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یادداشت مترحم بر چاپ دوم 


چاپ دوم ترجمهٌُ "]ثار افلاطون" شامل چهل و دو رساله و کتاب و سیزده 
قاهه و تیست و سه قطعه شعر کوتاه است. تر‌جمه پانزده دساله عتسوب بدا فلالون 
که اة جاپ اول نبود در ابن جاپ افزوده شده و علاوه بر آن تر‌جمه اشعار 
کوتاعی هم که گمان می دود اذان افلاطون باشد (و حتی بعضی افلاطون‌تتاسان 
در اصالت آ نها تر د وله نداد ند ) در این هججوعه آمد‌است. 

بژ وهشگران ات اینکه کدام یکی اد این توشته‌ها اٿر 
خاعة افلاطون است و کدام یک به تحقیقات ادبی و فلسفی پی‌داهنه‌ای به‌عمل 
آورده و ستهای فراو ان کرهه‌اند. با توجه به نتیجه‌ای که تاگون اذ این 
پزوهنها بدستی آامتاه‌ ات نوشته‌هآیی را 5ه په‌ناع افلاطون شهرت دار نهد 
می توان به‌چهاد گروه تقسیم گرد 

1 دسالههایی که همه افلاطون‌شناسات و حتی شخت کر تر ون ناد ان دریارء 
آ نها اتفاق‌نظر دارند که چکيده قلم اقلاطون است؛ بيست و سه رساله دير است؛ 
آپولوژی (خطاب؛ دفاعی سقراط)؛ کریتون» پرو تاکود اس» لیزیس» لاخس, 
خارمیدس؛ او تیفرون» گرگیاس: منون» عهمائی» فایدون» کر اتیلوس, او تيدم 
جمهوری» فایدردس؛ تهئهتتوس, سوفیست؛ هرد سیاسی» پارمتیندس, فیلبی 
يما ئوس. گرپتیاس» قوانین. 

۲ در اصالت سه رسالة هیپیاس کو چک ایون. هتکستوس» > و نامه‌های 
شمار ۲ و ۷ قدما تردید نکرده‌اند و اعروز هم پیشتر محققان نها را به‌قلم 
افلاطون میداد ولی هنود بعضی ناقدان در اسالت آنها تردید دار ند. 

۳ شش دسالة هیپیاس بزرگ, تتمة قوائین. آ لکیبیادس اول. تقاحس؛ 
کله ایتو فون. هیار خوسص: و تامه‌هاي شماد ۳ و ۳ را بیشعس محتقان منحول 
هی‌شمار ند. 

۴ در متعول بودن بقیه نامه‌ها و ده دسالة ذیر» همه محققان اتغاق نظر 
دازنده اریکسیاس. مینوس: سیر یوس دزباده عدالت؛ آ ابکیبیادس دوم عاشقان 
(یا دقیبان)» آکسیوخوس, فضیلت اجتماعی (یا مدنی), دمودوکس, تماریف. 
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دریارم اشعار نیز اختلاف‌نظر هست. ولی بسیاری از محفقان همه آنها را 
اصیل می‌داننه و لی دربارة فطع ششم حتی محتاطترین ناقدان نیز با آنان 
همد استا نند. 

۹ 

در ایشنکه اپن ترجمه نقائصی دارد هیچ تردیدی نیست, و چکوئه ممکن 
است تر‌جمة اثر ی بد ین عظمت. که بیش آز هشتاد درصد آن بدست یک تسن 
صورت انحام پذیرفته» خالي از تقص باشد. شاب اکر عمر و «متی باشد و اکر 
بحت یاری کند که روزی جاپی دیگر با حروف‌جیسی جدید امکان‌پذیر گردده 
ترجمه‌ای دقیقتر و صحیحتر به‌خوانندگان عرضه کنم. اما بیان این آرزو, آن 
هم در غروب آفتاب عمر کاری بیهوده است. از این رو همیل دارم در این فرصت 
چند نکته دربارة پیشی از اصطلاحات که در تر‌جمه بکاررفته, با خواننده در 
میان بگذارم. 

یکی از اصطلاحانی که بیش اذ پانصد بار در نوشته‌های افلاطون پیش 
می‌آید 8۲616 پونانی است که در بان ما معمولا "فضیلت؛ ترجمه می شود. 
ميان معتی این اصطلاح, خا صه آنچه اقلاطون و معاصرانی از آن می فهمیده| قد. 
و آنچه ما از ”فضیلت“ می‌فهميم فرقی هست که در یادداشتی در چاپ اول به‌آن 
اشاره کرده‌ام. از این دو هدگام ترجمة نوشته‌های افلاماون از بکار بردن کلمة 
" فضیلت؛ ابا داشتم و پس از جست و جوی پسیار چون لفظ مناسبعری نیافتم 
ناچار كلمة ”قا بلیت؛ را پکار بردم. اما چندی بعد متوجه شدم که کل "قابلیت» 
مقصود افلاطون را حصی دمتر از "فضیلت؛ بیان می‌کد. و لی در اسن هنگیام 
چاب "دورة آثار افلاطون" بجز کعاب "قوانین" به‌یایان دسیده‌بود و امکان 
این تغییس نبود. اذ این رو تنها در کتاب "قوائین" و بسد در ترجم؛ همه 
رساله‌های متسوب به! فقلاطون اصطلاح "فضیلت" را بکار بردم و اکنون نیز ہیآ نم 
که صلاح در آین است که اص‌طلاح رایج " فضيلت“ در مقام ترجمة 6 پکار رود. 

در چده جا. خاصه در دساله "سوقیست»؛ به‌جای اصطلاحات "مسوجود؛ و 
"لاو جود" کلمات "باشنده" و "نب‌اشنده" بکار رفته‌است و این کچ سلیقکی است؛ 
معتقدم پهس آن است که همان "موجود؛ و لاجود" بکار رود. 

در اصطلاح ررح“ د "نقی" را معتقدم که در نوشتة فلسفسی بی‌هیچ 
قید و پددی می‌توان به جای یکدیگی پکار برد. پیشیتیان چنمن رده ند و ما 
نین ض‌ددتی ندارد راهی دیکی در پیش گیریم. بدین مناسیت ذکی این نکته را 
بیجا نمی‌دانم که درست است هی علم اصطلاحات خاص خود را دارد و اک 
به‌جای آ نها الفاظ دیگری بکلر برده شود در موادد پسیار مطلب بدرستی عفهوم 
نمی‌شود و این حقیقت را در نوشتن و ترجمه بایت مد نظر داشت اما اذ این 


یادداشت متر‌جم ۷ 
واقعیت نیز نباید فافل بود که اگ در ثقید به‌اصطلاح مبالغه شود و تحجر 
محا لسی بر ای تاهج با في نگذ‌ارد بیم آن است که خود علم و سود تکس از 
کف ما بگریزد و فقط مشتی امطلاح در دست ما پماند و ما مثلا به‌جای 
اشخاص وارد به‌فلسقه و قادر په‌تفکی قلسفی» عده‌ای عتحصص اصطلاحات قلسفی 
تربیت کنیم و فلسفه که ذاناً جن تفگ و آندیشیدن درباره سقایسق يست نزد 
ما میدل به‌چیزی شود که بتوان آن را مانند قواعد صرف و نحو عر یی به‌نظم 
گشید. 

اکنون که جاپ دوم تر‌جمهةٌ نوشته‌های افلاطون منعشر می‌شود لادم می‌دا تم 
از دوست ار دست رفتدام دعر رضا کارا ني که در تو جمة بازده رساله و یک 
نامه ([نامه شماره هفت) از هبار او بر‌خوردار بوده‌اع به یکی یاد و این 
بار کیان را به‌تشویق او بمدوش گر فتم و پس از آن که مرگ زودردش میان 
ما جدایی افکید. حي ساژیان وراد که در تعهایی به تر جمة توشته‌های افلاطون 
مشغول بودم هعیش او در نتلرم حاضر بود و به‌من همت عی‌بخشید, و یقین دارم 
که اش مي‌ماند و به‌عمکاری با من ادامه مسی‌داد این ترجمه بسیار بهتر از این 
هپی‌شت که ست ۰ 

پس از انتشار جاپ اول آدوده 1 افلاطون؛ کسان بسیادی به‌طو ر 
شغاهی و گتبی مرا تشویق گرده‌اند. در آین فرصت اذ همه سپاسگز اری می‌کنم: 
اھ از استاج ھر ۲ فا تیان آفای دکتر عبد الحسين زرین‌کوب که 
تقدی مفصل با ععوان "افلاطون در ای ان" در مجلة آیدده منعشی ساختند و 
سپس در کعاب "یا روان اتدیشه" خود آن دا درج گر‌دند و در این مقاله مرا 
يعي اتب ئی ال آنچه سر اواد بودم مورد لطف قر از دادما ند. 

در خا تمه لازم می‌دانم دو تکته را که برای خواننسده سو ده له است از 
یادداشت چاپ اول این تررجمه عینا نقل کنم؛ 

مقصود اسلی ال نوشتن حاشیه‌ها این بوده‌است که هرگاء متالب خاصی 
در ضمن رساله یا کتاپی پیش آهده‌است که در رساله‌ها با تاهای دیک 
اقلاطون با شرح و تفصیل با توضیحی بیشتی بیان شده با از جتبه‌ای دیگر 
مرح گر‌دیده‌است خواننده را به‌این نکته متوجه سارم تا بتواند آن سو ارد را 
بیاید. به‌توضییم دربار:غ خدایان و بهلوانان و گات و شهرها. جن در موارد 
نادر, نپرداختم تا حاشیه مفصلتی ان معن نشود. 

شماره‌عایی که در کار صغده‌هاست. شصاره صفحه‌عای مجمو فة آثار 
اقاژطون است که در گر شا نز دهم میلادی در پادس انتشار بافتعه و به‌محموعه 
" استفا نوس" ممروف است. آن شماره‌ها در پیشتی آثار افلاطون قید عی‌شود و 
کسانی که در توشته‌های خود بدجیله یا مطلبی اذ افلاطون استناد می‌کنند. چس 
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اد ذکر جمله ی ! مطلب مورد نظر شمادة صفسةُ مجه وع استفا نوس“ را هم که 
ا ا آن مطلب در آن واقع است می آور ند ی کار می‌أجمه در هر چا 
و در هر ژذبان آسان شود. 
آبان‌ماه ۱۳۶۶ 
محمد حسن تطفی تبر یزی 


(خطابه دفاعی سقر اط) 


آتنیان! نمی‌دانم سخنان مدعیان در شما چه اثر پخشید. من خود 
چنان شیفتة گفتار دلنشین آنان شدم که بسی نماند قراموش کنم که 
سخن دربارة من است. ولی ناچارم فاش بگویم که ميچ‌يك از آن سخنان 
راست نبود. از درو غهائی که گفتند یکی مرا پیش از همه به‌حیرت 
آورد آنجا که گفتند «بپوش باشید تا سقرامل که سختوری تواناست شما 
را ثفر‌یبد.» با این سخن بی‌شرمی را ازحد گذ‌راند‌ند زپرا مي‌دانستند 
همینکه من سخن آغاز کنم تادرستی آن ادعا آشکار خواهد شد و بر هب 
شما عیان خواعد گردید که من در سخنوری هیچ توانائی ندارم» مکی آنکه 
سخنور در نظ ایشان کسی باشد که جز راست نگوید. اگ مرادشان این 
پاشد تصدیق می‌کنم که سخنوری توانا هستم ولی نه مانند ایشان. زیر ا! 
ايشان هیچ سخن راست نگفتنه در حالی که از من جن راستی نخواهید 
شنید. ولی آتنیان, به‌خدا سوگند» آنچه از من خواهید شنید خطایه‌ای 
دلتشین مانند گفتار ایشان تخواهد بود که از الفاظ بر گز‌یده و بار ات 
زیبا ت‌کیب پافته باشد بلکه با شما په سادگی تمام سخن خواهم گقت. 
زیرا ممتقدم که آنچه خواهم گفت موافق حقیتت است و شما نیز جز‌اين 
نمی‌خواهید. گذشته از این شایستة من نیست که با این سالخوردگی چون 
جوانی تورسیده در برایی شما خطابه‌ای پرآبو تاپ بخوانم. پس آتنیان» 
اگ در دفاع خود همان‌گونه سخن بگویم که همواره در میدان شیر و کتار 


۱۸ 
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میزهای صرافان گفته‌ام و بسیاری از شما شنیده‌اید. عجب مدارید و 
هیاهو مکنید. زیرا من با اينکه هفتاد سال از حمرم گذشته» نخستین‌بار 
است که به دادگاه آمده‌ام و از اینرو به‌زیان اینجا آشنا نیستم. همچنانکه 
اگ بیگانه بودم و بەز بان شس خود سخن می‌گفتم بر من خرده نمی‌گرفتید 
اکنون نیز بر شیو بيانم خرده مگیرید بلکه تنبا بدان توجه کنید که 
آنچه می‌گویم راست است یانه. زیرا و ظیفه قاضی تمیز دادن حق از باطل 
است و وظیفه سخنگو راستگوئی. 

آتنیان! نخست باید در برابر تہمت‌هائی که مدهیان دیرین بر من 
نپاده‌اند۱ از خود دفاع کنم و آنگاه به گمته‌های مدعیان تازه بیردازم» 
زیر گروه نخستین دیرگاهی است که از من به‌شما شکایت کرده‌اند و یا 
اینکه هر گن سخنی راست نگغته‌اند از آنان بیش از آنیتوس۲ و هواب 
خواهاتش بیم‌دارم هرچند اینان نیز خط‌ناکند. مدعیان دیرین در زمانی 
از من شکایت آغاز کرده‌اند که شما هنوز کودك بودید» و گفه‌اند 
سوفیستی" هست سقراط نام که می‌کوشد به اسر‌ار آسمان و زیر زمین 
پی ببرد و می‌تواند بد را نيك جلوه دهد. خط آنان برای من بیش از 
خط مدعیان کنونی است زیو! هر‌که سخنشان را شنیده زود معتقد شده 
است که کسی که درپی دست یافتن به‌آن‌گونه رازهاست بی‌گمان منکی 
خدایان است. آن مدعیان پسیار ند و آن سخنان را هنگامی به‌شما گفتهاند 
که یا کودك بودید یا در آغاز جوانی. از اینرو گفته‌های ایشان را زود 
باور می‌کردید و من حضور نداشتم تا از خود دفاع کنم. بدتر اینکه آنان 
را نمی‌شناسم و نمی‌توانم بگویم کیانند. مگر آنکه برحسب اتفاق شاعری 
کمدی نویس؟ در میانشان یاشد. 

در بای آن گروه که بعضی از روی کینه و دشمنی مرا بسدنام 
ساخته‌اند و برخی دیگر درو غهای بدگویان را باور کرده و آنگاه په 
بدگو ئی ازمن پرداخته‌اند نمی‌دانم چگونه ازخود دفاع‌کنم زیرا نه می‌توانم 
یکی از آنان را به دادگاه بیاورم و نه گفت‌وشنودی با آنان پکنم پلکه 
ناچارم با انبوهی از اشباح و سایه‌ها در بیفتم و پر‌سش‌هائی کنم بی‌آنکه 

پس قبول کنید که دو نوع مدمی دارم. یکی آنان که سال‌ها پیش 


یز 
در پدئام ساختن من کوشیده‌اند و دیگر !ینان که امروز برمن اقام دعوی 
کرده‌اند. از اینرو نخست پاید به تپمت‌مای مدعیان پیشین پاسخ دهم 
زپرا شما ادهای ايشان دا پیش از شخایت مدعیان کنونی شنیده و با 
توجپی بیشتر به‌آن گوش دادءاید. 

E oa n‏ رواک ای دیب 
به‌من پیدا کرده‌اید از دل شما پزدايم و آرزو دارم در این کو شش کامیاپ 
شوم و از دفاع خود نتیجه‌ای بدست آورم زیرا این هم به‌صلاح من است 
و هم به سود شما. ولی می‌دانم که این کار بس دشوار است و نمی‌دانم 
ازعیدة آن بر خواهم آمد یا نه. به‌هر حال و ظیفهُ من این است‌که به‌فر‌مان 
قانون گردن تیم و از خود دفاع کنم. نتیجه را به‌خواست خدا واگتار 
می‌کتم . 

پس بگذ‌ارید تمبستی را که از دیر با سبب بد‌نامی من شده است و 
ملتوس۵ پاية ادعای کنونی خود قرار داده» به‌یاد بپاورم. مدعییان دیر ین 
من چه می‌گفتند؟ اکر سختان ایشان‌را به‌صورت ادعانامه‌ای درآوریم 
مضسون آن چنین خواهد بود: «سقراط رفتاری خلاف دين پیش گرفته و 
درپی آن است که به‌اس‌ار آسمان و زیرزمین پی‌یبرد. باطل را حق جلوه 
می‌دهد و این کار را به‌دیگران نیز می‌آموزد.» 

مضمون افتر ای آنان تقریباً چنین است و شا که کمدی آر پستوب 
فانس۶ را تماشا کرده‌اید می‌دانید که در آن مردی سقراط نام به‌روی 
صحته می‌آید و مدعی می‌شود که می‌تواند پرواز کند و کارهای پی‌ععنی 
دیخری از همین دست انجام می‌دهد. در حالی که روح من خبری از آن 
کارها تدار د. مرادم از این سخن آن نیست که اگر کسی چنان دانشی 
داشته باشد تحقیررش کنم. زیرا امثال ملتوس فی‌اوانند و نمی‌خواهم هر 
روز یکی از آنان این سخن را پبانه سازد و دعوائی تازه بر‌من کند. بلکه 
می‌گویم که من هگن گرد آن‌گونه کار ها نگشته‌ام و شما خود گواه‌درستی 
این سخنید. بسیاری از کسان که در این دادگاه حضور دار ند بار‌ها سخنان 
مرا شنیده‌اند. اگی یکی گواهی دهد که تاکنون سخنی درباره؛ آن مسائل 
از من شنیده است حق دارید دعوی ملتوس را بپذیرید و مرا محکوم‌کنید. 
از همین‌جا می‌توانید دریافت که ادماهای دیکری هم که دیگران می کنند 


۷۴ دورء کامل آ ثار افلاطون 


تا چه اندازه درست است. نه در آن ادماها حقیقتی هست و نه در ایتکه 
می‌گویتد من به‌تربیت جوانان می‌پردازم و از این راه پول به‌دست می‌آورم. 

بی‌گمان بسیار پسندیده است اگر کسی بتواند مانند ک‌کسیاس 
لئو نتینی۷ یا پرودیکوس‌کئوسی4 يا هیپیاس الیسی* مردمان‌را تر بیت کند, 
اینان مردانی هستند‌که از عبدة تربیت دیگران می‌توانند برآیند. از 
اینرو هر روز از شپری به‌شپری می‌روند و با سخنان دلنشین جوانان 
را مفتون خود می‌ساز ند و برآن می‌دارند که از معاشرت هموطنان خود 
دست بردارند و با پرداخت مزد و قبول منت در حلقهة درس آنان درآیند» 
در حالی که همان جوانان هی کد ام از هم‌وطنان خود را که بخواهند په 
آسانی می‌توانند به استادی بکزینند و در پرتو همنشینی او از تربیت 
پی‌خوردار شوند بی‌آنکه در برابی این خدمت مزدی بپ‌دازنند. حتی 
شنیدهام در شپر ما نیز مردی از پاروس سکنی گزیده است و بدین پيشه 
اشتنال دارد. چند روز پیش کالیاس پسر هیپونیکوس را دیدم. پولی که 
این مرد تاکنون به موقیست‌ها داده بیش از مجموع پول‌هائی است که 
دیگر ان داده‌اند. به او گشتم: کالیاس گرامی» اگر پسران تو کره‌اسب ڀا 
گوساله يودند و می‌خواستی کسی پیدا کنی که با دریافت مرد آنان را 
بپرورد و پزرگت کند» بی‌گمان برای این منظور میتی یا دهقانی برمی 
گزید‌ی اکنون که فرزندان تو آدمیز اده‌اند کدام کس را بی‌ای آموزکاری 
آنان در نخلر گر‌فته‌ای تا بتواند قابلیت انسانی*۱ را په آنان بیاموزه؟ 
چون تو دو پسر داری» گمان می‌کنم در این باره نيك اندیشیده باشی. 
مس‌انجام کسی یافته‌ای که از عمیده آن کار برآید؟ 

گفت: البته. 

گفتم : کیست؟ از کجا آمده است و چه مزد می‌گیرد؟ 

گفت: ائنوس پاری است و پنج مینه می‌گیرد. 

گنتم : اگر او به‌راستی از آن هش بپره دارد و بدین ارزانی درس 
می‌دهد, مرد تيك بختی است. من نیز اگں آن توانائی را داشتم به آن 
مبامات می‌کردم. 

ولی» آتنیان. افسوس که من ازآن فن بی‌بپره‌ام و آن توانائی را 
در خود نمی‌يايم. 


آپولوژی ۵ 


رن : سقراط» پیش تو چیست و چه سیب شده 
اسث که مردم در بارة تو بدان‌گونه پیندیشند؟ اگ رفتاری غیر از رفتار 
دیگر مردمان پیش ثمی‌گرفتی و پیش چشم دیکران کاری معین نمی گر دی 
چنان شبرتی نمی‌یافتی و تامت بر سس زبان‌ها نمی‌افتاد. پس یکو چه 
گرده‌ای, تا در باره تو ند‌انسته و نستجيده داوری نکنیم - این پی‌سش 
یجاست. از اینرو می‌کوشم تا علت بد‌نامی خود را برشا روشن کنم. 
اکتون کوش فرادارید و گمان مبرید مزاح می‌کنم زیرا تکته‌ای که می‌گویم 
مین راستی است . 

آتنیان» خلت بدنامی من دانش خاصی است که دارم . می‌دانید آن 
دانش کدام است؟ دانش من دانشی است بشری» و من تنپا در !ین دانش 
صاحب نظیم- دانش کسانی که اند کی پیش نام بردم ازحد بشر بیرون 
است و اک چنین تباشد نمی‌دانم آن را چگونه باید وسف کرد زیر| از آن 
بپنه‌ای ندارم و نی کون جن این ادعا کند درو غ می‌کوید. 

آتنیان اگ در سخن پای از دايرة فروتنی بیرون تہم» گمان مبرید 
که گز اف می‌گویم و فریاد و هیاهو مکنید. سختی که خواهم گفت. از من 
نیست بلکه از مقاسی است که همه شما یه‌آن اعتقاد دارید. زیرا گواهی 
که بر ای البات:انائی خود به گفتة او استنادمی‌جويم خدای‌دلفی‌است. گرفون 
را می‌شتاسید. او از روزگار جوانی دوست من بود و یا همه شما نیز 
دوستی داشت. با شما تبعید شد و همراه شما به‌آتن یاز گشت. می‌دانید 
که او در همه کار شور و سس‌ارتی بیش از اندازه داشت. یك بار که په 
دلفی رفته بود. کستاخی را به‌جائی رساند که به اصی‌ار پرسشی از خدای 
دلفی کرد. به‌یاد بیاورید که تقاضا کردم هممه مکنید. از خدای دلفی 
پرسید: «کسی داناتر از سقراط هست؟» از پی‌ستشتاه پاسخ امد که 
چ کین انات ار س ا ی اکن اون شاوق رادو کر ۳6 
اینجا نشسته است می‌تواند گواهی دهد چون خود او از دنیا رفته. 

مرادم از بیان این ماچرا این است که منشاً تبستی را که بسن 
تپاده‌اند رشن کنم. 

همپنکه این خبر بگوشم رسید و «منظور خدا از این 
سعن چیست و در این بیان چه معنائی نیفته است؟ من خود می‌دانم که از 


۲۲ 


۳۲ 


و دور کامل آ از افلاطون 
دانائی کمترین بپره‌ای ندارم. پس منظور خدا باید چیزی دیگ باشد 
زیر! خدا درو غ نمی‌گوید و درو غگوئی در شآن او تیست», 

چندی از حل این ممما ناتوان بودم. سرانجام برای اینکه معنی 
سخن خدا را دريابم این راه را پیش ک‌فتم ؛ نخست به‌نزد یکی از کسانی 
رفتم که به‌دانائی مشمپورند» تا در آنجا به‌خدای دلفی ثابت کنم که آن 
مرد داناتر از من است. تامش را نخواهم گفت. همین قدر می‌گويم که 
یکی از مردان سیاسی شپر ما بود. چون یا او گفت‌و گوئی کردم و او را 
نيك آزمودم دریافتم که او به‌نظر بیشتر مردمان» و بیش از همه به نظر 
خود بسیار دانا می‌نماید و حال آنکه در حقیقت بوئی از دانائی یه 
مشامش نر‌سیده است. آن‌گاه کوشیدم بر او روشن کنم که پنداری که 
در بار خود داره نادرست است. این کار سبپ شد که هم او از من آزرده 
شود و هم کساتی که در محضرش بودند. هنگامي که از خانة او بیرون 
آمدم در یافتم که من براستی داناتر از او هستم. زیرا من و او درنادانی: 
براین بودیم ولی او با اینکه هیچ نمی‌دانست گمان می برد که داناست در . 
حالی که من نه می‌دانستم و نه خود را دانا می‌پنداشتم. پس دانستم که 
در همین تکتۀ کوچك من از او داناترم زیرا اگں چیز ی را ندانم خود را 
دانا به‌آن نمی‌پندارم. پس از آن به‌نزد کسی‌رفتم که در دانائی آوازه‌ای 
بلندتر اژ او داشت ولی این‌بار هم نتيج گفت‌وگو و آزمایش همان بود. 
از اینرو او و گردهی دیگر مرا پدخواه خود پنداشتند. با اینمه از پای 
ننشستم و به کسان دیگی روی آوردم هرچند می‌دانستم که بدین سان همه 
را پا خود دشمن می‌کنم. ولی چاره نداشتم زیرا برای پی‌بردن به‌معنی 
سخن خدا راهی جن این نمی‌دیدم. آتنیان» به‌خدا سو گند» نتیجه‌ای که از 
آنیمه تکاپو و آزمایش به‌دست آوردم چنین بود: کسانی که بیش از همه 
به دانائی شپره بودند به‌ نظر من ز بون‌تی از همه آمدند و مردمانی که 
شپرتی به دانائی نداشتند خردمندتی از آنان بودند. 

اکتون گوش فر ادارید تا دنباله‌کادش‌ها و آزمایش‌های خود راحکایت 
کنم تا ببینید چگونه زمانی دراز رنج کشیدم تا س‌انجام درستی گفتا 
خدا آشکار گردید. 

پس ازآن که از آزمودن مردان سیاسی فراغت یافتم به‌شامران روی 


آپولوژی ۱۷ 
آدردم تا بر‌خود روشن کنم که من از آنان نأدان‌ترم. از اشبارشان قطحهب 
هائی برگزیدم که با کوشش فراوان ساخته بودند و پپترین آلارشان 
پشمار می‌رفت. خواستم تا معنی آن شعرما را توضیع دهند تا من نیز 
چیزی بیاموزم. آتنیان. شرم دارم پاسخ آنسان را به شما بازگو کنم. 
همین گدر می‌گو پم که هه حاشران پبپتر از خود شسا در بارة آن شب‌ها 
سخن گفتند.. بدین‌سان در یافتم که شاعران در شع سرودن از دانائی مايه 
تمی گیر ند بلکه آثازشان زاده استعدادی طبیعمی و جد‌به‌ای است که گاه‌گاه 
به‌آنان روی می‌آورد» درست مانند‌پیشگویان و سر‌ودخوانان پر‌ستشگاه‌ها» 
که سخنانی زیبا بەز بان می‌آور ند بی‌آنکه معنی گفته‌های خود را پدانند. 


گذشته از آن» بدین نکته نیز پی‌بردم که شاعران چون شع می‌س‌ایند» 
مان می بر ند که همه چین را می‌دانند و حال آنکه هیچ نمی‌دانند ۰۱۱ از 
اینرو هنگامی که از ایشان جدا شدم دریافتم که من از این حیث از آتان 
نیز داناترم. پس از آن به‌تزد پیشه‌وران رفتم زیسرامی‌دانستم که از 
هنر‌های آنان به کلی پی‌خبم و آنان پسی چیز‌ها می‌دانند که من نمی‌داتم. 
در این انديشه یه‌خطا نرفته بودم زیر! آنان براستی يه هش‌های خود 
دانا بودند در حالی که من از آئپا بپره‌ای نداشتم. ولی, آتنیان. آن 
استادان هنر منت نیز همان عیب شاعران را داشتند بدین معنی که هر يك 
چون فنی را نيك آنوخته بود گمان می‌برد که همه چیز می‌داند و این 
بی‌خردی بر هنی‌مندی آنان سایه می‌افکند. از اپنرو به‌جای پر‌ستشگاه 
خد | از خود پر‌سیدم: آیا بپتس آن است همان بمانم که هستم» یعنی هیچ 
ندانم و از نادانی آن هنر‌مندان نیز بری بمانم: یا از هر تو حیث مانند 
آنان شوم؟ پس از آنکه تيك انديشیدم, به خود پاسخ دادم: برای تو بہت 
آن است که همچنان بمانی که تافنون بوده‌ای. 

آتنیان, این گاوش و جستوجو سیب شده است که گروهی بزرگث 
مرا به‌دیده دشمتی بنگر ند و تمپمت‌هانی بی‌شماد پرمن بنېند و از جسله 
مر! به دانائی مشمپور .ساز ند. زیرا هی بار که ناداتی کسیر! آشکار می کنم 
حاضران مجلس گمان می‌برند که آنچه او نمي‌داند من می‌دانم: و حال 
آنکه دانندء راستین جز خدا ليست و مراد خدا از پاسخی که بەز بان 
صخنگوی پی‌ستششاه دلفی جاری ساخت این بود که بی‌ارجی دانش پشی را 


۳۳ 


۷۸ دود کامل آثار افلاطون 


عیان نماید و گمان می‌کنم نام مرا هم برای مثل برد یعنی خواست بگوید: 
«داناترین شما آدیان» کسی است که چون سقراط بداند که یچ 
نمی‌دآند. » 

برای اينکه دربارة این‌نکته پژوهشی بيشت کنم و درستی گفتهً 
خد! را عیان سازم هنوز در میان هموطتان و بیگانگان می‌گردم و هر‌گاه 
به کسی می‌رسم که دانا می‌نماید به آزمایشش می‌پردازم و چون درمی‌يایم 
که از دانائی بی‌ببره است می‌کوشم تا بر او روشن سازم که داتا نیست. 
از این طریق فرمان خدا را به‌جامی‌آورم و به‌اثبات درستی گفتة او یاری 
می‌کنم. این کار چنان مرا به خود مشفول داشته است که نه به امورسیاسی 
می‌توانم پرداخت و ته به‌کارهای خصوصی خود» و این خدمت مسب‌شده 
است که در تہایت تنگد‌ستی روزکار بگذرانم. 

جوانانی که فراغتی بیش‌از دیگر ان دارند» یعنی فرز ندان‌خانو اد 
های توانگ» از پژوهشی که من بدین‌سان دربارة آدمیان پیش گرفته‌ام 
لذت می‌بر ند و به دثبالم می‌آیند و بیشتی آنان از من تقلید می‌کنند و په 
آزمایش اشخاص می‌پردازند. ولی کسانی که در ممرض آزمایش قرار 
می‌گیر ند به‌جای آنکه به نادانی خود پی‌ببر‌ند برمن خشمگین می‌گردند و 
می‌گویند ستراط جوانان را گمراه می‌سازد. اگر کسی بیرسد سقراحط 
په‌جوانان چه می‌آموزد و چگونه آنان را از راه بدر می برد پاسح در ستی 
نمی‌توانند داد زیرا چیزی در این‌باره نمی‌داننسد. ولی برای اینکه 
درماندگی خود را نپان کنند همان سخنی را که برای متہم ساختن همه 
دوستان دانش آماده دارند به‌میان می‌آورند و می‌گویند: «سقراط اسرار 
آسمانو زیں زمین را کاوش می‌کند. منکر خدایان است و باملل را حق 
جلوه می‌دهد». ولی مرگن حقیقت را نمی‌گویند و ممترف نمی‌شوند که 
من آنان را چنانکه براستی هستند می‌نمایم» و عیان می‌سازم که پا آنکه 
ادعا می‌کنند بسی چیز‌ها می‌دانند» هیچ نمی‌دانند. 

چون آن‌گو نه کسان بسیارند و همواره دريارة من موافق یکدی 
سخن می‌گویند توانسته‌اند از آغاز جوانی کوش‌های شما را از تہمت‌هائی 
که برمن نپاده‌اند پر‌کنند. ملتوس و آتیتوس و لیکون نیز که اکنون برمن 
اقامه دعوی کرده‌اند. از میان آنان سی برآورده‌اند: ملتوس به هو اداری 


آپولوژی ۹ 


از شاعران برخاسته, آنیتوس به‌جستن انتتام پیشه‌وران و مردان‌سیاسی 
کس بسته و لیکون به‌دفاع از سخنوران قیام نسموده است. از اینسرو» 
چتانکه در آغاز دفاع خود گغتم» بمید می بینم که در زمانی کوتاه پتوانم 
نادرستی هم آن تہمت‌ها را بازنمايم و کمان بدی را که از دیرباز به‌من 
پیدا گرده‌اید از ضمیں شما بزدايم. 

آتثیان؛ راستی همین است که شنید‌ید. ته گوچکت‌ین نکته‌ای پنپان 
داشتم و نه سخنی خلاف حثیقت به‌ز بان آوردم. با اپنکه می‌دانم فاش کردن 
حقپقت سبپ خواهد شد که دشمنانم بیشتر شوند راهی جن راستگوثی 
تمی‌بینم و سبب بدنأمی من همین راستگویی است. و اک امروز یا در 
آینده در پارة من تحقیقی بیشتر کنید خواهید دید که حقیقت جز‌آن نیست. 
در پراین ادعاهای مدعیان دیر‌ین به‌همین‌قدر اکتفا می‌ورزم. 

اکنون پاید در برای ملتوس» که خود را مردی پاکدامن و وطن 
پرست می‌شماردء و ديگي مدعیان کتونی, از خود دفاع کتم. چون !ینان 
ادعاهائی تازه به‌میان آورده‌اند اجازه می‌خو اهم ادعانامه‌ای را که به‌قید 
سوگند خواندند باردیگی طر ج کنم . متن ادمانامه تقریباً چنین است: 

«سقرامك کناهکار است زپرا جوانان‌را فاسد می‌سازد و متکی‌خدایان 
کشور است و خدایانی دیص یعتی خدایانی دایمونی» به‌جای آنان مي 
گذ‌ارده. ۱۲ 

اینات بگذارید يکايك آن ادعاها را بررسی کنیم. 

میں گو ید : «سقرامك کناهکار است ژیرا جوانان زا فاأسد می‌سازد». 
و لی آتنیان» من می‌گو یم : گتاهکار ملتوس است که امور جدی را سرسی‌ی 
می‌گیرد و از روی ویو هوس بر‌میدمان اقامة دعوی می‌کند و خواستار 
کشتن بی‌گناهان می‌شود و ادعا می‌کند که به‌اموری خاص دلبستگي کامل 
داره و حال آنکه تاکنون کوچکترین اعتنائی به‌آنپا نداشته است. 

گوش فی‌آدارید تا درستی این سخن را ثایت کنم. 

ملتوس» پیشتر بیا و به پر سشہائی که می‌کنم پاسخ بده. می‌گو ئی 
بر بیت جوانان به‌عقیده تو سپمتر از هر کاز است؟ 

ملتوس؟ آر ی 

سقراط: آنکه جوانان را تی‌بیت می‌کند». کیست؟ بی‌گمان پاسخ 
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این سوال دا می‌دانی زیرا به‌این مساله دلبستگی فراوان نشان می‌دهی. 
ادما می‌کنی که گمیاه کنندهٌ چوانان را یافته‌ای و آن منم» و از اینرو میا 
به‌دادگاه خوانده و رمن اقامۀ دعوی کرده‌ای. پس بیا و نام کسی را هم 
که‌جوانان را نيك به‌بار می‌آورد بگو»ء تا همه‌اورا بشناسند. ملتوس»چس[ 
خاموش مانده‌ای و پاسخ نمی‌دهی؟ این خاموشی را شرم‌آور نمی‌دانی؟ 
همین خود دلیل نیست براینکه توم‌گز اعتنائی به تر بیت جوانان نداشته‌ای؟ 
ملتوس» چرا درمانده‌ای و نمی‌گوئثی که تربیت‌کننده جوانان کیست؟ 

ملتوس: قانون. 

سقراط: این پاسخ سوال من نیست. ان > که الیته 
باید قوانین را تيك بشناسد» می‌تواند جوانان را درست تي‌بیت کند؟ 

ملتوس: داورانی که در این دادگاه گرد آمده‌اند. 

سقر اط: منظورت را نشپمیدم. می‌گکوئی کسانی که در اینسجا 
نشسته‌انه می‌تو اند جوانان را تی بیت کنند؟ 

ملتوس: آری. 

سقراط: همه این داوران يا چندتنی از آنان؟ 

ملتوس: همه آنان. 

سقراط: خوب گنتی ملتوس! پس شہری پر از مربیان کارآزموده 
داریم که همه در اندیشۀ پیشرفت ما هستند! دربارة تماشائیان چه می 
گوی اینان تیز می‌توانند از عپده تربیت جوانان بی‌آیند؟ 

ماتوس: آری» اینان نين . 

سقراط: در بارة اعضاء انجمن شر چه می‌اندیشی؟ 

ملتوس: آنان نیز به‌این کار توانا هستند. 

سقراط: ملتوس: اعضاء انجمن ملی جوانان‌ر! تيك به‌بار می‌آو ر ند 
یا فاسد می‌ساز ند؟ 

ملتوس: آنان نیز در تر بیت جوانان می‌کوشند. 

سقراط: پس چنین پیداست که همه آتنیان» جزمن» جوانان شیر 
را نيك و شریف به‌بار می‌آورند و تتپا من در تباهی آنان می‌کوشم. 
مرادت همین است؟ 

ملتوس: آری» همین است. 


آپو لوژی ۳۹ 


سقراط: مملوم می‌شود به‌بدیختی بزرگی دچارم. اکنون به‌این 
سوال پاسح بده: در پاره اسب چو نه می‌اندیشی؟ به عقی ده تو هب 
مي‌دمان می‌توانند اسب را تيت تربیت کنند و تشپا يك‌تن آن را تباه 
می‌سازد؟ يا تنپا يكٍ‌تن با چندتنی که مبتی نامیده می‌شوند. ازعبده 
تر‌بیت اسب می‌توانند برآیند در حالی که همه مردمان دیک اگی با اسب 
سرو کار پیدا کنند آن را قاسد می‌ساز ند؟ البته سخن درست همین است 
خواه تو و آنیتوس آن را بپذیرید و خواه نه. اگر فاسد‌کنند؟ جوانان 
یکی بیش نبود و همه مردمان دیگر در تر‌بیت آنان مي‌کوشيد‌ند سمادت 
جوانان نقصی نداشت. ولی. ملتوس» با پاسخ‌هائی که دادی پسد‌یدار 
صاختی که هر گن به‌مسألهتر بیت جوانان ثیرداخته‌ای و مر! برای‌موضوهی 
به‌دادگاه خوانده‌ای که خود کوچکترین اعتنائی به‌آن نداشته‌ای. 

ملتوس» ترا به‌خدا سوگند می‌دهم» پاسخ این سوّال را نیز بکو: 
ز ند گی در شہری ہہتر است که ساگنانش تيك باشند. پا در چامعه‌ای که 
از پدان تشکیل پافته باشد؟ دوست عزین. پاسخ بده! مسأله دشو اری 
نمی‌پرسم. نیکان به‌نزدیکان خود نیکی نمی‌کنند و بدان به‌آنان زیان 


نمی سأنتد؟ 
هلتومن: تردید ثیست. 
ستر اط : پید! می‌شود که از نزدیکان خود زیان پخواهد نه 


سود؟ پاسخ يده ملتوس! چون به‌حکم قانون پاسخ‌دادن وظیفهُ تست. کسي 
هست که زیان را بر‌سود برتری نېد؟ 

ملتوس: نه 

سقراط: خوب گفتی. ادعا می‌کتی که من خواسته و دانسته‌جوانان 
را فاأسد می کنم یا بی‌آنکه خود بخواهم؟ 

ملتوس: به‌عقيد؛ من خواسته و دانسته چنین می‌کنی. 

سقرراط: ملتوس هیچ می‌دانی چه می‌گوئی؟ گمان می‌کنی تو با این 
چوانی به‌اندازه‌ای دانا هستی که می‌دانی بدان به‌نزدیکان خود جز زپان 
نمی‌رسانند ولی من با این سالخوره‌گی چنان نادانم که نمی‌دانم اگر یکی 
از هموطنان خود را فاسن کنم از او بدی خواهم دید و زیان خواهم برد 
و از ایترو با علمو عمد جوانان شپر را تباه می‌سازم؟ ملتوس؛ این‌سخن 
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را ته من از تو می‌پذیرم و نه دیگران باور می‌کنند. پس باید اعش‌اف 
کنی که یا من هیچگاه جوانی را فاسد نساخته‌ام و یا اگر چنین کاری ازمن 
سرزده است یی‌عمد و از روی اشتباه پوده. به‌هر‌حال در دروفگوئی تو 
تردید نماند. اگر من بی‌عمد و از روی اشتیاه جوانان را قاسد می‌سازم 
سزاوار نیست کسی را برای خطای غیر‌عمد محاکمه کنند و به‌کیفی 
رسانند بلکه باید او را به‌خطایش واقف سازند و به‌راه راست هدایت 
نمایند چه اگی کسی مرا آگاه سازد که به‌ر اه خطا می‌ر وم بی‌در نگه از آن 
باز خواهم گشت. ولی تو هیچ‌گاه به‌دیدن‌من تیامده و مرابه‌اشتباهم واقف 
نساخته‌ای بلکه مرا به‌داه‌گاهی خوانده‌ای که به‌حکم قانون گنامکاران را 
مداکمه می‌کند و به‌کیفر می‌رساند نه کسانی را که نیازمند اندر ند. 
آتنیان اينك آشکار شد که ملتوس تاکنون به‌مسأله‌ای که برای آن 
میا به‌دادگاه خوانده» کمترین اعتنائی نداشته است. با اینپمه» ملتوس» 
سوالی دیک دارم. یه‌عقیدءٌ تو من جوانان را از چه‌راه فاسد کرده‌ام؟ از 
ادعانامه‌ات چنین برمی‌آید که چوانان را و ادار ساخته‌ام خدایان کشور را 
متکی شوند و خدایانی دیگر بیرستند. ادمای تو همین نیست؟ 
ملتوس: همین است. 
سقراط: ملتوس, ترا به‌همان خدایان که موضوع گقت‌وگوی مسا 
هستند سو گند می‌دهم» سخن روشن ت یگو. م برای‌آن به‌داه‌گاه‌خوانده‌ای 
که خدایانی جن خدایان کشور می‌پر‌ستم؟ یعنی معتقدی که مطلقاً منک 
خدایان نیستم و از این حیث ایرادی بر‌من وارد نیست بلکه گناهم این 
است که به‌جوانان می‌گویم خدایانی دیگر بپر‌ستند؟ یا مرادت این است 
که مطلفاً منکر خدایانم و جوانان را نیز با خود همداستان می‌سازم. 
ملتوس: ادمای من این است که تو مطلقا منکر خدایانی. 
سقراط: چه می‌گو ئی ملتوس؟ ادعا می‌کنی که من مانند دیگران 
خورشید و ماه را نیز به‌خدائی نمی‌پةیرم؟ 
ملتوس: نه» به‌زئوس سوکند می‌خورم که نمی‌پذیری. آتنیان» 
سقی‌امك مدعی است که خورشید سنکت است و ماه کره‌ای خاکی. 
سقراط: ملتوس. ہں آتاکساگوراس ۱۳ اقام دعوی می‌کنی یا بر 
من؟ گمان می کنی همه این داو ران چنان نادانند که تمي‌دانند تو شته‌های 
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آناکساگو راس از این سخن‌ها پر است؛ و ادعا می‌کنی که چوانان آنا را 
ازمن می‌آموزند در حالی‌که به‌آسانی می‌ثوانند کتاب‌های آناکساگوراس 
را در تثاتر شی به‌يك درهم بخر ند و اگر من آن سخن‌ها را په‌خود نسبت 
دهم بر‌من پخند ند؟ 

مر! چنان پي‌دین می‌دانی که برای اثبات ادهای خود به‌خدای بزر گت 
سو گند می‌خوری؟ 

ملتوس: آری» قسم به‌خدای پزرکث» تو به هیچ خدائی اعتفاد 
نداری. 

سقراط: ملتوس؛ این سخن را هيچ‌کس از تو نمی‌پذ‌یرد و حتی 
يقبن دارم که خود نیز باور نداری. آتنیان» این چوان بیش از اندازه 
کستاخ است و این دعوی را نیز از روی بی‌بندو باری جوانی برپا گرده. 
چنین می‌نماید که معمائی ساخته و خواسته است با آن ستراط دانا را 
بیازماید و پبیند آیا سقراط به‌مز احی که در سخنان متناقض او نېفته 
است پی خواهد برد یانه, و یا او خواهه توانست من و شما را غافل کنه 
و یفقس یبد یاخیر؟ زژ پر | ادمانامه ای که‌خو | ند پر از سخنان متناقض است» وبانند 
آن است که بگوید «سقراط گناهکار است زیر! خدایان‌ر! نمی‌یر‌ستد بلکه 
خدایان را می‌پر‌ستد» و این جز شوخی نیست. 

اکتون» آتنیان» گوش فرادارید تا ثابت کنم که ادعای او بی‌معنی 
است و جز شوخی نمی‌توان نامي برآن نسیاد. 

ملتوس» به‌پر‌سشبای من پاسخ بده. شما نیز. ای داوران. بیاد 
بیاورید که در مقدمة دفاع خود گفتم اگر به‌شيوة عادی خود سخن بگویم 
هیاهو مکنید. 

ملتوس» آیا منکن است کسی وجود امور انسانی را بپدذپرد ولی 
منک وجوه انسان باشد؟ اآنتیان. به این جوان بکوئید پاسخ مرا بدهد 
نه اينکه با فریاد و هیاهو سخن مرا قطم کند. می‌پرسم آیا ممکن است 
کسی منک وجود اسب باشد ولی وجود هر چیز راجم به‌اسب دا بپذ پرد؟ 
یا منک نواز نده نی باشد ولی صفات و دیگر امور راجع به‌نواژ ندگان نی 
را قبول کند؟ نه عزیزم» چنین کسی پید!ا تمی‌شود. چون تو خضاموش 
مانده‌ای من به‌چای‌تو پاسخ می‌دهم. 
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اکنون لااقل پاسخ این سؤال را بده: آیا کسی پیدا می‌شود که 
په‌امور راجع به‌دایمون اعتقاد داشته باشد ولی وجود خود دایمون را منکی 
شود؟ 

ملتوس: نهء چنان کسی پیدا نمی‌شود. 

سقراط: سپاسکز ارم که پاسخ دادی» هرچند میل تداشتی و داوران 
ترا مجبور کردند. ادعا کرده‌ای که من به‌نیروی دایمونی» اعم از کپنه و 
نو» اعتقاد دارم و این اعتقاد را به‌دیگران نیز تلقین می‌کنم. این نکته را 
در ادعانامه‌ات آورده و سوگند یاد کرده‌ای‌که این سخن درست است. پس 
بتا به‌ادعای خود تو من به‌وجود نیروی دایمونی اعتقاد دارم. اگر این 
سخن راست باشد» آیا نباید بالشروره به‌و‌جوه دایمون نیز معتقد باشم؟ 
چون پاسخی روشن نمی‌دهی سکوت تو را دلیل می‌دانم یر اینکه مت مرا 
تصدیق می‌کنی. ءگی همه ما دایبون‌ها را دا یا فرز ند حدا نمی‌دانيم؟ 

ملتوس: چرا. 

سقراط: پس اگی من»ء چنانکه خود می گوثی» به‌وجود دایمون‌ها 
اعتقاد دارم و دایمون‌ها نیز خدایانتد» آیاً دموأئی را که برمن‌کرده‌ای 
جز شوخی می‌توان تلقی کرد؟ نخست مد گو نی سقراط متکر خدایان 
است و سپس اعتقاد مرا به وجود دایمون‌ها» یعتی خدایان» تصدیق میس 
کنی. آیا این دو سخن متناقض نیستند؟ اکر هم دایمون‌ها قرز ندان 
خدایان باشند. آیا ممکن است کسی وجود قرز تدان خدایان را تصدیق 
کند ولی منکر خود خدایان باشد؟ اگر چنان کسی پیدا شود ادعای او 
درست مانند ادعای کسی خواهد بود که بکوید استراز اسب و خر می‌زاید 
دلی وجود اسب و خی را منکن باشد. ۱ 

پس. ملتوس» یا باید بگوئيم مرادت از این دعوی آزمایش من و 
این داوران بود» و يا چون کناهی از من نیافتی این ادعارا بہانه صاختی 
تا ہرمن اقامة دعوی کنی. زیرا آنکه اندك مایه‌ای از خرد دارد هیچ‌گاه ‏ 
تصدیق نمی‌کند که کسی که امور دایمونی و خداثی را باور دارد منکر 
و جود دایمون‌ها و خدایان است. 

آتنیان» گمان می‌کنم آنچه گفتم برای اثبات‌نادرستی ادمای ملتوس 
و بی‌کناهی من کافی است و بیش از این تیازی به دقاع نمی‌بینم ولی 


آپولوژی ۱ ۵ 


می‌خواهم پدانید» اینکه در آغاز دفاع خود گفتم که گروه بزرگی برمن 
کینه می‌ورزند. راست است. از اینرو اگی در این دادگاه محکوم شوم : 
سیب آن ملتوس پا آنیتوس نیستند پلکه کینه و دشمنی تود مردم است 
که از دیر با مر‌دان بسیاری را از پای در آو رده است و درآینده نیز از 
پای درخواهد آورد و من آخرین قربانی آن نخواهم بود. 

ممکن است یکی از شما یگوید: «ستراط» ابلپی نیست که انسان 
کاری کند که جانش به خط بیفتد؟». در پاسخ خواهم گفت: «دو ست 
گرامی. اشتباه تو اینجاست که گمان می‌کنی آدمی وقتي که می‌خواهد 
دست په کاری زند. يايد در این انديشه پاشد که آن کار به مرکت 
مي‌انجامد يا پەز ندگی» نه یه اینکه درست است یا نادرست. اکر ایی‌اد 
تو بجا باشد. باید همة پپلوانانی را که پشت حصار ترویا جان‌فدا کی‌دند 
اه و فان سوم فی ی و را کا کی 
از ننگث خط را بچان خرید. مگر مادراو. که خدائی يود به او نگفت 
اگر هکتور را به خو نعواهی پاترو کلس بکشی به حکم تقدیر پس از 
او خود نیز بی‌در نک هلاك خوامی شد؟ ولی چنانکه مي‌دانید آخیلس به 
اخطار مادر اعتنا نکرد و گفت: بهتر آن است که پس از کشتن قاتل 
دوست مردانه بمیرم به جای آنکه چون دلقکی در گوشۀ کشتی بنشینم و 
پیمپوده يار زمین را سنخین سازم. 

مردم آئن, کسی‌که راهی را درست دانست و پیش ک‌فت. سا 
فی‌ماندهش او را به رفتن آن مأمور کرد نباید از خط پپراسد. در 
جنگ ‌های پوتایدایاو آمفی پو لیس ودلیون» هی‌جا که في‌ماندهان بر گز یدۂ 
شما مرا مأمور می‌کردند می‌ایستادم و مر گت را حقیر می‌شمدم. اکنون 
که خدا مآمورم کرده است تا در جست‌وجوی دانش یکوشم و خود و 
دیگر‌ان را بیازمايم. آیا شرم‌آور نیست که از ترس مرکث یا خی 
دیگ از فی‌مان خداسر پتابم؟ اگر چنین کناهی از من سس میزد سز‌اوار 
پود مرا به‌دادگاه بخوانند و بگویند سقر‌اط به‌خدا اعتقاد ندارد. زیرا 
ارتکاب این گناه دلیل بود براینکه س از اعلاعت خدا پیچیده و خود را 
دارای داتشی پنداشته‌ام که در حقیقت ندارم. از مر کت ترسیدن», میچ 
نیست جز اینعه آدمی خود را دانا پندارد بی‌آنکه دانا بساشد. يمني 
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چیزی را که نمی‌داند گمان کند می‌داند. چه هیچ کس نمی‌داند کت 
چیست و نمی‌تواند ادعا کند که مرگ برای آدمی والاترین نعمت‌ها 
نیست. با اینیمه مردمان از آن چنان می‌تر‌سند که گوئی به یقین میت 
داننه مرگ بزرگت‌ین بلاهاست. پس کسی که از مرگت می ترسد خود 
را دربارة آن دانا می‌پندارد بی‌آنکه دانا باشد. 
آتنیان. فرق من با دیگران اینجاست که من چون دربارة جپان 
دیکر هیچ نمی‌دانم خود را نمی‌فرييم و گمان نمی‌برم که می‌دانم. 
پس تنا در این نکته است که داناتر از دیگرانم. من تتبا از چیزهائی 
می‌ترسم که براستی می‌دانم زیان‌آورند. مانند بی‌اعتناشی يه قانون و 
سرپیچی از فرمان کسی که پپتر و برت از من است خواه خدا باشد و 
خواه آدمی. از چیزی که نشناسم و ندانم که یرای آدمی سودمند است 
یا زیان‌آور» نمی‌هراسم و نمی‌گریزم» چنانکه اگر امروز شما ادعای 
آنیتوس را نپذیرید و مرا تبرثه کنید از راهی که پیش گرفته‌ام 
بر تخواهم گشت. 
آنیتوس کفت «یا نمی‌بایست ستراط را به دادگاه بخضوانید و 
محاکمه کنید» يا اکنون که کرده‌اید پاید رای به کشتنش دهید. چه اگي 
آزادش کنید قرز ندان شما بیش از پیش سردرپی اوخواهند نمپاد و کاملا 
فاسد خواهند شد.» حالاگر شما بکوئید «ستراط» سخن آنیتوس رانمیب 
پذيريم و تورا آزاد می‌کنيم به شرط آنکه دست از جست‌وجو برداریو 
گرد دانش‌نگردی و اگر باردیگر این راه را پیش گیری به مر گت محکوم 
خواهی شد»» در پاسخ خواهم گفت: آتنیان» شمارا دوست دارم ومحترم 
بی‌شمارم. ولی فرمان خدا را محترمتر از فرمان شما می‌دانم. از ایترو 
تا جان در بدن دارم از چست‌وچوی دانش و آگاه‌ساختن شما به آئچه 
بای یداتید» دست پر نخواهم داشت و هرگاه یکی از شمارا بیینم يه عأدت 
پیشین خواهم گفت: ای مرد. با آنکه اهل آتن هستی» یعنی شېری که په 
دانش و نیرو مشپورترین شیر جہان است» چکونه شرم نداری از اینکه 
شبو روز در اندیشۀ سیم و زر و شپرت و جاه باشی ولی در راه داش 
و بہت مباختن روح خود گامی برنداری؟ اگر یکی از شما سخن مرا 
نپذ‌یرد و ادعا کند که در این راه نیز گام برمی‌دارد از او تخواهم 


گذشت یله گفت‌و کو ئی آغاز خواهم کید و او را خواهم آژبود و اگ 
در نتیجة آزمایش آشکار شود که از قایلیت انساتی بی‌بپره است خواهم 
کوشید تا براو روشن کنم که به گرانبپاترین چیز‌ها بی‌اعتناست درحالی 
که چیز‌های بی ار جرا گرانبپا می‌شمازد. با همدس‌دم» اعم از پیرو پر ناو 
مموطن و پیگانه. بدین گونه رفتار خواهم کردولی به‌شما آمنیان که په 
من نزدیکس از دیگوانید بيشت خواهم پرداخت زیرا خدا یه من 
فربان داده است که چنین کتم. و ممتقدم هیسچ سمادتی پسرای 
شبر سن بالات از خدستی نیست که من برای پیروی از فرمان 
خدا به‌شما مي‌کنم. خدمتي که از من پرمي‌آید اینست که س‌درسی 
پیران و جوانان بگذارم و يه آنان ثایت کنم که پیش از آنکه در انديشة 
تن و مال و جاه باشند بايد په روح خود بپردازند و در تسی‌بیت تن 
پکوشند. و آشکار سازم که قایلیت از ثروت نمی‌زاید بلکه لرو-. 
و هب تعست‌های بشری اعم از شخصی و اجتمامی ازقا بلست په‌دست ی 
آید , گر این سخنان مایة فساد جوانان شوند, البته باید آنمپارا زپانآو ر 
شمرد. ولی اکر کسی ادعا کند که جن این سخنی دیک از من شنیده 
است» درو غ می‌گوید. پس» آتنیان» بدانید که خواه سخن آنیتوس را 
یپذیرید و خواه مرا تېرنه کنید در میچ حال رفتاری جز این نخواهم کرد 
ولو بارها کشته شوم 

آتنیان» همپمه مکنید. به یاد پیاورید که در آغاز دفاع خود ال شم 
تقاضا کردم از مخن‌های من آزرده نشوید پلکه په آنپا گوش فرادارپد 
زیر! بعید نیست که این سخن‌ها مایة زهائی شما باشند. سخن‌های دپگری 
دارم که اگ پشتوید ممکن است فریاد برآورید. ولی بردباری کنیه و 
پدانید که اگر مرا به مرک محکوم کنید شما بیش از من زیان خواهید 
برد. ملتوس و آنیتوس نمی‌توانند یه من پدي کنند زیرا نظم چان 
اجازه نمی‌دهد که بدان به‌خویان زیان یی‌سانند. آنان می‌توانند مرا 
یکشند. یا از کشور برائند» یا از حقوق اجتماهی محروم سازند د 
شاید این امور در نظر دیگران بدپختی بزرگی به شمار آید ولی در نظر 
من چئین نیست. پدبخت کسی است که مانند آنان بکوشه تاکسی را 
بر.خلاف عدالت از ميان بردارد. از اینرو, آتنیان»ء من براي خود از خود 
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دفاع نمی‌کنم بلکه در انديشة شما هستم تا با کشتن من دست به گناه 
نیالائید و در برایر خدا س‌تکب کفران نعمت نشوید چه اگر مرا از 
میان پردارید به‌آسانی نخواهید توانست کسی‌پیداکنید که مانند من از 
چانب خدا! به پاری شپر شما فی‌ستاده شده باشد. همچنانکه اگي اسپي 
بزرگث واصیل به سبب فریبی به تن‌آسائی گر‌اید به تازیانه و مپمین 
نیاز پیدا می‌شود. میا نین خدا برای آن فی‌ستاده است که همواره شما 
را یجنبانم و برانگیژم و سرزنش کنم. از ایترو. چنانکه گمتم. کسی 
چون من به‌آسانی نخواهید یافت. پس سخن مرا بپذ‌یرید و مرا به حال 
خود گذارید. ولی کمان می‌کنم از سخن‌های من خواهید رنجید و چون 
کسی که از خواب خوش بیدارش کرده باشند برآشقته خواهید شد و 
مطابق آرزوی آنیتوس بی‌پروا مرا به مرگت محکوم خواهید کرد ودو باره 
به خواب‌سنگین فروخواهید رفت مگر آنکه خدا پر‌شما رم آورد و برای 
بیدار کردن شما کسی دیکی بقرستد. 

راستی این سخن را که خدا مرا به شیر شما فرستاده است از اینجا 
می‌ثوانید دریافث که کاری که من مي‌کتم کاری بشری ئیست. زیرا 
چگو نه ممکن است آدمیز اده‌ای سالمبای دراز به خائه و زندگی شخصی خود 
پشت کند و شب و روز در انديشة رهائی هموطنان خود باشد و بدین 
منظور سردرپی يکايك شما بگذارد و چون پدر یا برادری مسپتس با شما 
گفت‌وگو کند و همواره یه شما اندرز دهد که در کسب قابلیت انسانی 
بکوشید؟ اگر من از این کوشش سودی می‌بردم يا در ازای آن مزدی به 
دست می‌آوردم کارم توجیه پذیر بود. ولی دیدید که مدعیان من با همۀ 
بی‌شرمی که در متمیم‌ساختن من نشان دادند مس‌انجام.نتوانستند دلیل 
یا گواهی پیاورند براینگه من مزدی خوامته یا گرفته باشم. در حالی 
که من به راستی سخن خود گواهی صادق دارم و آن تمپیدستی من است. 

شاید به نظر یعضی از شما بی‌معنی بیایه که من بايکايك مر‌دمان 
گقت‌و ګو می‌کنم و بدین‌سان خود را به رنج می‌افکنم ولی آن مايه دثیری 
ندارم که در انجمن‌ها برپای خیم و دولت را راهنمائی کنم. آنکه 
موا از این کار باز داشته همان ندای درونی و خدائی ات۱۴ که بارها 
سن از آن به‌میان آمده است. گرچه ملتوس در ادعانامه خود کوشیده 


است آن را مایۀ استپزای من سازد دلی آن ندا را من از کودکی 
شنیدهام و هربار مرا از کارناشایسته‌ای که می‌خواستم مرتکب شوم باز 
داشته در حالی که میچ گاه به اقدام په کاری و اذار ئتموده است. همان 
تدای درونی همواره مرا از مداخله در کار‌های سیأسی متع کر‌ده» و چون 
نيك مي‌اندیشم می بینم حق به‌جانب او بوده است. زیا شما آتنیان مي 
دانید که اگر من در کارهای دولتی شر کت می کردم سالہا پیش نابود 
شده بودم بی‌آنکه به خود یا شما سودی رسانده باشم- آتنیان, از سخن 
راست م‌نچید. هر کس در صدد برآید که شما یا ملتی دیگر را از کارهای 
خلاف عدالت وقانون پازدارد زنده نمی‌ماند. و آنکه بخواهد براستی 
در راء حق و عدالت نیره کند ناگن‌ین است دور از چشم مردم بسر 
برد و از کارهای سياسي ب‌کنار یماند. 

پر‌ای اثباث اين منطلب دلایل پسیار دارم واینذدلایل سخن واستدلال 
نیستند پلکه وقایمی هستند که شما خود شاهد آنا بوده‌اید. 

اپدث شمه‌ای از سر گذشت ما بشنوید تایر‌شما مسلم گردد کسی 
چون من که در برابر هیچ آفریده‌ای از بیم جان به کاری خسلاف عدالت 
تن درنمی‌دهد اکر گام در میدان سیاست مي‌نباد یزودی هلاك میب 
شد. آنچه اکنون خواهم گفت هی چند برای شما ناخوشایند و ملال‌انگیز 
خوآهد بوده غين حقیقت است. 

آتنیان» من میچ‌گاه در دستگاه دولت شقل و مقامی نداشته و تنا 
هنگامی که ادارة امور شیر در دست تاحپة ماأیمتی ناحیه آنطو گیه بود؛ 
عضو انجمن شر بوده‌ام. در آن هنگام روزی شما مردم آتن می‌خواستید 
ده تن از سرداران سپاه را که در أثنای نبید دریائی در جمع‌آوری اچساد 
کشتگان کوتاهی کرده یودند محکوم کنید. این حکم» چنانکه اندکی 
بعد پرشما نیز روشن شد» خلاف قانون بود. من آن روز در هیأت ر ئيسة 
انجس یگانه کسی بودم که پر‌خضلاف نظر شما رآی دادم تا شما نتوانید 
په کاری خلاف قانون دست بزنید. هی‌چند سخنوران شپر برآن بودند 
که بپرن اقامة دعوی کنند و مرا به زندان بیئکنند و شما نیز يا آنان 
همداستان بودید و پا فریاد و غوغا از دولت می‌خواستید مرا محاکبه 
کند» من از راهی که پیش گرفته بودم بر نگشتم زیر! تحمل خطی را در 
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راه قانون و عدالت بہت از آن می‌دیدم که باشما مم‌آواز شوم و از 
ترس مرکث یاز ندان خود را به پیدادگری بیالایم. این واقمه در زمانی 
روی داد که حکومت هنوز در دست ملت بود. 

چندی بعد که حکومت به دست آن چندتن‌افتاد» رو زي فی‌مانرهو ایان 
سی‌گانه مرا با چپارتن دیکر په تولوس خواندند و به ما امن کر‌دند که 
لئون را از سالامیس بیاودیم تا پکشند. چنانکه می‌دانید آنان از این 
گونه فر‌مان‌ها به بسیار کسان می‌دادند تا بدین‌سان گروهی هرچه 
بزرگتس را در قانون‌شکنی‌های خود شريكت سازند. آن روز نیز من نه 
باگفتار بلکه با کردار‌خویش نشان دادم که به مر‌کت توجمبی ندارم و همه 
تو جرم ممطوف آن است که هیچ‌گاه و در هیچ حال کاری خلاف عدالت 
از من مس نز ند. آن حکومت با همه نیروئی که در اختیار داشت نتوانست 
مرا چنان بتر‌ساند که از بیم‌جان کاری خلاف قانون مرتکب شوم. بلکه 
متگامی که از تولوس بیرون آمدیم آن چبارتن برای آوردن للون به 
سالامیس رفتند ولی من راه خائة خود را پیش گرفتم و اگ آن حکومث 
اندکی پس از آن برنیفتاده پود بی‌گمان به سبب این نافی‌مانی ملاك 
شده بودم. گواهان درستی این سخن بسیارند. 

با اینپمه آیا یاز گمان می‌کنید اگر من در کارهای سیاسی 
شررکت می‌کردم و در عین حال همه‌جا بیاری عدالت و قانون می‌شتافتم, 
رجانبداری از حق را بزرگترین وظیفه خود می‌شمردم ممکن بود زمانی 
دراژ زنده بمانم؟ آتنیان» چنان کاری نه از من بر‌می‌آید و ته از دیگری. 
من در سساسر زندگی: اعم از خصوصی و اجتماعی» در برابر هیچ 
آفریدهای» حتی در پرابی کسانی هم که مدعیانم آنان را شاگردان من 
شمردند» تن به قانون‌شکنی نداده‌ام. از این گذشته» من آموزگار هیچ 
کس نبوده‌ام. ولی اگر کسی» خواه پیر و خواه جوان. می‌خواست با من 
افت و خیز‌کند و سخن مرا بشنود او را از این کار باز نسی‌داشتم» 
آن هم ته برای اينکه مزدی به دست آورم» پلکه هی‌کسی اعم از توانگ 
و تنگدست می‌توانست از من پرسشی کند و پاسخی بشنوه و يا به 
پر‌سشپای من پاسخ دهد. پس اگر کسی یه سبب این گفت‌وشنود په نیکی 
گرائیده باشد یا به بدیء نباید مرا مسئول آن شمرد. ولی اگر کسی ادعا 
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کند که چیزی از من آموخته است جز آنچه در حضور همه‌کس گفته‌ام» 
پقین بدانید که درو غ می‌گوید. 

آتنیان. علت اینکه گروهي از دیرباز پرمن گرویده‌اند. همان 
است که شتیدید. اینان از آزمودن کساتی که خود را دانا می‌پندار ند 
لذت می‌ب‌ند. راستی هم این کار بی‌لذت نیست. ولي من این راه راء 
چنانکه گقتم» برای پیروی از فرمان خدا پیش گرفته‌ام زیا خدا په 
ومیل سخنگوی پی‌ستشگاه دلفوس و خواب‌ها و راه‌های دیگری که یرای 
اعلام فی‌مان خود په آدمیان دارد» میا براین وظینه بر کماشته است. 

اثبات درستی اين مستن آسان است. اگ من جوانان را قباسد 
صاخته بوذم» گروهی که به‌سن يلوخ رسیده‌انه درسی‌یافتند که من 
آنان را در آغاز جواتی کمراه نموده‌ام و از اپترو بی من اقامة دعوی 
می‌کردند. اگ خود آنان نمی‌خو استند چنین کنند لااقل پدر يا پرادر 
یا کسی دیکر از خویشانشان از من په دادگاه شکایت می‌برد. حال آتکه 
بسیاری ازآتان» مانند گر یتون پدر کر پتو بولوسو لیزانیاس پدرآای‌شینس 
و آنتیفون پدر اپی‌گنس در این دادگاه حاض‌ند و جن آنان کساتی راهم 
در اینجا می‌بینم که برادرانشان پا من‌معاشر بوده‌اند‌مانند نیکوستراتوس 
بی‌آذر تئودو توس - که چون تئودو توس مرده است هیچ کس گمان نخواهد 
برد که او پرادر خود را از شکایت باز داشته ‏ و پارالوس پرادرتئاگس 
و آدئیمانتوس پرادر افسلاطون و آنتادوروس برادر آپولودوروس. گذشته 
از اینان. کسان دیکری هم در اینجا حضور دارند که سلتوس بسیار 
شادمان می‌شد اک می‌توانست یکی از آنان را په عتوان گواه درستی 
ادهای خود ټام ببرد و اگ در هنگام بیان ادعا این نکته را قراموش 
کرده باشد هنوز وقت باقی است و په او اجاژه می‌دهم که تام یکی از 
آنان را بگوید و از او یخواحد که اگر شکایتی از من دارد بیان‌کند. ولی 
ملتوس می‌داند که اگر چنین کند همۀ آن کسان به هواداری مسن. که په 
ادعای ملتوس و آنیتوس برادران و خویشان آنان را گمراه کرده‌ام» 
بر خواهند خاست و بر خلاف ادعای بدخواهان من سشن خواهند گفت, 
اگر گمان می کنید اين جوا ثان به علت گس اهی از من جانبدادی می‌گنند» 


پدر آن و برادزان و خویشانشان که همه مردان بالغ و رشیدند و نشست و 
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برخاستی با من نداشته‌اند تا فاسد شوند چه انکیزه‌ای به هواخواهی 
من دارند جزاینکه می‌دانند ملتوس درو غ می‌گوید و من راست می‌گویم. 
آتنیان» بیش از این نیازی به دفاع نمی‌بینم زیرا. هرچه در این 
باره بکویم همه از این دست خواهد بود. ولی شاید در میان‌شما کسانی 
باشند که پیاه بیاورند دقتی که خود به محأکمه کشیده شده و در معر‌ض 
خطری جز بی قرار گرفته‌اند» در برای دادرسان ژاری نموده و اشکبا 
ريخته و حتی برای جلب ثرحم آنان کودکان خود را په دادگاه آورده‌اند 
در حالی که من. با اينکه در ممرض بزرکترین خطر‌ها هستم. چنان 
نمی‌کتم» و شاید بدین جمپت برآشفته شوند و رفتار مرا اهانتی برخود 
بشمارند و از روی خشم مرا محکوم کنند. هر چند گمان نمی‌کنم 
چنین کسی در میان شما باشد. ولی اگر بود لازم می‌دانم به او یکویم: 
دوست گرامی» من نیز حویشانی دارم زیر! به قول هومی داز 
درخت بلوط نزاده و اژ ستکت بیرون نجسته‌ام» یلکه از ميان آدمیان 
بر‌خاسته‌ام و حتی سه پسر دارم که یکی بزر گت شده است و دو پسر دیگر 
هنوژ کودکند. ولی مرگن آنان را برای جلب شققت شما به‌دادگاه نخو اهم 
آدرد. می‌دانید چی!؟ نه از روی غرور يا از آن‌رو که شمارا به ديدهٌ 
تحقیر می‌نکرم. یلکه بدان جپت که چنین کاری را هم برای خود مایۀ 
ننگث می‌دانم و هم برای شما و شین شما. اینکه من از مرکت می‌ترسم 
يانه مسأله دیگری است. ولی در این سالخوردگی و با شپرتی که یه 
دانائی دارم» خواه این شیرت يجا باشد و خواه بیجاء روانمی‌دانم په 
چنین کاری دست بزتنم زیرا به مرحال همگان ممتقدند که سقرامط 
را چیژی از دیکران ممتاز می‌سازد. اگر یکی از شما نیز که به علت 
خویشتن‌داری يا دلاوری يا هر قابلیت دیگری یرت از دیگران شمرده 
می‌شود چنان رقتاری در پیش گیرد مایۂ ننگث آتنیان خواهد بود. بارها 
کسانی دیده‌ام که خود را برتی از دیگران می‌پنداشتند ولی همینکه در 
پرابر دادگاهی می‌ایستادند چنان برخود می‌لرزیدند که گوئی گمان 
می‌کردند اگ بمیر‌ند به دردی بزرگت دچار خواهند شد و اگر کشته 
نشو ند زندگی چاودان خواهند یافت. به عقيده من آن گونه کسان مایه 
ننکت شپر ما هستند زیرا بیگانگانی که آنان را می‌بینند بی‌گمان به خود 
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می‌گویند: مردانی که آتنیان برای ادارة شہں خود پر‌گزیده و پرتن از 
دیگران شمرده‌اند پسپس ا زنان نیستند. از اینرو آتنپان» ته برای 
ما که در نظر مردمان کسی یه شمار می‌زو پم سز او اد است دست به چنان 
کاری پز نیم و نه شما حق دارید چنان رفتاری را از ما تحمل کنید. بلکه 
کسانی زا که پا صاختن صحنه‌های رقت‌انکین شیر شما را مایذ استیز ای 
بیگانگان می‌سازند باید زود از دیگران به کیفی یرسانید. 

گذشته از مساله حیثیت ملی. از نظر عدالت و احقماق حق تيز 
شایسته ٽيسٽ که متم زاری کند و از دادرسان بخواهد که په جال 
او رحم آورند و آزادش کنند یلکه باید بکوشد تأحقیقت ام را پرآنان 
روشن‌سازد و بیگناهی خود را مبر‌هن نماید. زیرا وظيفة دادرس آن نیست 
که برای خشنوه ساختن این و آن از حق بخذره پلکه این است که در همة 
احوال حق را یه گرسی بنشاند زیر! سوکند خورده است که از هيچ‌کس 
چانبداری نکند و تنا مطابق قاتون و از روی حق سکم دمد. از اینیو 
ته ما حق داریم شمارا به شکستن سو کند برانگيزيم و نه شما حق دار ید 
په پیمان‌شکنی خوگیر ید چه اگر چنین کنپم کردار میچ یلك از ما مطابق 
قانون نخواهد بود. بناپر‌این نیاید از من چشم داشته پاشید کاری کنم 
که هم دور از شر‌افت است و هم مخالف حق و دینداری. ملتوس مرا 
په اتام بی‌دینی به دادگاه خوانده است. اگ من یااستفاله و زاری شما 
را به شکستن سوکند برانگیزم همین خود دلیلی خواهد پود براینکه 
وجود خد‌ایان را منکم و انکار آنان دا به‌شما تيز می‌آموزم. لورت 
پیتید که چنان نمی‌کنم زیرا پیش از همه مدعپانم به‌خدا اعتقاد دارم و 
کار خود را به‌شماو خدا وامی‌گذارم تا با من آن کنید که صلاح من و 
شماست. 


سفر اط يس از آنکه دادگاه رای 

به گناهکاری او داد چنین گفب: 
آتنیان» از رائی که در بارة من دادید نه خشمگينم و نه آژرده. این 
امن علل بسیار دارد. به هرحال اين حکم پر خلافه اتتظارم نبود. فثط 
در شگفتم از اینکه اختلاف ميان آراء موانق و مخالف چنین کم ست 
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و من انتظار داشتم اختلاف بمراتب بیش از این باشد. می‌بینید که اگر 
سنه رآی دیگی به بی‌گتاهی من‌داده می‌شد تبرئه می‌شدم. اکنون نیز معتتدم 
که یرملتوس فائق آمده‌ام چه کی آنیتوس و لیکون پرمن دعوی نکرده 
بودند بلتوس يك پنجم آرا را به دست نمی‌آورد و مجبور بود هزار 
درهم جریمه بپردازد. 
او پیشنہاد می‌کند که مرا به مگب محکوم کنید. آتنیان. من 
چه پیشنیاد کنم؟ آیا جز آنچه براستی سزای من است؟ چیست سزای 
مردی که در س‌اسر ژندگی هرگن آرام ننشسته. به توانگری و جاه و 
همه چیزهائی که به دست‌آوردن آنا آرزوی بیشتی مردمان است اعتنا 
نکرده» از مقام‌های دولتی و توطئه و حزب بازی و همه کارهای دیگری 
که نه برای شما سودی داشته‌اند و نه برای خود او» برکنار مانده 
و همواره در این اندیشه بوده است که از چه راه می‌تواند به يکايك شما 
بزر گترین خدمت را به‌جای آورد و یگانه آرزو یش این بوده‌است که‌شمارا 
ازخو اب‌ففلت بیدار کتد ومتوجه سازدکه پیش‌از آنکه به‌امری از امورخود 
بپردازید باید در انديشة خود خویش باشید تأهرروز بپتر وخردمندتر از 
روزپیش گردید و پیش‌ازآنکه‌به امری ازامور دولت بیردازید. دراند‌يشه 
خود دولت۱۵ باشید. و همین اصل را در همه امور دیگی نیز رعایت 
کنید؟ سن‌ای من که در همه عمس چنین بوده‌ام چیست؟ آتنیبان. اگسی 
بخواهید خدمات مرا در نظ بیاورید و با من به عدالت رفتار کنید باید 
په من پاداش بدهید» پاداشی که مرا خشنود کند! کدام پاداش درخور مسد 
تمپی‌دست نیکو کاری است که باید فراعت کافی‌داشته باشد تا بتواند هر 
روز شما را په راه راست رهیری کند و از کارهای ناپسند باز دارد؟ 
به کمان من هیچ پاداش برای او بہت از آن نیست که او را در 
پریتانه‌ ئون۱۶ نگاهداری کنید زیرا او به این پاداش سراوارتر از 
کسانی است که از میدان مسابقه اسب‌دوانی یا ارابه دانی پیروز در 
می‌آیند: آن پمپلوانان برای شما خشنودی گذران فراهم می‌کنند در حالی 
من می‌کوشم تا شما را به سمادت راستین بر‌سانم. از ایتیو من برای 
این پاداش مزاوارتی از ایشانم. پس اگر می‌خواهید چیزی پیشنماد 
۷ کنم که از روی حق درخور خود می‌دانم. پیشنیاد سمی‌کنم که مرا در 
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شاید کمان کنید همچنانکه یه هنگام دفاع از خود نخواستم از شما 
استرحام کنم اکنون نیز از روی فرور و خودستائی سخن مي‌گويم. 
و گقتار مرا امانتی برخود تلقی کنید. ولی آتنیان. سوکند می‌خورم‌که 
چنین نیست و من هیچ گاه خواسته و دانسته به کسی اهانت رواتمی- 
دارم. البته چون وقت کم است نمي‌توانم درستی سخن خود را بر‌شماثایت 
کنم. اگ قانونی مانند قوانین کشورهای دی داشتید که‌شما رابی‌آن 
می‌داشت تا در بار مر گت و زندگی دريك روز تصمیم‌نگیرید پلکه‌چتدین 
روز صرف این کار بکتید. می‌توانستم شمارا قانع سازم. ولی در زمانی 
بدین کوتاهی ممکن نیست کسی بتواند خود را از اتہامی بدین سنگینی 
پاك کند. په هرسال چون کناهی از من مس‌نزده است چگو ته چشم‌داز ید 
گیفری برای خود پیشنپاد کتم؟ گذشته از این. از کیقری که ملتوس 
پیشنہاد کرده است» یاکی ندارم. زیرا تمی‌دانم آن قیقر برای من 
خوب است یا بد. پس موجبی نمی بینم آن را پا کیقری عوض کنم که بدی 
آن بر‌ای من مانند آفتاب رز وشن است. مشلا پیشنپاد کنم که ما در ز ندان 
نگاه دارید؟ ژندگی در زندان تحت فی‌مان ز ندانباتان چه ارچی دارد؟ 
یا جز‌ای نقدی پیشنپاد کنم با این قد که تا آن رانپرداخته‌ام در زندان 
بمانم؟ من مالی ندارم. از اینرو تا پایان عم در بند خواهم ماند. 
پس مجازات تبمید پیشنباد گنم؟ گمان می‌کنم. شا نیز به پسد‌پرفدن 
این پیشتپاد راغب‌تر باشید. ولی آتنیان. دلیستگی به حیات مرا چنان 
دیوانه‌نکرده است که گمان کنم با اینکه شما همشیریان من نتوانستید 
سخنان مرا تحمل کنید» بیگانگان تاب شتیدن آنپا را خواهند داشت. 
پناپراين چنین پیشنپادی را از من چشم مدارید. محال است من این 
اند‌یشه را به خود راه دهم و برای چند روز زندگی در این سالخوردگی 
سر‌گردان شوم و هرروز راه شیری دیگر پیش گیرم. زیرا نيك می‌دانم 
که به هر شبن روی آورم جوانان آنجا مرا حلته‌وار در ميان خواهند 
گرفت و په سخنان من گوش فراخواهند داد. اگ آنان را از خود بی‌انم 
خود آنان به تبعیده من کس خواهند بست و اگر‌ترانم پدرانو خویشانشان 


مرا از شی خود خواهند رأند. 
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شاید یکی از میان شما بگوید: سقراطء مگر نمی‌توانی در شپری 
بیگانه گوشه‌ای بگزينی و خاموش بنشینی؟ اینجاست آن نکته‌ای که 
فہماند نش به‌شما دشوارتر از هر کار است. چه اگر یگویم خانوش 
ماندن من خلاف اراده و فرمان خداست یاور نخواهید کرد و گمان خواهید 
برد که آنچه می‌گویم غیر از آن است‌که در دل دارم» و اگر بگویم بزرگتوین 
موهبت برای آدمی این است که هر روز دربار؛ قابلیت‌های انسانی 
بگوید و بشنود و دربارة خود و دیگران پژوهش کند» این را کمتر از 
خن پیشین خواهید پذیرفت. ولی آتنیان سخن راست همین است که 
گفتم هرچند متقاعد ساختن شما بر استی آن آسان‌نیست. گذشته ازاین »من 
عادت ندارم بر اينکه خود را درخور کیش بدانم. با اینیمه اگی تواتگی 
یودم پراین همه دارانی خود جز ای نقدی پیشنپاد می‌کردم زیر از دست 
دادن ثروت را زیان نمی‌شمارم. ولی چون توانائی پرداخت بیش از یك 
مینه ندارم همین سقدار را پیشنباد می‌کنم. افلاطون و کسریتون و 
کریتو بولس و آپو لودوروس که در اینجبا حساضر ند می‌گویند سی مینه 
پیشناد کنم و خود آنان پرداخت آن را به‌عپده می‌گیر‌ند. از اینرو 
همین مبلغ را پیشنپاد می‌کنم د اینان ضامن پرداخت خواهند بود. 


بس از صدور حکم اعدام 

آتنیان» با این ناشکیبائی تام نيك خود را په‌باد دادید و بدخواهان 
و خرده‌گیران را کستاخ ساختید. زیرا از این پس عیب‌جویان به‌سسز تش 
شما برخواهند خاست و خواهند گفت مرد دانائی چون سقراط راکشتید. 
هی‌چند من از دانائی بیره‌ای ندارم بد‌گویان شما خلاف این را ادها 
خوآهند کرد و حال آنکه اگی اندکی درنگت‌کرده پودید مقصود شما حاصل 
می‌شد. زیرا می‌بینید که من پیرم و پای بر لب گور دارم. در این نکته 
روی سخنم با همه نیست بلکه با کسانی است که رای به‌کشتن من 
داده‌اند. اينك به‌آنان می‌گویم: شاید گمان می‌برید علت محکوم شدن من 
ناتوانیم از گفتن سخن‌مائی است که اگي می‌گفتم از این سبلکه رهائی 
می‌یافتم. و لی چنین تیست. راست است که سبب محکوم شدن من ناتوانیم 
بود» ولی نه ناتوانی در سخن گفتن. بلکه من از بی‌شرمی وگستاخی 


۰ 


و گنتن سخنانی که شما خواهان شنیدن بودید ناتوان بودم و نمی‌توانستم 
لابه و زاری کنم و سخنانی به‌زبان آورم که شما به‌شنیدن آنا از دیگران 
خو گرفته‌اید و من درخور شأن خود تمی‌شمرم. نه هنگام دفاع از خود 
آماده بودم برای‌گرین از خطر به‌کاری پست تن در دهم و نه اکنون از آنچه 
گرده و گفته‌ام پشیمانم. پلکه مردن پس از آن دفاح را از زندگی با 
استرحام و زاری پرتی می‌شمارم. زیر سزاوار نمي‌دانم که آدمی چه در 
دادگاه و چه در میدان جنفت از چنکال مر گت به آغوش ننک بگر یزد. اگر 
روا یاشد که انسان برای رهائی از خطر به‌هر کردار و گفتاری توسل 
جوید در میدان جنگ نیز بسا پیش می‌آید که با انداختن سلاح و مس 
فی‌ود آوردن در پرابی دشمن به‌آسانی می‌توان از مرگت رمائی یافت. در 
ہیا ہن خطر‌های دیگر نیز وسیله رمائی بسیار است. 

آری» آتنیان» گرین از مرگ دشوار نیست» گریز از بدی دشو ار 
است. زیر بدی تندتر از مر گك می‌دود. از اینرو من پیر و ناتوان پدام 
مرت افتادم ولي مدعیانم با همه چستی و چالاکی در چنال بدی گر‌فتار 
آمدند. درپایان این محاکبه شما مرا به‌مر گت محکوم کردیدء و حقیقت 
آنان را به‌فرو مایکی و پیدادگری محکوم ساخت, و همه باه هم من و هم 
آنان» از این پیش‌آمد خشنودیم. شاید صلاح همه ما در این بود و کمان 
می‌کتم خوب است که چنین شد. 

اي کسانی که سرا محکوم گر دیده» اکنون دوست دارم سر‌توشتی را 
که پس از این واقعه به‌شما روی خواهد آورد پیشگوئی کنم زیرا هی 
آدمی همینکه یه‌آستانة مرک گام بگذ‌ارد از آینده با خبر می‌گردد. به 
خدا سو گند. پس از مرگ من» به کیضری بسیار صخت‌تر از آنچه در يارة 
من روا داشتید دچار خواهید شد. مرا په گام مرت فرستادید تادیگی کسی 
تباشد که به‌حساب زندگی شما رسیدگی کند ولی آنچه پس از مرگ 
من روی خواهد داد به‌عکس آرزوی شما خواعد بود. زیرا پسی کسان 
سس بر خواهند داشت د شمارا به‌پای محاسبه خواهند کشید که تا امروز 
من؛ بی‌آنکه شما بدانید. از این کار باز داشته بودم. هر چه آنان جوانتر 
باشند تسمل سر نششان برای شما دشو ار ترخواهد بود. اگر در این کمانید 
که با کشتن آنان می‌توانید مانم از آن شوید که کسی بتوانه زندگی 
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زشت شما را در برایی دید‌گانتان قرار دهد و شما را ش‌منده سازد صخت 
در اشتباهید. زیرا این روش نه انجام پذ یر ست و نه موافق شرافت. 
والاترین وانجام پذیر‌ترین روش‌ها این است که انسان سلب آزادی دیگران 
را نکند بلکه بکوشد که خود هر روز بهت و خردمندتن گردد. 

ای کسانی که مرا محکوم ساختید, این بود آن پیشگوئی که خواستم 
به‌شماً بگویم. بیش از این سخنی با شما ندارم. ولی تا کار گزاران دادگاه 
مشفو لند و مرا په‌جائی که باید دست از جان يشویم نبرده‌اند» می‌خواهم 
با کسانی هم که رای به بیکناهی من داده‌اند» کمی گفتد گو کنم. دوستان 
من» کمی درنگث کنید تا شما را از داقعه‌ای شگفت‌انگیز که اموز پر ای 
من روی داده است آگاه سازم. آن ندای خدائی که همواره پا من بود در 
چند روز گذشته نپرو متدتر از پیش شده بود و بارها هر وقت می‌خواستم 
پای از راء صلاح بیردن نېم مرا بیدار می‌ساخت. دلی امروز با ایتکه 
پیش‌آمدی در انتظارم بود که بیشتں مردمان بزرکترین مصائب میب 
شمار تد» مرا از هیچ کار ممانعت نکرد: نه بامداه که از خانه بیرون 
می‌آمدم اخطاری به‌من نمود و نه هنگامی که به‌تالار دادگاه وارد می‌شدم . 
حتی در آثنای دفاغ نیز آن ندای ملکوتی مرا از گفتن هیچ سخنی باز 
تداشت و حال آنکه درگذشته هنگام گفت‌وگو با مردمان بارها به‌گوش 
من رسیده و مرا از ادامۀ سخن مانع شده است. علت آن جن این ثمی‌تواند 
بود که آنچه امروز برای من پیش آمده» نيك است و بیشتر مردمان که 
مرکت را مصیبت می‌شمارند بی‌گمان در اشتباهند. اروز من دلسیلی 
آشکار به‌درستی این سخن به‌دست آورده‌ام: اگر کاری که امروز کردم‌یجا 
و به‌صلاح من نبود امکان نداشت آن ندای الب مرا از آن باز تدارد. 

برای اثبات اینکه مرکت خوب است بدین‌گونه نیز می‌توان استدلال 
کرد: مرگت يا نابود شدن است بدین معنی که کسی که می‌میرد دیگر 
هیچ احساس نمی‌کند. يا چنانکه می‌گویند. انتقال روح است از جپانی 
به جمیانی دیگر. اگ احتمال نخست درست باشد و با آمدن مرک نیروی 
احساس از میان برود و مرگث چون خوابی باشد که هیچ روّیائی آن را 
آشفته نسازد پس باید مرک را نعمتی بزرگت بشماريم. چه اک کسی 
شبی راء که در آن چنان خوش بخواید که حتی رویائی نیز خوایش را 


آپولوژی ۳۹ 
پریشان نسازد» با هم شب‌ها و روزهای زندگی خود مقایسه کند و 
پخواهد ببیند در همه عس چند روز یا شب خوشتی از آن داشته است. 


مان می کنم ته تنا من‌دم عادی بلکه شاه بر ر کي ۱۷ تبن اعش‌اف شو هد ۱ 


گرد که آن‌گونه شب‌ها و روزها در ژندگیش انگشت‌شمار بوده است. اگر 
می‌گث چنین چیزی باشد من آن را برای خود سودی بزرگت می‌شمارم زیر| 
در آن؛ همه زمان به‌صورت شبی جلوه‌گر خواهد بود. 

ولی اگر مرگت انتقال به‌جمپانی دیگر است. و اگر این سخن ر است 
است که همه در گذشتگان در آنجا گرد آمده‌اند» پس چه نعمتي والاتی از 
این که آدمی از این بدعیان که عنوان قاضی بر خود تمپاده‌اند رهائی یابد 
و در آن جپان با داورانی دادگ مانند میتوس د رادامانتوس و آیاکوس 
و پر پیتو وس که چنانکه شنیده‌ایم داو ران آت جپانتد رو برو شود و با 
اورفئوس و موزایوس و هزیود و هوم همنشین گردد. اگر مرت این 
پاشد. به‌خد! سوگند من آماده‌ام بار ها بمیرم. گمان می‌کنم خصو صا بر ای 
من زندگی در آن جپان لذتی خاص خواهد داشت زژیرا در آنسجا يا 
پالامدس و آیاس پس تلایون و کسان دیگر که در گذشته با رای ظالمانهة 
دادگاه‌ها هلاك شده‌اند هىثشین خواهم شد و سر نوشتی چون سر توشت 
آنان خواهم داشت. برت از همه آتکه. در آن جیان با کسانی‌که نام بردم 
به گقت‌و گو خواهم پرداخت تا پبیتم کدام يك براستی داناست و کدام 
یه غلط خود را دانا مي‌پندارد. آپا سعادتی بزرفتر از این می‌توان تصور 
گرد که انسان با اودیسه و سیز‌یقوس و دان و زناتی از اين قبیل 
همنشین شود و پا با سی‌داری که آن سپاه انبوه را به ترویا برد بگفت و 
شنید بپردازد و اد را بیازماید؟ به‌هر حال یقین مي‌دانم که آنان هیچ 
کس را به‌سبب این گفت‌وشنید تخواهند کشت چه اگر سخن‌هائی که 
در بارء آن جمیأن می‌گویند راست باشد» آدمی درآنجا نه‌تنبا ثیکیخت‌تس از 
این جپان به‌سر می‌پرد بلکه ز ندگی جاودان دارده!. 

پس شما نیز ای داوران. از مرگ مہراسید یلکه به‌آن خوشبین 
باشید و دل قوی دارید و بدانید که نیکان نه در ز تدگی بدی می‌بینند و 
نه پس از مرگت» و خداپان هر‌گن نظر مر و عطوفت غود را از آنان 
باز نمی‌گیر ند. و اقه‌ای هم که برای من روی داده. بی‌علت نیست بلکه 
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می‌دانم صلاح من در این است که بمیرم و از رنج و اندوه آسوده گںدم۔ 
آن ندای خدائی نیز به‌همین لت امروز مرا از آنچه کردم و گفتم باز 
نداشت. بدین جپت از مدعیان خود و از کسانی که رای به‌کشتن من 
دادند گله ندارم هر چند مرادشان این بود که مرا دچار مصیبت کنند. 

در پایان سخن تقاضائی از شما دارم: چون پسران من یزرگی 
شوند و بییند که يه توانگری و جاه بیش از قابلیت انسانی ادج 
می نہند انتقام خود را از آنان بگیرید و همچنانکه من شما را آزرده‌ام 
آنان را بیازارید» و اگر خود را دانا به‌چیزی بپندارند بی‌آنکه براستی 
داتا باشند» آنان را سرزنش کنید همچنانکه من شما را سرز نش کرده‌ام. 
اگی چنین کنید از شما سپاسگزار خواهم بود زیرا خیر و صلاح فرز تدان 
من در این است. ۱ 

آکنون وقت آن است که من به‌استقبال مرگث بشتابم و شما 
در پی زندگی بروید. ولی کدام یك از ما راهی بمپتر در پیش دارد جز 
خدا هیچ کس نمي‌داند. 


حاشیه 


۲ پيروزي آتنیان دز ۴۸۰ ق.ع. عرسیاه ابران (رك. دساله متکستونن 

۹ ۴ا ۲۴۱) دروضع اجتماعی و فی‌هنگی آقن اثری بخشین که پمراتب میمتر از 
نتايج سیاسی آن واقعه برد. آتن پیروز که یکه‌تاز میدان سیاست شده و خود 
در راه ایجاد امپراتوری بزر کی بود از آن پس نمی‌تواضست به‌رسوم و آداب و 
قوانین پیشین که برای ادارة شبری منزوی کفایت می کرد وفادار بماند. ازيك 
سو دشواری‌های جنکث طبقات مختلف را ببم فرديك ساخته بود واز سوي دیکر 
افراد طبقات پائین که در میدان جنگ جان بر کف اده و دشمن را از بای 
در آورده بودند پس از باز گشت به‌وطن آماده نبودند به‌محرومیت‌های سیاسی 
پیشین قن دردهند و به‌فرمان مشتی اشران که حق حکومت را از پدر به‌ارت می- 
بردند کردن بنپند. از اینرو در سال ۳۶۲ ق.م. قانون اساسی د گر گون شد و 
ادارء امود مىر به حردم وا گذار گر دید و از آن پس نه تپا اعضصاي شوراي دو لتی 
سس داران سیا« و دأوران داد گاه‌ها نیز با رای هگیم هر د انتعاپ شد لش 
تغییر شیو حکومت اقتضا می کرد که روش آموزش و پرورش د گر کون 
شود. از این گذشته آتن که پس از پیروزی برایران دولت بز ر ګت و نیرومندی 
شمه نوج به‌مر دأئی فیاز داشت 1 آن را جد از لیداخل فی واقتصادی ر جه از ۳ 
صیاسی و اجشاعی اداره کنند. بنابراین ورزش و موسيقی و ادبیات که _آن 
نکام پا تعلیم و تربیت جوانان بود نمي‌توانست برای بارآوردڻ مدی انی که 
چنان دولتی لازم داشت کنایت کند. زمان اقتضا می کرد که روش آموزش و 
پرودش ازین تقییر یابد و کشود نیازمند آموز گاران ومربیان تاه بود. این حس 
احتیاج به‌معلم ومربی باآزادی گفتار که در فتیجه بر فراری حکومت دمو کراسی 
در آتن پیدا شده بود دست به‌دست داد و متفکران ودانتمندان و خصوصا 
کسائی را که معتقد بودند از عبدة تربیت جوانان برمی‌آیند از هرسو بها تن 
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جلب کرد. این متفکران و مربیان را مردمان به‌نام سوفیست خواندند. سوفیست 
(Sophist)‏ ء که در زبان یونانی اصلا به‌معنی استاد و هنرمند است واز دیرباز 
در بونان به همه دانشمندان اطلاق می‌شد» در این دوره معنی مر‌بی و اموز گار 
پیدا کرد. صوفیست‌ها اندیشه‌ها و عقاید تازه‌ای با خود آوردند و بدین‌سان در 
نیمه دوم قرن پنجم پیش از میسلاد جنيش فکری تازه‌ای پدیدار شد که به‌جنیش 
سوفیستی معروف است. بدین معنی که برخلاف دانشمندان پیشین پونان 
عموماً به‌علوم طبیمی می‌پرداختند» سوفیست‌ها به‌عوالم معنوی بشر» یعنی ارزش‌های 
اخلاقی وسیاسی ومذهبی روی آورند و دربارۂ اصالت‌آرزش‌هائی که‌تا آن زمان 
پاي زند کی میدمان بود قردید و تحقیق کردند و بدین‌سان فلسفه‌ای تازه به‌وجود 
وردند و زمینه را برای پیدایش علوم معنوی (اخلاق و سیاست ومانند آن) آماده 
ساختند. فرق دیگر سوفیست‌ها باداتشمندان پیشین این بود که صوفیست‌ها په 
تحقیق و کاوش قناعت نمی‌ورزیدند بلکه بهآ موز کاری نیز می‌پرداختند و با اخذ 
حق‌الندریس‌های کلان تربیت جوانانی را که دور دبستان را پشت سر نباده 
بودند به‌عبده می‌گرفتنه (در حالی که تاآن زمان اخذ مزد برای تدریس خلاف 
شان آزادم‌دان بشماد می‌رفت). شاگردان ایشان فرزندان توانگران بودند و 
موضوع درس عبادت بود از فلسفه وادبیات و هنر وعلوم ریاضی و ستاره‌شتاسی و 
دستور زبان و علم سیاست شامل قانون اساسی وامور اداری و هنر جنگث» و 
خصوصاً فن سخنوری» و غایت تعلیم و تربیت سوفیستی این بود که شاگردان 
بتوانند به‌اداره امور خصوصی خود توانا شوند و به‌یاری فن سخنوری دراحتماعات 
سیاسی مردمان را به‌درستی عقاید خود معتقد صازند و بدین‌سان در اداره امور 
کشور نقشی بازری ۳۳ 

نام آ ورترین سوفیست‌ها پروتا گوراس و گر گیاس و هیپیاس و پرودیکومی 
بودند و چون از نوشته‌های سوفیست‌ها کمتر چیزی به‌دست ما رسيده در 
که به‌احتمال قوی همه آ ثار افلاطون که نامدارتر ین مخالف ایشان است دردسترس 
ماست» امروز داوری دربارء سوفیست‌ها برای ما اسان ئیست. از يكسو خدمات 
سوفیست‌ها به‌فر‌هنگث انسانی, خصوصا از آن حیث که اتديشة آدمی را از قیه 
آوهام و خرآفات آزاد ساختند و دأنش‌های گوناگون را رواج دادند قابل انکار 
فیست و جنیش سوفیستی را در نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد می‌توان به جنبش 
روشن فکری که در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی در اروپا پدیدار شد تشبیه کرد.از 
این گذشته عواقبی که آن جنبش در یونان به‌بار آورد به‌دلایل متمدد مطابق 
نیت سوفیست‌ها ولااقل بز ر گان آنان,نبود. (ما در ترجمة آثار افلاطون بجای 
سوفیست کلمة سوفسطائی بکار فبردیم. زیرا سوفسطائی در زبان مامعنی نیرنگباز 
واهل ماله دارد در حالي که سوفیست اصماله ده مهت دأنشمند 0 آموز گار است 
و در زمان افلاطون یز به‌همین معنی بکار می‌رفته» و کرنسه دانشمندی چون 
پروتا 2 عنوان مىوفیست را مايه میاهات خود نمی‌شمرد). (رك: پروتا کوراس 
(AY‏ 

ولی از سوی دیگر خطری را حم که اندیشه‌های آنان برای جامعه‌ها 
داشت نمی‌توان انکار کرد. چه مثلا اگر به‌قول پروعا کوراس آدمی میزان هرچیل 
باشد (رك: رساله تهثه‌تتوس ۱۵۲) ناچار باید منکر حقیقت مطلق بود ودر آن 


صورت اولا علم بکلی بی‌معنی می‌شود و جای خود را په‌نظ‌های شخصی می‌دهدو 


آپو لوژی ۰ f‏ 


در لانی برای اصول اخااکی 3 که در هبه جا ودربارهء هه کس مدآ ور اشد 
جائی نمی‌ماند. ثتیجه مستقيم آن نه عتا بد در بونان آن ژمان این بود که خود 
خواعی وجاء‌طلبی شخصی معیار هی گنتار و کرداری تلقی گردید و هر کس هرچه 
را که بحال خود سودمند مدش مار ا ی مذحبی وا خلاقی کهافراد 
را به‌جامعه بسته بودند یکا E‏ کامیابی شخصی را بر تراز 
طبه چس می شس دند ا عقینه حون ی 0 ده دست آوردند آین‌طرز 
فکر در اجتماعات سياسي وداد گاه‌ها بصو ر تی تاهنحار تر ۴1 و سخر بتي این کردیده 
عص‌ضا از آڻزو که سوفيستها به شب فردان خود میا مو نیت 
توان لهوعلیه هرسخن وهرعقیده‌ایاستدلال کرد. (رك: رساله‌اوقیدم). ET‏ 
قن سصجنوری پیش از دیگر سنو فسنت ها شرت پافتنه و تر حوانان» خصوصاً 
فرزندان اشی‌اف و توانگر آن» سی‌دربی ایشان فتباه ند و از ای به‌یاری آن فن 
می‌تواستند در احتماعات وداد گاه‌ها حق را باطل جلوه دهند و باطل را بجای حق 
ینشانند لذت فراوان هی تس دند ار اینجا می‌توان به‌آهمیت میازژه‌ای که صقر اط 
(و پس از او افلاطون) در برایر سوفیست‌ها پیش گرفتند پی‌برد. ولی سقراط در 
این مبارزه قنپا و بلکه از آغاز کک سو ست ها محافظه کاران و وطن‌یرستان 
وحن و گذشته از آ که سوفیست‌ها ۳ پەسىسە مز دخو استن در مقابل ی يه 
چشم حقارت می‌تگر یستند» از دیدن اغتشاش و بی‌ثباتی معنوی و ترازل اصول 
اخلاقی و ارزشسیای کېن که تعالیم سوقیست‌ها در آتن پدید آورده بود رنج 
مي بر دند و پر آن شده بودنده که سوفیست‌ها را از میان بردارند و عقا ید واندشه. 
سای آنان را از ین بر انداز ند. جنانکه دور سال ۳۳۹ يسن از سالاد قاتو نی نمادتنه که 
به موجب آن داشتن عقاید مذعبی‌مخالف مذعب‌رسمی آٿڻ؛ قابل کیشر شناخته شد 
و طر‌چند سال تکار واقعه تازء‌ای را بر ای شا بر تبعید سوقیست معروقی بپانه 
ساختند. متلا پسی از سقوط پر یکس آنا گزا گوراس (عم‌معه«دصه) را که از 
دوستان پریکلس بود بظاهر به‌اتبام پیدینی و در معنی به‌منظور برانداختن عقاید 
مبوفيستي محا کمه وازآتن تبعید کر‌دند. همچنین‌پس‌ازشکست خوردن دمو گرات‌ها 
پروتا گوراس (عدده‌ودعه۳) را که زمانی با جببة ترقی‌خواهان و روشنفکران 
دمو کرات رابطه فز د یلت داشت فخا گند ر 2ا محکوم نمودننده. و عیب کاراینجا 
جود که همان محافظه کاران 3 وطن‌پر ستان آتنی چون از e‏ آند یشد ها 
صقر ال اتوان بو دئت او را يم سوکستتي می‌بند اشتنه واژ آ نیا که شقا 
بر خلاف سنایر سنو کیستپا که از شیر های دیش آمده بودند و بدمحشی احساسی 
خط روی به‌دیاری دیگی می‌نبادنده آتنی بود و در نظر فنیان دشمن داخلی 
تشمار می آمد» وجود اورا بای جوانان شپر مضرتر و خطر خط نا کر از سامير 
E TE‏ می‌دانستنه و ستن دهان او را و ملى می مر دند جنانکه 
آر دستوفائی (یعدهطمه0ایااے) کمدی‌نویسی که مزر کین شاع آتن دز آن 
روز کار بود در سال ۴۲۳ ق.م. نما یشنامه‌ای به ناج «ابر‌ها» دروي صحنه ا در 
آن 0 را ید اتافی انباشته از آلات وادواتی که سوفست‌ها برای ا 
علمی خود بکار می‌بردند تشان داد که در میان جمعی از جوانان نشسته بود و 

عقا بف آنا گرا کوراس را دربارء اجرام آسمانی به‌شا گردان خود دار دص 
ا و گاه بدآنان می آ موخت اک توان به‌باری فن سخنوری در 
متا که سر یف را از پای در آورد. در 1 ام سقراط در حدود چپل‌وششی 


ِِ حور کامل آثار افلالون 


با این نمایشنامه هم آنا گزا گوراس را استیزا می کرد و هم سقراط راء امثال 
آر یستوفانس فراوان بودنه و مراد سقراط از «مدعبان دير ین“ آن کونه کسانند که 
از دیرپاز افکار عمومي را برعلیه سقراط تجپیژ می دند وزمینه را برای محا کمه 
وتبعید یا اعدام او آماده می‌صاختند. در سال ۴۰۳ ق.م. دمو کرات‌ها در آئن 
دوباره برسر کار آمدند و برای پایان‌دادن به‌حزب پازی و انتقامجوثی که به‌علت 
مبارزء طولائی اشراف ودمو کرات‌ها برعلیه یکدیگر» از دير باز رواج يافته بود 
عفو عمومی اعلام نمودند. ولی‌چون از يك‌سو سقراط ازخرده گیری از شیوه‌حکومت 
دموکراسی (رك: جمپوری ۵۵۷ تا ۵۶۴) ورهبران سیاسی آتن لب فرو فمی‌بست 
(رك: منون۴٩)‏ واز سوی دیکر به‌علت اعلام عغو عمو می محا کم او به‌اتیاه‌سیاسبی 
ن نبوده رهبرآن دمو کرات‌ها صه‌تن به‌نام آنیتوس و ملتوس ولیکون 

)Anytos, Melefos, LYcon)‏ را برانگیختنه واینان سخنانی را که سقراط در 
ائنای بحث‌های فلسفی با جوانان» درباره خدایان م گفت دست ويل رار دادئه 
و براو بدین تبمت که خدایان رسمی شبر را قبول ندارد و خدایانی دیک میت 
پرستد و با سخنان کفرآمیز خود جوانان را از راه پدز می‌برد و فاسنه می کند» 
اثامٌ دعوی نمودند. 

۴۳۳-۲ رك: حاشیه شماره ۱ 

۵ و ۶ رك؛ حاشيةً شماره ۱ 

۷ و ۸ و ٩‏ سوفیست‌های ينام معاصر سقراط. رك: حاشية شماره ۱ 

0 قابلیت ا کلمه | این کلمه به‌زبان آ لمائی 
0 و ب‌فرانسه ۷6۳66 و به‌انگلیسیه زب و به‌فارسی فضیلت (وگاه 
تقوی وهتی) ترجمه شده است. به‌عقیده ما کلماتی که تا کنون در ژبان فارسی 
برای ادای این مفپوم بکار رفتهء برای ادای معنی ۵٥۲ھ‏ کافی نیست. 2:6۵ که 
در فلسفه اولاطون نعشی بسیار مہم دارد» آن خصو مد است که ظرجیل آغم 
از جماد ونبات و حیوان و آدمی به‌علت بیرهداشتن از آن» چنان می‌شود» یعنی 
آن می‌شود که بایں باشد. از أینرر ٥اه‏ با ايده رابطة مستقیم‌دارد درحالی که 
کلمه‌ف‌سیلت این معنی رانمی‌رساند و خواننده را گبراه می‌کند.شاید چندعبارت 
ذیل به‌روشن‌شدن معنی‌قابلیت» بدان‌سان که منظود نظ افلاطون است؛ یاری کند: 

م قابلیت هرچیزء اعم از آنکه شیء باشد يا ات یا تن یاروح و یایکی 
از حانداران» به‌خودی خود پیدا می‌شود» یادر پرتو تدم و قاعده وهنری متناصب 
با طبیعت آن؟ 

- به‌عقیده من شق دوم درست امست. 
وخ پس خوبی و قابلیت هرچیز نتیجهُ نظم خاص آن چیز است» ( کر گیاس 

«هرچیز که کاری از آن برمیآ ید دارای قابلیتی است» (جمبوری ۳۵۳) 
2 دهر قابلیتی تنا در پرتو داش و تعقل قابلیت راستین می گردده (فایدون 

(ما خود از دیرباز در ترجمةٌ این کلمه به‌دشواری افتاده و کوشيده‌ايم 
کلمه‌ای پیدا کنیم که مفیوم 2646 را بدانسان که مراد افلاطون امست 
بر‌صاند. ولی آن‌مفپوم را نه کلمهةٌ فضیلت می‌تواند ادا کند و نه کلمةٌ هنر. زیرا 


فضیلت به‌معنی فزونی است و خاص آدمیان. از ایترو له بیان کنئنه مقبوم ٤٤اه‏ 
امست و نه بکاربردن‌آن در مورد جانوران واشیاء بجا. باتوجه به‌معنائی که درادبیات 
ما حسته گریخته برای هنر آمده است - ماننت: عیب می‌جمله بگفتی هنرتی 
لین بگو مب شاید بتوان هنی راء فقط در پاره‌ای موارده بحای 2۳۵ بکار برد 
ولی با توجه به‌معنائی که هنر امروز در زبان ما یافله است و بدین جپت هس 
فارسی زبانی باخواندن و شنیدن آن ممنی خاصی درنظر می‌آورده نتوانستيم در 
مقام ترجمهٌ 7616 از کلمة هنر‌سود بجوئيم. از اینرو کلمة «قابلیت» را بر گر یدیم 

در مورد هرچیل می‌تواند صدق کند و به‌عقیده ما - تا کسی دیگر کلمه‌اي 
ہہتی فیافته - مناسب‌تر از کلماتی است که تا کنون در زبان فارسی بدین منظور 
بکار رفته» هرچند به کاربردن قابلیت نیز بدان مهنی مشکلات فراوان درب دارد.) 

درباره قابلیت رك: پروثا گوراس ۳۱۹ و ۳۲۹ و ۲۴۱- نون ۷۶ تا ۷۴ و 
AY‏ و AA‏ ۴ ۹۵ د _.- او تدم A‏ اخس ۸ کن کان شش فا يدون 
۶۹ جبپوری ۳۵۳ و ۴۲۷ تا ۴۳۲ و ۴۴۵. 

٦٦‏ در باره شع وشاعر رك: ایون ۳۳ ۵۳۴ ا ¥ _Û‏ حمپوری 
۷ و ۳۸۱ و ۲۹۲ تا ۳۹۷ و ۵۹۵ تا ۶٥۷‏ فوانین ۷۲۶۵ و ۷۲۱۹ و ۸۰۱ و ۸۱۶و 
إلا 

۲- رك: آپولوژی ۳۱ و ۴١‏ اوتیفرون ۳-اوتیدم ۲۷۳- فایدروس ۲۴۲- 
قەئەتتوس ۹۵۱ 

۳ آنا کا گوراس (فوتموومدوش یکی از بزر کترین دانشندان 
معاصر سقراط است که با کمال بی‌اعتتائی به‌عقاید مذهی زمان خود ( که به موجب 
آتہا خورشید و ماه و ستار گان در زمره خدایان بشمار می‌رفتند) درباره خسوف 
و شپاب‌ها واجرام آسمانی به کاوش پرداخت واعلام کرد که ماه زمینی مسکون 
است مایند ز هو ما و خورشید صسخر»ای ای سوزان. آنا گزا کوراسی خحصمن 
دانشمندی ست طغبان تيل را بەو جه زز سست توحیه کرد. (رك: حاشیه شماره (١‏ 

۴ رلك: حاشة شمار هو ۷۲ 

۵- مراد از «خود دولت» اید دولت است. دربارة ایده ر: لاخسی ۱۹۱ 
اوتیفرون ۴ منون ۷۲۲ مممانی ۲۱*۶ و ۲۱۱ - فایدروس ۴۷ و ۲۳۹ و ۲۶۵- 
هیییاس بزر گث ۲۸۹ و ۲۹۴ فایدون ۷۴ و ۷۵ و ۱۰۴ و پارمیندس ۱۲۹ تا۱۳۵ 
و قدله‌توس ۲۶۶ (؟) - سوفیست ۲۵۳ تا ۲۵۵ و ۲۶۶- مرد ساسی ۲۲۲ و 
۸ و فیلسن ۵٩‏ و تیمائوس ۵۲ جمپوری ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۵9۷ تاه۵۱ و۷٩۰۵‏ 

۶ پرریثانه‌ئون (۳۲:0۵06۵0) عبارتی دولنی بوده که در آن روحانیان 
بر گزیده و مپمانان دولت و کسانی که با پیروزی در مسابقه‌های ورزشی مايه 
مباهات آتن شده بودند ن می گز‌یدند و به‌هزینة دولت پذیرائی می‌شدند» 

۷ مراد شاه ایران است. 

۸- ور ارڈ حپان دیگر ره کک کاش Û‏ - قا يدون ۷ ۱۰۸ 3 
او ۳۹ ها یدروس ۴۹ جسپوری .F\F‏ 


سصراط: کر یتون» چا امرون بدین زودی آمدی؟ يا چندان زود ۴۳ 


گریتون: چرا, بسپار زود است. 

سقر اط: چه وقت است؟ 

گریتون: سپیده صبح تازه دمیده. 

سفر اط: پس چه شد که ژ ندانبان در را باز گرد؟ 

گر بتون: پاهم آشنائیم و گاه هم چیز ی به او می ۵ هم . 

بیقر اط: تازه رسبده‌ای یا دیری است که در ایتجانی؟ 

کر تون: ساعتی‌است رسیدهام. 

سقر اط: پس چر ا بیدارم نکردی و خاموش نشستی؟ 

کریتون: هر چند تنا نشستن در این مکان غم‌انگیز دشوار بود ولی 
از تو در شخفت بودم که چه خوش خوابیده‌ای و دریتم آمد پیدارت 
کنم. می‌خواستم زمان کوتاهی را که در پیش است به آسایش بگذراتی. 
من هميشه ترا به‌سبب قوت قلبی که داری نیکبخت شمرده‌ام و اکنون این 
شکیبائی و آرامی خاطر که در بړابر مصیبت کنونی از تو می بینم مرا در 
مقید* خود راسج تی می‌سازد. 

سقراط: کریتون؛ بسیار زشت بود اگر من با این سالخوردگی از 
مر گت می تر سیدم و آر ام و قرار خود را از دست می‌دادم. 


۴۳ 


۵۰ دور کامل آثار افلاطون 


کریتون: سقراط» کسانی شناخته‌ام که سالخورده‌تر از تو بودند 
ولی همینکه به‌چنین مصیبتی دچار آمدند سالخوردگی آنان را از شیون و 
زاری باز نداشت 

سقراط: شاید. ولی چرا ام‌وز چنین زود آمده‌ای؟ 

کریتون: سقراط, خب یدی دارم» که چنانکه می‌بینم درتو اشری 
نخواهد بخشید» ولی برای همه دوستان تو طاقت‌فی‌ساست» خصوصا برای 


من» که نمی‌دانم چگونه تحمل خواهم کرد. 


سقر اط: چه خبری؟ مگر آن کشتی» که قرار است پس از رسید نش 
کشته شوم از دلوس باز گشته؟۱ 

کریتون: منوز نه. ولی کسانی‌که ازسونیوم آمده‌اند می‌گو یند 
امروز خواهد رسید. بنابراين فرد! پاید دست از زندگی بشوئی. 

سفر اط: کریتون. اګ حدا چتین خواسته است باك نیست. ولی 
گمان نمی کنم کشتی امروز برسد. 

کربتون: چه دلیل داری؟ 

سقراط؛ گوش کن تا بگویم. مگر قرار نیست که يك روز پس از 
آمدن کشتی بمیرم؟ 

کریتوی: کارگزاران چنین می‌گویند. 

سفراط: گان می‌کنم کشتی فردا بر‌سد نه امروز. دلیل درستی‌این 
حدس خوابی است که هم‌اکنون دیدم. راستی خوب شد مسا بیدار نکردی. 

کرینون: چه خواب دیدی؟ 

سفراط: ء خواب دیدم ز نی زیبا که جامۀ سفید در بو تاروت په 
من کرده می‌گوید: 

«سقراط» پس از سه روز به‌ساحل فتیاخواهی رسید.۲ 

کریتون: خواب خ‌یبی است, سقراط. 

سقراط: ولی خواب روشنی است. 

کریتون: درست است. ولی ای مرد شکفت‌انگیز» اکنون نیز نمیب 
خواهی سخن مرا بشنوی و در رمائی خود بکوشی؟ مرگت تو برای من 
دو مصیبت ببار می‌آدرد یکی اینکه دوست بی‌مانندی چون ترا از دست 
می‌دهم» و دیگی آنکه می‌دانم کسانی که من و ترا نمی‌شناسند خواهند 


کریتون ۵۱ 
گفت چون کریتون از مال دریغ کرد سقراط نتوانست نجات یاپد و چه 
ننگی بالاتر از این که چنین تمیمتی برمن بنمبند و بگویند کریتون مال‌را 
پر دوست پرتری داد. چه» عیچ‌کس باور نخواهد کرد که تو خود تخواستی 
پگر‌یزی و خواهند گفت دوستانت پاری نکردند. 

سقراط: کریتون گرامی» به‌سخن مردم چه کار داریم؟ آنان که 
خو بند خواهند دانست چرا چنین شد و تنپاعقيد؛ آنان درخور اعتناست. 

کریتون: ستر امل» مگ ندیدی عقیدة س‌دم تا چه اندازء اثر دارد؟ 
همین محاکمه تو ثاپت کرد که توده مردم اگ به‌کسی گمان پد پیدا کنند 
او را از پای در می‌آور ند. 

سقراط: کریتون» کاش تودۀ مردم می‌توانستند کسی را به‌بدی 
پزرگی دچار کنند چه در آن صورت بر نیکی بزرکت هم توانائی داشتند. 
ولی ته براین قادرند و نه‌برآن. زپر! نه‌کسی را دانا می‌توانند کرد و ته 
نادان. پلکه مرچه می‌گویند و می‌کنند برحسب اتفاق است. 

کر بتون: درست است. ولی سقراط, شاید انديشة من و دیگس 
دوستانت ترا از گریختن بازمی‌دارد؟ می‌تی‌سی‌پس اژرهائی تو فتنهب 
گران درصدد آژار ما برآیند و دارائی مارا ضبط کنند يا آسیب دیکری 
یه‌ما بر‌سانند؟ اک در این اندیشه‌ای» آسوده باش. ما نه تنمپا از ایسن 
خطی‌ها ییمی نداریم پلکه آماده‌ايم برای رهائی تو به خط‌های بزرکس 
تن در دهیم. پس سخن مرا بپذیی و بامن پیا. 

سقر اط: البته در انديشة شما هستم ولی اندیشه‌های دیگر نیز 
دازم. 

کریتون: نگرانی توبیجاست. کسانی که ترا از شمبر بیر‌ون‌خواهند 
برد مزد گزاف نمی‌خوآهند. فتنه‌گران را هم چنانکه می‌دانی» با مبلفی 
اچیز می‌توان آرام کرد. دارائی من دراختیارتست و گمان می‌کنم کافی 
پاشد. اکر در اندیش؛ من هستی و نمی‌خواهی هرچه من دارم عرف این 
کار شود؛ دیگی دوستانت که از شر های بیگانه آمده‌اند برای پرداخت این 
مبلغ‌آماده| ند. یکی. از آنان که‌سیمیاس تبی است نقدينة گافی بی‌ای این 
منظور آورده است. کبس و دیگران نین از مال دريغ ندارند. پس نه از 
این نظر ای نگرانی است ونه از آن‌حیث‌که در دادگاه گفتی که‌اگی به 
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این شیر پشت کنی نخواهی دانست به کجا بروی و چه کار در پیش 
گیری. زیرا به هر شی که روی آوری مردمان به‌استقبال تو خواهند 
شتافت و اگر به تسالی بروی من درآنجا دوستان قراوان دارم که مقدم 
ترا گرامی خوأهند داشت و تو از هہں آسیبی در اءان خ_راهی بود. 
از این گذشته روا ثیست که با خود چنین کنی و با اینکه وسایل رهائی 
آماده است از رهائی چشم بپوشی و آرزوی دشمنان راء که نابودی تیا 
می‌خواهند» بر‌آوری. بعلاوه» این سی‌سختی تو نوعی بی‌وفاشی است 
نسبت به فرزندانت که به تو نیاز دار ند و تو موظف هستی آنان را 
پیرو ری و تر بیت کنی. اک کشته شوی آنان بی‌پدر خواهند ماند و په 
سر نوشت یتیمان دچار خواهند شد. پا نمی‌بایست دارای فرزند شوی 
و یا چون شدی نباید آنان را به‌حال خود رها کنی بلکه بايد در انديشه 
آنان باشی و در تربیتشان بکوشی. ولی چنین می‌نماید که تو راه آسانتر 
را پن‌می‌گزینی در حالی که آدمی در همه احوال باید راهی انتخاپ کند 
که با دلاوری و مردانگی سازگار باشدء خصوصا کسی که همه عسر خود 
را به تحقیق و کفت‌و شنود در پارۀ قا بلیت انسانی گذرانده است. گر 
راست خواهی من هم از کںدار تو شرم دارم وهم ازرفتار ماکه درستان 
توهستیم.زیر | چنین می‌نماید که هر چه برمس توآمد از ترسوثی وزبونی 
مابود که‌نخست گذاشتیم دعوائی بر تواقامه شود و تو به‌دادگاه بردی در 
حالی که می‌تو انستی‌از حضوردر دادگاه مر‌باز زنی. سیس‌خاموش نشستیم 
تا محاکمه بدان صورت درآمد و چنان نتیجه‌ای ببار آورد. این هم پایان 
کار که مضحك‌تی از همه است زیر! هم مردم خواهند پنداشت با اینکه 
کر‌یختن ازز ندان دشوار نبود نه تو در رهائی خود کوشیده‌ای و نه ما به 
تو پاری کرده‌ايم. و ما را ترسو و فرومایه خواهند شمرد. پس سقراط» 
کاری کن‌که این ماجرابرای ما و توگذشته از بد‌بختی ماية ننقب نشود. 
نيك بیندیش. بلکه دیگر وقتی برای اندیشیدن نمانده است و تنبا يك 
راه یافی است. اگر شب آینده کاری نکنیم وقت خواهد گذشت و فررصتی 
نخواهد ماند. پس آنچه گفتم بپذیر و دیگر سخنی به‌میان میاور. 
سقراط: کریتون گرامی» نگرانی تو دریارمن شایان‌ستایش است 
به‌شرط آنکه بادرستی سازگار یاشد وگرنه هرچه پیشتی اصرار ررزی 


کریتون ۵۳ 


تارواتر خواهد بود. پس بکذار تحقیق کنیم تا پدیدار شودکه آیا باید 
مطابق گنت تو رفتار کرد یانه. روش من در ژندگی همواره پی‌وی از 
عقید»ای بوده است که پس از پژوهش کافی بی‌تري آن یر دیکر عقاید 
آشکار شود. اصولی را که همیشه پایۀ گفتار و کردډار خوت قرار داده‌ام» 
أمروز به‌سبب پیش آمد تازه‌ای که به‌من روی آورده است رها نخواهم کرد 
زیرا هنوز به‌درستی آنا اعتقاد دارم. اگر اکنون در نتيج پژوهش 
نتوانیم اصلی پیدا کنیم بہت از آنچه در گذشته پذیرفتهايم» یقین يدان 
که پیشنپاد ترا نغواهم پذیرقت اگر چچه‌توانائی تود س‌دم به‌س‌آتب بیش 
از آن باشد که شرح دادی و ما را چون کودکان پتی‌ساند از اينکه دارائی 
ما را خواهند گرفت پا ما را به‌ز ندان خواهند افکند پا خواهند کشت. 
بنابراین بگذار ببینیم این پذوهش را چکونه باید آغاز کرد تا تتیجۀ 
درست پدست آید. گمان می‌کنم بتر آن است که نخست دريارة حقيدهةٌ 
تودهُ مردم بحث کنیم تا روشن شود آيا این مسشن همواره و در هر حال 
درست اسث که پاره‌ای عقاید را باید ارجمند بشماریم و به‌پاره‌ای دیکر 
بی‌اعتتا باشیم؟ يا آن‌زمان که پای مرت درمیان نبود آن سشن درست 
پود و لی اس‌و ز دریافته‌ایم که یاو ای بیش نبوده اٹ و در گذشته بر اي 
تظاهر و شوخی چنان گفته‌ایم. کریتون‌گرامي» بسیار شائقم این نکته را 
با هم بررسی کنیم تا پبينيم آیا آن سخن امروز که من در وضمی تازه 
قرار گرفته‌ام به نظرم شگفت انگیز جلوه خواهد کرد یا درپارة آن همان 
عقید؛ پیشین را خواهم داشت. آنگاه برجسب اینکه از بررسی کدام 
تتیجه پدست آید» یا آن را رها خواهیم کرد و پامانند گذشته از آن 
پیر وی خواهیم نمود. 

تا آنساکه مي‌دانم خردمندان ذرمی فرصتی که پیش‌آید می‌گو یند 
پاره‌ای‌عقایدراباید پذیرفت و به‌پاره‌ای دیگی نباید اعتنا گرد. گر پتون؛ 
ترا به‌خداسو گند می‌دهم. نيك‌بپندیش و بکو که این سخن به‌نظر تو 
درست می‌آید یا نه؟ تا آنجا که مي‌توان پیش ‌بینی کرد ترا فردا تخوآهند 
کشت تا به‌سبب تزدیکی مرگ نتوانی درست داوری کني. پس» چنانکه 
گفتم» نيك بیندیش و ببین ايا این سغن یجاست که آدمی په هد حقاید 
می‌دم تباید دل بپندد بلکه باید پمضی از آتبا را محترم بدارد و یعضی را 
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نه؟ همچنین این سخن نیز درست‌است که مقيده همه کس شایان توجه 
نیست بلکه عقيدء بعضی کسان درخور امتناست در حالی که برخی دیگی 
چنان نیست؟ 

کریتون: پی‌گمان درست است. 

سقراط: پس پاید عقيدة نيك را بپذيريم و از حقید؛ بد روی 
پگردانيم. 

کریتون: در این نیز تردید نیست. 

سقراط: عقيدة نيك» از خردمندان است و حقید؛ بد. از يې 
خردان؟ 

کریتون: آری. 

ستراط: پسیار خوب. کسی که ورزش می کند و آرزو دارد که‌تنش 
نيك پرورده شود پاید پای‌ینه ستایش و نکوهش تودة مردم باشد یا تنبا 
به‌عقيدة پزشك و استاد ورزش اعتنا کند؟ 

کریتون: باید تنبا عقیدة اینان را محترم شمارد. 

سقراط: پس باید تنسا از ستایش یك تن خوشنود شود و از نکو هش 
او بسپ‌آسد؟ 

کریتون: بدیہی است. 

سقراط: پناپراین در خوردن و آشامیدن و تمرین باید تنپا از 
سخن استاد» و کسی که در فن ورزش صاحبنظر است. پیروی کند و آن را 
برتر از سخن دیگران پشمارد؟ 

کریتون: آری. : 

سکر اط: اگر از سخن او پیروی نکند و گفته‌های مردم را بی‌آن 
پرتری نید زیان می‌پرد؟ 

کریتون: بی‌تردید. 

سفراط: آن زیان کدام است و په کدام جزء وجود او می‌رسد؟ 

کریتون: به تنش می‌رسد و آن را تیاه می‌کند. 

سقر اط: خوپ گفتی. این قاعده در دیگ امور» خصوصاً در بارءه 
مدل و ظلم و زیبا و زشت وخوب وید نیز صادق است؟ آیا دراین مسائل 
نیز باید به‌حقيدة توده مردم بی‌اعتنا باشیم و تنپا مقيدة کسی را محترم 


کریتون ۵۵ 


یداریم که در آن امور صاحینقلی است؟ !گی از رآی او پیروی نکنیم‌چیزی 
را تباه خواهیم ساخت که در پر تو عداثت ر شد می‌یا بد ودر سای غللم 
تیاه می‌گردد؟ یا معتقدی که چنان چیزی وجود ندارد؟ 

کریتون: نه. منک وجود آن نیستم. 

سفراط؛ اگ به‌سبب بی‌اعتتائی به عقيدة استادان فن. چیزی را که 
رشدش از تتدرستي و تباهیش از بیماری است فاسد ساز یم می‌توانیم 
زنده یمانیم؟ و آیا آن چیز تن ما نیست؟ 

کریتون: جز این تیست. ۱ 

استاد: ز ندگي یاتنی فاسد و فی‌سوده ارزشی دارد؟ 

گریتون: نه. 

سفر اط: ولی اگر آن جزء وجودماکه رشدش از عدل و تباهیش 
از ظلم است. فاصد گردد. چه حالی پید! می‌کنیم؟ اگ آن جزء تیاه گردد, 
زندگی ارجی خواهد داشت؟ یا معتقديم آن جزم وجود ماکه باعدل وظلم 
پیوستگی دارد بی‌ارج‌تی از تن است؟ 

کریتون: م‌گز. 

سقر اط؛: والاتں اټ تن است؟ 

کریتون: به مراتب. 

سقراط: بناپراين نبایددر این انديشه باشیم که تود مردم دربارة 
ماچه خواهند گفت بلکه بايد ببینیم آن‌يك‌تن که نيك و بد و عدل و ظلم 
را می‌شناسد چگونه داوری خواهد کرد. از این‌رو ایتکه گفتی دربارة 
نيك وید وزشت و زیبا و عدل و غللم‌از عقید؛‌تود*#م دم نبایدشافل بمانیم. 
درست تبود. البته ممکن است کسی پگوید: «تودة مردم چنان قد رتسي 
ډدارند که می توانند ما را بکشتد.» 

گر یتون: درست امست. 

سر اط: یااینهمه». دوست‌گرامی» مطلبی که هم‌اکنون بررسی 
گردیم» مانند گذشته درست بنظر آمد. اکنون بگةار ببینیم» اين سخن 
ټیټ هتوز درست اسث که «آدمی تباید ز ندگی را والاترین چین‌ها پشمارد 
پلکه ز ندگي خوب راه؟ 

کر دتون: بی‌تردید درست است. 
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سقراط: این نیز درست که «زندگی خوب» آن زندگی است که با 
تیکی و زیبائی و عدالت قرین باشد»؟ 

کریشون: آری. 

سقراط: اکنون که همه آن سخنہا را تصدیق کردی. باید آنپا 
را پایۀ تحقیق قرار دهیم و این مسأله را بررسی کنیم که بیرون‌رفتن 
من از زندان بی‌اجازهٌ آتنیان. یاعدل مطایق است یا با ظلم؟ اگر شق 
نخست درست درآید پیشنپاد ترا یکار خواهیم بست» و اگر شق دوم ړوی 
پنماید از آن خواهیم گذشت. 

کریتون گرامی» سخنانی که دربارة از دست‌دادن مال و تسربیت 
کودکان گفتی, درخور همان تودة مردم است که بی‌انديشه و به‌پیروی 
از هوی و هوس می‌کشند و اگی می‌توانستتد همچنان بی‌اندیشه زنده 
می گرد ندا. ما راهی جن این نداریم که به‌آنچه پیشتی گفتیم وفادار بمانیم 
و نيك پنگريم که گریختن من از زندان و پول دادن به‌کسانی که مرا 
می‌گر یز | نند مطایق باعدل است یانه؟ اگر در نتیسه یر‌رممی آشکار شود 
که این کارها ظالمانه و نارواست آیا نياید به‌اینکه مائدن و آرام نشستن 
من مسبب مر‌گث خواهد بود اعتنائی نکنیم و تنپا دراین اندیشه‌باشیم که 
مو‌تکب ظلم نشویم؟ 

کریتون: سقراط.ء گمان می‌کنم حق به‌جانب تست. پس بیندیش 
و بگوچه باید کرد؟ 

سقراط: هردو باید باهم بینديشیم! اگر به‌سخنی که خسواهسم 
گفت ایرادی داشتی بکو تاپیروی کنم» و گرنه بااصرار از من مخواه که 
بی‌اجازه آتنیان از اینجا بیرون بروم. کریتون» بسیار آرزومندم که 
هرچه می‌کنم با موافقت توباشد نه بر‌خلاف عقيده تو. پس نيك ہیند یش 
و ببین آنچه تاکنون گفتیم درست است يا نه و یکوش تابه‌پرسشبائی 

کریتون؛ چنین خواهم.کرد. 

سقراط: هردو تصديق‌بی‌کنيم که‌آدمی هیچ‌گاه نباید خواسته و 
دانسته مر‌تکب للم شود؟ يا ارتکاب ظلم گاه رواست و گاه تاروا؟ هنوز 
برآنیم که‌ظلم‌در هیچ حال‌خوب‌و زیبانیست؟ یا در این چند روز هم آن 


کر یتون ۵۲ 
اصول دگر گون شده. ومنو توء کریتون گرامی. یا این سالخوردگی تسا 
امر وز در نیاقته‌ايم که هم پحشپای جدی سا در طی سالمپای گذشته مانند 
گفت‌و گوی کودکان بوده است؟ يا همه آن سخنپا راست است و ظلم 
پر ای کسی که مرتکب آن گردد» هميشه و در هرحال مایة ننت و زیان 
است ‏ اعم ازاینکه مر‌دم آن‌سختسأ را بیذ یر ند پا ه , واعم از آنکه ر استت 
گفتن سبب شود که حال ما ییتی از این گرده یا بدت از این؟ 

کریتون: عقید؛ ما همان است که تشریح کردی. 

سقر اط: پس روشن شد که آدمی هیچ‌گاه تباید ظلم کند؟ 

کر بتون: آری. 

سقر اط: کسی‌هم که ظلم دیده است» برخلاف آنچه تود مردم می - 
پند از ند» تباید ظلم را پاظلم پاسخ دهد؟ 

گر بتون؛ نه. 

سقراط: در این نکته چه می‌گوئی؟ آیا حق داریم به‌کسی بدی 
کنیم» 

گریتون؛ نه. حق نداریم. 

سقراظ: ولی اگ کسی یه ما بد کند. بدگردن به اوء چنانکه 
بیشتر مردم می‌پندار ند» معلایق عدل است پا نه؟ 

کریتون: هر گن. 

سقراظ: برای آنکه بدگردن قرقی باظلم گردن ندارد؟ 

کر ستون: درست است. 

سقراط: پس اکر از همنوعان خود بدی ببينيم تباید در پرابی‌این 
پدي به‌آنان ظلم کنیمو آسیب برسانیم؟ ولی کریتون. بپرش باش تا 
نکته‌ای را که به‌راستی آن معتقد ئیستی تصدیق نکنی! می‌دانم گه‌پیرو ان 
این اصول بسیار اندك‌اند و در آینده نیز ائدك خواهند بود. کسانی که 
این اصول را پذیی‌فته‌اند و آنانکه منکر آنمپا هستند نه‌بایکد‌یگر همدل و 
هماو از توانند بود و نه در ز ندگی میان آنان همکاری صورت می‌پذیرد: 
بلکه همواره از روش یکدیگی بیز ار ند. پس تو نیز بیندیش و ببین دراین 
پاره پا من همداستان هستی و آیا من و تو می‌توانیم این اصل را پایا 
بحث خود قرار دهیم که آدمی در هیچ‌حال نباید ظلم کتد هی‌چند دیگران 
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بهاو ظلم روادارند؟ یا در این باره عقیده‌ای دیگر داری؟ عقیدۀ سن 
همو‌اره چنان پوده و امروز نیز همان است. اگر تو امروز عقیده‌ای دیگی 
داری بی‌پروا بگو. ولی‌اگر هنوز برآن حقيدة پیشین هستی باقی‌سخن 
را بشنو. 

کریتون؛ باتو حمداستانم. بگو. 

سقراط: کوش فرادار تا بگویم. پا بہت است سوّالی کنم: اگس 
کسی با دیگری پیمانی بست باید به‌عپد خود وفاکند. یاحق دارد نیر نگث 
پیش کیرد و از انجام تعید مس باز ز ند؟ 

کریتون: البته باید به‌عبد خود وفا کند. 

سقراط: اکنون از همین دیدگاه به‌موضوع بحث ما بنگی: اگر ما 
بی‌اجازه دولت آتن از اینجا بیرون برویم» آیا به‌کسانی بدنخواهیم کرد 
که هیچ سزاوار بدی نیستند» و عپدی را که بسته‌ایم نخواهیم شکست؟ 

کریتون: ستراط» سژال را نفپمیدم و نمی‌توانم پاسخ بدهم. 

سقراط؛ بگذار مطلب را پدین‌گونه طرح کنیم: اگی هنگامی که 
از اینجا می‌گريزيم قوانین و چامعذ آتن راہ را بی‌ما بگیر‌ند و یکویند: 
«سقراط» چه می‌کنی؟ آيا جزاینکه به‌اندازة توانائی خود ما را که 
قوانین این‌شپر‌هستیم. و در نتیجه تمام دولت‌آتن‌را. پایمال‌می‌سازی؟ 
یاگمان می‌کنی ممکن است‌کشوری پایدار بماند اگردر آن احکام دادگاهپا 
ارج و اعتباری نداشته باشتد و هی‌کس بتواند از آنپا سر‌یتسابد؟» 
کریتون, در پاسخ این سوّال چه بکوئیم؟ و اگر پرسشپای دیگری از این 
دست کنند چه پاسخ دهیم؟ می‌دانی که اگی سخنوری توانا به‌دفاع از 
قوانین بر‌خیزد بسی سخنمپا می‌تواند بکوید خصوصا دربارة قوانینی که 
بموجبآتمپااحکام داد‌گاهمپا بایداجر‌اشوند. در پاسح آنان چه خراهیم 
گفت؟ آیا خواهیم گفت: «دولت به‌ما ظلم کرده است و رای دادگاه 
بر خلاف حق صادر شده؟» 

کریتون: آری. بخدا چنین خواهیم گفت. 

سقراط؛: ولی قوانین خواهند گفت: «سق‌اطء عپدی‌که با مابستی 
چنین بود؟ یا این بود که هرحکمی را که دادگاه صادر کند بپذیری؟» اگ 
از این سخن تعجب کنیم. خواهند گفت: «سقراط, تعجب مکن. پاسخ 


کریتون ۵ 
بده. تو به‌پی‌سیدن و پاسخ‌دادن عادت داری؛ از ما و جامعه چه بد دیده‌ای 
که می‌خوامي مارا تیاه کنی؟ اولا مگر ما سبب نشدیم که تو په دنیا 
بپائی؟مگر به‌عکم ما نبود که‌پدر و مادر تو توانستند با یکدیگر 
زناشوئی کنند و ترا به چمپان آورند؟ اک په قانون زناشوئی ایرادی 
داری بکو!ء کی‌یتونء جن این توانم گفت که «ایرادی ندارم»؟ 

آنگاه خواهند گشت: د«اژ قانون تملیم و تربیت گله‌ای داری و 
ممتتدی قأنونی که پدر ترا موظف ساخت تا تیا به‌نزد آموزگار بفر‌ستد 
و ورزش و ادبیات به‌توبیاموزد» خوب نیست؟» کریتون, در پاسخ این 
سوال نیز ناچارم بکو پم «یسیار خوپ است». خواهند گفت: «اکنون که 
به‌حکم ما به‌جپان آمده و ترپیت یافته‌ای» می‌توانی ادعا کنی که تو و 
پدر و مادر و نیاکانت فرز تدان و یند‌گان ما نیستند؟ پا اين حال کمان 
می‌کنی ما و تو از حیث حقوق پرايريم و هرچه ما با تو کتیم تو نیسز 
حق داری با ما همان کنی؟ یا معتقدی یا پدر یاخواجه خود» اگر خواجه‌ای 
داشته باشی, از حیث حقوق برابر نیستی و !کر آنان پاتو یدکردند پا 
ناسزاثی گفتند یا تی! زدند حق نداری به‌آتان بدکتی يا ناسزا بکوئی یا 
آنان دا بزنی ولی در برایی وطن و قوانین همة این حقوق را داراهستي. 
و اگر ماکشتن ترا روا داريم تو نیز حق داری در تباهی ما بکوشی؟ 
ستراط. توکه ادعا مي‌کنی عم‌ی در کسب قأپلیت و جست‌وجوی داتش 
بسر آو رده‌ای چنان کاری را مطایق عدالت می‌دانی و حق خود می‌شماری؟ 
با هس معرفتی که داری منوز نمی‌دانی که وطن به‌س‌أتب از جسندتر 
از پدر و مادر است و در نزه خدا و دوستداران دانش پسی گر‌امیتی و 
مقدستر از هم نیاکان؟ نمی‌دانی که اگ وطن بر‌تو خشم گیرد باید او 
را محتر‌نتی از پدر و مادر بداری ودر برابر آن‌سرفرود آوری و بايردياري 
یکوشی تا او را آرام سازی و اگی از این‌کار ناتوان بودی پاید به‌سکم او 
تن‌دردهیو اگی ترا بن ند یا به بند بکشد یا به سید ان جنگتو به کام مر گت بقرستد 
سی از فر‌مان‌او بی‌نتایی پلکه‌چه در میدان‌چنکت و چه‌در دادگاه آن‌کنی که 
وطن از تو چشم دارد» و یا باکمال آرامی و اژ راهء‌استدلال يراو میر‌همن 
ساژی که آنچه می‌خواهد و می‌کوید مایق حق ئیست؟ مگ تاکنون در 
تیافته‌ای که بکاربردن زور در برابی پدر و مادر گناه است و در برایی 
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وطن گناهی بس بزرکتر؟» 

کریتون» اگ قوانین چنین بګویند چه پاسخ خواهیم داد؟ سخن 
آنان را تصدیق خواهیم کرد یا له ؟ 

کریتون: جز تصدیق چاره ندار یم 

سقراط: گمان می‌کنم پس از آن خواهند گقت: «سقراط, اگ در 
آنچه گفتیم نيك بیندیشی خواهی دید راهی که در برایی ما پیش گرفته‌ای 
راه حق نیست. زیرا ما با اینکه ترا به‌جبپان آدردیسم و پر‌ورديم و 
تر بیت کردیم و هرنیکی را که در توانائی ماست از تو و همشیریانت 
دریغ نداشتیم» به‌می‌آتنی اچازه دادیم که پس از آشناشدن په‌رسوم 
و قوانین شبء اگر مارا نپسندید به این سرزمین پشت کند و يا همسة 
دارائی و فرز ندان خود به‌هی‌جا خواست برود. اگر کسی مارا تخواهد و 
راه شمیری نوبنیاد" پیش گیرد یا به کشوری‌دیگر روانه شود او را از 
مسپاجرت باز نمی‌داريم و راه را براو نمی‌گيريم. ولی اک کسی ما رانيك 
شناخت و دید که دماوی را په‌چه روش فیصله می‌دهیم و کشور را چگونه 
سامان مي‌بخشیم و پا اینیمه در اینچا ماند» این را دلیل می‌دانیم پراینکه 
ما و روش ما را پسندیده و به آئين ما گردن نپاده است. اگر پس از 
آن از فرمان ما سی بتابد می‌گو ئيم او دست به‌سه گناه آلوده است: نخست 
از فرمان آنان که او را به‌جپان آورده‌اند صی‌برتافته, دیکی از دستور 
استادان و مر بیان خود پیروی نکرده. و سوم به‌عمپدی که با مایسته بود 
وفا ننموده زیرا نه به‌حکم ما سی‌ناده و نه‌کوشیده است بسرما میر‌هن 
صازد که آنچه می‌گوئيم و می‌کنيم خطاست. سقراط, اگ اندیشه‌ای را 
که در سس‌می‌پرورانی به‌مرحله عمل درآوری ترا نیز نافر‌مان و پیمان 
شکن خواهیم شمرد و بیش از هرآتنی دیگر درخور سرز نش و پازخواست 
خواهیم دانست». 

اگی پیر سم : «چرا؟». خشمگین‌تر خواهند شد و خضواهند گفت: 
«سقی‌اعل» دلایل قوی داریم براینکه تو بیش‌از دیگران دليسته ما وآتن 
بودی و پیش از دیگر آتنیان اصرار می‌ورزیدی که در این شپر بمانی. از 
این رو دربرابی ماتمپدی به‌س‌اتب بیش از دیگران داری.یکی ازآن‌دلایل 
این است که تو هیچ‌گاه برای تماشای جشنپای ورزشی از آتن پیرون 


کریتون ۶۱ 


ثرفتی» جز يك یار که جشن در ایستموس پرپا شده بود. از آن پس نیز 
هرگز پای از این شبر به بیردن ننمپادی مگر دوش به‌دوش سپاهیان به 
قصد میدان جنکث. از این گذشته مانند دیکر مردمان عزم سفن نکردی و 
نخواستی شببری دیگر ببینی و با قوانین دیک آشنا شوی بلکه ماد شب با 
همواره برای تو یس بود. ما را چنان دوست داشتی و به‌آتن چنان دل 
بسته بوه‌ی که در آن فرز تداتی هم‌به جپان‌آوردی. در دادگاه نی می س 
توائستی مجازات تبعید برای خود پیشنپاد کنی و کار را که امروز 
بر‌خلاف رأی دو لت می‌کنی با اجازه دولت انجام دهی. آن روز ادعا کردی 
که از مر گت نمی‌ترسی و مردن را بہت از آوار گی می‌دانی. ولي امر‌وز 
نه‌ازآن سختسا شرمداری و نه از ما قوانین ترسی. یلکه می‌کوشی 
با درا پایمال کتی و پیمانی را که با سایسته‌ای پشکنی و هسچون 
فرو مایه‌ترین بندگان پگریزی. اکنون به‌اين سوّال پاسخ بده: آیا راست 
است که تو نه با گشتار پلکه باکردار در برابی ما تسید کردی که سر از 
رآی ما ہر نپیچی و همواره مطابق دستور ما زندگی کنی؟» کریتون» در 
پاسخ این سغنبا چه بکوئیم؟ آنہا را تصدیق نکنیم؟ 

گریتون: جن تصدیق چاره ندار یم. 

سقر اط: در آن صورت خواهند گفت: «پس روشن شد که پیمان 
خود می‌شکنی درحالی که نه کسی ترا په بستن آن مجبور گرده بود و نه 
هتکام پستن آن شتابی در کار بود تا فرصت ‌کافی بر اي اندیشیدن تداشته 
پاشی. بلکه هفتادسالو فت‌داشتی و هر گاه‌می خو استی» می‌توانستی ازاینجا 
پروی. ولي نه لاکدمون و کرت‌راء که هرروز می‌ستودی» پرآئن بی‌گنیدی 
و نه‌شمپری دیگر از کشورهای یونانی يا پیگانه را. حتی کمتر از کوران 
و لنگان و بیمازان از آتن بیرون شدی. و همین‌دلیل است براینکه نه 
تنہا آتن را بیش از هي شبر دیگر دوست داشتی بلکه ما را نیز بردیگی 
قوانین بی‌تری می‌نپبادی زیرا کیست که شپری را دوست 
بدارد ولی قوانین آن را نپسندد؟ يا اینپسه امسروز سی‌ضواهی 
تکاليفي را که در براین ما به عسبده گرفته‌ای ژیر‌پایتیی؟ نه سقر اط: 
چنین نخواهی کرد. بلکه به‌فی‌مان ماگردن‌خواهی نماد وگرنه سره 
خاص و عام خواهی شد. اکنون دمی بیندیش و بپین اک راه‌پیسان‌شکنی 
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در پیش گیری و از زندان یگریزی چه سودی به‌خود و دوستانت خواهی 
رساند؟ در اينکه دومستانت در معرض خطر خواهند افتاد و درنتیجه یا 
خود خواهند گریخت و پا تبعید خواهند شد تردید نیست. تو خود نیز 
اگ به‌تب یا مگارا بکریزی که قوانینی نیکو دارند و مر‌دمانش به‌پیروی 
از تظم و قانون خوگرفته‌اند. در آن شپر‌ها همه کسانی که به شپر خود 
دلبستگی دارنه ترا قانون شکن‌خواهند شمرد و از تو پیزاری خوآهند 
جست-و بدین‌سان تو داورانی را که رآی به کشتنت داده‌اند روسفید 
و تیکنام خواهی کرد و همه خواهند گفت محکوم شدن سن‌ای تو بوده أست 
زیرا کسی که در تباهی قانون بکوشه بی‌گمان فاسد کنندة جسوانان 
است. شاید می‌خواهی به‌آن شپرها نروی و از مر‌دمانی که به نظم و قانون 
خوگرفته‌اند دوری گزینی؟ در آن صورت از زندگی چه سی‌خواهی؟ 
می‌خواهی باز در براین مردمان بایستی و به‌آنان اندرز دهی یا یاآنان 
بحثو گفتگوکنی؟ چه بحثی سقراط؟ مثلا یحث دربارة اینکه هیچ‌چیز 
والاتراز قابلیت و عدالت نیست؟ یااینکه برای آدمی نظم و قانون پر 
ارج تی از هرچین است؟ سقراط. گمان نمی‌کنی‌که درآن حال چون ابلبی 
و امانده خواهی بودو همه به ريشت خواهند خندید؟ پس چاره نخواهی 
داشت جز آنکه ازآن شپر‌ها نیز بگریزی و روی به‌تسالی بیاوری و به 
نزه دوستان کریتون بروی زیرا در آنجا بی‌نظطمی و قانون‌شکنی رائجس 
از هر‌جاست. به‌احتمال قوی مردمان درآنجا برتو گرد خواهند آمد و به 
صسرگن‌شت تو بااشتیاق فراوان گوش قفرا خواهند داد خصوصا اگی یه‌آنان 
حکایت کنی که چکونه رختی کپنه برس خودبستی یاقبائی ژنده به‌دوش 
انکندی يا جامه‌ای دیگ که فراریان برای نهان ساختن خود می‌پوشند 
یرتن‌کردی و يا قیافه‌ای مضحك از زندان گریختی. ولی گمان می‌کنی 
هیچ‌کس نشواهد گفت این پیں ابله با آنکه پایش به‌لب‌گور رسیده چنان 
از عشق زندگی مست است که از پایمال‌کردن مقدس‌ترین قوانین ياك 
ندارد؟ شاید اگر کسی را نیازاری چنین سخنی نگویند ولی همینکه 
آزردی سخناتی بدت ازین خواهند گفت. پس ناچار خواهی شد در 
برایر هرکس و تاکس چپره برخاك بسائی و کاری‌تکنی‌جزآنکه بخوری 
و بنوشی چنانکه گوئی به‌سهمانی رفته‌ای. ولی آن بحشیای راجع به‌قابلیت 


کریتون ۶۳ 


و عدل و ظلم کجا خواهد ماند. سقراط؟ آزی» فراموش کردیم» یرای 
فرز ندانت می‌خواهی زنده پماتی تا آنان را بپروری و تر بیت‌کتی! ولی 
در این پاره توضیحی بده: می‌خواهی آنان را پا خود به‌تسالی بیری و 
در آنجا به‌آنان پیاموزی که باید به‌وطن بیگانه شوند و از این حیث نیز 
دین خود را به‌آنان اداکنی؟ يا نه. می‌خواهی آتان را در اینجا بگذاری؟ 
گمان مي‌یری اگر زنده پمانی؛ هرچند در نزد آنان نیستی» از تربیت 
پبس»مند خواهتد شدزیرا دوستانت سرپرستی آنان را به عرسده خوآهند 
گرفت؟ پس ممتتدی که دوستانت» اګ يه تسالی بروی از کودکانت 
پرستاری خواهند کرد ولی اگر راه جببان دیگر پیش‌گیری آنان را په 
حال‌خود خواهند گذاشت؟ ته مسمقراطء یقین بدان که دوستان راستین. 


خواه زنده باشی و خواه تهء از کودکان توس‌پرستی خواهند کرد. 

پس سار ط» ستن مارا که ترا به‌جپان آورده و پرزرده‌ايم بشنو و 
هیچ چیز. حتی جان و فرز ندانت را پرتر از عدالت و قانون مشمار تا 
چون به‌جپان دیگر ردی بتوانی در برای داوران و فی‌مانر‌وایان آنجا از 
خود دفاع کتی. ذیرا برتو روشن ساختیم که گرین از زندان ته با دين 
و عدالت سازکار است, ته در این چپان برای تو و دوستان و فرز ندانت 
سودی دارد و ته در آن چان مایه سرفی‌ازي‌تست. اگ اکنون راه آن 
چپان را پیش‌گیری چون كسي خوامی رفت که په ناحق کشته شدهو 
تم دیده است» البته ازآدمیان نه‌از ماقوانین. دلی اگر بگریزی و در 
برابی ظلم به‌ظلم توسل‌جوئی و پیمانی را که با ما پسته‌ای پشکنی و به 
کساتی که سناوار بدی تیستند» یمنی به‌خود و به‌با و به‌دوستان و وطن 
خویش» بد‌کنی تا زنده‌ای ما یرتو خشمگین خواهیم بود و چون به‌جپان 
دیگر روی برادران ما که قوانين آن جپانند تر! به ديدة دشمنی خواهند 
نگریست زیر! خواهند دانست که تو در تباهی ما کوشیده‌ای. پس یہوش 
پاش تا کریتون ترا از راہ بدر نید و گفته‌های او را بر پند ما بر تری 
منة». 

کریتون گرامی» در این گب ائم که این سخنبا را می‌شنوم 
همچنانکه کاهنان کوریبانت؟ در حال وجد و سماع زمانی دراز پس اڑل 
خاموش شدن توای نی‌گمان‌می‌بر‌ند که هنوز آواز نیرا می‌شنوند. طنین‌آن 
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مسخنمپا چنان در کوشپایم پیجی پیجیده است که هیچ مسن دیگر نمی‌توانسم 
شنید. از اینرو هرچه پرخلاف آنہا یگو ئی اثری در من نخواهد بخشید. 
با اینسمه اگر می‌پنداری از گفتن سودی خواهی برد بگو. 

کریتون: نه سقراط. سخنی ندارم. 

سقراط؛ پس بگذار به‌آنچه گفتیم عمل کنیم چه این راهی است که 
خدا به ما می‌نماید. 


حاشبه 


e 
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۲- اشاره به‌شمری است از ایلیاد هومر: دا گر خدای دریا میفرخوشی 
تصییم کند» شاید روزسوم به‌ساحل پرمخر_:فتیابرسم». رك: عیپیاس کوچت*۳۷. 

۰۲ کلنی عا 60۱۵ را شپی توننیاد ترحمه گرده‌ايم. 

۴. پرستند کان رپ التوعی د آسبای کین که مادر حبات تشمار می‌رفته . 
هنگام عبادت رقص کنان به کرد پیکرة رب‌النوع طواف می کردند و به‌شنیدن‌موسیقی 
خاصی به‌وجد می‌آمدنه و پس از آنکه موسیقی خاموش می‌شد همچنان ساعتی در 
حال وجد می‌ماندند و می‌رفصیدند» چنانکه کوثی هنوز سدای موصیقی قطع نشده 


تسا + 


دوست: سقراط, از کجا می‌آئی؟ چه می‌پرسم؟ بی‌گسان باز درپی 
آلکیبیادس! زیبا یوده‌ای. من نیز چند روز پیش او را دیدم و الحق 
هتوز بسیار ز یباست. ولی سقر اط. پنمپان نماند که از نوجوانی گذشته 
و مرد شده و ریشی انبوه چمپره‌اش را ف‌اگر فته است. 

سقراط: چه عیب دارد؟ مگر با هومس هماواز نیستی که می‌گوید: 
«زیبائی جوانان آن گاه به‌کسال می‌رسد که رخسارشان بهر یشی انبوه 
آراسته گردد.» آلکیبیادس اکنون در این مرحله است. 

دوست: راستی از نزد اد می‌آئی و هنول نظری باتو دارد؟ 

سفر اط: البته. خصوصا امروز که یه‌یاری من رسید و از سن 
مردانه دفاع کرد. پا اینپمه نکته‌ای مي‌گویم که ترا به‌شگفتی خواهد 
آورد: با آنکه آلکیبیادس عاض بود اعتنائی به‌او نداشتم و حتی کاه 
حضور او را از یاد می‌بردم. 

دوست: چه شده بود؟ گسان نمی‌برم اقلا در این شمبر کسی زییاتی 
از او یافته باشی. 

سقراط: آری, کسی یافته‌ام به‌مراتب زییاتی از او. 

دوست: چه می‌گوئی؟ اهل این شیر است يا بیگانه؟ 

سقر اظ: پیگانه. 

دوست: از کدام شیر؟ 


۳۰۹ 
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سقراط: از آیده‌را. 

دوست: و چنان زیباست که او را ہر پسں کلینیاس بر تر یی نہی؟ 

سقراط: چگونه برتری ننبیم؟ مکی آنکه داناتر است زیباتر نیست؟ 

دوست؛ پس سقر اط» جنین پیداست که در محضر مرد داناشی 
بوده‌ای. 

سقراط: آری» داناترین مردمان. زیرا همه پرآنند که ام‌وز در 
جبپان هیچ کس داناتر از پروتاگوراس۲ نیست. 

دوست: چه می‌گوئی؟ پروتاگوراس در اینجاست؟ 

سقراط: آری. سه روز است. 

دوست: و تو از نزد او می‌آئی؟ 

سقراط: آری» و ساعتی با او گفت‌وگو کردم و به‌سخنش کوش 
دادم. 

دوست: پس به‌این جوان یگو برخیزد و خود به‌جای او بنشین و 
اگر ماتعی نمی‌بیتی گفت‌وشنودهائی را که باهم کرده‌اید به‌ما بازگوکن. 

سقراط: میچ مانمی نیست. حتی خوشنوه خواهم شد اگر گوش 


قر ادار ید. 
دوست: با کمال اشتیاق گوش خواهیم داد و بسیار سپامگن‌ار 
خواهیم پو ۰۵ 


سقراط: اکنون که اشتیاق از هردوسر است پس گوش کنید: 

دیشب بامداد تازه دمیده بود که هیپوکراتس پسر آپو لودوروس 
و برادر قازون با مصائی در خانه ما را کوبید و همینکه پازک‌دند با 
شتاب درآمد و فریاد برآورد: «سقراط بیدارشده‌ای یا هنوز درخوابی؟» 
صداہش را شناختم و گفتم : «هیپوک‌اتسء. چه خی آورده‌ای؟» 

گفت: خبر خوبی. 

گفتم: خد! کند چنین باشد. چه شده است که چنین زود آمده‌ای؟ 

نزدیکتر آمد و گفت: پروتاگوراس آمده است. 

گفتم: او از پریروذ اینجاست. مگر تو ام‌وز شنیدهای؟ 

گقت: آری» به‌خدا سوگند دیشب شنیدم. در تاریسکی به‌یاری 
دستمپا رختخواپ مرا پیدا کرد و در کدار من نشست و گفت: دیشب از 


پروتا گوراس ۱ ۷۹ 


او ئیوس دی بازگشتم. پردة من سائیروس گريخته است. دیروز میت 
خواستم به‌تو بگويم که به‌چسث و چوی اد خواهم رقت ولی سخنی دیکی 
به‌میان آمد و فراموش کردم. شب پس از آنکه باز کشتم و شام خوردیم 
هنگانی که می‌خواستيم پخواپیم بر ادرم گفت پروتاگوراس آمده است. 
خواستم همان دم په نزد تو بیایم و لی دیدم دیر است وشب از نیمه گذشته. 
پامداد همینکه پیدار شدم بر‌خاستم و آبدم. 

چو نب شور و حرارت او را می‌شناختم گفتم: چه شدم؟ مگ از 
پروتاگوراس پدی دیده‌ای؟ ۱ 

خندید و گفت: آری» سقی‌اطء به‌خدا سوگند از او بدی دیده‌ام 
زیر! یگانه دانشمند جسان است و مرا چون خود نمی‌کند, 

گفتم: یقین یدان که اګ به‌او نقدپنۀ کسافی بدهی و منتش را 
بپذیری از آنچه می‌داند به‌تو نیز خواهد آموخت. 

گفت: خدا کند چنین یاشد. جه در آن صورت نه از مال ضود 
دریغ خراهم ورزید و ته از دارائی دوستانم. به‌ایتجا نیز بي‌ای آن 
آمدهام که از تو بخواهم مرا به‌تزد او پبری و دربارة من با او سضصن 
بگوئی. من گذشته از اينکه هنوز جوانم؛ تاکتون ته پروتاکوراس را 
دیده‌ام و نه پا او گفت‌وگوئی کرده‌ام. نخستین یار که به‌اتن آمد کودكت 
بودم و لی در ستایش او مخنمیای فر او ان شتیده‌ام و همه یر‌آنند که در 
مخنوری استادتی از اد نیست. پیا بی‌در نک یه‌تزد او برویم واد دا پیش 
از یه از خاته بیرون رود ببيتیم. شنید»ام در مانه کالیاس پس 
هیپو ئیکوس ساکن است. ییا پر و یم! 

گفتم: عل یزم منوژ بسیار زود است. بپتر است ي‌خيزيم و 
اندکی در حياط گردش کنیم تا هو! روشن شود و آنگاه پر د يم. از این 
گذشته پر وتاگوراس بیشتر اوقات در خاته. است و یقین بدان که او را 
خواهیم یافت. 

پس از این کفتو گر بر‌خاستيم و به‌حیاط رفتیم. برای آنکه 
بدا نم هیپو گر اتس در پار تيم خود تاچه‌اندازه اتدیشیده اسب گفتم : 
هیپوکراتس» اکنون که می‌خواهی به‌نزد پروتاگور اس پروی و دارائی 
خود را تثار او کنی» می‌دانی به‌تزد که می‌روی؟ اگ به‌نزه همنام خود 


۳1۳ 
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هیپو کراتس کئوسی می‌رفتی تا پا پرداخت مزد از او درس بگیری» و از 
تو می‌پرسید ند «هیپوکر اتس‌کیست و هنرش چیست؟» چه‌پاسخ می‌دادی؟ 

گفت : می‌گفتم ‏ « پزشك است.» 

گفتم: اگر پاز می‌پر‌سید‌ند داز اد درس می‌گیری که چه بشوی؟» 
چه 

گفت: می‌گفتم «از او درس ا تا پزشك شوم.» 

گفتم: و اگر GG‏ به تزد پلی‌کلیتوس ارگوسی یا فایدیاس 
آتنی بروی تا از آنان پا پرداخت مزد درس بگیری و کسی از تو می 
پر سید : «نان جه هښ دار ند؟» چه پاسخ می‌دادی؟ 

گفت: می‌گفتم پیکر تر اشند. 

گفتم: از آنان درس می‌گرفتی که چه بشوی؟ 

گفت: پیک‌تر اش. 

گفتم: خوب گفتی. اکنون که من و تو به‌نزد پرو تاگوراس می‌ردیم 
و آماده‌ایم دارائی خود و دوستانمان را بهاو بدهیم اگی از ما بهرسند: 
«ستراط و هیپوکراتس» پروتاگوراس کپست و هنرش چیست؟» چه 
خواهیم گفت؟ چنانکه می‌دانی» فایدیاس را پیکرساز می‌نامند و هومس 
را شاعر. پروتاگوراس را به‌چه نام می‌خوانند؟ 

گفت: پروتاگرراس سوقیست" است. 

گفتم: پس به‌نزد سوفیستی می‌رویم تأ مزد بسدهیم و هنرش را 
بیاموزیم؟ 

گفت: البته . 

گفتم: ولی اگر کسی بپرسد: «هنی او را می‌آموزی تاجه بشوی؟» 
چه پاسخ خواهی داد؟ 

در روشنائی بامداد دیدم هیپوکر اتس سرخ شد. ولی پس از 
اتدکی تامل گنت: «تاچاد خواهم گفت می‌خواهم سوقیست شوم». 

گفتم : ترا به‌خد! صو کند می‌دهم شرم نداری که در نزد یونانیان 
به‌سوفیستی شپره شوی؟ 

گفت: سقراط» اگر راست خواهی به‌خدا سوگند شرم دارم. 


گفتم: شاید مراد تو از درس خواندن در نزد پسروتاگوراس آن 


ن ع ت ۲ 
نیست که سوفیست شوی» بلکه مقضودت همان است که هتگام آموختن 
زبان و ورزش د موسیقی داشتی. آن فنا را یرای آن نیاموختی‌که پرشة 
خودسازی بلکه می‌خواستی از آنمپا بی‌ببره نمانی زیرا هرمید آزاد بر ای 
آنکه در زندگی کامیاب شود ناچار است ادبیات و ورزش و موسیقی 
بپاموزد. 

گفت: مرادم همان است که گفتی. 

گفتم: پس آگاه هستی که در این دم به‌چه کار می‌خواهی دست 
یق تی یا نه؟ 

گشت: مقمودت را نفمپمیدم. 

گفتم: امروز بر آن شده‌ای که روح خود را به‌سوفیستی بسپاری تا 
آن را بپرورد. می‌دانی سوفیست کیست؟ اگ پاسخ این سژال دا ندانی. 
مملوم خواهد شد نمي‌دانی روح خود را به‌چگونه کسی می‌سپاری. و آیا 
از اقت‌وخیز با او سود خواهی برد یا زیان؟ 

گفت: گمان می‌کنم می‌دانم. 

گفتم : پس یکو سوقیست کیست؟ 

گفت: سوفیست همچنانکه از نانش پید‌است. کسی است که با 
دانشی مرو کار دارد. 

گفتم: این تمریف دربارة نتاش و معمار نیز صادق است زیرا 
اینان نیز دار ای دانش‌اند. مثلا اگ از ما بیر‌سند: «دانش نقاش راجع 
به‌چیست؟» خواهیم گفت: «تصویر‌سازی». همچنین است در دیگر موارد. 
ولي اگ بس‌سند: «سوفیست از کدام دانش بمپره‌مند است و دانش او 
راجع به‌جیست؟ه چه خواهیم گفت و کدام هنر را نام خواهیم برد که 
سوفیسث در آن اتاد است؟ 

گفت: سوقیست می‌تواند شاگردان خود را در سخنوری تواناسازد. 

گفتم: شاید این پاسخ درست باشد ولی کافی تیست. زیرا دوشن 
نشد که سوفیست ما را به‌سخنوری در پاره کدام موضوع توانا می‌سازد؟ 
مثلا استاد موسیقی شاگرد خود را توانا می‌سازد تا دربارهة هنری که به‌او 
آموخته است سخن یراند. یعنی دربارء موسیقی. چنین نیست؟ 

گشت : دز ست است. 
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گفتم: سوفیست ما را به‌سخنوری دربارة کدام موضوع توانا می 
سازد؟ آیا نه دربار؛ هنری که به‌ما می‌آموزد؟ 

گفت: بدیہی است. 

گفت : صوقیست چه هنر دارد و به‌شاگردان خود چه 9 

گفت: ممقر‌اط» به‌خدا سو گند نمی‌دانم چه بگویم. 

گفتم: عجب ! هیچ می‌دانی روح خود را به‌چه مخاطره‌ای می‌افکنی؟ 
اگ می‌خواستی تن خود را به‌کسی بسپاری تا آن را بپرورد و نمی 
دانستی که او تن ترا تیرومند خوامد‌ساخت یاناتوان» بی‌گمان نخست‌در 
آن‌باره نيك می‌اندیشیدی و بارها با دوستان و خویشان خود شور می- 
کردی. ولی دربارة پرورش آن جزم وجودت که بسی ارجمند و والای 
از تن است و نیکی و بدی تو بسته په‌نیکی و بدی آن» نه با پدر و برادر 
خود شور کرده‌ای و نه با ما که دوستان تو هستیم» و هیچ نپرسیده‌ای 
آیا رواست که روح خود را به‌اين بیکانة تازه از راه رسیده بسپاری یا 
نه؟ بلکه چون دیشب از آمدن او آگاه شده‌ای امروز ندین زودی به‌نزد 
من آمده‌ای» ته برای‌آنکه با من شور کنی بلکه بدین قصد که با من به نزد 
او بروی و دارائی خود و دوستانت را در پای او بریزی جناتکه گوئی 
برتو مسلم شده است که به‌مرحال باید به‌پروتاگوراس سر بسپاری و 
حال آنکه ته او را می‌شناسی و ته چنانکه خود می‌گوئی تاکنون پا او 
کشت گو ئی کرده‌ای بلکه همین قدر می‌دانیکه او سوفیست است بی‌آنکه 
بدانی سوفیست کیست و چه هن دارد؟ 

گفت: سقراط» حق به‌چانب تست. 

گفتم: هیپو کراتس» سوفیست دکانداری است که غذای روم 
می فر و شد ؟ 

گنت ؛: غذای روح چیست؟ 

گفتم: غذای روح داتش است. ولی بایدیپوش باشیم تاسوفیستبا 
مانند کسانی که غدای تن می‌فروشند با ستایش کالای خود ما را 
نفر‌یبند. چنانکه می‌دانی اینان هیچ نمی‌دانند کدام يك از کالاهائی که 
می‌فر و شند برای تن سودمند است و کدام زیان‌آور. با اینپمه یرای‌جلب 
خریداران هم کالاهای خود را می‌ستایند. خریداران نیز, اگر پزشك 


پروتا گوراس ا“ 


یا استاد ورزش نیاشند» آنمپا را می‌خرند و پکار می‌پرند بی‌آنکه از سود 
و زیان آنا آگاه باشند. فر‌وشندگان دانش نیز چنین‌اند چه آنان تیز 
در شس رها می‌گردند و کالاي خود را می‌ستایند و آن را به‌هر که پیش 
آید می‌فروشند؛ در حالی که نه‌خود از سود و زیان آن کالا آگاهند و ته 
خرید‌ارانء مگ آنکه در میان خریداران برحسب اتماق کسی یاقت شود 
که روح آدمی را پشناسد و بداند که برای آن جه نيك است و چه ید. 
پس تو نین اگر از آن شناسائی بپره‌داری» می‌توانی بی نگرانی داتشی 
را که برای روح خود سودمند می‌دانی ازپروتاگوراس پا دیگری پخری 
وگر ته بپوش باش تا با مہره‌هائی که در دست داری بازی خطرناکی 
نکنی» وبدان‌که خریدن‌دانشہا به‌س‌اتب خطر ناگتی ازخریدن خوردنیہا 
و آشامید نیسپاست. چه مرگاه خوردنی یا آشامید نئی‌بخری» می‌توانی آن 
را در ظرفی بریزی و به‌خانه ببری و پیش از آنکه وارد تن خود کتی 
به‌پز شکی ینمائی و بپر‌سی که بکاربردن آن سود در بردارد یا زیان: و 
اگ زیان ندارد چه مقدار پاید بکار برد. ولی دانش دا نمی‌توان در 
ظرفی جد! ريخت بلکه همینکه بمپای آن دا پرداختی باید آن را پیاموزی 
و در روح خود جای دهی. از این‌رو بی‌در نگ سود و زیان آن عاید تو 
می گر دد. پس بتر آن است که در این باره با سالخوردضان شور کنیم 
ژیرا ما خود هنوز چوانیم و روا ئیست در مسأله‌ای چنین غامضی بی 
راهنمائی دیگران تصمیم بخیريم. پااینمه‌بیا اکنون به نزدپر و تاگور اس 
برویم و سخنانش را بشنویم و آن گاه عقيده دیگران را در بارة آنا 
جریا شویم چه یقین می‌دانم که پروتاگوراس درآن خانه تنا نیست پلکه 
هیپیاس الیسی و شاید پرودیکوس کئوسی و صاحبنظرانی دیگر در آنچا 
هستند , 
با این تصمیم به‌راه افتادیم و چون به‌در خاته کالیاس رسیدٍ 

اند کی ايستاديم ۳ گفت»و گو یی راکه در راه آغاز گرده پودیسم پیایان 
برسانیم. در بان خانه از گشودن و بستن در برای سوفیستمباتی که به 
خائهُ کالیاس رفت و آمد می‌گردند خسته بود چه هنگامی که ما در زدیم 
و پاژ کرد و ما را دید گفت: «بازهم سوفیست؟ خواجسه‌ام دیک وقت 


ندارد» و در را بست. ناجار شدیم دوباره در پزنیم و او از پشت در 


FIF 
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پاسخ داد: «مکر نشنیدید که گفتم وقت ندارد؟» گفتم ما سوفیست 
نیستیم و پا کالیاس کار ندار یم بلکه به‌دیدن پروتاگور اس آمده‌ایم. 
وقتی که این سخن را شنید از روی اگراه در را گشود. 

چون به‌درون رفتیم پروتاگوراس را دیدیم که در ایوان خانه قدم 
می‌زد. در یك سوی او کالیاس پس هیپونیکوس و پی‌ادر مادری او 
پارالوس پس پریکلس؛ و خارمیدس پسی گلاکون حرکت می‌کردند و 
در سوی دیگر کسانتیپوس پسر دیگر پریکلس و فیلیپید پسر فیلوملوس 
و آنتومویروس نامدارترین شاگرد پرو تاگوراس. به‌دتبال آنان نیسز 
گر وهی بیگانه در حر کت بودند که پرو تاگوراس از شیر‌های مختلف گرد 
آورده و ماتند ارفئوس با الحان دلنشین خود مسحور ساخته بود و همه 
چشم یه‌دهان او دوخته بودند, در آن ميان چند تن آتنی نیز دیدیم. از 
تماشای این جمع لذت فراوان بردم خصوصاً چون ديدم که چگونه پا 
خشو ع و قروتنی راه می‌روند و س‌اقبند که مبادا گامی از پرو تاگور اس 
پیشتر بیفتند. مربار که پروتاگوراس به‌پایان ایوان ميي‌رسید و میب 
خواست باز کردد پیروانش با چایکی شگفتانکین به‌دو دسته تقسیم می 
شدند و نیمدایره‌ای می‌ساختند و راه را برای پروتاگور اس می‌گشودند 
و خود با خضوع و احترامی بیش از اندازه به‌دنبال او به‌راه می‌افتادند. 

به‌قول هومس «نخستین مردی که پس از او دیدم»؟ هیپیاس الیسی 
بود که در ایوان رو برو در ميان هواداران‌خود اریکسیماخوس پسر آلومه 
نوس و فایدروس و آندرون پسر آندروتیون و جند تن بیگانه بر‌صندلی 
راحتۍ نشسته بود. گمان می کنم اینان درباره طبیعت و اجرام آسمانی 
پر‌مشیائی ازو می‌کردند و او چون پادشاهی از مسند کبریأائی خود 
به يکايك آنان پاسخ می‌داد. 

«پس ازو چشمم به‌تاتتا لوس افتاد»۵. یمنی پر‌ودیکوس کئوسی را 
دیدم. او درجائی که پیشتر انبار آذوقه هیپونیکوس پود و اکنون 
کالیاس به سیب کثرت مپمانان خالی کرده و به‌صورت اتاقی درآورده 
است زیرپوستینی خزیده بود. در کنار او پوزانیاس اهل کرامه جای 
داشت. جوانی بسیار زیبا هم در آنجا بود و چنین می‌نمود که به‌سیرت 
نیز زیباست. او را آگاتون؟ مي‌خضواندند و گمان سي‌کنم معشوق 


پر وتا گوراس YY‏ 


پرودیکوس بود. علاوه پرآنان» پس کفیس و پسر لوکو لوفیدس و چند 
تن دیک نیز در آنجا بودند. گرچه مشتاق بودم سخنان پرودیکوس را 
که به‌عشيدة من خدای خرد و دانش است بشنوم ولی از دور نمی‌توانستم. ۳۱۶ 
بفپمم چه می‌گوید زیرا صدای بم او در اتاق جتان می‌پیچید که سخنش 
تامفپوم می گر د ید 

چندی نگذشت که آلکیبیادس زیبا و پسر کاله‌شر وس نین آمدند. 
پس از آنکه از تماشا فارع شدیم به‌سوی پروتأگوراس رفتیم و گفتم: 
پروتاگوراس» من و این هیپو کر اتس تقاضائی از تو داریم. 

گفت: بیل دارید با من درخلوت سن بگوئید یا در برایر این‌جمم؟ 

گفتم : پرای ما فرقی ندارد. بگذار متسود خود را بیان کنیم و 
آن‌گاه تو خود بگو که چه باید کرد. 

کفتم : این جوان که هییو گر اتس تام دارد اهل این شس و پس 
آپو لودوروس است. از خانواده‌ای پزر کت بی‌خاسته است و په‌عقيدة من 
در استمداد کم از همسالان خود نیست. آرزو دارد مردی برجسته و 
تامدار شود و معتشئد است که اگر در حلقة شاگردان تو درآید بتر و 
زودتس به‌مقصود خواهد رسید, اکنون بیندیش و بکوکه در این‌باره تنہا 
می‌خوآاهی با ما سخن بگوئی يا در حضور دیگران؟ 

گشت: سقراط, احتیاطی که پر ای رعایت حال من می‌کنی بجاست. 
زیا پیگانه‌ای که از شپری به‌شبری می‌رود و چوانان را پرآن می‌دارد 
که په‌خو يشان و هموعلنان خود پشت کنند و براو گروند. و مدعی است 
که جوانان تنا در پر تو افت و خیز با او بہت توانند شد» همواره 
باید بپوش باشد زیرا در هرشیر دشمنانی تازه می‌يابد و از رشك و 
کینه‌توزی بدخواهان ایمن نمی‌باند. سوقیستی به‌عقيدة من هنری تاز« | 
ثیست و از دیر باز در همه‌جا بوده. ولی کسانی که آن را پیشة خود 
ساخته‌اند از پیم دشمنان و کینه‌جویان صموازه کوشیده‌اند هش خود را 
پنبیان کنند و پدین منظور هريك نامی دیگر برخود نپاده است. بعضی 
چون هومر و هز یرد و سیسو نیدس هشر خود را در پرده شمر تمپان داشته اند 


و برغي دیگر مانند اورفئوس و موژایوس عنوان مسر دستورهای 
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مذهبی به‌خود نپاده‌اند. کسانی مانند ایکوس تارنتی و هرودیکوس 
سیلمریائی که اصلا از مگار است به‌بپانة تملیم ورزش به‌اشاعه هنر 
خود پرداخته‌اند و همشپری تو آکاتوکلس که سوفیست بزرگی است و 
پیتو کله‌ایدس کتوسی و بسی مردان دیگی از این دست برآی رسیدن به 
مقصود به‌موسیقی توسل جسته‌اند. ولی من يا آنان همداستان نیستم 
زیرا آنان همه آن وسائل را برای آن یکار می‌برند که سیاستمداران و 
مردان با نود را بفرریبند و هنر خود را از دیده آنان پوشیده‌دار ند زیرا 
تودهٌ سردم ازاین مساثل چیزی درنمی‌يابد و به‌مر‌سازی که سیاستمه‌اران 
پنواز ند می‌رقصت. ولی به‌عقيدة من همه رنج بیبوده برده و از مقصود 
دور مانده‌اند. از این گذشته اگر کسی بخواهد از دست مردان پا نفوذ 
بگریزد ولی درحین گر ین به‌چنگت افتد براو بد‌گمان‌تر می‌شوند و تہمت 
نیر تکث‌بازی و توطئه‌گری می‌نمپند. از این‌رو من راهی خلاف راه آنان 
در پیش گر فته‌ام و همه‌جا فاش می‌گویم که سوفیست هستم و پیشه‌ام 
آموزگاری است زیرا معتقدم یپترین دوراندیشی این است‌که آدمی خود 
را چنانکه هست بنماید نه‌آنکه منواتی نادرست پرخود بنید. پتپان 
نماند که هیج‌گاه از احتیاط نیز فرو گذاری تکر‌ده‌ام. در نتیجه با اینکه 
دیر‌گاهی است به‌هنر سوفیستی می‌پردازم و در این پيشه عمری به‌س 
آورده و به‌جائی رسیده‌ام که به‌متن له پدر همة شما هستم. خدا را شکر 
که تا آم‌وز از این ر مگذر گز ندی ندیده‌ام. پس بتر آن است که هرچه 
در دل دارید در حضور این جمم بیان کنید. 

چون دریافتم که پروتاگوراس قصد خودتمائی دارد ومی‌خواهد 
پر‌ودیکوس و هیپیاس و دیگران پیینند که ما نیز از ستایشگر ان او 
هستیم. گفتم: پس بگذار به‌پرودیکوس و هیپیاس و شاگردان آنان 
نیز بگوئیم تا بيایند و گفتو گوی ما را بشنو ند. 

گفت: پیشنپاه خوبی است. 

کالیاس چون این بشنید گمت: بپتر نیست حلقه‌وار بنشينيم و 
مجلسی بسازیم تا نشسته یحث کنید؟ همه موافقت کردند و در آنجا که 
هیپیاس نشسته بود و تیمکت و صندلی به‌اندازء کافی بود جا برای 


نشستن همه فراهم کردیم. کالیاس 6 آلکیبیادس پر ودیکوس را نجسل از 
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رختغواب پلند کردند و يا دوستان و شاگردانش آوردند. چون گردهم 
نشستيم و مجلس آماده شد پروتاگوراس گفت: ستراعل» اکنون که همه 
چمم شده‌ايم سخنی را که می‌خواستی در پاره این جوان بگوئی آغاز کن. 

گفتم: پر د تاگوراس» علت آمدن ما به‌اینجا همان است که اند کی 
پیش شنیدی. هییو گر‌اتس دوست من است و اشتیاق په صحبت تودارد. 
ولی نخست مي‌خواهد از تو پشنود که اگ در حلقة شاگردان تو درآید 
از افت‌وخیل با تو چه سود خواهد برد. سوال ما همین است. 

پر و تاگور اس گفت: جوان. نتیچه‌ای که از مصاحبت من خواهی 
برد این است که در پایان نخستین روز چون به‌نانه برگردی بت از 
هنگاسی خواهی بودکه ازخانه بیر ون آمده‌ای: روز دوم پپتر از روز نخستین 
خواهی بود و روز سوم پت از روز دوم, و به‌همین‌سان هررول بتر 
از روز پیشین خواهی شد. جون سخن پروتأگوراس بپایان رسیدء گفتم: 
پو تاگوراس» آنچه گفتی نه‌تنپا شکفت‌انگیز نیست یلکه کاملا طبیعی 
است. تو خود تین یا این سالخوردگی و دانشمندی اکر از کسی چیزی 
بیاموزی» بہت از هنگامی خواهی شد که آن را نمی‌دانستی. و لی فرض 
کن هیپوکراتس پکباره قسد خود را تقییر دهد و به‌نزد زو کسیپوس 
هرا کله یا تی که تازه به‌اين شپر آمده است بر‌وه د زو کسییوس به او 
بگوید: «هرروز که در مصاحبث من بس بیری پیشرفت خواهی گرد و 
پبپت از روز پیشین خواهی گردیده. و هیپو گر اتس بپررسد: ددر کدام 
هنن پیشرفت خواهم کرد و ببتی خواهم شد؟» بی‌گمان زو کسیپوس پاسخ 
خواهد داد: «در مت نکار گری». همچنین اگر به‌نژد اورتاگوس بروه 
و همان سخن را از او یشنود و سپس از او پپر‌سد که در مصاحیت او 
در کدام هت پیشر‌فت خواهد گرد و بپشس خواهدشد. بی‌گمان اورتاگوس 
پاسخ خواهد داد: «در هن تواختن نی». پس تو نیز یه‌این جوان. و به 
من که په‌جای او می‌پرسم» پاسخ بده که هیپو کی اتس در پرتو مصاحبت 
تو در کدام هس پیشرفت خواهد کرد و از چه حیث هرروز پېتر از روز 
پیشین خوامد گردید؟ 

پروتاگور اس سخن مرا تا پایان شنید و آن‌گاه گفت: سقراط, 
تيك می‌پی‌سی و من به‌کسانی که راه پر‌سیدن دا نيك می‌دانند با ر قبت 
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و اشتیاق پاسح می‌دهم. هیپو کر اتس اگ شاگرد من شود از رتجپائی که 
شاگردان سوفیستپای دیگر می‌بر ند در امان خواهد ماند. سوفیستپا 
شاگردان خود را می‌آزارند و جوانانی را که تازه از رنج دپستان رهائی 
یافته‌اند مجبور می‌سازند چیزهائی تازه بیاموزند و دانشبائی مانند 
حساب و هندسه و ستاره‌شناسی و موسیقی فراگیی ند (و هنگامی که این 
جمله را می‌گفت نگاهی پرمعتی به‌سوی هیپیاس کرد) ولی شاگردان من 
مجبور نیستنه چیزی پیأموز ند جزآنچه برای آموختن‌آن به نزدمن‌آمده‌اند, 
هتری که هیپو کر اتس از من خوآهد آموخت این است که در زندگی 
خصوصی خانهة خود را چگونه سامان دهد و در زندگی اجتماعی چگونه 
از راه گفتار و کردار در ادارة امور کشور سیم شود. 

گفتم: اگر سخن ترا درست دریافته باشم مراد تو آئین کشورداری 
است و پيشة تو این است که برای ادارهٌ امور کشور مردان قابل 
تر بیت کنی. 

گفت: آری» هنر من همین است. 

گنتم: اگر آن هتر را براستی دارا باشی» بايد گفت هتری زیبا 
داری. ولی پروتاگوراس» من تاکنون براین گمان بودم که آن هنی 
آموختنی نیست. ولی چون تو می‌گوئی آموختنی است نمی‌دائم سخن 
ترا چگونه نپذیرم. اکنون گوش فرادار تا بکویم چرا من در این گماتم 
که آن هن نه‌آموختنی است و نه کسی می‌تواند دیگری را از آن بسپره‌مند 
سازد: من نیز مانند همه یو نانیان» آتنیان را مردمانتی خردمند می‌دانم. 
ولی می‌بینم در انجمن‌شیر هنگامی که دربارة ساختمانبا بحثی پیش 
می‌آید آتنیان بی‌در نک معماران را به‌انجمن می‌خوانند و تظلی آنان را 
جویا می‌وند و همین روش را درپارة همه کارهای دیگر که به‌عقيدة 
آنان یاددادتی و پادگر‌فتنی است بکار می‌بندند و اگر کسی که در کاری 
صاحبنظی نیست بخواهد نظری اظپار کند. هر‌چند بسیار توانگر یا 
زیبا یا نامدار باشد» سخنش را نمی‌پذیر ند بلکه به‌او می‌خند ند وچند آن 
ممپمه و هیاهو می‌کنند تا یا خود او از انجمن بیرون شود ويا به‌دستور 
فر‌مانرو ای شس کار گز اران دادگاه بیرو نش کنند. و لی اگ موضوع 
بحث ادارء امور کشور باشد هر کس اعم از آهنگر و کفشدوز و درودگی 
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و بقال و توانگر و تپیدست حق دارد برخپزد و هفيده نود را بگرید و 
هیچ کس او را سرز نش نمی کند که چرا بیآتکه زماتی در صسصت 
آموژگار بسر پرده و دراین باره چیری آموخته باشد در چنین موضوعی 
اظمپار تظر می کند. از مشاهدء اين رفتار چنین تتیجه مي‌گیرم که به 
عقيدة آتنیان هثر کشورداری و قابلیت سیاسی یاددادنی ویاد گر‌فتنی 
نیست. ولی. تنا تود سردم چنین نمی‌اندیشند بلکه بزرگان قوم 
ما نیز از آموختن قابلیت سیاسی پبه‌دیگران ناتوانند. مثلا پر‌یکلس 
پدر این دو جوان» آموزضشاراتی گرفت تا هرجه آموختنی است 
به‌فرز ندان او بیاموز ند و لی قابلیت سیاسی را که خود به‌حد کمال دارا 
بود ته خود به‌آنان یادداد و نه برای پاددادن این هنر آموز گارانی پر‌آنان 
کماشت بلکه آنان را به‌حال شود گذاشت تا چون داممپای بی‌چوپان در 
هر چراگاهی خواستند بچر‌ند به‌امیده آنکه خود پتوانند این قایلیت را 
پیدا کنند. اگر بخواهی مثالبای دیگر می‌توانم بیاورم. هسان پر یکلس 
سر پرست کلینیاس پرادر کپتر این آلکیبیادس است و از بیم آنکه 
کلینیاس در مصاحبت آلکیبیادس فاسد شود او را از آلکیبیادس چدا گرد 
و به‌خانة اریقون فرستاد تا درآنجا تر بیت شود. ولی شش‌ماه نگذ‌شته 
بود که او را به‌نزد آلکیبیادس بازگرداند زیرا فمی‌دانست پا او سه‌کند, 
از این کو نه مثالپا فراو ات می‌توانم شاهد آورم براینکه از ميان آتپمه 
مردان بزرگت تاکنرن یکی پید! نشده است که بتواند کسی راء اعم از 
خویش و بیگانه»ء از حیث قابسلیث سیاسی بپت سازد. از این‌رو 
پروتأگوراس گرامی» گمان نمی‌کنم قابلیت سیأاسی آموختتی باشد. با 
اینسیمه اکتون که سخن ترا می‌شنوم در درستی گمان خود به‌تردید همیب 
افتم چه ترا مردی دانشمند و جپان‌دیده می‌دانم که بسی چیز ها آموخته 
و تجربه‌ها اندوخته ویسی هتر هارا نیز خود ایداج نموده است. پساگر 
می‌توانی بر‌ما روشن کنی که قابلیت آموختنی است دریغ مکن. 

گفت : البته دریغ نشراهم گرد. ولی این نکته را از چه راه میت 
خواهید ر وشن کتم: به‌یاری استدلال یا از ز ام داستانپائی که سالعوردکان 
یه‌جوانان مي‌گو یند؟ ۱ 

حاضران مجلس تقاضا کردند از هرراه که خود بت می‌داند 
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مطلب را تو ضیح ذهف. 

گمت : گان می‌کنم یمیت است دامىتانى بگویم: در روزگاران 
گذشته. زمانی بود که در جپان تنپا خدایان بودند و هیچ آفریده‌ای 
نبود. چون روز آفرینش جانداران فی‌ارسید خدایان آنان را در شکم 
زمین از خاك و آتش و دیگر عناص ساختند. چون خواستند آنان را به 
جپان‌ر وشنائی پر‌آور نل پرو مته ار سود اپی مته‌اودس را برآن گماشتند که 
نیروهای گو ناگون را میان آنان تقسیم کنند. اپی‌مته‌ادس تاو 
گفت: «بگذار کار تقسیم تیروها را من به‌تنپائی انجام دهم. . آن‌گاه بيا 
و بازرسی کن». پرومته‌اوس پذیرفت واپی‌مته‌ادس نیروهای گوناگون 
را ميان جانداران تقسیم کرد. به‌برخی نیروی تن فراوان داد و لی‌سررعت. 
نداد. به‌پرخی دیگر که ناتوان‌تر بودند مس‌عت پخشید. گروهی را با 
سلاحپا و وسایل دفاغ مجپز ساخت و برای آنان که بی‌دفاع مانده‌بودند 
چاره‌ای دیگر اندیشید. به‌جانورانی که جثه‌ای کوجك داشتند پروبال 
عطا کرد یا توانائی زیستن در زیسرزمین داد و برای آنان که چثه‌ای 
پبزرکس داشتند همان بزرگی جثه را وسیله دفاع ساخت. بدین 
سان در تقسیم سلاحپا و نیروها مواژنه‌ای برقرار کرد تا هیچ يك 
از انواع جانوران به‌سبب ناتوانی و بی‌دفاعی از ميان نرود و نسلش 
بر نیفتد. پس از آنکه همه را په‌دسایل دفاع مجین نمود تن آنان را با 
پشمی انبوه یا پوستی ضخیم پوشاند تا هم آنان را از آسیب سرما و کر‌ما 
مصون نگاه دارد و هم به‌هتگام خواب چون بستری نرم باشد. پامای 
بعضی را با سم یا چنگال مجپز ساخت و پمضی دیگر را پا پوستی صخت 
و شیم و بی‌خون. سپس انواع خوراکپا را میان آنان تقسیم کرد: یکی 
را به‌خوردن گیامانی که از زمین می‌رویند فربان داد و خوراك دیگری 
را از میوه‌هائی که از درختان حاصل می‌شود ممین کرد. ملعم گر و می 
را هم از دیگی جانوران قرارداد و مقرر نمود که آنان ژادوولد کمتر 
کنند. در بقابل» به‌جانورانی که طممهٌ دیگران می‌شوند کثرت 
بخشید تا نوعشان تأپود نگردد. 

چون اپی‌مته‌اوس چندان فرزانه نبود همه دسایل و تیروها را په 
چانوران داد بی‌آنکه برای نوغ پشر جیزی باقی بگذارد. از این‌رو 
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دربانه و نداتست غفلت خود را چگونه جیران کند. در این اثنا پر ومته 
اوس آمد تاکار او را پازرسی کند و دیدکه همةچانوران مجبز گردیده‌اند 
دلی آدمی بر هته و بی‌سلا ح مائده است. قضا را روز مقدر قر از سید ه 
بود تا آدمی چان‌گیرد و از شکم زمین به‌جبان روشنائی درآید. پر و مته 
اوس چون چاره‌ای دیک ندید هنر‌های هفاأیستوس و آتنه. یعثی دانش و 
فنون راجع به‌ساختن وسایل راء دزدید و به‌نوع بش بخشید و چون بی 
آتش از آن فنا نتیچه‌ای بدست تمی‌آمد آتش دا نیز په‌آنپا افزود. 
بدین‌سان آدمی دانشی را که برای فراهم ساختن وسایل ز تدگی لازم بود 
دارا گردید ولی از هن سیاست همچنان بی‌بپره ماند زیرا این هس در 
گتجینهة زئوس ېود و پرومته اوس به‌جایگاه زئوس که دژی استواز است 
و در باناتیي مشیار از آڻ پاسبانی می‌کنند راه نداشت در حالی که اسان 
توانسته بود به‌کارگاه مشترك آتبه و هفایستوس دست‌یابد و هنر‌های 
آنان را بر‌پاید و چنانکه می‌گوینه پرو مته‌ادس چندی یمد به‌کیفر این 
گناه زر سید. 

آدمی جون بدین‌سان از نیر‌وثی خدائی بپره‌مند شد با خدایان 
پیو ند حویشی یافت. از این‌رو یگانه جانداری بود که په‌خدایان ایمان 
آورد و پر‌ستشگاهپائی برای آنان برپا گرد. سپس سخن گفتن را اختس۱ع 
نمود و برای خود خانه و جامه و کفش و رختخواب ساخت و به کشت و 
زر خ پرداخت. 

ولی زمانی دراز آدمیان پراگنده مي‌زیستند چون هنول شېری 
پوجود نيامده بود. از این‌رو همواره دستخورش حملهة در ندگان بودند و 
از آنان آسیب می‌دیدند زیر! اگرجه به‌یاری‌فنمهای‌کو ناگون وسایل ز ند کي 
خود را مانند خوراك و مسکن فاعم می‌ساختند و لی از پایداری در برایر 
جانوران در نده ناتوان بودند. ال این‌رو کوشیدند تا گردهم آیند و سپ 
و روستا بسازند و به پایمردی یکدیگر از آسیب در ندگان رمائی پاپند. 
ولی ممینکه در چائی کرد آمدند به‌آزار یکدیگی پر‌داختند زیرا از هنر 
کشورداری و اصول زندگی اجتماعی بی‌بسه بودند. ناچار از یکدیگی 
جدائي گز‌یدند و پراکنده شدتد و دوباره دستخوش آزار درندگان 


گر دیل ند , 
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زئوس چون نوع يشر را در آستانة نابودی دید به‌وسیلة هرمس 
شرم و عدالت را به‌روی زمین فرستاد تا به‌و اسطة آن آدمیان با یکدیگی 
پيوند يابند و در جاممه‌ها نظم و قانون برقرار گردد. هرمس از زئوضص 
پرصید: «شرم و عدالت را ميان آدمیان چکونه تقسیم کنم؟ همان‌سان که 
هنر ها و فنمهای‌کو ناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فنون وهنر‌ها بدپن‌گو نه 
است که مثلا هنر پزشکی چون به‌يك تن داده شد پرای گروهی که از آن 
بی‌بپره‌اند کافی است. فنون دیگر نیز به‌همین قاعده تقسیم شده. آیا 
در تقسیم شرم و عدالت از این روش پیروی کنم یا همه را از آنہا 
بر‌خوردار سازم؟» زئوس گفت: «چنان تقسیم کن‌که همه از آنا یسپره‌مند 
شوند چه اگ تتپا چند تنی از شرم و عدالت برخوردار باشند جامعه 
پایدار نخواهد ماند. حتی قانونی نیز به‌آنان يده که به‌موجب آن هر کس 
را که استعداد پذیرفتن شرم و عدالت ندارد یکشند زیر! وجود او برای 
جامعه زیانی بز ر گث است.» 

از این‌رو» سقراط گرامیء همه مردم» از جمله آتنیان» معتقد تد 
در چائی که هس معماری یا فنی دیگر موضوع بحث باشد تنبا چند تنی 
که در آن هتر‌ها استادند حق دارند در بحث و شور شريك شوند. و اگر 
کسی که از آن هنر‌ ها پی‌بپره اسث بخواهد اظیار نظر کند» چنانکه گنتی 
او را از انجمن بیرون می‌کنند و حق همین است. ولی آنجا که مساله‌ای 
سیاسی در میان باشد» یعنی موضوعی که شرط اظپار رآی در آن 
یبپره‌مندی از شرم و عدالت و خویشتن‌داری است, به‌هر‌کس اجازه 
می‌دهند سخن بکوید زیرا هم مردمان از این قابلیتپا بر خوردارند و 
اکن جز این بود جامعه پایدار نمی‌ماند. پس» سقراط, پدین علت است 
که بەهىۀ مردمان اجازه داده می‌شود در مسائل سیاسی رای خود را 
بیان کنند. 

برای اینکه در درستی این سخن تردید نماند, گوش فرادار چا 


۱ دلیلی دیگر بیاورم پر اينکه مردمان معتقدند هر آدمی باید از عدالت و 


خو یشتن‌داری و دیگر قابلیتب‌ای انسانی بمپره‌مند باشد..اگن کسی ادعا 
کند که در یکی از فنہاء مثلا فن نی نواختن» استاد است و تتواند ادعای 
خود را ثابت کند همه به‌ریش او می‌خندند و حتی خویشان و دوستانش 


پروتا گوراس ۸۵ 


نین او را سر‌زنش می گنند و ايله و دیوا نه می‌خو آنند. دلی در مورد 


عدالت و خویشتن‌داری عکس این قاعده سادق است چه اگ کسی اعتر اف 
کند.که از عدالت بی یره است هی چند مردبان پدانند که داست می‌گوید 
همین راستگوئی را دلیل ابلمپی اد می‌دانند زیر! معتقدند که هر کس 
لااقل باید به عدالت تظاهر کند گر‌چه براستی عادل نباشد. همین خود دلیل 
روشنی است بر اینکه به‌مقيده همه م‌دمان هر کس بايد به نحوی از الحام 
از عدالت بپره‌ای داشته باشد و گر نه روا نیست درمیان آدمیان بسی برد. 
پس ثابت شد که مردمان حق دارند در مسائل اجتباعی که شرط اظنپار 
رای در آنہاً بپره‌مندی از عدالت و خویشتن‌داري اصت به‌هر کس اجازه 
دهند عقیدة خود را بگوید زیرا یقین دارند که هیچ‌پكت از افراد آدمی 
از آن قابلیت بی‌ببره نیست. پا اینپمه سقراعل گرامی؛ آتنیان آن 
قابلیت را موهبتی طبیعی نمی‌دانند بلکه معتقدند قیآش‌فتتی است و 
هر کس باید در تحصیل آڼ بکوشد. اکتون گرش فرادار تا این نکته را 
نیز ثاپت کنم:  .‏ 

اگر در وجود کسی عیبی پاشد و مردم پدانند که آن عیب طبیعی 
و مادرزاد امیت مانند ژشتروئی و کوجکی اندام - یا در نتيجة اتفاقی 
تاگوار عارض شده. آن کس را به‌سیب آن عیب سرز نش تمی‌کنتد و کس 
به‌مجاز اث او نمی‌بندند بلکه در او به‌دیدة ترحم می‌نگر ند چه این کو نه 
نقص د کال پا زاده طبیمت است یا ناشی از اثفاق. ولی اگر کسی از 
ملکات تيك که به‌کوشش و تمرین و آموختن بدست می‌آیند پی‌بپره و 
به‌صفاتی په‌عکس آن ملکات - مانند پیدادگری و بیدینی ب که بانع 
پد‌یدار شدن قابلیت سیاسی هستند معصث باشد مردمان از او بیزار 
می‌گرردند و مسرز نشش می‌کنند و حتی گاه سزاوار کیفرش می‌دانند زیرا 
معتقد‌ند‌که هر آدسی باکوشش و تمرین وآموختن می‌تواند از آنہا رهائی 
پاید. سقراط‌گرامی» علت اینکه دو لتہاگناهکاران را به‌گيفي می‌رسانند 
چز این تیست که همه مردمان قا يليت انسانی را آموختنی می‌دانند و یں 
این عقیده‌اند که هر آدمی مکلف آست در قراگرفتن آن بکوشد. اگی علت 
مجاز ات کناهکاران را بررسی کنی خواهی دید که هیچ کس گناهکاری را 
تنپا به‌جپت ارتکاپ گناه مجازات نسی‌کند مکی آنکه مجاز ات‌کننده از 


FFP 


۳۳۵ 


که دور کامل آثار افلاطون 


خرد بری پاشد و چون چانوری درنده درصدد انتقامجوئی برآید. آنکه 
کنامکاری را به‌فرمان خرد به‌کینر می‌رساند نه بدان چپت است که 
کناهی از او سر زده» زیر! با کین نمی‌توان گناه وقو ع پافته را از ميان 
برد. بلکه برای آن است که هم خود گناهکار عبرت بگیرد و هم دیگر ان» 
تا در آینده هیچ يك از آنان درصدد ارتکاب گناه بر نیأاید. پس هنن 
مجازات‌کننده‌ای این معنی دا در نظر دارد که قابلیت اجتمامی فاگی‌فتنی 
امت و با کوشش و تم‌ین می‌توان آن را بدست آورد و مراد محجاز اش 
کننده این است که گناهکاران از راه نادرستی که در پیش گرفته‌اند 
یں گید ند 

همة کسانی‌که چه در خانۀ خود و چه به‌نام جامعه و دولت 
گناهکاران را کیضص مي‌دهند تأبع این عقیده‌اند و چنانکه مي‌دانی همه 
مردم جیسان و از جمله آتنیان گناهکاران را به‌کیتر می‌رسانند. پس 
روشن است که آتنیان مانند همه سردم ہر این متیده‌اند که قایلیت 
فر !گر فتنی است. 

صقر اط گرامی» گمان می‌کنم ثابت کردیم که همشپریان تو حق 
دار ند در انجمنیای ملی به‌م‌آهنگر و کفشدوز اجازة اظیار رای در 
مسائل سیاسی بدهند زیی| قابلیت اجتماعی را آموختنی می‌دانتد. ` 

اکتون می‌پر داژزیم به‌جزء دوم ايراد شوء که گفتی چسا مردان 
بزرگت هم هن‌هائی را که از آموزگار می‌توان آموخت یه‌فرز ندان خود 
می‌آموزند و بدین منظور آموزگارانی پرآنان می‌گمارند ولی در مورد 
قابلیت سیاسی که خود به‌کمال دارند چنان نمی‌کنند و نمی‌کوشند که 
فرز ندان خود رادر این‌باره نیز بہت از دیگران ساز ند. 

در پاسخ این ایراد به‌داستانسرامی نمی‌پردازم» بلکه مطلب را از 
راه استدلال روشن می‌کنم. 

آیا چیزی هست که همة افراد مردم یاید از آن بپره‌متد پاشند تا 
جاممه پتواند پایدار بماند؟ یرای اینکه از بررسی نتیجه‌ای شایان امتماه 
بدست آوریم ناچاریم این نکته را نيك بشکافيم زیر! جز این رامی 
نمی بينم. ۱ 

اگر چنان چیزی باشد. و آن چیز درودگری یا آهنگری پا کوزه‌گری 


پرونا گوراس AY‏ 


نباشد بلکه عدالت و خویشتن‌داری و دیانت. و به‌عیارت دیک قابلیت 
انساتی باشدء و هر کس که بخوامد دانشی بیاموزد پاالری بیافی‌یند تنا 
به‌یاری آن قابلیت یتواند به‌مقصود برسد و هر‌که از آن بی‌خضوردار . 
نباشد از شناسائی مرچیز و آفریدن هرالری ناتوان پساند. پس لازم 
خواهد پود که هر‌آدسی اعم از مرد و زن و کردك در تحصیل آن بکوشد 
وکسی‌که از آن بی‌بپره بماند تنبیه شود و کیشر ببیند تا مجیور شود از 
آن پپره پر‌گیردء و اکر سرزنش و تنییه در او کارشی نشود عضوی 
ملاج‌ناپذیی بشمار آید و از کشور رانده یا کشته شود. 

اگر حقیقت اس چنان باشد که گفتيم» در آن صورت چکو نه منکن 
است که مردان نابدار هم هت‌ها را په‌فیز ندان خود پیاموزند ولی در 
آموختن آن قابلیت‌کوتاهی‌کنند؟ اكي در میان سپاستمداران چنان کسانی 
یافت شو ند باید مخلوقاتی شکفت‌انگین باشند زیرا پیشتر دیدیم که خود 
[نان قابلیت اتسانی را آمو ختنی مي‌دانند و به‌اهمیت آن نیز و اقف‌اند و 
پاایتیمه هر هتری را که نداشتن آن موچب مرژنش و کیش و مرک 
ليست به‌فرز ندان خود می‌آموژند ولی قابلیتی را که بی‌ببره‌ماندن اذآن 
سبب مرگ پا تبعید است از آنان دزیغ می‌دار ند. 

شنت ام گر ام اینکه کی ان ورک ان فا نان رید 
فرزندان خود شی‌آموز ند. درست نیست پلئه اگ نيك پنگری خواهی 
دید که همه‌کس از آغاز کودکی به‌تر پیت فرز ندان خود همت می‌کمازد. 
همیتکه کودك به‌سن تمیز می‌رسد همۀ کسانش از پدر و مادر و دایه و 
لله. می‌کوشند تا کودك به‌بپترین وجه پبار آید. گفتار و کردار او را 
هر‌گز از نظر دور تمی‌دارند و در فرفر‌صتی‌که پیش آید به‌او گوشزد 
می‌کنند که این درست است و آن نادرست, این نيك است و آن بد. این 
موافق دینداری است و آن گناه» این کار را باید کرد و از آن کار باید 
پر‌هیز نمود. اگر کودك از پند آنان پیی‌وی نکند از راه تبدید و تنبیه 
به‌املاعت مجبورش می‌سازند همچنانکه باغبانان نبال کج را می‌پیچند 
و راست می‌کتند. سپس چون كودك را به‌دپستان می‌فر‌ستند از آموزکار 
می‌خواهند که به‌کردار و رفتار کودك پیش‌از خواندن و نوشتن و چنگی 
نو اختن اهمیت دهد. از این‌رد آموزگاران نیز در تر بیت اخلاقی کودگان 


Pre 


AA‏ دوره کامل 1ار افلاطون 


می‌کوشند و پس‌از آنکه کودکان خواندن و نوشتن را فراگر‌فتند اشمار 
شاعران بزرگت را که حاوی نکات اخلاقی و معتوی و ستایش مردان 
نامدار است به‌آنان می‌آموزنه و شاگدان را برآن می‌دارند که آن 
شمر‌ها را از پر کنند تا بدین‌سان مردانی راکه نامی نيك‌از خود بیادگار 
گذ‌اشته‌اند به‌دید؟ صتایش بنگر ند و در زندگی مس‌مشق خود ساز ند و 
بکوشند تا خود نیز مانند آنان شوند. آموزکاران موسیقی نیز از اخلاق 
و رفتار کودکان غافل نمی‌مانند و همسواره مراقب‌اند تا آنان از راہ 
پاکدامنی منحرف نگر‌دند و همینکه کودکان نواختن چنگت را فراگر‌فتند 
مس‌ودهائی‌را که از شاعران بزرگت به‌ما رسیده است به‌آنان می‌آموز ند و 
بدین‌سان می‌کوشند به‌یاری وزنپا و آهنگپای زیبا روح کودکان را 
حساس و ظریف پیار آورند تا خشونت در دل آنأن راه نياید پلکه 
به‌اندازه نکاهداری و هماهنگی در گفتار و کردار خوگیر‌ند زیرا آدمي 
در همة احوال تیازمند نظم و هماهنگی است. پس از آن کودك را به‌نزد 


" استاه ورزش می‌فی‌ستند تا تنش نیز تیکو ببار آید و در جنگ یا هرکار 


دیک به‌سبب ناتوانی تن از دیگران بازپس نماتد و در چنگال ترس 
گر فتار نگردد. ۱ ۱ 

کو تاه سخن» هرکس به‌اندازة توانائی خود می‌کوشد تا قرز ندان 
خود را از ثربیت جسمی و روحی بیره‌مند سازد و توانگران بپس از 
تمپیدستان به‌این مقصود می‌رسند زیرا کودکان آنان زودتر از کودکان 


. خانواده‌های تنگدست به‌نزد آموزگار می‌روند و دیرتر از آنان دست از 


آموختن برمی‌دار ند. 

چون دوران آموزش پپایان می‌رسد و جوانان محضس آموزگار را 
ترك می‌گویند دو لت آنان را مجبور می‌سازد که قوانین را فراگیر ند و 
مطابق آنا زندگی کنند تا خودسر و لگام‌گسیخته نگردند و از هوی و : 
هوس پیروی تنمایند. همچنانکه آموژگار زبان حرقپای القبا را برلوحی 
می‌تویسد و توآموزان را برآن می‌دارد که از روی توشتة او مشق وتمرین 
کنند, دولت تنیز دستورها و قانونیائی را که زادۀ انديشه قانو تگذاران 
پزرگت است در دسترس آنان می‌گذ‌ارد و به‌آنان قرمان می‌دهد که در 
گفتار و کردار تابع آتہا باشند و در فر‌ماتر و اثی و قرمانبر‌داری از آنمها 


پروتا گوراس ۸۹ 


پیروی کنند. اگر کسی از آن قوانین مس پتاید او را به‌کیقر مي‌رسانتد 
و چون مراد از کیفر بیدارساختن گناهکار ان است هم در شین شما و هم 
در جاهای دیگر آن را «تنبیه» مي‌نامند. 

سقراط گرامی؛ با آینکه می‌بینی خائواده‌ها و جاسمه‌ها به‌قابلیت 
صیاسی و انسانتی آن مايه ارج می‌نیند و در هر‌فرست مي‌کوشند که 
هرفردی از آفراد جاممه را از آن پپره‌مند سازند» چکرنه می‌توانی در 
آموختنی بودن قایلیت تردید کنی؟ 

اکنون بگذار این نکته را برررسی کنیم که چرا فرژ ندان بسپاری 
از مردان نامدار از قابلیت سیاسی چنانکه باید بپرء‌مند نمی‌گر‌دند؟ 
اگر استدلال مرا درست پداني؛ وتصد‌یق کنی که جامعه پایدار نمی‌ماند 
اگر هم اقراد آن از قایلیت سیاسی بېرهمند نباشند» و اک در آنچه 
تاکنون‌گفتم نيك بیندیشی خواهی دیدکه این‌امی به‌هییچ‌روی شگفتانگین 


نیست. ۱ 
فورض کن پیدائی جاممه و پایداری آن پسته به‌این پود که هس 
آدمیان به‌هش نی‌تواختن آشنا باشند و هر کس به‌ائدازۀ توانائی خود در 
راه کسپ این هتر گام پرداردء و بکوشد تا دیگر‌ان را نیز از آن یسپره‌مند 
سازد وکسانی راکه از آن بېره‌ای تدارتد سرزنش گند و از آنوختن آن 
به‌هیچ کس دریخ نورزد (همچنانکه امروز سردمان از آموختن قانون و 
عدالت به همتوعان خود دریغ ندار ند» در حألی‌که این اصل در پارة ديگي 
هنر ها صادق نیست. زیرا همه برآنند که قایلیت و عدالت دیگ‌ان بر ای 
همه ما سودمند است), در آن صورت» سقراط گرامی. گنان می‌کتی 
قز تدان کسانی که در نی نواختن استادند بپتر از في‌زندان دپگران از 
این هش ببپره پر‌می‌گرفتند؟ هرگن! بلکه هرچوان که استمدادی بیشتر 
. بر‌ای تی تواختن داشت در آموختن پیشرفت می‌کرد و آنانکه دار ای آن 
استمداد ثبودند به‌جائی نمی‌رسید‌ند و از این‌رو بسا پیش می‌آمد فرز ته 
کسی که در آن هنر چنسدان مپارتسی نداشت در نی نواختن په 
مرآتب یمپتی از قرز ندان کسانی می‌شد که در نی نوازی استاد بودند. 
با این حال هم افراد جامعه‌ای که آموختن اين هتی در آن درایج یود در 
مقام مقایسه باکسانی که از واختن نی یکلی بسی‌خبرند شی‌نسوازان 


۳۳۷ 


YA 
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قابل بشمار می‌آمدند. پس تو نیز باور کن که در ميان ش‌نشینان 
کسانی هم که به‌عقیده تو از عدالث بی‌یمپره| ند درمقام مقایسه با 


وحشیان مردمخضوار که بوئی از ترپیت نبرده‌اند و قانون و دادگاه 
نمی‌شناسند و هیچ نیس‌وئشسی آنسان را به‌کسب قابلیت انسانی مجبور 
نمی‌مازد» مردمانی عادل و قانون‌شناسند. نمونة آن وحشیان را پارسال 
فر کی اتس شاعر در چشن باکوس به‌روی صحنه تئاتں آورد. اگں چند 
روزی در میان آنان پسربری آماده خواهی شد همه ظلمپا و یدیپای 
همشسبریان خود را به‌جان بخری و حتی کسانی مسانند اورییاتوس و 
فرینو نداس را نیز به‌دید؟ احترام خواهی نگریست. ولی اکنون یدعادت 
شده‌ای زیرا در جامعه‌ای بسر می‌بری که در آن مر کس به‌اندازء توانائی 
خود آموزگار قابلیت است و این معنی از غایت وضوح از نظر تو پنپان 
شده» ممچنانکه اگر در این شپر در چست‌وجوی آموزگار زبان یونانی 
بر ای از یافتتش ناتوان خواهی ماند و اگی بخواهی یدانی آن کیست که 
هنر های پیشه‌وران را به‌فرز ندان آنان می‌آموزد کوشش تو به‌جاشی 
نخواهد رسید. تاکنون هیچ اندیشیده‌ای که آموزگار آنان کیست؟ گمان 
نمی‌کنم یافتن او آسان باشد در حالی‌که پیداکردن آموزگار برای کسانی 
که با آن فنون سروکاری ندار ند دشوار نیست. این قاعده دربارء قابلیت 
نیز صادق است. از این‌رو اگر کسانی پیدا شوند که ہہت از دیگر‌ان 
پتوانند قابلیت سیاسی را به‌جوانان بیاموزند باید قدر آنان را شناخت 
و من خود» گمان می‌کنم یکی از آناتم و در آموختن آن قابلیت استادتر 
از دیک‌انم و هنر من لااقل به‌مزدی که برای خدمت خود می‌طلیم می‌ارزد 
و به‌عقیدءة شاگردانم به‌س‌اتب پرارج تر از آن است. از این‌رو همواره 
می‌گویم اگر شاگردی پس‌از گذراندن دورة تحصیل به‌مزدی‌که معین 
کی ده‌ام راضی بود باید آن را بدهد و اگر راضی نبود باید در پر‌ستشگاه 
سوگند یاد کند که ارزش درس من فلان میلغ است و آن‌گاه همان مبلغ را 
پپر دازد. 

پس سقراط گرامی» از راه تمثیل و استدلال برتو روشن ساختم 
که اولا قابلیت آموختنی است. در لانی شکفت‌آور نیست اگ فرز ندان 
تیکمردان بد یبار می‌آیند و فرزندان یدان نيك و قابل. مثلا پسران 


پروتا گوراس ۹۱ 


پلی‌کله‌ایتوس که با این پارالوس و کسانتیپوس همسالند هیچ به‌پدر خود 
تی نانا زل بدن بت تباید اتان وآ سیر تفن کنیم :نگ اناا 
آلا اواز باشیم هون مور ور اعراق چوانی ات 

یا این سخن پروتاگوراس خطابۀ دراز و پر آب‌وتاپ خود را بپایان 
رساند و لب فرو بست. 

من چنان مسحور میخنان او شیده بودم که چندی چشمم به‌ذهان او 
دوخته بود و آرزو می‌کردم باز به گفتار آید. و لی چون دریافتم که سخنش 
یه‌راستی به‌پایان رسیده است روی به‌هیپو کی اتس کردم و گفتم: ای پس 
آپو لو دور سء نمی‌دانی چه‌قدر سپاسگزار توام که آمروز مرا به اینجا 
آوردی۔ زیرا آنچه از پروتاگوراس شنیدم برای من بسیار گرانبہاست. 
تاکنون در این پندار بودم که نیکی مردمان تيك حاصل کرشش آنان 
نیست. اس‌وز نادرستی پندار خود را دریافتم و از آن پازگشتم. تنہا 
نکته‌ اي کوچك مانده است د یقین دارم پر و تا گور اس آن را نیز به‌آسانی 
بی ما ر وشن خواهد ساخت زیرا او از این گره‌ها بسپار کشوده است. اک 
کشتی در باره اہن مال زا تپ یکاش یا درک وران کنر کی کته از 
آنان همان می‌شنود که ما از پروتاکورای شنید‌یم . ولسی اکر تکنه‌ای 
یماند و در آن باره سوّالي بکند مانند کتاب خاموش می مانند: نه پاسحی 
مي‌دهند د ته خود پی‌سشی می‌کنند.آن سخنوران به‌ظرفی مسی می‌مانند 
که همینکه شر بتی برآن بز نی یه‌آواز درمی‌آید و تا دست برآن نتمیی 
طنین آو ازش قطع نمی‌شود بدین‌معنی‌که اگر پرسشی کنی خطابه‌ای در از 
آغاز می‌کنند که بزودی پایان نمی‌پذیرد. ولی پروتاگوراس با اینکه 
در پرداختن خطابه‌های زیبا و مفخصل استاد است این توانائی دا نیز 
دارد که به‌پر‌سشپای کوناه پاسشپای کوتاه بدهد. گذشته از این خودنیز 
می‌تواند پی‌سشپائی کند و با شکیبائی پاسخ آنا دا بشتود در حالی که 
بیشتی سخنوران از پر‌سش و پاسخ ناتوانند و کسانی چون پروتاگوراس 
در میان آتان اندکند. پروتاگوراس گرامی» چنانکه گفتم» نکته‌ ای کو چات 
مانده است و چشم دارم که آن را نیز بر ما روشن کنی. کفتی قابلیت 
آموختنی است‌واگر درجپان‌کسی باشدکه من سخن‌او را بی‌در نکت باور 
کنم آن‌کس توئی! پس ییا و نکته‌ای را که به‌من آموختی کامل کن. يك پار 


۳۳۹ 


۳۳۰ 
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گفتی زوس شرم و عدالت را برای آدمپان فرستاه و سپس در النای 
ممخن چندبار به‌مدالت و خویشتن‌داری و دینداری اشاره کردی و همه 
را به‌نام قابلیت خواندی چنانکه گوشی همه آنہا یکیست. نکته‌ای‌که 
می‌خواهم زوشن کنی این اسث که آیا قابلیت۷ واحدی است و مدالت و 
خویشتن‌داری و دینداری اجزام آنند» پا عدالت و خویشتن‌داری و 
دینداری ناسپاثی مختلف برای یك چیز ند؟ مشکل من همین است. 

گفت: سقراط» پاسخ این سوّال آسان است. قابلیت واحدی است 
و آنپاکه نام پردی اچن اء آنند. 

گفتم : آیا وضع آنمپا نسبت به‌فابلیت» چون وضع اجزاء چپره 
آدمی - مانند دهان و بینی و چشمپا و گوشبا - نسبت به‌چپره است» 
یا چون اجزاء قطعه‌ای طلا به‌خود آن قطمه. درمئال دوم چنانکه می‌دانی» 
هیچ جزم فرقی با جزء دیگر ندارد و فرق هرچزء باکل تنمپا از لحاظ 
کوچکی و بزرگی است.  ٠‏ 

گفقت: سقراط» به‌عقیدة من وضع آنہا نسبت یه‌قاپلیت مانند 


. وضع اجزاء چپره است به خود چ پر ه. 


گفتم : پس آیا ممکن است کسی دارای این جزء قابلیت باشد و 
دیگری دارای آن جزءء یا اگر کسی یکی از آنہا را داشت بالضروره باید 
همه اجز‌ام دیگر را نیز دارا باشد؟ 

گفت: چنین نیست. یسیاری از مر‌دسان شجاعند بی‌آنکه عادل 
باشند» یا عادلند بی‌آنکه خویشتن‌دار باشند. 

گت : پس خویشتنداری و شجاعت تین اجزاء قابلیت‌اند؟ 

گفت: البته. خویشتن‌داری مپمترین جزء قابلیت است. 

گفتم: و هر کدام از آن اجزام با دیگری فرق دارد؟ 

گفت : آری. 

گفتم: هرجنء اثری خاص نیز دارد؟ در ميان اجزاء چپره چشم ‏ 
نه‌تنبا با گوش فرق داره بلکه اثر آن تین غیراز الرگوش‌است» چنانکه 
هیچ يك از اجزاء چپره نه از لحاغذ و ظیفه به‌جزم دیگر مانند است و ته 
از دیگر لحاظپا. آيا اجزام قابلیت تین چنان‌اند که نه خود آنا شبیه 
یکدیگر ن. و نه وظایف آنپا؟ 
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کتت : آری» چنان‌اند. 

گفتم: پس هیچ يك از اجزام قابلیت شبیه جزء دیشر نیست؟ مثلا 
نه دانائی شباهتی به‌عدالت دارد وته عدالت به‌خو پشتن‌داری پا دینداری؟ 

گفقت: نه. 

گفتم: بسیار خوب. پس بیا يكايك آنبا را به‌یاری یکدیگر بررسی 
کنیم. نغست پگذار پبينیم عدالت چين یمین و مشخصی است يا نه؟ من 
گمان می‌برم چیزی خاص و مشخص باشد. تو چه می‌گوئی؟ 

گفت: من نیز پر‌همین عقیده‌ام. 

گفتم: اک از ما بپر‌ستد: «ستراط و پروتاگوراس, آنچه هم‌اکنون 
تأم بردید» یعنی عدالت» مطابق حق است پا مخالف حق؟» من خواهم 
گنت مطابق حق است. تو چه خواهی کنت؟ 

گفت: همان راء 

گفتم : من به‌سوال‌کننده خوآهم گفت: عدالت این است که کردار 
آدمی مطابق حق باشد. تو نیز چنین خواهي‌گفت؟ 

کشت؛: آری. 

گفتم : اک ہیں سد : «دآیا چیزی مهست که دینداری خوانده می‌شود؟»» 
البته من و ٿو خواهیم گفت: آري. 

گفت: بی‌تردید. 

گنتم: و اگ باز بپر‌سد: «آیا دینداری چیز خاصی است؟» هردو 
تصدیق خواهیم کرد؟ 

گفت : ار ی). 

گفتم: اگ بپرسد: «آیا دینداری این است که آدمی منکر خد! باشد 
پا خداشناس؟» من از این پی‌سش په‌خشم خواهم‌آمد وخواهم‌گفت: «مگی 
ممکن !ست ذیند‌اری جز خداشناسی باشد؟ه پروتاگوراس», توچه‌خواهی 
گشت؟ 

گفت: همان راء 

گفتم: اگر بگوید: «پيشتی نکته‌ای گفتید که نغپمیدم. اگردرست 
شنیده باشم گفتید اجزاء قابلیت بایکدیگر چنان فرق دار ند که شباهتی 
ميان آنا نیست»؛ من خوآهم گت : درست شنیسده‌ای ولی خطای تو 
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اینجاست که گمان می‌کنی من چنان گفتم» در حالی‌که گويندةه آن سخن 
پروتاگور اس بود و من فقط پرسشی از او کردم. اکر آن شخص روی به 
تو کند و پپر‌سد: «پروتاگوراس» سقراط راست می‌کوید؟ تو بودی که 
گفتی هیچ جزء قابلیت شبیه جزء دیک نیست؟» چه پاسخ خواهی داد؟ 

پر و تاگوراس گشت: سخن او را تصدیق خواهم کرد. 

گفتم : پرو تاکور اس اگر سخن او را تصدیق کنیم و آنگاه بپرسد: 
«آیا دینداری شباهتی به‌عدالت ندارد؟ پس آیا عدالت مخالف دیندازی 
است و دینداری مالف عدالت؟»۰ در پاسخ او چه خواهیم گفت؟ من 
خواهم گفت: عدالت شبیه دینداری است و دینداری مطایق عدالت. اگر 
اجازه یدهی از قول تو نیز همین باسخ دا خواهم داد و خواهم گنت 
دینداری یا مین دالت است یا از هررحیث شییه عدالت. اکنون نيك 
بیندیش و ببین آماده‌ای اجازه بدمی‌که از قول تو چنان بگویم؟ 

گفت: لازم نیست تصدیق کنیم که عدالت مین دینداری است و 
دینداری عین عدالت. به‌عقيدة من ميان آن دو فرق است. ولی اک تو 
میل داری هردو را یکی بشماریم باکی تیست. 

گفتم : و لی روا نیست بحٹ را با «اګر تو میل داری» يا «هر گونه 
تو بخواهی» دنبال کنیم بلکه بايد «اگر» را کنار بکذاریم و خود مساله 
را بررسی کنیم زیرا راه پژو هش جز این نیست. 

گفت : بی‌گمان ميان عدالت و دینداری شباهتی هست. این شباهت 
را میان همه چیزها می‌توان یافت. حتی سقید و سیاه و نرم و خشن نیز 
که بظاهر ضد یکدیگر ند از لحاظی همانند یکدیگر ند. اجزاء چمپره ثبز 
که پیشتر گفتیم هر‌کدام و ظیفه‌ای خاص دارد» از جمیتی به‌یکدیگسی 
می‌مانند. اگر اینگونه همانندی معیار داوری باشد می‌توان ثابت کردکه 
در جسان همه چیز‌ ها مانند همند. ولی روا نیست چیز هائی را که از 
لحاخلی حاص اندك شباعتی باهم دارند» هماتند یکدیکی بشماریم. 

از این سخن در عجپ ماندم وگنتم: پروتاگوراس, به‌عقيدة تو 
اختلاف عدالت با دینتداری چنان بزرگك است که ميان آن دو فقط اندك 
شباهتی می‌بینی؟ 

گفت : نه» سرادم آن نیود. ولی ېدا ن گو نه هم که تو می گو ئی ثیستث. 
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گفتم: این موضوع را چون خوش نداری کنار مي‌گذازيم و په 
نکته‌ ای دیگر که در النای سخن به‌میان آوردی مي‌پردازيم. . آیا چیزی 
هست که تو آن را تادانی می نامی؟ 

گشت: آری. 

گفتم: دانائی شید آن امست؟ 

گقت: البته. 

گفتم: اگر کسی به‌پیروی ای و یشتن دار ی 
کاری سودمند و خردمندانه انجام دهد او را خویشتن‌دار می‌نامی پا 
خلاف آن٩‏ 

گفت: خویشتن‌دار . 

گفتم: آیا خویشتن‌دار» به‌سبب خویشتن‌داری چنان است؟ 

گنت: بدیپی است. 

گفتم: کسی راکه از روی ناداتی کاری ابلپانه کند خویشتن‌دار 
نمی تآمی؟ 

گفت : نه. 

گفتم : پس نادانی ضد خویشتن‌داری است؟ 

کشت : آری. 

گفتم: کار ابلپانه ناشی از نادائی است و کار خردمندانه ناضی 
از خویشتن‌داری؟ 

گفت : آر کب . 

گفعم: کاری که پاثیرو گرده شود نیر‌ومندانه است و کاری که با 
ناتوانی انجام گیرد ضمیف؟ 

گفت: چنین پیداست. 

کنتم : کاری‌که باسرعت همر اه باشد مس یی است و آن که باآهستکی 
صورت گیرد» آهسته؟٩‏ 

گفت : آری 

گفتم : پس همه کار مائی که علتی مشابه دار ند شبیه یکدیگر ند؟ و 
اگی علت آنہا په‌عکس ملت پیشین باشد» خود آنا نیز به‌عکس گارهای 


پیشین خواهند بود؟ 
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گفثم: بسیار خوب. به‌این سوال نیز پاسخ بده: چیزی هست که په 
تام زیبائی می‌خوانی؟ 
البته. 
ضد زیبائی جز زشتی است؟ 
نه. 
چیزی‌هم هست که به‌نام خوبی می‌خوانی؟ 
: بدیہی است. 
آیا خو بی» جز بدی ضدی دیگر دارد؟ 
نه. 
: آیا آداز زیر هست؟ 
آری. 
آواز زیر عکسی چن آواز بم دارد؟ 
نه. 
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وتاگوراس سر خود را به‌علامت تصدیق جنباند. 

گفتم؛ بگذار نکثه‌مائی را که تصدیق کسردیم باردیگر در نظس 
بياوريم: تضدیق کردیم که هرچین يك ضد دارد نه چند ضد؟ 

گفت: آری این نکته را تصدیق کردیم. 
گفتم: ی رم ی ی تن 
ملت آن نیز عکس علت آن کار دیگر است؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: و نیز تصدیق کردیم که علت هی‌کار ابلپانه بررعکس لت 
کاری است که از روی خویشتن‌داری انجام گیرد؟ 

گفت: آری» این را نیز تصدیق کردیم. 

گفتم: به‌عبارت دیگر» گفتيم هرکار که از روی دانش و انديشه 
پاشد ناشی از خویشتن‌داری است و هر‌کار ابلمبانه ناشی از نادانی؟ 


+ 


AY پروتاکوراس‎ 


مراد ما از آن سخن این بود که کاری‌که بر‌عکس کازی 
دیگر باشد علت آن نیز به‌عکس آن کار دیگر است؟ 

آری. 

علث یکی خویشتن‌داری است و علت دیگری نادانی؟ 

آر چا. 

از آن دو‌ کار یکی عکس دیگری است؟ 

البته. 

پس علت یکی عکس علت دیکری است؟ 

آز ی . 

ینابراین نادانی ضد خو پشتن‌داری است؟ 


1 


: هنوز به‌یاد داری اندگی پیش تصدیق گ‌دیم که نادانی 


آنتی؟ 


0 


ضد د 
: آری په‌یاد دارم . 
: و به‌یاد دارۍ که گفتیم هرچین یك ضد دارد ته چند ضد؟ 
: آری. 
: پروتاگو راس اکنون از این دو ادها کدام را تادر مث 
بشماریم: اين سخن راکه «عر‌چیز يك ضد دارد نه چند ضده یا این ادها ۳۳۳ 
را که «خویشتن‌داری غ از دانائی است و این ډو اجز ام قابلیت‌اند و 
گذشته از اينکه غیر از یکدیگر ند. همانند یکدیگ نیز نیستند و مائند 
اجزاء چپره و ظاپنشان بایکدیگی فرق دارده؟ نيك بیندیش و آن‌گاه بگو 
کدام یك از آن دو را باید بالل دانست؟ هردو را نمی‌توان پذدیرفت 
زیر بایکدیگر سازکار نیستند. از یك سو می‌گوئثی هی‌چین یك ضد دارد 
له چند ضد. از سوی دیگر ادعا می‌کنی نادانی» که یك چین پیش نیست» 
هم ضد دانائی است و هم ضد خویشتن‌داری! پرو تاکوراس» چنین کقتی 
يا نه؟ 
پر و تاگور اس سخن مرا با اکراه تسام پذیر فت. 
گشتم : پس معلوم می شود دانائی و خویشتن‌داری یکی ست 
همچنانکه پیشتر ثاپت شد که دینداری با عدالت یکی است. پرو تاگور اس 
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گرامی» بہت است از بحث خسته نشویم بلکه قابلیتہای دیگر را تیسن 
يکايك بیازمائیم. کسی‌که دست به‌ظلم می‌آلاید به‌مقيدهة تو اندیشیده 
کار می‌کند و خویشتن‌دار است؟ 

گفت: سقراط» پذیرفتن چنین چیزی برای من مایذ ننک است 
هر‌چند بیشتر مردمان آن را مي‌پذیر ند. 

گفتم: با تو بحث می‌کنم یا يا «بیشتر مردمان»؟ 

گفت: یمپتی اصست نخست بکوشی چا نادرستی عقی دة مردمان را 
ثایت کتی. ۱ 
گفتم: برای من فرق نمی‌کند به‌شرط آنکه پاسخ پر‌سشسهای سرا تو 
بدهی» اعم از اينکه دربارء آن عقیده با مر دم همداستان باشی پا نه. 
مراد من بررسی ادعائی است که به‌میان آمده, ولی در اثنای این بررسی 
ناچار عقيدة ستراط پر‌سنده و پروتاگوراس پاسخ‌دهنده نیز در معر‌ضی 
آزمایش قر ار خواهد‌گرفت. 

پروتاگوراس نخست بی‌میلی نشان داد وگنت این بررسی 
دشواریمهپای فراوان در پر دارد. ولی سرانجام آماده شد به بحث ادامه 
دهد . 

گفتم: پاسخ این سوال را یارد یگ بده: کسی که کاری ظالمانه 
مر تکب می‌شود به‌عقيده تو خویشتن‌دار است؟ 

گمت: شاید. 

گفتم: مراد تو از خویشتن‌داری این است که آن‌کس از اتديشه 
و خرد پروی می کند؟ 

گفت: آری. 

گفتم : و مرادت از پیروی اندیشه و خرد این است که او پیش ار 
اقدام به کار در بار آن می‌اندیشد و رای درست را پیدا می‌کند؟ 

گفت: چنین می‌پذیریم. 

گفتم: رأی درست رأئیاست‌که نتیجه‌ای خوب و سودمند بدست 
دهد یا نتیجة بد؟ 

گفت؛ نتيج خوب. 

گفتم: با این سخن می‌خواهی بگوئی که بمضی چیز‌ها خو بتد؟ 
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گفت: آر . 

گفتم: خوب آن است که برای آدمیان سودمند باشد؟ 

گفت : آريی. ولی چین‌هائی‌هم هستند که برای آدمیان صودی ندار ند 
و پااینیمه من آنا را خوب می‌شمارم. 

بیدا پود که پروتاگور اصس خشمگین شده و می‌خواهد چنان پاس 
دهد که من آزرده شوم و دست از یحث بردارم. از این‌رو پا احتیاط‌تمام 
پر سیدم: چیز هاأئی هم که نه پراي آدمیان سودمندند و نه برای چیز‌های 
دیگر» و به‌عبارت دیگر هیچ سودی از آنمپا حاصل نمی‌شود. به‌عقیده تو 
خو پند؟ 

گشت: ستن مرا درست در نیافتی. پاره‌ای از چیز‌ها برای آدمیان 
سودمندتد مانتد خوردنیپا و آشامید نپا و داروهاء در حالی‌که پسی 
دیگ بر ای آدمیان سودی ندار ند. و لی چیز مائی‌هم هستند که برای آدمی 
سود و زپانی ندارند در حالی‌که برای اسب سودمندند. برخی چپسن‌ها 
تنا بی‌ای کاو سودمندند و برخی ثنمپا پر ای سکت. چیز هائی هم می‌توان 
یافت که تنا برای درخت سود دارند و حتی پاره‌ای از آنا تنما بر‌ای 
ريشهة درخت سودمندند ولی به‌شاخجو پر کت درخت زیأن می‌رسانند مانند 
کود که برای ريش درخت مفید است درحالی که اگر شاخ: برگث درخت 
را با کود بپوشانند آنا را پژمرده و تباه می‌سازد. روغن برای گیاهان 
و موهای هم جاتوران زیانبعش است و تنپا موهای آدمی را می‌پرورد 
و یه‌رشد آنپا یاری می‌کند و برای تن آدمی نین سودمسد است. پس 
می‌بیتی‌که خوب یکی نیست بلکه انواع گوناگون داردء چنانکه روغن 
برای بیرون تن سودمند است و برای درون آن زژیانبعش. از این‌رو 
پزشکان بیماران را از خوردن روغن بازمي‌دار ند جن یه‌مقداری اندكکه 
پرای رفم بوی ناخوشایند بعضی از خوراکپا ضروری است. 

چون سخن پروتاگوراس بدینجا رسید حاضران مجلس زبان په 
ستایش او کشودند و سخنش را ستودند. 

من اندکی خاموش ماندم و سپس گفتم: پروتاگوراس» من 
فر‌اموشکارم و اگر کسی در پارة موضوعی بدین تفصیل مخسین بگوید 
موضو ع سخن را از یاد می‌برم. همچنانته اگر کر بودم با من به‌آواز 
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بلند سخن می‌گنتی» اکنون نیز چون مخاطب تو مردی کم‌حافظه است 
گفتار خود را خلاصه کن و با جمله‌ای کوتاه بگو ببینم به‌پر‌سش من چه 
پاسخ دادی؟ ۱ 
گفت: متصودت از پاسخ کوتاه چیست؟ می‌خواهی پاسخ کوتاهتی 
از آن باشد که برای بیان معنی ضس‌وریست؟ ۱ 
" گفتم: په‌هیچ وجه. 

گفت: پس ناچارم. به‌اندازه‌ای که برای ادای مطلب ضروریست 
سخن پگویم. 

گفتم: البته. 

گفت: تشخیص این ضرورت با من است يا با تو؟ 

گفتم: شنیده‌ام تو درسخن‌گفتن بدان پایه هتر‌مندی‌که اک بخواهی 
می‌توانی مطلبی را با چنان تفصیلی بیان کنی که می‌کن پایان نگیرد. 
ولی این توانائی راهم داری که همان مطلب را چنان به‌اختصار بگو ئی که 
کوتاهتر از آن ممکن نباشد.اکنون اگر می‌خواهی با من بحث کتی نوع 
دوم را به‌کار بی و به‌پی‌سشبای من پاسضیای کوتاه بده. 

گفت: سقراط» من در مسابقة سخنوری گوی سبقت از بسی‌کسان 
ربوده‌ام. اگر به‌روشی که تو پیشنپاد می‌کنی رفتار کرده ودرمسایقه‌ها 
به‌میل حریف تسلیم شده و روشی راکه او برای من ممین می‌کرد پذیر فعه 
پو دم » به‌هیچ‌يك از حریفان خود پیروز نمی‌شدم و نام پروتاگوراس در 
مس‌امس یو نان بدین پایه بلندآو ازه نمی‌گی‌دید. 

من از ساعتی پیش دریافته بودم که پروتاگور اس رغبتی به بحث 
ندارد و په‌پن‌سشبای من از روی اکراه پاسح می‌دهد. از این‌رو ماندن 
خود را درآن مجلس بی‌فایده دیدم و گفتم: پروتاکوراس, اگر می‌خواهی 
چنانکه خود میل داری سخن بگوئی» من اصراری به‌اداسه بحث ندارم. 
نبا در صورتی آماده‌ام این گنت وگو را با تودنبال کنم که شیو مسخنت 
چنان باشد که بتوانم به‌معنی گفته تو پی ببرم و دوشادوش تو بیایم. همه 
می‌گویند و خود نیز تصدیق می‌کنی‌که تو هم در تفصیل کلام استادی و 
هم در ایجاز و اختصار, در حالی‌که من از دریافتن معنی خطابه‌های دراز 
ناتوانم. پس تو که در هردو شیوه استادی باید دعایت حال مرا يكني و 


پرو تا گوراس ۱ ۱ ۱۰۹ 


مطابق فہم من سخن بکوئی تا .بحث ما ادامه یاپد و نتیجه‌ای ہدست آید. 
ولي چون آماده نیستی خواهش مرا بپذیری و من نیز بیش‌از این وقت 
ندارم تا خطایه‌های پر آب‌و تاب ترا بشنوم ناچارم پی‌کارخودیروم. بااین 
سخن از جای خود پر‌خاستم تا از مجلس بیرون. بروم. ولی کالیاس بايكث 
دست باز وی راست مراگرفت و بادست دیک دامنم راء وگفت: سقراطه؛ 
نمی‌گذارم بروی چه اکر تو از مجلس پروی گفت‌وگو بی‌حاصل خواهد 
ماتد. هم ما بشتاق شنیدن این بحث هستیم. پس تقاضای ما را بپذیر 
و بمان. 

کفتم: کالیاس, من اشتیاق ترا به‌داتش همواره ستوده‌ام و اکتون 
نیز می‌ستایم. یقین بدان هرتقاضائی از من می‌کردی بربی‌آوردم- و لي 
این خواهش مانند ان است که از من بخواهی با گر یز ون‌هیمر یائی که 
نامدار تر ین قپ‌مان دو پدن است برایری کنم و دوشادوش او بدوم. اگر 
از من چنین تقاضائی می‌کردی. می‌گفتم: ای پس هیپو نیکوس» من خود 
نیز آرزو دارم چنان کتم ولي ناتوانم. پس اکر می‌خواهی که دوشادوشي 
گرپزون بدوم از او خواهش کن آهسته‌تر بدود زیرا من نمی‌توانم در 
سر عث پا او برابری کتم ولی او می‌تواند گکامہای خود را آهسته تر 
بر‌دارد. اکتون نین اگر می‌خواهی با پرو تاگوراس یحث کنم از او بخواه 
همچنانکه در آغاز بحث به‌پر‌سشپای من پاسح کوتاه می‌داد اکنون‌نیق 
سخن کوتاه بگوید زیرا به‌عقید؛ من بحث‌گردن غیر از ايراد خطایه‌های 
پر آب و تاب است. 

کالیاس گفت: سقرامل؛ پروتاگوراس حق داره هی‌گونه خود 
می‌خواهد پاسخ دهد. تو نیز هرگونه بخواهی می‌توانی سوال کتی. 

در اینجا آلکیبیادس به‌پاری من شتافت و گفت: کالیاسء ایر اد تو 
یجا نیست. صقر اط خود اعتراف دارد که از خطابه‌های دراز ناتوان 
است و می‌گوید تتا پر و تاگور اس در این هني استاد است. ولی آنجاکه 
بحث و گفت‌وشنید و پرسش و پاسخ در کار باشد تحجب خواهم کرد اگی 
ستراط کسی را استادتر از خود بداند. پش اکن پروتاگوراس اغراف 
کند که در بحث و سوال وجواب به‌پای سقراط نمیرسد گمان می‌کتم 
سقر‌اط راضی شود. ولی اگر مي‌خواهد در این میدان بااو درآویزد باید 
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په‌دادن پاسخ قناعت ورزه نه‌آنکه با توسل به‌خطایه‌های مفصل از زیر 
بار پاسخ یکرپزه و سخن را چنان دراز کند که بیشت شنو ندگان موضو ع 
بحث را ازیاد پبرند. سقراط هرک موضوع بحث را ف‌آموش تخواهد 
کرد گرچه از روی مزاح خود را کم‌حافظه خواند و من درستی این سخن 
را ضمانت می‌کنم. پس حق به‌جانب ستراط است نه پروتاکوراص, نظو 
من این است که شنیدید و از شما حاضر ان مجلس تقاضا می‌کنم هر کد‌ام 
عقیده خود را فاش بگوئید. 

گمان می‌کنم پس‌از آلکیبیادس» کریتیاس رشته سخن را بدست 
گرفت و گفت: پر ودیکوس و هیپیاس» به‌مقيدة من کالیاس بیش از اندازه 
از پر وتاگوراس جانبداری کرد. آلکیبیادس نیز جوان است و از ایراد 
گرفتن لذت می‌برد. و لى ما روا نیست از سقراط يا پروتاگوراس 
جانبداری کنیم بلکه باید از آنان بخواهیم گغتوگو را ناتمام نگذارتد. 

پر‌ودیکوس گفت: کریتیاس, من‌نیز با تو هماوازم زیرا کسانی‌ که 
در مجلس بحث کرد آمده‌اند باید سخنہای هردوتن را پاکمال بی‌طرقی 
پشنو ند ولی درعین‌حال تباید هردوی آنان را با يك نظر بنگر ند بلکه 
بايد یه‌آنکه داناتر و خردمندتر از دیگری است ارجی پیشتسر پنمپند. 
سقرامك و پروتاگوراس» من نیز از شما دوتن تقاضا می کنم دست ال 
خود رائی بردارید و درباره موضوعی که به‌میان آورده‌اید به‌آرامی بحث 
کنید و کار را به‌نزاع مکشانید زیرا بحث‌کردن کار دوستان است ونزاع 
خاص دشمنان. اکر تقاضای مرا بپذیرید بحث به‌بپترین وجه پایان 
خواهد پذیرفت زیرا همه ما شما راکه پایکدیگر گفت وگو می‌کنید به‌دیتة 
احترام خواهیم نگریست بی‌آنکه ستایشی به‌ز بان آوریم. هس احتام در 
روح شنونده پیدا می‌شود و ریا و دغل را در آن راه نیست در حالی که 
ستایش بیشت اوقات کار زبان است و برخلاف حقيدة واقعی‌گویندد. 
اگر بحث را چنانکه پیشنہاد کردم دنبال کنید همه ما از گفت و گوی شما 
لذت روحي خواهیم برد نه لذت جسمانی. زیر! لذت روحی آن‌گاه بدست 
می‌آید که آدمی چیزی بیاموزد و يا به‌اندیشه‌ای نو پی یبرد در حالی‌که 
لذت جسمانی تنپا ناشی از خوردن وآشامیدن و پرآوردن دیگر نیازهای 


تن ابینتگا, 
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پیشس حاضان مجلس گفتار پرودیکوس را تصدیق کردند و 
ستودند. دراین هنکام هیپیاس دانا صخن آغاز کرد و گفت: ای‌مر‌دان که 
در این چا .گرد آمده‌اید» ما همه دوستان و خویشان يکديگريم هر‌چند این 
خویشی ناشي از اقتضای طبیمت است ته از حکم قانون. به‌اقتضای 
طییعت هم کسانی‌که مانند همتد خویش یکدیگر ند و حال آنکه قانون 
فر‌مانروائی مستبد است و پسی از احکام آن مخالفب ملییمت‌اند. پس سا 
که به طبیمت امور و اقفیم وداناترین و خردمندتر ین‌س‌دان يو ثان‌هستیم 
و پدین مناسبت در این شېر که بر‌کز دانش یونان و در این خانه که 
بپترین و پرشکوه‌ترین خانهة این شیپ است گرد آمده‌ايم اگر نتوانیم 
رفتاری درخور نام و آوازة خود در پیش گیر یم پلکه مانند مردم عأمی 
به یکدیگی بتازيم به‌ ننگی بزرگت آلوده خواهیم شد. از این‌رو. سقراط 
و پروتاگوراس. از شما استدعا می‌کنم سخن ما را که داوران شما هستیم 
به کوش قبول بشنوید و باأیکدیگی آشتی و سازش کنید. سقر اط» اصر اد 
مکن که پرو تاگوراس برخلاف میل خود سخن کوتاه بگوید بلکه خود نیز 
هنان سخن را رهاکن و بگذار پحث صورتی زیباتر و دل‌انگیزتس بخود 
گیرد. پروتاگورامی» تو نیز در آن مکوش که همه یادیانمپای خود را 
برافرازی و پر‌یادکتی و به س‌عتی هرچه تمامش از ساحل دور شوی و در 
دریای سخنوری از چشمہا ناپدید گردی, بلکه هردو بکوشید تا راهی 
مین آن دو روش پید! کنید. سخن مرا بپیرید و از میان آین جمم‌یکی 
را بەسمت داور و رئیس جلسه بگز ینید تا نگذارد شما از راه اعتدال 
متحرف گر‌دید. 

این سخن حاضران را خوش‌آمد و همه زبان به‌ستایش هیپپاس 
کشودند و کالیاس وعده داد که تگذارد من از مجلس بیرون پررو مد همه 
تقاضا گردند ناظسی پر‌ای جلسه بر گن يده شود. 

گفتم: بر‌گزیدن ناظم پر ایجلسة بحث ما ننگت‌آور است- چه اگر 
کسی که بر گزیده می‌شودبدت از ما باشد» روا نخواهد بود مردی پد بر 
مر‌دانی که بش از او هستند نظارت کند. اگر مانند خود ما باشد همان 
خواهد گرد که ما می کنیم۔ پس یر‌گزیدن او کاری لتو خواهد بود. 
بی‌گمان شما خواهید کوشید کسی بپتر از ما به‌این سمت بر گزیتید و 
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در این جمع کسی بہت از پروتاگوراس نخواهیدیافت. ولی اگر کسی را 
بی‌گزینید که پپتر از پروتاگوراس نیست و بااینپمه اڊعاکنید پہتراز 
اوست» آن نیز ناروا خواهد برد چه درآن صورت‌کسی چون پروتاگور اس 
را مانند مردی‌عامی در تحت نظر ناظمی قرار خواهید داد. ہرای ٤‏ 
بحث ما ادامه پاید و په‌نتیجه برسد من پیشنپادی دیکر می‌کنم: اگس 
پر و تاگوراس ميل پاسخ دادن ندارد پس او بپرسد تا من پاسخ کویم و 
بدین‌سان بهاو نشان دهم که در بحث پاسخ سوال را چگونه بايد داد. 
و لی پس‌از آنکه به‌همة پرسشسپای او پاسخ دادم او نیز باید. پاسخ' 
سوالمیای مرا بدهدء و اگر آماده پاسخ دادن تباشد همه ما یاید یاتقاضا 
و استدعا او را وادار به‌پاسخ دادن کنیم. پس روشن شد که بر گز یدن 
ناظم و دئیسس لازم نیست بلکه بہت است هم شما ناظم جلسه 
باشید. 
۱ این پیشنپاد را همه پسندیدند و پروتاگوراس با اینکه ميل 
نداشت ناچار پذیرفت که نخست سژال‌کند و سپس به‌پرسشہای من پاسخ 
دهد. پدین‌سان پر‌سیدن آغاز کرد و گفت: سقراط» من برآنم که توانائی 
پی‌بردن به‌معنی اشمار جزء مسیمی از تر پیت است. مرادم از آن توانائی 
این است که آدمی بتواند منظور شاع را دریاید و آن‌گاه بکوید معنائی 
گه در شمر گنجانده شده, خوب و درست است یا نه, و گذشته از ایسن 
از عيدة تفسیر آن‌مهتی‌نیز برآید واگر دراین‌باره سوالی کنند بتواند 
پاسخ دهد. موضوغ سوالی‌که اکنون خواهم کرد همان چیزی است که 
پیش‌تر دربارة آن بحث کرده‌ايم» یعنی قابلیت انسانی. با این فرق که 
نخست قابلیت را با توجسه به‌معنائی که در شمری آمده است بر‌رسی 
می‌کنیم. سیمو نیدس در یکی از شس‌های خود به اسکو پاس پسی کرتون 
اهل تسالی می‌گوید: «به‌راستی مردی نیکوشدن و در تن و روح از عیب 
بری‌گردیدن دشوار است» این شع را می‌شناسی يا همذ آن را بخوانم؟ 
گفتم: نیازی به‌خواندن نیست. همه آن را خوانده و ی 
در آن آندیشیده‌ام. 


گفت: به‌عقيدة تو معنی بیتی که خواندم خوب و درست امست؟ 
گقتم: آری» هم خوب است و هم درست. 


پروتا گوراس ۵ 


گفت: اکر شاعری در شعر خود معانی متضاد آورده باشد: آن شي 

را می‌توران خوب شسد؟ 
فتم : نه. 

گفت: باردیگر نيك بیندیش و آن‌گاه پاسخ پده. 

گفتم: اندیشیده‌ام. 

گفت: در همان شمر اندکی پس‌از آن بیت می‌خوانيم: . 

«گرچه پیتأکوس مردی خر‌دمند است» ولی تمی‌توانم سخن او را 
بپ یں م » آنسا که می‌گو ید : تیکو بودن سخت است». 

می‌دانی که گویندة این بیت نیز همان شاس است؟ 

گفتم : می‌دانم. 

خفت: میان این دوسعنی توافقی می‌بینیآ 

گفتم : آری . 

و لی در همان دم به‌تردید اقتادم و تر سیدم پر و تاگور اس يه نکته ای 
پی بر ده باشد که از من پنمپان مائده است. از این‌رو پس سید م : عقید* تو 
جز این است؟ 

گفت: چگونه جزآن تباشد؟ شاعر نخست تصديق مي‌کند که تیکو 
شدن دشوار است. ولی پس‌از چند بیت سخن پیشین خود رااز یاد 
می بید و زبان به‌سرز نش پیتأکوس می‌گشاید درحالی‌که پیتاکوس جزاین 
نخفته که تیکو بودن دشوار است. پس بايد گفت شاعر پاآن سخن خود را 
سرز نش کرده است زیرا یا بايد معنی نخستین را درست بداند یا معنۍ 
دوم رآ 

همیتکه گفتار پروتاگوراس بپایان رسید بسیاری از حاضر ان په 
ستایش او پرداختند. ولی من چون کسی‌عه از مشت‌ز نی توانا ضر به‌ای 
سخت فورده باشد جپان در چشمم ثاريك شد وسم به‌دو ار افتاد. اتدکی 
یعد» برای اینکه فرصتی بدست آورم و دربار؛ شم بیتديشم, روی یه 
پرودیکوس کردم و گفتم: پر‌ودیکوس» سیمو تیدس همشمپری تست پس 
بايد به‌یاری او پشتاپی. همچنانکه به‌رو ایت هوم‌سکاماندروس‌چون خود 
را در برایی آشیلوس ناتوان دید فریاد برآورد: «برادر برخیز» تا به 
پایس‌دی یکد‌یگر این پپلوان را از پای بیفکنیم»» من نیز گمان می‌برم 
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بايد از تو یاری پخواهم تا نگذاریم پروتاگوراس پشت سیمونیدس را 
په‌خاك آورد. از این گذشته دفاع سیمونیدس از هنر مندی چون تو 
پرمی آید. زیر تو در پرتو هنر خود می‌توانی ثابت‌کنی که ميان خواستن 
و آرزوکردن قرق است. مگ تو نبودی‌که ساعتی پیش سختپائی بدان 
زیبائی گفتی؟ اکنون نیز اندکی بیندیش و بگو آیا با من همرآی هستی 
یا نه؟ گمان نمی‌یرم در سختپای سیموئیدس تناقضی باشد. ولی بپتی 
است نخست عفیدة ترا یشنوم. بودن و شدن در نظر تو یکیست یامیان 
آن دو فرق می‌بینی؟ 

گفت: به‌خدا سوگند» آنا دوچیز ند جدا از یکد‌یگ. 

گفتم: مکی سیمونیدس در بیت نخستین عقیدة خود را بیان 
نمی‌کند. آنجا که می‌گوید نیکو شدن دشوار است؟ 

گفت: حق به‌جانب تست. 

گفتم: ولی پیتاکوس. بر‌خلاف گفت؛ پروتاگوراس» همان را 
نمی‌گوید پلکه گفتة او با سخن سیموئیدس فرق دارد و سیموتیدس 
پدین‌سبب او را سرزنش می‌کند. آنچه پیتاکوس سخت می‌شمارد نیکوشدن 
نیست بلکه نیکو بودن است. پرو تاگوراس. چنانکه پرودیکوس‌گفت» 
شدن و بودن یکی نیست بلکه دوچیزند. و اگر دوچیز باشند پس 
سیمو نیدس در شمر خود دومعتی متناقض نیاورده است. گمان می‌کنم 
پرودیکوس و بسی کسان دیگر آماده‌اند با مزیود هماواز شوند و یگویند 
«نیکوشدن دشوار اسث زیرا خدایان رنچ‌بردن و هرقر یختن را شرط 
رسیدن به‌قلُ قابلیت قرار داده‌اند. ولی همینکه آدمی به‌قله رصید» نگاه 
داشتن همان قابلیت که دست‌یافتن به‌آن‌چنان سخت بود» آسان می‌گردد.» 

پر‌ودیکوس سخن مرا ستود. ولی پروتأگور اس کشت: سقراطء این 
دفاع بی‌معنی‌تر از سخنی است که از آن دفاعکردی. 

گنتم: معلوم می‌شود پزشکی نادانم که با مداوا بیماری دا سخت‌تر 

صاختم. 

گضتم : راستی همین است. 

گقتم: چرا؟ 


گفت: اگر شاعر نگاهداری قابلیت را که به‌عقیده هم مردمان 


پروتا گوراس ۷۰۷ 
دشوارترین کارهاست چنان آسان گرفتسه باشد. بايد گفت یه‌نادانی 
علاج ناپذ‌پری دچار است. 

گفتم: خدا را شکر که بخت با ما یار بود و پرودیکوس در اینجا 
حاضر است. دانش پر ودیکوس. دانشی است خدائی‌که پا از سیمو نیدس 
سر‌چشمه گرفته و یا پیش‌از او هم پوده است. تو با اینکه بسی چین ها 
می‌دانی از آن دانش بی بپره‌ای. در حالی‌که من شاگرد پرودیکوس‌هستم 
و از دانشی او پپره پر گررفته ام کسان می‌کنم مراد صیمویدس از واله 
«سخت» آن نیست که تو می‌پنداری. پرودیکوس نیز همواره ميا سرز نش 
می‌کند که چرا واڑة «مدهش» را در چای نادرست بکار می یں م٠‏ زین | من 
هرگاه بخواهم تو یا کسی دیگر را پستایم؛ می‌کویم «پرو ناگور اس مردی 
است داتا و مدهش». پرودپکوس بی‌در نخث می‌گوید: «شرم نداری از 
ایتکه چیزی خوب‌را مدهش می‌خوانی؟ مدهش هسواره بد است و میچ‌کس 
توانگری پا تندرستی يا صلع را پا صفت مدهش دصف نمی کند بلکه 
همه م‌دمان بیماری و جنگ و تبیدستی را مدهش می‌شمار ند. پس 
پدان که مدهش هميشه در و صف چیز های بد -بکار مي‌روده. شاید در تظر 


مردمان کئوس» که سیمونیدس تین از آن جمله است» واه «سخت» 
به‌بعنی بد باشد يا معنائی دیگر از آن فپمیده شود که تو نمی‌دانی. پس 
بگذار مشکل خود را اټ پرودیکوس بهر سیم زیر ! او صلاحیت اظمپار رای 
در بار ز بان سپمونیدس دارد. پرودیکوس» مراد سیمو‌نیدس از واژة 
«سخت» چیسته؟ 

پر ردیکوس گفت: منظور او دیده امست. 

گفتم: پس پیتاکوس را بدان جمبت سرژزنش مي‌کند که گفته است 
دنیگو شدن سخت است» چنانعه گشته باشد «نیکوشدن بد است؟ 

گفت : آری. مراد او همین‌است. وپیتاکوس راپدان چبت‌سرز نش 
می‌کند که معنی درست واژه‌ها را نشناخته. زیرا پیتاکوس دز لسیوس 
به‌جپان آمده و يەز بان بیگانگان خوگرفته بود. 

روی به پروتاگکوراس کردم و گفتم: سخن پرودیکوس را شنیدی؟ 
پاسخی داری که به او بدهی؟ 


پر و تاگو راس گفت: پر ود یکو س» سخن تو در ست دست . يقين دارم 
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که سیمونیدس از وازهُ «سخت» معنی دیگری» جزآنچه ما می‌فبمیم, در 
نظ نداشته و معنی این و اژه در شمی اوضد آسان امست. 

من ریا و اتام و کان یی کے پر ود یکین با ما 
مزاح کرد و خواست ترا بیازماید و ببیند آیا خواهی توانست پر عقيدة 
خود پابرجایمانی و انی آن دفاع کنی؟ برای اثبات اینکه سیمو نیدس و اژة 
«سخت» را در محنی «ید» بکار تبرده. دزهمان شمر شاهدی هست» آنجا 
که می‌گوید: «این افتخار خاص خدایان است». اگر مرادش این بود که 
دار! بودن قابلیت ید است» پس از آن نمی‌گفت «اپن افتخار خاصمس 
خذایان است» مگر آنکه بگوئیم پرودیکوس به‌سیمو نیدس دیگری که مرد 
بیدینی بوده است نظی داشته نه به‌شاعر نامدار کئوس. اکنون اگس 
می‌خواهی مرا بیازمائی و ببینی که آیا به درك ممانی اشمار توانا هستم 
یا ئه آماده‌ام عقیده خود را دریار معتی شمر سیموتیدض بیان کنم. 
ولی اگی میل داری رای خود را یگوئی با اشتیاق آماده شنید نم. 

پرو تاگو ارس گفت: سقراط. عقيده خود را بیان کن. پرودیکوس و 
هیپیاس نیز اصرار کردند که من سخن بگویم. 

گفتم: پس گوش فرا دارید. از دیر باز مردمان کرتو لاکد‌مون بیش 
از دیگر یو نانیان به‌فلسفه دلبستگی داشته‌اند چنانکه بیشتر سوفیستپا 
نیز از میان آنان بر‌خاسته‌اند. ولی آنان سانند سوفیستباشی که 
پروتاگوراس نام برد دانش خود را نان می‌دارند و خود را نادان 
می‌تمایند تا دیگران آنان را به دانائی نشناسند بلکه گمان کنند که تتا 
هنی آنان جنگجوئی ودلاوری است. زیرا براین عقیده‌اند که اگر می‌دم 
بدانند که نیروی آنان از کدام عترناشی است به فراگرفتن آن همت 
خواهند گماشت. بدین‌سان مردمان شمبی‌های دیگر را به اشتباه می‌افکنند 
و اپنان برای اینکه از مردم آن دوشہر عقب نمانند گوشبای خود را 
می‌بر ند و تسم مشت‌زنی به بازوهای خود می‌پیچند و همه وقت خود را 
په ورزش می‌گذرانند و جامه‌های کوتاه می‌پوشند و می‌پندارند که 
مردمان لاکدمون به‌سیب این‌کارها توانسته‌اند برهمهٌ یونانیان بر‌تری 
یایند. مردمان لاکدمون هروقت از تشکیل مجالس مخضی خسته شوته 
و بخواهند با آرامش درون و فارغ از اغیار به‌سخنمبای دانشمندان خود 


پر وتا گوراس 4 
گوش قرا دهتدء همه بیکانگان» خصوصا کساٹی را که می‌خواهند روش 
آنان را تقلید کتند. از شب خود می‌رانند و بدین‌سان دور از چشم 
بیگانگان با دا تشمندان خود به‌صحبت می‌نشینند. مردمان کرت‌ولاکدمون 
چوانان خود را نیز از سف به‌شپر‌های بیگانه باز می‌دارند تا آنچسه 
آموخته‌اند از یاد نبرند و ترپیتشان ضایم نگردد. در آن دو شیر ته 
تنا مردان در قابلیت و دانائی سرآمد روزگارند بلکه زنان نیز کم از 
آتان تیستنه. 

دلیل اینکه مردمان لاخدمون در فلسقه و مسخنوری از دیک یو نانیان 
پر نف این اھ که آکی کس با کے از نییعت آغاز هه مید کو ی 
زمانی دراز چنان می‌نماید که گوئی در هنر گفت‌وگو ناتوان است و لی 
در بز نگاه بحث‌جمله ای کو تاهو فشرده چون تیر ی که از کمان تمر‌اندازی‌باهر 
جسته باشد باچنان نیرو ئی به‌سوی حریف پرتاب می‌کند که او را به‌یلت 
ضس به ازپای درمی‌آورد. بسی‌کسان در روزگاران گذشته و در زمان ما 
در یافته‌انده که خلت برتری مردمان لاکدمون بردیگر یو نانیان این است 
که دانش را ہں ورزش برتری می نہند. از آن جمله‌اند تالس اهل سیله 
و پیشاکوس اهل متیلن و بياس اهل پیرین و همشپری ماسولون و کله 
او بو لوس اهل لیندومی و میسون آهل کن و لیکون اهل لا کد‌مون که ‌فعه 
پروردگان و پیروان داتش و هن لاکدمون هستتد و جمله‌های کوتاه و 
پی‌بعنائی که از آنان په‌یادگار مانده دلیلی است بربلندی پایة معررفت 
آنان. نمونه آن جمله‌ها را در پرستشگاه دلفی می‌توان یافت مانند 
«خود راپشناس» و «در هیچ کار زیاده‌روی مکن». 

با این مقدمه خواستم اين نکته را نمایان سازم که شيوءة مدان 
نامدار روزگاران گذشته در بیان مطالب فلسقی این بوده است که مقصود 
خود را با جمله‌هائی کوتاه به‌سباث مردمان لاکدمون اظہار کنند. یکی 
از آن‌گو نه جمله‌ها. همین جملۀ معروف پیتاگوس است که می‌گو رد «نیکو 
بودن دشوار است». سیمونیدس ثه می‌خواست شپرتی بدست آورد 
اندیشید که اگر بتواند این جمله را نمش کند در مبان معاصیان خود 
به دانائی ممروف خوامد گردید و گمان می‌کتم همه آن شعر را بدین 
منظرر سرود. اکنون بگذارید معنی کلام سیمونیدس را پررسی کنیم 
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تا پد‌یدار شود که حق به‌جانب من است یا نه. 

اگ سیموتیدس می‌خواست بگوید «نیکوشدن سخت است» لازم 
نبود شم را با کلم «پراستی» آغاز کند چه درآن صورت آن کلمه در 
آغاز شمر بی‌معنی بود. مگرآنکه بپذيريم که سیمونیدس آن بیت را 
در پامسخ پیتاکوس و برای رد جمله معروف او سروده است. پیتاکوس 
گفته پود «نیکو بودن دشوار است» صیمو نیدس می‌خواهد بگوید: آن‌سخن 
درست نیست بلکه بر استی نیکوشدن دشوار است. کلم «پراستی» به 
کلم «نیکو» راجع نیست وگ نه آن بیث چنین معنی میداد که بعضی 
کسان براستی نیکو هستند در حالی که بنخی دیگ یکو هستند بی‌آنکه 
پر‌استی نیکو باشند» و چنین جمله‌ای سزاوار سیمو نیدس نیست. از 
همین‌جا پیداست که کلم «براستی» پاسخی است به پیتاکوس. برای‌اینکه 
نکته را به‌آسانی دریاپیم بایددر نظر بياوریم که پیتاکوس سخنی‌می‌گو ید 
وسیمونیدس در رد گفتار او جمله‌ای بیان می‌کند. پیتاکوس می‌گسوید 
نیکو بودن دشوار است و سیمونیدس پاسخ می‌دهد: ای‌پیتاکوس. سخن 
تو درست نیست زیرا براستی مردی نیکوشدن» و در تن و روح از 
عیب‌یری گر‌دیدن دشوار است. 

بدین‌سان کلمة «براستی» معنی پیدا می‌کند. برای آشکارساختن 
بلاغت شمر باید هريك از بیتہای آن را جدا بررسی کرد و درباره 
مضمون م‌کدام به تفصیل سخن گنت. ولی این کار قرصت می‌خوامد. از 
این‌رو یگد‌ارید نظری اجمالی به‌مضمون شس بيقکتيم تا بر‌شما روشن 
شود که همه آن برای ردسخن پیتاکوص به نظم آورده شده. 

سیمو نیدس پس از بیان آن جمل؛ معروف به‌تشریح و تغسیر آن 
می‌پردازد و می‌گوید: نیکوشدن پراستی دشوار است. بااینیمه رسیدن . 
به‌آن پایه میس است. ولی آدمی پس از آنکه به‌آن پایبه رسید در آن 
ثمی‌تواند بماند زیرا این افتخار خاص خدایان است و حال آنکه: 

مآدمی» وقتی که زیر تازيانة سر‌نوشت از پای درآمد نمی‌تواند خود 
را از بدی بر‌ماند.» س‌نوشت چگونه کسی را مثلا هتکام کشتی‌راندن» 
از پای می‌افکند؟ بی‌گمان نه کسی راکه از هش کشتیر‌انی بی‌بپره است 
زیرا او قیامی نکرده تا از پای افکنده شود. کسی را می‌توان از پبای 
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در‌آو رد که‌قیام کرده. نهآن‌را که خود الل آغاز افتاده است. پس تازیانۀ 
مس نوشت کسی را ازپای درس‌آورد که‌پیش‌ازان به کاری‌توانا بوده‌و یرای 
اتجام‌دادن آن‌قد علم نموده‌است. توقان‌در یا ناخدار! اژ پای‌ی‌افکند و هوای 
نامساعد کشاورژ راء همچنانکه پیش‌آمد‌های ناگوار پز شك‌دا ز بون میت 
ساز ند و نتیسة کوشش او را بباد می‌دهنده. پس فقط دی نیکو گاه بد 
بی‌شود چنانکه شاعر می‌گوید: 

«تیت مرد گاه بد است و گاه تيك» 

در حالی که بدهمواره پد است. توء ای پیتاکوس, ادها می کنی 
که «نیکو بودن دشوار است» ولی اگر راست خواهی نیکوشدن دشوار است 
هر‌چند ممتنع نیست, و حال آنکه نیکو بودن ممتنع است- 

سپس مي‌گوید: :هر که درکار خود کامیاپ شود نيك است و آنکه 
ناکام گرددء بد.» 

کامیایی, مثلا منگام آموختن خواندن و نوشتن, چگونه بسدست 
می‌آید؟ آپا نه بدین‌سان که نوآموژ خواندن و نوشتن را نيك بیاموزد؟ 
پزشت کی در کار خود کامیاپ می‌شود؟ آیا نه انگاه که‌مداو اي بیمار ان 
را بیاموزد؟ اگر در آموختن کرتامی ورزد بی‌گمان ناهام می‌شود و په 
قول شاعرء بد می‌گردد. ولی‌کدام کس می‌تواند پزشك یدشود؟ البته کسی 
که اولا پزشكت پاشد و در ثانی پزشکی نیکو باشد زیرا آنکه از دانش 
پزشکی بی‌ببره است پزشات بد نمی‌تواند شد. پس روشن شد که تنب 
تیکمرد سکن است گاه به‌سبب پیش‌آمدی ناگوار یا بیماری یا اتفاقی 
دیک پدگردد زیر! بدی جل این ليست که آدمی دانائی را از دست دهد. 


حال آنکه مرد بد‌هر‌گن تمی‌تواند بد شود زیرا بد است و تانغست نيك 


نگردد بد شد نش امئان‌پدی نیست. پس آن پیث بیان این‌نکته است که 
نیکو شدن و همواره نیکو مانئدن برای آدمی میس نیست ولی آدسی میب 
تواند ئیکو شود و سپس بد‌گردد. 

پس از آن می‌گوید: 

«در قله نیکوئی کسی بیش از همه پابر‌جا می‌ماند که محبوب 
خداپان باشده این بیت نیز پاسخی است به پیتاکوس. دلیل درستی این 
سخن چندبیتی است که پس از آن می‌آید: 
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«از این‌رو هرگز در پی‌محال نخواهم رفت و در ميان آدمیان که از 
میوه‌های زمین برخوردارند مردی نخواهم جست که از عیب‌بری باشد. . 
ولی اگر روزی چنان مردی یافتم شما را نیز خبر خواهم کرد». 

برای اینکه بدانید سیمونیدس در صراس این شعر به‌گفته‌های 
پیتاکوس نظر داشته است بدین بیت کوش فرا دهید: 

هپس کسانی را خواهم ستود که بدی نکنند؛ از روی میل. چه. از 
بیابر ضی‌ورت خدایان نین نمی‌توانتد گریخت». 

این نیز بی‌گمان در پاسخ پیتاکوس سروده شده است زرا 
صیمو نیدس کسی نیست که یگوید: 

«کسانی را خواهم ستود که ازروی میل بد نکنند.» 

هیچ خردمندی باور نمی‌کند که کسی به‌میل خود دست به‌بدی 
بیالاید بلکه همه نان که مر تکب کاری ید می‌شو ند نخو استه و ندانسته‌چنان‌میب . 
کنند.؟ پس سیمو نیدس کسانی را نمی‌ستاید که بامیل و اراده بد نمی 
کنند» بلکه «از روی میل» به‌عمل سیمو نیدس راجع اسث یعنی او با ميل و 
اشتیاق کسانی را می‌ستاید که بدی نمی‌کنند. چه او معتقد است که 
گاه نیکسدی ناچار می‌شود برخلاف میل خود کسی را بستاید و این 
هنگامی است که مثلا پدر يا مادر یا وطن او به‌بدی گرایند. اگر مسردی 
فرومایه در چنین وضمی قرار گیرد فرصت را مفتنم می‌شمارد و همه‌جا 
زبان به بدگوئی از پدر و مادر یا وطن خود می‌کشاید تا دیگران او را 
به سبب کناره‌گیری از آنان سرزنش نکنند. ولی نیکان همواره می - 
کوشند مییبپای پدر و مادر وطن را پوشیده دارند و همه‌جا آنان راء هی 
چند برخلاف میل خود» می‌ستایند و با اینکه از رفتار پدر و مادر یا 
وطن خود خشمگین‌اند چاره‌ای جز وفاداری نسبت به‌آنان تصمی‌بینند. 
کمان می‌کنم خود سیمو نیدس نیز پارها مجبور شده است فی‌مانرواشی 
مستبد یاکسی مانند او را برخلاف میسل خود بستاید. از این‌رو په 
پیتاکوس می‌گوید: ای پیتاکوس اگ ترا سرز نش می‌کنم نه از آن روست 
که از نکوهیدن دیگران لذتی می‌برم» زینا؛ 

«یرای من همین بس که مرد ید نباشد. و عدالت راکه برای پایدار 
ماندن ڃامعه لازم است پایمال نکند. اگر کسی را سرزنش کنم نه‌یدان 
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جرت است که از سرز نش کردن لذتی می‌برم. مگ ابله و دیوانه در جمپان 
کم است؟» 

مر‌ادش این است که اگر کسی از نو هبدن دیگران لذ تی ببرد مردمان 
شایان نکو هش في‌او آن می‌تواند یافت. 

سپس می‌گوید: «هرچه به‌بدی آلوده نباشد نيك است»: 

اینجا مقصود او ماننه آن نیست که بکوید: هرچه با سیأهی‌آمیخته 
نباشد سفید است زیرا چنین سخنی دور ان خرد است بلکه می‌خواهد 
بگو ید اگی تيك مطلق پید! نکند به‌آنچه ميان نيك و بد قرار داردخرسند 
است» همچنانکه چندبیت پیششس گفت: در ميان آدمیان مردی نخواسم 
چست که ازمیب‌بری باشد, و اگر روزی چنان مردی یافتم شما را خبی 
خواهم کرد. برای من همین بس که مرد پد نباشد. در این بیتپا په 
لپجة مردمان میتیلن سخن می‌گوید خصوصا در این مصر ع: 

«پس کسانیر! خواهم ستود که بدی نکنند. ازروی مپل» 

هنگام خواندن این مصس ع باید پس از «نکننده اندکی درنگث 
کتیم و سپس عبارت «از روی میل» رابشوانیم. تکته‌اي که شاع خواسته 
است بیان کند این است: کسانی هم هستند که برخلاف میل خود می 
ستایم. ترا ثیز» ای پیتاجوس, اگی گفتارت تا اندازه‌ای درست بوده 
نکو هش نمی‌کردم. ولی چون در بارة میم‌ترین مسائل به‌خطا رفته وسخنی 
باطل را حق جلوه داده‌ای ناچارم سرز نشت کنم. 

پرو دیکوس و پروتاگوراس. به عقید؛ من سیمو نیدس آن شم را 
بدین منظور سر‌وده است. 

هیپیاس گفت: سقراطء شم سیموئیدس را خوب تفسیر گردی. من 
تین در این باره مطلبی دارم که اگر اجاژه دهید خواهم گفت. 

الکیبیادس کشت : البته مشتاقیم عقیدة ترا نیز بشنویم ولی آن را 
به و قتی دیگی بگذدار. اکنون پپترآن است سقراط وپرو تاگوارس مطابق 
قراری که نپادنه بحث را دتبال کنند. ای پرو تاگوراس سوالسی دارت 
بپرسد تا سقراط پاسخ دهد و گر ته بگذاره سقراط صوال کند, 

گفتم: من به‌میل پروتائوراس واگذار می‌کتم که سوال کند یا 
یه پر‌سشسپای من پاسخ دهد. ولی بہتر است پحث در ممانی اشمار را کنار 
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بگذاریم و به‌مساله‌ای که در آغازگفت‌وگو به‌میان‌آمد بپردازيم تانتیجه‌ای 
بدست آید. گفت» گو دربارةٌ اشمار به‌کار کسانی می‌ماند که در یزم 
باده‌ کساری گرد هم می‌آیند و چون بمهرهای از تر بیت ندارند تا خود را 
به گنت و گوئی سر‌گرم سازند دختران نی نواز را اجیر می‌کنند و با 
شنیدن آواز بیگانه وقت می‌گذرانند. آنجا که خردمندان به می‌گساری 
نشیتند اثری‌از نی‌زنان وچنگیان و رقاصان نمی‌بینی بلکه حاضی ان‌مجلس 
به‌ز بان خود سخن می‌گویند و با سخنمپای خود یکد‌یگر را مشفول‌می‌دار ند 
و بزم را با نظم و آرامی برگزار می‌کنند هر‌چند شراب بسیار خورده 
باشند. در مجلس ما نیز که از مردان خردمند و برگزیده تشکیل یافته 
نه په‌آدازی بیگانه نیاز است و نه به‌شمر شاعران. گذشته از اين» کسانی 
که یه گفت‌وگو درمعانی اشمار وقت می‌گذرانند» چون شاعر حاضس نیست 
تا از او دریار؛ معتی شمی سؤالی کنند ناچار با یکدیگر اختسلافنظی 
پیدا مي‌کنند و در نتیجه» بحث صرف موضوعی می‌شود که همه بحث- 
کنندگان از آن پی‌خبی‌ند. پس بہت آن است که ما ا خود تکیه 
کنیم و شعر را کنار بگذاريم و در جستو چوی حقیقت يکوشیم و عتاید 
و اندیشه‌های خود را بیازمانيم. 

اکنون» پروتاگوراس گرامی» اک میل داری سوّال‌کنی من برای 
پاسخ‌دادن آماده‌ام و اگ می‌خواهی به‌پر‌سشبای من پاسخ دهی بکو تا من 
بپرسم. . . ۱ ۱ 
پروتاگوراس خاموش ماند و نگفت که كداميك از دو راہ را بر 
می‌گز یند. الکیبیادس روی به‌کالیاس کرد و گفت: کالیاس» تو چه 
می‌گوئی؟ روشی را که پروتاگوراس پیش گرفته است درست می‌دانی؟ 
او یا باید یکی از دو پیشنباد سقراط را بپذیرد و يا بکوید که میل 
به‌ادامه بحث ندارد تا هم تکلیف ما رومن شوه و هم ستراط بتوانه 
یحث را با دیگری دنبال کند. کالیاس و دیگران از پروتاگوراس تقاضا 
کردند که پحث را ناتمام‌نگذارد. پروتاگوراس که‌گویا از سخن‌الکیبیادس 
شرمسار شده بود دوباره پر مس لطت آمد و به‌من دستور داد هن پر‌سشی 
دارم طرح کنم تا او پاسخ دهد. 

گفتم: پروتاگوراس» کمان مکن که اگر من سوالی می‌کتم جز 


پروتا گوراس ۱۹۵ 


روشن ساختن موضوع بحث مقصودی دارم. من يا هوس هماو ازم که 
می‌گوید: «آنجا که دو کس دوشاددش می‌رو ند هم این می‌بیند و هم آن», 
یك تن تنا اگر هم چیزی ببیند ناچار است در پی کسی دیگر بگرده تا 
آنچه خود دیده است بهاو بنماید و بپرسد که درست دیده است یانه. علت 
اينکه اصرار دارم يا تو بحٿ کنم اين است که در شخافتن هر نکته استاد‌تر 
از دیگرانی» و خصوصا در شناسائی قابلیت انسانی هیچ کس به‌پای تو 
نمی‌رسد. توء به عقيده خود نه تنما از همه مر‌دمانی که خود از دانائی 
بپرة کافی دارند ولی از آموختن آن به‌دیگران ناتوانتد یں‌تری» بلکه 
این توانائی را نیز داری که دیگران را هم چون خود کنی» و در این باره 
چنان اعتمادی به‌خود داری که آنجا که دیگر ان این هن را پنسان می‌دار ند 
در برایں همة یونائیان به‌داشتن آن می‌بالی و همه‌چا نام سوقیست پر 
خود می‌تمبی و خود را آموزگار قاپلیت انسانی می‌شماری و نخستین کسی 
هستی که بی‌ای تدریس مزد می‌طلبی. پس چگونه ممکن است که مرد عاقل 
برای آموختن این گونه مسائل به‌تو روی نیاورد و برای حل مشکل خود 
از تو یاری تخواهد؟ تقاضا دارم نکته‌ اي را که درآغاز بحث پر‌سیدم بیاد 
پیاور و اجازه بده آن را باهم بررسی کنیم. سژال من این بود که آیا 
دانائی و خویشتنداری و عدالت و دینداری و شجاعت پنج نام برای يك 
چیز ند یا ھر یك مشبومی جدا دارد و چیزی است غیر از دیگرانء و 
هس کدام الری‌خاص‌داره و هيچ‌يك عین‌دیگری‌نیست؟ تاآنجاکه به‌پاد دارم 
آن‌زمان گفتی آنہا پنج نام برای چپزی یگانه نیستند بلکه هريك مفپومی 
دیگر دارد و همه اچز اء قاپلیث انسانی هستند ولی ته مانتد اجزاء طلا 
که هم به‌یکدیگر شبیه‌اند و هم به‌کل. پلکه مانند اجژام چپره‌اند که ته 
یه‌کل شباهت دارند و نه به‌یکدیگر, و مرکدام آثار و وظایفی جدا 
دارد. تقاضا می‌کنم بکو که آیا هنوز برآن عقیده پابر‌جا مستی یا اکنون 
نظر‌ی دیک داری؟ این را نیز بدان که اگر اکنون نظری غیر از عقیدة 
پیشین اظبار کنی ترا سرز نش نخواهم کرد چه ممکن است آن‌زمان چنان 
گنته باشی تا می! بیازمائی. 

٠‏ گفت: سقراعلء هم آنپا اجزاء قابلیت‌اند و چپاز چزم نخستین 
شبیه یکد‌یگ ند ولی شجاعت از آنپا جداست. یرای آنکه به‌درستی سخن 


"F۴4 
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من پی‌ببری بیاد بیاور که بسا کسان بی‌توان یافت که ظالم و بی‌دین و 
لکام کسیخته و نادانند و در عین‌حال پسیار شجاع. 

گفتم: صبر‌کن تا در سخنی که گفتی تعمق کنیم. شجاع در نظر تو 
شخصی بی‌باك است یا غیر از آن؟ 

گفت: آری بی‌باك است و آنجا که دیگران می‌تر‌سند او بی‌پروا 
پیش می‌رود. 

گفتم: بسیار خوب. قابلیت به‌عقيدة تو زیباست و تو خود را 
آموزکار هنری زیبا می‌دانی؟ 

فت : زیباتر از هی چیز است. 

: جزئی از آن زیباست و جزئی زشت؟ یا تمام آن زیباست؟ 
: تمام آن ژیباست. 
: می‌دانی کدام کسان بی‌پروا در آب قرو می‌رو ند؟ 
: شناگ‌ان. 
: برای آنکه شناکردن می‌دانند يا به‌علتی دیگر؟ 
: چون شناکردن می‌دانند. 
: در میدان جنگت کدام‌کسان سوار بی اسب بی‌باکانه میت 
جنگند؟ سوارکاران یا آنان که صواری نمی‌دانند؟ 

گفت: سوار کاران. 

گفتم: کدام‌کسان با نیز کوتاه بی‌باکانه می‌جنگند؟ سربازان 
سبك‌اصسلحه يا دیگیان؟ 

کنت: البته آنان. در هر کار دیگر نیز کسانی که آن را نيك 
آموخته‌اند بی‌باك‌تر از دیگ‌ان‌اند و هر که کاری را بیاموزد در آن 
کار بی‌باك‌تر از هنگامی می‌گرده که از آن بی‌خبر یود. 

گفتم : کسانی هم دیده‌ای که در کاری نادان بودند و يا اينه 
بی‌باکانه به‌آن دست می‌یاز ید ند؟ 


۱ 


گشت: آری» و اینان بی‌باكتی از همه بودند. 
گفتم: اینان را نیز شجاع می‌دانی؟ 
گفت: اگر شجاعت این باشد باید شجاعت را نوعی دیوانگی شمرد 


پرو تا گوراس ۱۹۷ 


گفتم: مگر تگفتی شجاع کسی است که بی ياك یاشد؟ 

گفت: اکنون نیز هقید؛ من همان است. 

گفتم: ولي مملوم شد آنان که په‌سبب نادانی بی پاکند دیوأنهاند 
ته شجاع. پیشتر هم گفتی کسانی که دارای دانش‌اند بی‌باك په‌محنی 
راسنین‌اند و شباعتر از نادانان. 

گفت: سقراط سخن مرا درست بازگو تکردی. وقتی که پرسیدی 
آیا شجاعان بی‌باکند؟ پاسخ‌دادم: آری‌ولی نپر‌سیدی که آیابی با گان‌شجاعند 
پا نه. اک چنین می‌پر‌سیدی می‌گفتم : «نه» همه بی‌باگان شجا ع نیستند.» 
تاکنون ثابت نکرده‌ای که شجاعان بی‌باك نیستند. با اینیمه به استناد 
اینکه هرکس کاری را پیاموزد در آن بی‌باكتر از پیش و همچنین 
بی‌باك‌تر از کسانی می‌گرده که در آن کار تنادانندء سمی‌خراهی چنین 
نتیجه بگیری که شجامت و دانائی یکی است. با این‌کونه استسدلال 
می‌توانی به‌این نتیجه نیز برسی که نیر‌ومندی و دانائی یکی است چه 
اکر پیر سی «آیا مردمان نیرو مند توانا هستند؟ه پاسخ خواهم داد «آری». 


آنگاه خواهی پر سید «مردانی که دانا به‌فن کشتی گیری هستند تواناتر ال 


کسانی تیستند که از آن فن بی‌خبر‌ند؟ و کسی که فن کشتی را 
پیاموزد تواناتر از هنگامی نمی گر دد که از آن فن بی‌خبر بود؟» و من 
ناچار گفتة ترا تصدیق خواهم کرد و تو پا استناد به اعش‌افمپای من 
نتیچه خواهی گرفت که داتائی و تیرومندی یکیست. حال آنکه من‌قبول 
ندارم که نیر‌ومندان دانا هستند گرچه همۀ دانایان نیرومندند. به 
عبارت دیگ دانائی و نیروسندی یکی نیست زیرا نیرومندی گاه ناشی 
از دانائی است و گاه زاده دیوانگی و تحريك اعصاب. در موضو عبحث 
کنو نی نیز شجاعت و بی‌باکی دا یکی نمی‌دانم. شجاعان همواره ہی باکند 
ولی هم بی‌باعان شجام نیستند. زیرا بی‌باکی بانتد نیروهتدی اه 
ناشی از تمرین است و گاه زادۀ دیوانگی. و حال آنکه شجاعت هميشه 
زاده استمداد فقطري و تر بیت معتوي است. 

گفتم: پروتاگوراس: تو نیز معتقدي که برخی کسان نیز ندکی 
می‌کنند و برخی بد؟ 

گمت: آری. 


۳۵1 
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گفتم: زندگی نيك زندگی کسانی است که با رنج یم روزگار 
می‌گذر اتند؟ 

گمت: نه. 

گفتم: ولی اگر کسی زندگی را به‌خوشی و شادمانی بسر‌برد و 
چشم از جپان بیندده می گوئی او نيك ژندگی کرده است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس زندگی نيك خوشزیستن است و زندگی بد همراه 
آندوه و رنع؟ 

گفت: آری» به‌شرط آنکه آدمی از آنچه زیبا و شریف است لذت 


پبرد و به‌آن خوش باشد. 

گفتم: منظورت را روشن‌تر بیان‌کن. تو نیز مانند پیشتی مردمان 
پاره‌ای از خوشیما را نيك می‌دانی و پاره‌ای را بد؟ به‌عبارت دیکی» 
براین عقیده‌ای که نه خوشی فی‌نفسه نيك است و نه رنج فی‌نفسه‌بد؟ 

گفت: سقراط به‌این اطلاق نمی‌توان گفت که هرخوشی نيك 
است و هی رنج بد. پاسخ درست سوال تو این است که پاره‌ای از 
خوشیپا نیکند و پاره‌ای بد. از رنجہا نیز برخی ېدند و برخی نيگ. 
بعضی هم نه نیکند و نه بد. 

گنتم: ولی به‌هرحال خوشی» به‌عقيدة توء یا با لذت همراه است 
و یا سیب لذت می‌شوه؟ 

. گفت : آری. 

گفتم: مرادم از اینکه پرسیدم آیا خوشی فی نفسه تيك است یا نه. 
این بود که آیا شادمانی و لذت به‌هرحال خوب است؟ 

گفت: سقراط. چنانکه تو خود همواره م ی گو ئی بايد این نکته 
را بررسی کنیم. اگر در نتیجۀ پژوهش بر ما روشن شود که لذت و 
خوب یکی است سخن ترا تصدیق خواهیم کرد وگرنه آن را نخواهیم 
پقدیرفت. 

گفتم: می‌خواهی بررسی را تو آغاز کنی یا من؟ 

گفت: بہت است تو آغاز کنی زیر مسأله دا تو اا آوازده ای : 

گفتم: گمان می‌کنم اگر گفت و گو را چنین آفاز کتیم زود به 


پروتا کوراس ۷۱۹ 


نتیجه خواهیم رسید. اکر کسی بخواهد تن دیخری را از حیث تندرستی 
و بیماری یا از هرلحاظ دیکی مماینه‌کند ولی چز دستپا و چہرة او را 
تبیند بي‌ کمان خواهد گفت: نزدیکتر بيا و سپنه و پشتت را نیز بر هنه‌کن 
تا بتوانم سراپای ترا پبینم. در این بحث نیز من تنا به‌انديشة تو 
ډر پار هة لذت د خوپ پې پرده‌ام ولی عقیده‌ات در بارۀ دیگر چین‌ها هنوز 
از نظرم پنپان است. از این‌رو می‌گویم: پروتاگوراس» پیشتر پیا و 
جز ئی دیک از اندیشه‌ات را به‌من پنمای و پګو که در بازة دانش چکونه 
می‌اندپشی؟ آپا دراین باره با پیشتر مردمان همداستانی یا نه؟ مردسان 
پرآنند که دانش چنان نيروئي ندارد که یتواند بر آدمي چپره شود 
و او را رهیری کند بلکه بسا ممکن است که کسی از دانش پېرهمند 
باشد و با اینسمه نان اختیارش به‌دست چیزی غیر از دانش باشد 
مانند خشم و شپوت و ميل و ترس و عشق- از این رو سمی‌گویند 
دانش پرده‌ای است ناتوان و ژبون که تمایلات نفسانی و هوي وهوس 
آن را به‌هی‌سو خواهند می‌بررند. اکتون. بګو آیا تو نیز چتین می‌آندیشی 
پا دانش را چیزی زیبا و شریف می‌داتی که می‌تواند بر آدمی فرمان 
پی‌اند و اکر کسی خوب و ید را پشناست میچ عابلی تمی‌تو اند او را 
به‌رفتن راهی دیگی وادار سازد جن راهی که دانش به‌اد می‌نماید. و 
دانش درست چنان پیر‌ومند است که همواره به‌پاری آدمی می‌شتابد؟ 

گفت: سقراط» عقیدة من همان است که کگفتي. برای من ندب 
اسث اگر بگویم دانش برتی از همه نیروهای انسانی نیست. 

گفتم: خوب گفتی. ولی بیشت مردمان با من و تو هسرآی 
نیستند بلکه می‌گویند یساکسان با اپنکه مي‌دانند کدام کار نيك است. 
و تواناتی آن را نیز دار ند» از آن سر می‌تأبند و به‌کاری خلاف آن 
دست می‌یازند و هر‌بار می‌پرسم چرا چنان بی‌کنند» می‌گویند یرای 
آنکه !سین لذت و درد و دیگی هواهای تفسانی هستند و در رفتار خود 
از آنپا پیروی مي‌نمایند. 

گفت: سقراعط» مردم از این‌گونه سخنہای نادرست بسیار می 
گو ینده. 

گفتم: پس به‌سن یاری‌کن تا سردم را قانع سازیم و به‌آنان 


۳۵۳ 
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بياموزيم که اسیر‌هوای نفس بودن و پرای لذت از خوبی روی برتافتن 


چگونه حالتی است. اکر بگوئیم: «ای مردم» سخن شما درست نیست» 
بی‌گمان خواهند پر‌سید: «سقراط و پروتاگوراس» اک این حالت 
نتیجه از پای درآمدن در برایی لذت نیستء پس چیست و آن را چگونه 
توجیه می‌کنید؟» 

پروتاگوراس گفت: سقراط» به عقيدة مر دم چه کار داریم؟ 

گفتم: کمان می‌کنم این کار به‌ما پاری خواهد کرد تا به‌ارتباط 
شجاعت یا دیگر اجزاء قابلیت پی ببریم. اگر هنوز به‌قی‌اری کسه 
گذشته‌ایم پا برجا هستی و ميل داری بحث را من اداره کنم دراینها 
نین به‌دنبال من بيا و بگذار در راهی که می‌دانم ما دا يەمقصد خواهد 
رساند پیش بروم. ولی اگر بیش از این میل نداری دوشادوش من بیائی 
بگو تا سخن را کوتاه کنم. 

گفت: حق به‌جانب تست. بحث را همچنانکه آغاز کرده‌ای به‌پایان 
برسان. : 

گقتم: بسیار خوب. پس اگر مر دم بپر‌سند: «حالتی‌راکه ماازپای 
درآمدن در پرابر هوای نفس خواندیم» چگو ته توجیه می‌کنید؟» خواهم 
گفت: «گوش‌فرا دارید تا من و پروتاکوراس آن را برشساروشن 
سازیم. مراد شما این است که آدمی بیشتر اوقات در برایر خوردنی و 
آشامید تی و مانند آن عنان اختیار را چنان از دست می‌دهد که با اینکه 
می‌داند آنپا برای او زیان آورند پ‌هیز نمی‌تواند کرد.» 

مردم این سخن را تصدیق خواهند کرد. 

آن‌گاه من و تو از آنان خواهیم پر‌سید: « آن‌چیز‌ها از چه رو 
بدند؟ از آن‌رو که هنگام خوردن و آشامیدن لذت می‌بخشند؟ یا بدان 
چبت که درآینده بیماری یا تمپیدستی بیار می‌آورند؟ به‌مبارت دیگر؛ 
اگر هیي‌گونه نتيجة بدی از آنپا به‌دست نیاید و تنبا سبب لدت و 
خوشی باشند» فقط یدان جېث که مایذ؛ لذتند بد شمرده می‌شو ند؟» 

گمان می‌کنم پاسخ خواهند داد: «آنبا نه بدان جبت که سبپ لذ تند 
بلکه از آن‌رو که عواقبی بد به‌دنبال می‌آورند بدند.» پروتاگوراس» 
تو نیز معتقدی که پاسخ آنان چنین خواهد بود؟ 


پوقا گورامی ۱۷ 

گفت؛ آری 

گفتم: و اکي بکوئیم «پس ای مردم» علت بدی آن چیز‌ها این است 
که درد به دنیال می آور ند و شما را از لذت مج دم می‌ساز ند؟» این سخن 
را تمد یق خو آهند کی د؟ 

گفت: آری. ۱ ۱ 

گفتم: اکن مسا له را از جیت مخالف در نظ آوریم و بپرسیم: 
دای مر‌دم؛ رقتی که می‌کو نید پاره‌ای چیز های ر نج‌آور خویند» مر‌ادتان 
چپز‌هائی مانند ورزش و خدمت سریازی و مداوای بیماری از راه 
سوزاندن و بریدن يا خوردن داروهای تلخ است که دردناکند و در عین 
حال خوب؟». آیا مردم په ما پاسخ خواهند داد که مر ادشان همان است؟ 

پر و تاگوراس گفت: آری. 

گفتم : دای مس‌دم + آن چیز ها را E1‏ آن ای نيك و که با 
درد و رنج هم‌اهند یا بدان جپت که از آنپا تندرستی و رهائی کشور 
از خطر جنت يا توانگری و نیرومندی حاصل می‌شود؟» 

پر و تاگور اس گفت: شق دوم را خواهتد پذ پر فت. 

کنتم: «پس علت نیکی آنا همین است که خوشی و لنت بهدنبال 
می‌آور ند و درد و رنج را از مپان می‌بی‌ند؟ يا می‌توانید هدفی دیکر نام 
بپرید و بگوئید آن چین‌ها چون وسیلۀ رسیدن به‌آن هدفند» خو پند؟ه 
پرو تاگور اس» گمان می‌کنی مردم هدفی دیگر نام خواهند پرد؟ 

گفت: گان نمی گنم . 

گفتم : دیس ای س‌دم» لذت چون نيك است در پې آت می‌رو ید و 
درد چون بد است از آن گریزانید؟» پروتاگوراس» مردم این سخن را 
نیز تصدیق خواهند کرد 

گفت: گان می‌کنم آز ی 

گفتم : وای میم » می کو ئید لذت در صور تی بد است که یا با را 
از لذتی بزرکتر محروم ساژد و يا دردی بزرگتر به‌دنبال آورد. پس 
مصلوم می‌شود لذت را ثيك می‌دانید و درد را پد. اگر لذت را به‌ملتی 
دیک و با توجه به‌هدفی دیگر بد می‌شمردید» می‌توانستید آن علت را 
ہی ما روشن سازید و يا آن هدف را نام ببرید. ولی چنین نکردید.» 


۳۵۴ 


۳۵۵ 
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پروتاگوراس گفت: حق به‌جانپ‌تست. 

گفتم: «ای مردم» درپارة درد نیز همان‌گونه می‌اندیشید؟ یعتی 
درد را در صورتی تيك می‌دانید که یا دردی بزر کت‌راازمیان یبرد و یا 
لذتی بزرگتر از خود به‌دنبال آورد؟ اگر درد را به‌علتی دیگر. نيك 
مي‌شمردید» می‌توانستید آن علت را پیان کنید. ولی می‌بينيم که از 
بیان علتی دیک ناتوانید.» 

پروتاگوراس گفت: درست می‌کو نی. 

گفتم: «ای مردمء اگر یکوئید: سقراط» چرا! دراین باره بدین 
تقصیل سخن می‌گوئی و مسأله را از هر سو یردسی می‌کنی؟ درپاسخ 
شما خواهم گفت: مرا ممذور دارید زیرا از یکسو توجیه «از پای درآمدن 
در برابی لذت» آسان نیست و از سوی دیک موضوغ اصلی بحث ما 
همین است. 

هنون هم اگ آماده‌اید یگوئید که خوپی جز لسذت است و پدی 
جن درد» از همه سخنمپائی‌که تاکنون گفته و تصدیق کرده‌اید چشم 
خواهیم پوشید. آیا برای شما همین بس است. که زندگی را با لذت و 
بی‌درد ہس برید؟ اگر به‌همین خر‌سندید و درپارة خوبی و یدی 
سخنی دیگر ندارید» به‌دتبالة استدلال گوش فر ادهید: 

اگر راستی چنان باشد که شما می‌گوئید» پس تباید ادعا کنید 
که بیشتر اوقات آدمی پا اینکه بد را می‌شناصد و توانانی اجتناپ از 
آن را نیز دارد. از آن پرهین نمی‌تواند کرد زیرا اسیر لذت استه. 
همچنین روا نیست پگوئید آدمی با اینکه خوب را می‌شناسد» از آن 
پیروی نمی‌کند زیرا در وا لذت از پای درآمده است. یرای آنکه 
مضحك بودن این ادعاما آشکار شود بگد‌ارید لنت و درد.و خوب 
و بد را با نامای گوناگون نخوانیم بلکه چون روشن شده است‌که 
همه آنپا دوچیز بیش نیستند» برای آنہا دو نام بکار بیریم» یمنی 
ی al E E a li‏ خوپ و پد پنامیم و سپس 
لذت و درد. 

پس می‌گوئيم آدمی با اینکه ۱ بد بودن آن 
واقف است از آن نمی‌پر هیزد. 


پرء تا گوراس ۱ 


کسی که این ادعا را از ما شنیده است می‌پرسد: چرا پر هی 
نمی کند؟ 

پاسخ می‌دهیم: برای اینکه مقلوب شده. 

می‌پر سد: مفلوپ چه چیز؟ 

اکنون در پاسخ او نمي‌توانيم گفت: مفلوپ لذت. زیرا این .جیز 
ناسی دیک يافته و به‌جای لذت» خوبی خوانده می‌شود. پس !گی آن کس 
پیر‌سد: مغلوب چه چیز؟ ناچاریم بکوئیم: بغلوب خویی. 

اگ آن کس مردی استیزاگی باشد خواهد خندید و خواهد گفت: 
ادعاي شما مضحك است زیرا می‌کو تید آدمی با اینکه بدی را می‌شناسد 
و به‌ید بودن آن واقف است و می‌داند که باید از آن پر‌هین کرد پر هیز 
نمی‌کتد زیرا مفلوب خوبی شده است! 

سپس همان کس از ما خواهد پر‌سید: آن خوبی که پي او چیره 
شده» چنان نیروئی دار که آن بدی را هم مغلوب سازد. یا يدان انداژه 
نیر‌ومند نیست؟ ۱ 

گمان می‌کتم ناچار خواهپم شد در پاسخ او بکوئیم: نه, آن خوپی 
بدان پایه نیرومند نیست وکر نه آن‌کس که در پراپر لذت از پای درآمده. 
مر تکب بدی نمی‌گر دید. 

شاید ممان‌کس باز بپر‌سد: «برتری خویی بر بدی یا بدی بر 
خوپی از جه لحاظ مي‌تواند بود؟ آیا نه از آن لسحاظ که یکی بیشتر یا 
بزر کت از دیکری است؟» 

ناچار سخن او را تصدیق خواهیم کرد. 

سپس خواهد پر سید : دمراد شما از «مفلوب شدن» این است که 
آدبی به‌خوبی کوچکی روی می‌آورد هرچند آن خوبی بدی یزرگتر از 
خود را سیب می گدد؟ه 

پاس خواهیم داد: مراد ما همین است. 

اکنون بگذارید آن دوچیز را با ناسپای پیشین آتہا بخوانیم 
یعنی یکی را لذت نام دهیم و دپگری را درد و بگو نیم : آدمی با اینکه 
درد را می‌شناسد و می‌داند که رنج‌آور است از آن نمی‌پر‌هیز:د زیرا 
مخلوب لذت است. و لی اين لذت چنان نیرف ئی تدارد که پر دزد چیه 
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شود. برای برتری لذت و درد بر یکدیگر نیز معیاری نداریم جن بزرگی 
و کوجکی یا بیشی و کمی. بدین معنی که بزرگتں همواره بر کوچکتر 
چیره می‌گردد و کوچکتر در پرابر بزرکش از پای درمی‌آیده. 

اکر کسی بکوید: «سقراط» میان لدت حال و لذت یا درد آینده 
فرق بسیار است»» خواهم پر‌سید: «این فرق از لحاظ لذت یا درد بودن 
است یا از لحاظ دیگ؟ پیداست‌که معیاری‌دیگر در دست نیست. بنابراین 
باید مانند کسی که در فن وزن کردن استاد است لذتپا و دردهای 
دور و نزديك را در کف ترازو بگذاری و بسنجی و آنگاه بگوئی کدام 
بیشتر است و کدام کمتر. هنگامی که لذتبا را با هم می‌سنجی باید 
به لدت بزرگتر و بيشت روی آوری, و وقتی‌که دردها را اندازه می‌گیری 
باید درد کوچکتر و کمتر را بگزینی. ولی مروقت بخواهی لذت را با درد 
بسنجی و یکی از آن دو را اختیار کنی همواره باید راهی دا پیش گیری 
که در آن لدت دور يا نزديك بیش از درد باشد و از راهی که در آن 
درد بر لذت فزو نی دارد بپر‌هیزی. ای مردم» این سخن را تصدیق می‌کنید 
یا نه؟» پروتاگوراس» من ممتقدم مردم سخن مرا خواهند پذیرفت. 
تو چه می‌گوئی؟ 

پرو تاگور اس گفت: من نیز با تو همد‌استانم. 

گفتم: سپس خواهم گفت: «ای مردمء اگی راستی چنان است که 
گفتیم» پس بدین سوّال نیز پاسخ دهید: آیا هر‌چیز را که از نزديك 
بنگریم بزرکث می‌بينيم و اگ از دور بنگریم کوچکتر؟» مردم این را 
نیز تصدیق خواهند کرد و آنگاه خواهم پر‌سید: «این قاعده در ياره 
شخامت و انبوهی نیز صادق است؟ صدا هم اک از فاصلة کم شنیده 
شود نیر‌ومندتر است و از فاصلة دور ضعیمتر؟» خواهند گفت دآری». 
خواهم گفت «اگی نیکیختی ما در این باشد که خطہائی دراز.رسم کنیم 
و از ترسیم خطیای کوتاه بين‌هيزيم» عنان مس‌نوشت خود را په‌کدام‌يك 
این دو بايد بسپاریم: په‌هش اندازه‌گیری یا به‌نمود ظاهر؟ چنانکه 
می‌دانید. نمود ما را گمراه می‌کند و سبب می‌شود که بیشتی اوقات دست 
به‌کاری زنیم که پشیمانی در پې دارد در حالي که هنی اندازه‌گیری ما را 
از کمراهی می‌رهاند و راستی را بر ما پدیدار می‌سازد و بدین‌سان 


پرو تا کوراس ۱۵ 


روح ما با حقیقت انس می‌گیره و در پرتو این انس آرامش خود را باز 
می‌ياید و زندگی ما قرین تیکبختی می‌گر دد.» 

پروتاگوراس. اگ چنین بکونیم» گمان می‌کنی مردم تصدیق 
خراهند گرد که نیکبختی آدمی مر‌هون هنر اندازه‌گیری است نه اعتماد 
به نمود ظاهر ؟ 

پروتاگور اس گفت: البته هنی انداژه‌گیری را برتر خواهند شمرد. 

گفتم : داي میدم: اک نيکيختی ما آدمیان بسته به‌این برد که 
عدد فرد را بگژينيم يا زوج راء و به‌اینکه بدانيم کی مقدار بیشتر را 
باید اختیار کرد و کی مقدار کمش راء اعم از آنکه آن متدار ها دور 
پاشند پا نزديك» در آن صورت به‌چه نیازمند بودیم؟ آیا نه به‌دانشی 
خاص؟ و آن دانش هنگام تشخیص‌کمتر و پیشتر» همان دانش اندازه‌گیری 
نبود و هنگام تشخیص فرد و زوج دانش حساب؟» پروتاگرراس» گمان 
می‌کتی مردم این سخن را نیز خواهند پذیرفت؟ 

پرو تاگور اس کفت: آری. 

گفتم: «ای مردم» چون می‌دانيم تیکبختی ما بسته به‌این اسث 
که در انتشاپ لذت و درد به‌راه خطا نرویم و پدانیم که از لذت و درت 
دور یا نزديك کمتر و کوچکتر را پاید بر گزید يا پزر کتی و پیشتی راء 
پس آیا نیازمند هثری نیستیم که به‌یاری آن می‌توان کوجك و بزرگت 
و برایر را از یکدیگر تمین داد؟ و آیا این. وظیفة هن انداژه‌گیری 
نیست؟» پروتاگوراس: گسان می‌کنم مردم خواهند گفث: «آری» چنین 
است . » 

مپس خواهم گفقت: دهنی ائدازه‌گیریء دانشی خاص نیست 

پی‌گمان سردم این نکته را نیز تصدیق خواهند کرد. آنگاه خواهم 
گفت: «در اینکه آن دانش چگونه دانشی است در آینده سخن خواهیم 
گشت. ولی خود همین ام که اینجا دانشی در ميان است؛ دلیل ر وشنی 
است به‌درستی پاسخی که من د پروتاگوراس به‌سوّال شما مي‌دهيم. اگر 
به‌یاد داشته باشید. من و پروتاگوراس گفتيم هيچ‌چیز نیره مندتر از 
دأتشی نیست. چه, دانش همه‌جا بر لذت و درد و هم صوامل دیکر پمروژ 


می‌گردد. در یرای !ین سخن» شما ادعا کردید که پیشتی اوقات لدت 
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صاحبان دانش را از پای درمی‌آدره و زبوت می‌سازد و چون ما آمادة 
تصدیق این ادها نبودیم» پرسیدید :سقراط و پروتاگوراس» اگر آن 
حالت زبونی در پرابی لدت نیست» پس چیسث و شما آن را چکرنه 
توجیه می‌کنید؟ اگر در آن هنگام بی‌مقدمه می‌گفتيم آن حالت نوعی 
نادانیست به‌ما می‌خندیدید. ولی اګ اکنون به ما بخندید به خود 
خند یده‌اید. زیرا تصدیق کرده‌اید که می‌کس در انتخاب لذت و درد» 
یعنی نيك و بد» دچار اشتیاه می‌شود و این اشتباه به‌سبب بی بسنیه بودن 
از دانش است» آن هم نه از داتش مطلق, بلکه از دانش اندازه‌گیری. 
شما خود نيك می‌دانید هر کار که انگیزه‌اش بیدانشی باشد بد است و 
علت بدی آن جن این نیست که از روی نادائی صورث گرفته. پس بايد 
چنین نتیجه گرفت که زپونی در برای لذت بزرگترین تادانیست و 
پر وتاگو راس مدعی است که به‌ممالجة این بیماری تواناست و پرودیکوس 
و هیپیاس در این ادما یا او همبازند. و لی چون شما معتقدید که آن علت 
جن نادانیستء ته خود در حلق؛ُ شاگردان این سوفیستپا درمی‌آئید و نه 
فرز ندان خود را به‌تزد آنان می‌فرستید چنانکه گوئی قایلیت انسانی را 
آموختنی نمی‌دانید» پلکه پول خود را از آنان دریغ می‌دارید و بدین‌سان 
نه در انجام وظیفهٌ پدری می‌کوشید و نه تکلیف اجتماعی خود را به‌با 
می‌آورید.» پرو تاگور اس کرامی» پاسخ ما په‌مردم چنین خواهد بود. 
هیپیاس و پرودیکرس» پاسخی که به‌س‌دم دادم به عقیده شما نیز درست 


CTD 


است؟ 


همه گنت مرا تصدیق کردند. 
گنتم: پس تصدیق می‌کنید که لذت خوب است و درد ید؟ ولی 
پر ودیکوس» حقاضا می‌کنم در واژه‌ها موشکافی مکن. آنچه من یه نام نت 


" خواندم می‌خواهی لذت پنام» یا خوشی یا لذت‌بخش» یا مر نام دیش 


راک ولا یه و لیر ال مو وان یذ ان 

پرودیکوس تبسم‌کنان سخن مرا تصدیق کرد و دیگران نیز از او 
پیر وی نمود‌ند» ۹ 

گفتم: ای مردان داناه دربارة کارهائی که يا لذت همراهند و از 
رنج دور» جه می‌گوئید؟ معتقدید که آن کارها زیبا هستند و هی کار 
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زپیا خوب و سود‌مند است؟ 

گفتند: آری. ۱ 

گفتم: اگر هر کار لذت‌بخش نيك است» پس باید گفت هيچ‌کس 
خواسته و دانسته کار بد را بر کار پپتي اختیار نمي‌کند» و اگ این 
سخن درست باشد پیروی از هوی و هوس چز نادانی يست و خویشتن- 
داری جن دانائی نمی‌تواند بود. 

همه تصدیق کردند که راستی همین است. . 

گقتم: می‌ادتان از نادانی این است که آدمی دريارة امور مسيم 
رآیی نادرست داشته باشد و بر خطا رود؟ 

کفتند : آری. 

گفتم: این نکته را نیز تصدیق می‌کنید که هپچ‌کس خواسته و 
دانسته در پی بد پا آنچه بد می‌پندارد» نمی‌رود؟ آیا آدمی به حکم 
طبیعت نيك را پر پد پر تری نمی نہد؟ و اگر ناچار باشد از دو بدی یکی 
را پگڑ یندء یا وجود توانائی یں اختیار بدی گوچکتر» هر گن بدی یز رگتر 
را ہر نمی گر یند؟ 

گشتند: ما نیز یں این عقیده‌ایم. 

گفتم: چیزی مست که به‌نام ترس می‌خوانید؟ پرودیکوس» اینجا 
روی سخنم پا تست. به‌عقیدة من ترس چیزی نیست چن انتظار یدی. 
نمي‌دانم تو نین آن را ترس می‌خوانی یا نگر‌انی. 

پروتاگورامی د میپیاس گفتند: ترس همان است که تشس یح کر دی. 

پر‌ودیکوس گفت: آنچه گفتی ترس است ته نگررانی. 

گفتم : پو دیکوس؛ اگی معنائی که پر ای ترس بیان کر دم درست باشد. 
آیا بستن است کسی خواسته و دانسته در پی چیزی بروه که از آن 
مي‌ثرسد؟ يا پنابرآنچه تاکنون گفتیم و پديرفتيمء چنین امری محال 
ارت ؟ گفتيم اگر کسی از جیزی بترسد» از آن‌رو می‌تی‌سد که آن را 
بد می‌دائد و کسی که چیزی را بد بداند ټه در پې آنه می‌رود و نه 
خواسته و دانسته آن را اختیار می‌کند. 

همه تصد‌یق گردند که راستی همین است. 

گفتم: پرودیکرس و هیپیاس؛ اګ این نکته درست است پس 


۳۵ ٩ 
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پروتاگوراس باید دربارء پاسخی که ساعتی پیش به‌من داد توضیح 
گافی یدهد و درستی آن را ثابت گند. مرادم ادمائی تیست که در آفاز 
پحث به‌میان آورد. آن ادها چنین بود که هيچ‌يك از پنخ چزم قابلیت 
همانند دیگری نیست و هی کدام وظینه‌ای جداگانه دارد. متظورم این 
سمغن نیست. پلکه پاسخی است که پس از آن به‌من داد و گفت چمبار جزء 
نخستین تا اندازه‌ای شبیه یکدیگر ند ولمم جزم پنجم که شجاعت خوانده 
می‌شود یا اجزاء دیگر اختلاف کلی دارد. حتیء اگر به‌یادتان باشد. گفت: 
ای سقر اط» دلیل درستی سخن من این است که بسی کسان بی‌دین و 
ظالم و تکام کسیخته و نادانند ولی از شجاعت بر کامل دارند و از 
اینجا می‌توان دریافت که میان شجاعت و دیگر اجزام قایلیت فرق بسیار 
است. آن زمان من از گفت پروتاگوراس در شگنت ماندم ولی اکنون 
که بحث به‌اینجا رسید شگفتی من افزون‌تر گردید. در آن هنگام از 
پر و تاگوراس پرسیدم آپا شجاعان بی‌باکند؟ پاسخ داد: آریء بسیار 
پی‌باکند. پرو تاگوراس» هنوز پیاد داری که چنین گفتي؟ 

پروتاگوراس اعتراف کرد که چنین گفته است. 

گفتم: شجاعان در کدام کار ها بی‌با کند؟ در همان کارها که 
تر‌سویان نیز بی‌باکانه به‌آنبا ړوی می‌آور تد؟ 

گفت: نه. 

گفتم : پس در کارهای دیگر؟ 

گفت: آری. 

گفتم: تر‌سویان به‌کارهای بی‌خطر تن درمی‌دهند و شجاعان په 
کار های پر خطلی؟ 

گفت: مردمان چنین می‌گویند. 

گنتم: عقيدءٌ مردمان را تپرسیدم پلکه نظر ترا حواستار شدم. 
به‌عقيدم تو شجامان به‌کارهای پر‌خطرء پا اينکه می‌دانند خطر در پر 
دار ند» ميل می‌کنند یا به کار های پی‌خطر ؟ 

گفت: بنا به‌استدلالی که اندکی پیش کردی. شق نخستین امکانب 
پذاین نیست. 


گمتم: حق په‌جائب تست. اگر استدلال ما درست باشد هیچ‌کس 


پروتا گوراس ۱۹ 


یه‌کاری که می‌داند خط درب دارد روی نمی‌آدرد ژیرا روشن شد که 
به‌خود تسلط نداشتن جز نادانی نیست. 

گفت: درست است. 

گفتم: و لی به کار هاثی که خطری در بر تدارد, همه ہا اشتیاق روی 
می‌آور ند اعم از اینکه ترسو باشند پا شجاع. پس» از این حیث بیان 
ترسو .و شجاع فرق نیست. 

گفت: سقراط. با ایتمیمه شجاعان په‌کارهائی تن درمی‌دهند که 
ترسویان از آنپا گر یزانند. مثلا شجاعان با اشتیاق به‌جنکت می‌ر و ند 
در حالی تر‌سوپان از جنگت می گر یز ند. 

گنتم: به‌جنکث رفتن زیباست يا زشت 

کعت: زیبا. 

گفتم: اگر زیباست پس خوب است. زیرا پیشتر تصدیق کردیم که 
هر کار زیبا خوپ است. 

گفت: من نین جنین می‌اندیشم. 

کنتم: شجاعان از جتکت گریزانند پا تررسویان؟ 

گفت: ت‌سویان. 

گفتم: بەجنگك رفتن چون ژیبا و خوب است؛ پس لذت‌آور است؟ 

گفت: آری» اندگی پیش این نکته را تصدیق کرده‌ايم. 

گفتم : سيان 3 و دانسته از لذت گریز‌آنند؟ 

گفت: اگر این مطلب را تصدیق کنیم همه سخنپائی که تاکنون 
گفته و پذیر فته‌ايم واژگون خواهد گر‌دید. 

گفتم: شجامان در پی چیزی می‌زروند که زیبا و خوب و لفت‌آود 
امبت؟ 

گفت : در این تردید ئیست. 

گفتم: پس اگ مرد شجاع از چیزی پترسد» ترس أو ترس بدي 
ثیست و اک بی‌باکی نشان دهد بی‌یاکی او نیز ید تخواهد بود؟ 

کف دز ست استا.ء 

گفتم: آن ترس یا بی‌باکی» چون ہد نیست پس زیباست؟ 

گفت: آر یب 


Fre 
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گفتم: ولی ترس ترسویان و کسانی که دیوانه‌دار بی‌باکند» ترس 
بدی است؟ اگر بی‌باکی نشان دمند بی‌باکی آنان نیز بد است؟ ‏ 

گفت: آری. 

گفتم: ترس بد و بی باکی بد ناشی از نادانی است؟ 

گفت: بايد چنین پاشد. 

گفتم: تر‌سوئی ترسویان ناشی از ترسوئی است پا از شجاعت؟ 

گفت: البته از تر‌سونی. 

گفتم: اگر به‌یادت باشد پیش تی ثابت کردیم آنان از آن‌رو تنسو 
هستند که نمی‌تواننه خطر ناك را از بی‌خط بازشنامند, 

گفت: در ست است. 

گفتم: پس ملت ترسوئی آنان همین نادانی است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: و اندکی پیش تصدیق کردی که علت ترسوئی آنان ترسوئی 


گمت : آری. ۱ 
۰ گفتم: پس باید بگوئیم ترسوئی این است که آدمی فاك نه 
خطر ناك است و جه بی‌خطر؟۱۰ 

این سخن را با جنباندن سر تصدیق کرد. 

گفتم: ترسو ئی عکس شجاعت است؟ 

گفت : آری. 

گنتم: دانائی به‌اینکه چه خطرناك است و چه بی‌خطی. عکس 
نادانی به‌این امر است؟ 

این صخن را نیز با چنباندن سر تصدیق کرد. 

گفتم؛ و این نادانی دا ترسوگی نخواندیم؟ 

در اینجا نیز با کمال اکراه یه‌علامت تصدیق سری تکان داد. 

گفتم: پس دانائی بهاینکه چه خط ناله است و چه بی‌خط, شجاعته 
است. و نادانی به‌اين امس تر‌سوئی؟ 

در براین این سوال خاموش ماند و سس را نین نچنباند. 

گفتم: پروتاگوراس, قرار ما این بود که به سوال من هیچ پاسخ ‏ 


پروتا گوراس ۷۱۳ 


ند هی ؟ 

گفت: به‌تنبائی استدلال کن و سخن را به‌پایان برسان. 

گفتم: پس بگذار تنپا يك سوّال بکنم: هنوز بر این عقیده‌ای که 
بعضی کسان در عین نادانی از شجامت یہر کامل دار ند؟ 

گفت: سقراط» می‌بینم که اصرار می‌ورزی پاسخ بدمم تا ثابت 
شود که حق به‌چانب تست. از پاسخ دریغ ندارم و می‌گویم: بتایر آنچه 
تاکنون تصدیق کرده‌ايم چنان امری ممکن نیست. ‏ . 

گنتم: مراد من از همه آن سوالپا فقط این است که بدیدار شود 
خود قابلیت چیست و جه آلاری از آن حاصل بی‌گردد. چه گان می‌کنم 
اگر این مطلب روشن نگردد مساله‌اي هم که موضو ۶ گفت‌و گوی ماستب 
حل نخواهد شد و نخواهیم دائست آیا قابلیت آموختنی است یا نه. 
تئیجه‌ای که تاکنون از گفت‌وگو بدست آورده‌ايم چنان شکفتانکڀټ است 
که اگر زبان داشت ما دا سیل تش مي‌گرد و به‌ما می‌ختدید و می‌گفت: 
«سقراط و پروتاگور اس» شما مر‌دمان عجیبی هستید. توء اي سقر اط» 
تخست ادعا می‌کردی که قابلیت آموختنی نیست. ولی اکنون می‌کوشی 
خلاف گنتذ پیشین خود را ثابت کني و نمایان سازی که همۀ اجزاء 
قایلیت؛ اعم از عدالت و خویشتن‌داری د شجاعت. جز دانائی نیست و 
بدین‌سان مبر‌هن می‌نمائی که قایلیت آموختنی است. چه اگ قابلیت. 
چنانکه پر وتاگوراس می‌گشت» غیر از دائائی باشد آموختنی نخواهد بود. 
ولی اکنون ثابت‌گردید که دانائی است. پس عجب است اگر آموختتی 
نیاشد. تو نیز» ای پرو تاگوراس» پیشتی ممتتد بودی که قابلیت آمروختتی 
است. و لی اکتون برخلاف گفتۀ پیشین خود سخن می‌گوئي و می‌خراهی 
مبر‌هن ساژی که قابلیت دانش نیست و از این‌دو آموختتی نمی‌تواند 
بود.» 

اينك پروتاگوراس گرامی» چون مي‌بينم که همه حین واژگون 
گردیده امس آسادهام پحث را از س بکیر یم و به‌یاری تو نخست خود 
قابلیث را پررسی کنیم تا معلوم شود خود قاپلیت چیست. سپس به 
مسأله‌ای که موضو ع گفت‌وگوی کنونی ما بود بپردازيم و روشن کتیم 
که آیا قاپلیت آموختنی است یا نه. زیرا می‌ترسم آن آپی مته‌ادس» که 


۳ 
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همواره پس از فوت فرصت در اندیشة چار‌جوئی برمی‌آید. همچنانکه 
در هنگام تقسیم نیروها ما را تپیدست گذاشت در این گفت‌وگو نیز ما 
را فریفته و گمراه کرده باشد. در داستانی که در آغاز پحث‌آوردی روش 
پی‌ومته‌اوس را پسندیدم زیرا توانائی پیش‌بینی دارد و پیش از آنکه 
به‌کاری دست ز ند درپارة آن نيك می‌اندیشد. من نیز که از پیردان او 
هستم» می‌خواهم از هم اکنون دربارة زندگی آينده خود به‌اندازه کاقی 
بیند یشم . از این‌رو به‌گفت‌ و گو در این‌گونه مسائل اشتیاق فی‌اوآن دارم 
و اگر اجازه بدهی می‌خواهم این نکته را به‌یاری تو بررسی کنم. 

پروتاگوراس گفت: سقراط» اشتیاق تر! به‌جستوجوی حقیقت 
می‌ستايم و روش ترا در گفت‌وگو می‌پسندم. گمان می‌کنم من از هیچ 
لحاظ مرد بدی نیستم و خصوصا از حسد بکلی بری‌هستم. تاکنون بارها 
به‌می‌دم گفته‌ام که تر! بی‌همة کسانی که یامن بحث کرده‌اند» خصوصا 
به‌آنان که همسال تو بودند» برتری می‌نمیم و عمجب نخواهم داشت اگر 
تو روزی در سلك نامدارترین فیلسوفان درآئی. و لی بحث کنونی را به 
وقتی دیکر بگذار چون امروز کاری دیگی دارم. 
۱ گفتم: من نیز کار دارم و بايد بروم و برای خاطن کالیاس زیبا 
بود که چنین دیر ماندم. 

بدین‌سان گفت‌وگوی ما بپایان رسید و از آنجا بیرون آمدیم. 


حاشیه 

۱ جوانی از اشراف اتن که به ژیباثی انگگت‌نما بوده. چندی از هواخواهان 
سقراط بود ولی تحت تا یر عقاید سوقیمتپا از سبقراط دوری گن‌ید. هوای سدعطنت 
در سر می‌پروراند و به فرماندهی سپاه بر گزیده شد و دوپار از آئن تبعید گر‌دید. 
رك: ميماني ۰۲۱۲ 

۲ از نامدارترین سوقستہای معاصس سقراعل. رك: تەئه قتوس ۲ ۱۵- 

راك: آپو لوژی» حاشبه شمازه ۱. 

۴ و ۵. آشاره به شمری از <آودیسه» هو سي. 

۶ شاعر نامدار آعنی "که به زیبائی یره بوده است. رك: مپياني ۱۷۳ 

5 ۳ آپو لوژی» جاشیه شمازه ۰.۱۵ 

۸ شاع غزلسرای پونانی (۵۵8-۳۶۸ ق. م.). 

4 رك: منون ۷۷ و ۷۸ گر گیاسی ۴۶۷ و ۳۶۸ - قوانین ۷۲۳۱ ر ۸8۰ 

۰ رله: لاخس ۱۹۵ - کر گیاس ۵۸۰۷ - جمپوری ۲۹ ۴. 


بیرون دروازه. از راهی که در پشت دیوار شپر است از آکادمیا 
به‌لیکئون می‌رفتم. چون به‌درو اژه کوچك, که نزديك چشمه پانو پس است» 
رسیم هیپو تالس پسر هیر و نیموس و کتزیپوس اعل پا او نیا را ديدم که 
با گروهی از جوانان ایستاده پودند. هیپوتالس چون مرا دید گشت 
سقراعل» از کجا می‌آئی و به‌گجا می‌روی. 

گفتم: از آکادمیا سی‌آیم و به‌لیکئون می‌روم. 

گفت: چا به‌اینجا نمی‌آئی و همنشین ما نمی‌شوی؟ 

گفتم: آتجا کجاست و شما کیستید؟ 

به‌میدانی که درش کشاده بود اشاره‌کرد و گت ما و گرو می‌ازجوانان 
زیبای شبر وقت خود را در اینجا می‌گذر انیم. 

گفتم: اینجا کجاست و شما در اینجا چه می‌کنید؟ 

گفت: درزشگاهی است که تازه ساخته‌اند و ما در اینجا بيشت 
اوقات يا یکد یکی بحث می‌کنيیم و میل داریم تو تین گفتوکوی مارا 
پشنوی. 

گفتم: سر‌گرمی خو بی دارید. آموزگارتان کیست؟ 

گفت : دوست و مریدتو میکوس. 

گقتم: سرد بدی نیست» سوفیست قاپلی است. 

گفت: یل داری بپائی و دوستان ما را بیینی؟ 


For 
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گفتم: نخست باید یگوثی که در ميان شما کدام‌يك از همه زیباتر 


گمت: یکی این را می‌پسندد و یکی آن را. 
گفتم: هیپوتالس» تو خود به کدام يك يك دل باخته‌ای؟ 
هیپوتالس سرخ شد. 
گفتم: ای پس هیرو تیموس» دیگر لازم نیست یگوئی که 
یانه. زیرا هم‌اکنون دریافتم که نه‌تنپا در دام عشق گر‌فتاری بلکه در این 
راه آیت از سر گذشته است. هر‌چند من هیچ هش ندارم ولی خدا ایسن 
استمداد را به‌من بخشیده است که عاشق‌و معشوق را به‌يك تظر می‌شناسم. 
هیپوتالس چون اين پشنید مس‌خشس شد. کتز پپوس گفت : هیپو تالس : 
چوا سرخ می‌شوی و نام معشوق خود را به‌سقراط نمی‌گوئی؟ می‌داتم که , 
اگر سقراط ساعتی در اینجا بماند دريارة لیزیس چندان سخن‌پردازی 
خواهی کرد که سقراط په‌ستوه خواهد آمد. آن‌گاه روی به‌من کرد و گفت: 
مقراط» هیپوتالس چندان از لیریس گفته که گوشپای ما را کر کرده 
است. خدا نکند کمی هم شراب خورده باشد. چه در آن‌صورت وقتی هم 
که از خواب بیدار می‌شويم نام لیزیس در گوشہای ما طنین می‌افکنت. 
ش به‌سخن پردازی قناعت می‌کرد. اشصار و خعلابه‌هائشی در ردصف 
لیزیس می‌خواند که پایان نمی‌پذیرد و بدتر اینکه گاه سرودهائی هم 
دریارهٌ او می‌خواند و ما تاچاريم همه را تحمل کنیم و شگفتی اینجاست 
که چون تو نام معشوقش را می‌پررسی سرخ می‌شود. 
گفتم: لیزیس باید جوانی نورس باشد چون به‌یاد ندارم که نام 
را شتیده باشم. 
گمت: علت آن‌است که مردم او را بیشتر به‌نام پدرش می‌خوانند 
نه به‌ نام خود او » چون پدرش مردی نامدار است. و پقین دارم که اگر او 
را ببینی خواهی شناخت. 
گفتم: پسر کیست؟ 
گفت: پسر دمو گراتس اهل آکسیون است. ۱ 
گمتم: هیپو تالس» بەجواتى شر یف دل باخته‌ای. پس سخنانی را 
که در باره او یه‌اینان گفته‌ای به‌من نیز یگو تا بیینم به‌راستی می‌دانی که 


ل س ۱ ۷۳۹ 


ب 


عاشق چه در خلوت و چه در حضور دیگران با معشوق چگو ته باید سخن 
یگوید؟ ۱ ۱ 
گشت: سقراط. سخن کتز‌پیوس را باور کردی؟ 

گفتم : متصودت این است که لیر یس را دوست نداری؟ 

کقت : مقصودم آن نیست. ولی تاکنون ته شعرۍ در بار هاو ساخته‌ام 
و نه خطابه‌ای. ۱ 

کتز ییوس گفت : سقراط. هر شش بجا نیست د نمی‌داند چه می کو ید. 

گفتم: هیپوتالس. نمی‌خواهم برای من شس و خطابه پخوانی بلکه 
میل دارم مضموتی را که در آتہا گنجانده‌ای یشنوم تا بدانم پا معشوق 
خود چگو نه رفتار می‌کنی. 

گفت: اگر چنین است از کتز ییوس بپرس. چون ادها می‌کتد که از 
سخنان من به‌ستوه آمده اسث پس بايد همه آنا را به‌یاد داشته باشد. 

کتز ییوس گفت: سقیاط, به‌خدا سوگند همه را به‌یاد دارم ز یا 
هرچه می‌گوید چنان خنده‌آور است که نمي‌توان فی‌آموش کرد. هرچه 
مردم دربارۂ توانگری دمو کراتس نیای لیزیس یا در وصف پیروز یہای 
نیاکان او در بازیپای الیسب د مسابقه‌های اسیدوانی حکایت می‌کنند 
بهشعی درمی‌آورد و یا از آنپا خطابه‌ای می‌سازد. حتی اقساته‌ای از 
روزگاران کین که پیرزنان می‌گویند به‌شمر درآورده است. چند روز 
پیش شمری سروده و در آن از پذیرائی یکی‌از نیاکان لیز یس از هراکلس 
سخنپا رانده و مدعی شده که سیب آن ممپمانی خویشی نیای لیزیس با 
آن خدا بوده است زیرا نیای لیز یس مر عشق‌ورزی زئوس با دخس 
بوسس این خانواده است. مضمون اشمار و حطابه‌های او از این قبیل‌اند 
و ما تاچار یم همه را بشنویم و دم درنیاژریم. 

گفتم: هییو تألس» پیش از آنکه در عشق پیروز شوی در ستایش 
خود شم می‌گوئی و سرود می‌خواتی؟ 

گقت: در ستایش خود نه شعری گقته و نه سرودی خوانده‌ام. 

گفتم: تو خود نیز اين سځن را باور نداری. 

گفت: مقصودت چیست؟ 

گفتم : مقصودم این است که همه آن. شمر‌ها در وصق خود تست. 


۱۴۰ دور کامل ا افلاطون 


چه اگر یتوانی دل معشوق را به‌دست آوری شس‌های تو مایۀ سر بلندی 
تو خواهند بود و مضمون آنا ستایش توء زیرا تو بوده‌ای که توانسته‌ای: 
چنان معمشوقی را رام خود سازی. ولی اگر ناکام گردی به‌همان اندازه 
که در وصف خوبی و زیبائی معشوق داد سخن داده‌ای در نظر مردمان 
خوار خواهي شد. از این‌روء دوست گرامی» کسی که در هنر عشق استاد 
است تا کار را بمراد خود نبیند معشوق را نمی‌ستاید. از این گذشته اگر 
خو بی‌ویان را بستائی غرورشان بیشتر می‌شود. 

گفت: حق با تست. 

گفتم : و هرچه قرورشان بیشتر شود رام‌کردن ایشان دشوار تر 
مي‌گي‌دد. 

گفت: درست است. 

گفتم: صیادی که هنگام شکار جاتوران وحشی را برماند و گر‌فتن 
آنا را دشوارتی ساژه چگونه صیادی است؟ 

گفت: صیاه بدی است. 

گفتم: پس دور از عقل نیست که انسان به‌جای رام‌کردن معشوق 
او را به‌وسیلهً شس و سرود وحشی‌تر کند؟ 

گفت: اليته دور از عمّل است. 

گفتم: هیپوتالس» بپوش باش تا شس‌های تو همین نتیجه را به‌بار 
نیاورند. گمان نمی‌کنم تو شاعری را که با شمر‌گفتن به‌خود زیان میت 
رساند» خردمند یداتی. 

گفت: به‌خدا سوکند او را نباید شاحر خوانه بلکه باید گفت ايله 
است. بدین جپت» سقرامل» خواهش دارم مرا راهنمائی کنی و به‌من 
بیاموزی که برای به‌دست آوردن دل ممشوق چگونه بايد رفتار کرد و به 
او چه پاید گقت. ۱ ۱ 

گفتم: این چیزی نیست که به‌آسانی بتوان آموخت. ولی اکر آن 
جوان را وادار کنی که يا من گفتوگو کند شاید بتوانم به‌تو بنمایم که 
به‌جای شم سرودن و خطابه نوشتن چگونه باید با او سخن بگوئی. 

گفت: این دشوار نیست. اگر تو با کتز یپوس وارد ورزشگاه شوی 
و در گوشه‌ای بنشینی و گفت‌وگوئی آغاز کنی بی‌گمان لیزیس به‌نزد تو 


ا مہ ر بات با و ات 
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خواهد آمد زیرا به‌شنیدن بحث دلبستگی فراوان دارد. چون امروز جشن 
هرمس امبت جواتان شپر در آنجا جمعند و یقین دارم که او با جوانان 
دیگر به‌نزد تو خواهد آمد و اګ نیامد کتز ییوس اورا خواهدخواند زیرا 
متکسئوس پسر عموی گتز پپوس دوست نرديك اوست. 

گفتم: باید چنین کنیم. سپس دست کتزیپوس را گرفتم و وارد 
ورزشگاه شدم و دیگران تین به‌دنبال ما آمددند. مراسم نیایش و قربان 
تازه په‌پایان رسیده بود و بیشتر جوانان در صحن بیرونی مس‌کرم بازی 
بودند و چندتتی هم در کوش رخت‌کن با قابپائی که از سبدی پر میب 
داشتند طاقو جفت‌بازی می‌کردند و گروهی گرد آنان به‌تماشا اپستاده 
بودند و لیز پس در ميان آنان بود. تاجی از برگتټ به‌سر داشت و فه‌تنمپا 
با زیبائی آميخته به‌اسالت ذاتی از دیگران سمتاژ می‌نمود بلکه پید! بود 
که جوانی نيك‌منش است. پس از آنکه ورزشگاه راتماشا ک‌ديم در 
گوشه‌ای آرام نشستیم و به‌گفت و گو پرداختيم. لیز یس چندبار بر کشت و 
به سوی ما نگر یست‌و چنان می‌نمود که ميل دارد وارد حلتَه ما شود ولی 
گو یا شرم می‌کرد تنپا بیاید. در این هتگام منکسنوس وارد شد و چون 
من و کتز ییوس را دید به‌سوی ما آمد و در تید ما تشست و لیزیس هم 
په‌دنبال وی آمد و در کنارش جای‌گرقت. چندئن از جوانان دیگر نیز 
په‌ما پیوستند ولی هییپوتالس در پشت‌سی کسانی که گرداگرد ما ایستاده 
بودند نان شد تا یڑ یس او را نبیند و می‌کوشید تا از آنجا سختپای ما 
را پشنود. روی به‌منکسنوس کردم و گفتم ای پسر دموفون کدام يك از 
شما پزر کتی است؟ 

گفقت: در این باره با هم اختلاف تخل داز یم. 

گفتم: در این هم که کدام پاک ازخانواده بپتری است اختلاف‌دار ید؟ 

گفت : آری. 

" گفتم: در اين هم که کدامیك زیباتں است؟ این سحن هردو را 

به‌خنده آورد. 

گفتم: ولی نخواهم پرسید که کدام‌يك از شما توانگرتر است. زیرا 
شما دو تن دوست یکدیگرید. چنین نیست؟ 

گقتند: درست است. 
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۷۱۴۲ دور کامل آثار افلاتلون 


گقتم: می‌گو یند دوستان در هرچه دارند شریکند. پس اکر شا 
به‌راستی دوست یکدیگ باشید در آن‌باره اختلافی‌سیان شما نخواهد بود. 
این را نیز تصدیق گردند. 

می‌خو استم بپرسم کد ام یلگ عادلتر و داناتر است. ولی در این‌هتگام 
به‌منکسئوس خبرآو ردند که‌استاد ورزش با او گاری داره و گویا میب 
بایست آئین قر‌بان را به‌جای آورد. 

چون منکسنوس رفت روی به‌لیز‌یس کردم و گفتم: لیزیس» گمان 
می‌کنم پدر و مادرت ترا خیلی دوست دار ند. 

گفت: بدیپی امست. 

گفتم : پس بی‌گمان می‌خواهند ترا تاحدی که میسر است تیکیخت 
متا تفه 

گمّت: البته. 

گفتم: به عقیده تو کسی نیکبخت است که اختیارش به‌دست دیگران 
باشد و نتواند کاری به‌میل خود بکند؟ 

گفت : نه. 

گفتم: چون پدر ومادرت تر! دوست‌دار ند و نیکبختی‌تر! خواهانشد. 
اليته می‌کوشند وسایل تیکبختی ترا فراهم آورند: 

گفت: بی‌شك. 

گفتم: پس اجازه می‌دهند که هرچه می‌خواهی بکنی و هرگ ترا 
تنبیه نمی‌کنند و از هیچ‌کار باز نمی‌دارتد؟ 

گفت: سقراط» به‌خدا سو گند از بسی کارها یازمیدار ند. 

گفتم: چه می‌گوئی؟ از يك‌سو آرژو مي‌کنند که تو نیکبخت باشی 
و از سوی دیگر نمی‌گذارند هرچه می‌خواهی یکنی؟ مثلا اگر بخواهی 
سوار اراب پدرت شوی و لگام اسب را به‌دست بگیسری و در مسایقه 
شر کت گنی ترا از آن باز می‌دار ند؟ 

گفت: آری, به‌خدا سوکند پازمی‌دار ند. 

گفتم: پس به‌که اجازه می‌دهند چنان کند؟ 

گفت: یه ارایه‌ران که مزدور پدرم است. 

گفتم: به‌آن مزدور اجازه می‌دهند که يا اسبپای پدرت هرگو نه 


لیل ینس (FF‏ 


مي‌خو اهد رفتار کند و بي‌ای این کار مزدهم به‌او می‌دهند ولی ترا از آن 
باز می‌دار ند؟ 

کشت: آری چنین است. 

گفتم: ولی گمان می‌کنم اجازه می‌دهند که سوار استر شوی و آن را 
با شلاق یز نی. 

گفت : نه, اجازء آن را هم نمی‌دهند. 

گفتم: هیچ کس حق ندارد استر‌های پدرت را بز ند؟ 

گفت: مپتی آن حق را دارد. 

"گفتم: آزاد است یا بنده؟ 

گفت : انش + 
گفتم: پس معلوم می‌شود پدرومادرت بنده‌ای را یی تو که فرز ند 
شان هستی بر‌تری. می‌نمیند وچپارپایان خود را بهاو می‌سپارند واجازه 
بی‌دهتد که هرچه می‌خواهد با آنپا یکند ولی این اجازه را از تو دریغ 
می‌دارند. اکتون بکو ببینم؛ لااقل اجازه می‌دمند اختیار خود را به‌دست 
داشته‌باشی پا از این اختیار هم بی‌بمپره‌ای؟ 

گنت: چخونه ممکن است چنین اجاژه‌ای بدهند؟ 

گفتم: پس اختیار خود تو نیز در دست دیگری است؟ 

گفت: آری در دمبت لله من است. 

گفتم: او هم بنده است؟ 

گفقت : آری» لله ما پنده است. 

گفتم : دریغ ابیت که اختیار انسانیآژاد در دست پندهای‌باشد. یگو 
پبیتم آن لله چگونه اختیار تر! در دست دارد و باتو چه می‌کند؟ 

گفت: مرا به‌نزد آموز کار می‌برد. 

گفتم: آموزگارانت نیز برتو فی‌مان می‌رانند؟ 

گقت : البته. 

گفتم: مملوم می‌شود پدرت دز این اند‌یشه است که هرچه می‌تو اند 
فر‌مانرو ایان بیشتری برتو بگمارد. ولی گمان مي‌برم هنگامی که به‌خاته 
باز می‌گردی و در نزد مادرت هستی مادرت برای اینکه خرسندشوی ترا 
در هی کار آزاد می‌گذارد و مثلا اجازه می‌دهد که با اسباب بافندگي او 


۳۰۹ 


بازی کنی. 


لیژ پس خندید و کفت: سقراطء اگر به‌اثبا و دست بز نم مرا تنبیه 
گفتم: عجب! مکی به‌پدر و مادر خود بدی کرده‌ای؟ 

کفت: م‌گن. 

گفتم: : پس چرا نمی‌خواهند تو خرسند باشی و اجازه نمیدهند 
هر‌کاری که می‌خواهی بکنی و همواره ترا در فرمان این‌وآن نگاه میب 
دار ند؟ بدین‌سان تو نه از دارائی ایشان» که اختیارش به‌دست دیگران 
استء سودی می‌بری و نه از این اندام زیبای خود. زیر! بی‌گمان اختیار 
تن تو نیز به‌دست دیگری است که آن را می‌پرورد. 

گفت: سقراطء ملت آن است که من هنوز جوانم. 

گفتم: باور نمی‌کنم علت کمی سال باشد. چه گمان می‌برم پدر و 
مادرت برای پاره‌ای کارها منتظر نمی‌شوند تا تو مسن‌تی گردی پلکه 
آنا را هم‌اکتون به‌تو و اگذار می‌کنند. مثلا وقتی که می‌خواهند درخانه 
چیزی خوانده یا نوشته شود به‌تو روی می‌آورند. چنین نیست؟ 

گفت: چنین است. 

گفتم: و در این کارها اختیار یا تست که کدام حرف را نخست 
بنویسی یا بغوانی و کدام را پس از آن؟ همچنین هنگای که چنگث 
به‌دست می‌گیری» پدر یا مادرت به‌تو فرمان می‌دهند که کدام سیم وا 
سخت یا سست کنی و آن را با انگشت یا مضراب بنوازی» یا در این کار 
نیز تر! آزاد می‌گذار ند؟ 

گفت: در این کار هم مرا آز اد می‌گذ‌ار ند. 

گفتم : لیز یس» پس ملت چیست که در این کارها به‌تو آزادی‌کامل 
می‌دهند ولی در آن امور دیگی آزادی را از تو دریغ می‌دار ند؟ 

گنت: گمان می‌برم د علت آن است که این کار‌ها را می‌دانم وکار های 
دیگی را نمی‌داتم. 

گفتم: : درست است. پدرت بر‌ای اینکه ترا در همه‌کار آزاد بگد‌اره 
منتظر آن ئیست که مسن‌تر گردی يلکه هی روز که بداند داناتی از خود او 
شده‌ای اختیار خود و همه دارائی خویش را به‌تو خواهد صیرد. 
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گفت: من نین براین عقیده‌ام. 

گفتم: دریارء هسایه‌ات چه می‌گویی؟ اکس او نیز بداند که تو 
بہت از اد می‌توانی خانۀ او را سامان دهی اختیار خانة خود را به‌تو 
نخواهد داد؟ : 

گفت: بی‌کسان چنین خواهد کرد. 

گفتم: مردم آتن نین اگ بدانند که تو می‌توانی امورشی را اداره 
کنی اختیار شیر خود را پەتو نخواهند سپرد؟ 

گفت: بدیمپی است. . 

کفتم: در پاره شاه ايان چه می‌گویی؟ اک من و تو به‌نزد او بردیم 
و بر او ثایت کنیم که در غذاپختن بصیرتس از پسر او هستیم» پختسن 
غذاها را به‌ما واگذار خواهد کرد یا به‌مسترین پسرش که وارث سلطنت 
آسیاست؟. 

گفت: به‌ما. 

گفتم: پس به‌پسرش اجازه نعواهد داد چیزی در دیکت غلا بر پزد 
ول اگرماً مشت مشت تمك دردیقتی بر یز یم مارا ازآن یاز نخواهد داشت؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگر پسرش به‌بیماری‌چشم دچار گرند و او بداندکه پسرش 
پزشك نیست. به‌او اجاژه خواهد داد که په‌مداوای چشم خود بپر‌دازه 
یا او را از این کار بازخراهد داشت؟ 

گنت: البته باز‌خراهد داشت. 

گنتم: دلی اگر یداند که ما پزشکیم» به‌ما اجازه خواهد داد چشم 
پسر او را بکشائيم و حتی خاکستر در آن بريزيم زیرا معتقد خواهد 
پود که می‌دانیم چه می‌کنیم؟ 

گفت: البته. 

گنتم: در کارهای دیگر نیز ما را پرخود و پسرش برتری خواهد 
نپاد اگر بداند که از عپدهة آن کارها ہہت از آنان بر‌می‌آئیم؟ 

گنت: بی‌گسان چنین نواهد کرد. 

گنتم: پس لیز یس گرامی؛ در هرکار که پهآن دانا باشيم هم 
مردمان, جه یونانتی و چه بیگانه» ما را آژ اد خواهند گذاشت و هرگوڼه 
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ما خود بخواهیم آن را به‌انجام خواهیم رساند و هیچ کس ما را از آن 
پاز نخواهه داشت بلکه درآن‌کار اختیار مطلق خواهیم داشت و به‌دیکران 
فر‌مانروائی خواهیم کرد و بدین‌سان آن کار کار خود ما خواهد بود 
زیرا از آن فایده خواهیم برد. ولی در هرکار که دانا نباشیم هیچ‌کس 
اچازه نخواهد داد موافق ميل خود رفتار کنیم و نه‌تنپا بیگانگان بلکه 
پدر و مادر و خویشان ما نیز ما را از آن باز خواهند داشت و ناچار 
خواهیم شد در آن باره به‌ف‌مان دیگران گردن نبیم و بدین‌سان. نسبت 
به‌آن کار بیگانه خواهیم ماند زیرا از آن فایده‌ای نخواهیم برد. این 
نکته را نیز تصدیق می‌کنی؟ 

گفتم: در کاری که از ما فایده‌ای بر‌نمی‌آید» ممکن است بتوانیم 
یه‌کسی یاری کنیم یا کسی دوستدار ما باشد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: کمان می‌کتی ممکن است پدرت ترا در مورد کاری که از 
تو ساخته نیست دوست بدارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس اکر تو دانا شوی همه دوست توخواهندبوه و ترا گرامی 
خواهند داشت زیر! خوپ و سودمند خواهی بود. ولی اگ دانا نگردی 
هیچ‌کس» حتی پدر ومادر ودیگر خویشانت» دوست تو نخواهند بود. 
بنایراین» لیزیس گرامی» سزاوار است که نادان خود را کسی پندارد؟ 

گفت: ببپیچ روی سز او ار نیست. 

گفتم: واینکه تو هنوز به‌آموزگار نیازمندی» دلیل نادانی تست؟ 

گفت: آری. 

گفتم: و چون نادان هستی خرور نداری و خود را کسی نمی 
شماری؟ ۱ 

گفت: سقراط» راستی همین است. 

چون این پاسخ را شنیدم بر گشتم و روی به‌هیپوتالس کردم و 
نزديك شد سخنی نایپنگام از دهانم‌درآید. می‌خواستم بگریم: هیپوتالس. 
با معشوق چنین باید سخن‌گفت تاغرورش از ميان برود و به‌خود آید نه 
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چنانکه به‌خود غره شوه و بد عادت گردد. ولی چون دپسدم از شنیدن 
گفت‌وگوی ما بهاضعلی‌اب افتاده است و به‌پادم آمد که نمی‌خواست لیز یس 
بداند که او اینجاست» از گشتن خودداری کردم و خاموش ماندم. 

در این هنگام متکسنوس باز کشت و دوباره در کنار لینز‌یس 
نشست. لیزیس با نشاعلی کودکانه در کوش من گفت: سقراعط» سخناتی 
را که به‌من گنتی دوباره بګو تأ منکسنوس نیز پشنود. 

گفتم: چر! تو خود نمی‌گوئی. مگ همه را به‌دقت تشتید‌ی؟ 

گفت : راست می گو ئی. 

گنتم: پس بکوش تا همه را در حافظ خود نگاه‌داری و سپس نکته 
به تکته به‌او بگوئی و اگ مطلبی فر‌اموش شد هر وقت مرادیدی بیرس. 

گفت: چنین خواهم کرد و هیچ نکته‌ای را از ياد تخواهم برد. ولی 
اکنون چون وقت داریم گفت‌و گوئی هم با او آغاز کن تا من پشنوم . 

گفتم: بسیار خوب چنین خواهم‌کرد. ولی تو نیز بپرش باش تااگ 
منکستوس خواست مرا مقلوب کند به‌یاری من بشتایی. می‌دانی که‌او در 
گفته گو پسیار سر‌سخت و چیره‌دست‌است. ۱ 

گفت: راست می‌گوئی. به‌همین‌جپت آرزو دارم او را مجاب کنی. 

گفتم: عجب! می‌خوامهی مغلوب شوم تا مردم به‌من بختد‌ند؟ 


گفت؛ نه به‌خدا سوگند. پلکه میل دارم او را به‌جای خودتس بنشانی. 
گفتم: مگ این کار آسان است؟ می‌دانی که او هن پحث را از ۰ 


کت یپوس آموخته و بسیار ورزیده شده‌است و خود کتز یپوس تيز چنانکه 
می‌بینی اینجا نشسته. 

گمت: باك نیست. کفت»گو دا آضاز گن. 

گفتم: پسیار خوپ. 

دراین هنگام کتز ییوس گفت: شما دو وی 
تمی‌خواهید ما بشنویم؟ 

گفتم: چنان تیست بلکه می‌خواهيم بشنوید. لیزیس نکته‌ای را که 

در النای گنت: گو به‌میان آمد نفپمیده است و گمان می‌برد که 
منکسنوس آن‌را مي‌داند و می‌خواهد از اد بپرسیم. 

گفت: پس چا نمی پر‌سید؟ 
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گفتم: هم‌اکنون می‌پرسم. منکسنوس» من از روزگار کودکی شيقتة 
چیزی هستم. می‌دانی که مردمان هوسپای گوناگون دارند. یکی یه‌اسب 
دلبستگی دارد و دیکری به‌سگت و بعضی کسان به‌مال یا جاه یا شبرت. 
من خواهان هيچ‌يت از آن چین‌ها نیستم و تنما به‌دوست دلبستگی فراوان 
دارم و يك دوست خوب را به‌زیباترین دراج و خروس و اسب و سگت 
برتری می نېم و به‌همة گنجپای داریوش و حتی به‌خود داریوش نمی 
فروشم. از این‌رو به‌حال تو و لیزیس رشك می‌برم که بااین جواتی از 
این نعمت برخوردارید و درشگفتم از اينکه تو بدین زودی توانسته‌ای 
لیز یس را دوست خود سازی و لیزیس توء در حالی که من از این مرحله 
چنان دورم که هنوز تمی‌داتم چگونه ممکن است کسی دوست دیگری شود 
و می‌خواهم این مسأله را از تو بپرسم چون دراین اس صاحبنظری. 
اينك بگو ببینم وقتی که کسی به کسی دل‌باخته است کدام يك از آن دو 
دوست دیگری است؟ عاشق دوست ممشوق است یا ممشوق دوست عاشق 
یا از این نظر ميان آن دو فرق تیست؟ 

گفت: گمان می‌کنم فرق نیست. 

گفتم: : پس هردو دوست یکد یکی ند کرچه تنمبا ۳ آنان دیکری 
را دوست ید اره؟ 

گفت: چنین می‌پندارم. 

گفتم: مگر ممکن نیست که معشوق ماشق را دوست نداشته باشد؟ 

گفت: الیته ممکن است. ` 

گفتم: حتی گاه ممکن است معشوق از عاشق بیزار باشد چنانکه 
بمضی عاشقان بااينکه معشوق خود را دیوانه‌و ار دوست دار ندء معتقد ند 
که معشوق نه‌تنپا منایتی به‌آ نان نداره پلکه از آنان بیزار است. 


"گت : در ست استه. 
گفتم: دراین مورد یکی دوست دارد و دیگری دوست داشته می‌شود؟ 
گفت : آر ی. 


گفتم: کدام يك از آن دو دوست دیگری است؟ عاشق دوست معشوق 
است» اعم از آنکه ممشوق به‌او ممپر ورزد یا از او بیزار باشد» با معشوق 
دوست عاشق؟ يا اگر مپربانی از هردو مس تباشد هیچ‌کدامرا نمی‌توان 
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دوست دیگری شمرد٩‏ 

گقت: گنان مي‌کنم شق آخر درست است. 

گفتم: ژکنون پاسخ مساله غيي از آن شد که پپشتر می‌پنداشتيم. 
نخست چنان می‌نمود که عاشق و معشوق دوست یکدیگر ند هرچند عشق 
تتمپا از يلك سو باشد. و لی اگنون بر آن شده‌ایم که اکن میرورزی از هدو 
فز اشن هيچ‌يك از اَن دو را نمی‌توان دوست دیگری خواند. 

کشت د آری» نتسه همین ات 

کقتم: پس عاشق راء اگ خود نیز محبوپ نباشد» نمی‌توان دوست 
معشوق شمرد؟ ۱ 

گفت: چنئین می‌نماید. 

گفتم: پس کسی که اسب را دوست دارد واسب او را دوست ندارد 
دوست اسب نیست, همچنین است کسی که به‌سکت یا شی اپ دلبستکی دارد؟ 
کسانی هم که دانش را دوست‌دار ند ودانش آنان را دوست ندارد» دوست 
دانش نیستند, و شاعر تلط گفته که «نیکیخت آن کس است که کردکان 
زیبا واسبان بادپا دسگان شکاری دارد ومیمپمانانی از کشور های دور 
و دوست فمه آشسپاست:؟ 

متکسنوس گفت: من بر آن عقیده تیستم. 

گفتم : پس سخن شاعر را درست می‌دانی؟ 

. کشت آری. 

گفتم : پس بابد گفت دوست دار نده دوست محبوب است ضواه 
محبوب به‌او ممپر ورزد و خواه از او بیزار باشد؟ مثلا پدر و مادر دوست 
کودکان خو یشند هرچند کودکان چنان گوچك باشند که توانائی‌دوستداشتن 
در آنان تباشد؟ هنکامی هم که کودکان تنبیه می‌شو ند و از پدر ومادر 
بیز ار می‌گر‌دند» پدر ومادر دوستان آنافند؟ 

گفتم: پس دوست کسی است که دوست بی‌دارد نه‌کسی که دوست 
داشته می‌شود؟ 

گفت : و اضح اتکی ` 

گقتم: و دشمن کسی است که کینه می‌ورزد نه‌آنکه بهاو کینه میب 


rir 
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ورزند؟ اگر تصدیق کنیم دوست کسی است که دوست می‌داره نه آنکه 
دوست داشته می‌شود» بدین نتیجه می رسیم که پسی مردسان دشمتان 
خویش را دوست می‌دارند و از دوستان خویش بیزارند. ولی» دوست 
گرامی» این سخن دور از عقل است و در تصور نمی‌گنجد که کسی دوست 
دشمن و دشمن دوست باشد. 

گفقت: سقراطء حق به‌چانب تست. 

گفتم: پس آن که دوست داشته می‌شوه دوست دوست‌دار نده‌است؟ 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: و کسی‌که بهاو کینه می‌ورزند دشمن کسی است که کینه 
می‌ورزد؟ 

گشت: ناچار . 

گفتم: از این‌استدلال نیز همان‌نتیجةٌ پیشین بدست می‌آید. اگرما 
کسی را دوست بدار یم که‌یا ما را دوست ندارد یا به‌ماکینه می‌ورزد» در 
آن‌صورت دوست کسی هستیم که یا ما را دوست ندارد یا دشمن ماست. 
همچنین گاه پیش می‌آید که کسی به‌ما کینه می‌ورزد در حالی‌که ما بهاو 
کیته نمی‌ورزیم بلکه شاید او را دوست داریم. دراین صورت آن‌کس 
دشمن ما خواهد بود در حالی که ما دشمن او نیستیم و حتی دوست او 
هستیم. ۱ ۱ 

گفت: چنین می‌نماید. 

گفتم : اکنون که ته عاشق را دوست می‌توان نامید و نه‌معشوق را 
و نه‌کسی را که هم عاشق است و هم ممشوق» پس چه پکنیم و در .کجا 
بەد نیال دوست یگردیم؟ بکوئیم دوست غیر از آنباست که برشمردیم؟ 

گفت: سقراط» من نیز راهی نمی‌بینم. 

گمتم: منکستوس, شاید در بررسی به‌راه خطا رفته‌ایم؟ 

لیز یس گفت: سقراط, گمان می‌کنم راستی همین است» و سرح 
شد. چنان می‌نمود که این سخن بی‌اراده از دهانش درآمد چون همة 
خواسش به بحث ما بود. من که از يك‌سو می‌خواستم منکسنوس را اندکی 
راحت یگذارم و از سوی دیگ از دقت لیزیس شادمان شده بودم» روی به ا 
لیزیس کردم و گفتم: لیزیس» گمان می‌کتم حق با تست چه اکر پاية 
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بحثٍ را از آغاز درست گذاشته بودیم چنین کمراه نمی‌شدیم. پس بک‌ار 
از راهی که مي‌رويم بر‌گردیم و در همان راه‌که ساهتی پیشتی می‌پیمودیم 
گام پرداريم و پحث را به‌همراهی شاعران دنبال کنیم زیر! شاعران 
پدران و رهبران ما در راه حقايق‌اند و آنچه در بار دوستی می‌گویند 
درسمت می‌نماید. می‌گویند خدا دوستان را به‌پکدیگش نزديك می‌کند و 
آثان را دوست یکدی می‌سازد و اگر خطا نکئم عین گفته آيشان چنین 
است: «خداو ند کسانی را که مانند یکد یگ ند به‌هم نز ديك می‌سازد و با 
هم دوست می‌کند» . این شمر را نشنیدهای؟ 

گقت: شتیده‌ام. 

گفتم: بی‌گمان نوشته‌های حکیمان را نین خوانده‌ای که می کو یند 
همجنسان ناچار با يکد یگردو ستی می‌گز ینند. متصودم همان دانشمندانی 
است که در بارة طبیعت و جپان سخن مي‌گویند و می‌نویسند. 

گفت : می‌دانم. 

گفتم: آن سخن درست است؟ 

گفت :شاید. 

گفتم: کمان می‌کنم نپمی از آن درست است. شاید هم تمام آن 
درست است وما از قم ان ناتو انیم. چنین می‌نماید که بد هر اندازه 
به ہد نزدیکت شود باید به‌همان اندازه دشمن او باشد. زیرا بد همواره 
می‌ر نجاند: و ممکن نیست ر نجاننده ور نجانده شده دوست یکدی شو ند. 
پس نیمی از آنچه دراین باره گفته‌اند درست نمی‌تواند بود زیرا یدان» 
هر‌چند یه‌هم شبیه باشند» نمی‌توانند دوست یکدیگر گردند. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: بنابراین» هروقت سخن از همجتس مي‌گویند مقصودشان 
جز نیکان نمی‌تواند بود زیرا تیکانء هم ماتند یکدی ند و هم درست 
یکدیگر, درحالی‌که پدان به‌خود نیز همانند نیستند تاچه رسد به‌دیگ‌ان. 
چه پدان همواره تغییر می‌یابند و به‌آنان هیچ اعتساد تمی‌توان کرد» و 
آنچه به‌خود همانتد نباشد چگونه می‌تواند همانند دیگری باشد و پااو 
دوستی گن‌یند؟ مگر عقیده تو جز این است؟ 


گفت: عقيف م تیل همين است . 
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کفتم: پس آتانکه می‌گویند کسانی که همانند یکدیگر‌ند يا هم 
دوستند» مقصودشان این است که تنپا نیکان دوست یکدیگر توانند مود 
زیرا بدان» نه با خوبان مي‌توانند دوستی یگزینند و نه با بدان.. این 
نکته را تصدیق می‌کنی؟ 

گفت: آزی. 

گفتم: اکنون دانستیم که کدام کسان دوست یکدیگو ند و بحث ما 
آشکار ساخت که تنا نیکان از اين نعمت بر‌خوردار ند؟ 

گقت: آری. . 

گفتم: من نیق چنین می‌اندیشم. ولی منوز نکته‌ای مانده که پرمن 
روشن نشده است. تر! به‌خد! سوگند می‌دهم بیا این نکته را نین بررسی 
کنیم. گفتیم دو چین همانند. از آن جببت که همانند یکدیگ‌ند» دوست 
همد‌یگر ند. دلی یا سودی هم برای یکدیگر دار ند؟ بگذار مساله را بدین 
گونه طرح کنیم: چیزی که همانتد دیگری است» بای آن دیگری چه سود 
می‌تواند داشته باشد؟ يا بتر است چنین یکوئیم: دو چیز همانند. چه 
سود یا زیاتی می‌توانند از یکدیگی ببرند که از خود نمی‌برند؟ واگ 
سودی از یکدیگر نمی‌برند و نیازی به‌یکدیگ ندار ند» چه‌دلبستگی ممکن 
است میان آنا باشد؟ 
۱ گفت : و نوی مش ری ون ا ی 

گفتم : اگر به‌یکدیگر دلیستگی ندارند» چگونه ممکن است دوست 


یکدیگی ؛ باشند؟ 


a‏ نمی توانند دوست‌یکد‌یگر 
باشند؟ شاید بتوان گفت: دو چیز نيك» نه از آن حیث که هماننسد 


یکدیگر ند بلکه بدان لحاظ که هردو نيكت‌اند» دوست یکد یگر زد؟ 


گفت: شاید. 

گفتم: آنچه نيك است» از لحاظ نیکی برای خود کافی نیست؟ 

گفت: البته کافی است. 

گفتم : و آنچه برای خود کافی است» از آن جبت که ا خود ` 
کافی است نیازی به‌دیگری ندارد؟ 
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گفت: نه. ۱ 
کفتم: و آنچه نیازمند دیگری نیست» نمي‌تواند به‌آن دلیستگی 


داشته باشد؟ 


گفت: نه. 
گفتم: اکر به‌آن دلیستگی ندارد. پس آن را دوست ندارد؟ 
گفت : نه 


گقتم: واک آن را دوست ندارد» پس دوست آن نمی‌تواند بود؟ 

گفت: المته نه. 

گفتم: پس دو چين تيك. چگونه می‌توانند دوست یکدیگر باشند 
در حالی که نه‌هنگام جدائی اشتیاقی به‌یکدیگر دارند و نه‌وقتی که با 
یکدیگر ند سودی انل یکد‌یخر مي‌بر ند؟ خلاصاٌ کلام آن دو برای یکدی 
چه ارزشی دار ند ؟ 

گفت: ظاهر ا هیچ . 

گقتم: اگر ہںای یکدیگر ارزش ندارند» دوست یکدیگی نمی‌توانته 
بود. 

گقت: درست است. | 

گفتم: لیزیس» چنین می‌نماید که باز به‌راه خطا دفته‌ايم و هم 
استدلال ما نادرست است. 

گفت: چرا؟ 

گفتم : به‌یاد دارم روزی‌اژکسی شنیدم که می‌گفت: دوچین همانند. 
از جمله دو چین نيك» دشسن یکدنگ ند. آن کس برای اثبات درستی‌سخن 
خود هز یود را شاهد بی‌آورت که گفته است: 

«کوزه‌گر با کوزه‌گر می‌ستیزد د شاعر با شام و گدا با گداء 
و یدین‌سان ثابت مي‌کرد که دو کس که همانند یکد‌یگ ند ییش از دیگران 
به یکدیگر دشني می‌ورز ند و کسانی‌که هماتند یکد‌یگر نیستند با هم 
دوست می‌شوند چنانکه تمپید‌ستان ناپار ند با توانگران دوستی گز پنند 
و ناتوانان از دوستی نیرومندان گزیر ندارند زیر! به‌حمایت آنان 
نیازمندند. همچنین بیمار دوست پزشك است ونادان رامی‌جز این نمی 
بیند که به‌دانا دوستی ورزد. آن‌کس بسی از این مثالپا می‌آوزد دچنین 
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. نتیجه می‌گرفت که دوستی ميان دو کس که همانند یکدیگ‌ند صورت 


پذدیر نتواندیوه بلکه‌فقط کسانی بایکدیگر دوستی‌می‌گزینند که‌هیچ‌گو نه 
شباهتی به‌یکدیگی ندارند. زیرا هرچین خواهان چیزی است که از آن 
بی‌بسپره امست مثلا خشکی خواهان رطوبت است و سردی خواهان گرمی. 
تلخ شیرین را می‌طلبد و تیز کندراء خالی جویای پر شدن است و پردر 
تلاش خالی شدن. پس هرچین خواهان مخالف خویش امست در حالی که 
هیچ‌چیز از مانند خود لذت نمی‌برد. دوستان گرامی» کسی‌که این تکته 
را بیان می‌کرد به‌نظر من مردی فرزانه می‌نمود زیو! بسیار نیکو سخن 
می گفت. lS‏ چه می‌اند یشید؟ 


متکستومن گشت+ و اط تکته درضفی آشکاء 

گفتم: پس تصدیق کنیم که مرکس با مخالف خویش دوستی 
می‌ور زد؟ : 

گفت: آری. 


گقتم: منکسنوس» این سخن دور از عقل نیست؟ اگی چنین ادعائی 
کنیم استادان فن جدل برما نخواهند تاخت و نخواهند گفت: آیا دوستی 
و دشمنی مخالف یکدیگر نیستند؟ اگر چنین بگویند مجبور نخواهیم شد 
کته ایشان را تصدیق کنیم؟ 

. گفت: البته تصدیق خواهیم کرد. 

گفتم: آن‌گاه خواهند پرسید: دشمنی دوست دوستی است پا دوستی. 
دوست دشمنی؟ و ما کدام‌يك از این دو را تصدیق خواهیم کرد؟ 

گفت : هیچ کد ام راء 

گفتم: عدل دوست ظلم است و خویشتن‌داری دوست لاابالیگری؟ یا 
خو بی دوست پدی اممت؟ 

گمت: نه این و نه‌آن. 

گفتم: اگر تمدیق کنیم که اختلاف سیب دوستی است» پس 
چیز هائی که بی‌شمردیم بايد دوست یکدیگر باشند. 

گفت: راست می‌گوتی. 

گفتم: پس نه دوچیز همانند دوست یکدیگر ا بود و نه دو 
چیز مخالف؟ 
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گفت: چنین پیداست. 

گفتم : دوست گرامی» چنین می‌نماید که دوستی از ما می‌گریزد و 
هردم از ما دورتن می‌گردد. شاید دوستي هیچ‌يكت از آن دو نیست» یمتی 
نه‌خوپ می تواند با خوب دوستی گز‌یند و نه بد؟ . 

گفت: مقصمودت چیست؟ ۱ 

گفتم: به‌خدا سو گند خود نین نمی‌دانم. مساله به‌اندازه‌اي دشوار 
است که گیج شدهام. گمان می‌کنم سرانجام مملوم خواهد شد که به‌قول 
آن مثل معروف تنما آنچه زیباست سزاوار دوستی است. ولی زیبائی هم 
چیزی است ترم و صاف و لنزان» و شاید به‌همین علت از ما می‌گر‌یزد 
و پدپان می‌شود. من برآنم که هرچه خوپ است زییاست. تو دراین باره 
چگ نه می‌اندیشی؟ 

گفت: من نیز برآنم. 

گفتم: گمان من آنست که نه‌خوب با خوب و زیبا دوستی مي‌گز یند 
و نه بد. می‌دانی چرا چتین می‌اندیشم؟ پیش خود حساب‌می‌گنم که هرچیز 
یا خوپ امت یابد, و پا نه خوب و ته بد. 


گفٽ: من لین بٻراين عقیدهام. 

گفتم: بحث ما ثابت کرد که نه خوب با خوب دوست است؛ و نه پد 
یا بد» و نه‌خوب با بد» و نه بد با خوب. پس تنپا مي‌توانيم بگوئیم 
آنچه نه‌خوب است و ته بدء یا پا خوب دوست می‌تواند بود یا باچیزی 
همانند خود. زیرا هيچ‌چین نمی‌تواند با بد دوستی گزیتد. 

گفقت : درست است. 

گفتم: و لی ساعتی پیش کفتيم که دو چیز همانند تمی‌توانتد دوست 
یکدیگر باشند. چنین نگفتیم؟ 

گفتم: پس آنچه نه‌خوپ است و ته پبد» نمی‌تواند دوست چیزی 
مانند خوت باشد؟ 

گشت : به. 

گفتم: پس نتیجه این است که تنا آنچه نه‌خوب است و نه بد 
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ور کودکان هزین ء گمان نمی‌کتید راء‌حل مسأله را یافته ام 
مثلا وقثی که 7 تنی صألم را در نظ می‌آودیم» می‌بينيم ‏ که نه بهدرمان 
پزشك نیاز دأرد و نه به کسی دیگی» زیرا برای خود کافی است. از 
این‌رو مردمان تندرست برای تندرستی دوستی پزشك را نمی‌جویند. 


گفت: درست است. ۱ ۱ 
گفتم: ولی بیمار به‌ملت بیماری با پزشك دوستی می‌گن یند. 
گفت: درست است. 
گفتم: بیماری بد است و هش پزشکی خوب و سودمند؟ 
گفت: آری 
گفتم: ولی تن» از آن حیث‌که تن است» چیا ات ته‌خوپ ونه بد؟ 
گفت : آری. 
گفتم: تن» به‌علت پیماری ناچار می‌شود که به هنی پزشکی دلیستگی 
پید | کند و دوست آن شود؟ 

گفت: چنین می‌نماید. 

گفتم: پس آنچه نه خوب است و نه یدء به‌علت ابتلا به یدی باچیز 
خوب دوستی می‌گن یند؟ 

گفت : آری. 

گقتم : ولی آنچه نه خوب است و نه‌بد» تامنگامی به‌دوستی چين ` 
خوب می‌گر‌اید که به‌علت ابتلا به بدی خود نیز بد وتباه نشده باشد. چه 
اگر خود نیز بد شده باشد نمی‌تواند به خوب دل ببندد و با او دوستی 
گزیند» زیرا پیش ثابت کرده‌ايم که بد نمی‌تواند با خوب دوستی ورزد. 

گفت : آری» این مطلب را ثایت کرده‌ایم. 

کفت : اکنون به‌اين نکته گوش فرادار: پاره‌ای چیزما. وقتی که 
عارضه‌ای ہی آنا رو می‌آو رد» خود نیز مانند آن عارضه می گرد ند درحالی 
که پرخی دیگرچنین نیستند. مثلا وقتی که چیزی را ر نگث‌می‌کتیم,ر نگك 
عارضه‌ای است که برآن وارد می‌شود. 

گفت: درست است. 

گقتم: آن چیز» از حیث رنگت» مانند آن رنگت می‌شود؟ 
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گفت: سوال را نشمپمیدم. 

گفتم: اگر زلف زرین‌فام ترا پا سفیداب رنگت کنند» موهای تو 
۱ به‌راستی سفید مي‌گردند یا سفید می‌نمایند؟ 

گنت: سفید مي‌نمایند. 

گفتم: با اینکه عار ضه ستیدی آنا روي آورده است ٩‏ 

گفت: آری. 

گفتم: مقصودت این است که سفید نمی‌گردند بلکه با وجود 
عارضۀ سفیدی نه سفید می‌شو ند و نه سیاه؟ 

گفت: آری. . ۰ 

کفتم : ولی وقتی که پیری آنپا را سفیب کند خود نیز مانند 
عار ضه‌ای می گر د ند که ہر آنا وارد آمده اسث؟ به‌عبارت دیهی, در این 
حال چون سفیدی بي آنا روی می‌آورد به‌راستی سفید می‌گرد ند؟ 

گفت: بی‌شك. 

گفتم: اکتون بگدارسوّال پیشین را تکر ار کتم: چیزی‌که عارضه‌ای 
یرآن روی می‌آورد همیشه مانتد آن عارضه می‌گردد, پا اگر عارضه په 
وضمی خاص پرآن وارد شود خود نیز ماتند عارضه می‌شود و گرنه مانند 
مارشه نمی‌گی‌دد؟ 

گفت: شق دوم درست است. ‏ 

گفتم: پس چیزی که نه خوپ است و نه بد گاه به‌علت ابتلا په 
بدی خود نیز بد می‌شود و گاه بد نمی‌شود؟ 

گفت: چنین است. 

گفتم: اگ يا وجود ابتلا به‌بدی هنوز خود بد نشده باشد. همان 
اپتلا به‌بدی اد را برآن می‌دارد که به‌سوی خوبی گراید. ولی اگر ایتلا 
چتان باشد که خود آن حیز هم بد شود» دلیستگی او به‌خوب از ميان 
می‌رود و چنان می‌گردد که دیگر نمی‌تواند با خوب دوستی کزیند. زیر! 
دیگر نمی‌توان گفت که نه خوب است و نه بد بلکه باید گتت ید شده 
است» و چتانکه دیدیم بد نمی‌تواند با خوب دوست پاشد. 

گمت: ډرست است. 

گفتم: پس باید بگوئیم: نه‌دانایان راستین. خو!ه خدا پاشند و 
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خواه آدمی» دوست دانائی هستند» و نه‌کسانی که به‌سبب ابتلا به‌نادانی 
بد شده‌اند. زیرا هیچ بد و نادانی دوستدار دانش نیست. در این میان 
فقط کسانی می‌مانند که به‌درد نادانی مبتلا هستند ولی این ابتلا یه 
اندازه‌ای نیست که آنان را بکلی نادان و بی‌خرد ساخته باشد بلکه هنوز 
می‌دانند که نمی‌دانند. از این‌رو تنا کسانی به‌فلسفه عشق می‌ورز ند 
که ته نیکند و نه بد» در حالی که تیکان و بدان از فلسنه گریزانتد 
زیراء چنانکه بحث ما پدیدار ساخت» نه دو چين که همانند یکدیگر تقد 
با هم دوستی می‌گز‌ینند و نه دوچین مخالف. هنوز این نکته را به‌یاد 
دار ید٩‏ 

گشتند: آری» به‌یاد دار یم . 

کفتم: لیزیس و من اکنون یقین دار ید که می‌دانیم چه 
دوشت است و چه دوست نیست؟ نتیجه‌ای که تا اینجا یدمست‌آوردیم این 
است که روح و تن و هر‌چیز دیگی» تا هنگامی که نه نيك‌اند و نه بد» 
به‌علت ابتلا به‌یدی با نيك دوستی می‌گز پنند. 

من خود نیز مانند صیادی که سرانجام شکار را ی آو رده 
است شادمان بودم. . ولی چیزی نگدشت که نمی‌دانم از کجا تردیدی به 
من روی آورد. از این‌رو آزرده‌خاطر شدم و گفتم: و منکسنوس؛ 
گمان می‌برم این گنج را در خواب يافته‌ايم. 

متکستوس پرسید: چرا؟ ۱ 

گفتم: می ترسم در جستوجوی دوستی باز به‌راه خطا رفته باشیم. 

گفت: روشنتر سخن یگو. 

گفتم : بگد‌اد مسأله را از این دیدگاه بنگریم: دوست» دوست کسی 
است یا دوست هیچ کت 

گفت: البثه دو ست کسی است. 

گفتم: دوستی او به‌علت چیزی»ء و یرای خاطر مقصودی تہائی 


گفت: البته به‌علت چیزی است و برای خاطر چیزی. 
گفتم: کسی که برای خاعطر چیزی پا کسی دوست است» آیا پا 


خود آن چیز نیز دوست است» یا با آن نه دوست است و نه‌دشمن؟ 
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گقٹ: مقصودت را نفمهمید م . 

گفتم: چای تعجب نیست. اکنون مسأله را ا 
می‌کنم تا هم تو بپتر بفنپمی و هم من خود مقصودم را دريايم. بیمار 
دوست پزشك امست؟ 
گقت: آری. 
گفتم: بیمار به‌علت بیماری د بای تندرستی دوست پزشك است؟ 
گفت: آری. ۱ 
گفتم: پیماری بد است؟ 
گفت: آری. 
گفتم: ثندرستی تيك است پا ید. یا نه این و نه‌آن؟ 
گفت: تیكت است. 
گفتم: پیشتر گفتیم تن که نه تيك است و نه‌پد» به‌علت اپتلا په 
بیساری» یمنی به‌علت بدی» دوست هن پز شکی هی شود . به عبارت دیگر؛ 
هنر پزشکی که ثيك است» بر ای تندرستی‌دوست داشته‌می‌شود. تندر ستی 
نیل خود نيك است. حنین نیست؟ 

کفت: درست است. 

گفتم: : پس تن؛ دوست تندرستی اا ا تیست؟ 

گفت: دوست آن است.. 

کت و با تاره دعسن اند 

گشت: آری. 

گفتم: پنابراین» آنچه ته نيك است و نه بد» به‌علت ابتلا به‌بدی 
دوست نيك می‌شود برای رسیدن به نيك دیگری که دوست اوست. 

گفت: چنین می نماید. 

گفتم: پس وقتی که ما دوست چیزی هستیم, دوستی ما با آن 
برای خاطر چیزی دیگر است که دوست آن هستیم» و به‌علت چیزی که 
دشن آنیم؟ 

گفت: چنین است. 

کفتم : تا خوب کودکان عزیزء» اکنون باید پوش باشیم که 
باز خملا نکنیم. می‌بینیده که دشواری تازه‌ای روی وم و استدلال به 
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اینجا منج گردیده که دوست دوست دوست شده است» و حال آنکه 
ساعتی پیش ثابت کرديم که دوچیز همانند ممکن نیست دوست پکد یکر 
شوند. ولی بہت است این مسأله را کنار بگتاريم د به‌نکته‌ای دیگس 
بپردازيم تا معلوم شود که اشتباه ما کچاست. اندکی پیشتر گفتیم که. 
ما بوای خاطر تندرستی با هنر پزشکی دوستی می‌گزینیم. 

مت : درسته امسته. . . 

: پس ما دوست تتدرستی هم هستیم؟ 

: آری. 

: بنایراین دوستی ما با چیزی یرای چیزی دیکی است؟ 
آری. 

: یعتی یرای چیزی دیگر که دوست آن هستیم؟ 

البته. 

: دوستی ما با آن چين دوم نیز یرای چیز سومي است که با 
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آن نیز دوستیم؟ . 
۱ آری. 

کفتم: پس نیاید از جست‌وجو ملول گردیم بلکه بايد به‌ممین 
سان پیش برویم تا سرانجام به‌چیزی نبائی برسیم که دوستی ما با آن 
نه برای چیزی دیک» بلکه پراي خاملر خرد آن باشد» و به‌عبارت دیگر 
آن چیز نببائی نخستین دوست ما باشد» و دوستی ما پا هر‌جیز دیگی 
برای دوستی پا آن پاشد. 

" گفت: جز این چاره نیست. 

گفتم: اکتون نيك بیندیشید و بگوئید آیا مسا چیزمائی که يا 
آنپا برای خاطر آن چیز نپائی ددستی می‌گزینيم» اشباحی نیستند که 
مارا می‌قریبند؟ و آیا یگانه دوست راستین ما آن مقصود نہائی نیست؟ 
برای اينکه مطلب روشن‌ش شود بگذارید بدین‌گونه استدلال‌کنيم: وقتی 
که کسی چیزی را یسیار دوست دارد» ممکن ئیست برای خاطر آن يه 
چیز هائی دیگر دلبستگی پید! کند؟ مثلا. پدري که فرزند خود دا بر همه 
چیز پرتری می ند اگر بداند که فرزندش زه خورده است و فقط 
شراب می‌تواند او را از مرگث ب‌هاند» به‌شراب دلبستگی نمی‌یاید؟ 
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گفت: پدیمپی امست. ۱ 

گفتم: و همچنین به‌سبوئی که شراب در آن است؟ 

خنت: البته. 

گفتم: آیا می‌توان‌گفت که او از آن سه» یعنی سېو و شر اپ و 
فرز ندش» هیچ يك را بر دیگری یرتری نمی‌نبد؟ یا راستی این است‌که 
پدر تنما در یند فرز ند خویش است و سبو وشراب‌را برای او می‌خواهد؟ 
همچنین» اينکه می‌کوئيم ما به‌سیم و زر دلیستکی دازیم» درست نیست. 
چون محبوب راستین ما آن چیزی است که زر و سیم را برای دسیدن به 
آن گرد می‌آدريم. یا شما جز این میا ندیشید؟ 

گفت: عشیدة ما نیز همین است. 

گفتم: این سخن در بارة دوست نیز سادق است؟ مر ادم این است که 
وقتی‌که می‌کو یم دوست چیزی يراي چیز دیکر هستیم. واژهٌ دوست را 
به‌معتی درست په کار نمی‌بریم زیرا ما فقط دوست آن چیزی هستیم که 
دلبستگی ما به‌هر‌چین برای خاطی آن است. 

کشت: راستی همین است. 

گفتم: پس آئچه ما به‌ر استی دوست داریم. دوستی ما باآن بی‌ای 
چیز دیگر نیست؟ 

فت : نه. ۱ 

گفتم: پس بدین نتیجه رسیدیم که دقتی‌که دوست چیزی هستیم. 
دوستی ما با آن برای خالر چیز دیگی نیست. اکنون پاسخ این سوال را 
بد‌هید : نيك را دوست داریم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: نيك را به‌علت اپتلا به بدی دوست داریم؟ مرادم این است‌که 
اگر بدی آز ميان بروه و تنا نيك و آنچه نه نيك است و نه پد باقی 
بماند» و روح و تن و هر‌چین دیګر که نه نيك است و نه بد هرگن مبتلای 
بدی نگردد» در آن صورت تيك برای ما بی‌قایده می‌شود؟ به‌هبارت دیگر. 
اگ چیزی تباشدکه به‌ما ژیان بر‌ساند» نیاژمند دهاننده‌ای نخواهیم بود؟ 
و آپا بدین‌سان آشکار نخواهد شد که دلیستگی ما به نيك به‌علت بدی 


بوده است؟ چون بدی زه است و ئیکی تریاق آن» بدین سبب یکی را 
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خراهاتیم و اگں زهر در میان تباشد نیازمند تریاق تخواهیم بود؟ آیا 
به‌ر استی چنین است که چون ما میان یکی و بدی قرار داریم به‌ملت بدی . 
با نیکی دوستی می‌گزینیم» در حالی که نیکی بخودی‌خود منشاً سودی 
نیست؟ 

گفت: چنین می‌نماید. 

گقتم: پس آن مقصود غائی» که دوستی ما با همه چین برای آن 
است» مهیچ‌کونه شباهتی با چیزمائی‌که برشم‌دیم ندارد. زیرا ما همه 
آن چین‌ها را برای چیزری دیگر دوست داریم» در حالی‌که دوستی ما با 
مقتصود نہائی به‌علت چیزی است که دشمن می‌داریم و اگی این دشمن از 
میان بر‌خیزد ما دی دوست آن مقصوه تپائی نخواهیم بود. 

گشت: نتیجه استدلال ما همین است. 

کفتم: ولی ترا به‌خدا سوگند می‌دهم بگویبینم اگر بدی از میان 
برود» مردمان گرسنه و تشنه نخواهند شد؟ پا معتقدید مادام‌که آدمیان 
و جانوران هستند گر‌سنگی باقی خواهد ماند ولی مایة شی نخواهد بود. 
و همچنین تشنگي و دیگر نیازهای تن وجود خواهند داشت ولی بد 
نخواهند بود چون بدی از میان رفته است؟ يا اصلا خنده‌دار است که 
بپر‌سیم آن‌گاه چه خواهد شد و چه تخواهد شد زیرا کسی نمی‌داند چه 
خواهد شد. بااین‌همه يك نکته را می‌دانيم و آن این است که اکنون نیز 
گر‌سنگی هم منشاً سزد تواند بود و هم مایهٌ زیان. چنین ثیست؟ 

گفت: چنین است. 

گفتم: همچنین تشنگی و دیکر نیازهای ما گاه سودمندند و گاء 
زیان‌آور, و گاه هیچ کدام از آن دو. 

گفقت: درست است. 

گفتم: پس نابود شدن ج هرز نت نه خوب است و 
ته بد تابوه گردد. 

گفت: نه. 

گمتم: بنابراین» اگرهم بدی از ميان برود میلمیائی‌که نه خوبند و 
ثه بد» خواهند ماند؟ 


گفت: یدیہی اسگ. 
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۱ گفتم: سکن است ما به‌چیزی میل کنیم و دل بیندیم بي‌آنکه دو ست 
آن باشیم؟ 
گفت: مان نمی‌کنم. 
گفتم: پس هنکامی‌هم که بدی از ميان رفته باشد» ما دوست بر خی 
چیز ها خواهیم بود؟ 
گفت : آری. 
گفتم : ولی اگی بدی علت دوستی است؛ کا ا ۱ 
از ناپودی بدی باز چیزی دوست چیزی شود؟ مگر وقتی که علت نا بود 
شد مملول از میان نمی‌زود؟ 
گفت: سق یا تست. 
فتم: پیشتر بر آن بودیم که کسی که دوست دیگری است. به‌علتی با 
او درست است» و گمان می‌کردیم که آنچه نه نیت است و نه بد به‌علت 
ابتلا به‌بدی با نيك دوستی می‌گز یند. 
گفت : درصت است. 
گفتم: ولی اکنون برای دوستی علتی دیگی ارام گر‌دیده امست. 
گفت: راست می‌گوئی. 
گفتم : آیا به‌راستی میل گردن و خواستن» هفت دوستی است. و 
کسی‌که خواهان چیزی است» مادام که خواستن در او هست؛ دوست آن 
چیز است و هرچه تاکنون در بار دوستی گفته‌ايم بی‌معنی بود؟ 
گفت: چنین می تماید. 
گفتم: خواهنده همواره خواهان چیزی است که نیاژمند آن است؟ 
گفت: آری. 
گفتم: و نیازمند, دوست چیزی است‌که به‌آن تیاز دارد؟ 
گفت: چنین می نماید. 
گفتم: و هکس نیازمند چیزی است که از دست داده است؟ 
گفت: آری. 
گفتم: متکسنوس ولیزیس, مملوم می‌شود موضو ع ميل و عشق 
دوستی » همواره چیزی است که طبیمتا متعلق به‌ماست. 
هردو تصدیق کردند. 
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گفتم: پس شما دوتن‌که دوست یکد یگر ید» باید طبیمتا ا به 
یکدیگر باشید؟ 

گفتند: الیته. 

گفتم: یتابراین. کودکان عزیز» هر کس که دیگر‌ی را دوست دارد 
بیکمان ميان او و معشوق تعلق و پیو ندی روحی یا اخلاقی هست چه اگر 
چنین پیوندی در میان نباشد هیچ کش به‌دیگری دل نمی‌بنده. متکسئوس . 


سن مسآ تصدیق گرد ولی لیز یس خاموش مانف. 


گفتم: پس دوکس که لبیمتا متملق یکدیگر ند این دوست یکدیگر 
باشتد؟ 

گفت : نتیجه همین است. 

گفتم: پس معشوق بايد پا عاشق صادق» ته يا مدعی عشق» دوستی 
یگل یند؟ 

لیز یس و کر تامل کردند چنانکه گوئی آماده نبودند این 
سخن را تصدیق کنند. ولی هیپرتالس از شادی ر نکك روی‌خودرا یاخت. 

" برای اینکه در این سخن دقتی بیشتی کنم گفتم: لیزیس و 

منکسنوس. اک معلوم شود که «متملق‌یکدیگر بودن» با «مانند یکد‌یکی 
بودن» فرق‌دارد» حق‌داريم کمان بیی‌یم كەراەحلى تازه یافته‌ایم ولی اگ 
میان آنپا فرق نباشد و هردو یك چیز باشند» باز آن سخن پیشین مصداق 
پیدا خواهد کرد که گفتیم دوچیز هعتانتهم از ان حتت که مانن 
یکدیگی‌ند» سودی پرای یکدیگر ندارند» و چتان دوچیز را تمی‌توان 
دوست یکدیگر دانست. پس اکنون‌که از گفت‌و گو مست شده‌ایم هن 
ادعا کنیم که متعلق یکدیگر بودن ی ا ا ی یکد‌یگی بودن است 

گفتند: آری. 

گفتم: و اضافه کنیم که خوب یاهمه کس تعلق دارد و بد یا همه کس 
پیگانه است؟ يا بکوئيم خوب با خوب تعلق دارد» بد پا بد و آنچه ته 
خوب است و نه بد پاآنچه نه خوب است و نه بد؟ 

گنتند: شق آخر را می‌پذيريم. 

گفتم: بدین‌سان به‌همان نتیجه خواهیم رسید که ساعتی پیشتر رد 
کردیم. چه درآن‌صورت نه‌تنیا خوب با خوب دوستی خواهد گزید بلکه 


لیز یس ۱۵ 
ظالم دوست ظالم خواهد ېود و پد دوست ید. 

گفتم: ولی اکر خوب ر! پاآنچه متعلق یه‌ماست یکی بدانيم» نتیجه 
چنین می‌شود که فقط خوپ با خوب می‌تواند دوستی بگز یند. 

کفتند : درست است. 

گفتم: مگ به‌یاد ندارید که این نتیجه راهم رد کرده‌ایم؟ 

کفتند: البته به‌یاد داریم. 

گشتم : پس از گفتهو گو چه نتیجه بدست‌آمد؟ ظاهراً هیچ! بگذ‌ار ید 
مانند وکلای دعاوی هم سخنپای خود را باردیگر به‌یاه بياوريم و 
خلاصه کنیم : اګر نه خاشق دوست است و نه معشوق» و نه‌کسانی‌ که 
همانند پا مخالف یکدیگر ند و ته تیکان و تهکسانی‌که بایکدیگر پیو ند 
روحی و اخلاقی دارندء و ته هيچ‌کدام از انواع دیگر که برشم‌دیم. 
دیک نمی‌دانم در این باره چه پکو یم . 

پس‌از این سخن می‌خواستم کودکان را به‌حال خود یگارم و یکی 
از چوانان را به‌میدان یحث بخوانم. وی تاگان لله‌های لیزیس و 
منکسنوس مانند فرشتگان غذاب رسیدند و در حالی‌که برادران ایشان 
را همرآه داشتند ایشان را به نام خواند ند و گفتند دیروقت است و باید 
به خانه ہر گید ند . تست بی‌آن شدیم که لله‌ها را یاز گردانيم و گفتو گو 
را دئبال کنیم و لی آنان به‌سخن ما گوش ندادند و با لپجه‌ای گوش خر اش 
فر‌یاد و هیاهو گر‌دند و چون شر اب هم خورده بودند دانستیم که اسر ار 
سودی ندارد و مجلس را به‌هم زدیم وچون لیزیس و منکسنوس خواستتد 
برو ند روی به‌آنان کردم وگفتم ام‌وزهم من پیی‌مرد سز‌اوار ریشخند 
شدم و هم شما نوجوانان. زیرا همه کسانی‌که درایتجا جمعند پیش خود 
خواهندگفت شما دوتن و من گنان مي‌گرديم دوست يکدپگريم ولی پس‌از 
آن‌همه کوشش مملوم شد هتوز نمی‌داتيم دوست یعتی چه؟ 
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لیزیماخوس: تیکیاس و لاخس۱. آن مرد را که هتر به‌کار پردن 
جنگت‌افزار های گوناگون را به‌معرض نمایش گذاشته بود دیدید. هنوز 
نگفته‌ايم که چرا از شما خواستیم با ما به‌تماشای او بیائید. اکنسون 
گوش فر‌ادارید تا منظور خود را بیان کنپم. پقین داریم که راز دل خود 
را می‌توانیم باشماً بی پر ده در ميان سیم درحالی که بيشت مردمان په 
اینگو ته هتر تمائیپا می تلد بد 3 اگ گسی نظی‌شان رادراین بار»‌جویا 
شودیه‌جایآنکه عقيدء خودر! فاش کنند می‌کوشند به‌اندیشةسؤال‌کتنده 
پی ببر تدو مطا یق‌میل او خن بگو پند. و لی‌شمانه تنا در مساله ای که نی خواهیم 
شور کنیم صاحبنظ ید بلکه می دا نیم که نچه به راستی می‌اند یشید به ماخو اهید 


گفت. 1 این‌رو شمارا ہی أ مشور.ت پر گز یدها یم مطلیی که می‌خواهیم 


با شما دز ميان نپیم این است که این دو توجوان فرز ندان ما هستتد. آن 
یك پس ملزیاس است که نام نیای خود را دارد و توکیدیدس خوانسده 
مي‌شود. این ياك آریسته‌اید پس من است و ناماو نیز از پدرمن په او 
زسیده. ما آرژومندیم این جوانان را از ثر بیتی هی‌چه نیکوتی بمپره‌منده 
سازیم و پیر خلاف پیشتر سردمان که قرز تدان را به‌حال خود می‌گذار ند تا 


هرچه می‌خواهند بکنند و به‌هر‌چا می‌خواهند پروند. ما برآن شده‌ايم که 


په‌تربیت اینان هست کماريم و در این راه از کوشش دریغ نورزیم. 
چون شما نیز فرز ندانی دارید گمان می‌کنیم بیش از همه کس‌می‌دانید 


YA 


۱۷۹ 
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که در ت‌بیت نوجوانان چه راہ باید در پیش گرفت. اگ هم تاکنون در 
این مسأله نیندیشیده‌اید اینك به‌شما گوشزد می‌کنيم که در این کار 
تباید کوتاهی روادارید و از شما می‌خواهیم که در تر‌بیت فیزندان خود 
باما همگام شوید. گرچه سخن‌دراز می‌شود» لازم است بکویم که چرا چنین 
تصمیم گرفته‌ايم. من و ملزیاس و فرزندان ما در یك خانه بسس می‌بریم 
و پريك سفره غذا می‌خوريم و هريك از ما درپارة کارهای بزرگی که 
پدرانمان چه در هنگام جنگث و چه در زمان صلع از پیش پرده‌اند 
سخنمپای فراو ان ییاد داریم و به‌اين جوانان می‌گو یم. دلی ما خود کاری 
تکرده‌ايم که به گنتنش بیارزد. از این‌رو از پسران خود شرمساریم و 
ازپدران خود گله‌مندیم که در جوانی ما را به حال خود رها کردنه و په 
جای آتکه به تر بیت ما همت گمارند به‌سامان‌دادن امور دیگران روزگار 
گذراندند. این نکته را همواره به‌فرزندان خود گوشزد می‌کنيم و به 
ایشان می‌گوئیم که اگر از حال خود غافل بمانند به‌جائی نخواهند رسید 
ولی اگ پند ما را بشنوند و در بپتر ساختن خود بکوشند شاید روزی _ 
بتوانند شايسته نامی شوند که به‌ایشان داده‌ایم. جوانان وعده دلهه‌اند 
که از دستور ما مس نتابند و اکنون در این اندیشه‌ايم که فرزندان ما 
چه‌باید بیاموز ند تا مرداتی قایل شوند. امروز کسی به‌ما گفت که سزاوار 
امىت جوانان هنر بکار بردن جنگه‌افزارهای گوناگون را بیساموزند و 
مردی را که در اینجا هنرنمائی می‌کرد و آموزگار آن قن است بسیار 
ستود. بہت آن دیدیم که باشما به‌دیدن او برویم و سپس دربارةُ آن هنر 
با شما شور کنیم تا اگر شما نیز آن‌را پسند‌یدید هم مافرز تدان خود را 
یه‌آموختن آن ترغیب کنیم. اکنون نوبت شماست که درباره آن هن نيك 
بیندیشید و بگوئید که رواست آن را به‌فرزندان خودپياموزيم یا هتری 
دیگ را شایسته‌تر می‌دانید» و آیا آماده‌اید در این راه با ما همگام 
شوید یا نه؟ 

نیکیاس: لیزیماخوس و ملزیاس» من نه‌تنبا انديشة شما را مى 
پسندم پلکه خود نیز آماده‌ام با شما همگام شوم و گمان می‌کنم لاخس نیز 
با من همدامتان است. 

لاخس: البته نیکیاس. نکته‌ای که لیز یماخوس دربارة پدر خود و 


لاخس ۱۷۱ 
پدر ملز یاس گفت درست بود و درپاره ما و همه کسانی که وفت خود را 
به کار مای سیاسی می‌گذ‌رانند و در تر بیت فرز تدان کوتاهی روامی‌دار ند 
صادق است. لیزیماخوس. به سختپای تو خرده‌ای نمی‌توان گرفت ولی 
شکفتی من از این است که تو به‌جای سقیاط به‌ما روی آورده‌ای و برای 
تر بیت قرز ندان خود از ما یاری می‌جوئی درحالی که سقراط از يك‌سو 
یاتو دريك ناحیه ز ندگی می‌کند و همسایه‌تست و از سوی دیگر‌همواره 
در پی آن چیزی بوده‌است که تو آمروز می‌جوئی و بپتر از همه کس می 
داند که آموختن کدام هنر برای جوانان سودمتف امست. 

لیزیماخوس؛ چه‌گفتی لاخس؟ مگر سقراط يا این مسائل سرو کار 
دارد؟ 

لاخس: البته. 

نیکیاس: من نیز سخن لاخس را تصدیق می‌کنم. همین چند روز 
پیش سقراط مردی به‌نام داموس‌ر | که‌شاگرد آگاتوکلس بوده است یرای 
آموختن موممیقی به پسرم به نزد من آورد. این مرد گذشته ازاینکه آموز کار 
موسيقيی خو بی است برای همتشیتی توجوانان نین از هی حیث شایسته 
مىت , 

لیژیماخوس: سقراطء تیکیاس و لاخس» من و همسالان‌من په سبب 
سالخوردگی بیشتر اوقات در خانه پسس می‌بریم و باجوانان پیگانه‌شدهایم . 
از این‌روء اءاپسر سوفرو ئیکوس» اگر می‌توانی ما دا داهنماگی کتی از 
پاری دریغ‌متما. خصوصا چون پدر تو دوست و محرم اسرار من بود 
و تا روژی که از جہان رفت کوچکترین اختلافی ميان من و او ړوی 
تداد. اکنون چیزی هم بیادم آمف. پسران ما هروقت درخانه یایکدیگر 
کشت و کی می‌کنند بارها تام سقراط را مي‌بند و او دا می‌ستایند. ولی 
تا ابروز از آنان نپرسیده‌ام که مراه‌شان سقیاط پس سوقرو ثیکوس 
است يا کسی دیگ. فیز ندان؛ منظورتان همین سقراط است؟ 

پسران: آری پدر» همین انست . 

لیژ یماخوس: سقراط, خر ستدم که نام پدرت راز نده نگاه‌می‌داری. 
این ته تدیا برای تو بلکه برای ما تیق ماي مباهات است همچتانکه 
افتخار ما اقتخار تست. 


1 اب ۱ 
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لاخس: لیزیماخوس, دامن مقراط را از دست مده. من او را در 
جاهای دیگر نیز دیده‌ام که نه‌تنپا نام پدرخود را زنده کرده بلکه 
مایة سر پلندی میبپنش بوده است. هنگام مقب‌نشیتی از دلیون‌من و او 
همراه بودیم و یقین دارم که آن روز اکر دیگران نیز در دلادری مائنه 
او بودند آیروی شپپر ما برباد تمی‌رفت و آن شکست افتضاح‌آمیز روی 
نمی‌داد۲ ۰ ۱ 

لیزیماخوس: ستراط, بسیار خرسندم که مردانی بدین نیکنامی 
ترا بدین‌گونه می‌ستایند. از این پس من‌نیز از هواداران توخواهم بود. 
تو خود می‌بایست پیش از این به نزد با می‌آمدی و ما را از کسان خود 
می‌شمردی. ولی ازامروز که آشنائی را از سی‌گرفتيم بايد ما و فرز تدان 
مارا دوستان خود بداتی و به خانة ما بیائی و پس از مادوستی را با این 
جوانان ادامه دهی. می‌دانم که تقاضای مر! خواهی پذیرفت و یه دیدن 
ما خواهی آمد. با اینیمه هرپار ترا ببینم این تقاضا را به‌یادت خواهم 
آورد. ولی اکنون یکو ببیتم درمساله‌ای که موضوع بحث ماست چه‌عقیده 
داری؟ آموختن فنون جنگ را یرای چوانان شایسته می‌دانی يأ نه؟ 

سقراط: لیزیماخوس» دعوت ترا می‌پذیرم و هم آماده‌ام پاسخ 
سوالت را بدهم. ولی چون از همة شما جوانتی و بی‌تجر به‌ترم: گسان 
می‌کنم بہت آن‌است که نخست عقیده لاخس و نیکیاس را پشتویم و آنگاه . 
اگی من علاوه برآنچه آنان خواهند گنت سخنی داشته باشم بیان کنسم. 
پسء نیکیاس» بہت آن تیست که نخست تو سخن آغاز کنی؟ 

تیکیاس: مانعی نمی‌بینم که پیش از همه نظ خود را بگویم. به 
عقيدة من آموختن این هنر به چندین جپت یرای جوانان سودمند است. 
جوانی که به اين هتر دل پیندن از کارهای بیپوده‌ای که بیش جواتان 
به‌سبب پی‌کاری در پیش می‌گین‌ند دور می‌ماند و در پرتو آن تنش نیز 
تیرو متد. می‌گردد. زیرا این مدر باایدکه برتر از همه اتواع ورزش است» 
رنج تمرین آن کمتی از دیکر ورزشپاست. از این گذشته این 
هن و هنسل اسپ‌سواری برای هنن مرد ضروری است 
زیرا در میدان رزم کسی می‌تواند در برایر دشمن مردانه بایستد که در 
سواری و بکار بردن جنگ افزار ورزیده باشد. خصوصا در جنگپای تن 


لاجس ۳ 
به تن » چه در حال حمله و تعقیب دشمن و چه در حال دفاخ» هیچ کس ال 
این هنی بی‌نیاز نیست. کسی که په‌این هتر آراسته باشد در برایر دشمن 
از پای درنمی‌آید یلکه همواره برحریف پیروز می‌گردد. خواه حریف 
يك تن باشد و خواه يك گروه. گذشته از آنچه گفتم» این هنر» هتری دیگی 
به‌دنبال خود می‌آورد زیر! کسی که فن بکار بردن سلاحپای گوناگون 
را نيك آموخته باشد بی‌اختیار به‌هتر لشکر کشی دل می‌بندد و این هن 
تاز« او را بی‌آن می‌دارد که در آموختن هت سرداری سپاه یکوشد. پس 
هت‌ی بدین والائی که سر‌آغاز همه آن هثر هاست پی‌گمان برای هر‌جوان 
شیف براز نده است. این هن سودی دیکر ثیز دارد و آن اینکه هر کس 
در آن مبهارت يابد در میدان جنکث دلیرتی از دیکر‌ان می‌شودو بادلاو ری 
و متاأنت خود دشمن را بهد حشت می‌افکند. 

په دلائلی که بر‌شمردم» بعتقدم که آموختن این هن برای جوانان 
سودبند است. اکنون ميل دارم عقید* لاخس را بشنوم. 

لاخس: در بارة هیچ هنری نمی‌توان گفت که آموختنش سودند 
نیست زیا دانستن هسواره پپتر از ندانستن است, اگ یکار پردن جنکت 
افزار نیز» چنانکه آموزگاران آن فن ادعا می‌کنند: پراستی هصری است 
و مزایائی را که تیکیاس برای آن برشمرد داراست بی‌کمان‌باید آن‌را 
آموخت. ولی اگر هنری نیست و آموزگاران مزدیکیی آن را به درو 
هثر می‌خوانند آموختن آن په چه کار می‌آید؟ علت اینکه ذر بارة آن چنین 
مي‌آند یشم اين است که اگر آن قن براستی هني بود مردمان لاکدمون 
از آن غافل نمی‌شد‌ند زیا آنان به‌هوچه سبب پیر‌وزی در میدان رذم 
است اهمیتی پیش از اندازه می‌دهند. اکر مردم لاکدمون نیز از آن غافل 
مي‌ماندند آموز‌گاران آڼفن که از ارح و اعبار هنن‌های چنگی در آن 
کشور آگاهند برای کسب حرمت و اندوختن مال رزوی بدانجا می‌نمپادند 
وکالای خود را برمردم آن کشور عرضه می‌کردند همچنانکه تلاتر نویسان 
هبو اره حاصل هنر خود را یرما عرضه می‌دار ند و مرس قطعه‌اي 
تراژدی می‌تویسد برای ارائه آن سراسی آتیکا را تمی‌پیماید بلکسه 
یکسن به‌شمپی ما می‌آید و توشتة خود را در اینجا به ممرضی نمایش 
می‌گذارد. شگفتی اینجاست که آموز گاران فنون جنگی هرگزگام به کشور 


۱۸۳ 


۳ 
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روی می‌آورند که ساکنانشان از آن فنون بی‌خبر‌ند. از این گذشته 
بسیاری از آن‌گونه هن‌مندان را در میدان رزم دیده و به ارزششان 


پی‌پیده‌ام. پر‌ای اینکه به ماهیت هن آنان آگاه شوید کافی استه پیاه 


پیاورید که تا ام‌وز یکی از آنان در میدان جنکث نام و آوازه‌ای بدست 
نیاورده بلکه در روز سختی زبون‌ترازهمه بوده‌اند. مشلا همین 
سته‌زیلااوس را که مم‌اکنون درحال هنرنمائی دیدیمء درجائثی دیگر 
بمپتر آزاین دیده‌ام که بی‌آنکه خود بخواهد هنر واقمی خود را به معی‌ض 
نمایش گذاشته بود. او در یکی از کشتیپای جنگی بود که یه کشتی‌باری 
دشمن حمله می‌کرد و سلاحی بدست داشت که تر‌کیبی از ئیزه و داس 
بودو خود آن را اختراع کرده بود و ازاین‌رو سلاحش نیز مانتد خود 
او اعجو به‌ای بود. در اثنای نبرد سلاحش به‌طنابمپای کشتی باری‌گیس کرد 
و او هرچه کوشید نتوانست آن را آزاد کند. در این هنگام دو کشت 

از ہراب یکد‌یکر گذدشتند و او نخست یرای آنکه نیزه را از دست نده‌هد 
بر عرشة کشتی دویدن آغاز کرد ولی چون کشتی باری دورتر می‌شد و 
او را به‌دنبال خود می‌کشید ناچار شد نیزه را رها کند و تنپا دستة 
آن به‌دستش ماند. نخست صدای خنده و استمزا از کشتی باری بی‌خاست 
ولی چون سنگی به پیش‌پایش انداختنه و او از ترس دستهٌ نیزه را نیز 
رها کرد سی‌بازانی هم که در کشتی جنگی بودند تصوانستند از خنده 
خوده‌اری کنند. باری. شاید آموختن این فن» چنانکه نیکیاس گفت» بای 
جوانان سودمند باشد ولی من جز‌آنچه گفتم اثری از آن ندیدهام. اکر این 
فن براستی سودی نداشته باشد و آموزگاران برای فریفتن مردم آن را 
سودمند جلوه دهند آموختنش بی‌فایده خواهد بود. از این‌رو عقیدة من 
این است که اگر مردی ترسو گمان کند که باآموختن آن می‌تواند روش 
دلیران درپیش گیرد» در روز آزمایش زود پدیدار خواهد شد که از هنر 
عاری است. ولی اگر جوانی شجاع آن را بیاموزد چون چشم همه به‌ادست 
کمترین خطا سبب خواهد شد که همه سرز نشش کنند. چه. کسی‌که از 
شجاعتی شگفت‌انگیزن پپره‌مند نیست اگر ادمای استادی در آن فن کند 


رشك همان را بر‌می‌انگیزد و از ریشخند و استمپزا! مصون‌نمی‌ماند. 


لاخس ۱۷۵ 


لیر یماخوس گرامی» عقیدة مرا دربارة این هنر شنیدی. ولسی» 
چنانکه در آغاز بحث گفتم. دامن سقراط را نباید از دست یدهی یلکه 
باید از او پشواهی که نظر خود را در این باره فاش بگوید. 

لیزیماخوس: ستراط, اکنون نوبت تست. می‌بیتی که بحث با 
نیاز مند داور است. اگ این دومرد عقیده‌ایو احد اطبار می‌گر:ند تکلیف 
روشن بود. ولی چنانکه شنیدی میان عقيدء لاخس و نیکی اس اختلاف 
بسیار است .از این‌رو لازم است نظر ترا نیز بشنویم تا ببینیم باکدام 
يكاز آن دو همرژیی. 

سقراط: لیز یماخوس. می‌خواهی رای اکثریت را بپذیری؟ 

لیزیماخوس: بکر چارة دیگر می‌شناسی؟ 

سقر اط: ملز پاس: تو نیز راهی جز این نمی‌بینی؟ اگر پرای تو 

این مساله پیش آید که قرز ندت کدام‌يك از انواع ورزش راباید بیاموزد» 
رای اکثریت مارا می‌پذ یری یا عقيده کسی را که خود زیر دست یکی از 
استادان نامدار ورزش پرورش یافته و تمرین کرده است؟ 

ملز یاس: البته عقيدة او را. 

سقراط: پس عقیدة او را به رآی ما چپارتن بر‌تری می نہی؟ 

ملزیاس: بی‌گمان. 

ستراط: من نیز بر‌آنم که هرگاه پخواهیم دربارة چیزی درست 
داوری کنیم باید به شناسائی آن چیز اتکا کنیم نه‌بر‌شمار و رقم. 

ملز باس: درست است. 

سقراط: پس‌اکنون نخست باید ببينيم در ميان ما کسی هست که 
در موضو ع بحث صاحبنظر است؟ اگر چنین کسی مهست باید از غقید؛ او » 
هرچند یلك تن تنہا باشد. پیروی کنیم نه از رآی دیکران. اگی چنان کسی 
در میان ما نیست. باید کسی بجوئيم که در این موضو ع صاحبنظر باشد 
خصوصاً چون این موضوع بزرکترین مساله زندگی شماست ژیر! نیکی 
و بدی خائوادة شما بسته به‌این است که فرز ندانتان نيك ببار آیند یا 
بد. 

لر ناس واشت هھ گر : 

سقراط: پس باید هشیار باشیم تا گسراه تگردیم. 
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ملز یاس البته. 

سفر اط : اکنون برای اینکه بدانیم کدام يك از ما در هتر بکار 
پردن افز ار جنگ استادتر از دیگی‌ان است چه باید یکنیم؟ آہا تباید 
بنگر‌یم که کدام يك از ما این هنی را از استادی نادار آمو خته و به 
اندازَء کافی در آن تمرین کرده است؟ 

ملزیاس؛ چزاین راهی نیست. 

سفر اط : و تباید پیش از هر کار این نکته را دوشن کنیم که 
آنچه در پی‌آموزگاری برای آن می‌گردیم -چیست؟ ۱ 

ملزیاس: مقصودت را نقپمیدم. 

سقراط: گمان می‌کنم هنوز نمی‌دانيم موضوع بحث ما چیست. 

نیکیاس: سقراعط, مگر موضوع بحث ما هن بکار بردن جنگتب. 
اف امای گوناگون نیست و اینکه آیا جوانان باید آن را بیاموزند یانه؟ 

۱ سقراط : درست است. ولی هنگامی که کسی در نار ة دارو ئی 
" می‌اندیشد و می‌خواهد بداند که آیا باید آن را در چشم بریزد یا نه. 
به‌عقیدة تو موضوع انديشة او چشم است يا دارو؟ : 

نیکیاس: چشم. 

سقراط: و کسی که می‌خواهد بداند که آیا باید به‌اسب لکسام 
بزند یا نه, موضوع انديشة او اسب است نه لگام؟ 

نیکیاس: بی‌تردید. 

سقراط: پس هنگامی که کسی در بارء چیز ی OT‏ 
دیگر می‌اندیشد» موضو ع انديشهة او آن چیز دیگر است نه‌چیز نخستین؟ 

نیکیاس: آری. 

سةراط: بنابراین ما تیز هنگامی که ا کسی کون کیم تست 
بايد بداتیم آیا او دزیارة چیزی که برای آن شور مي‌کنيم صاحینظی. 
است یا نه. 

تیکیاس: درست است. 

سقراط: هنکابی که می‌خواهیم بدانیم آیا هنری را بايد به 
چوانان آموخت يا نه» این بررسی را برای روح جوانان می‌کنيم یا 
برای چیزی دیگر؟ 


لاخس ۱ ۱۷۷ 


تیکیاس: بر‌ای روج جوانان. 

سفراط: پس باید ببینیم آیا در ميان ما کسی همست که هنر 
پرورش روح را از استاه آن هنن آموخته و به‌م‌تبهٌ صاحینظری رسیده 
است ؟ 

لاخس: چرا سقراط؟ مگی کسانی ندیده‌ای که بي‌آموزکار در 
پرخی هنی‌ها استادشر از کسانی شدهء‌اند که همان هنن‌ها را از آموز گار 
آبوخثها ند؟ ۱ 

سقر اط : البته دیدهام. ولی تو خوت نیز آماده نیستی آنان را یه 
هنر مندی بپدیری مگ آنکه نخست یك پا چند اثر نيك از هنر خود 
به‌تو پنمایند. 

تیکیاس: در این باره حق به‌جانب تست. 

مقراط: لاخس و نیکیاس» اکنون که لیزیماخوس و بلزیاس 
برآن شده‌اند تا روح فی‌زندان خود دا به‌نیکوترین وجه بپرورند و 
پدین‌منظور به‌ما روي آورده‌اندء ما بايد آموزگارانی را که در زی 
دستشان تر بیت یافته‌ايم نام بیررپم و ثابت کنیم که آموزگارانی شایسته 
پوده و روح بسیاری از جوانان زا تر پیت گرده و هثر خود را به‌ما تب 
آموخثه‌اند. اگی در میان ما کسی هست که خود را نیازمند آموزگار 
ندانسته است, او نیز باید آثار هنی خود را پنماید وهرآتنی پا پیگانه یا 
آزاد یا برده‌ای را که تاکنون تی بیت گرده و بہت از پیش ساخته است 
نام پیرد. ولی اکر در میان با کسی نیست که دارای یکی از آن دو شرعل 
باشد, حق نداریم فرزندان بپترین دوستانمان را به‌خطر افکنيم پلکه 
پاید به‌آنان بکوئيم در پی مشاوری دیگر بگردند. من پیش از هم شما 
می گو یم که آموز کاری ند اشته ام و چون‌هواره تمریدست بودم نتو انستهام 
به‌سو فیستپاء که مدعی بودند می‌توانند مرا تر بیت کنند» مزد بدهم و 
از تر بیث آنان پپره بر‌گیرم. خود نیز تاکنون نتوانسته‌ام راه تر بیت 
درست را بيايم. ولی اکر لاخس یا نیکیاس این هتر را از آموزگاری 
آموخته پا خود کشف کرده باشند عجب تخواعد پود ژیرا توانگ‌ند و 
می‌توانسته‌انه به‌نره آموزکار بروند و به‌سال نیز از من بیشترند و 
وقت کافی برای کشف آن هنر داشته‌اند. از این‌رو گنان س‌برم آنان 
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در هنی تربیت استاد باشند و گرنه جرات نمی‌داشتند در نارة سودوزیان 
انواع ورزش برای جوانان بدان روشنی اظبار رای کنتد. فقط در 
شگفتم که چرا مقایدشان با هم مخالف است. پس» لیز یماخوس‌گی‌امی» 
همچنان که لاخس از تو خواست دامان مرا از دست ندهیء من نیل 
صلاح ترا در این می‌دانم که دامان لاخس و نیکیاس را رها نکنی یلکه 
برای گشودن مشکل خود از آنان یاری بخواهی و بگوئی «سفراط» در 
این باړره هیچ نمی‌داند زیرا این مسأله را نه از کسی آموخته و نه خود 
توانسته است به‌راه‌حل آن پی‌ببرد. از این‌رو نمی‌داند رأی کدام يك از 
شما درست است. پس شما خود پاید بکوئید که بزر کترین استادتر بیت 
جوانان کیست, و آنچه درباره موضو ع بحث ما می‌دائید از آموزگاری 
آموخته يا خود کشف کرده‌اید؟ اگر آموخته‌اید. آموزگار شما که بود؟ 
ملاوه برآموزگاران خود کدام کسان را به‌استادی این هنر می‌شناسید 
تا اگ شما به‌سبب اشتغال به‌امور سیاسی فرصت کافی ندارید ما در 
پی آن استادان برویم و از آتان بخواهیم که تر بیت فرندان ما را به 
عیده‌گیر ند تا کوه‌کان ما مایك ننگگ نیاکان خود نگردند. اگر آن هس 
را خود کشف کرده‌اید دلایل آن را به‌ماً بنمائید و کسانی را که تاکنون 
تر بیت نموده‌اید نام ببرید. ولی اگ برآن شده‌ایدکه امروز گام نخستین 
را در این راه بردارید. فر‌آموش مکنید که جوانانی که دربارة آنان با 
شما شور می‌کنیم بیگانه نیستند بلکه فرزندان دوستات نزديكث شما 
هستند» و بپوش باشید تا میادا حرفه کوزه‌گری را با ساختن خم آغاز 
کنید. » 

لیز یماخوس: نیکیاس و لاخس» سخن سقراط به‌مقيد؛ من درست 
است. اگر شما دو تن آماده باشید پاسخ آن پر‌سشپا را بدهید من و 
ملز یاس را بسیار خوشنود خواهید ساخت. چنانکه در غاز سخن اشاره 
کردم علت اینکه برای شور دربارةٌ تربیت فرزندان خود به‌شما روی 
آورده‌ایم این است که گمان می‌کنيم شما از این مسأله غافل نیستید, 
نه‌تنپا بدان جپت که خود مساأله شایان توجه است بلکه از آن‌رو که 
فرزندانی همسال فرزندان ما دارید و هنگام تربیت آنان فرارسیدہ 
است. پس اگر پیشنمپاد ما را می‌پذ‌یرید با سقراط گفتو گو کنید و 


نخس ۷۱۷۹ 
مطلب را اژ راه پرسش و پاسخ روشن سازید زیرا چنانکه سقراط 
گفت. این مطلب بزرگترین مساله زندگی ماست. 

بیگیاس: لیز یماخوس, پیداست که سقراط را در زمانی شناخته‌ای 
که کودگيی بیش نبود و در خاب پدر خود پسی می‌یرد و کاه‌گاه همراه 
پدر به نزد دوستان پا به‌جشنپای مذهبی می‌رفت. ولی از هنگامی که 
پا به‌مرحلهة می‌دی نپاده است پا او روبرو نگردید»ای. 

لیزیماخوس: مرادت چیست؟ 

نیکیاس: معلوم می‌شود هیچ نمی‌دانی که هرکس با سقر ام 
گفت‌وگوئی آغاز کند, موضوع بحث هرچه باشد سقراط به‌وسیله 
سوال و چواب او را چندان به‌این سو و آن‌سو می‌برد تا به‌جائی میب 
رساند که ناچار می‌گردد در بارة زندگی کنونی و گذشته خود به‌سقر اط 
حساپ بد‌هد. در اینجا نیز سقراط دست از او بی نمی‌دارد پیش از 
آنکه او را کاملا پیازماید و احوال دروتی او را در برآبن دید‌گانش 
راد دهد. من او را نيك می‌شتاسم و می‌دانم که هیچ کس را از. تحمل 
او چاره نیست ویقین دارم که خود نیز روزی در معرض آزمایش او 
قرار خواهم گرفت. با اینیمه از بصاحبت او لذت می‌برم و با اشتیاق 
فر‌او ان آماده‌ام با او گفت» گو کنم و نمیر نجم اکر مرا بیاژماید و به 
خلاهايم آگاه سازد و حتی این ام را بسیار لازم می‌دانم زپر! هر که 
از این آزمایش نت‌سد و به‌استقبال آن بروه و بخواهد هرروز نکته‌ای 
تاه بیاموزد و به‌قول سولون در این پندار نباشد که هرچه سالخورده‌س 
شوه فېم و خردش به‌خودی‌خود افزو نس خواهد گردید» بی‌گمان در 
آینده مراقب کردار خود می‌شود. از این‌رو در معرض آزمایش سقراط 
قرار گرفتن برای من نه تازه است و نهنا خوشایند.من از پیش می‌دانستم 
که آتجا که سقراط ساضی باشد سخن کودگان در ميان نخواهد بود بلکه 
موضوع گفت‌وگو خود ما خواهيم بود. بدین جمپث از نظر من مانمی 
برای کنتوگو با سقراط در ميان نیست. ولی از عشقيدء لاخس آگاه 
ثیستم و او خود باید نظ خود را بگوید. 

لاخس: عقيدة من دربارة این‌گونه پحشپا روشن است. يا شاید 
پپتر است يکويم دو عقیده دارم. گاه چنین می‌نمايم که شیفتهة پبحث 4 
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گفت‌وگو هستم و گاه بیزار از آن. اگ مردی که دربارة مسائل محنوی ‏ 
و قاپلیت انسانی سخن می‌راند مرد به‌معنی راستین باشد و سخنش یا 
درو نش هماهنگت. از این هماهنگی سخن و سخنکو لذت فر‌اوان می‌برم. 
چنان مردی به‌عقیدة من محبوب ر استین خدای موسیقی است زیر به 
هماهنگگ ساختن آواز گیتار بانوای سازی دیگر قناعت نمی‌ورزد پلکه 
بەز ندگی خود هماهنگی می‌بخشد و روح و درون خویش را با گفتار و 
کردار خویش هماهنگت می‌سازد. این هماهنگی را بدین کمال تنہا در 
متامپای «دوری» می‌تو ان یافت که مقام اصیل يوناتی است» نه در 
مقاسپای ایونی و فریکی و لیدیائی. آنجا که چنین مردی سخن آغاز 
کند چنان شادمان می‌گردم که هر بیننده‌ای مرا عاشق بحث و گفتو گو 
می‌داند. ولی آنان که از موسیقی راستین بی بمپره‌اند سخنشان هرچه 
روانتی و دلپذیرتر باشد مرا ملول‌تر می‌کند و هرکه مرا در آن حال 
پبیند می‌پندارد که از شنیدن هرسخنی در مسائل ممنوی بیزارم. سخن 
ستر اح را تاکنون نشنیده‌ام و اتفاق چنان بوده است که تخست با 
کر دار او آشنا گي دم و آنچه تاکتون دیدهام دلیل بوده است براینکه 
گفتارش نیز بايد نيك باشد. اگر در این کمان به‌خطا ترفته باشم با 
کمال اشتیاق آماده‌ام خود را در اختیار او بگذارم تا مرا بیازماید و 
بسیار شادمان خواهم شد اگی از او چیزهائی تازه بیاموژم زیر! من 
تيز با سو لون همداستانم و گذشته از آن بدین‌شرط آرزومندم به 
مالغوردگی‌برسم که هرروز که ازعسم می‌گذردچیزی‌تازه بیاموزم. پس» 
سقراط» گرامی» من در اختیار توام. هرچه می‌خواهی بپرس و پاسخ 
بخواه و به‌من بیاموز و از من یادبگیر. چه از آن روز که دوشادوش من 
دربرابی خظرها مر‌دانه ایستادی و قابلیت و جوانمردی خود را عیان 
ساختی قدرتو برمن معلوم گردیده است. اکتون يدان متکر که ما همه 
از تو سالغورده‌تريم. بلکه هرچه می‌خواهی بگو و بپر س. 

سقراط: پس مملوم می‌شود آماده‌اید در این بسررسی يا من و 
لیز یماخوس شريك شوید. ۱ 

لیز یماخوس: سقراط» اکنون نوبت ماست» زیرا تو خودازمانی. 
بررسی را آغاز گن و دربار؛ مطلبی که مي‌خواستيم با نیکیاس و لاخس 


لاخ . ۱+۱ 
شور کنیم يا آنان بکوی و بشنو. من به‌سبب پیری بسیاری از سوّالپا را 
که می‌خو استم په‌میان آورم از یاد یی‌دها» وخموصا منکامی که مطالب 
گر ناگون به هم می‌آمین ند هیچ کته اي را نمی‌توانم در ذهن نگاه دازم. 
از این‌زو پبیتی است مسأله‌ای را که عتوان کرده‌ایم شا با یکدیگس 
بررسی کنید. من و ملزیاس به‌گفت‌وگوی شما گوش فر اخراهيم داد 
و مرچه شما درست بدانید به‌کار خواهیم یست. 

سقراط: نیکیاس و لاخس,» ناچار بايد خواهش ملزیاس را 
بذ یر یم . پس نخست بای به‌سوّالی که اندکی پیشتر به‌میان آمد پاسح 
دهیم» یمنی هريتك از ما بگوید که این هتر را از کدام آموزکار فر! 
گرفته است؛ و اگ آبوزگاری نداشته و خود آن را کشت کرده. کدام 
کسان را توانسته است تر بیت کند. ولی گان می‌کنم اکر گامی فراتن 
بگذاریم و بررسی را بدین‌سان که پیشنہاد می‌کنم آغاز کنیم ړو دت 
به‌تتیجه خواهیم رسید. اگر ما بداتیم که چیزی چون از چیزی دی 
پپر‌ه«ور شود بپتس می‌گردد. و این توانائی را هم داشته باشیم که آن 
چیز نخستین را از آن‌ببره‌ور سازیم» بی‌تردید باید آن چیسز دوم ړا 
نيك بشناسیم و یدانیم چیست. تا بتوانیم درپارة آن داوری کنیم و 
پگوئیم چگونه و از چه راء می‌توان آن را بدست آورد. گنان می‌کتم 
مقصود مرا درست در نيافتید و از اپن‌رو می‌خواهم آن را به‌عبارتی دپگر 
بیان کنم: اگر بدانیم که چشم چون از بینائی بپره‌ور شود بہت بیس 
گردد. و این توانائی را هم داشته باشیم که چشم را از بینانی بپرءود 
سازیم» نخست باید خود بینائی را نيك پشناسیم و بدانيم چیست. تا 
بتوائيم یگوئيم که آن را چگونه می‌توان بدست آورد. چه اش ند‌انیم 
خود بپنائی و خود شنوائی چیست چگرنه خواهیم تواتست پزشك چشم 
و کوش پاشیم و برای کسب بینائی و شنوائی به‌دیگران پاری کنیم؟ 

لاخس: داست می گو نی . 

سقر اط : مکر دوستان ما از ما نیر‌سیدهاند که از چه راه می‌توان 
روحم قرز ندان ايشان ر! از قابلیت انسانی بپرء‌ور ساخت؟ 

لاخّس: سوال ایشان همین بود. 

سقر اط: پس تباید نخست پدانیم که «خود فابلیت» چیست؟ اگر 
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خود قابلیت را نشناسیم و نتوانيم بکوئیم چیست. چگونه می‌توانيم 
دریارة آن سخنی بکو تیم و راه بدست آوردن آن را به‌دوستان خود . 
بنمائیم؟ 
لاخس: من نیز با تو همداستانم. اگر ما «خود قایلیت» را نشتاسیم 
نخواهیم توانست دربارة آن سخن بکو ئیم. 
سر اط: لاخس گرامی» ما بیآ نیم که «خود قابلیت» را می 
شناسیم و مي‌دانيم چیست؟ 
لاخس: البته. 
سقراط: اگر ما چیزی را بشناسیم» نباید بتوانيم بگوئيم آن 
چیست؟ 
لاخس: البته باید بتوانیم یگوئیم. 
سقراط: ولی بگذار درپارة خود قابلیت گفت‌وکو نکنیم زیر! 
این راهی است درا و پر مشقت. برای اینکه کار ما آسان شود بمپتر 
است تنا جز ئی از آن را موضوع بحث خود قرار دهیم و ببینیم آیا 
می‌توانیم به‌کنه آن پی‌ببسیم؟ 
لاخس: پیشنباد خوبی است. 
سقر اط: کدام یك از اجزاء قابلیت را انتخاب کنیم؟ آیا بپتی 
نیست جزئی را بگز ینیم که همین هنر یکاربردن جنگ افزارء به‌مقید؟ 
مردمان وسیلة رسیدن به‌آن است» یمنی شجاعت را؟ 
لاخس: من نیز این پیشتپاد را می‌پسندم. 
سقراط: پس بر نامه‌کار ما چنین خواهد بود: نخست خودشجاعت 
را یررسی خواهیم کرد تا ببيتيم چیست. سیس اگی معلوم شرد که 
شجاعت آموختتی است» خواهیم انديشید که از چه راه می‌توان آن را 
به‌جوانان آموخت. ینابراین» اکنون بکو شجاعت چیست و بکوش تا آن 
را بر من روشن کنی. 
لاخس: سقراط» این کار دشوار نیست. کسی که در برابر دشمن 
مردانه می‌ایستد و نمی‌گریزد» شجاع است. 
سقر اط: خرب گفتی لاخس. ولی اين سخن پاسخ سوّال من نبودو 
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گمان می‌کنم گناه از من است که نتوانستم مقصود خود را خسوب بیان 
کنم. 

لاخس: مقصود تو چه یود؟ 

سقراط: اکتون می‌کوشم تا سوال را با عبارتی روشنت بیان 
کنم. البته, چنانکه کفنتی» هرکس در برابر دشمن پایسداری ورزډ و 
نگر یژد. شجاع است. 

لاخس: من چنین می‌پندازم- 

سقراط : عتيده من نیز همین است. ولی کسی که پایداری نمی 
ورزد یلکه از برابر دشمن می‌گریزد ودر آن حال پادشمن می‌جنگد. 
چیست ؟ 

لاخس: در حال گریز؟ 

سقراط: مگر نمی‌گویند که اسکیتیان دشن ا حال گر‌یز 
از پای درمی‌آور ند و هم درحال حمله؟ هیچنین مگر هومسر. آنجا که 
اسبپای انه‌یاس را می‌ستاید» نمی‌کو ید: 
دچه‌در حال هجوم و چه در حال گریز سپاه دشمن را از هم می پراگند ند»؟ 

و مقر خود انه‌یاس را نیز یدین صفت نمی‌ستاید واو را خدای 
و حشت نمی تامد؟ 

لاخس؛ درست است. هومن اینسا از جنگاورانئی سخن می‌گوید که 
سوار ارابه‌اند و مر‌ادتو نیز سیاه سوار اسفیتی است. زیسرا سواران 
اسکیتی چنان می‌جنکند ولی سس‌پازان پیادة یونانی به‌روشی که من‌کفتم 
تب ۵ می کنند. 

سفراط: البته به‌استثنای لاکدمونیان. بی‌شمان شنیده‌ای که 
پیادگان لاکدمونی چون در تزدیکی پالاتایا با سیرداران اپرانی رو برو 
شدند پرچای نایستاه‌ند و کر یختند. ولی همینکه صشبای ای انیان از 
هم پراکند باز گشتند و په‌شیوه سواران بردشمن تاختند واز میدان 
جنگ پیر وز درآمد‌ند. 

لاخس؛ درست است. 

سقراط: پس می‌پینی که من تتوانسته بودم سوال خود را درست 
بيان کنم و از آن‌رو تو پاسخ درست ندادی. مراد من این تبود که در 
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میان سربازان پیاده کدام کس شجاع است, بلکه این بود که چه در سپاه 
پیاده و چه در سپاه سوار کدام کس رامی‌توان شجاع خواند. گذشته از 
اين» شجاعت تنما در میدان جنکث نمودار نمی‌گردد. بلکه در بسرابسی 
خطر‌های دریا و پیماری و تنگدستی و همچنین در سیاست بمضی کسان 
شجاعند و برخی ترسو. کسانی هم هستند که تنپا در پرابر دردورنج 
شجاع نیستند بلکه در پرابر خوشیا و تقاضاهای نقسانی نیز چنانند. 
آیا تباید آنان را شجاع خواند؟ 
لاخس: بی‌گمان. 
سقر اط: پس هم آنان شجاعند. منتبا پعضی در برایی لذت 
شجاعند ب‌خی در برایی درد و پاره‌ای در برابی بیماری و تنگدستی» در 
حالی که بسی کسان در همه آن احوال ترسو و ز یو نند. 
لاخس: درست است. 
سقراط: مراد من از سژالی که کردم این بود که آنچه همة آن 
کسان را چنان می‌سازه چیست؟ پس بکوش تا خود شجاعت را تعریف 
کنی و بکوئی که آنچه در همه آن موارد وجه مشترك محسوب می‌شود 
چیست؟ 
لاخس: هنوز مقصود ترا درست در نیافته‌ام. 
سقراط: سوّال من عینا مانند این است که کسی بپرسد سرعت 
چیست که هم در دویدن هست و هم در چنگگ‌نواختن و هسم در سخن 
گفتن وهم در آموختن و بسی کارهای دیک, اعم از آنکه کار دست باشه 
یا کار پا يا کار اندیشه و عقل. می‌نیمی چه می‌گویم؟ 
لاخس: آری. 
سقراط: اگی کسی بگو ید «سقراط, آن چیست که در همه آن 
کارها هست و سرعت خوانده می‌شود؟», می‌گویم: سرعت خاصیتی است 
که سبب می‌شود در کرتاهترین زمان کاری پیشتس انجام گیرد. امم از 
آنکه آن خاصیت دردویدن باشد یا در صدا یا در چیز دیگر. 
. لاخس: البته این پاسخ درست است. 
سقراط: پس تو نیز بکوش تا شجامت را همان گونه تسوصیف 
کنی و بگوئی آن چیست که خواه در برای لذت پدیدار شود و خواه در 


لاخس ۱۸۵ 
برای درد» شجاعت خوانده می‌شود؟ 

لاخس: اگر یخواهم چیزی را وصف کنم که در هم آن اصوال 
پدیدار می‌گردد. باید پکو یم : شجاعت نوعی پایداری روح است. 

سقراط: پاسخ سوال من همین است. ولی گنان نمی‌کنم تسو هر 
پایداری را شجاعت بدانی زیر! شجاعت چیزی است عالی د سناواد 

لاخس: در این تردید نیست. 

سقراط: پس مراد تو پایدازی از روي خرد است.چه, فقط‌این 
کو نه پایداری مس اوار ستایش است.. 

لاخس: البته. ۱ 

سفر اط: در بارة آن پایداری که یاخرد همراه نیست چکونه 
داوری می‌کنی؟ آن را بر‌خلاف پایداری نخستین زیان‌آور وخطر نالی 
نمی‌شماری؟ 

لاخس: ظاهرا چنین است. 

سقراط: پس مرادت این نبود که چیزی زیان‌آور و خطر ناك: 
پسند‌یده و شایان ستایش است. 

لاخس: تهء مرادم آن نبود. 

سقر اط: تصدیق می‌کنی که آن‌گو نه پایداری شجاعت تیست؟ 

لاخس: البته. 

سقراط: پس به‌عشیدة تو شجاعت آن پایداری است که بهابدیشه 
د خرد مشکی باشد؟ 

لاخس: آری. ۱ 

سفر اط : اکنون بشذار بییتیم آن‌گونه پایداری در همه مسوارد 
شجاعت است؟ مثلا ار کسی په پپروی از انديشه و خرد در پول خرج 
کردن پایداری ورزه و بداند که در نتیجة پول خر ج‌کردن سودی بزر گت 
عایدش خواهد شد. او را شجاع می‌شماری؟ 

لاخس: به‌خدا سو گند. ند. 

سقر اط: اگ فرز ند پز شکی بیمار باشد واز او چیزی برای 
خوردن يا آشامیدن بخواهد که به‌حالش زیان دارد وپسرشك از روی 
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اندیشه و خرد در براب تقاضای او پایداری ورزد و تسلیم نشود. یاید 
آن پزشكت را شجاع خواند؟ 

لاحس: نه. 

سقراط: اگر کسی در میدان چنگت بداند که در وضعی بمپتر از 
وضع دشمن قرار گرفته و یارانش چه از حیث شمار و چه از حیث 
سازو بر گك پره‌شمنان پرتری دارند و اگ در خطر افتد گروهی انبوه 
به یار یش خواهند شتافت ودر این حال از روی انديشه و خرد در براپر 
دشمن پایداری ورزه به‌عقيده تو باید او را شجاع خواند يا دشمن او 
را که باوجوه ناسازگاری اوضاع و بدی سازو برگت مردانه می‌جنگد و 
مس تسلیم فرو نمی‌آورد؟ 

لاخس: البته اين يك را. 

سقر اط: مر‌چند او در این پایداری به‌اندازهة مرد تخستین از 
انديشه و خرد پیروی نمی‌کند؟ 

لاخس: آری. 

سقراط: پس کسی هم که از فن سواری پپرة کاقی دارد و در 
نبرد سواران پایداری می‌ورزد به عقيدة تو در شجاعث کمت از کسی 
است‌که از آن فن بی‌بپره است وبا اینیمه دست از پایداری بر نمی‌دارد؟ 

لاخس: آری. 

سفر اط : این قاعده را در مورد تیراندازی و بکار بردن فلاخن 
نیز صادق می‌دانی؟ 

لاحس: بدیپی است. 

سقراط: کسی هم که در شناگری و غواصی ماهر نیست و با 
اینهمه در آب زرف فرو می‌رود و زمانی در زین آب می‌ماند شجاعص 
از قواصی است که از آن فئہا ببهرة کافی دارد؟ 
لاخس: مکر ممکن است کسی این سخن را تصدیق نکتد؟ 
سفراط: مر‌کس_ براستی براین عقیده باشد» جز تصدیق چاره 
ندارد» 

لاخس: من براين عقیده‌ام- 

سفراط: ولی همه کسانی که بدان‌گونه پایداری می‌ورز ند خود 
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را به‌مخاطره نمی‌افکنند؟ و آیا پايداري آنان نامعقول‌تش از پایداری 
کسانی نیست که در آن فنیا ماهر ند؟ 

لاضی؛ ظاهر [ چنین است. 

سقراط: مک اند کی پیش نگفتیم بی‌باکی و پایداری دور از 
خرد» بد و ژیان‌آور است؟ 

لاخس: چنین گفتیم. 

سقر اط: و مگ هردو نپذ یر فتيم که شعاعت چیزی است وال و 
شایان ستایش ٩‏ 

لاخس: البته پذيرفتيم. 

سقراظ؛ با اپنسیمه اکنون ادعا می کنپم که آن چين بد و زیاأن‌آور, 
يعني پایداری دور از خرده شجاعت است؟ 

لاخس: حق يە‌جانب تست. 

سقر اط؛ و آیا تو این استدلال را درست می‌دانی؟ 

للاخس: به خد! سو گندء نه. 

سقراظ: پس منلوم می‌شود ما از آن هماهنگی که اندکی پیش 
اشاره کردی بي‌ببره‌ايم زیرا کردار ما پا گفتارمان هماهنگث نیست. 
شاید کسی که گردار مارا دیده است مار! شجاع بداند ولی اکر اکتون 
سخن ما را بشنود اثری از شجاعت در ما نخواهد یافت. 

لاخس: حق باتست. 

سقراط: لاخس گرامی. این ناهماهنگی را می‌پستدی؟ 

لاخس: به هیچ و جه. 

سقراط: پس بيا در ادعائی که کردیم پایداری ورزیم و بدین 
زودی از آن نگی‌يژيم. 

لاجس :+ کدام اد ما٩‏ 

سر اط: مگر نگفتیم پایداری خوب است؟ بيا در پژو هشی که به 
صیده گر فته‌ایم پایداری کنیم تا شجاعث» اگر براستی پایداری باشد. ما 
را بدین سبب استپز! نکند که در چست‌وجویش پایداری نکرده‌ایم. 

لاخس: سقراط ؛ آماده‌ام این پژوهش را چندان دنبال‌کتم تامطلب 
روشن شود. گرچه با این‌گرنه گفت‌وگوها الفتی ندارم ولی چنتان‌شيفتة 
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این بحث شده‌ام که دست از آن بر نمی‌توانم داشت ودریغ می‌خورم که 
آنچه می‌اندیشم نمی‌توانم به زیان بیاورم. گسان می‌کنم در عالم اند پشه 
می‌دانم شجاعت چیسث ولی نمیدانم سیب چیست که هنگام سخن‌گفتن 
رشته از دستم بدر می‌رود و نمی‌توانم انديشة خود را بیان کنم. 

سفر اط: دوست گرامی» صیاه خوب کسی است که نوميد نشود 
و دست از تعیب بر ندارد. 

لاخس: درمت است. 

سقراط: میل داری از تیکیاس نیز یاری بخواهیم؟ شایه او در 
شکار ماهرتر از ماست؟ 

لاخس: اليته ميل دارم. 

سقراط: نیکیاس» نزدیکش بیا. دوستان EÊ‏ گردهاند 
دهرچه می‌کوشند به‌جاتی نمی‌رسند. پس به‌یاری آنان بششاب و بکو 
شجاعت چیست تاهم دوستانت از سر‌گردانی رهائی ياپند و هم عقید 
خودت در پرتو بحث واستدلال ر اسخ تر گر دد. 

نیکیاس: سقراط. به‌عقیده من از آغاز پحث در تعریف شجاعت 
به‌خطا رفتید. ملت آن است که سخنی را که بارها از تو شنیده‌ام دراین 
گفت‌و گو بکار نبستید. 

سقراط: کدام سخن؟ 

تیکیاس: یار ها از تو شنیده ام که آدمی در هرچه داناست خوب 
است ودر هرچه نادان است ید. 

سفراط: نیکیاس. به‌خدا سوگند راست می‌گوئی. 


نیکیاس: پس اکر مرد شجاع خوب است ناچار باید تصدیق‌کنی 


سقراط: لاخس. سخن نیکیاس را شنیدی؟ ‏ 

لاخس؛ شنیدم ولی تشپمیدم. 

سقراط: من گمان می‌کئثم ا . ظاهرا مر ادش این‌است که 
شجاعت نوعی دانش امست. 

لاخس: چه‌نو ع؟ 

سقراط: بپتر نیست از خود نیکیاس بپر‌سی؟ 


لاجس ۱۸۹ 


لاخس؛ ِ خوب. از او می‌پ‌سم. 

سقراط: تیکیاس» نزدیکتر پیا و به‌لاخس بگو که مرادت کدام 
داتش است؟ گمان ثمی‌کنم مراد تو داش نیژنان باشد. 

نیگیاس: به هیچ و جه. 

سقر اط: دانش چنگ‌نوازان است؟ 

نیگیاس؛ نه. ` 

سقراط: پس کدام دانش است؟ 

لاخس: ستراط» این پرسش بجاست. نیکیاس باید بگوید که 
شجاعت به‌هقید؛ اد کدام نوع دانش اعست؟ 

نیکیاس: مرادم دانشی است که به‌یاری آن, چه در میدان چتکث 
و چه در هرجای دیگر» مي‌توان دانست که از چه بايد تر‌سید واز چه 
تباید تر‌سید؛ و به‌عبارت دیگی برای آدمی چه خطر‌ناك است و چه 
بی خطر ۲, 

لاخس: سقراط؛ اين سخن بی‌معنی است. 

سقراط: چیا لاخس؟ مگ نیکیاس چه گنت؛ 

لاخس: شجاعت کک به‌دا نستن دارد؟ 

سفراط : ولی نیکیاس می‌گرید آن‌دو پاهم ر بط دار ند. 

لاخس؛ به‌همین جپت سخنش بی‌معنی است. 

سقراط: پس یبتر است به‌او ناسذا نگوثپم بلکه بکوشیم تامطلب 
را براو روشن سازیم. 

نیکیاس: لاخس» چون خود سخن بی‌معتی‌گفتی می‌خواهی سخن مرا 
نیز بی‌محنی بشماری؟ 

لاخس: دلیل دارم پراینکه سخن تو بی‌معنی است. مگ پزشکان 
نمی‌دانند که برای بیساران چه خط تاك است و چه بی‌خطر؟ پس پاید 
کشت پز شکان شحاعند؟ 

نیکیاس: نه. 

لاخس: همچنین کشاورژان در اسر کشاورزی و صاحبان هس 
حرفه‌های دیگ در مورد حرفة خود همواره خملر ناك را از بی‌خطی یاز 
می‌شناسند. آیا بدین علت باید آنان را شجاع خواند؟ 


۱۹۵ 


بح دورژ کامل آ ار افلاطون 


سقر اط : نیکیاس» سخنمپای اخس را به‌دقت شنیدی؟ چنان می 
تماید که مطلبی معنی‌دار بیان می‌کند. 

تکاس نیتم ولی: لایر نتم 

سفراط: چر ٩‏ 


۰ 


نیکیاس: او در این پندار است که پزشك در بارة خود ا 


داردء در حالی که پزشك جزاین نمی‌داند که برای تندرستی بیمار چه 
سودمند است و چه ژیان‌آور. ولی درباره اينکه آیا تندرستی برای کسی 
خط ناکت از بیماری است یانه. طبیب هیچگو نه آکامی ندارد. لاخس» 
مگ تو خود براین عقیده نیستی که برای بمضی کسان رمائی نیافتن 
از بیماری بپتر از تندرستی است؟ پاسخ بده! مگر معتقدی که برای 
همه مردمان زژنده‌ماندن بہت از مردن است؟ 

لاخس؛ نه. سق یاتست. 

ثیگیاس: آن امر را پزشك می‌تواند تشخيص دهد یاکسی که‌علاوه 
بر باز شناختن خطر ناك از بی‌خطی,ازدانش دیگری i‏ ۳ و مابه 

سیب این دانش او را شجاع می‌خوانیم؟ 

سقر اط: لاخس» اکنون مقصود او را دریافتی؟ 

لاخس: آری» دریافتم. به‌عقيدهٌ او تنمبا پیشگویان و غیبدانان 
شجاعند زیرا جزاینان هيچ‌کس تمی‌داند که برای کسی مردن بہت است 
یا زنده‌ماندن. ولی نیکیاس» تو دربارهٌ خود چه می‌گوئی؟ پیشکو هستی 
يانه پیشگو و نه شجاع؟ 

نیکیاس: متصودت چیست؟ می‌گوئی پیشگویان می‌توانندخطر نأك 
را از بی‌خط باز شناسند؟ 

لاخس: مقتصودم همین است. مگر جز پیشگو کسی دیکر می‌شناسی 
که به‌آن تشخیص توانا باشد؟ 

نیکیاس: آری» می‌شنأسم . پیشگو تنبا علامات حادکه‌ای را که 
روی خواهد داد می‌شناسد و ہا تعبی آنا می‌تواند بگوید که فلان کس 
پیمار خواهد شد يا خواهد مرد یا دارائی خود را از دست خواهد داد» 
و یا در فلان جنگث کدام يك از دوحریف غالب یا مفلوب خواهد گردید. 
ولی در بارة اینکه برای فلان‌کس چه‌خوب است و چه بد» پیشکو هیسچ 


۱۹٩ لاخس‎ 


تمی‌داند. 

لاخس: سقراعط. منظور این مرد را درنمی‌یابم. او ته پیشگویان 
را شجاع می‌داند و ته پرشکان راء و نه‌آماده است بگوید شجاغ کیست. 
بعید نیست سرانجام ادما کند که تنہا یکی از خدایان دارای این صفت 
است. چنین می‌نماید که نیکیاس آماده نیست اعتراف کند که پاسخ 
سوال را نمی‌داند و برای اینکه ناتوانی خود را پنہان کند هدم سختي 
دیگر به‌میان می‌آورد. من و تو نیز اگر نمی‌خواستیم اذعان کنیم که 
مختپای‌عان با یکد‌یکر متناأقضند واز یافتن پاسخ ناتران مانده‌ایم می- 
توانستیم همان روش را در پیش گیریم. اگر این گفتد گر در دادگامی 
بود نیکیاس حق داشت چتان کند ولی در بحث دوستانه چه ضرورتی 
هست که انسان با سخنمبای پی‌معنی خودنمائی کند. 

سقراط: لاخس» من نیز برآنم که این روش مارا به‌یقصود 
نخواهد رساند. ولی بگذار در آنچه نیکیاس می‌گوید دقتی بپشتر کنیمو 
بکرشیم تا بقصودش را دريابيم و آنگاه اگی سخنش درست بود بپلیںیم 
واگ درست نبوه او را به‌خطایش واقف سازیم. 

لاخس؛ گمان می‌کنم من به‌اندازة کافی دقت کرده‌ام. اگر تو میل 
داري بحث را بااو دنبال کنی. آز ادی. 

سقراط: من مانغ ثمي‌بینم زیرا این پژوهش برای همة ما 
سوذهند فواهد بود. 

لاخس: البته. 

سقر اط : نیکیاس» معتقدی شجاعت دانشی است که به‌یاری آن 
می توان خملی ناك ارا از بی‌خطر باز شناخت؟ 

نیکیاس: آری. 

سفراط: و می خوئی نه پزشك از آن دانش بپره دارد و نه‌پیشکو؟ 

نیکیاس: آری, چنین می‌گویم. 

سقراط: پس به‌قول آن مثل معروف هرخوکی از آن پېرهمنه 
فیست؟ 

نیکباس:؛ نه. 

سقراط: و معتقدی آن گراز درندۀ گرومیون هم که به‌دست تزە 


۱۹ دور کامل آ ثار افلاطون 


اوس از پای درآمد شجاح نبود؟ مرادم از این سخن‌مزاح نیست پلکه 
می‌خواهم بگویم هرکه دربارژ شجامت پا تو همرای باشد نمي‌تواند 
هیچ جانوری را شجاع بداند زیرا همه جانوران اعم از شیر و پلنگك 
و گر از از دانش بی بسبر »| ند . 

لاخس: سقراط» به‌همه خدایان سوگند که خوپ گفتی. نیکیاس» 
اکنون نيك بیندیش و بکو آیا آن جانوران که همه ما شجاع مي‌دانيم از 
ما آدمیان داتاتر ند یا چرات داری پر خلاف عقیدهةً همه مردم بکونی که 
آنہا نیز شجاع نیستند؟ 

نیکیاس: لاخسء من هیچ جانوری را شجاع نمی‌خوانم زیرا 
بی‌باکی آنپا از نادانی است. همچنین گمان مکن کودکان را که په 
سیب ناه‌انی از هیچ چیز نمی‌هاسند» شجاع می‌خسوانم. شجامت و 
بی‌یاکی در نظر من یکی نیست. شجاعت و خردمندی را در عده‌ای ممدود 
از آدمیان می‌توان یافت در حالی که بيشت مردان و زنان و کودکان و 
جانوران بی‌باك و بی‌خردند.آنچه تو و بیشتر مردمان شجاعت می‌خوانید 
در نظر من بی‌خردی و بی‌باکی است. شجاع به‌عقيدء من‌کسی است‌که» 
چنانکه گفتم» اندیشیده ودانسته کار کند. 

لاخس؛ ستراط» می‌بینی این مرد چگونه با سخنیسای بی‌معنی 
خودنمائی می‌کند و گستاخی را یه‌جائی می‌رصاند که آنا را که همۀ 
مردمان شجاع می‌خوانند از این افتخار بی‌بپره می‌سازد؟ 

تیکیاس: لاخس, نگران مباش. من‌هم توولاماخوس را به‌دانائی و 
شجاعت می‌ستايم وهم یسیاری از آتنیان را. 

لاخس: گرچه از پاسخ ناتوان نیستم ولی چیزی نمی‌گویم تا میا 
به‌ستیز جو ئی متبم نکنی. 

سقراط: لاخس» پپتر آن است که چیزی نگوئی. گمان می‌برم 
هنوز نمی‌دانی که نیکیاس این سخنبا را از دوست مشتركگ ما دامون 
آموخته ودامون از هواداران پر و دیکوس أت بی‌گمان شنیده‌ای که 
پرودیکوس در تشریح این‌گونه مضہومہا از همه سوفیستہا استادتر 
است. 


لاخس ۱۹۳ 


براز ند کسی که شس اتر تن زمام سر‌نوشت خود را بهاو سپرده. 

سقراط: لاخس کرامی» مردی که بدین مقام برگزیده می‌شود 
بايد په‌داتائی و خردمندی برش از دیگران باشد. پس بگذار سخن او را 
با دقتی هرچه تمامتر بررسی کنیم. 

لاخس: اگر چنین می‌خراهي» بررسی را په‌تنبائی دنبال کن. 

سفراط؛ البته می‌خواهم. ولی دامن ترا نیز رها نخواهم کرد 
بلکه چشم دارم که در این بررسي بەمن یاری کنی. 

لاخس: اگر لازم می‌دانی» از پاری دریغ نشواهم گرد. 

سفر اط : آری» لازم می‌دانم. نیکیاس» عتید؛ خود را پار دیگس 
تشریح کن. البته بیادداری که در آغاز بحث گنٹیم شجاعت جسن‌ئی از 
لاپلیت است. 

نیکیاس: آری: چنین گفتیم. 

سقراط: پس تو تیل شجاحت را جسز ئی از فسابلیت می‌دانی» و 


معتقدی اچزاء دیکری هم هست که همه پاهم قاپلیت خوانده می‌شوند؟. 


نیکیاس: آری. 

سقراط: به‌عقيده منء دانائی و عدالت نیز مانند شجاعت اچزام 
قابلیت‌اند, در این باره با من همداستانی؟ 

نیکیاس: آری. 

سقراط: پس تا اینجا باهم موافقیم. اکنون بگذار ببيتیم در باره 
خطر ناك و بی‌خطر نین میان ما توافق هست؛ یا مريكث از ما در آن‌بازه 
تصوری دیگر دارد؟ اينك من تصوری را که از آن دومضیوم دارم بیان 
می‌کنم. گرش فرا دار و اگر تصور تو غیر از آن بود مرا آگاه کن. 
خطر تاك در نظر من چيزي است که ایجاد ترس می‌کند و بی‌خطی چیزی 
که ترس ثمی‌آورد. مصیبتی که در زمان گذشته په‌با روی آورده یا در 
زمان حال رویاروی ماست ترس یر نمی‌انگیزد. بلکه سیب ترس همواره 
مسبت است که انتظار دار یم در آینده پبه‌با روی آورد. لاخس, در 
اینکه کنتیم بامن موافقی یانه؟ 

لاخس؛ موافتم. 

سقراط: نیکیاس» سخن ما را شنیدی ودانستی که به‌عقيد؟ة سا 


ا دور کامل آثار افلاطون 


خطر ناك واقمةٌ بدی است که در آینده روی خواهد داد» و بی‌خطر چیزی 
که در آیتده پدیدار خواهد گردید ولی ید نیست و شاید خوب باشد. 
عقيده تو نیز همین است یا جن این؟ 

نیکیاس: عقیدهٌ من نیز همین است. 
سقراط: پس شجاعت, به‌عقیده توء شناختن آن چیز‌هاست؟ 
نیکیاس: آری. 
سمراط: اکنون بگذار ببینیم درمسأله سوم نیز باما موافقی یانه؟ 

نیکیاس: کدام مسأله. 

سقراط: گوش قرادار تا بگویم. ما بر‌آئيم که شناسائی برسه توغ 
نیست تا نوعی خاص گذشته باشد و نوعی خاص حال و توهی خاص 
آینده. بلکه شناسائی يك چیز يا يك واقعه همواره ودر همه احوال‌يك 
نوع است. مثلا شناسائی پز شك در بارة تندرستي و بیماری شامل همه 
زمانپاست اعم از گذشته و حال وآینده. همچنین است شناسائی کشاورز 
به‌آنچه از زمین می‌روید. دربارة جنگث نیز شما خود نيك می‌دانید که 
سردار سپاه نه‌تنپا از چگونگی جنگ در گذشته و حال آگاه است بلکه 
بىہتر از همه‌کس می‌داند که آيندة جنگث چگونه خواهد بود. از این‌رد 
پیشگویان در فی‌مان او هستند نهاو درفرمان پیشگویان. زیرا دانش 
جنگ پپتر از دانش پیشگوئی می‌تواند آیندهٌ جنکت دا پیش‌بینی کند 
واز اینروست که قانون مقرر می‌دارد سرداران صپاه به‌پیشگویان فر‌مان 
دهند نه‌پیشگویان به‌سرداران سپاه. لاخس, تو نیز بااین سخن بوافقی؟ 

لاخس: آری» موافقم. 

سقر اط: نیکیاس» تو چه می‌کونی؟ می‌پذیری که برای مس چیز 
یك نوع دانش هست که هم شامل گذشته و حال است وهم ناظر آینده؟ 

نیکیاس: آری» عقيد؛ من نیز همین است. 

سقراط: اکنون بگذار بر‌گرديم پرس شجاعت. گفتی شجاعت 
بازشتاختن خطر ناك از بی‌خطی است؟ 

نیکماس: آری. 

سقراط: ودر این باره همر‌آی شدیم که خطر ناك واقمه بدی است 
که در آینده روی خواهد نمود و بی‌خطر واقمهٌ خوبی‌که در آینده پدیدار 


اشن ۵ه۱ 
خواهد گردید؟ 

نیکیاس: آری. 

سقراط: وهمه پذیر‌فتيم که برای هرچیز يكت نوع شناسائی 
هست خواه آن چیز در آینده باشد. خواه در گذشته و خواه در زمان حال؟ 
تیکیاس: آری» این نکته را نین پذیرفتيم. 

سقراف: پس معلوم می‌شود شجاعت تنہا شناسائی خطی نك و 
بی‌خعلی نیست. ژیرا این شناسائی هم مانند همه شناسائیپای دیگر نمی- 
توان تنا ناظر خوبیباو بدیهای آینده باشد یلکه همه خوبیپا و 
بدیمپاً راء اعم از اينکه در گذشته باشند یا آینده با در زمان حال. 
در ہر می‌گیرد. 
نیکیاس: چنین پیداست. 

سقراط: پس پاسخ تو شامل يك سوم شجاعت بود در حالی که ما 
خواسته بودیم تمام شجاعت را وصف کنی. از این گذشته هماکنون‌کفتی 
که شجاعت تنیا شناسائی خطرناكت د بی‌خطر نیست بلئه شناسائی هة 
خوبیپا و بدیپاست. چنین گفتی یانه؟ 

نیکیاس: آری» چنین گفتم- 

سقراط: دوست گرابی؛, کس که عة خوییپا و بدیپا را در 
هم اوشاع واحوال یشناسد. و بداند که در گذشته چگونه پید! شدها ند 
و اکلون چگونه بوچود مي‌آیند ودر آینده چکونه پدیدار خواهند شد. 
ممکن است از جزثی از اجزام قابلیت عاری باشد؟ آیا چنان کسی به 
دانائی و مدالت و دینداری: که دیگر اچزاي قابلیتند» نیاز دارد؟ 
نیکیاس: نه. حق پاتست. 

سقراط: پس آنچه توصیف‌کردی جزئی از قایلیت نبوه بلکه 
تمام قا بیت بو ۵ , 

تیکیاس: چنین می‌نماید. 

سفراط؛ دلی با همه چندین بار ادما کردیم که شجاعت جز ئی از 
قابلیت است. 

نعگیاس: آری» ادعای ما چنین بود. 


سقراط: ولی آنچه اکنون رمف گر‌دیم چتان نبود. 
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نیکیاس: حق باتست. 

سقراط: پس» نیکیاس هنوز نمي‌دانيم شجامت چیست؟ 

نیکیاس؛ چنین می‌نماید. 

لاخس: نیکیاس گرامی» هنگامی که به‌پرسشبای سقراط پاسخ 
می‌دادم؛ مرا چنان به‌چشم حقارت می‌نگریستی که یقین داشتم پاسخ 
مسأله را می‌دانی وامیدوار بودم ما را به‌یاری داسون از این نادانی 
خواهی رهاند. 

نیکیاس: لاخس, با اینکه از سخنانت عیان شدکه دربارة شجامث 
هیچ نمی‌دانی» از نادانی خود ملول نیستی» بلکه همه نیروی خود را 
صرف آن می‌کنی که نادانی من آشکار گردد. البته این رفتاری است 
بشری که به‌جای آنکه میب خودیبیتی به‌دیگران می‌پردازی. من گمان 
می‌برم در موضوع بحث بد سخن نگفته یاشم و اگر هنوز نکتذة تاریکی 
باشد امیدو ارم در آینده به‌یاری دیگران خصوصا به‌یاری دامون که تو 
ندیده استبزا می‌کنی بیاموزم. اگر به‌اين آرزو برسم آنچه خودآموختهام 
پەتو نیز خواهم آموخت زیرا تو به‌عقيده من به‌آموختن نیازمتدی. 

لاخس: نیکیاس, دردانائی توتردید‌نیست. بااینبمه به‌لیز یماخوس 
و ملزیاس پند می‌دهم که دربارء تربیت فرزندان خویش با من 
و تو شور نکنند پلکه, چنانکه در آغاز بحث گفتم. از سقراط یاری 
بخواهند. اگ فرژندان من نیز به‌حد تر بیت رسیده بودند چنین‌می‌کردم. 

نیکیاس: در این باره با تو همداستانم و آرزو دارم سقراط ت‌بیت 
فرزندم نیکر‌اتوس را نیز به‌صیده بگیرد ولی چنین می‌نماید که او 
آماده نیست این رنج را پر خود آسان کند چه هر‌بار که این تقاضا را 
به‌میان می‌آورم سقراط از پذیرفتن سر باز می‌زند و آموزگاری دی 
پیشنیاد می‌کند. ليز یماخوس» اکنون تو بکوش تا شاید سقرام تقاضای 
ترا بپ یرد. 

لیزیماخوس: نیکیاس» یقین دارم که سقراط تقاضای مرا خواهد 
پذیرفت» چه من نی آماده‌ام به‌او خدمتمبائی, کنم که به‌دیگر‌ان نمی‌کنم. 
مقر امل» چه می‌گو ئی؟ آماده‌ای تقاضای میا بپدیری و در تربیت این 
جوانان به‌ما یاری عنی؟ 


لاخسی ۱۹ 

سقراط: لیزیماخوس. البته كسي که په پپتر ساختن دیگسی‌ان 
تواناست. نباید از پاری دریغ ورزد و اګ در اين گفت‌وگو روشن شده 
بود که من از این دوتن داناترم جاداشت که یرای تر پیت قز ندان خود 
از من پاری یجوئی. دلی چون هم ما در نادانی و ناتوانی پرابريم 
چگونه می‌توان یکی‌را بر‌دیگران بر تری نہاد؟ اکر عقيده می! بخواهید» 
این کار از هیچ يك از ما بر‌نمی‌آید. و چرن چنین !ست تنا يك پند 
می‌توانم یه‌شما داد و آن این است که ای مردان؛ پیش از آنکه به‌جوانان 
پينديشيم باید هد ما با هم بپترین آموزگاری را که مي‌توان یافت 
نخست یرای خود جست‌وجو کنیمء زیرا خود ما بیش از همه نیازیند 
آموختنیم» و در این راه نه‌از پدل مال دریغ درزیم و نه از چیزی دیگر» 
چه به‌هیچ روی روا نیست چنان بانیم که تاکنون بوده‌ايم. اکر کسي 
به‌ما بخندد که در این سالخوردگی سردریی آموز کاران نپاده‌ايم. برای 
دفاع خود پاید از هوم یاری بجوئپم که می‌گوید: 

«شرم از نیازمندان پسندیده نیست». 

پس پیائید به‌سخن دیگران اعتنا نکنیم بلکه همه يا هم در انديشا 
تی بیت خود و فرز ندان خود باشیم. 

لیزیماخوس: ستراط» پیشنباد ترا مي‌پستدم و با اینکه از 
همه شما سالخورده‌ترم آماده‌ام دوشادوش این جوانان در راء کسب 
تر بیت گام بردارم. برای اینکه در این‌باره بيشت گفت‌وگو کنیم 
خواهش می‌کنم فردا سپیده‌دم به‌خانه من بیائی» چه اکنون ناچار باید 
از شما چدا شوم. 

سقراط؛ لیزیماخوس, تتاضای ترا می‌پذیرم و اگرخدا بخواهد 
فی‌دا پامداد به‌خانه تو خواهم آمد. 


Yo? 


حاشبه 


5 نیکیاس و لاخس سر داران ۳ معاصر سم اطائد. 
5 رك: مپمانی Ya‏ 
.ر پروتا گوراس ۰ _ گر گیاس ۵۰۷ جمہوری ۹ 


خارمبدس 


Charmides 
(خویشتن‌داری)‎ 


يك‌روز پس از آنکه از میدان جتکث پوته‌ایدایا باز کشته بودم 
به‌قصد دیدن جاهای مانوس از خانه بیرون شدم و در سرراه په 
ورزشگاه تاادره‌آم که رو پروی پر‌ستشگاه یازیلیکاست رسیدم. درآنجا 
جسمی را ديدم که جز چند تن همه دوستان و آشنايانم بودند. همینکه 
چشمشان به‌من افتاد از دور و تزديك به‌من درود کنتند ولی کرفون که 
همواره شور و حرارتی خاص دارد دوان دوان خود را به‌من رساند و 
دست مرا گرفت و گفت: سقراط. چگونه از آن کشتار رهائی یافتی؟ 

مطلب این بود که اندکی پیش از آن که مسا از میدان چنگت 
بر گردیم ثیردی خوئین روی داده و خبرش بهش رسیده بود. 

گقت: دراینسا شایم‌است که نبد پسیار سخت بوده است و جممي 
از دو ستان ما در آن میان از پای درآید»اند. 

گفتم: زامست است. 

گفت: تو نیز در آن نبرد شرکت داشتی ؟ 

گقتم: آری., ` 

گفت: پس بنشین و ماوقع را حکایت کن چون با از جز نیات 
آن یس نداریم . 

بدین‌سان مرا در نزد کریتیاس پسی کالشروس نشاند و من پس 


۱۳ 
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از آنکه از کریتیاس و دیگران احوالپرسی کردم به‌شرح ماجرا پرداختم 
و به‌پر‌سشمپائی که دربارة سپاه کردند پاسخ دادم. چون این گفت‌ر کو 
بپایان رسید روی به‌کریتیاس کردم و گفتم: در اینجا چه خبر است و 
جوانان چه می‌کنند و بعشپای فلسمی در چه حال است و در این مدت که 
من دور از شیر بودم‌جواتان تازه‌ای پیدا شده‌اند که به‌دانائی یا زیبائی 
و پا به‌هردو صفت انگشت‌نما باشند؟ 

کریتیاس به‌گروهی از جوانان که خندان و شوخی‌کنان از در 
ورزشگاه وارد می‌شدند اشاره کرد و گفت: 

سقر اط» هم‌اکتون خواهی دید جوانان چه می‌کنند چون ایتان که 
می‌آیند همه دلباختگان کسی مستند که امر‌وز زیباترین جوان شسپسی 
شمرده می‌شود. گمان می‌کتم او خود نیز دور از اینجا نیست و اگ 
اندگی درنگت کنی خواهد رسید. 

گفتم: کیست و از کدام خاندان است؟ 

گفت: یقین دارم که او را می‌شناسی. ولی پیش از آنکه به‌چنگت 
بروی او کودك بود و هنوز وارد جر که جوانان‌نشده بود. مرادم خارمیدس 
فرز ند عمویم گلاو کون است. 

گفتم: آری می‌شناسم. آن زمان هم با اینکه کودکی پیش نبود از 
زیبائی بپره فراوان داشت و اکنون باید جوانی یرو مند شده باشد. 

کریتپاس گفت: بزودی خواهی دید چه بلند بالا و زیبا شده 
است» و هنوز سخنش تمام نشده بود که خارمیدس از در درآند. 

البته سلیق؛ من دربارة زیبائی جوانان ممیار درستی نیست زیرا 
همه جوانان در دوران شکفتگی به‌دیده من زیبا می‌نمایند. از این‌رو 
خارمیدس را نیز بسیار آراسته و ژیما یافتم و کمان می‌کئم همه کساتی 
که در ورزشگاه حضور داشتند دلباخت؛ او بودند زیرا تا او آز در درآمد 
غوفائی برپا شد و حعی جوانان نورسیده نیز چشم اذ او بر تمی‌داشتند 
و چنان پراو خیره شده بودند که گوئی پیکر یکی از خدایان است. 

در این هنگام کرفون روی به‌من کرد و گفت: سقراط» این 


جوان را چگونه می‌یابی؟ براستی زیبا نیست؟ 


گفتم: بیش از آنکه در وصف آید. 


Te ٠ خار میدس‎ 


گفت: اگر جامه از تن بر‌کند خواهی دید که اندامش زپباتی ال 
رخسارش است. 

دیگران نیز سخن گرفون را تصدیق کر دند. 

گفتم : به خدا سوگند که زیبائی این جوان حیرت‌انگین است. کاش 
صفت کوچت دیگری هم داشت. 

کریتیاسی گفت: کدام صفت؟ 

گفتم : کاش روحش هم به‌زیبائی تنش بود و گمان می‌کنم چنین 
باشد چون از خانوادة شماست. 

گنت: سیر‌تش در زیبائی کم از صورتش نیست. 

گفتم: پس به‌جای آنکه رخت از تنش بر‌کنيم چرا جامه از ردحش 
بر نگیریم و از زیبائی آن بی‌خوردار نگردیم؟ گمان نمی‌کنم در این سن 
از صحبت ما س پاز ژ تد. 

کریتیاس گفت: البته سس بازنغواهد زد چون هتنا به‌فلسفه 
دلبستگی دارد بلجه شعر هم نیگو می‌سر‌اید. 

گنتم: گریتیاس کرامی, هب خویشان و اخلاف سو لون استمداد 
شاعری دار ند. و لی چرا آن چوان را به‌نزد ما نمی‌خوانی و با ما آشنا 
نمی‌کنی؟ اگر جوانتر از این نیژ بود همنشینیش با ما در حضور تو که 
پس عمو و سر پں‌ست او هستی بانعی نداشت. 

گفت: راست می‌کوتی. آنگاه خادم خود را خواند و گفت: به 
خار میدس بکو می‌خواهم او را برای مداوای سردردی که چند روز 
است بهاو روی آورده» به‌پزشکی بنمایم. سپس روی بەس کرد و گنت: 
خارمیدس دو روز پیش می گفت بامداد هنجامی که مي‌خواهد از رختخواب 
بر‌خیزد سرش درد می‌کند. پس بہت آن است که تو بکوئی پزشكت 
هستی و برای مداو این سردزد دارو ئی می‌شناسی. 

گفتم: اگر پیاید آماده‌ام. 

گفت: یقین خواهد آمد. 

خار میدس آمد و آید‌نش همه دا به‌خنده آورد زیرا تا رسید هس 
کدام از ما که به‌صف نشسته بودیم کوشید همسايةٌ خود را دور کند تا 
در کنارش جائی برای خارمیدس باز شود. از این‌رو یکی از کسانی که 


۱ ۵ 
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در پایان صف نشسته بودند ناگزیر شد از جای خود برخیزد و دیگری 
به‌زمین افتاد. خارمیدس در بیان من و کریتیاس جای گرفت و من همان 
دم چنان آشفتة زییائی او شدم که نتوانستم لپ به‌سخن بکشایم. همه 
کسانی که در ورزشگاه بودند گرد ما را فراگرفتند و کریتیاس میا 
به‌خارمیدس نمود و گفت اپن همان پزشك است که داړوئی بر‌اي رفع 
سردرد می‌شناسد. خارمیدس با نگاهی که در وصف نمی‌آید در من 
نگر‌یست و خواست سوالی کند. در این هنگام نکاهم به‌چاك پیر اهنش 
اادد ر اھ انش کر تو به‌شنود کاچ کیدیاس: برای در هن 
عشق استاد بوده است که گفته: 

«هو باید حذر کند از اینکه در ہراہر شیر آید 

وگرثه زود طعمه او خواهد شده 
و خود را چون آهوئی یافتم که در چنخال شیر گرفتار است. 

خارمیدس گفت: راست است که تو داروئی برای ص‌درد میب 
شناسی؟ ۱ 

با هزار رنج و زحمت همین قدر توانستم بگویم: آری. 

گفت: آن دارو چیست؟ 

گفتم: برگی است و وردی با آن همراه است. اگر کسی ورد را 
بخواند و سپس آن برگت را پکاریرد برگث اثر مي‌بخشد و درد را از 
ميان می‌پرد» ولی بی‌ورد سوت ندارد. 

گفت: پس باید آن ورد را بتویسم. 

گفتم: یتین داری که آن را به‌تو خواهم آموخت؟ 

خند‌ید و گشت: سقر‌اط, ناچارم آن قدر اصرار کنم تاییاموزی. 

کفتم: نام مرا از کجا می‌دانی؟ 

کفت: مکر جواتان دربارة تو کم گفت‌وگو می‌کتند؟ از این گلشته 
بیاد دارم که در کودکی مروقت با کریتیاس به‌اینجا می‌آمدم ترا 
می‌دیدم.. 

گفتم: شادمانم که مرا از پاد نبرده‌ای. پس من نیز آن ورد را 
از تو دریغ نخواهم داشت و چگونگی تألیر آن را برتو تشریح خواهم 
کرد. نخست باید بدانی که آن دعا صردرد تضبا را مداوا ثمی‌کند. شاید 


تو خود از پزشکان حاذق شنیده باشی که اکر بیماری مثلا برای مداوای 
درد چشم به‌نند آنان برود می‌گویند معالجة چشم به‌تنرائی میسر نیست 
بلکه برای ایتکه چشم سالم شود باید تمام سر را سالم نمود. و معالجة 
سن را نین بی‌معالية تمام تن امکان‌پذیر نمی‌دانند. از أین‌رو دستورس 
هائی راجع به‌تمام تن به‌بیمار می‌دهند و از راه معالجة تمام تن یه 
مداو ای چشم نیز که جرئی از تن است می‌کوشند. 

گفت: آری» شنیده ام که چنین می گو ينك . 

گنتم: آن سخن به‌عقیدء تو نیز درست اصت؟ 

کشت : آر ی . 

چون این تصدیق را از او شنیدم جر أت از دست‌رفته را باز یافتم 
د گفتم: خارمیدس» تأثیر آن ورد نیز بدان‌گونه است. من آن را در 
میدان جنگٹ از یکی از پزشکان تراکیا آموختم و معروف است که آنان 
می‌توانند په‌آدمی زندگی جاودان ببخشند. پزشکی که ورد را به من 
آموخت بعتقد پود که روش مداوای پزشکان یونانی بدانگونه که تشر‌یح 
کردم درست است ولی می‌گفت «پادشاه ما زامولکسیس که یکی از خدایان 
است می‌گوید: پزشك همچنان که نباید پیش از معالجة صر. چشم را 
مداو! گند و پیش از مداويی تمام تن بەمعالجڈ سس بیی‌دازد» مداد ای تن 
را نیز تباید آغاز عند پیش از آنکه روح دا علاج کند. و علت آنکه 
پزشکان یوناتی از مداوای بسی از بیماریپا تاتواتند این است که از 
کل غافلند و نمی‌دانند که اکر کل بیمار باشد هیچ يك از اجزاء آن 
تندرستی نمی‌پذدیرد.» آن پزشك می‌کفت همچنانکه هردرد از سر به 
چشم می رسد هر‌بدی و خوبی نیز ازرو ح به‌تن‌س‌ایت می‌کند- ازاین‌رو 
!گي بخواهيم سروتن سالم شوند نخست باید با دقتی هرچه تمامتر در 
مداو ای روع بر شیم. مداو اي رو ج» چنانکه او می گفت» تنما بهو سيلة 
وردهائی خاس میسن است و این وردها مبارتند از سخشپای نیکو. آن 
پزشك معتقد بود که روح آدمی در پر‌تو سختپای نیکو قا بلیت خو یشتن- 
داری کسب می‌کند و با پیدائی آن قابلیت» هم روح از بیماری دهائی 
می‌يابد و هم بپیودی سروتن به‌آسانی صورت مي‌پد‌یرد. از این‌رو پس 
از آنکه آن ورد را به‌من آموخت» گفت: «بم‌وش ہاش تا هیچ کس تمیا 
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وادار نکند که با این دارو مس‌ش را مداوا کنی پیش از آنکه روح خود 
را برای ممالجه در اختیار تو بگذارد زیرا مداوای یکی از آن دو بی 
دیگری کوشش بی‌حاصل است». 

خصوصاً یه‌من پند داد که دربرایر هیچ کس» هرقدر توانگر یا 
نامدار يا زیبا باشد» جز به‌دستور او رفتار نکنم و من نیز بهاو وعده 
داده و سوگند خورده‌ام که جزاین نخواهم کرد. پس اکنون اگر آماده‌ای 
نخست روح خود را به‌من بنمائی تا موافق دستور آن پزشك با وردی 
که از او آموخته‌ام روحت را مداوا کنم» من نین آن رورا بای 
بیبودی مسر تو به‌کار خواهم برد وگرنه» خارمیدس گرامی» از من کاری 
برای تو ساخته نیست, 

کریتیاس چون سخن مرا شنید گفت: سقراط» اگس خارمیدس 
برای مداوای سرش ناگزیی شود که روح خود را نیز مداوا کند پس 
باید گفت سردرد برای او توفیق الپی بوده است. و لی این را هم يدان 
که یگانه مزیت او برجوانان دیکی زییائی اندام نیست بلکه از حیث 
پاکی روح و خویشتن‌داری نیز برهمۀ همسالان خود برتری دارد. مگر 
اثر وردی که می‌شناسی این نیست که قایلیت خضویشتن‌داری را در 
آدمی بیدار کند؟ 

گفتم: همان است. 

گفت: پس بدان که خارمیدس خویشتن‌دارتر از هم چوانان است 
همچنانکه در دیگر صفتمپای نیکو کم از آنأن تیست. 

گفتم: باید چنین باشد. زیرا» خارمیدس گرامی» گمان نمی‌کنم 
در آتن خاندانی بپت از خاندان پدر و مادر تو پاشد. وصف خاندان 
پدری توء که با گر‌یتیاس پسر درو پیدوص آغاز می‌گردد, از راہ سرود 
های آناکره‌ئون و سولون و دیگر شاعران به‌ما رسیده است و چنین می 
ثىایده که همه امضای آن به زیبائی وقابلیت و هر‌چین دیگی که ماي 
نیکبختی شمرده می‌شود بردیگران بی‌تری داشته‌اند. همچنین است خاندان 
مادری تو. مثلا خالوی تو پیریلامپس, هر وقت که په عنوان سیر پسه 
دربارشاه ايران يا به هرجای دیگی می‌رفت» کسی یافت نمی‌شد که په 
زیبائی و وقار با او برابری کند. پس شکفت نیست اگر تو که از چنان 


خار میدس ay‏ 


خاندانی بی‌خاسته‌ای به‌صورت و معنی برتر از اقرآن خود بأشی 
حیث زیبائی رخساره و اندام یی ای اسلاف خود فرز ند تساخلفی نیستی. 
اگي از لحاظ خویشتن‌داری و دیگر قایلیتبای انسانی تین کامل باشی 
در آن صورتء خارمیدس گرامی. مادر تو فرزندی نیکبغت زائیده است 
و اگر معلوم شود که از خویشتن‌داری» چنانکه کریتیاس گفت. ببپرة 
کافی بر‌گرفته‌ای نیازی به ورد پزشکان تراکیا نخواهی داشت و داروی 
دردسررایی در نگ به‌تو خواهم داد. پس اکتون تو خودیگو که آیا سخن 
گریتیاس را تصدیق می‌کتی و معتتدی که به اندازة کافی خویشتن‌دار 
هستی یاگسان می بری‌که هنول نتوانسته‌ای اژآن‌قابلیت‌چتانکه یاید بپ هو ر 
گردی؟ به‌شنیدن این سخن خارمیدس سرخ شد و سرخی زیپائیش را 
دو‌چندان کرد و پاسخی هم که پس از اند کی تأمل داد مرا بسیار خوش 
آمد. گثت: ستی‌اعل. بدین زودی پاسخی روشن نمی‌توائم داد چه اگ 
بگویم خویشتن‌دار نپستم از یکسو به خویشتن ناسز! گفته و از سوی 
دیگر کرپتیاس و دوستائم را که سا چوانی خویشتن‌دار می‌دانند دروغزن 
خو ! ندهام. . ولی اگ بکویم ازخو پشتن‌داری یہر کافی دارم خود را 
ستودهام که آن نیز روانیست. از این‌رو براستی نسی‌دانم چه بگویم. 

گفتم : خار میدس گر امی» حق به‌جانب تست. پس بتر آن است که 
این مسأله دا باهم بررسی کنیم و ببینیم توخویشتن‌دار هستی يا نسه. 
تا نه تو مجبور شوی سعنی نایجا بگو ئی و نه‌من بی‌تحقیق کافی ترا مداوا 
کنم. اگر پیشنپاد مرا می‌پذیری آماده‌ام این تحقیق را به یاری تو آغاز 
کتم و گرنه اصراری ندارم. 

گفت + : الیته پیشنسپاد تیا می‌پذیرم و اختیار با تسث که تحقیق هیق را 
ه هر گو نه که مسز‌اوار می‌دانی آغاز کنی. 

گفتم: بسیار خوب. راهی در پیش مي‌گیرم که گمان دارم زودس 
از هر اه در ما دا به‌مقصود خواهد رساند. من‌چنین می !ا ند يشم که 
اگ قابلیت خویشتن‌داری درتو باشد» باید بتوانی درباره آنه توضيحی 
پدهی» چه وچود آن در تو بايد احساسی در تو برانگیزد و تو تصوری 
درپارة آن پیدا کنی و بتوانی یگوئی که خویشتن‌داری چیست و چگو نه 
است. توچنین نمی‌اندیشی؟ 
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گفت: من نیز چنین می‌اندیشم. 

کقتم: چون زبان یوناتی را نيك می‌دانی» باید بتوانی به‌ما بگوئی 
که خود شت یشتن داری چیست. 

گفت: شاید. 

گفتم: پس برای اینکه بدانیم آیا آن قابلیت در توهست یا نه. 
بگو بپیتم خویشتن‌داری چیست؟ 

خارمیدس اندکی تأمل گرد و سپس گفت: به‌گمان من خویشتن‌داری 
این است که انسان هرعملی راء اعم از راه‌رفتن و سخن‌گفمتن و هی‌کار 
دیک» انديشیده و آهسته انجام دهد» و بطور کلی خویشتن‌داری نوی 
متانت و آهستگی است. 

گفتم: خارمیدس» دربارة پاسخی که دادی به‌اندازة کاضی 
آند یشیده‌ای؟ راست است که مردمان اشخاص متین و آرام را خویشتن‌دار 
می‌شمار ند. ولی بگذار در این تکته دقتی بیشتر کنیم. به عقیدء تو 
E‏ خوب و زیباست؟ ۱ 

گفتم: اگر آموزگار ز بان حروف‌وکلمات راتتدینویسد پسند‌یده تر 
است یا آهسته؟ 


گفت : تند 
گفتم: هنگام خواندن نیز بہت آن است که آتہا را تند . بخواند 
پا آهسته؟ 
۱ گفت: تند. 


گقتم: در ساززدن و کشتی‌گرفتن نیز سرمت و چالاکی پسندیده‌تر 
از متانت و آهستگی است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: در دویدن و مشت‌زدن و دیگر ورزشپا نیز تندی و چالاکی 
رابی‌متانت و آهستگی برتری e‏ : 

گفت: تصدیق می‌کنم. 

ا پس در کارهای بدن تندی و چالاکی + بیتر از متائت 


کشت : آزی. 
و گفتیم که خو یشتن دار ی خو به ات۹ 
: البته. 
: پس دست کم درکارهای بدني نشانۀ خوپشتن‌دارۍ تندی و 


چا است ته‌متانت و آهستگی. 


گفتم : در بارء استمداد آمو ختن تن چه می‌گوئی؟ در آموختن چالاگی و 
تندی پسند‌یده‌تس است پا آهستگی؟ 

گفت: چالاگی. 

گفتم: هنگامی هم که مطلبی ز ابه‌دیگری می‌آموزیم سرعت وچالاکی 
از ما پستدیده اسث يا آهستگی و متانت؟ 

گشت: مس‌عت. 

گفتم : به‌خاملر سیردن و پیاد آوردن نیز اګ به‌تندی و چالاعی 
صورت گیرد یمیت است پا په کندې و متانت؟ 

گفت: البته به‌تندی و چالاکی. 

گفتم: سرعت انتقال نوعی چالافی روح ئیست؟ 

گفت: درست ایکا 

گقتم: درك مطلب چهدر محضی استادز بان و چه در حلقۀ درس 
آموز گار موسیتی ببتی نیست به سرعتی‌هرچه بیشتی انجامگیرد؟ 

گفت : بی‌شك. 

گفتم: در بحثو شور نیز اگرخطا نکتم. کسی را می‌پسنديم که 
بزودی و آسانی بتواند رآأیی‌درست اظپار کند نه‌کسی راکه به‌کندی 
و آهستگی از عمپدژاین کار برآید. 

کشت : چنین است. 

گفتم : پس» خارمیدس گرامی؛ چنین می‌نماید که در ر هة کارها 
اعم از روحی و بدنی سرعت و چالاکی پسندیده‌تر از کندی و آهستگی 
مىت 

گفت : درست است. 

گفتم: پس خویشتن‌داری نمی‌تواند آمستگی باشد زیرا تخست 
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گفتیم خویشتن داری همواره خوب و زیباست و سپس در اثنای‌گفتو کو 
دید یم که متانت و آهستکی در موارد نادر پسندیده است. حتی اگس 
معلوم شود کارھائی که در آنا آهستکی مطلوب‌است کمتر از کارهائی 
نیستند که حسنشان به‌سر‌مت و چالاکی است. پازهم آهستگی را نمی‌توان 
دلیل خویشتن‌داری دانست زیرا! از يك‌سو خویشتن‌داری را از چیز‌های 
زیبا شمردیم و از سوی دیگر دیدیم که مسرعت و چالاکی از حیث خوبی 
و زیبائی کم ازمتانت و آهستگی نیست. 

گفت: سقراط» گمان می‌کنم حق به‌جانپ‌تست. 

گفتم: خارمیدس, بار دیگی با دقتی بیشتی در خویشتن بنگرویبین 
قابلیت خویشتن داری که درتو جای دارد ترا چکونه ساخته است وآن 
خود چه بايد باشد تا این حالت را درتو بوجود آورد؟ 

خارمیدس در انديشه قرورفت و پس از اندکی تأمل گفت: گان 
می‌کنم خویشتن داری آن چیزی است که سبب شرم می‌شود و به حیارت 
دیک» خویشتن‌داری همان‌شرم است. 

فتم : پیشس تصدیق نکردی که خویشتن داری نيك وزیباست؟ 
گنت: البته تصدیق کردم. 
گفتم: پس مردمان خو یشتن دار نيك‌اند؟ 


گفت: آری۔ 

گفتم: ممکن است چیزی خود نيك باشد ولی انسان را تيك نکند؟ 
گفت: نه. 

گفتم: و معتقدی که خویشتن داری نيك وزیباست؟ 

گفت : آری. 


گفتم: پس با هوم‌هماو از نیستی که می‌گوید: «شرم از نبازمندان 
پسند‌یده نیست»؟ 

گفت: البته با او هماو اژم. 

گفتم: پس شرم هم خوب است و هم خوب نیست؟ 

گفت: چنین می‌نماید. 

گفتم: و لی خویشتن‌داری همواره خوپ است و در هکس یاشد اورا 
خوب می‌سازد؟ 
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گفت: درست است. 

گفتم: پس خویشتن داری نمی‌تواند شرم باشد زیرا شرم گاه 
خوپ امست و گاه بد در حالی که خویشتن داری هموارء خوب است. 

گفت: راست می‌گوئی. بگذار خویشتن داری را به نوعی دیش 
تعریف کنم. هم‌اکنون بیادم آمد که کسی می‌گفت خویشتن داری آن 
است که انسان کار خود را بکند. درباره این تعریف چه می‌گو ئی؟ 

گفتم : ای رند! بی‌گمان این تمریف را پا از کی‌یتیاس شنیده‌ای یا 
از دا تشمندی دیکی, 

کر یتیاس گفت: از من نشنیده است؛ باید از دیگر ان شنیده باشد. 

خارمیدس گفت: ستی‌اط, چه فرق می‌کند که از که شنیده باشم؟ 

گفتم: فرق تمی‌کند که گويندة آن که باشد, بلکه بايد بتگريم که 
درست است یا نه ٩‏ 

گفت: پس بیند یش و عقیددات را یکو . 

گفتم: آن تمریف به‌معمامي‌ماند و گسان نسی‌کنم معنسی آن زا 
به‌آساتی در یا بیم - 

گفت: چس ۱. 

گفتم : مقصودگوینده معنائی نبوده است که از ظاهر آن بی‌می‌آید. مگ 
آموز گار ز بان وقتی که چیزی می‌خواند يا می نو پسد» کاری نمی کند؟ 

گفت: البته کاری می‌کند. 

گفتم: آموزگار زبان هميشه نام خود را می‌تویسد و می‌خواند و 
به‌شما می‌آموزد؟ مکی شما نام دشستان را نیز مانند تام غود و تام 
دوستانتان نمی نو یسید و نسي‌خوانید؟ 

گفت: البته چنین می‌کنیم. 

کفثم: در آن صورت به‌آنچه به‌دیگران مر بوط است نمی‌پرداز بد؟ 
پس باید گفت پرخلاف خو یشتن‌داری رفثار می‌کنید؟ 

گفت : نه. ۱ 

گفتم: اگر خواندن و نوشتن کار باشد» شما تدبا کار خود را نمی 
کنید, بلکه به‌چیز هائی هم می‌پردازید که به‌دیگران مر بوعل است؟ 

گفت : آرع. 
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گفتم: از این گذشته. اکر در شبری قانونی باشد که به‌موجب 
آن هر کس موظف باشد فقط چامهٌ خود را بباند و کفش خود را پدوزد . 
و اسباب ورزش خود را بسازد و به‌میچ چیز بیگانه دست نیازد. بايد 
گفت آن شپر خوب اداره می‌شود؟ 

گفت: گمان نمی‌کنم. 

گفتم: و ادارۀ شبر از روی خویشتن‌داری خوب است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس درآن گونه امور نمی‌توان گفت خویشتن‌داری این 
است که هر‌کس کار خود را بکند؟ 

گفت : نه. 

گفتم: پس کسی که گفته خویشتن‌داری این است که هر کس کار 
خود را پکند در پرده سخن گفته است مگي آنکه آن گوینده اپله بوده باشد. 

کمت: به‌عکس, مردی بود بسیار دانشمند. 

گفتم: پس خواسته است ترا در برابر محمائی قرار دهد زیرا 
دریافتن مقصود گوینده از ظاهر سخن آسان نیست. 

گفت : شاید. 

گتتم: کار خود را کردن یعنی چه؟ می‌توانی محنی این‌سخن را 
برمن روشن کتی؟ 

گفت: به‌خدا سو گندنه. شاید خود گوینده نیز نمی‌داتست چه می- 
گوید. و هنگامی که چنین می‌گفت لبخندی زد و به‌سوی کریتیاس 
نگی يست . 

از سیمای کریتیاس هویدا بود که اراحت شده است و می‌خواهد 
در برایر خارمیدس و دیگران خودئمائی کند. از این‌رو یقین حاصل 
کردم که گویندءة تعریف خود اوست. خارمیدس نیز بیش از این آماده 
تبود از آن تعریف دفاغ کند و برای اینکه کریتیاس را برانگیزد با 
اشاره به‌او فپماند که در بحث مغلوب شده است. 

کر یتیاس که پیمانة صبرش لبریز شده بود بیش از این نتوانست 
خودداری کند و چون شاعری که شمرش را غلط خوانده باشند برآشفت 
و روی به‌خارمیدس کرد و گشت: چون تو خود مقصود گويندة تم‌یف 


را در نیافته‌ای کمان می بر ی که تمیدانسته است چه می گو ید. 

گفتم : کریتیاس گرامیء شکفت نیست اگر خارمیدس با این 
جوانی معنی آن تعریف را درنيابد. ولی تو که په سال از او بیشتی 
و همواره يا این‌گونه مطالب سروکار داری بیغمان معنی آن را می‌دانی. 
اگر آن تهر یف را قبول می‌کنی و معتقدی که خو یشتن داری این است که 
انسان کار خود را بکند و آماده‌ای که دربار؛ آن با من بحث کنی من 
نیز مشتاقم که این گفت وگو را به‌جای خارمیدس با تو دتبالل کتم تا 
معلوم کنیم که آن تس یف درست است یا نه. 

گفت : البته آن را درست می‌دانم و آساده ام در بارء آن بحث کنم. 

گقتم: بسیار خوب. تصديق می‌کنی که صاحبان حرفه‌های گوناگون 
کاری مي‌کنند؟ 

. گفت: آری. 

گفتم: فقط کار خود را می‌کننه یا کار دیگر ان را؟ 

گفت: البته کار دیگران را نیز می‌کنند. 

گفتم: پس کسانی هم که تنا کار خود را نسي‌کنند خویشتن 
دار ند ؟ 

گفت: دراین چه اشکال می‌بینی؟ 

گفتم: برای من اشکالی در میان نیست. ولی ببپوش‌باش تا برای 
کسی هم که . می‌گوید خویشتن داری این است که انسان کار خود را 
بکند» و با انمه درخویشتن‌دار بودن کسانی که کار دیگران را می‌کنند 
مانمی تمی‌بیند» اشگالی پیش نیاید. 

گقت: مگر گفتم کسی که کار دیگران را می‌کتد خویشتن‌دار 
است؟ من فقط کسانی را بدان سفت پذیرفتم که برای دیخران چیزی 
می‌ساز ند . 

گفتم : به‌عقيده تو کار کردن و ساختن یکی نیست؟ 

گفت: به‌هیچ روی. حتی من ساختن و اثر آفریدن را نیز یکی 
نمی‌دانم و این تکته را از هز یود آموخته‌ام که می‌گوید: ءاي آفر‌یدن 
ننگتی نیست». 


گان می بی ی هز یود کار هائی را که اندگی پیش بر شسردي ان 
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آفر‌یدن ميدانست و ممتقد بود که کفش دوختن و ماأهی فروختن و قوادی 
پر‌هیچ کس ننگث نیست؟ من برآنم که او اش آفریدن را فیراز صاختن 
می‌دانست زیرا ساختن اگ با زییائی همراه نباشد ننگث است در حالی 
که آفی‌یدن آلار هی‌گن نتگث نیست و هزیوه فقط چیر‌های زیبا و سود‌مند 
را آثار به‌معنی راستین می‌داتست زیرا تنا این‌گونه کارها یسه‌خود 
انسان مربوط استء ته کارهای بی‌فایده. بنابراین به‌مقيدة هز‌یوه و 
ه‌خردمند دیک فقط کسی خویشتن‌دار است که کار خود را بکند. 

گفتم: کریتیاس گرامی» مقصود ترا همینکه آضاز سخن کردی 
دریافتم و دانستم که مراد تو از کار هرکس فقمل کارهای‌نیکو و سودمند 
است. زیرا این‌گونه تم‌یفیا را بارها از پرودیکوس نیز شنیده و 
دیدهام که چگونه برای مر‌کلمه معنائی خاص بیان می‌کند. از این‌رو ترا 
نیز آزاد می‌گذارم که هر‌کلمه را به‌مر‌بعتی که می‌خواهی یکار ببری به 
شرط آنکه نخست معنی هر‌کلمه‌را که می‌گوثی توضیح بدهی. پس اکنون 
باره‌یگی از آخاز با پیاتی روشن‌بگو که آیا به‌مقيدة تو خویشتن‌داری 
صاختن چیز مای خوب است؟ 

گفت : آری. 

گفتم: پس کسی را که کاری بد بکند نمی‌توان خویشتن‌دار خواند 
زیر! خویشتن‌دار کسی است که کار خوب بکند؟ 

گفت : مگ عقيدة تو جزاین است؟ 

گفت : به عقیدءٌ E‏ در باره عقیدءة من تحقیق نمی‌کنیم 
بلکه می‌خواهیم بدانیم تو چه می‌گوئی؟ ۰ 

گفت : و ای بی کر که کرک کاو وا که یشتن‌دار 
نیست. خویشتن‌دار فقط کسی است که کار خوب می‌کند. پنابرایسن 
خویشتن‌داری کار تیکو کردن است. ۱ 

گفتم: شاید این سخن درست یاشد. ولی تمجب من از این است که 
می‌گو ئی مردمان خویشتن‌دار ممکن است ندانند که خویشتن‌دار ند. 

گفت: کی چنین گفتم؟ 

گفتم : مگر اند کی پیش تگفتی که ار باب حرفه‌مای گوناگون و قحی 
هم که.بر‌ای دیگران کار می‌کنند می‌توانند خویشتن‌دار باشند؟ 


گفت: چنین گفتم. ولی مقصودت چیست؟ 

گفتم: هیچ. اکنون بگو ببینم پزشکی که بیساری را مداوا مي‌کند 
هم بای خود و هم پرای بیمار کاری سودمند نمی‌گند؟ 

گفت: بی‌شك. 

گفتم : : و کار او کار درستی است؟ 

گفت: آری. 

گفتم : کسی که کاری سودمند و درست پشتن‌دار نیست؟ 

گفت : البته خوپشتن‌دار أست. 

گفتم: هر پزشك باید از پیش بداند که در کدام مورد مداوای او 
نتیجه نیکو خواهد بخشید و در کدام مورد بی‌اثر خواهد ماند؟ همچنین 
هر هنی مند یا پیشه‌ور باید بداند که در کدام مورد کارش سودند خواهد 
بود و در چه مورد بی‌فایده؟ 

گفت : شاید نه. 

گفتم : پس پز شك از پیش نمي‌داند که از کارش کدام نتیجه حاصل 
خواهد. گردید. و تو فقط در صورتی که کارش نتیجه‌ای 
نیکو پبخشد از روی خو یشتن‌داری رفتار کرده است. چنین نگفتی؟ 


گفت: آری. 

گفتم : پس هنگامی که کار او متضمن فایده است از روی خویشتن- 
داری رفتار می‌کند و خویشتن‌دار ست ولی خود او نمی‌داند که چنین 
است. 


گفت: سقراط؛ این سخن درست نیست. اگر گمان می‌کتی پاسخ 
من چنین نتیجه مي‌ذهد» آمادهام مقداری از آن را پس بگیرم و اقرار کنم 
که تتوانسته‌ام عقيدء خود را درست بیان نمایم و اين اقوار را بپس 
از آن مي‌دانم که کسی را که خود را نمی‌شناسد خویشتن‌دار بشمارم و 
حتی می‌خواهم بگویم که خو یشتن‌داری همان شناشتن خود است که 
برسردر پرستشگاه دلفی نوشته شده؛ و معتتدم کسانتی که در آنجا 
نو شته‌اند «خود را بشناس»: خواسته‌اند که مردمان آن را درود و خطابی 
- به‌جای «شادیاش» - از جانب خد! به‌و اردان پرستشگاه بهانند, و 
علت ایتکه «شادباش» ننوشته‌اند این است که معتقد بودند که آلچسه 
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خدایان و آدمیان هی کسی را بای به‌داشتن آن ترغیب‌کنند شادی نیست 
بلکه خویشتن‌داری است. پس ممنی درود خداوند به‌کسانی که به 
پن‌ستشگاه او می‌آیند این است که «خویشتن‌دار باش!». البته اين مقصود 
صریح بیان نشده است و تا اندازه‌ای صورت ممما دارد و همین سیب 
شده است که پسی کسان نتوانند ممنی آن را دریایتد و گمان می‌کنم 
کسانی که نوشته‌هائی دیگر مانند «در هیچ کار زیاده‌روی مکن» و «هر که 
ضامن شود به‌استقبال بدبختی می‌روده در آنجا نصب کرده‌اند از همان 
قبیل‌اند زیرا پنداشته‌اند که «خود را بشناس» پندی است ته درود و 
خطابی از جاتب خداء و برای اینکه خود نیز پندهائی سودمند به‌می‌دمان 
بد‌هند آن وشته‌ها را آماده ساخته به‌پر‌ستشگاه اهدا نموده‌اند. می‌دانی 
مقصودم از این توضیح چیست؟ از همه سخنیائی که پیشتس دربارة 
خویشتن‌داری گقته شد چشم می‌پوشم. شاید در پاره‌ای از آنها حق به 
جاتب تو پود و شاید در مقداری هم من حق داشتم. ولی از همه آنپا 
نتیجه روشنی بدست نیامد. ولی اکنون اگر تصدیق نکنی که خویشتن- 
داری همان شناختن خود است آماده‌ام در این باره با ٿو بحث کنم و به 
هرچه بپرسی پاسخ بدهم. 

گقتم: ک‌یتیاس» با من چنان رفتار می‌کنی که گوئی پاسخ سوّال 
را خود می‌دانم و در این گمانی که اگر یخو اهم می‌توانم سخن ترا 
تصدیق کنم» در حالی که حقیقت چنان تیست و من هیچ نمی‌دانم. از 
اين‌رو نخست باید پاسخ ترا بررسی کنم و پس از آنکه این بررسی به 
نتیجه ر سید می‌توانم بگو یم که آن را تصدیق می‌کنم يا ته. از این‌رو 
باید درن کنی تا بررسی ما یپایان برصد. 

گفت: حرقی ندارم. بررسی کن. 

گقتم: اک خویشتن‌داری این باشد که انسان چیزی را بشناسد. 
پس باید گقت خو یشتن‌داری شناسائی چیزی است. چنین نیست؟ 

گفت: آری» شناسائی خود است. 

گفتم: پزشکی نیز شناسائی نیست» یمنی شناسائی تندرستی؟ 

گفت: البته. 

گفتم: اگر بپرسی پزشکی که شناسائی تندرستی است. چه سود 


خاز میدس 4¥ 


دازد؛ خواهم گفت : سود آن تأمین نندر ستی اسث و تندرستی چیزی است 
خوپ 

گفت: درست است. 

گفتم : و اکر یپرسی از عتر مععاري که شناسائی قواعد خانه- 
سازی است چه سود حاصل می‌شود: خوآهم گفت: خانه و بسکن. همچنین 
دريارة هنی‌های دیگر نیز خواهم توائست سودی را که از آنپا حاصل 
می‌شود بازنمايم. دلی تو که ادعا می‌کنی ویشتن‌داری شناختن خود 
است» دريارة آن چه می‌توانی گفت و اگ پیی‌سند که از خویشتن‌داری 
کدام فایده بدست می‌آید. چه پاسخ خواهي داد؟ 

گفت: سقراط» روشی که در تحقیق پیش گرفته‌ای درست نیست 
زیرا این شناسانی برحسب طبیمتش با دیگر شناسائیپا فرق دارد. 
همچنانکه سایر شناسائیپا نیز همواره شبیه یکد‌یکر نیستند. دلی تو 
چنان استدلال می‌کنی که گوئی همه آنپا همانند ند. درست است که حاصل 
هتر معماري خانه است و حاصل شن باقند کی جامد: ولی از دانش حاب 
یا هندسه چه آلاری بدست مي‌آید که با حاصل دانش معماری و باقندگي 
قابل قیاس باشد؟ 

گفتم: حق با تست. ولی هریت از آن دانشپا شناختن چیزی است 
غیں از خود شناسائی. مثلا دانش حساب شناسائی اعداد و ارقام ۲ 
نسیتمپای آنپاست. این نکته را تصدیق می‌کتی؟ 


گفت : آری. 
گفتم : و عدد چیزی است غیراز دانش حساب. 
گفت : پی‌شات , 


گفتم: فن توزین. شناسائی سبك و سنگین است ولی سبك وسنکین 
چیپزی است غیراز فن توز‌ین. 

گفت : البته. 

گفتم : اکنون بکو بییئم خویشتننداری. شناسائی چه چیزی است 
غیس از خویشتن‌داری؟ 

گفت : سقراط؛ نکته در همین چاست. اکنون به‌اختلافی که ميان 
خو یشتن‌داری و دیگر شناسائیپا وجود دارد نزديكت می‌شوی. ولی میت 


وگ 
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کوشی میان آن و دیگر شتاسائیہا وجه تشاپپی بیابی در حالی که چدین 
وجه تشابپی وجود ندارد: همه شناسائیہاء شناسائی چیزی دیگ ند. 
غیراز خودشان» در حالی که خویشتن‌داری هم شناساهً ئی شناسائیمپای 
دیگر است و هم شناسائی خودشء و یمید می‌دانم که ت تو تاکنون این مطلب 
را درنيافته باشی» و گمان می‌برم آنچه اندکی پیش دريارة نادانی خود 
گفتی درست نبود. مقصود تو فقط این است که سخن میا نقض کنی و 
امتنائی به‌خود موضوع نداری. 

گفتم: کریتیاس, علت اینکه سخن ترا نقض می‌کنم همان است که 
مرا مجبور می‌کند هروقت خود نیز سخنی می‌گویم در بار آن هز ار گو نه 
تحمیو تحقیق کنم تا مبادا به‌خودم مشتبه شود که چیزی مي‌دانم در حالی که 
نمی‌دانم. یقین بدان که این بررسی را نه‌تنپا برای خود پلکه برای 
خاطر دوستانم می‌کنم زیر! معتقدم که اکر حقیقت چیزی روشن شود 
همه از آن سود می‌بر ند. 

گفت: عقيدة من نين چنین است. 

گفتم: پس دوست گرامی» به‌پرسشیای من با آسایش خاطر پاسخ 
بده و ه‌چه براستی می‌اندیشی بیان کن و اعتنا مکن که آنکه در بحث 
مغلوب می‌شود نیکیاس است یا سقراط بلکه فقط به‌نتیجه‌ای بنگر که از 
بررسی بدست می‌آید. 

گقت: بسیار خوب. چنین خواهم کرد. 

گفتم: پس باردیک حقيدة خود را در بارة خویشتن‌داری فاش بگو. 

گت: عقيدء من این امست که در ميان همه شناسائیپا. فقمل 
خو یشتن‌داری این خاصیت را دارد که هم شناسائی خودش است و هم 
شناساثی دیگر شناسائیبا. 

گفعم: خویشتن‌داری» اگس شناسائی شناسائی است. آیا نبایید 
شناسائی هدم شناسائی نین باشد؟ 

گفت: البته چنین است. 

گفتم : یس فقط شخص خویشتن‌دار می‌تواند خود را بشناسد و 
بداند که چه می‌داند و چه نمی‌داند؟ همچنین تنبا چنان کسی می‌تواند 
در بار دیگران داوری کند و پداند که فلان شخص چه‌چیز را می‌داند و 


خاز بیدس ۷۷۹ 


می‌داند که می‌داند» پا نمی‌داند ولی می‌پندارد که می‌داند؟ ایا غیر از 
شخص خو یشتن‌دار هیچ کس این شناسائیر! ندارد؟ «قصود تو همین است؟ 

گفت: آری همین است. 

گفتم :دو ئی نیست که سه نشود. پس بگذار مطلب‌را پاردیگ امس 
بگیریم و ببینیم اولا آیایمکن است بدانیم که کسی چیزی را می‌داند 
يا نمی‌داند؟ در ٹاتی»ء گیرم که چتان دانستنی ممکن است. سود آن برای 
ما چیست؟ 

گفت: این مساله را پاید بررسی کنیم. 

گفتم: کریتیاس» نيك بیندیش تاشاید بتوانی رامل سساله را 
بیایی. من خود راهی نمی‌بینم و حیران مانده‌ام. می‌دانی‌چرا؟ 

گفت : نه. 

گفتم: همه آنا که گفتیم» در صورتی امکان‌پدی است که, چنانکه 
تو ادعا می‌کنی» نوعی شناسائی و جود داشته باشد که هم خود را بشناسد 
و هم شناسائیپای دیک را. 

گقت : درست است. 

گفتم : دوست گراسی» می‌دانی چه ادعای شکفت‌آوری سی کنی؟ اکر 
آن خاصیت را در چیز هاي دیگر بجوئی خواهی دید که چنان امری محال 
است. 

گفث : مقصودت چیست؟ 

گفتم: آیا می‌توان تصور کرد که نوحی دیدن باشد که‌دیدنیپا را 
نبیتد پلکه فقط خود را ببیند و دید نېای دیگر و ندیدن زا؛ به‌عبارت 
دیگر, پاآنکه دیدن است رنشپا را تبیند بلکه تنپا خود را و دیدنپای 
دیک را پییند؟ 

گفت : پبه‌خد! سو گند؛ نه. 

گفتم: يا می‌توانی شنیدتی تصور کنی که صداها را نشنود بلکه 
فقط خود را پشنود و شنیدنمبای دیگی و نشنیدن را بشنود؟ 

گقت: این نیز در تصور نمی‌آید. 

گفتم: در بارة حواس دیگر نین بیندیش و ببین حسی هست‌که تنہا 
غود و حواس دیگر را درك کند ولی چیز‌هائی را که به‌حس درمی‌آیند 


۱۶۸ 


o‏ دوره کامل آ ثار افلاطون 
درك نکند؟ 

گفت: چنین حسی وجود ندارد. 

گقتم: میلی هست که کشش به‌سوی لذت نباشد بلکه ما را تنا به 
سوی خود و دیگر میلپا بکشاند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: خواستنی هست که چیز یا مالی را نخواهد پلکه تنپا خود و 
دیگر خواستنمپا را بخواهد؟ 

گفت: ته. 

گفتم: عشقی هست که عشق به‌زیبائی نباشد بلکه عاشق خود و 
دیگر عشقبا باشد؟ 

گفت: نه. 

گنتم: ترسی میشداسی که تنبپا از خود ردیگن ترسہا بترسد ولی 
از چین‌های ترص‌آور تت‌صد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: تصوری می‌شناسی که تتمیا خود و تصورهای دیگر را تصور 
کند نه چیز هائی را که به‌تصور درمی‌آیند؟ 

گفت: نه. 

گقتم: ولی ادعا می‌کنيم نومی شناسائی هست که شناختنی ہا را 
نمی‌شناسد بلکه تنمپا خود و دیگی شناسائیپا را می‌شناسد؟ 

گفت: آری چنین می‌گو ئیم. 

گفتم: کر‌یتیاس» اگر آن شناسائی براستی وجود داشته باشد 
شگفت‌انگیز نخواهد بود؟ ولی بپتس آن‌است‌که‌هنوژ منکرو جود آن تشویم. 
بلکه نخست یررسی کنیم و يبينيم هست یانه. 

گفت: راست می گو ئی. 

کفتم: بسیار خوب. آن شناسائی. شناسائی چیزی امست ودارای 
خاصیتی که به‌چیزی ربط دارد. چنین نیست؟ 

گفت: آری. 

گفتم: این سخن در بارة «بزرگتره نیز صادق است زیرا خاصیت 
بزرگتس این است که از چیزی بزر کتر است؟ 


گفت : درست است. 

گفتم : یعتی‌چون بزر کت است‌پس‌باید ازچیز کو چکتری بز ر گتر باشد؟ 

گفت: پی‌شكث. 

گفتم: اگر بزرگتری پیداکنیم که بزرگتر از کوچکتی نباشد بلکه 
یزرگتی از خود باشد» آیا لازم نمی‌آید که کوچکتر از خود نین باشد؟ 

گفت : بی‌کسان چنین است. 

گفتم: همچنین اگرچیزی دو برابردیگ دو براین‌ها و دویرایر‌خود 
باشد ناچار باید نصف خود و نصف دو برایی‌های دیگی نیز باشد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: وآنچه بيشت از خود است تاچار یاید کمتر از خود پاشد» و 
سنگینتس از خود باید سبکتر از خود باشد و پیرتر از خود باید چوانتر از 
خود باشد؟ خلاصة سخن» هرچیز که خاصیتی نسبت یه‌خود دارت بايد 
چیزی را هم که آن خاصیت مر بوعل په‌آن است در خود داشته باشد؟ برای 
اينکه مقصود مرا دریابی پاسخ این سوال رایده: شنوائی فقط‌شنیدن 
صداست. چنین نیست؟ 

گفت : آر ی 

گفتم: پس اکر شنوائی خودرا بشنود. خود نیز يايد صدائی داشته 
باشد وکر ته نخواهد توانست خود را بشنود. 

گفت: درست است. 

گفتم: همچنین پینائی اگ خود را پبیند. خود بايد رنگی داشته 
باشد زیرا پینائی نمي‌تواند چپن بی‌ر نگ را بییند. 

گفت: البته نمی‌تواند. 

گفتم: پس کریتیاس گرامی می‌بینی که دزپاره‌ای ازموازدی که 
بر‌رسی گردیم محال است که چیزی بتوانه خاصیت خود رادرباره خود 
داشته پاشد» و در پاره‌ای دیگر چنین امری یاو ر نگردنی است. دربارة 
یزر گتری و بیشتری ومانند آن دیدیم محال است. 

گشت : درست است. 

گفتم: و در مورد شنوائي و بینائیء و در اینکه حر کت بتواند خود 
را بجتباند و گرمی خود را گرم کند و مانند اینپاء باور نکردنی. ولی 
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دوست گرامی مردی بزرگث بايد تا بتواند داوری‌کند که اولا آیا هیچ 
چیزی نیست که خود را نسبت به‌خود بسنجد نه نسبت به‌چیزی غیی از 
خود» يا بعضی چیز‌ها چنین‌اند و پعضی چنین نیستند؟ در ثانی اگر 
چیز‌هائی هستند که خاصیت خود را نسبت به خود دارند» آیا شناسائی 
شناسائی که گفتیم همان خویشتنداری است - از آن قبیل است یانه؟ من 
جرآت این داوری را در خود نمی‌يايم. از این‌رو نه‌می‌توانم ادماکنم که 
شتاسائی شناسائی وجود دارد و نه. اک چنان چیزی باشد. می‌تواتم 
بگویم که آن همان خویشتن‌داری است» مګر آنکه نخست تحقیق کنم و 
روشن سازم که اگر حقیقت چنان است که گفتیم» آیا آن شناسائی برای 
ها سودی دارد يا نه» زیرا هنوز پراین عقیده ام که خو یشتن‌داری چیزی 
است نيك و سودمند. پس تو» ای فرزند کالشروس. که می‌گوئی 
خویشتن داری شناختن شناختن و نشناختن است» نخست باید ثابت کنی 
که آتچه اندکی پیش گفتیم براستی امکان‌پذیر است و سپس بایه 
سودمند بودن آن شناسائی را برمن روشن نمائی تایتوانم تعریف ترا 
دریارة خویشتن‌داری بپذیرم. 

چون نیکیاس صخن مرا شنید و درماندگی مرا دید چون کسی که 
در پیشش خمیازه کنند و او نیز بی‌اختیارچنان‌کند. جر أت‌خودر اازدست 
داد چنانکه گوثی درماندگی من دراو سرایت کرد» وچون‌عادت برایسن 
داشت که همواره دیگران او را بستایند ازحاضران شرمگین شد. نه‌آماده 
بود اقرار کند که پاسخ سوال را نمی‌داند و نه سخنی دیگر می‌گفت 
بلکه فقمل می‌کوشید ش‌مساری خود را پنمیان کند. 

برای اینکه در بحث پیشرفتی حاصل شود گفتم: کریتیاس, این 
بيا قبول کنیم که شناسائی شناسائی وجود دارد» و بررسی این مساله را 
که آیا چنین چیزی براستی هست یانه» به‌وقتی دیگر بگذاریم» واکنون 
دراین نکته تحقيق‌کنيم که به‌یاری آن‌شناسائی چگو نه می‌توانيم‌يدانيم که‌آیا 
چیزی‌را می‌دانيم یانه؟ مگرادها نمی‌کنيم که شناختن خود وخویشتن‌داری 
همین است؟ 

گفت: البته سقراط» و نتیجه آن همان است که گفتی. چه» اگی 
کسی از آن شتاسائی که خاصیتش شناختن خویش است یپره‌مند باشد» 


خود نیز دارای همان خاصیت می‌گردد. کسی که سرعت در اوست سریع 
است و آنکه زیبائی در ادست زیباء و اگی شناسائی دراوست شناسا. پس 
کسی هم که خویشتن‌داری» یمنی شناختن خود دراوست به‌شناختن خویش 
ڈو اناست. 

گفتم: تصدیق می‌کنم که اگر کسی از آن شناسائی بپیه‌ور باشد. 
بر شناختن خودتواناخو اهد بود. کته ای که نمی فسپمم این است که کسی که‌دار ای 
آن شناصانی است چگونه می‌تواند بداند که چه می‌داند و چه نمی‌داند؟ 

گقت : اين و آن هردو یکی أت 

گفتم: ممکن است چنین باشد. ولی پاسخ تومساله را روشن 
نساخت و منوز نمی‌قیمم که چرا دانستن اینکه آیا من مي‌دانم یانه. با 
دانستن اینکه چه می دانم و چه نمی‌دانم یکی است؟ 

گفت: مقصودت را روشنتس بیان کن. 

گفتم: شناسائی شناسائی س به‌فر ضس آنکسه وجود داشته باشد - 
فقط می‌تواند به‌با بنماید که از دو چیز یکی شناختن است و دیگری 
نشناختن. مگر چنین نیست؟ 

گفت : چنین است. 

گفتم: ولی آیا شناختن و نشناختن تندرستی با شناختن و نشناختن 
عدالت یکی است؟ 

گشفت: نه. 

گفتم: یکی از آنمپا دانش پزشکی است و دیگری هنی کشورداری. 
در حالی که شناسائی شناسائی. چیزی جز شناسائی نیست. 

گفت : درست امبت, 

گفتم : پس اگ کسی تنبا از شناسائی شناسائی برره‌ور باشد نه 
از شناسائی تندرستی و عدالت» در آن صورت فقط خواهد دانست 
که خود او يا دیگری شناسائی دارد یانه. چنین نیست؟ 

گفت : چنین است. 

گفتم: ولی چگو نه می‌تواند به‌یاری آن شناسائی بداند که آنچه‌می- 
داند چیست؟ ز يرا تندرستی را به‌یاری دانش پز‌شکی می‌توان شناخت نه 
به‌یاری خو یشتن‌داری» و آهنگت موزون را به‌پاری هنر موسیتی مي‌توان 
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شناخت نه به‌یاری خویشتن‌داری» و قواعد خانه صاختن را به‌یاری هنسر 
معماری می‌توان شناخت ته به‌یاری خویشتن‌داری! 

گقت: درست است. 

گفتم: ولی اگر خویشتن‌داری شناسائی شناسائی باشد» آن کس 
چگونه می‌تواند به‌یاری خویشتن‌داری بداند که آنچه می‌شناصد تندرستی 
است یا قواعد خانه‌سازی؟ 

گفت: البته نمی‌تواند. 

گفتم: و کسی که آن را نداندء نخواهدتوانست پداند که 
چه‌می‌داند. بلکه فقط خواهد دانست که می‌داند. 

گفت: چنین می‌نماید. 

شتم: پس خویشتن‌داری آن نیست که انسان بداند چه‌می‌داند 

و چه‌نی‌داند, پلکه فتط هسین است که یداند که می‌داند يا نمی‌داند. 

گفت: آری چنین می‌نماید. 

گفتم: همچنین آن کس نخواهد‌توانست شخصی را که ادمای‌دانستن 
چیزی را می‌کند بیازماید و ببیند که آیا آن چیز را براستی می‌داند پانه. 
بلکه فقط خواهد توانست درياید که آیا آن شخص دانشی داره یانه. 
و لی در نخواهد یافت که دانش او راجع به‌چیست . 

گفت: چنین است. 

گفتم: پس آن‌کس نخواهد توانست پزشك را از کسی که به‌درو عغ 
ادعای پزشکی می‌کند بازشناسد يا در مورد هنرهای دیگر هنرمند را از 
بی‌هنی تمیق دمد. بگذار این نکنه را باییانی دیگر تشریح کنیم. اگر 
مردی خویشتن‌دار بخواهد یداند که کسی که ادعای پزشکی می‌کند 
براستی پزشك است يیانه, ناچار است با او بدین‌گونه رفتار کند: دربارة 
دانش پزشکی نمی‌تواند با او گفت‌وگر کند زیرا! پزشك فقط تندرستی 
و بیماری را می‌شناسد. 

گفت: درست استکه: 

گفتم: و لی پز شك شتاسائی را نمی‌شنأاسد» زیر ا گفتیم که شناختن 
شناسائی خاص خویشتن‌دارست. 

گفت ؛ آړری. 
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گفتم: پس پزشك دانش پزشکی را هم نمی‌شناسد زیسرا دانش 
پز شکی نوعی شناسائی است. 

گفت: در ست است. 

گفتم: البته آن مرد خویشتن‌دار خواهد دانست که پزشك دارای 
یك شناسائی است. و لی اگر بخواهد او را بیازماید و بداند که شناسائي 
او از کدام‌تو ع است. باید تحقیق کند و ببیند شناسائی او به‌کدام 
موضوغ راجع است. يرا ۳ تعیین توغ ی باید دانست که 
موضورغ آن چیست. 

گفت: درست است. 

گفتم: و علت اینکه هانش‌پزشکی غیر از دیگر شناسائیپاست, این 
است که موضوع دانش پزشگی تندرستی و پیماری است؟ 

گنت: صحیح است. 

گفتم : پس کسی که دیگری را در دانش پزشکی می‌آزماید. پاید 
او زا در بارة موضوع آن دانش امتحان کند نه دربارة چیزی که موضوع 
آن فیست؟ 

کفت: روشن است. 

گفتم: پس باید پزشك را در بار تندرستی و بیماری بیازماید؟ 


کت بی‌گمان. 

گفتم: کسی که خود از دانش پزشکی بی‌بپره است می‌تواند چنین 
آزمایشی گند؟ 

گفت: نه. 


ی ان 
نمی‌تو اند چنان آزمایشی کند مگر آنکه علاوه بر خو یشتن‌داری از دانش 
پزشکی نیز بسېره‌ور باشد؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگر خویشتن‌داری شناسائی شناسائی است. کسی که 
از آن بپرهور باشد نه پزشك راستین را از پزشكت دروغین می‌تواند 
تمیق دهد و ته دريارة کسی دیگ می‌تواند داوری کند و بداند که هنري 
دارد يا ته؟ 
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گفت: راسخه می‌گوئی. 

گفتم: کریتیاس, خویشتن‌داری که خاصیتش این است برای 
ما چه سود دارد؟ اکر شخص خویشتن‌دار می‌دانست که چه می‌داند و چه 
نمی‌داند و واقف بود یں اينکه یکی را می‌داند و دیگری را نمی‌داند» و 
در بارۂ دیگران نیز می‌توانست این داوری را بکند» حق داشتیم خویشتن- 
داری را سودمند بشماريم. چه در آن صورت مي‌توانستيم به‌یاری 
خویشتن‌داری زندگی خود و کسان و دوستان خود را از هر‌گونه عیب 
و نقص بپی‌ائیم. نه خود دست به‌کاری می‌زدیم که نمی‌دانستيم و نه يه 
کسان خود اجازه می‌دادیم چنان کنند بلکه برای هر کار در پی کسانی 
می‌گشتیم که به‌آن دانا هستند. بدین‌سان هر خانه یا شبری که از روی 
وی توت اداره می‌شد قرین نیکبختی می‌گردید زیرا آنجا که همه 
کار ها بدر ستی انجام گیر ند همة مردمان ژتدگی څوپ و زیبائی خواهند 
داشت و تیکبخت خواهند بود. آری کر یتیاس گرامی» اگر خویة یشتن‌داری 
آن شناسائی باشد که آدمی در پرتو آن پداند که چه می‌داند و چسه 
نمی‌داند» نعمت یزرگی است. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: ولی می‌بینی که تاکنون نتوانسته‌ايم چنین شناسائی پیدا 


گفت: آری می بینم 

گفتم: خو یشتن‌داری که شناسائی e‏ و نشتاشتن است. آیا 
این قایده را ۹ که دارندة آن» آموختنیمپا را آسانس از دیگران فرا 
گیرد و هر مطلبی را روشنتی ببیند چون با آموختن هر چیز شناسائی 
به‌آن را نیز می‌بیند و درمی‌یاید؟ همچنین کسی که از خویشتن‌داری 
بپره‌مند است می‌تواند دربارة دیگران نیز در مورد آنچه خود آموخته 
است بپتر از کسان دیگ داوری کند؟ دوست گرامی چنین قایده‌ای در 
آن هست؟ يا ما خویشتن‌داری را بمراتب بزرگتی از آنچه بر‌استی هست 
پنداشته ایم ؟ 

گفت: شاید. 

گفتم: شاید در این جست‌وجو به‌دنبال چیزی بوده‌ايم که هیچ سود 


تدارد؟ نکته حجیبی به‌ذهنم می‌رسد. بگذار مطلب را پا دقتی پیشش 
بررسی کنیم. فرض می کتیم که شناسائی شناسائی براستی ممکن است. 
و را هم که پیش‌تر دربارء آن به‌مپان آوردیم و زود رد کردیم 
یه پک ین یم یعتی قبول می‌کنيم که به‌پاری خویشتن‌داری می‌تو آن دانست 

12 نمی‌دانیم. اکنون بیا با قبول این هر دو معنی بیپنیم 
آیا خو یشتن‌داری هد 
داری چنان چیزی باشد» در ادارة خانه و شر به‌ما پاری خواهد کرد 
و نمستي بزرگت خواهد بود. ولی اکتون گمان می‌کنم آن سخن درست 
نیسست . 

پر‌سید: چ ٩۱‏ 

گفتم : برای اپنکه در بررصي به خطاً رفتیم و سر سر گفتیم که 
اگر هر کس تتا کاری را که می‌داند بکند و کارهائی را که نمی‌داند به 
اهل فن بگذ‌ارد. مر‌دمان تیگیخت خواهند شد. 

گفت: مکی حق نداش شتیم شتیم چنان بو ئیم؟ 

گفتم: گمان نمی‌کنم. 

گفت: سخن عجییی می‌گوئی. 

گفتم: به‌خدا سوگند من خود نیز چنین می‌اندیشم و بدین جپت 
بود که گفتم اندیشه‌ای عجیب به‌ذهنم می‌رصد و می‌تر سم پخ‌دهشی که 
تاکنون کرده‌ايم اصلا درست نباشد. می‌دانی چر! چنین می‌اندیشم؟ گر 
خویشتن‌داری پراستی هسان باشد که وصف گردیم» هنوز بر من روشن 
نیست که از آن چه سودی هاید ما می‌شود؟ 

گفت : مقصودت چیست؟ روشنتی بگو تا ما نیز بقبمیم. 

کنتم: گمان می‌کنم سختی بی‌معتی می‌گويم. با اینیمه آدمی پأید 
در هر اندیشه‌ای که په‌ذهنش می رسف با دقت بنگرد و سر‌سری از آن 
نگذرد. 

گنت: خوب گقتی. 

aN E‏ ۳ برای تو حفایت 
کنم و آنگاه خود داوری کن که آنچه می‌بینم الپامی خدائی است يا 
خیالی بشری. اگی خویشتن‌داری همان باشد که به‌تفصیل باز نمودیم 


YF 


۱۷ 
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و ما نین از آن به‌اندازة کافی برخوردار باشیم آیا جز این است که هماً 
کارها از روی دانش صورت خوامد گرفت و هیچ‌کس به‌درو غ ادمای 
ناخدائی یا پزشکی یا سرداری سیاه تخواهد کرد مکی آنکه زود درو خش 
بر‌ملا شود و رسوا گردد؟ در آن صورت سودی که از خویشتن‌داری خواهیم 
برد جن این خوامد بود که تن ما براستی سالم شود و از خطر‌های دریا 
و چنگ به‌بپترین وجه رهائی يابیم و اسباب خانه و کفش و جامة ما 
و هن چیز های دیگر به‌دست صنمتگران راستین آماده شو ند و یمراتب 
بپش و زیباتر از کنون گردند؟ حتی اگر میل داری آماده‌ام قبول کتم 
که فن پیشکوئی نیز هنری به‌ممنی راستین خواهد بود و پیشگویان 
راستگو ما را از حوادث آینده با خبر خواهند سأخت و گزافه‌گویان و 
درو غرنان از ميان خواهند رفت. همه اینا را می‌پذیرم و نیز تصدیق 
می‌کنم که در آن صورت همه آدمیان زندگی خود را بر پاية دانش استوار 
خواهند ساخت و خویشتن‌داری که بر همه اعمال و حرکات ما ناظر 
خواهد بود اجازه نخواهد داد که نادانی بر ما چیره شود. ولی» کریتیاس 
گرامی, اينکه ز ندگی از روی داتش زندگی نیکوئی خواهد بود و مايه 
نیکبختی ما غواهد گردید هنوز بر من روشن نشده است. 

گفت: سقراط» اگر معتقد نباشی که دانش نیکبختی می‌آورد. 
به‌آسانی چیزی دیگی نخواهی یافت که سیب نیکبختی آدمی تواند بود. 

گفتم: پس این نكت کوچك را نیز به‌من بیاموز تا پدانم که به 
عقید؛ تو زندگی از روی کدام دانش مایۀ نیکبختی است؟ از روی دانش 
کفشدوزی؟ 

گفت: نه به‌خدا سوگند مقصودم آن نیست. 
: از روی دانش آهنگری؟ 
: د4ه 
: از روی دانش درودگری؟ 
. 
: پس تباید بگوثیم نیکبخت کسی است که از روی دانش 
زندگی کند. زیرا تو صاحبان همه آن دانشپا را با اینکه از دوی دانش 
زندگی می‌کنند نیکبخت نمی‌دانی. شاید مراد تو پیشکویان‌انه که وقایع 


۹ 


آینده را می‌دانند؟ 

گفت: هم ایشان‌اند و هم کسانی دیگر. 

گفتم: کدام کسان؟ شاید مرادٹ کسی است که علاوه ہی حوادث 
آینده» وقایع گذشته و کنونی را نین می‌شناسد و به عبارت دیگر همه‌چیز 
را می‌داند. بسیاد خوب. فرض می‌کنیم چنین کسی بر‌استی هست و 
گمان نمی‌کنم کسی بشناسی که بیش از او از روی شناسائی زندگی 
تواند گرد. 

گنت: البته نه. 

گفتم: دلی متوز نمیدانم کدام‌يك از دانشپای او سیب نیکیختی 
او خواهد بود؟ شاید معتقدی که تأثیر همه آن دانشپا در نیگبختی او 
برای است؟ 

گفت: به‌هیچ‌وجه برابی نیست. 

گفتم : پس تأثیی کدام یك از همه بیشتر است: دانشی او در باره 
وت یا کنوتی یا آینده يا در بارة بازی نرده 
: چیا سخن از بازی نرد به‌میان آوردی؟ 
گفتم : شاید مرادت دانشی است که او در بارء اعداد و ار قام دار > 
: به هیچ‌وجه. 
: در باره تندرستی و بیماری؟ 
: باز این به‌حقیتت نزدیکتر است. 
+ پیت ان داش تاش ک سن بت لقن رش کرای بت تفیش 
در سعادت آدمی پیش از همه دا نشمپاست کدام است و به‌یاری آن چه 


REREREÊ 


چین را می‌توان شناخت؟ 

گفت: خوب و پد را! 

گفتم : ای رند! ساعتی است مرا سر‌گردان کرده‌ای و نمی گونی 
که نیکبغثی آدمی ته در زندگی از روی دانش بطور کلی است و نه در 
ز ند گی از روی همه داتشپا. بلکه فقط این یخانه دانشء یعنی شناسائی 
خوب و بد است که آدمی را نیکبخت می‌سازد. چه ار این دانش را از 
دانشمپای دیگر جدا کنی نه دانش پزشگی تن ما را سالم می‌کند و نه 
فن کنشدوزی پاهای مارا می‌پوشاند و ته صنمت پارچه‌باقي جامۀ مارا 


۱۷۵ 
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آماده می‌کند و ته هنن ناخدائی ما را از خطر دریاً می‌رهاند و ٽه هتن 
ف‌ماندهی سپاه از خط جنگت. 

گفت: سقراط» حقيقت همين است. 

گفتم: پس کریتیاس‌گرامیء» اک آن دانش از میان ما رخت ب‌پنده 
سود همه فنا و دانشبائی که برشمردم از دست خواهد رفت؟ 

گفت : آری. ۰ 

کفتم: ولی آن دانش» خویشتن‌داری نیست! بلکه شناسائی خاصی 
است که اثرش سود رساندن به‌ماست. زیرا» چنانکه دیدیم, آن دانش» 
شناسائی شناختن و نشناختن نیست بلکه شناسائی خوب و ید است. 
اگر تنپا آن دانش سودمند است پس خویشتنداری نمی‌تواند سودمند 
باشد. 

گنت: چرا؟ خویشتن‌داری چرا مسودمتد نیست؟ اگی خویشتن‌داری 
شناسائی شناسائیپا باشد. یمنی محیط بر همه شناسائیپا» پس باید 
محیط پر شناسائی خوب و ہد نیز باشد و همان سود را به‌ما بر‌ساند. 

گفتم: تندرست ساختن ما نیز از آن برمی‌آید يا این کار و ظیفة 
خاص دانش پزشکی است؟ ممچنین خویشتن‌داری وظیف؛ُ فنون و 
هنر‌هأی دیگر را نیز می‌تواند ادا کند یا در هر مورد بايد پ‌فنی خاص 
توسل جوئیم؟ مگ چندین‌بار نگفتیم که خویشتن‌داری تنہا شناسائی 
شناختن و نشناختن است؟ 
: البته چنین گفتیم. 


: پس نمی‌تواند تندرستی مارا تامین کند؟ 


نه. 
: بای اینکه تندرستی موضو ع دانش دیگری است؟ 
ت: آری. ۱ 
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: فایده‌ای هم یرای ما ندارد چون اندکی پیش گفتیم که 
سودهندی خاصیت دانش دیگری است. مگی چنین نگفتیم؟ 

گفت: آری چنین گفتیم. 

گفتم: پس چگونه می‌توان خویشتن‌داری را سودمند دائست در 
حالی که هیچ سودی از آن حاصل نمی‌شود؟ 


گشت: سقر‌اط» حق با تست. 

کن کرای کا ا یی کک ای ی ا روو چ 
داشتم بتر‌سم که ممه کوشش ما در این پررسی بی‌حاصل خواهد ماند. 
چه ای تا اندازه‌ای هم توانسته پودیم از عپسده تحقیق بس نیم 
خویشتن‌داری که همه آن را والاترین چیز ها می‌دانند به‌نغلر ما چیزی 
بی‌قاید+ نمایان نسی گر‌دید. و لی اکنون از دو سو شکست خورده‌ايم زیر! 
از يك‌سو مطالب بسیاری را که یا بحث ما ساز‌گار تبود از روی ناچاری 
پذ‌پرفتيم و از سوی دیگی با همه آن احوال نتوانستيم روشن سازيم که 
آن چیست که واضم نامپا نام خو پشتن‌داری پر آن نادء است. اکر 
به‌پادت باشد نخست پت پرفتیم که دانش خاصی که شناسانی شناسائیپاست 
وچود دارد در. حالی که چنین چیزی يا اصول پحث ما سازگار نبود. 
سپس تصدیق کردیم که این دانش موضوعات دانشہای دیک را نیز 
می‌شناسد. گرچه این سخن نیز مخالف اصول بحث ما بود و لی می‌خواستیم 
با تصدیق آن یه‌آنجا بررسیم که بتوانیم بگوئیم شخص خویشتن‌داد می 
تواند بداند که چه می‌داند و چه نسی‌داند. همه این مطالب را با چشم- 
پوشی بسیار پذيرفتيم غافل از اینکه مسکن نیست کسی چیزی را که هیچ 
نمی‌داند تا اندازه‌ای بداند. يا ایتسمه از این نیز نگذ شتیم و قبول‌گرديم 
که اد چیزی را که اصلا نسی‌داند می‌داند. در حالی که سخنی بی معنبی تر 
از این در تصور نمی‌کنجد. با همه این چشم‌پوشیبا پژو هش ما سرانجام 
نتوانست حقیقت را آشکار سازه بلکه ما ړا چنان ریشخند کرد که 
خو یشتن‌داری را به‌صورت چیزی بی‌فایده به‌ما نمود. 

اکنون. خارمیدسی گرامی» نه بای خود بلکه پراي تو اندو مگینم 
که با این اندام زیبا و روح دانا, از خویشتن‌داری خود سودی نخواهی 
برد. بیش از همه برای آن غمکينم که رنجی که رای آموختن آن 
ورد کشیده‌ام بی‌حاصل ماند. پا اینپمه نمی‌پندارم حقیقت امس چنان 
باشد بلکه سعتقدم که من از تحقیق ناتوانم در حالی که خویشتن‌داری 
نعمتی والاست و تو اگر از آن بیر:نند پاشی نیکبخت هستی. پس بمپتر 
آن است که بار دیگر با دقتی بیشتر در خریشتن بنگری. شاید خویشتن- 


+ 


داری در تو باشد و نیازی به‌آن ورد نداشته باشی. اگر پس از تحقیق 


موف 
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مملوم کنی که از خویشتن‌داری بپره‌مندی» مرا پاوه‌گوئی ابله بشمار 
که توانائی بحث و استدلال تدارد و خود را به‌همان اندازه که خویشتن- 
دار هستی نیکیخت بدان. 

خار میدس گفت : سقراطء به‌خدا مسوگند نمی‌دانم از خویشتن‌داری 
بپره دارم یا نه» و چگو ته می‌تو انم این نکته را بدانم در حالی که شما 
با آن همه کوشش نتوانستید معلوم کنید که آن خود چیست. ولسی 
سقراط» سخن ترا نمی‌پذیرم و یقین مي‌دانم که بدآن ورد نیاز مندم. 
از این‌رو در اختیار تو هستم» به‌یاری آن ورد مسا مداوا کن و مداوا 
را چندان ادامه يده تا خود بگوئی که کافی است. 

گریتیاس گفت: خارمیدس. اگر خود را برای مداو! در اختیار 
سق‌اط بگذ‌اری و دست از دامان او بی‌نداری» همین خود دلیلی قاطع 
خواهد بود یں اینکه از خویشتن‌داری یہر کافی داری. 

خارمیدس گفت: البته سر از فی‌مان تو که س‌پر‌ست منی بی‌نخواهم 
تأفت و دامن سقراط را از دست نخواهم داد. 

کریتیاس گفت: آری» فرمان من به‌تو همین است. 

گفتم : به‌یکدیگر چه می‌گو نید و چه اندیشه‌ای در سر می‌پرورانید. 

خارمیدس گفت: هیچ. مشورتی می‌کردیم. 

گفتم: چنین می‌نماید که می‌خواهی ژور بگار بری و آزادی مرا 
سلب کتی. 

گفت: آری زور بکار خواهم برد زیرا کریتیاس فرمان داده 
است که چنین کنم. پس تو نیز فکر خود را بکن و بیین چه باید یکنی. 

گفتم : چای فکر نمانده است. چه اگ اراد تو با زور همراه شود 
کیست که بتواند در برای تو پایداری کند؟ 

گفت: پس پایداری مکن. 

گفتم: نخواهم کرد. 


A ره فیلس‎ a 
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تیعرون 


Eutyphron 


(دیتدادی) 


او تیفرون: ستراط, چه‌شده است که دل از میدان ورزش‌پبرداشته 
و به دادگاه آمده‌ای؟ مگ مانند من دعوانی اقامه گرده‌ای؟ 

سقر اط + چه بخویم او تپفرون؟ بر اي دعوی نیامده ام . بحاکمه اي 
جز‌ائی درمیان است. 

اوتیفرون: چه‌کنتی؟ از توشکایتی کرده‌اند؟ گمان نمی‌کتم تو از 
کسی شکایت کنی. 

سقراط: ر است است. 

اوتیفرون: پس از تو شکایت کرده‌اند؟ 

سقر اط: آري. 

اوتیفرون: شاکی کیست؟ 

سقر اط: او تیف‌دن» من خود نین او را درست نمی‌شناسم. گویا 
جوانی است به‌نام ملتوس از محلۀ پیئوس که نام و آواژه‌ای ندارد. تو 
جوانی بدین‌نام تمی‌شناسی که موی صاف و ریش کم و بینی عقابی دارد؟ 

اوتیفرون: نه. سقراط» چنین کسی را بیاد نمی‌آورم. موضوع 
شکایت چیست؟ 

سقراطظ: ادعاتی است که بی‌گمان مایة شبرت او خواهد شد, 
چه با این جوانی در این ګر ته مسائل صاحبنظر بودن هتری بر رگ آمست. 
ادعا می کند که می‌داند جوانان شن به‌چه‌سیب فاسد مي‌شوند و قاستب 


۳ 
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کنندة آنان را نیز یلفته است. بی‌گمان جوانی خردمند و پاریك بین است 
و چون دریافته که من به‌علت نادانی همسالان او را از راه پدر می برم 
همچنان که کودکان به‌مادر شکایت می‌برند از من به‌دولت شکایت برده و 
دعوائی جزائی بر‌پا کرده است. به‌عقيدة من او بپتر از هم سردان 
سیاسی دریافته است که سیاست را از کجا باید آغاز کرد. چه» نخست 
به‌جوانان پرداخته و برآن شده است که نگذارد به‌تربیت آنان خللی 
وارد آید همچنانکه کشاورز خردمند نخست به‌نبالبای نورس می‌پردازد 
و آنگاه به‌درختان دیگر روی می‌آورد. گویا ملتوس نخست می‌خواهد ما 
را که به‌قول او در فساد جوانان می‌کوشیم ازمیان بردارد. پس از آن 
بی‌گمان به‌دیگر ان خواهد پرداخت. و ازین راه خدمتبائی گرانبپا به 
جامعه خواهد کرد و از کسی که کار خود را چنین آغاز کند چنان انتظاری 
پی‌جا نیست. ۱ 

اوتیفرون: سقراط. خداکند چنین باشد. ولی می‌ترسم نتیجه 
بر‌عکس شود و گمان می‌کنم مراد او این است که جامعه را تباه سازه 
و گررنه درصدد آژار تو ہر تمی‌آمد. می‌گوید توجوانان را چگونه فاسد 
می‌سازی؟ 

سقراط: ادمایش بی‌معنی است. می‌گوید سقراط خدایانی تازه 
ساخته است و به‌خدایان کین اعتتقاد نداره. تہمتی که‌برمن می نہد 
همین است. 

اوتیفرون: اکتون مطلب را دریافتم. چون تو همواره می‌گوئثی که 
ندائی البی۱ می‌شنوی به‌این پببانه که تو یدعتی آورده‌ای به‌دادگاه 
شکایت کُرده است تا ترا.بدنام سازد چون می‌داند که اینگونه تپمتپا در 
مردم زود اثر می‌بخشد. مگر ندیده‌ای هرگاه من دربارة مسائل مذهبی 
سخن مي‌گويم یا حوادث آینده را پیشگوئی می‌کنم چگونه مرا استمیزا 
می‌کنند و دیوانه می‌خوانند درحالی که تاکنون هیچ یك از پیشکویپای 
من غلط در نیامده است. مي‌دم همواره به کسانی مانتد ما کیته می ورز ند 
ولی ما تباید اعتنائی به‌آنان کنیم بلکه باید در راهی که بر‌گز یده‌ايم 
پیش یر‌ویم. ۱ 

سقراط: اوتیفرون گرامی» تحمل استمپز! آسان‌است. ازاپن گذشته 


اوتیفرون ۳۳۹ 


مردم تن با کسی هر چند ات دانائی خارق‌العاده باشد. کار ندار ند 
به‌شرط آنکه درصدد پر نیاید که آنچه می‌داند به‌دیگران بیاموزد. ولی‌اگر 
ببینتد که می‌خو هد دیگی ان را چون خود کند پراو خشمگین می گر دند 
خواه:» چنانکه می گو تی» از روی کینه و خواه بەعلتی د یگ . 

اوتیقرون: سقراعط. هیچ نمی‌خواهم بداتم مردم دربارة من چه 
می! تد يشند. 

سقراط: آری» يراي اینکه تو قدر خود را مسی‌شناسی و آماده 
نیستی دانش خود را به‌دیگران بیاموزی. ولی می‌ترسم نومدوستی مرا 
بر این حمل کنتد که هرچه می‌داتم بی‌دریخ به‌همه می‌آموزم بی‌آنکه مزدی 
یخواهم و حتی گمان‌برند که اگر کسی به‌سخن من کوش فرادهد چیزی 
هم بهاو می‌دهم. از این‌رد خرسند خواهم بود اگر در دادگاه به‌استبزا 
قناعت ورزند و کار به‌خنده و شوخی بگذرد. ولی اک مطلب را جدی 
بگیر ند هیچ کس» جز پیشگو نی چون توء نمی‌داند نتیجة محالمه چه‌خواهد 
شد.۔ 

اوتیفرون: گمان نمی‌کتم مساله‌ای جدی درمیان باشد و امیدوارم 
تو نیز مانند من از دادگاه پیر‌وز پدرآئنی. 

سر اط : تتو چرا آمده‌ای اوتیفترون؟ از کسی شکایت کرده‌ای پا از 
تو شکایت گرده‌اند. 

اوتیغرون: س شکایت کده‌ام. 

سقراط؛ ازگه؟ ‏ . 

اوتیفرون: از کسی شکایت کرده‌ام که اگي بگویم م‌ادیوانه 
خواهی‌خواند. 

سقراط: مقصودت چیست؟ مگر می‌تواند بپرد؟ 

اوتيقرون: پر یدن نمی تواند چون بسیاز پیں است. 

سقراط: پس کیست؟ 

اوتیفرون: پدرم. 

سر اط : چه‌گفتی؟ از پدر خود شکایت کرده‌ای؟ 

اوتیفرون: اری» از پدرم. 
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سقراط: موضوع شکایت چیست؟ چه‌گناهی از او سرزده؟ 

اوتیفرون: آدم کشی. 

سفر اط: يەخدا. پناه می یں م ! اوئیفرون این مساأله‌ای نیست که 
یه‌آسانی پتوان در آن داوری کرد. در این‌گونه پیشآمدها شناختن راه 
درست کار مر کس نیست بلکه مردی می‌خواهد که در دانائی به کمال 
رسیده باشد. 

اوتیفرون: خوب گفتی سقر اط, بەز وس سوگند. 

سقراط: بی‌گمان کسی که به‌دست او .کشته‌شده از نردیکتر ین 
خویشان تست. چه یقین دارم که برای بیگا نه بر پدرخود دعوی نمی کنی. 

اوتیفرون: سقراط» خنده‌دار است که د تو نیز در اين کار ميان 
خویش و بیکانه فرق می‌گذاری. در اینجا یگانه معیار داوری این است 
که کشنده حق داشت بکشد یا-حق نداشت. اگر حق داشت نباید او را 
ممرز نش کرد ولی اگر حق‌نداشت باید او را تعقیب کرد گرچه خویش یا 
همکاسۀ تو باشد. چه اگر خواسته و دانسته با آدمکشی در يك خانه 
زندگی کنی خود نیز به‌گناه آلوده می‌شوی» مکی آنکه يا تمقیب او در 
دادگاه هم او را پاك‌کنی و هم خود را. به‌هرحال کسی که کشته شده 
یکی از کارک‌ان ماست و هنگامی که در ناکسوس زراعت می‌کردیم 
اجیر ما بود. روژی درحال مستی یکی از بردگان ما را گشت و پدین 
سیب پدرم دست و پای او را يست و به‌گودالی افکند. سپس کسی را 
به‌نزد مفسی قوانین مذهبی فرستاد تا معلوم کند با او چه بايد کرد و 
پس از آن اعتنائی په‌حال او ننمود زیرا معتقد یود که چون قاتل است 
اگرهم بمیرد پاك نیست. قضا را چنین شد و تا فرستادة پدرم باز گردد 
او از گرسنگی و سرما جان سپرد. اکنون پدر و خویشان مسن تعجب 
می کنند که چرا بر پدرم تمپمت آدم کشی نمپاده و از او بهدادگاه شکایت 
کرده‌ام و می‌گویند پدرم او را با دست خود نکشته است و اکن هسم 
کشته بود نمی‌بایست برای مزدوری که خود کسی را کشته است بر پدر 
خود اقامة دعوی کنم. از این گذشته ادها می‌کنند که دفوای پس بر پدر 
به‌اتپام قتل دور از دینداری است. ولی» سقراظ گرامی, آنان ته از ` 
امور خدائی خبری دارند و ته می‌دانند دینداری و بیدینی چیست. 


ارتبفرون ۷۳۹ 


سقر اط : او تيضر ون. گان می گنی تو خود می‌دانی دینداز یبچیست 
و در آين دانش چنان استادی که نمی تر سی !گر ہں یدرت أقامة دمو ی کنی 
اين کار پر خلاف دیته‌اری باشد؟ 

او تیفرون: سقراط.ء اگر من در این مسائل بدان‌پایه ساحینظ 
تبودم ميان اوتیفرون و دیگران چه فرق بود؟ 

سفراط: پس ای مرد گر‌انمایه. برای من نممتی والاتی از آپن 
نیست که شاگرد تو شوم و در دادگاه پیش از آنگه به‌ادهای سلتوس 
پاسخ دهم به او پیشنپاد سازش کنم و بگویم «ملتوس» من همواره در 
آمو ختن مسائل مذ‌هبی و قوانین ال کوشا بوده‌ام» و اکن او ادها کنب 
که من پدعت آورده و رفتاری پرشلاف دینداری در پیش شر‌فنه‌ام. 
خواهم کنت «ملتوس» من شاگرد اوتینر ون هستم. اکر اوتپفرون را در 
اين‌گونه بسائل صاحبنظ می‌دانی. سخن مرا بپذیی و از تعقیب من 
دررگذر» وگرنه اوتیفرون را که استاد من است به‌دادگاه بخوان ز پرا 
او سالخوردگاتی چون من و پدر خویش را فاسد می‌سازد: مسا از راه 
تعلیم و پدر خویش را از راه تعقیب جزائی!» اگر ملتوس سخن سرا 
ثیذدیرد و از من درنگذرد و ترا به‌جای من بهدادگاه نخواند. همان 
سخنہما را به داوران خو اهم کشت . 

اوتیفرون: مسقراط, اکر ملتوس کستاخی را به‌جائی پرساند که 
برمن دعوی کند در دادگاه چنان ز یونش می‌کنم که او مجبور می‌شود از 
خود دفاع گند نه من. 

سقراط: دوست گرامی» می‌دانم و بههمین جپت آرزو دارم‌شاگرد 
تو شوم. یتین‌دارم که ملتوس نین مانند بسی کسان نتوانسته است ترا 
پدرستی بشتاسد درحالی که اندیشه‌های مرا به‌آسانی دریافته و از این‌زو 
مرا به‌پیدینی متهم ساخته است. ولی» ادتیفروتء ترا په‌خدا سوگند 
مي‌دهم. دانشی را که گفتی به‌حدکمال داری به‌من نیز بیاموز تا یدانم 
که به‌عقيدة تو دینداری و بیدینی چیست, واه موضوع قتل درمپان 
باشد و واه مسأله ای دیگر. پاگمان مې پړ ی دینداری همواره و در همه 
احوال به‌يك وجه نیست و بیدینی که خلاف آن است در همدمواره یکسان 
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اوتیفرون: بی‌گمان همواره به‌يك وجه و یکسان است. 

سقراط: پس بگو که به‌عقيده تو دینداری چیست و بیدینی 
کدام است؟ 

اوتیفرون: سقراط, دینداری همین است که من سی‌کنم. یمنی 
کسی را که دست به‌گناه آلوده است تعقیپ می‌کنمء خواه گناهش فتل 
نفس باشد یا دزدی از پررستشگاه» و اعم از اپنکه گناهکار پدر یا مادر 
من باشد يا بیگانه‌ای. و بیدینی چشم‌پسوشی از گناه تبمپکاران است. 
اکنون گوش فرادار تا دلیل درستی این سخن را بیان کنم. بارها به 
دیگران گفته‌ام که از تنبیه گناهکاران تباید گذشت. تو خود می‌دانی که 
هم مردم زئوس را بزرگتی و عادلش از همه خدایان می‌دانند و تصدیق 
می‌کنند که زئوس پدر خود را به‌یند کشید زیرا فیزندان خود را میب 
خوره. پدر زئوس نین به‌کیشی گداهی دیگر پدر خود را عقیم کرد. و لی 
همان مردم چون می‌بینند که من پدر خود را به‌سیب گناهی که مرتکب 
شده است تعقیب می‌کنم برمن خشم می‌گیرند و بدین‌سان درپارة من و 
خدایان داوری متناقض می‌کنند. 

سقراط: اوتیفرون. گمان می بسرم مرا بدان علت به‌دادگاه 
خوانده‌اند که تاکنون آن‌گونه داستانپا را درپارة خدایان پاور نداشته‌ام. 
ولی اکنون که همان وقایع را از دانشمندی چون تو می‌شنوم ناچارم په 
درستی آنپا ایمان آدرم. زیرا کسی چون من که در این‌گونه مسائل 
نادان است در بای تو چه می‌تواند گفت؟ و لی» اوتیفرون» تا به‌خدای 
دوستی سوگند می‌دهم» پگو ببینم پر استی عقیده داری که آن واقمه‌ها دح 
واده است؟ 

اوئیقرون: آری. و حتی وقایمی شگفت‌انگیزتر از آنبا روی داده 
است که بیشتر مردم نمی‌دانند. 

سقراط: شاید می‌خواهی بگوئی که خدایان با یکدیگ دشمنی 
می‌ورزند و میان آنان جنگبا و خونریزیپائی اتفاق می‌افتد از آنگو نه 
که شاعران روایت کرده و نگارگران مجسم ساخته‌اند و نمونه‌ای از تسا 
را برفرشی که در جشنبای مذهبی به‌آگرو پلیس می‌ب ند می‌توان دید 
ولي اوتیفرون. تو نیز آن سخنان را باور داری؟ 


YF آوتیفرون‎ 

اوتیفرون: نه تنبا همه آنا راست است» بلکه چنانکه گفتم 
مطالب دیگری هست که اگر بگویم درشکفت خواهی ماند. 

سقراط؛: شاید چنین باشد. ولی آن را به‌روزی دیگی بگذار و 
اکنون به‌سوّالی که اندکی پیش کردم پاسخ بده و یکو دینداری چیست. 
پاسخی که دادی کافی تبود چه فقط گفتی آنچه تومی‌کنی موافق دینداری 
است. 

او تشرون: درست گفتم 

سقراط: شاید این سخن درست باشد ولی خود تصدیق می‌کنی که 
بسا چیز های دیگر پیز هست که همه موافق دینداری است. 

اوقیفرون: بی‌شك چنین است. 

سقراط: ولی من نخواستم چند چین موافق دینداری بشماری بلکه 
تقاضا کردم «خود دینداری» را تشریح کنی و بکرئی آن چیست که 
هرچه عطایق آن باشد بوافق دینداری خواهد بود. اگ بیاه داشته‌باش . 
اند کی پیش تصدیق‌کردی که دینداری و بیدینی هريك صورتی واحد۲ 
دارد و هرچه دارای صورث دینداری یاشد موافق دين است و هر‌چه‌دار ای 
صورت بیدیتی باشد مخالف دین. 

اوتیفرون: درست است. 

سقراط: پس آن صورت را په‌من بنمای تا من رفتار تو یا هر گس 
دیگر را با آن پستجم و اگر مطایق آن باشد موافق دين بشمارم وگ نه 
مخالف دین. 

اوتیقرون: اگر بخواهی می‌توانم آن را تشر‌یح کنم. 

سقراط: آری. همان را می‌خواهم. 

اوئیفرون: آنچه خدایان دوست دارند موافق دین است و آنجه 
دوست ندار ند مخالف دین. 

سقراط: خوب‌گفتی, اوتیقرون. این‌بار همان‌گونه که می‌خواستم 
پاسخ دادی. ولی هنوز نمی‌داتم این پاسخ درست است پانه. یقین دارم 
که درستی آن را نیز مبر‌هن خواهی کرد. 

او تیفرون: البته. 

سقراط: نخست پگذار ببینم چه گفتیم. هر چه‌خدایان‌دوست دار ند 


FF‏ دور کامل آثار افلاطون 


موافق دين است و هر کس که خدایان دومست‌بدار ند دیندار» ولی هر‌چیز 
یأکسی که خدایان نپستدند دور از دین است. پښ دینداری و بیدینی 
یکی نیست بلکه دوچیز ند» یکی برعکس دیگری. تع‌یف ما از دینداری 
و بیدینی چنین بود؟ 

اوتیفرون؛ آری. 

سقراط: و این توضیح را ریت می‌داتی ؟ 

اوتیفرون؛ و 

سفراط: ر ی وت یی 
کشمکش روی ده 

اوتیفرون: آری» این نیز گفته شد. 

سقراط: دوست گرامی» بگذار بينديشیم و ببينيم این دشمنی و 
نفاق به‌علت عدم توافق در بارة کدام مسائل پیش می‌آید؟ اگر ميان من و 
تو در بار دو رقم اختلاف افتد و در اینکه کدام یك بي پیشتر يا کمتر است 
همر ای نتوانیم شد» این اختلاف به‌دشمنی می‌انجاند یا آتمپا زاشماره 
می‌کنیم و پد پن‌سان اختلاف را ازمیان می بر یم ؟ 

اوتیفرون: البته رفع اختلاف می‌کنيم. 

سقر اط: همچنین اگر دربارة بلندی و کوتاهی میان ما اختلافی 
روی دهد» از راه اندازه‌گیری اختلاف ر! ازمیان نمی بر یم ؟ 

او تیفرون: درست امست. 

سفر اط : اگر اختلاف نظ نظ در سبکی وسنگیتی باشد. وزن می‌کنیم؟ 

اوتیفرون: الیته. 

سقراط: پس دربار* کدام چیزها اگر اختلاقی ميان من و تو روی 
دهد و تتوانیم به‌توافق بر‌سیم» آن اختلاف خشم ما را بر‌می‌انگیزه و ما 
را دشمی یکدیگر می‌سازد؟ شاید بدین‌زودی نتوانی آتہا را بیاد بیاوری. 
از این‌رو بگذار من بگویم و تو داوری کن. آیا آن چین‌ها حدل و ظلم و 
تيك و بد و زشت و زیبا نیست؟ 

اوتیفرون: البته اختلاف دربار همان چیز هاست که منشاً دشمنی 
می گر دد ۱ 

سقراط: پس اوتینرون گرامی» می‌گوثی میان خدایان نین دربارة 


اوتیفررن ۱۳۵ 
ثيك و بد و عدل و ظلم اختلاف است و یکی این را نيك می‌داند و دیگری 
آن را؟ چه اگر در بارة این‌گونه امور اختلافی بایکد‌یگر نداشتند دشمنی 
و جنگٿ بیان آنآن پیدا نمي‌گردید. چنین ئیست؟ 

او تعفرون: درست است. 

ستراط: خدایان مر‌چه را زیبا و تيك بدائتد دوست دارند و از 
هر‌چه زشت و بد بدانند بیز ار ند؟ 

اوتیفرون: البته. 

سفراط: و گفتی گروهی از خدایان چیزی را نيك و عادلانه 
می‌دانتد و گروهی دیگر همان چیز را بد و ظالماته می‌شمارند و این 
اختلاف به‌دشمتی می‌انجاید؟ 

اوتیفرون: آری» چنین گفتم. 

سر اظ: پس یك چین در آن واحدهم محبوپ خدایان است و هم 
منمور آنان؟ 

او تیفرون: چنین پید است. 

سقر اط : پنایر‌این» آن چین در آن و احد هم موافق دين است و هم 
مخالف دین؟ 

اوتیفرون: چنین می‌نماید که حق به‌جانب تست. 

سقراظ: پس. ای مرد داناء به‌سوّال من پاسخ نداده‌ای! سین 
نپر‌سیدم «آن چیست که هم موافق دين است و هم مخالف آن؟». آنچه 
محبوپ خدایان است» چنانکه دیدیم» سمکن اسث منفور آنان نیز باشد. 
پس عجب نخواهد بود اک رفتار توء که پر پدر خویش اقامددهوی‌کرده‌ای: 
زئوس را خوش آید ولی کرو نوس و اورانوس از آن بیز از پاشند, یا 
هفایستوس را پسندیده افتد ولی درنظ هرا ناپسند باشد و همچنین 
دیگر خدایان در آن‌یاره بایکد‌یگر احتلاف نظ داشته باشند. 

او تیفرون: ستراط, گمان تمی‌برم میان خسدایان در بارة مجازات 
کسی که دیگری را به‌ناحق کشته است اختلاف پاشد. 

سقر اط: مگر ميان آدمیان در این باره اختلاف هست؟ تاکنون کسی 
دیده‌ای که قاتل یا گناهکاری دیگر را درخور کیقر نداتد؟ 

اوتیفرون: پس آن همه گفته کو در دادگاهپا بر‌ایچیست؟ آدمیان 


۱۶ دور کامل آثار انلاطون 
همینکه دست یه‌گناه می‌آلایند و به‌دادگاه خوانده می‌شوند یرای تب ئه 
خود هزارها دلیل می‌آورند و از گفتن هیچ سخنی باك ندارند. 

سقراط: اعتر‌اف می‌کنند که مرتکب گناه شده‌اند و با اینپمه 
خود را سن‌اوار کیش نمی‌دانند؟ 

اوتیفرون: البته نه. 

سقراط: پس مگو از گفتن هیچ سخنی باك ندارند. گمان نمی‌کنم 
کسی به‌گناه اعتر اف کند و با اینمیمه خود را درخور کیقر نداند. بلکه 
هر‌کنامکار ادعا می‌کند که مر تکب گناه نشده است. 

او تیفرون: درست است. 

سقراط: پس در دادگاهپا گفت هو گو در اين نیست که گناهکار 
نباید کیفر ببیند بلکه سخن در این است که کدام‌کس مرتکب گناه شده 
است و گناهش چیست و کی و در کجا ګناه از او سرزده. 

اوتیفرون:؛ راست است 

سقراط: اک میان خدایان نیز» چنانکه گفتی» اختلافی پیش‌آید, 
ناشی از این است که گرومی از آنان کسی را گناهکار می‌دانند وگروهی 
دیگی منک آنتد. زیرا هیچ خدا یا انسانی نمی‌تواند یگوید که گناهکار 
را تباید به‌ کیفی رساند. 

اوتشرون: حق به‌جانب تست. ۱ 

سقراط: گفت‌وگو مان آدمیان. و همچنین اختلاف خدایان با 
یکدیگ ۔ اگ بتوان پذیرفت که میان خدایان نزاع و اختلافی هست - 
هموازه برای عملی خاص است. بدین معتی که گرو هی آن‌ممل‌را موافق 
حدل می‌دانند و گروهی مخالف عدل. چنین نیست اوتیفرون گر امی؟ 

اوتیفرون: درست است. 

سقراط: پس, اوتیقررن گرامی: برای اینکه دانش من افن‌وده 
شود» برمن روشن کن به‌چه‌دلیل می‌گوئی همة خدایان به‌اجماع پراین 
عقیده‌اند که اگر مزدوری برده‌ای را یکشد و صاحب برده قاتل را 
دست و پا پسته درگودالی بیفکند و کسی به‌نزد مفسر قوانین مذهبی 
بفرستد تا معلوم کند که با او چه باید کرد و در این میان قاتل جان 
بسپارد » رفتار صاحب‌برده برخلاف عدالت بوده است؟ همچنین به‌کدام 


اوتیفرون ۳۷ 
دلیل معتقدی که اکر پس صاحب‌پرده بر پدر خود دعوی قتل کند همه 
خدایان رفتار او را مطابق عدل مي‌دانند؟ یقین بدان که اگن اين تکته را 
به‌من پیاموزی تا جان دربدن دارم ترا به‌دانشمندی خواهم ستود. 

اوتیفرون: ستراط. این کار آسان نیست. و لی بدان که از اثبات 
آن تأتوان نیستم. 

سقراط: می‌دانم چه می‌گوئی. مرا پی‌استمداد تر از قضات دادگاه 
می‌دانی. زیرا یقین دارم پرای آنلن ثایت خواهی کرد که رفتار پدرت 
ظالمانه بوده است و خدایان از آن بین‌ار ند 

اوتیفرون: البته ثایت خواهم کرد به‌شرط آنکه به‌سخنان سن 
کو ش‌د هند. 

سقراط: تگران مباش. اگر مطابق سليقة آنان سفن بگوثی گوش 
خواهند داد. ولی عنگامی که در بارة دادگاه گنت‌و گو مي‌کرديم نکته‌ای به 
خاعلرم زسید و به خود گشتم: گیرم اوتیفرون ثابت کند که همۀ خدایان 
رفتار پدر او را بی‌خلاف عدالت می‌دانند». من چگو نه خواهمم دانست 
دینداری چیست و بیدیتی کدام است؟ز یر | در اثنای بحث روشن شد که 
آن امر معیار دینداری و بیدینی نیست و هردو تصدیق گردیم چپزی که 
منفور خدایان است در عین‌حال ممکن است محبوب آنان باشد. از این‌رو 
او تیثر‌ون گرامی. بگذار از سر این مطلب بگذریم و بپذيريم که آن عمل 
متفور همه خدایان است. ولی آیا نیاید تعر‌پنی راهم که از دینداری و 
بیدینی گردی تغییر دهیم و بگوئیم آنچه همهٌ خدایان دوست دارند موافق 
دين است و آنچه همۀ خدایان از آن بیزار ند مخالف دین» و عملی که 
گرو هې از خدایان دوست دارند و گروهی دوست ندارند هم موافق دين 
استث و هم مخالف دین و یا ته این و تە‌آن؟ اجازه می‌دهی این تمر پف را 


بپذ یر یم ؟ 

اوئیفرون: به‌این تمر یف چه ايراد داری؟ 

سقر اط: من ایرادی ندارم. ولی تو دريارة آن نيك پیندیش و 
ببین اگر آن را بپذیری آسانس خواهی توانست به‌وعد؛ خود وفاکنی و 
به‌من بیاموزی که دینداری چیست و بیدینی کدام؟ 

او تیفرون: آری. تصدیق می‌کنم هملی که همة خدایان دوستدار ند 


۲۴۸ دور کامل آثار افلاطون 
مطابق دين است و عملی که آنان دوست ندارند مخالف دین. 

سقراط: اوتیفرون» اجازه می‌دهی این پاسخ را بر رممی کنیم چا 
معلوم شود درست است یانه؟ یا می‌خواهی مانتد مردمان بی‌حوصله زود 
از آن پگذریم و رنج تحقیق برخود هموار نسازیم و هر وقت هرکس 
ادعائی کرد بی‌چون و چرا بپذ یرریم؟ 

اوتیفرون: مرادمائی را باید بررسی کرد. ولی آنچه من در 
تعریف دینداری و بیدینی گفتم درست است. 

سفراط: اگر اندکی درنگ‌کنی این نکته نیز روشن خواهد شد. 
اکنون پاسخ این سوّال رابده: عملی که مواقق دین استء بدان جبت 
محبوب خدایان است که موافق دین است» يا چون محبوب خدایان است 
موافق دين شمرده می‌شود؟ 

اوتیفرون: سوال را نفیمیدم. 

سقر اط: می‌کوشم مطلب را روشنتس پیان‌کنم: ما چیزی‌را چنینده 
می‌خوانيم و چیزی را جنباننده. یکی را کشیده شده می‌نامیم و دیگری را 
کشنده: یکی را دیده‌شده و دیگری را بیتنده تو نیز تصدیق می‌گنی که 
ميان آنپا قرق | ست؟ و می‌دانی فرق آنمپاچیست 

اوتیفرون: آری» تصدیق م یکتم و ا 

سقراط: و می‌دانی که دوست دارنده با آنکه دوست داشته‌می‌شود 
فرق داره؟ 

اوتیفرون: البته 

سقراط: چنېنده i‏ علت چنبنده است» که جتبانده می‌شود» 
يا به‌علتی دیگر؟ 

اوتیفرون؛ علت دیگر ندارد. 

سقراط: کشیده شده بدان ملت چنان است که کشیده می‌شود. و 
دیده‌شده بان عات که دیده می‌شود؟ 

اوتیفرون: [ 

سقراط : پس «دیده شده»» چون آن را می بینند «دیده‌شده» است» 
نه‌اینکه چون «دیدء شده» است یدان ملث آن را می‌بینند. همچنین چجنبنده 
چون جنبانده می‌شود جنبنده است ته اینکه چون جنبنده است جنبانده 


اوتیفرون ۳۹ 
می‌شود. اوتیفرون» اکنون می‌دانی چه می‌گویم؟ مادم این است که هر 
متاثر بدان علت متا است که اثری پراو واقع می‌شود» و درست تیست 
اگی بگوئيم چون متأثر است بدان سبب الری براو واقع می‌شود. 

او تیفرون: تصدیق می‌کنم. 

سفر ال : این قاعده را درباره چیزی هم که دوست داشته می‌شود 
صادق می‌دانی ؟ 

اوتشرون؛ آری. 

سقراط: یعنی چون آن را دوست می‌دار ند» بدان جسبت می‌گو نیم 
آن چیز دوست داشته می‌شود. درست نیست اگ بگوئيم چون آن چين 
دو ستداشته می‌شود بدان سبب دوستشی دار ندد. 

اوتیقرون: این نیز درست است. 

سقر اط: به‌یادداری که گفتيم هرچه خدایان دوست دار ند موافق 
دین است؟ 

او تیفرون: آری چنین گفتيم. 

سقر اط : خدایان آن دا بدان‌علت دوست دارند که موافق‌دین است 
يا به‌علتی دیگر؟ 

اوتیفرون: علتی دیک نیست. 

سقراط : پس چون موافق دین است» خدایان بدان‌علت آن‌را! دوست 
دارند, و ډرست تیست که بکو تيم چون خد‌ایان دوستش دار ند بدان‌علت 
موافق دین است. 

اوتیفرون: چنین می‌نماید. 

سقر اط: ولی آنچه محبوب خدایان است بدان علت چنان است 
که خدایان آن ر! دوست دار ند. 

او تیفرون: بی‌تردید. 

سقراط: پس آنچه محبوپ خدایان است موافق دین نمی‌تواند 
یود ذیرا این دو با که گی فرق دار ند. 

او تیعرون: چه کفنتی؟ 

سقراط: اندکی پیش تصدیق کردپم که آنچه موافق دين است 


۱۱ 
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بدان عملت محبوب خدایان است که موافق دین است. نه آنکه چون محبوب 
خدایان است بدان علت موافق دين است. 

اوتیفرون: آری تصدیق کردیم. 

سقراط: ولی آئچه محبوب خدایان است بدان‌علت محبوب‌است که 
خدایان دوستش دارند. به عبارت دیگ» چون حدایان دوستش دار ند. 
محبوب است و درست نیست که بگوئیم چزن محبوب است یدان علت 
خدایان دومتش دار ند. 

اوتیفرون: حق باتست. 

سقراط: پس. اوتیفرون گرامی» معلوم می‌شود آنچه خدایان 
دوست دار ند با دیندازی یکی‌نیست. دیند‌اری» چون دینداری است يدان 
علت خدایان دوستش دارند. اگس دینداری ومحبوب خدایان را یکی 
بدانیم ناچار خواهیم شد او لا بگو یم خدایان چیزی راکه محبوب خدایان 
است بدان علت دوست دارند که محبوب خدایان است. و درثانی ادما 
کنیم که دینداری پدان علت دینداری است که خدایان دوستش دار ند. 
از این رد اگر نيك بنگری خواهی دیسد که دینداری ومحبوب خدایان 
دوچیز ند جدا از یکد یگ ویه عکس یکدیگی: یکی محبوب است بدان علت 
که دوست داشته می‌شود. ودیگری دوست داشته می‌شود بدان هلت که‌خود 
سزاوار دوست داشتن است. از این‌رو» اوتیفرون گرامی» گمان می‌کنم 
نخواستی به من بیاموزی که دینداری چیست بلکه به‌ذکر یکی از صفات 
آن قناعت ورزیدی زیرا گفتی یکی از صفات دینداری این است که 
محیوب همه خدایان است بی‌آنکه بگوثی خدایان به چه‌ملت آن را 
دوست دار ند. پس اگر مانعی نمی‌بینی این نکته را از من مپوش و بار 
دیگی از آغاز بگو دینداری چیست و چرا پسندیدة خدایان است و همه 
صفات آن‌ر | تشریح کر 

اوتیفرون: سقراط. نمی‌دانم انديشة خود را چگونه بیان کنم 
زیر! هر سختی را که به مپان می‌آودم منان از دست من می‌ریاید و 
می‌گر یزد و در یك نقطه پایر‌جا نمی‌ماند. 

سقراط: اوتیفرون» این صفت خاص آلار تیای من داید الوس" 


اوتیفرون ۹ 


است. اگي من چنین می‌گفتم ریشخندم می‌گردی و می‌گفتی په سیب 
خویشی من با دایدالوس سخنانم پابر‌جا نمی‌مانند و به پی‌واز می‌آیند. 
ولی اکنوت» چنانکه خود می‌كوئي» ستنان تو لباتی ندار ند. 

او تیفرون: حق به جاتب تست. ولی سقراط, این گناه من ليست 
بلکه داید الوس توئی که نمی‌گذاری سختپا در يك نقطه پاپر‌جا بمانند. 

سقراط: مملوم می‌شود من بسي هترمتدتی از داید الوس هستم 
زیرا او تنا به آلار خود توانائی پریدن می‌بخشید در حالی که من 
علاوه بن آلار خود آثار دیگران را نیز پپرواز می‌آورم و هنر سن 
چندان خظریف است‌که بی‌آنکه خود بخواهم جلوه‌گر می‌گردد زیرا آرزوی 
من این است که سای ما پابرجا بمانند و از دستمان نگرینند و 
چنین نعمتی را پسی گرانبپاتر از هتر دایدالوس د گتجیای تانتالوس 
می‌دا نم . پاری» از این متوله می‌گذریم. چنین می‌نمایه که از بحث خسته 
شده‌ای. از اپن‌رو می‌خواهم په تو پاری کنم تا به من بیاموزی که 
دپندازی ر بیدینی چیست. اکنون پیندیش و ببین آیا ضروری نیست 
که هی چه موافق دین است موافق عدالت باشد؟ 

او تیفرون؛ در این تردید نیست. 

سقراط: هر کار عادلانه نیز موافق دين است؟ يا بايد گنت هی 
عمل مرافق دين مطابق عدالت است ولی هر عمل عادلانه مواثق دين 
نیست بلکه گاه چتان است و گاء‌نه؟ 

اوتیفرون: سقراط. سوال دا درست در نپافتم. 

سقراط: اوتیفردن. تو به سال از من جوانتری و يه داتش 
بآلاتر. ولی چنانکه گفتم دانش زياد ترا خسته و سنگین بار ساخته 
است. با ایتیمه اگر اندگی بکوشی سخن مرا در خواهی يافت زیرا 
سوال چنان دشوار ئیست که ازدریافتنش ناتوان بسانی. سخن من به 
عکس مطلبی است که شاعر می‌گوید: 

دزئوس که آتیمه را آفي‌یده و سامان داده است» نمی‌خواهی 
تامش را یه ژبان بیاوری. زیرا آنجا که ترس امست شیم هم 


۸ ج 


ولی من خلاف آن را می‌گویم. میل داری توضیحی پیشتر بد هم؟ 


1۴۳ 
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اوتیفرون: ۱ 

سقراط: ِِِ تمی‌کنم هر جا ترس است شرم هم باشد. زیرا 
بسی مردمان از بیماری و تبیدستی می‌ترسند ولی شرمی از آنہا 
ندار ند. چنین نیست؟ 

- اوتیفرون: درست‌است. 

سقراط: ولی هرجا که شرم ات ون هم ت مگ انکيقة 
شرم ترس از بدنامی نیست؟ 

اوتیفرون: البته چنین است. 

سقراط: پس درست نیست که بگوئیم هرجا ترس اسث شرم هم 
هست بلکه باید گفت هر جا شرم است ترس هم هست زیرا ترس عام قی 
از شرم است. شرم جز نی از نامت همچنانکه فرد جزثئی از مدد 
است.. از این‌رو هر عدد فرد نیست ولی هر فرد عدد است. اکنون 
دانستی چه می‌گویم؟ 

اوتیفرون: آری. ۱ 

سقراط: مراد من از سوال پیشین جز این نبود. پرسیدم: هرعمل 
عادلانه مطابق دین است؟ یا بايد گفت. هر عمل موافق دين مطابق عدل 
است ولی هر عمل مطابق عدل موافق دین نیست زیرا دینداری جز ئی 
از عدالت است؟ این نکته دا تصدیق می‌کنی یا مقیده‌ای دیگی داری؟ 

اوتیقرون: حقيدة من تيز همان است. 

سقراط: اگی دینداری جزئی از عدالت باشد باید تحقیق کنیم 
و ببینیم کدام جزم مدالت است. اگر در مثال پیشین می‌پر‌سیدی زوج 
کدام جزم عدد است» می‌گفتم جزثی است که دو بخش برابر در خود 
دارد. 

۱ او تیفرون: درست امست. ۱ 

سفر اط: پس تو تین بگو که‌دینداری کدام‌چز ءعدالت است تابتواتم 
در دادگاه په ملتوس پکویم: بیش از این مرا میازار د تپمت بیدینی 
پر من منه. زیرا من از اوتیش‌ون آموخته‌ام که دینداری چیست و کدام 
عمل مواقق دين است و کدام مخالف آن. 

اوتیقرون؛: به عقيدءه من دینداری آن جزء عدالت است که طرڌ 


آوتیفرون ْ ۵۳ 
رفتار ما را با خدایان بعین می‌کند در حالی که جزم دیکی آن یه رفتار 
ما یا آدییان می بوط است. ۱ 

سقراط؛ خوب گفتی اوتیفرون. تنا نکته‌ای کوچك مانده و آن 
این است که مراد از رفتار با خدایان چیست , این تکته را هنول 
در تیأفته‌ام ولی یقین دارم که آن را نیز بر من روشن خواهی صاخث. 
گمان نمی‌برم مراد تو از طرز رقتار همان باشد که در موارد دپگي در 
نظر داریم. مثلا می کو نیم همه من‌دم نمی‌دانند که با اسب چگونه باید 
رفتار کرد بلکه این فن خاص موارکاران امنت. 

اوتیفرون: درست است. 

سقراط: یه عبارت دیکی» هنی صوار کاری این است که آدمی یداند 
با اسب چگو نه پاید رفتار کرد. چنین نیست؟ ۱ 

اوتیفرون: درست است. 

سقر اط: هعچنین همه کس نمی‌داند که با سکت چگو نه باید رفتار 
کرد و این فن خاصس کسانی است که با سك به‌شکار می‌رو ند. 

اوتشرون: راست می‌کو ئی. 

سفراط: پس جز ئی از هني شکار این است که آدمی بد‌اند با 
سکف چگونه باید رفتار گرد؟ 

او تیفرون؛ آری. 

سقراط: و گله‌داری هنر‌ي است مربوط به رقتاری که باید با 
گاو کرد؟ ۱ 

اوتیفرون: آدی. 


سقراط: و به‌عقید؛ تو دينداری هنری است مر‌بوط به رقفتاري 


که یاید با خدایان کرد؟ 

اوتیقرون: آری. چنین است. 

سقراط: بقصود از دانستن اینکه با چیزی چگونه بايد رقتار 
کرد این ليست که با آن چين به نیکوترین وجه رفتار کنیم و رفتار با 
برای آن سودیند باشد؟ مثلا متصود از هنی سوارکاری این نیست که 
بدانیم برای اسب چه سودمند است و همان را به‌جا آو ریم ؟ 

او تیفرون: بی‌تردید چنین است. 
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سقراط: این قامده را دربارة رفتار ما با ست و گاو نیزصادق 
می‌دانی یا مقصود این است که با رفتار خود به‌آنیا زیان بر‌سانیم؟ 

آوتیفرون: هرگز. 

سفر اط: مقصود این است که به آنأ سود بر‌سانیم؟ 

اوشفرون: جن این نیست. 

سقراط: پس دینداری که موبوط به طرز رفتار ما با خدایان 
است. یرای خدایان سودی دارد و آنان را بپتر می‌سازه؟ اوتیفرون»؛ 
بر‌استی ممتقدی که اگ حملی از روی دینداری به جا آوری یکی از 
خدایان را بہت می‌سازی؟ 

اوتیفرون: به خدا سو گند هرگ چنین نمی‌اندیشم. 

سقراط: من نیز گمان نمی‌کنم چنین بیندیشی. از این‌رو پر‌سیدم 
که می‌ادت از رفتار با خدایان چیست؟ 

اوتیفرون: راست می‌گوئی. منظورم آن نیود. 

سقر اط: پس دینداری چگونه رفتاری است؟ 

اوتیقرون: تقریباً همان رفتار است که بنده. با خواجۀ خود 
می‌کند. ۱ 
سقراط: قپمیدم. پس دینداری به مقیده تو توعی خدمتگزاری 
یه خدایان است؟ 

اوتیفرون: آری. 

سقراط: خدمتگزاری پزشکیاران به پزشك به حصول کدام نتیجه 
یاری می‌کند؟ آیا نه به حصول تندرستی؟ 

او تیفرون: بی‌تردید. 

سقراط: خدمتگزاری کارگران به کشتی‌سازان به حصول کدام 
نتیجه یاری می‌کند؟ 

اوتیفرون: به ساخته شدن کشتیبا. 

سفر اط: خدمتگزاری به معماران نیز به آماده مدن خانه‌ها یاری 
می‌کند؟ 

اوتیفرون: آری. 

ستراط: پس» دوست گرامی» بگو ببینم خدمتگزاری ما به‌خدایآن 


اوتیفرون ۵۵ 
به حصول کدام نتیجه پاری می‌کند؟ چون ادعا می‌کنی که امور خدائی 
را بپتر از همة مردمان می‌شناسی» بی‌گمان این نکته را تین می‌دانی. 

او تیفرون: سقراط. ادهای من بيجا نیست, 

سقراط؛ پس ترا به زئوس سوگند می‌دهم؛ بگو که خدایان بسرای 
ساختن چه چیز مارا به خدمت خود می‌کماز ند؟ 

او تیفرون؛ سعراطء عدایان کارمای تیکو بسیار مش کتند: 

سقر اط: دوست گرامی» سرداران سپاه نیز کارهائی نیکو می‌کنند 
ولی بن شمردن نیکوترین آنپا آسان است. مثلا می‌توانی بگوئی: ہر 
دشمن پیروز می‌گردند. چنین نیست؟ 

اوتیفرون: چنین است. 

سقراط: کشاورزان نیز کارهائی نیکو می‌کنند که میمترین‌آنپا 
يدس ت آو ردن خور اي از زمین است؟ 

او تیفرون:. آر ی. 

سقراط؛ نیکرترین کار خدایان کدام است؟ 

اوتیفرون: سقراط» پیششس گفتم که پی بردن به این نکته‌ه] 
آسان نیست. همینقدر می‌گویم که بدست آوردن دل خدایان از راه دعا 
و قی‌بانی دینداری است و سبب می‌شود که خانه‌ها سالم بمانند و کي ندی 
به جامعه ترست. خلاف ان بیدینی است که همه‌جا مسب دیرانی و تباهی 
می شود . 

ستر اط : او تیض‌ون» یقین دارم که !گر می‌خواستی» می‌توانستی 
پاسخی کوتامتس از این یدهی. دلی بی من روشن‌شده است‌که نمی‌خواهی 
دانش خود را به‌من بیاموزی ژپرا همینکه خواستیم از گفت‌و گو نتیجه‌ای 
بدست آوریم از پاسخ دريغ کردی. در حالی که اگر پاسخ سوال مرا 
می‌دادی می‌آموختم که دینداری چیست. ولی چون پرسنده به هی حال 
باید در پی پاسخ دهنده پرودء باردیگی تقاضا می‌کنم بگوئثی که‌دینداری 
چیست؟ ایا دانش دعا کردن و قربانی دادن است؟ 

اوتیفرون: آریء همان است. 

سقراظ: قربانی مدیه‌ای نیست که به خدایان مي‌دهيم. و دعا 
خواهشی نیست که از آنان می‌کنیم؟ 


۱۵ 
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اوتیفرون: جن این نیست. 

سقراط: پس دینداری دانش مدیه دادن به خدایان و خواهش 
گردن از آنان است؟ 

اوتیقرون: اکنون مطلب را نيك دریافته‌ای. 

سقراط: اوتینرون» من دلبست؛ دانش تو هستم و به هی چه 
می‌گوئی به دقت تمام گوش فرا می‌دهم تا مبادا نکته‌ای از من فوت شود. 
پس گفتی خدمتگز اری ما به خدایان این است که به آنان هدیه‌ای‌بدهیم 
و از آنان چیزی بخواهیم؟ 

اوتیفرون: آری هم به آنان می‌دهیم و هم از آنان می‌خواهیم- 

سقر اط: خواستن به معنی راستین ین» آن نیست که از آنان چیزی 
بخواهیم که نیازمند آنیم؟ 

اوتیفرون: همین است. 

سقراط: و هدیه خوب» آن نیست که چیزی بدهیم که خدایان 
به آن نیا دارند؟ مرد خردمند به کسی چیزی نمی‌دهد که نیاز ند آن 

اوتیقرون: درست است. 

سقراط: پس, اوتیقرون» دینداری دانش داد و ستد است؟ 

اوئیفرون: اگر آن را به‌اين نام بخوانی باکی نیست. 

سقراط: ولی اگی آن نام درست نباشد. نباید بکار ببریم. اکنون 
به این سوال نیز پاسخ بده: خدایان از هدیه‌هاثی که می‌دهيم چه. سود 
می بر ند؟ صودی که ما از آنان می‌بریم معلوم است زیرا هی چه داریم از 
خدایان است. ولی هدیه‌های ما برای آتان چه‌سود دارد؟ یا دراین معامله 
همه سود را ما می‌بریم و چیزی برای آنان نمی‌ماند؟ 

اوتیقرون: سقراط. گمان می‌کنی خدایان از هدیه‌های ما سود 
می یں ند؟ 

سقراط: پ پس برای چه به آنان هدیه می‌دهیم؟ 

او تیفرون: برای اینکه از نان تجلیل کنیم و دلشان را یسدست 
آوریم. 

سقراط: پس دینداری وسیله‌ای است یرای بدست آوردن دل 


اوقبفرون AY‏ 
خدایان» نه چپزی که محبوب خدایان است یا برای آنان سود در بی 
دارد؟ 

او تیفرون: یقین دادم که دینداری محبوپ خدایان است. 

سفراط: با این سخن باز تعجب می‌کنی که سخنائت در هیچ نقمله 
ثایت نمی‌مانند و آن‌گاه مرا گناهکار می‌خوانی و می‌گوئی من دایدالوس 
هستم و سختان ترا په پرواز می‌آورم؟ می‌بینی که تو خود استادتس 
از دایدالوس هستی و به سختپای خود بال و پر می‌بخشی و آنمها را 
در داپرهای می‌گردانی؟ يا هنوز در نیافته‌ای که سخنانت دایره‌ای‌پیمود ند 
و به نقط؛ نخستین باز کشتند؟ مگر ساعتی پیش روشن نکرديم که 
دینداری و محبوب خدایان یکی نیست پلکه دو چیز ند جدا از یکدیکش؟ 

اوتیفرون: این نکته را روشن کردیم. 

سقراط: متوجه نیستی که باز می‌گوئثی هرچه محبوب خدایان باشد 
بوافق دین است؟ 

اوتیفرون: چر!ا, متوجه هستم. 

سقراط: بنابراین يا آنچه پیشتر گفتیم نادرست است یا ادعانی 
که اکنون می‌کنی. 

او تیفرون: چنین می‌نماید. 

سقراظ: پس باید بحث را از سر بگیریم تا معلوم شود دینداری 
چیست. زیرا من تا این نکته را نپاموزم از دامن تو دست ی نخواهم 
داشت. ولیء او تیقرون؛ تقاضا می‌کنم مرا چنین حقیر نشماری بلکه 

حقیقت را بی من قاش کنی؛ چه هیچ‌کس در این باره داناتراز تو نیست. 

ال اا 3 رها نخواهم تا این مطلب را به من پیاموژی. اگوی 
تو نمی‌دانستی دینداری چیست و بیدینی کدام + برای مزدوری بر پدر 
خود دعوی نمی‌کردی و او را به‌دادگاه نمی‌خواندی بلکه از خدایان 
می تر سیدی و از آدمیان شرم مید آاشتی : همین دلیل است بر اینگه 
می‌داذ نی کدام عمل موافق دین است و کد ام مخالف آن؛ و اینكت خواهش 
می‌کنم آنچه می‌دانی به من نیز بیاموز. 

اوئیفرون: سقراط. بحث را به روزی دیگی بگدار چون اکنون 
کار دارم و بايد زود بروم. 


۱۶ 


2 در کامل آثار افلاطون 


۱ سقراط: چه می‌کنی, دوست عزیز! می‌روی و هم امید مرا یه 
باد می‌دهی؟ بر آن بودم که از تو بیاموزم دینداری و پیدیتی چیست و 
آن‌گاه به ملتوس یکویم هم امور خدائی را از او تیشرون آموخته‌ام و 
از این پس از روی تادانی در آن امور تردید نخواهم کرد و بدعتی 
ټخواهم آورد» و بدین سان از دست ملتوس رها شوم. از این گذشته 
امیدوار بودم پس از آموختن دانش تو باقی عمں را بپس و شایسته‌تی 
از پیش به سی‌برم! 


حاشیه 

۱ رك: آپولوژی ۳۱ و ۴۰ - اوتیدم ۲۷۳ . فایدروس ۲۴۲ - تەتە توس ٩۵۱‏ 

2 مراد از صورت واحث ۶ایده» أست. دزبارهء «آیدم» ر آیولوژی» حاشنیه 
شباره ۱۵ 

۳ 008 هنر مند افسانه‌ای یونان. پیکره‌هائی که می‌ساخت چنان 
جاندار بودنه که بخودی خود می‌جنبیدند و در يلجا قرار لمي کرفتند. سقراط» 
چون از راء بحث و کفتگو عقاید و آندیشه‌های مردمان را به‌جنبش می‌آورد» 
خود را خلف دایدالوس می‌شمارد. 


کالیکلس: سقرامك, به‌میدان چنگث باید چنین رسید!! 

سقر اط : مگر جشنی بود و دیر رسیده‌ایم؟ 

کالیکلس: آری» جشنی باشکره بود و کر کیاس با خطابه‌ای دلنشین 
پد یں ائی می کرد. 

سقر اط: کالیکلس, گناه کرفون است که تاکنون مارا در میدان 
شسپر نگاه داشت. 

کرفون: سقراط. کر‌گیاس دوست من است. اگر میل داری. از 
او خواهش می‌کنم اس‌وز يا روزی دیگر همان خطابه را برای ما نیز 
و[ نف 

کالیگلس: کرفون. نخست از سقراط بپرس که ميل دارد خطابة 
گر کباس را پشتود؟ ۱ 

کرفون: ما به‌اینجا بدین قصد آمده‌ایم. 

کالیکلس: گر‌گیاس در خانه؛ من متزل دارد. هروقت خواستید» 
به‌اینجا بيائید و از او بخواهید که خطابة نود را برای شما پخواند. 

سقراط: بسیار خوپ» کالیکلس. ولی اگی سوالی هم بکنیم 
پاسخ خواهد داد؟ ميل دارم از او بشنوم که هنرش چه خاصیت دارد 
و آنچه به‌جوانان می‌آموزد چیست؟ خطابه را بیش امست یدروزی دیهی 
بگذ‌ار یم . 


۳۳۷ 


FPA 


۶۶ حور کامل آ ار افلاطون 


کالیکلس: حقراط. بپتی آن است که این نکته را از خود او 
بپر‌سی. زیرا در اثنای سخن بارها از حاضران خواست که هرچه می 

سقراط: بسیار خوب. کرفون» پس همین را بپرس. 

کرفون: چه بپرسم؟ 

کرفون: مقصودت را تضم مید م . 

سقراظ: اگردر ساختن کفش استادباشد» خواهد‌گفت: «کفشدوزم». 
مقصودم را قیمیدی؟ 

کرفون: آری» فپمیدم. گر‌گیاس» کالیکلس راست می‌گوید که 
گفته‌ای هرچه بیر سند پاسح خواهی داد؟ 

گر گباس: البته ک‌فون. هرچه پپی‌سند آماده‌ام پاسخ بدهم. این 
را هم بدان که سالمپاست هیچ کس از من مسأله ای تازه نبیر سیده امست. 

کرقون: پس به‌پر‌سشہای من نیز به‌آسانی پاسخ خواهی داد؟ 

گرگیاس: آری» با تست که آزمایشی کنی. 

پولوس: کرقون» هرچه می‌خواهی ات من بپرس» چون گر‌گیاس 
امروز بسیار سخن گغته و خسته است. 
هسه ۰ 

پولوس: برای تو چه فرق دارد؟ همین بس که پاسخ من تراخرسند 


کرقون: برای من فرق ندارد. پس تو پاسخ یده. 

پولوس: بپرس. 

کرقون: سوّال من این است که اگر گرگیاس در فن برادرش 
استاد بود به‌او چه عنران می‌دادیم ٩‏ ثه همان عنوان بر‌ادرش را؟ 

پولوس: بدیسپی است. 

کرقون: پس اگر بهاو عتوان پزشك می‌داديم سزاوار بود؟ 

بولوس: آری. 

کرقون: ولی اگر هنر آریستوقون پسی آگلافون» یا هنی پرادر 


کر کیاس 1۶۵ 


او ر! داشت, او را به کد ام عنوان می‌خواندیم؟ 

بولوس: معلوم است: نقاش. 

کرفون: اکتون بگو هنر گر‌گیاس چیست و او را چگونه باید 
خواند ٩‏ 

پولوس: کرفون. مردمان به‌یاری تجربه و ممارست هنرهای 
قراوان بدست آورده‌اند زپر! زندگی آدمی در پرتو تجربه تایع دانش 
و هئ می‌گردد در حالی که بی‌تجر بگی ما ړا دستخوش بخت و اتناق 
می‌سازد. پاده‌ای از مردمان این هنی را برمی‌گز‌پننده و گروهی هنری 
دیگر. و لی بمپترین آدمیان به‌بمیترین هنی‌ها روی می‌آور ند و گرگیاس 
از آن جمله است زیرا ببپترین هن را برای تود پر گزیده. 

سقراط؛ گر گیاس گر آمی » پو لوس در سخنوری استاد شده است. 
و لی وعده‌ای را که به‌گر‌فون داده بود از یاد برد. 

گر گیاس: مقصودت چیست؟ 

سفر اط: بتصودم این است که به‌سوال کر‌قون پاسخ نداد. 

گر گیاس: اگ ميل داری» تو خود از او بس‌سی. 

سقر اط : اگر آماده‌ای پاسخ بدمی می‌خواهم از تو بپرسم. زیرا 
از گقتار پولوس بر من روشن شد که در سخن‌پردازی استادتر است تا 
در بحت و گفتو کرو . 

پولوس: سقراط. به چه دلیل چنین می‌کونی؟ 

سقراط : دلیل این است که کرفون پرسید گرگیاس چه هنی داره 
و تو هنر گرگیاس را چنان ستودی که گوئی کسی آن را نکوهیده بود 
ولی نگتتی هنر او چیست. 

سقر اط: درست است. ولی کسی نیرسیده بود هن گر‌گیاس 
چگونه است بلکه سوال شده بود که هنر او چیست و به‌او چه عنوان 
باید داد. دقتی که کرفون مثالبائی آورد پاسح کوتاه و مطابق سوال 
دادی. اکنون نیز پگو هنر گر کیاس چیست و او را به‌کدام نام باید 
خواند. گر‌گیاس» بپتر آن است تو خود پگوئی که ترا چکو تھ پاید نامید 
و استاد کدام هت بانفه قناعت 


۶۴۹ 
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گرگیاس: استاد هنر سخنوری. 

سقراط: پس ترا باید سخنور خواند؟ 

گرگیاس: آری» سخنوری توانا. اگر مرا چنین بنامی» به قول 
هوم «به‌این تام می‌بالم». 

سر اط: پس چنان خواهم تامید. 

گرگیاس: آری» مرا بدین نام بخوان. 

سقراط: هنر خود را به‌دیگران نیز می‌تواتی آموخت؟ 

گر گیاس: نه اینجا بلکه در همه‌جا گفته‌ام که آماده این کارم. 

سقراط: گرگیاس» میل داری گفت‌وگو را به‌همین زوش» با 
پرسش و پاسغ دنبال کنیم و خطابه‌های پرآب و تاب را بدان‌گونه که 
پولوس آغاز کرده بود به‌وقتی دیگی بگذادیم؟ 

ولی اگ چنین وعده می‌دهی بوش باش تا آن را نشکنی بلکه 
به پر‌سشپای من پاسخ کوتاه بدهی. 

گرگیاس: سقراط؛ پاسخ بعضی پرمشبا باید دراز باشد. ولی 
می‌کوشم تا آنجا که میسن است سخن کوتاه بگویم زیر! من ادعا می‌کنم 
که هیچ کس نمی‌تواند مطلبی را با سخنی کوتاهتر از آنچه من توانم 
گشت. بیان نماید. 

سقراط: گر گیاس» من نیز همان را خواهانم. پس اکنون نمونه‌ای 
از سخنیای کوتاه به‌من بده و خطابه‌های دراز را به‌روزی دیگ پگذار. 

گرگیاس: آماده‌ام» و تو خود تصدیق خواهی کرد که از هيچ‌کس 
سخن یدین کوتاهی نشنیده‌ای. 

سقراط: بسیار خوب. گرکیاس» چون گفتی در هنر سخنوری 
استادی و این هنی را به‌دیگران نیز می‌توانی آموخت» پس بگو موضوع 
هنر تو چیست؟ مثلا موضوع فن بافندگی ساختن پارچه است. چنین 
نیست ٩‏ 

گرگیاس: البته. 

سمراط: و موضو خ هنر موسیقی ساختن آهنگپاست؟ . 

گر گیاس؛ آری. 

سقراط: گر‌گیاس» به‌خدا! سوگند که از پاسخپایت در شگنتم 


گ رگیاس ۷۶۷ 


زیرا کوتاهس از این سخن نمی‌توان گفت. 

گرگیاس: من نیز بر این هقیدهام. 

سقراط: پس در باره؛ سخنوری نین همین‌کونه پاسخ بده. موصوع 
این هنر چیست؟ 

گر گیاس: سخن است. 

ستراط: ستن دربارة چه؟ سغنی که به بیمار توضیح دهد که 
یرای بپبودی یافتن چه پاید بکند؟ 


گر گیاس: نه. 

سقراط: پس موضوع هس سخنوری هر سخن ثیست؟ 
گر گباس: البته نه. 

سقراط: با اينه آدمی را به‌سخن گشتن توانا e‏ 
گر گیاس: آری. 


سقر اط: این توانائی را نیز به‌انسان می‌بخشد که در موضوع 
سخن خود بیتدیشد و داوری کند؟ 

گر گیاس: بدیبی است. 

سقراط :؛ هنر پزشکی آدمی را تواتاً نمی‌سازد به‌ایتکه هم در بارة 
بیماری پیندیشد و داوری کند و هم در آن پاره سغن بگوید؟ 

گر گیاس: تردید نیست. 

سقراط: پس هني پرشکی نین با سخن سروکار دارد؟ 

گر گیاس: آری. 

سقر اط : سخنی که موضو عغ آن بیماری و تندرستی است؟ 

گر گیاس: آزی. 

سقراط : هنر ورزش نین با سخن سروکار دارد و موضوع آنْء 
زشتی و زیبائی تن آدمی است؟ 

گ رگیاس: البته. 

سقر اط : همه هنر‌های دیگ نیز چنین‌اند؟ یعنی آدمی را توانا 
می‌ساز ند که در بار موضوغ آنہا سخن بکوید؟ 

گر گیاس: معلوم است. 

سقراط: اگر چنین است» پس چرا هتر‌های دیگر راء که همه با 


۳۵۰ 
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سخن مرو کار دارقد» هتر سختوری نمی‌خوانی؟ 

گ رگیاس: موضو ع اصلی در هتر مای دیگی کارهای دستی و مانند 
آ نبپاست در حالی که هنر سشنوری به‌کار دستي مر بوطل نیست یلکه اثر 
آن از راه سخن پدیدار می‌گردد. از این‌رو می‌کویم موضوع این هنر 
سخن است و معتشدم که به‌اين تعریف ایرادی نمی‌توان گ‌فت. 

سفراط: برای اینکه بدا نم آن تعریق را درست فمپمیده‌ام يا نه. 
به‌اين سژال پاسخ بده: معتقدی که هنر‌های گوناگون وجود دار ند؟ 

گر گیاس: آری. 

سقراط: من نیز تصدیق می‌کنم که اثر پاره‌ای از هش‌ها از راه 
کاردستی ظاهر می‌گردد و نیاز به‌سخن در آنہا یا کم است یا هیچ نیست 
و در حال سکوت تین مي‌توان آنا را به‌کار بست مائند هنر نقأشی و 
پیکرسازی و مانند آتبا. گمان دارم مراد تو از هنی‌هائی که با سخن 


سروگار ندارتد این‌گونه هنر ماست. 


گر گیاس: درست است. 

سقراط: ولی پاره‌ای از منر‌ها تنہا از راه سخن اثر می‌بخشند 
و در آنا نیاز به‌کاردستی يا اندك است یا هیچ نیست مانند علم عدد 
و داش حساپ و هندسه و بازی نرد و بسی مترهای دیگر که در 
برخی نیاز به‌سخن و عمل تقریبا برابر است و در پاده‌ای دیکر ستن 
E ER‏ ی و ات گمان 


" می‌برم هنر سختوری را یکی از این‌گونه هنرها می‌دانی 


گر گیاس: ممخن مرا درست دریافته‌ای. 

سقراط: با اینیمه گمان نمی کنم‌ميچ‌يك از آن هش‌ها را سخنوری 
بدانی گرچه از تعریف تو چنین برمی‌آید که هنری‌که از راه سخن گفتن . 
و Sl‏ چه اگ کسی بخواهد با تو جدل کند» خواهد 

گفت: دگر گیاس» علم حساپ هم سختوری است ست؟ه ولی یقین دارم که 

له حساپ را سخنوری می‌دانی و نه هندسه را. 

راط ف بکوش تا به‌سوال من پاسخی. کامل بدهی. 
مسختو ری » چنانکه دیدیم» یکی از هتر هائی است که از راه سخن گفتن 


گر ۱۳ ۱ 94 


اثر می بخشتد. و لی پاره‌ای از هنی‌های دیک نیز همچنان‌اند. از این‌رو 
بر من روشن کن موضوع هش سخنوری چیست که از راه سغن تحتق 
می‌یابد؟ اگی کسی درباره یکی از هنر‌ها که اندکی پیش برشمردم 
پیر‌سد: «سقر احط» علم عدد چگونه هنری است؟ه مانند تو خواهم گفت 
دهنریی است که از راء سحن تحتق می‌یابد.» اگ باز بیپی‌سد: «سخن 
درپاره چه» خواهم گفت «در بار زوج و فرد و خصائص آنپاه. پس از 
آن اگی بپرسد: «دانش حساب چگونه هنری است؟» خواهم کفت «آن 
نیز یکی از هنرهائی است که از راه سخن تحتق می‌یابنده و اگر پاز 
پپس‌سد : «سخن در بارة چه؟ه خواهم گشت در علم حساپ ثیل مانند علم 
عدد سخن از زوج و فرد است با این فرق که علم حساپ وضع زوج و فرد 
رابت ویرد و تیه یکی گن دو لیم ام گنت اکر کم داش 
ستاره‌شناسی نیز از راه سخن تحقق مي‌یابد و بیر‌سند «در این دانش 
راجع به کدام بوضوغ سخن می‌زود؟ه خواهيم گفت راجع په گردش 
ستار کان و خورشیه و ماه و سرعت آنپا تسبت به‌یکد یکر. 

گر گیاس: این پاسخ درست است. 

سقر افط: اکنون توبت تست که به‌سوالبای من پاسخ دهی. گفتی 
سخنوری از هنر‌هائی است که از راه سغن اث می‌بخشند؟ 

گرگیاس: آری. چنین گفتم. 

سفر افل: از راه سخن دربارة چه؟ به‌عبارت دیگر» موضورع سخن 
در هني ستتوری چیست ؟ ۱ 

گرگیاس: بمترین و والاترین چیز‌های انسانی. 

سفقر اط: گر کیاس گر امیء اين پاسخ هم کامل نیست. ژیرا در این 
پاره عقیده‌ها مختلف است. همان دارم این سرود را که در بزسپا میت 
خوانند شنیده‌ای که مي‌کو یند نخستین نعمت تندرستی است» دوم زیبائی 
و سوم ثروتی که از راه درستی فراعم آید, 

گ رگیاس: شنیده‌ام. ولی مرادت چیست؟ 

سقراط: مرادم این است که اگر کسانی‌که آن نعمتہا در پر تو 
هنر آنان بدست می‌آید. یعتی پزشك و استاد ورزش و بازرگان» به‌نزد 
ما بیایند و نخست پزشك سخن آغاز کند و بکوید «سقراط؛ ادصای 


ود 
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گر‌گیاس را باور مکن. والاترین هنرها هنر من است نه هنن اوه و اگ 
بپی‌سم «تو کیستی؟» و پاسخ دهد «پزشك» و چون باز بپرسم «چه گفتی؟ 
مگر موضوع هس تو والاترین نعمتمپاست؟»» گمان می‌برم خواهد گفت: 
«البته! کدام نعمت برای آدمی والاتر از تندرستی است؟». پس از او 
استاد ورزش پیش خواهد آمد و خواهد گفت: «سقراط, گمان نمی‌کنم 
گر گیاس بتواند ثابت کند که از هنر او نعمتی بزرگتر بدست می‌آید 
تا از هنر من» خواهم پرمسید «تو کیستی و چه هنر داری؟» خواهد گفت: 
«استاد ورزشم و هنرم این است که تن آدمیان را زیبا و نیرومند سازم». 
گمان می‌کنم پس از او بازرگان به‌سخن خواهد آمد و همۀ فنون و 
هنر‌ها را حقیر خواهد شمرد و خواهد گفت: «سقراط. دمی بیندیش و 
ببین نعمتی بت از مال می‌توانی یافت؟ آیا گر‌گیاس يا هن‌مندی دیگر 
می‌تواند نعمتی چنین والا قراهم آورد؟». از او خواهیم پر‌سید: «تو خود 
به کسب این نممت‌تواناهستی؟» خواهد گفت «آری» آنگاه خو اهیم پر سید «تو 
کیستی؟» خواهد گفت: «بازرگانم» خواهیم پرسید: «به‌عقيده تو بال 
فراوان برای آدمی یزر گتر ین نعمت است؟» خواهد‌گفت: «بی‌گمان» اگر 
بگوئیم «گر گیاس بدعی است که آنچه از هنر او بدست می‌آید بسی 
والاتی از حاصل هن تست»؛ آیا تخواهد پرسید «نممتی که از هتر 
کر کیا تم بشت بش وت تاه اکر کر کاس کا ف که 
من و آن سه تن از تو می‌پن‌سیم «کدام است آن نعمتی که در پرتو هتر 
تو فراهم می‌آید و به‌عقيدة تو والاترین نعمتمباست؟» و پاسخ بده. 

گرگیاس: سقراط, آن براستی والاترین نعمتمپاست. زیرا نه تنما 
آدمیان آزادی خود را از آن دار ند بلکه هر‌کس به‌یاری آن می‌تواند در 
کشور خود بر دیگران فرمائروائی کند. 

سقراط: ولی نگفتی آن کدام نعمت است. 

گرگیاس: مرادم آن توانائی است که اگی از آن بپره‌مند باشی 
به ثیر‌وی سخن در دادگاه دادرسان را با خود همرآی توانی کرد و در 
انجمن شین همة مردم راء پزشك و استاد ورزش پردهو ار کس به‌خدمت 
تو می‌بندند و بازرگان مال را برای تو می‌اندوزد زیرا تو به‌یاری هتر 
خود می‌توانی همه را پیرو عقيده خود صازی. 


گر کیاس ۱ اش 


سقراط: گمان می‌کنم اکنون به‌انديشة تو پی برده‌ام. می‌گوئی 
سخنوری هن معتقدساختن است؟ يا جز معتقد ساختن حاصل دیگری 
هم دارد؟ 

گ رگیاس: نتیجه آن همان است که گفتی. 

سقر اط : گی‌گیاس» من از آن کسانم که در آغاز هر پحث می 
خواهند يهډرستی بدانند که موضوغ بحث چیست. گمان می‌کنم تو نیز 
چنین باشی. 

ګر گباس: متصودت چیست؟ 

سقر اط: کوش فرا دار تا توضیح دهم: هنوز در نیافته‌ام معتقد 
ساختنی که می‌گوئثی از هنی سختوری حاصل می‌شود چیست و در بارة 
کدام موضوع است. مر‌چند پاسخ ترا حدس می‌زنم» با اینهمه می‌خواهم 
آن را از زبان تو بشنوم. می‌دانی چرا؟ برای آنکه می‌خواهم بحثی که 
آغاز کرده‌ايم چنان پیش برود که موضوع آن به‌درستی روشن شود. 
اکنون نيك بیندیش و بکو آیا بپس آن نیست که من بپرسم و تو پاسخ 
دهی؟ اگر پر‌سیده بودم زو کسیس کو نه نقاشی است و پاسخ داده بودي 


می‌سازد؟ 

گر گیاس: البته حق داشتی. 

گر گیاس: آری- 
رصت و کامل بون 

گ رگیاس: آری. 

سقر اط: خوپ گشتی. دربارءة هس سخنوری چه می گو ئی *سخنو ری 
یگانه هنری است که حاسلش معتقه ساختن است یا پسی هنر‌های دیگر 
تيل همین تشیجه را دار ند؟ مرادم این است که کسی که به دیفران چیز ی 
می‌آموزد. آنان را پهآنچه می‌آموزد معتقد نمی‌سازد؟ 

سفر اط: این قاعده در هب هثر هائی که پیشتی یر‌شمندذیم صادق 


Fr 
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است؟ مثلا علم عدد و آموزگار این علم خصائس اعداد را به ما تمی س 
آمو زد ند ۱ 

گررگیاس: در این تردید نیست. 

سقراط: و مارا په آنچه می‌آموزند معتقد می‌ساز ند؟ 

گرگیاس: بدیبی است. 

سقراط: بنابراین از علم مدد نیز معتقد ساختن حاصل می‌شود؟۹ 

گرگیاس: آری. 

سفراط: اگی از ما بین‌ستد: «اين چکو نه معتقد ساختن است و به 
کدام بوضوع مربوط است؟» خواهیم گفت «په فرد و زوج و خصائص 
آنپا». بدین‌سان» هم مي‌توانيم روشن کنیم که همه هنرها وسيلۀ 
معتقد ساختن‌اند و هم موضوع آنپارا نام ببریم. چنین نیست؟ 

گر گیاس: راست است. 

سقراط: پس سختوری یکانه هنر تیست که به ممتقد ساختن 


تواناست. 

گر گیاس: درست است. 

سقراط: چون سخنوری در این خاصیت تنما نیست بلکه بسی 
هنر‌های دیگی نیز چنین‌اند» حق داریم راجع به سخنور همان سوال 
را پکنیم که‌در بارة تقاش کردیم و بپن سیم : از سخنوری چګونه ممتقشد 
ساختنی حاصل می‌شود و دریاره کدام موضوج؟ به‌عقيدة تو این سوّال 
بجاست یا نه؟ 

گر گیاس: بجاست. 

سقر اط: اگی بجاست» پاسح ید . 

گر گیاس: سخنوری» چنانکه اندکی پیش گفتم» هنر متقامد ساختن 
دادگاهپا و انجمتیاست و موضوع آن عدل و ظلم است. 

سقراظ: گرگیاس» حدس زده بودم که مقصود تو آن‌گونه معتقد 
صاختن است دربارء آن موضوعما. با اینپمه عمجب مدار اک باز سای 
می‌کنم که پاسخش بظاهر روشن است. مقصود من این نیست که تیا در 
تنگنا بیفکنم. می‌خواهم گفت‌وگوی ما در راه درست پیش برود و عادت 
نکنیم بر اينکه بررخلاف حقیقت یکدیگر را دارای این يا آن مقیده فرش 


کر گیاس ۷ 


کیم بلکه مپل دارم تو اندیشه‌ها و عقاید خود را یه آزادی تسام و 
در کمال روشنی بیان نمائی. 

گر گیاس: من نیز از دوستداران این ز وشم. 

سقراط: بسیار خوب. پس بیا باهم این نکته را نیز بررسی‌کنیم: 
پی‌گمان می‌دانی که دانستن چیست. 

گر گیاس: البته. 

سقراط: همچنین می‌دانی که معتقد شدن و باور کردن چیست؟ 

گر گیاس: آری. 

سقراط: به عقيدة تو دانستن و معتقد شدن پکیست یا میان‌آنمها 
فرق است؟ 

گرگیاس: گمان می‌کنم بیان آنہا فرق است. 

سقراط: حق یاتست. چه اگر از تو بیر‌سند «آیا اعتقاه درست و 
اعتقاد نادرست وجود دارد؟». پاسخ خواهی داد: «اری». 


گر گیاس: دزرست ات , 
سفراط: دانش درست و دانش نادرست نیز وجود دارد؟ 
گ رگیاس: نه. 


سقر اط: پس روشن شد که دانش و اعتقاد یکی نیست؟ 

گرگیاس: آری. 

ستر اط: دو کس را در نظ بیاور که یکی می‌آموزد و دانا می‌شود 
و دیگری اعتقاد پیدا مي‌کند. آیا هر دوء دانستن و اعتقاد را از راه 
معتقدشدن بدست نمیآو ر ند؟ 

گ رگیاس: بی‌کمان. 

سقراط: پس یگوئیم دو نوع معتقد ساختن هست که یکی سیب 
می‌شود ما بأور کنیم بی‌آنکه دانا گر‌دیم و دیگری به ما دانستن و 
شناسائی مي‌دهد؟ 

گ رگیاس: آری. 

سقراط: از هنر سخنوری در دادگاهپا و انجمنها کدام يك اژ آن 
دو نو ع معتقد ساختن در بارء عدل و ظلم حاصل می‌شود؟ آنکه اعتتادی 
عاری از دانستن يبار می‌آورد يا آنکه مسب دامْستن می گردد؟ 
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گرگیاس: بدیہی است که فقط اعتقاه ببار می‌آورد. 

سقراط: بی‌آنکه سبب دانستن گر‌دد؟ 

گر گیاس: آری. 

سقراط: پس مستنور په کسانی که در دادگاهپا و اتجمنپا حضور 
دارند چیزی دربارۀ عدل و ظلم نمی‌آموزد بلکه سبب می‌شود که آتان 
سخنای او را در آن باره باور کنند. گذشته از اين» نمکن نیست کسی 
در زمانی کوتاه به گروهي از مردمان پیایوزد که عدل چیست و ظلم 
کدام است. 

گ رگیاس؛: البته ممکن نیست. 

سقراط: پس بگذار ببینیم دربارة سخنوری چه بايد گفت» چون 
من خود هنوز نمی‌دانم در خصوص آن چه عقیده‌ای پیدا کرده‌ام.هنگامی 
که مردمان برای انتخاپ پزشك یا کشتی‌ساز یا اهل فنی دیگی اتجمن 
می‌کنند گمان نمی‌برم سخنوران در آنجا کاری از پیش پی‌ند زیرا 
بدیبپی است که یرای هر قن باید استادان آن فن را بر‌گزید. همچنین 
آنجا که موضوع گفت‌وگو ساختن دیوار شیر يا بندری باشد از 
مپندسان و معماران رای می‌خواهند و اگ بخواهند صرداری یرای 
سپاه پر‌گزینند يا دربارة نقشه جنکت يا حمله به لشکرگاه دشمن تصمیم 
بگیرند به کسانی روی می‌آورند که در فنون‌جنگث کار آز موده اند نه به 
ر تست کر کاس کا ون ادا کی که ور 
سخنوری استادی و دیگرانرانیز چون خود می‌توانی کرد بمپتی آن است 
که همه مسائل راجم به این فن را ازتو بپرسم و یقین بدان که در این 
سوّالبا سودتی! در نظر دارم زیرا شاید یکی از حاضران این مجلس 
بخواهد شاگرد تو شود چنانکه چند تنی را می‌بینم که این آرزو را در 
سی می‌پرورانند ولی شرم آنان را بازمی‌دارد از اينکه سوّالی از تو کنند. 
ازاین‌رد مرگاه من چیزی می‌پرسم فر‌ض‌کن آنان روی به‌تو کرده‌اند و 
می‌گو یند : «گی‌گیاس» اگر راه ترا در پیش گیريم و به دنبال تو بيائيم 
چه سود خواهیم برد و در کدام امور خواهیم توانست همشمپریان خودرا 
راهنمائی کتیم؟ تنا دربارة مدل و ظلم. يا در اموری هم که سقراط 
اھک چن کرد چن یکر عا به مما س الرای من ای ووفن 


گر گیاسس Y۵‏ 


یدهی. 

گ رگیاس: سقراط» نيك پرسیدی. اکنون کوش فرادار تا تیی د ئی 
را که در هنن سغنوری تبفته است بر تو آشکار کنم. می‌دانی که دیوار 
شسبی آتن و پندر گاهپای آن به‌پیشنیاد تمیستو کلس د پریکلس ساخته 
شده است نه به در اهتمائی اهل فن. 

سقراط: تمیستو کلس را از دیگران شنیده‌ام ولی پریکلس رابه 
چشم دیده و پیشنپادهای او را دربار حصار درونی شس از ز بان 
خود او ششیده ام - 

گرگیاس: در انجمتپا نیز هر‌گاه مردم پخواهند کسانی را که 
بر‌شمی‌دی انتخاپ کنند. چنانکه خود دیده‌ای. تنا سخنوران نامدار 
ہی ای پیشنباد دادن پریای می‌خیزند و هی چه آنان بکو پند همه میب 
پذه پر ند . 

سقراط؛ حيرت من از همین جاست وه ازاین‌ردست که می‌پرسم 
هنر سخنوری چگونه هتری است. چه »هیگاه آن امور را در تظی می‌آودم 
چنین می‌پتد ارم که در آن هنر نیروئی الپی نمبفته است. 

گرگیاس: ستراط, اگ نیروی راستین آن هنی را بشناسی و 
بدانی که همه فنپا و هش‌های دیگر در فرمان آنند. چه خواهی گقت؟ 
گوش قفرا دار تا په درستی این سخن دلیلی روشن بیاورم. بارها اتفاق 
افتاده است که با برادرم یا پزشکان دیگر به بالین بیماری رفته‌ام که از 
خوردن دارو خوددار ی می کرد يا به‌دا غ و نیش من در تمیداد و دستور 
پزشکان را نمی‌پذ یر قت وی من به پاری هنر خود به‌آسانی اورا وادار 
گردهام که یه فی‌مان پزشك گردن بنید. از این گذشته من برآنم کها گر 
سخنوری و پزشکی به‌شمپری درآیند د در انجمن آن شر وگو ئی 
درگیرد که کدام يك از آن دورا پاید به‌سمت پزشك بر‌گزید. اگی 
سخنور بخواهد, او را به پزشکی پرمی‌گزینند و به پزشت العضات 


نمی‌کنند. همچنین آنجا که بخواهند اهل فنی دیگر بر گز ینتد سغتور در . 


پرتو هن خود همه را منتون خویش می‌سازد و بجای اهل فن بر‌گزیده 
می‌شود زیرا هر فن موضو ع گفت‌وگو باشد سخنور توانا در برایر مردم 
دلئشین‌تر و گیراتی از ارباب آن فن سخن می‌راند. با اینسیمه» سقاط» 
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در به کار پردن هنر سخنوری باید از اصولی پیروی کرد که‌در به‌کار 
بردن فنون دیگر زورآزمائشی رعایت می‌شود. کسی که کشتی‌گیری یا 
مشت‌زنی پا به کار بردن جنگت‌افزارهای گوناگون را نيك آمونته و 
در آن فنپا از دوست و دشمن پیش باشد حق ندارد به پاری فن خود 
دوستان را از پای درآورد واگر کسی در نزد استاد ورزش مشت‌زنی 
فرا گیرد و آنگاه پدر يا مادر یا یکی از خویشان خود را بز ند مر‌دمان 
نباید استاد ورزش را گناهکار شمارند وازشپر برانند زیرا او فن 
خود را برای آن به‌شاگردان می‌آوزد که به‌دفاع در یرای دشمنتان و 
پدخو امان توانا یاشتد. پس اگر شاگردان هشری را که آموخته‌اند بیجایه 
کار پبی‌ند نه آن‌هتر درخور نکو هش است‌و نه‌استادهتر سزاوار مسز تش. 


. گناهکار کسی است که در به کار بر‌دن هن رعایت اصول را نکند, این 


قاعده در بارة هنر سخنئوری تین صادق است. سخنور می‌تواند در برایی 
مر‌کس و دربارة هر فن سخن بگوید و مردمان را یه آنچه می‌خواهد‌معتقد 
سازه ولی این توانائی یه او حق نمی‌دهد که پزشکان و اریاب فنون 
دیگر را در چشم مردمان خوارکند بلکه مکلف‌است از هنرخود آنجاکه 
شایسته و پسندیده است سودجوید. پس اگر کسی آن هنر راپس‌از 
آنکه از استاد آموخت برخلاف عدالت به‌کار ببرد به عقيدءة من هیچ 
کس تباید در صدد آزار آموزگار برآید زیرا او هن خود را برای‌سوبت 
جوئی در مواره مشرو ع آموخته است. ازاین‌رد تعقیب جزائی و تبمید 
و اعدام سزاوار کسی است که آن هن را برای مقصود ناشایسته یه‌کار 
می‌زند نه درخور آموزگار. 

سقراط: گرگیاس. گمان می‌کنم تو نیز ماتنه من بارها درمجالس 
بحث حاضر بوده و دیده‌ای که کمتر اتفاق می‌افتد که‌در پایان گفت 
وگو موضوع بحث بدرستی روشن گردد و بحث‌کنندگان نکته‌هاشی از 
یکدیگس بیاموز ند. پلکه, به‌عکس» منگامی‌که دز مسأله‌ای اختلاف‌می‌افتد 
و یکی بر دیگری خرده می‌گیرد و سخن اورا مبہم یا نادرست می‌شمازد 
آن دیگری به خشم می‌آید و گمان می‌برد که حریف از روی بدخواهی 
چنان می‌کند. از این‌رد بیشتی اوقات بحث به ناسزاگو ئی می‌انجامد و 
حریفان چنان تپمتبائی بر یکدیگر می‌نیند که حاضران از حضور در 


گر گیاس ۱ YY‏ 


مجلس بحث آنان پشیمان می‌گردند. می‌دانی مادم از گفتن این نکتسه 
چیست؟ به نظ من چنین می‌آید که سخنبای کنونی تو با آنچه درآغاز 
بحث تربار سغنوری گفتی سازگار نیست. با اینپمه جرات ندارم 
آټېا را رد کنم چه می‌تر‌سم گمان پبری که آرزوی من روشن شدن 
موضوع پحث نیست بلکه مغلوب‌ساختن‌تست. اگر بدانم که تو نیزدر باره 
بحث مانند من می‌اندیشی پرسشہائی دیگی خواهم کرد و گرنه از بحث 
چشم خواهم پوشید. می‌دانی من چگونه می‌اندیشم؟ من از آن کسانم که 
اکی سخنی نادرست گفته باشند مجاب شدن را با خوشروئی می‌پذیی ند 
و اگر حریف سخنی تادرست بگوید او را با اشتیاق مجاب می‌کتند. و لی 
مجاپ شدن را بر مجاپ گردن برتری می‌نهند چه اگ کسی خود از 
بیمار ی دمائی پابد بپتر از آن است که دیگي‌ان را از پیماردی رهانی 
دهد و پرای آدمی هیچ پیمازی بدت از آن نیست که در موضو ۴ بحث 
کنونی ما گمراه باشد. پس اگ تو نیز خود را مانند من می‌دانی بگو 
تا پحث را دنبال کنیم و گر نه بت آن‌است که بحث را به يك‌سو نيم و 
گفت و کو را به‌پایان پر‌سائیم, 

گرگیاس: سترام. یقین پدان که من خود نیز از آن کسانم. ولی 
شاید بیش اسث رعایت حاضر ان را بکنیم چون من پیش از آنکه شما 
بیائیه خطایه‌ای دراز خوانده‌ام و می‌تر‌سم اک پحث را دنیال کنیم 
حاضران ملول شو ند. از این گذشته شاید یکی از آنان کاری داشته باشد 
و بخواهد از مجلس پیرون برود. 

گرفون: گر‌گیاس و سقراط. شما خود می‌شنوید که حاضران به 
آو از بلند اشثیاق خود را به شنیدن بحث اعلام می‌کنند. برای خود من 


نیز هیچ کار آن مايه أدج ندارد که برای ان از شنیدن کقتهو گوری شما 
سر بتأبم. 

گالیکلس: کرفون, به‌خدا سوګند من خودتین بحث‌فراو ان‌شنیدهام 
ولی تا امروز هیچ بحثي یرای من چنین لذت‌بخش نبوده است. از 
این‌رو اگی تسام روز را په بحث بگذرانید من با اشتیاق گوش فر‌اخواهم 
داد 


سقراط: کالیکلس, اگي گر‌گیاس موافق باشد من آماده‌ام. 


۴ ۵ ۸ 


۴۵۹ 


۷۸ دور کامل آثار افلاطون 


گرگیاس: ستراط, من در آغاز مجلس گفته‌ام که هر چه بپرستد 
آماده‌ام پاسح بد هم - اگر حاضران میل شنیدن دارنه بحث را دنبال‌کن 
و بپرس و پاسخ بخواه. 

سقراط: گر‌گیاس. پس گوش‌کن تا بگويم که چرا از سخن تو یه 
حیرت افتادم. شاید آن سخن درست بود و من در نیافتم. گفتی مر کس 
شاگره تو شوه سخنوری دا به او می‌آموزی؟ 

گر گیاس: آری» چنین گفتم. 

سقراط: و گفتی هر که در نزد تو سخنوری بیاموزد, می‌تواند در 
هر مسأله مردمان را با نظ خود موافق سازد: البته ته از این طریق 
که آنچه نمی‌دانند به آنان بیاموزد بلکه معطللب را چنان ادا می‌کند که 
همه گفتار او را باور کنند و بپذیر ند. 

گر گیاس: درست است. 

سقراط: سپس گفتی دربارة تندرستی و بیماری نیز سخنور 
بىبتر از پزشك می‌تواند اعتماد تود مردم را به‌خود جلب کند. 

گرگیاس: آری» می‌تواند توده مردم را په راستی سخن خود معتقد 
ساژد. 

سقراط: کمان می‌برم مراد تو از تودة مردم» کسانی هستند که 
نمی‌دانت. زیرا آنان که می‌دانند» هرگن به سخنور بیش از پزشك امتماد 

گر گیاس: دراین باره حق باتست. 

سقر اط : وقتی که می کو یم ستئور میتی از پن شب یک مین 
تود مردم را جلب کند. مراد ما این است که تودة مرده به او بیشتر 
اعتماد می‌کنند تا به کسی که به مشنو)ستندانامتت؟ 

گر گیاس: آری. 

سفراط: و سختور در موضوع پزشکی اعتماد مردم وت تا 
بی‌آنکه پزشك باشد؟ 
گرگیاس؛ آدی. . . 
سقراط: کسی که پزشك نیست نسبت به دانش پزشکی نادان 


٩ است‎ 


کی کیاس ‏ ۷۹ 


گر گیاس: بدیمپی است. 

سقراط: پس اینکه می‌گوئیم سخنور پیش از پزشك اعتماد مردم 
را چلب می‌کند بدین معنی است که نادان بیش از داتا امتماه ناداتان 
را جلب می‌کند. مگر چنین نیست؟ 

گرگیاس: نتیجه همین است. 

سقراط: در منر‌های دیگی نیز چنین است که سخنور نیاژی به 
دانستن موضو ع آنسا ندارد بلکه یه ثیروی‌هنی خویش‌می‌تواند به‌نادانان 
چنان وانموه کند که دانش او بیش از دانش دانایان است؟ 

گر گیاس: ستراطء این خود مزیتی بزرگك نیست که آدمی بیآنکه 
هنر‌های دیگر را بیاموزد به نیروی همین يك هش از استادان هیچ فن 
کم نباشد؟ 

سقراط: این نکته را که آيا سخنور کمت از دیگران است یا نه, 
اگر پحث ما ایجاپ کند در آینده بررسی خواهيم کرد. اکنون بگذار په 
این مساأله بپرداز یم که آیا سخنور در مورد عدل و ظلم و زشت و زیباو 
نيك و بد نیز همان حال را دارد کهدرمورد بیماری و تندرستی و 
موضوعات هت‌های دیکر؟ یمنی محتاج نیست بداند که چه خوب است 
و چه بد چه زیباست و چه زشت. چه مواقق عدل است و چه مخالف 
آنء بلکه یگانه هنر او این است که مردمان را به سخنمپای خود چتان 
معتقد ساژد که نادانان برای يت تادان بیش از دانایان ارزش قائل 
شوند؟ يا هر کس بخواهد سخنوری بیاموزه بايد پیش از آنکه په نزد تو 
آید همه آن امور را تيك آموخته پاشد؟ اگ شاگردان توانپا رانیاموخته 
باشند» تو که آموزگار سخنوری هستی. آڼ امور را چون موضوغ درس 
تو نیستند یه‌آنان نمی‌آموزی بلکه فقط این توانائی را به‌آنان می‌بخشي 
که بی[نکه چین ی از آن امور بداننده در پرایر مرذبان چنان پئمایتد 
که هم آنا را مي‌دانند» و بی‌آنکه خوب باشند خود را در نظر‌م‌دمان 
خوپ جلوه دهند؟ يا اگر کسی به آن امور نادان باشد» تو نمی‌تواني به 
او سختوری بیاموزی؟ گی‌گیاس گرامی» ترا په خدای بزرگت سوگند 
می‌ذهم » چناتکه در آغاز یحث وعده دادی تمام ثیروی‌هتر خودرا تشریم 
کن د حقیقت را به ما پنمای. 


۴۲ ۵ 


۸۰ ۱ دور کامل آثاز افلاطون 


گرگیاس: سقراطء اگ طالب هنی سخنوری آن امور را نیاموخته 
باشد هم آنپا را از من خواهد آموخت. 

سقراط: خوب گفتی. پس کسی که از تو سخنوری می‌آموزد ناچار 
باید عدل و ظلم را نيك بشناسد. بدین ممنی که یا باید آنپا را پیش 
از آنکه به نزد تو بیاید آموخته باشد يا از تو بیاموزد. 

گرگیاس: الیته. 

سقزاط: چه‌گفتی؟کسی که فن معماری آموخته است معمار نیست؟ 

گرگیاس: بی‌گمان. ‏ 

سقراط:وکسی‌که موسیقی می‌داند موسیقیدان نیست؟ 

گر گیاس: البته موسیقیدان است. 

سقراط: و کسی که دانش پزشکي آموخته. پزشك نیست؟ در 
فنون دیگر نیز, کسی که فنی را بیاموزد داننده آن فن نمی‌شود؟ 

گرگیاس: شك نیست. ‏ . 

سقراط: پس کسی هم که عدالت را می‌شناسد عادل است؟ 

گرگیاس: بی‌تردید چنین است. 

سقر اط: و عادل همواره موافق عدل رفتار می‌کند؟ 

گ رگیاس: البته. 

سقراط: پس سخنور باید عادل باشد و عادل باید موافق عدل 
۱ رفتار کند؟ 

گ رگیاس: چنین پیداست. 

سقراط: عادل هرگز برخلاف عدل رفتار نمی‌کند؟ 

گ ررگیاس: نه. 

سقراط: و گقتیم سخنور قطما باید عادل باشد؟ 

گرگیاس: آدی. 

سقراظ: پس سختور هرگز گامی بی‌خلاف مدل بی تمی‌دارد؟ 

گ رگیاس: نه. 

سقراط: گ‌گیاس, به یاد داری که اندکی پیش گفتی‌اکی مشت‌ژن 
هی خود را بی خلاق عدل به‌کار پیرد نبایت استاد ورزش دا گناهکار 


خواند: و اگی سخنور هنن سخنوری را بر‌خلاف عدل به کار برد نباید 


کی گیاس A‏ 


آموزگار سخنوری را حبس پا تیمید کرد پنکه کیفر سزاي کسی است که 
از هنی سختوری پرخلاف عدالت سود می‌جوید؟ به یادداری که چنین گفتی 
پا نه؟ 

گرگیاس: آری. چنین گفتم. 

سقراط: ولی بحث ما میر‌هن ساخت که سخغنور هرگز رفتاری 
بر‌خلاف عدالت نمی‌کند., 

گرگیاس: آری. نتیجۀ بحث همین بود. 

راف هیواز قار یت کے کا وروی ا کو 
زوج کار تدارد بلکه مسرو قارش صمواره با عدل و للم است؟ 

گرگیاس: این نیز گقته شد. 

سقراط: آن زمان از این سخن چنین فپمیدم که هنر سخنوری 
هگن نمی‌تواند راهی ب‌خلاف عدله بپیماید زیرا سرو کارش همواره پا 
عدالت است. ولی چون اندکی پس از آن گفتی که سختور مسکن است 
هنر خود را برخلاف حق به‌گار بز ند به حیرت افتادم و چون دیدم این 
ی جخ ا زک کے ار کان فة کی کی اف ر ها ن ات 
شدن را برای خود سودمند می‌داتی رواست که بحث را دنبال کنیسم 
و گر نه ببتی‌است گفت‌وگو را به‌پایان ب‌سانيم. اکتون که پحث را ازس 
گرفتيم یس تو یز روشن گردید که سخنور هرگن نمي‌تواند هنر خودرا 
بر خلاف عدالت بکار بسر ۵ يا کامی بر خلاف عدالت س‌دارت. به هي حال 
گمان می‌کنم پرای روشن ساختن این مساله به بحثي طولانی احتیاج 
خواهیم داشت. 

پولوس: ستراط» براستی در بار؛ هنر سخنوری چنین می‌اندیشی» 
یا چون گ‌گیاس شرم داشت سخن ترا رد کند و بدین سبب تصدیق گرد 
که طالب هن سخنوری باید عدل و زیبا و نيك را بشناسد و اگس 
تشناسد پاید آنپا را هم از او بیاموزد» و بدین‌سان در گفته‌های او 
تناقضی پید! گر‌دید» می‌خراهی این تناقض را دست آویز سازی و چنان 
وانمود کتی که او را در تنگنا افگنده‌ای؟ گیست که اقرار کند عدل و 
ظلم را تمی‌شناسد يا از آموختن آنپا به‌دیگران ناتوان است؟ په هر‌حال 
این روش در گفتوگو دور از أدب است. 


۴۴۱ 


ور 


YAX‏ دور کامل آ ثار انلاطون 


سقراط: پولوس گرامی» فایده‌ای که از دوستان و فرزندان چشم 
داریم این است که اگر ما به سبب سالخوردگی در گفتار و کردار يه 
خملا رودیم شا جوانان ما را به راه راست زر هیر ی کنیك . اگر من و 
گر‌کیاس اشتباه کرده‌ايم تو به‌یاری ما یشتاب» و اگر به‌گمان تو یکی‌از 
اعترافمپای گر‌کیاس درست نبوده است من آماده‌ام از آن چشم بپو شم 
به شرط آنکه تو نیز خواهش مرا بپذیری. 

پولوس: کدام خواهش؟ 

سفراط: از سخنمپای پر آب و تاب بدان گوثه که در آغاژ بحث 
به‌میان آو ردی دست بردازی. 

پولوس: چه گفتی؟ مگر من حق ندارم هرگونه که خود می‌خواهم 
سخن بگویم؟ 

سقراط: دوست گرامی» آزادی گفتار درآتن بیش‌از هم؛شپرهای 
یونان است و گمان مبر که در این شپر تنما تو از این آزادی بی‌نصیب 
خواهی ماند. ولی فراموش مکن که اکر بخواهی سخن‌پردازی کنی و 
پاسخ پرسشپای مرا ندهی من نیز حق دارم به سخنپای تو گوش ندهم 
د پی کار خود بروم. اگر آماده‌ای دربارة مساأله‌ای که په ميان آمده 
است بحث کنی» چنانکه گفتم هر يك از ادعاهای گی‌گیاس را که نمی 
پسندی پس بگیر و آن‌گاه با سوال و جواب» همچنانکه من و گرگیاس 
می‌کرديم» یا مرا مجاب کن یا بگذار من ترا مجاب کنم. مگی ادعانمی‌کنی 
که در هنر گر‌گیاس به اندازءه خود او استادی؟ 

بولوس: البته ادعا می‌کنم. 

سقراط: تو نیز مانند او آماده‌ای به هر سوّالی که کنند پاسح 
دهی؟ ۱ 
پولوس؛ البته. 
سفراط: پس» از این دو راه یکی را یگزین: یبا بپرس يا پاسح 


بولوس: پیشنیاد ترا پذیرفتم و سؤال مي‌کنم: سقرا, تو که 
می‌گوئی گر‌گیاس نمی‌تواند هتر سختوری را توصیف کند» بگو خود 
در باره آن هنر چگو له می‌اندیشی؟ 


گر گیاس SAY‏ 


سقر اط: می‌خواهی پکویم سخنوری چځونه هتری‌است؟ 
بولوس: ۳ 


پولوس: پس چیست؟ 

سفراط: همان چیزی است که تو خود در 
کرده‌ای که آن را به مقام هس زسانده‌ای. 

بولوس: متصودت را نفپمیدم. 

سفر اط: متصودم این است که سخنوری نوعی ورزیدگی است. 

بولوس: پس ستنوری را تنہا نوعی ورزیدگی می‌دانی؟ 

سقراط؛ آری. مگی آنکه تو خلاف آن را ثابت کنی. 

بولوس: ورزیدگی در چه‌کار؟ 

سقراط: در پدید آوردن وعی لذت و شادمانی. 

یولوس: اگر کسي بتواند به‌یاری سخثوری مردمان را شادکند. 
تباید آن را هنری ژیبا شمود؟ 


یکی از توشته‌هایت ادعا 


سقراط: پولوس. مگ بدین ژودی عقيدة مرا دربارةٌ صختوری 
دریافتی که اکنون از زیبائی و زشتی آن سخن می‌گونی؟ 

پولوس: مکر نگفتی سخنوری بهعقيدءة تو نوعی ورزیدگی است؟ 

سقراط: تو که به شادمان کردن مردم اینبمه اشتپاق می‌ورژی 
آماده‌ای مرا نیز انب‌کی شادمان کنی؟ 

بولوس: بی‌گمات. ۱ 

سقراط؛ پس بپرس که آشپزی چګو نه هنری است؟ 

بولوس: می‌پرسم: آشپزی چګو نه هنری است؟ 

سقراط: اصلا هت نیست.. 

پولوس: پس چیست؟ 

سقراط: توعی ورژزیدگی است., 

بولوس: ورزیدگی درچه‌کار؟ 

سقراط؛ در پدید آوردن نوعی لذت و شادمانی. 


بولوس: پس به عقید؛ تو آشپزی با سخنوری یکی است؟ 
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سقراط: نه. بلکه هر یك از آنپا جز ئی است از پیشه‌ای خاص. 

پولوس: کدام پیشه؟ 

سقراط: می‌ترسم اگر راست بگویم باز مرا بی‌ادب بشماری. 
بخصوص نگرانم از اينکه گرگیاس گمان کند پیش او دا استبز | می‌کتم؛ 
هر چند هنوژ نمی‌دائم هنر گرگیاس همان سخنوری است یا چیزی دیگر 
زیرا ګفت‌وگوئی که با او کرديم مملوم تساخت که هنر او چیست. په 
هر حال سخنوری به عقیدة من جزئی است از چیزی که اصلا درزمرء 
چیز‌های زیبا نیست. 

گرگیاس: مقراط. در انديشة من میاش و قیده‌ات را پی‌پروا 
یکو . 

سقراط: گر‌گیاس. پیشه‌ای هست که هیچ‌گونه پیوندی با هنی 
ندارد ولی کسی می‌تواند به آن بپرداژه که دارای روحی کستاخ و 
زيرك باشد و بداند که با هرکس چگونه باید رفتار کرد. آن پيشه 
چندین شمبه دارد و به عقيده من نام کلی آن چاپلوسی است. یکی از 
شمبه‌های آن آشپزی است که مردمان هنر می‌شمارند ولی در نظر من 
هنر نیست بلکه نوعی ورزیدگی است که در نتیجة تمرین به دست 
می‌آید. سخغنوری و آرایشگری و سوفیستی نیز از شعبه‌های چاپلوسی 
هستتد و هی کدام موضوعی خاص دارد. اکنون اگر پولوس پخواهد در 
این باره سوّالی کند برای پاسج دادن آماده‌ام. او هنوز نی‌سیده که 
سخنوری در نظر من کدام شعب؛ چاپلوسی است و پیش از آنکه پاسخ 
این سوال را بشنود» می‌پرسد آیا سخنوری به عقیده من زیباست یانه. 
ولی من پیش از آنکه به سؤال نخستین پاسخ دهم به سوال دوم نخواهم 
پرداخت چه این کار خلاف قاعدة پحث است. پس» پولوس گرامی» اگر 
می‌خواهی پاسخی از من یشتوی نخست باید بپررسی که سخنوری در نظر 
من کدام شمبه چاپلوسی است. 

پولوس: بسیار خوب. پاسخ همین سوال را بده. 

سقراط: هر چند می‌ترسم پاسخ مرا نفیمی, می‌گویم: سخنوری 
به‌عقیدة من تصویں مبہمی است از شمبه‌ای از هنر سیاست. 


پولوس: با این بیان می‌خواهی بگو ئی زیباست يا زشت؟ 
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سقراط؛ اکنون که می‌پنداری پاسخ سوال نخستین را فپمیدهای 
و سدّالی دیگر می‌کنی. کوش فرادار تا بکویم: زشت است. پولوس 
گرامی» زیرا هی بدی در نظ من زشت است. 

گرگیاس: سترامل؛ به خدا سوکند من هتوز پاسخ نخستین ترا 
تغومیده۱ع. 

سفراط؛ مي‌دانم. گر‌کیاس. زیرا هنوژ متصوه خود را واضح 
نگفته ام ولی پولوس جوان است و شتاب دارد. 

گرگیاس: او را به‌حال خود بگذار و با من گنت وخوکن. اینکه 
گقتی سخنوری تصویی شمبه‌ای از هن سیاست است؛ یعنی چه؟ 

سقر اط : اکنون می‌کوشم تا روشن سازم که سخنوری در نظ من 
چیست و اگر عقیده‌ام درست نباشد پولوس می‌تواند سخن مسا ردکند. 
تصدیق می‌کنی که چیزی هست که تن می‌نامند و چیزی دیگر که روم 
می‌خوانند؟ 

ګر ګیاس: چگو نه تصدیق نکتم؟ 

سقراط: و می‌دانی که هر يكت از آن دو را حالتی هست که 
سلا مت می‌خوانند؟ 

گ رگیاس: البته. 

سقراط: گاه پیش میآید که آنبا هی دو په ظاهی سالم می‌نمایند 
و در حقیقت پیمارند. مثلا س‌دمانی هستند که تنشان په ظاصس سالم 
می‌نماید و کسی چن پزشك و استاد ورزش نسی‌داند که تندرست 

گر گباس: درست است » 

سقر اط : روح نیز گاه دچار همات حالت است یعنی به‌ظاهی سالم 
می‌تماید و در حقیقت سالم نیست. 

گر گیاس: این تین درست است. 

سقر اط : آکنون می‌خواهم مقصود خود را تا آنجا که میس است 
تشریح کتم. پر ای تأمین سلامت روح و تن دو هن هست. هنری که با 
روح پیوند دارد سیاست است. و لی هتي دیک را که خاصیتش تأمین 
سلامت تن است با يك نام نمی‌توان خواند زیرادو شمبه داره که یکی را 


۳۴ 


۷۸۶ ۱ دور کامل آ ثار افلاطون 
ورزش می‌نامند و دیگری را پزشکی. سیاست نیز دو شمبه دارد: یکی 
از آن‌دو که نظیر ورزش است قانونگذاری است و شمبه دیگی که نظیر 
پز شکی است. اجرای قانون نام دارد. پدین‌سان از این چپار شهبه. هی 
دو شمبه که به‌يك موضوع متعلق‌اند وجه اشتراکی باهم دارند: پزشکی 
باورزش و قانونگذاری با اجرای قانون. و درعین‌حال میان آنبا فرق 
است. 

چاپلوسی می‌بیند که آن چمپار شعبه همواره در تأسین سلامت روح 
و تن می‌کوشند. ولی درست گوش کن: نگفتم چاپلوسی به‌آنبا شناسائی 
می‌یاید. نهء بلکه تنبا پنداری در بار آنبا به‌دست می‌آورد. 

آنگاه خود را به چمپار شعبه تقسیم می‌کند و به‌جامة آنا می‌آراید 
و چنان می‌نماید که گوئی خود آنمیاست. پس از آنکه خود را بدین‌کو نه 
آراست به‌مردمان نادان و ظاهر پرست روی می‌آورد و پا طممة لذت آنان 
را به‌دام می‌افکند و چنان می‌فریبد که همه آن را چپزی با ارزش می 
شمار ند آشپزی جامة پز شکی در یں می کند و چنان می تماید که می‌داند 
پی‌ای تن کدام غذا خوپ است» و چنان زیرکانه رفتار می‌کند که اکر 
آشیز و پزشك درمیان گرو می از کودکان یا می‌دمانی‌که به‌نادانی و ظاهر- 
پر‌ستی چون کودکانند دربارة خو بی و بدی غدذاها بحث کنند آشپن پیروز 
می‌گردد و پزشك از گرسنگی می‌میرد. من این پیشه را چاپلوسی میت 
خوانم و بد می‌دانم زیرا بی‌آنکه خوب و بد را یشناسد در انديشة لذت 
و شادی است. از این‌رو هنر نیست بلکه وعی ورزیدگی است عاری از 
شناساتی» و نمی‌داند چرا چنین می‌کند يا چنان» و گمان می‌کنم طبیعتش 
هم این اجازه را به‌او نمی‌دهد» و من نمی‌توانم چیزی را که از آگاهی 
و شناسائی عاری است هنر بشمارم. اگر عقيده تو در این‌باره جزاین 
است. آماده‌ام با تو پحث کنم. پس آشپزی» چنانکه گفتم» شمبه‌ای است از 
چاپلوسی که به‌جامة پزشکی درمی‌آید. همچنین است آرایشگری» که با 
همه زشتی و فیر‌ومایگی خود را بە‌جامۂ ورزش می‌آراید و از راہ ظاهرت 
آرائی و رنگت‌آمیزی و صاف‌کردن پوست نادانان را چنان می‌قریید که 
زیبائی راستین را که از ورزش می‌زاید رها می‌کنند و درپی زیباشی 


عاریتی می‌رو ند. برای اینکه سخن دراز نشود و تو نیز مقصوه مرا زود 
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دریابی» اصطلاح ریاضی‌دانان را به کار می‌بسرم و می‌گویم نسبت 
آرایشگری به ورز ش مانندتسبت آشپزیاست به پز شکی» و نسبت سوفیستی 
په قانونگذاری مانند تسیت آرایشگری است به‌ورزش و نسبت سخنوری 
به‌اچر ای حق مانند نسبت آشیزی است به‌پزشکی. چنانکه پیشتشس گفتم 
مپان آنپا فرق اساسی هست. ولی چون به‌ظاهیر همساية یکدیگی ند 
سوفیستمیا و سغنوران در يك زمینه و يك موضوع به‌هم می‌آمیز ند و از 
این‌رو ته خود می‌دانند چه‌کاره‌اند و نه‌دیگران می‌توانند آنان را از 
یکدیگ بازشناسند. البته جن اين نمی‌توان چشم داشت. زیرا آنجا که 
تن به‌فر‌بان روح تباش بلکه اختیار به‌دست تن بیفتد. و در تمیزآشپزی 
از پزشکی روح مداخله تکند بلکه وظيقة داوری میان آنا به‌عپدة تن 
گذاشته شود و یگانه معیار این داوری لذت چسمائی باشد» در آنجا. 
پو لوس گرامی. این سخن آتاگز اگو راس ۲ء که بی‌کگسان شنیده‌ای» مصداق 
پیدا می‌کند: «آنخاه همة چیز‌ها در همان زمینه به‌هم آمیختند». و دیگر 
ميان پز شکی و آشپزی فرق نمی‌ماند. 

اينك عقیدة مرا دربار؟ سخنوری شنیدی و دانستی که ارزش 
سخنوری بر ای روح درست مانتد ارزش آشپزی است پرای تن. ولی 
می بینم با اینکه در آغال بحث از تو خواستم از سخن‌پردازی دست‌برداری 
و به پرسشہای من پاسخ کوتاه بدهی؛ خود سخن دراز کي‌دم. ولی جادارد 
عذار مرا بپذیری زیرا منگامی که سخن کوتاه سی‌گفتم مقصود میا 
در نمی‌یافتی و توضیم می‌خواستی. از این پس اگر من نین پاسخهای 
کوتاه ترا نفہمم حق داری سخن به‌تفصیل بگوئی وگونه بپتر آن است 
که به‌پاسخ گوتاه قناعت‌ورزی. 

پولوس: پس به عقيدءة تو هش سخنوری چاپلوسی است؟ 

سقراط: گفتم شمبه‌ای از چاپلوسی. تو که با این جوانی چنین 
کم‌حافظه‌ای اگ پیر شوی چه خواهی کرد؟ 

بولوس: پس معتقدی همچنانکه چاپلوسان بدنام‌اند. سغنور آن نیز 
بايد در هی شپر و کشوری بدشمرده شو ند؟ 

سقراط: این سرالی است که می‌کنی یا مقدمة خطابه‌ای است که 
می‌خواهی آغاز کنی؟ 


و۳ 
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پولوس: سوال ښک 

سقراط: به مقيده من سخنور ان در خور اعتنا نیستند؟ 

پولوس: چه گفتی؟مگی در کشورها قدرت به دست آنان نیست؟ 

سقر اط نه. به شرمل آنکه تو نیز قدرت را چیزی بدانی که‌برای 
دار تیه آن خوب و سودمند است. 

پولوس: البته چنین می‌دانم. 

سقراط: پس بدان که قدرت سغنوران از همه‌کس کمتر است. 

بولوس: چه می‌گوئی؟ مگرسخنوران نمی‌توانند مانندفر‌مانروایان 
مستبد هر که را می‌خواهند بکشند و اگں مصلحت خود را در آن ببینند 
نمی‌توانند هی کس را از شپی بیرون کنند و یادارائیش را ازدستش 
بکیر ند؟ 

سقراط: پولوس» هر وقت تو سخن می‌گوئی؛ نمي‌دانم عتيدة 
خود را بیان می‌نمائی يا سوّالی از من می کئی۔ 

بولوس: البته سئوال می‌کنم. 

سقراط: پس دو سوال می‌کنی؟ 

بولوس: چرا دو سؤال؟ 

مفراط: مگر نگفتی سخنوران هر که را بخواهند می توا نند بکشتد 
و اگر مصلحت خود را در آن پبینند می‌توانند هر که را می‌خواهند از 
شین پیرون کنند یا دارائی او را بگیر ند؟ 

بولوس: چنین گفتم. 

سفراط: پس دد سوال کردی و اينك به هر دو پاسخ می‌دهم: 
پولوس؛ من ہر آنم که در هر کشور توانائی سخنوران و فی‌مانروایان 
مستبك کمتن از هن تون است زین آنچه می‌خو اهند؛ نت بکنند 
یلکه آ آن می‌کنند که په نظرشان خوب می نماید. 

مولوس: مگر همین خود توانائی نیست؟ 

سقر اط: ته» دست‌کم به عقیدهٌ پولوس چنین نیست. 

پولوس: کی گفتم چنین نیست؟ مقيدة من اين است که چنین 
است و جز این نیست. 


سفراط: نه» دوست من» عقیدءه تو چين نیست. زیر خود گفتی 
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که توانائی بر‌ای دار نده آن خوپ و سودمند است. 

پولوس: البته چنین گفتم. 

سقر اط: پو لوس» گمان می‌کنی خوب است اگر کسی هر کاری را 
که به صلاخ خود می‌پندارد. بکنده هر چند هیېگو نه شناسائی به آن 
تداشته باشد؟ و این دا توانائی می‌دانی؟ 

بولوس: نه. 

سقراط: پس نخست باید ثابت کنی که سخنوران به آنچه می‌کنند 
شناسائی دار ند و بدین‌سان مبرهن‌سازی که سخنوری هنری است ته 
شعبه‌ای از چاپلوسی. اگر این تکته را ثابت کنی معلوم خواهد شد که 
عقیده من درست نیست و من بی‌در نگث مجاب خواهم گردید. ولی اگر 
نتوانی ميا مجاب گنی باید بیذیری که سغنوران و فی‌مانرو ایان‌سستبد. 
چون آن می‌کنند که په نظرشان خوب می‌نماید» از خوبی یسه‌ای‌ندار تد. 
زیرا تو خود گقتی که توانائی چیزی است خوب و سودبند. ولی انجام 
دادن هن ام که په تظر خوب یتساید پی‌آنکه آن را پشناسیم: بد است. 
چنین گفتی یا نه؟ 

یولوس: آری» چنین گفتم. 

سق راط پس اک پولوس نتواند په‌سقراط ثایت کند که سخنوران 
و قربانروایان مستبد هرچه بخواهند می‌توانند بکنند» چگونه خواهیم 
توانست پپذيريم که‌آنان توانا هستند؟ 

بولوس: چه گفتی؟ 

سقر اط: ادعا می‌کتم که آنان نمی‌توانند مطابق آرزوی خود عمل 
کنند. اگر این سخن را نمی‌پذیری بکوش تا خلاف آن را ثاپت کنی. 

بولوس: مکی اندکی پیش تصدیق نکردي که آنان هر کار را مصلحت 
خود بدانته می‌کنند؟ 

سقراط: این نکته را هنوز هم تصندیق می‌کنم. 

پولوس: پس هرچه می‌خواهند می‌کنند. 

سقراعط: این را منگرم. 

یولوس: با اينکه قبول داریکه هر کار به نظر‌شان‌خوب آید, می‌کنند؟ 

سر اط: آری. 


FFY 
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پولوس: سقراط. حجب یاوه می‌گوثی! 

سقراط: دوست گرامی: خشمگین مشو. اگر راه سوّال کردن را 
می‌دانی به‌وسیلهٌ سوال ثابت کن که ادعای من درست نیست و اگر از این 
کار ناتوان هستی بگذار من بپرسم و پاسخ بده. 

بولوس: آماده‌ام به پرسشمبای تو پاسخ بدهم تا شاید بتوانم مقصوه 
ترا دريایم. 

سقراط: گمان می‌کنی مروقت کسی کاری می‌کند» مقصودش خود 
آن کار است يا چیزی که آن کار را برای آن می‌کند؟ مثلا کسی که دار و 
می‌خورد بقصودش دارو خوردن است» يا تندرستی که بی‌ای تحصیل آن 
دارو می‌خورد؟ 

بولوس: واضح است که مقصود او تندرستی است و دارو را برای 
رسیدن به‌تندرستی می‌خورد. 

سقراط: دریانوردان و بازرگانان نیز وقتی‌که با کشتی سفر 
می‌کنند مقصودشان سضر دریا ئیست زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد سوار 
کشتی شود و خود را در خطی افکند. مقصود آنان چپزی دیگ است» یمنی 
توانگی شدن, و برای رسیدن به‌آن مقصود به‌سش تن درمی‌دهند. 

پولوس: درست است. ۱ 

سقراط: این اصل در هم کارها صادق است. هروقت کسی برای 
رسیدن به چیزی کاری می‌کند» مقصود او آن کار نیست بلکه چیزی است 
که از آن کار حاصل می‌شود. 

پولوس: تصدیق می‌کتم. 

سقراط: اکنون بگو» چیزی می‌شناسی که نه خوب است و نه بد و 
ته میانة خوب و بد؟ 

بولوس: نه. هرچه هست یکی از آنپاست. 

سفراط: مثلا دانائی و تندرستی و توانگری و مانند آنأ خو بند 
و خلاف آنپا بد؟ 

یولوس: آری. 

سقر اط : چیزهائی که میانة خوب و پد‌ند» گاه از خو ہی بپره دار ند 
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و شاه از بدي و گاه از هیچ کد ام از آتپاء مانند نشستن و راه‌رفتن و 
دویدن و کشتی راندن و چوب و سنکت و مانند آنپا؟ یا عقيدة تو غیں از 
اين است؟ 

دولوس: عقیدة من همان است که گنتی. 

سقر اط : اگر کسی کاری می‌کند که ته خوب امبت و ته بد. آن را 
برای رسیدن به‌خوبی مي‌کند يا خوبی را پرای آن کار می‌خواهد؟ 

بولوس: البته آن کار را برای رسیدن به‌خویی می‌کند. 

سقراط: پس وقتی که راه می‌رو یم معتقديم که راه‌رفتن برای ما 
خوپ اسث؟ هسچنین وقتی‌که می‌ایستیم بر این عقیده‌ایم که ایستادن پرای 
ما خوب است؟ 

پولوس: آری. 

سقراط: رقت ی کہ کسی را می‌کشیم یا از شپر ہیرون می‌کنيم یا 
دارائیش را می‌گیریم» از آن‌رو چنان می‌کنيم که معتقدیم چنان کردن 
وا ها ی ار کرد تسه 

بولوس: آر ک. 

سقراط: پس کسی که آن کار ها را می‌کند غایتش رسیدن به خو بی 
است 8 

پولوس: بی‌گمان. 

سقراط: پیشتر گفتیم هروقت کاری را یرای ر سیدن به‌چیزی میس 
کنیم مقصود ما خود آن کار نیست بلکه چیزی است که آن کار را بی‌ای 
رسیدن به‌آن می‌کنیم؟ 

پولوس: آری» چنین کفتیم. 

سقراط: پس مقصود با کشتن و تبعیدکردن و گرفتن دارائی 
کسان نیست بلکه آن کارها را برای رسیدن به‌سودی که دار ند می‌گنیم» 
و اثر منشاً زیان باشند از آتپادوری مي جو تیم - زیرا» چنانکه خود گنتی: 
متصود آدمی هموازه رسیدن به‌خوبی است ته به‌بدی يا په‌آنچه ته خوب 
است و نه بد. درست مي‌گويم یا نه؟ چرا! پاسخ نمی‌د هی ٩‏ 

پولوس: درست می گو نی. 

سفراط: اکنون که در این باره به‌توافق رسيده‌ايم» بگو ببینیم اگي 
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کسی دیگری را یکشد یا از کشور بیرون کند یا دارائی او را بگیره 
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در این گمان که این کارها برای خود او سودمنه‌ند و حال آنکه در حقیقت 
از آنپا زیان می‌برد» آیا آن‌کس کاری را که در نظررش خوب می‌نمود انجام 
داده است؟ 

پولوس: آری. ۱ 

سقراط: يا اینکه آن کارها برای او زیان داشته‌اند. می‌توان گنت 
که او آنچه بی‌خواست گرده است؟ چرا باز پاسخ نمی‌دهی. 

پولوس: نه. کاری را که می‌خواست نکرده است. 

سقر اط: و اگر توانائی» چنانکه خود گفتی» خوپ و سودمند استء 
آیا می‌توان آن کسی را توانا شمرد؟ 

بولوس: نه. 

سقراط: ینایراین حق داشتم بگویم اگی کسی کاری کند که در 
تظرش خوب می‌نماید» این دلیل توانائی او نیست و تمي‌توانیم بگوئیم 
که آنچه را می‌خو است کرده است. 

پولوس؛ پس, سقراط, تو خود آرژو نداری در گردن هر کار که 
یه‌صلاح خویش می‌دانی آزاد باشی؟ و چون کسانی را می‌بینی که هر که 
را می‌خواهند می‌تواننه یکشند یا حبس کنند. بر آنان رشك نمی‌بری؟ 

سقراط: مرادت کسانی است که آن کارها را از روی صدالت 
می‌کنند یا از روی ظلم؟ 

پولوس: مگ به‌هر حال نباید پر آنان رشك برد؟ 

سقراط: پو لوس, می‌دانی چه می‌گو ثی؟ 

پولوس: مقصودت چیست؟ 

سفراط؛ بر سیه‌روزان نباید رشك برد بلکه باید آنان را به‌دیده 
ترحم نگر یست. 

بولوس: چه می گو ثی؟ مگر آنان سیه‌روز ند؟ 

سقراط: مگ جز این‌اند؟ 

پولوس: کسی را هم که از روی مدل دیگری را می‌کشد میه‌روز 
می‌دانی؟ 

سفر اط : نه ولی بر او هم رشك نمی ہرم . 
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پولوس: مگر دمي پیش او را سیه‌روز نخواتدی؟ 

سقراط: مرادم کسی بود که به‌ظلم بکشد و او را شايستة دلسوزی 
خواندم. ولی بر کسی هم که از روی هدل بکشد رشك نمی‌برم- 

یولوس: سیه‌روز در نظر من کسی است که ی اسف 
را شایست؛ دلسوزی می‌دانم. 

سقر اط: ولی بدبختی او کمتر از سیه‌رو زی‌کشنده او ست و ممچنین 
کستی از سیه‌روزی کسی که از روی عدل کشته می‌شود. 

پولوس: چرا؟ 

سفراط: برای آنکه ظلم گردن بزر کترین بدی و بد پختی است. 

پولوس: پس در نظر توارتکاب ظلم بدتر از تحمل ظلم است؟ 

سقر اط: آزری. 

پولوس: و تحمل ظلم را بہتی از ظلم‌کردن می‌دانی؟ 

سقراط: من خوامان ke‏ نیستم. ولی اگر مجیور شوم یکی 
از آن‌دو را یگرینم؛ تحمل ظلم را برارتکاب ظلم یرتری خواهم نپاد. 

پولوس: پس هر‌کن نمی‌خواهی فرمانروائی مستید باشی؟ 

سقراط: نه. به‌شرط آنکه تو نیز فربانروای ستبد را همان 
بدانی که من می‌دانم. 

بولوس: او در نظر من کسی است که در کردن هر‌کار که خوب 
بی‌داند آژاد باشد و هر‌که راخواست یثواند بکشد. 

سقر اط : پو لوس» گوش فراداز تا نکته‌ای بگویم. من اگ خنجری 
در زیر قبا پنبان کنم ودر میدانی پر‌جمعیت به‌نزد تو آیم و یگویم 
«پولوس: من امرون تواناتر از هر‌کسم. زیرا هيك از این مردمان دا 
پخواهم می‌تواتم یکشم و هر‌سری را می‌توانم پشکنم و هرجامسهاي را 
می‌توانم بدرم» واگر در تواناتی من شك کنی خنجر را به‌تو بنمایم. 
گمان می‌کنم خواهی گشت: «سقراط» این توانائی برای همه کس مسر 
است. البته بدین روش همه خانه‌ها را می‌توانی ویران کنی و بندر‌ها 
و کشتیببای جنگی و بازرگانی آتن را نیز می‌توانی بسوزانی. ولی آیا 
پراستی این رفتار توانائی است؟». پولوس. چنین خراهی گفت یائه؟ 

بولوس: آری؛ چنین خواهم گفت. 
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سقراط: این توانائی دا نمی‌پسندی؟ 

پولوس: نه. 

سفر اط : در آن چه عیب می بینی؟ 

پولوس: هر کس آن راه را پیش گیرد بی‌گمان کیش می بیند. 

سقراط: کیقی دیدن بب است؟ 

يولوس: البته. 

سقراط؛ هنوز ممتقدی توانائی آنجاست که آدمی هرچه میل دارد 
بتواند بکند» ودر عین حال می‌گوئی آنچه می‌کند باید برای او خوب و 
مودمند باشد؟ به‌عبارت دیگر اگر کسی آن کند که برای او زیان دارد» 
باید او را ناتوان شمرد؟ اکنون بگذار این نکته را بررسی کنیم: هر دو 
می‌گوئيم کارهائی که اندکی پیش برشمردیم» مائند کشتن و تبعید 
کسان و گرفتن دارائی آنان گاه خوب‌اند و گاه بد؟ 

پولوس: آری. 

سقراط: وهرده در آن باره همد‌استانیم؟ 

بولوس: آری. 

سقراط: آن کارها در کدام صورت خوب‌اند ودر کدام مورد بد؟ 

پولوس: ستراط» بپتی است پاسخ این سوال را تو خود بدهی. 

سقراط: آماده‌ام. هرکار اگر از روی عدالت انجام کیرد خوب 
است و گر نه بد. 

یولوس؛ سقراط» هرچند مجاب‌کردن تو دشوار است» و لی 
انصاف بده که هر کودکی می‌تواند بی‌پایه بودن این سخن را ثابت کند. 

سقراط: یقین بدان که سپاسگز‌ار آن کودك خواهم بود. اگر تو 
نیز ثابت کنی که آن سخن نادرست است و مرا از تادانی بن‌هانی منث‌تی! 
نیز خواهم پذیرفت. پس بیا وازکارخیر درپارۀ دوست خود دریغ مکن. 

بولوس: سقراط» برای اثبات تادرستی سخن تو لازم نیست در 
تاریخ شاهدی بجوئیم. همین دقایع دیروز و پریروز بی‌ای مجاب‌ساختن 
تو واثبات اینکه بسی کسان در نتیجۀ ستمگری به نیکبختی رسیدها ند 
کافی است. 

سقراط: کدام وقایع؟ ‏ 
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پولوس: آرشه لااوس پس پردیکاس راکه بر‌مقدو نیه فرماتروائی 
می‌کنده نمی‌بیتی؟ 

سقر اط : تمی بینم» ولی سخنانی در بارة او می‌شنوم. 

پولوس؛: او را نیکیخت مي‌دانی پا سیه‌روز؟ 

سقراط: نمی‌دانم» چون تافنون يا او افت‌وخیز نکر‌دهام. 

بولوس: تا افت‌وخیز نکنی نخواهی دائست نیکیخت است پانه؟ 

سقراط: به‌خد! سوگند ته. 

پولوس؛ معلوم بی‌شود از حال شاهنشاه بزرگث تین بی‌خبری و 
نمی‌دانی که او نیز نیکیخت است. 

سقر اط : تهء نمی‌دانم. زریرا نمی‌دانم از دانائی و عدالت پپرهء‌ای 
دازد یانه. ۱ 

بولوس: پس به عقیدة تو شرط نیکبختی همین است؟ 

سقراط: آری پولوس» همین است. من برآنم که هر کسی: اعم از 
مردوزن» اکر عادل و خوب باشد نیگیخت است واگ غلا لم و ید باشد 
بد پخت و سیهز و ز . 

پولوس: پس باید آرشه لااوس را بدبخت پشماري. 

سقراط: اگر الم باشد: بد بت است. 

بولوس: البته الم است؛ زیر سادر او کنیز آلکتاس پرادد 
پردیکاس بود واز این‌رو خود او نیز به‌یوجب قانون بږده بود و پر 
سلطنتی که می‌کند حق نداشت. اگر می‌خواست پەعدالت رفتار کند در 
بردگي آلکتاس می‌ماند و به‌عقيدة تو نیکیخت می‌شد. ولی کوش فرادار 
تا بگویم که چگوته در نتیچۀ ظلم سیه‌روز شده است. نخست خواچخود 
را به‌خانة خویش خواند بدین بپانه که می‌خواهد سلطنت را که 
پردیکاس از او گرفته بود به‌او باز پس دهد. آنگاه او و فرز ندش 
آلکساندروس را مست کرد و هردو را پرارابه‌ای نشاند و شبانه از 
سپ پیرون برد و کشت. شگفتی اینجاست که پس از آن نیز ندانست 
تا چه اندازه سیه‌روز شده است واز کردهُ خود پشیمان نگ‌دید ودرصدد 
نیامد برادر خود و پسس مشو ع پردیکاس را که کردکی هفت‌ساله و 
وارث قانوتی تاج و تخت بود به‌سلطتت برساند وازاین طریق خود نیز 
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به نیکبختی برسد. بلکه او را در چاه افکند و به‌مادر او کلئوپاتر! گفت 
که کودك به‌دنبال غازی دويده ودر چاه افتاده است. از این‌رو آرشه- 
لااوس که امروز پرسراسن مقدونیه به‌استبداد تمام ف‌ماننوائی میب 
کند سیه‌روزتر از همه مردمان مقدونیه است نه نیکیخت‌تر از همه . 
آنان. شاید در آتن نیز کسانی یافت شوند که به‌پیروی از توزنشدگی 
هر‌روستائی مقدوتی را ہرز ندگی آرشه‌لااوس بر تری ئپتد. 

سقراط: پو لوس» در آغاز این بحث گفتم که در سخن پ‌دازی 
استاد شده‌ای و لی هنر پحث را هنوز تیاموخته‌ای. اکنون ادعا می‌کنی 
که مرکودك با این سخنببا می‌تواند نادرستی سخن مرا ثابت کند و 
گمان بی‌کنی با خطابة پرآب وتاب خود بطلان عقيدة مرا در بار اینکه 
ظالم هرگن روی نیکبغتی نمی‌بیند آشکار ساخته‌ای؟ دوست گرامی» 
هیچ یك از استدلالبای ترا نمی‌پذیرم. 

پولوس: و لی می‌دانم که دردل با من همداستانی. 

سقراط؛ گمان می‌کتی مانند کسانی که در دادگاهبا به‌یاری 
سخنوری برحریف خود پپروز می‌گردند می‌توانی مرآ هم یه نیروی سخن 
محکوم کنی؟ در دادگاه کسی که گروهی ازمعاریف شی را به درستی 
ادعای خود گواه آورد در حالی که طرف مقابل تنا يك گراه دارد یا 
هیچ گراه ندارد» در دموی پیروز می‌گردد. ولی آنجا که مقصود از 
گفت‌وگو روشن ساختن حقیقت است گواه سودی ندارد زیرا ممکن است 
شنو تدگان فریب گوامان را بخورند وگفته‌های آنان را درست پندار ند. 
می‌داتم که بیشتر مردمان سخن ترا خواهند پذیرفت واگر بخواهی 
گواهانی پرانگیزی که به‌گناهکاری من گواهی دهند انبوهی از آتنیان و 
بیگانگان به‌یاری تو خواهند شتافت مانند نیکیاس پسر نیکراتوس, و 
برادران او که آن سه‌پایه های قر بانی را په پر ستشگاه دیو نیز وس‌وقف 
کرده‌اند» و آریستوکراتس پسر سکلیاس که هدیهای کرانبیا به 
پررستشگاه آپولون فرستاده است. باز اگر بخواهی؛ تام خانوادة . 
پر‌یکلس پا هر خانوادة بزرگی که اختیار کتی به‌درستی خسان تو 
گواهی خواهند داد. و لی من» با اینکه يك تن بیش نیستم. ادعای تیا 
نمی‌پذیرم زیرا تاکنون دلیلی روشن نیاورده‌ای بلکه می‌کوشی به‌یاری 


کر گیاس YAY‏ 


گواهان دروغگو مرا از راه حقیقت بدر بری. من تأ هنگامی‌که نتوانم 
عقیدة خود را برتو مبر‌هن نسم و ترا شاهد در ستی سخن خود صازم 
ادها تخراهم کرد که در این پحث کاری از پیش برده‌ام. تو نیز اکر 
تتوانی مرا گواه خود سازی وگواهان دیگی را رها کنی حق نداری‌چنان 
ادعائی بکنی. می‌بیتی که بر ای اثبات ادعا دوروش هست: یکی آنکه تو 
و دیگران در پیش گرفته‌اید ودپگی آنکه من به‌عار می‌بندم. پس بیا 
نخست این‌دو روش را با یکدیکی بستجیم و بیینیم میان آنا فرق 
هست پانه؟ زیر! موضوعی که در آن گفت‌وگو می‌کنیم مسالة کوچکی 
نیست بلکه نکته‌ای است که دانستن آن بسیار زیباو ندانستن آن‌بسیار 
زشت است: مساله‌ای که می‌خواهیم روشن کنیم این است که کد ام گس 
تیکیشت است و کدامین تیره‌روز. تو ادعا کردی که ظالم نمکمخت است‌و 
آرشه لااوس را مئال آوردی. 

بولوس: درست آست. ۱ 

سفر اط : ولی من برآتم که ادعای تو درست نیست. پس در این 
مطلب بیان ما اختلاف است. اکنون بگذار مطلب دوم را به‌مپان آوریم: 
ظالم اک کیفی عمل خود را یبیند باز هم قرین نیکیختی می‌ماند؟ 

پولوس: نه. اگی کیفر بییندتیره روز می‌شود. 

سقراط: پس به‌عتيدة تو گناهکار اگر کیش نبیند نیکیخعت است؟ 

پولوس: آری. عقيدة من همین است. 

سقراط: من برآنم که گناهکار در هردو حال تی «روز است. E‏ 
اگر کیفر نبیند تیرهء‌روزی او بیششر است در حالی که اکر خدایان یا 
مردمان او را به‌سزای کتاهش بر‌سانند از تیره‌روزی او کاسته می‌شود. 

یولوس: ستراط. این ادعا بی‌معنی است. 

سقراط: با اینپمه» دوست گرامی, می‌خواهم ترا نیز به‌آنجا 
بر‌سانم که پا من همداستان شوی. اکنون اختلاف با در این است که‌من 
گفحه ام از تکاب خللم بدتر از تحمل ظلم أست. 

بولوس: آری. 

سقراظ: ولی تو تسل ظلم را بدت مي‌دانی. 

بولوس: درست است. 


۴۷۳ 
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سقراط : ادعای دیگر من این بود که ظالم تیره‌روز است ولی تو 
آن را رد کردی. 

پولوس: به خد! سو گند ردکردم. 

سفر اط : لااقل می‌پنداری که رد کردی. 

تولوس: 5 پند از من درست است. 

سقراط: از این گذشته. تو ادعا کردی که کناهکار اگر کیشر 

یولوس: آری. 

سقراط: و من گنتم گناهکار به‌هرحال تیرهء‌روز است ولی اگی 
به‌ کیفر برسد از تیره‌روزی او کاسته می‌شود. میل داری مرا در این 
باره نیز مجاب کنی؟ 

پولوس: چنین می‌نماید که رد این ادعا را دشوارتر می‌دانی. 

سقراط؛: نەتنہا دشوارتر بلکه محال مي‌دانم زیرا حقیقت را 
نمی‌توان رد گرد. 

بولوس: پ پس اک مردی بخواهد از راه ظلم به‌ف‌مانروائی برسد 
ولی پیش از آنکه کامیاب گردد دستگیرش کنئد ودست و پایش راییر ند 
و میل در چشمپ‌ایش بکشند و زن و فرزندانش را شکنجه دهند و 
سر‌انجام به‌دارش زنند يا قیر به‌تنش بمالند وزنده بسوزاتند تو او را 
نیکبخت‌تر از کسی می‌شماری که خود را از کیض بر‌هاند و تادم 
واپسین بر‌کشور خود فرمان براند وهرچه می‌خواهد بکند ومایۀ رشك 
همان شود؟ این است ادعائی که می گو ئی نمی‌توآن رد کرد؟ 

سقراط : پو لوس» پیشتی برای رد گفته‌های من شاهد می‌آوردی 
ولی این‌بار به‌تر‌ساندن من پرداختی! به‌یاد داری که گفتی «اگر مردی 
بخواهد از راه طلم به‌فر‌مانروائی بی‌سد»؟ 

پولوس؛ آری. چنین گفتم. 

سقر أط: از آن دوکس هیچ يكل نیکیخشت نیست: نشهآنکه از ر اه 
ظلم بە‌قرمانروائی می‌رسد و نه آنکه گرفتار می‌شود و کیش می‌بیند. 
زیرا از دوسیه‌روز نمی‌توان یکی را نیکپشت‌تر از دیگسری شمرد ولی 
آتکه از کیفر می‌گریزد و فی‌مان می‌راند بسه‌هرحال سیه‌روزتی است. 


کی گیاس ۹۹ 


پو لوسء چر! می‌خندی؟ این هم یکی از راهپای اثبات ادعاست؟ 

پولوس: سقراط. هنوز نمی‌داتی که محکوم شده‌ای و سخنت را 
هیچ‌کس نمی‌پذیرد؟ اگر باور نداری از اینان بیس که در اینجا 
نشستهاند , 

سقراط: پولوس. من اهل سیاست نیستم. حتی در آن زمان که 
ریاست اتجمن شبر با مردمان محلة من پود و من عضو هیأت رئيسة 
انجین پودم. هربار که می‌خواستم دربارة بطلبی رآي بکیرم همه به‌من 
می‌خند‌ید ند زیرا نمی‌دانستم چگونسه بايد رای گرفت.از این رو 
اکنون تین از من چشم مدار که بتوانم از حاضران این مجلس رای 
بکیرم. اگر دلیلی بہت از آن نداری به‌دلیل من گوش فر‌ادار. من بی‌ای 
البات ادعای خود جنيك گواه تخواهم آو ره و آن تو خواهی بود» آری 
خود تو که تا این دم مدعی من هستی» وهمة گواهان دیگ را به‌حال خود 
خواهم گذاشت. زیرامن از يك تن مي‌تصوانم رای بگیرم ولی ری 
گرفتن از چند کس از من‌بر تمی‌آید. آکنون در آنچه گفتم نيك بیندیش‌و 
ببین آماده‌ای در برابر من بایستی و به‌پر‌سشمبای من پاسخ بدهی؟ 
اعتقاد من این است که نه‌تتیا من بلکه تو ودیگران نیز تصدیق می‌کنید 
که تللم‌کردن بدتر از ظلم دیدن است و گریز از کیفر بدت از کیش 
ک3 

یولوس: نه من این سخن را تصدیق می‌کنم د نه‌دیگر ان. پس تنا 
تو ئی که ستم کشیدن را برظلم کردن برتری مینہی. 

سقراط: تو و دیگران تین براین عقیده‌اید! 

بولوس: نه من براین عقيده‌ام؛ نه تو و نه دیک ان 

سغر اط : اکنون آماده‌ای به‌پی‌سشپای من پاسخ دهی؟ 

پولوس: آزی» چون می‌خواهم سرانجام بضېمم چه می‌گوئی. 

سقراط: پس بگذار معطللب را یاردیگر از سر بگیریم. از این دو 
کدام یك را بدتر می‌دانی: ظلم کردن یا ظلم دیدن؟ 

بولوس: ظلم دیدن. 

سفر اط : کدام یك از آن دو را زشت‌تر می‌دانی؟ 


بولوس: غللم گردن را. 


۳۷۴ 


۳۷۵ 
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سفر اط: زشث‌تر بدتر نیست؟ 

پولوس: نه. 

قر اط ی او رچ درف و ك ف و مق ت 
و ہں؟ 

پولوس: نه. 

سفراط : دراین باره چه می گو ی : چیز‌های زیبا راء مانند اجسام 
زیبا و تن‌های زیبا و رنگبا و صداها و کارهای زیبا» بی‌هیچ سبیسی 
زیا می‌شماری؟ مثلا چسمی زیبا را بدان سیب زیبا تمی‌شماری که یا 
برای چیزی خوب و سودمند است و یا برای بیننده آن شادسانی و 

سقراظ : شکل 6 رن را نمل برای سودی که در بر دار ند یالذتی 
که از دیدن آنپا به‌ما دست می‌دهد. یا به‌سبب هدو خاصیت» زییا 
می‌دانی ؟ 

پولوس: آري. 

ا این اصل در موسیقی نیز صادق است 

سقراط: در قوانین و کارها چه می‌گوئی؟ زیبائی آنا نیز ۱ 
آن‌روست که سودمند يا دلپن یر ند و يا هردو خاصیت را دارند؟ 

پولوس: آری. 

سفراط: سیب زیبائی دانشپا نیز همان است؟ 

بولوس: آری ستراط . اين سخن درست است که می‌گو ثی زیبائی 
یا ناشی از دلهذیری است یا خوبی و يا هردو خاصیت. 

سقراط : پس ز شت باید خلاف آن باشد» یعنی یا پاید ناشی از 
بدی باشد یا از ناخوشایندی؟ 

یولوس: درست است. 

سفر اط : اگر از دو چیز یکی زرییاتی از دیگری است»ء بدان سب 
تیست که آنچه زیباتر است يا از حیث سودمندی بردیگری بر‌تری دارد 


یا از حیٹ لذت و یا بپردو خاصیت؟ 


کر کیاس ۳ 


پولوس: البته. 
سقراظ: و اکر از دوچیز یکی زشت‌تر از دیخر ی است» بدان 
سبب ثیست که زشت‌تر یا بدتر از دیگری است یا تأخوشایندتر و یا 
هر ډړر صفت را دل خود جمع وارو؟ 
پولوس: بی‌گمان. 
سقر اط : بسیار خو پ . سخن با در پارة ظلم کردن و ظطلم دیدن به 
کجا رسیده بود؟ نخنتی که ظلم دیدن بدت است و ا ¢ 
ما چنین : 
بودن آن ڀا بد بودن آن باشد ی ناخوشایند بودن آن» و 5 هر‌دو 
خاصیت. چنین نیست؟ 
پولوس: البته. 
دیدن | ست؟ آها امن بیش از مظلومان درد د رثع مکشند؟ 
پولوس: نه 
گردن ناخوشایتدتر از تلم دیدن است؟ 
پولوس: نه 
یود؟٩‏ 
بولوس: واضح است. 
بولوس: آری. 
سقرآط: یعتی بدی؟ 
یولوس: روشن است. 
تاچار بای بدتر از ظلم دیدن باشد. 
بولوس: جات نیست. 
سقراط؛+ اگر به‌یادت باشده اندکی پیش تو و هس مردسان 


FY¥ 
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تصدیق کردید که ظلم کردن زشتتر از ظلم دیدن است. 

بولوس: آری. 

سقراط: و اکنون روشن شد که ظلم کردن بدت از ظلم دیدن 
است؟ 

پولوس: آر ی. 

ستراط : آماده‌ای چیزی بدتر و زشت‌تر را به‌چیزی که این 
صفتیا در آن کمتر است برتری نپی؟ پولوس» بی‌نگرانی پاسخ بده. 
زیرا از این کار زیان نغواهی دید. همچنانکه در برابر پزشك تسلیم 
می شو ی و تن خود را در اختپار او می‌گذاری» دربرابن استدلال نیز 
تسلیم شو و به‌پرسش من با «آری» يا «ته» پامسخ بده. 

پولوس: نه. سقراط» برتری نمی‌نمیم. 

سقر اط: گان می‌کنی کسی هست که آن را براین بر‌تری نہد؟ 

یولوس: با نعیجه‌ای که از گفت‌وگو بدست آمد» گمان نمی‌کنم. 

سقراط: پس حق داشتم ادما کنم که نه من و تو ظلم کردن را 
برظلم دیدن برتري می‌نپیم و نه دیگران» زیرا بسد‌ی و زیان ظلم 
بیشتر است؟ 

پولوس: شاید. 

سقراط : پو لو س» می بینی که این دو راه اثیات دعوی هیچ‌گو نه 
شباهت به‌یکد یگر ندارند؟ همه مردم» جز من» سخن ترا می‌پفایی ند و 
به‌درستی آن گواهی می‌دهند ولی من تنا تصدیق ترا می‌خواهم و به 
گوامی دیگران اعتنا ندارم. اکنون بگذار مطلب دوم را که در آن 
اختلاف نظ داشتیم بررسی کنیم تا ببینیم کسی که کیفر ګناه خود را 
ببیند زیان می‌برد يا آنکه از کیض پگر یزد؟ برای آنکه یررسی را درست 
آغاز کنیم به‌این سوّال پاسخ بده: متصود از کیفر دیدن این است که 
گناهکار موافق عدالت تنبیه شود؟ يا جزاین است؟ 

بولوس: همان است. 

سقر اط: تصد‌یق.می کنی که مدا لت همواره زیباست؟ وی نخست 
بیندیش و آنگاه پاسخ پده. 

بولوس: کمان می‌کنم چنین است. 


کر کیاس ۱ ۳۰۳ 


می شود؟ 

بولوس: آر ی 

سفر اط : و انتمال نتیمه قعل است و از آنرو فعل ه‌گو نه باشد 
انفعال ثیز همان‌گرنه است؟ به‌عبارت دیگیء. اگر کسی بزند. باید 
چیز ی زده شود؟ 

پولوس: بد یہی است. 

سقراط: اگر زدن سخت باشد بهچیز زده شده شر به‌ای مخت 
و ارد می‌آید؟ 

بولوس: آری. 

سقراط: پس انقمال مضروب باید مطابق ضرپ ضارب باشد؟ 

بوآوس: الرته . 

سفراط: و اکر کسی بسوزاند. بايد چیزی هم بسوزد؟ 

یولوس: آری. 

سقراط؛ اکر سوزاندن سخت و دردناك باشد سوختن نین سخت 
و دردماك خواهد پود" 

پولوس: البته. 

سقر اظ: در بر‌یدن نیز چنین است؟ 

بولوس: آری. 

سقراط: اکر برش دردناك باشد بریده شدن نیز چنان است؟ 

بولوس: آز چب. 

سقراط: این قاعده در همه موارد سادق است؟ پعنی چگونگی 
تأثر و انفعال همواره و در همه‌جا مطابق با چکو نکی فمل است؟ 

بولوس: آری» چنین است. 

سقراط: يس در اين مطلب همداستانيم. اکنون به‌این سوال 
پاسخ یده: کیش دیدن فعل است یا اتفمال؟ 

پولوس: البته اتفعال است. 

سقر اط: این انفعال از فعل کسی ناشی است؟ 

پولوس: آری» از فمل کسی که کیش میدهد. 


FY¥ 
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سقر اط : کسی که از ر وی عدالت کیقسی مید هد » فعلش مواقق 
عدل است؟ 

بولوس: آری. 

سقراط: پس کسی هم که آن کیقر را تحمل می‌کند. انقعالی 
موافق عدل دارد؟ 

پولوس: آری. 

سقراط: اندکی پیش تصدیق کردی که هرچه مواقق عدل است 
زییاست؟ ۱ ۱ 

پولوس: البته. 

سقر اط : پس آن کیش‌دهنده کاری زیبا سی‌کند و کیق بیننده 
انفعالی زیبا دارد؟ ۱ 

بولوس: درست است.- ۱ 

سفراط: آن قعل و انقعال چون زیباست ناچار خوب است» یمنی 
یا خوشایند است یا سودمند؟ 

پولوس: تردید نیست. 

بولوس: آری. 

بولوس: آری. 

سهراط: آن سود این است که چون کیفری‌عادلانه می‌بیتد روحش 
پاکس می‌گردد؟ 

پولوس: ظامرا باید چنین باشد. 

سقراط: پس کسی که کیقر می‌بیند از پلیدی و عیب روح رهائی 
می‌یاید؟ 

پولوس: آری. ۱ 

سقراط: آن عیب بزرگتر از همه عیبپا نیست؟ در نکته‌ای که 
می‌گویم نيك بیندیش: هنگامی که وضع مالین مردمان را درنظر میت 
آوریم» جز تمبید‌ستی عیبی می بینیم ؟ 

پولوس: نه. 


کی کیاس ed‏ 


سقر اط : عسب در 4 تن آدمی چیست؟ ناتسوانی ۳ بیماری ر 
زشتی 3 ماتند ایتمپا نیست 


پولوس: ِِ 

سقراط: روح تین عیبپائی دارد؟ 

پولوس: البته. 

سقر اط : عیب روح» ظلم و نادانی ر ترسو تی و مساتند اينما 
نیست؟ 


بولوس: درست اسث. 

سقر اط : پس سه ‌گو ته عیب شمردیم که یکی تپیدستی آست» دوم 
بیماری و سوم ظلم. یکی مربوط است یه‌وضم مالی اشخاص. دومین 
خاصی تن اسث و سومین خاص روح. 

پولوس: چنین است. 

سفراط: بگذار پیینم کدام يك از آن سه عیب زشت‌تی از همه 
است؟ ظلم را زشت‌ثر از عم عیبباً نمی‌بینی د تصدیق نمی‌کنی که 
عیب روح زشت‌ش از همه عیبسپاست؟ 

پولوس: تصدیق می‌گنم. 

سقراط: اگر زشت‌تی از هة عیبمپاست, ناچار پاید بدتر از هم 
آنا باشد. 

پولوس: چر!؟ 

سقراط: مګې اندکی پیش نگفتيم زشت‌تی ين چیز آن است که يا 
رتجش بیشتی باشد یا زیاتش؟ 

پولوس: کنتيم. 

سر اط : افنون تيز در این نکته توافق کردیم که ظلم و هرعیب 
روح زشتتر از عییپای دیگر است؟ ‏ 

پولوس: آری. 

سقراظ: این ز شت تر بودن بدان سبب است که درد يا زان و یا 


هردو خاصیت در آن بیشت از عیببپای دیک است؟ 
پولوس: باید چنین یاشد. 
سقراط: ظالمی و ناداتی و ترسوئی دردناکتر از تبیدستی و 
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بیماری اصت؟ 

پولوس: کمان نمی‌کنم. . 

سقر اط: اگ زشت‌تن بودن عیب روح را ناشی از دردناك بودن 
ندانیم. پس باید تصدیق کنی که سبب زشت‌تر بودن آن زیان بیشتر 
است. 

بولوس: مطلب روشن است. 

سقراط: آنچه منشاً زیان و تباهی بیشتری است. بدتر از چیق 
های دی نیست؟ ۰ 

سقراط؛ پس ظلم و نادانی و دیگر عیبہای روح را باید 
بزرگترین عيبا شمرد؟ 
نه از فنی که وسیلة اندوختن ن مال است 

پولوس: حق با تست, 

سفر اط: وسيلة رهائی از بیماری» دانش پزشکی نیست؟ 

بولوس: البته. 

سقراط: وسیل رهائی از ظلم کدام فن است؟ اگر اين 
سوال را به‌آصانی نمی‌یابی» بگذار سوّالی دیگر کنم. پیمار ان را به 
کجا و به‌نزد که می ہں یم؟ 

پولوس: به‌نزد پزشك. 

پولوس: می‌خواهی بگوئی به‌دادگاه و به‌نزد قاضی می‌بریم؟ 

سقر اط: آری. ته برای آنکه کیش گناه خود را بیینند؟ 

پولوس: درست است. 

سقر اط : کسی که گناهکار را په کیقری عادلانه می‌ر ساند» أين 
کار را به‌یاری عدالت نمی‌کند؟ 

پولوس: بدیہی است. 

سقراط: پس همچنانکه فن مال‌اندوژی آدمی را از تپیدستسی 


گر گیاس roy‏ 
مي‌رهاند و دانش پزشکی از بیماری» عدالت نیز وسیل ردهمائی از 
کناهکاری است؟ 

بولوس: تردید نیست. 

سقراط؛ از این سه چیز کدام‌يك زیباتر از همه است؟ 

بولوس: کد‌ام سه چی ؟ 

سقر اط : مال اندو زی د پزرشکی و مدالت. 

بولوس: بی‌گمان عدالت زیباتر است. 

سقر اط : اگر حدالت را زیباتر می‌دانی» پس باید تصدیق کنی که 
لذت يا سود و پا هردو خاصیت در آأن پیشتی است. 

پولوس: تصدیق می‌کنم. 

سقراط: مداوای پز شك خوشایند است و دارو خوردن لذت دارد؟ 

بولوس: نه . 

سقر اط : سودمند است؟ 

بولوس: آر ی 

سفراط: چون آدمی در نتیجۂۀ مداوا از بیماری رهائی می‌یاید؟ 
پس ر نج مداوا برای تندرستی مودمند است؟ 

بولوس: بد یری است. 

سقر اط: از نظ تندرستی و بیماری نیکبخت کسی است که از 
انی دما ان یا اک اس ار نرت 

بولوس: آنکه بيجار لشود. 

سقراط: پس تیکبختی در رهائی از بیماری نیست پلکه در این 
است که آدمی بیمار نگردد؟ 

بولوس: درست اعست. 

سقراط: از دو کس که به پیماری تن يا روج دچار ند». کدام‌یی 
تیره‌روژتی است: آنکه به‌مداو! می‌پردازه و از بیماری دهائی می‌پاید 
یا آنکه در سید مداوا بر‌نمی‌آید و در انديشة بپبودی نیست؟ 

پولوس: په‌مقیده من آنکه از مداوا می‌گریزه تیره‌روزتی است. 

سقراط: مگ نگنتيم کیفر دیدن وسیله رمائی از بر گترین 
بیمار ی است ٩‏ 


FY 
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پولوس: چنین کفتیم.. . 

سقراط: برای آنکه کیش دیدن آدمی را دانا و عادل می‌سازد و 
مدالت. داروئی است که پدی روح را از میان می‌برد؟ 

پولوس: آری. 

سقراط : پس نیکیخت7 مر ین آدمیأن كساني هستنت که بت 
دچار بدی نشده است زیرا! بدی روح بدتر از هن درد است 

پولوس: درست است. 

سقراط: در مرتبۀ دوم» کسی نیکبخت است که از آن بدی رات 
یاید؟ 


پولوس: چنین می‌نماید. 

سقراط: و او کسی است که کیقر بیند و تنبیه شود؟ 

پولوس: آری. 

سقراط : و تیره‌روزتر از همه مردمان کسی است که به بیماری 
للم دچار آید و از آن رمائی نیابد؟ ۱ 

بولوس: آشکار است . 

سقراط: و او کسی نیست که از راه ظلم به‌جاثی رسد که از 
هر‌گونه کیفر و تنبیه و مسز نش در امان باشد» مانند آرشه لاادس و 
دیگر فرمانروایان مستبد و سخنورانی که در آغاز بحث مثال آوردی؟ 

پولوس: چنین می‌نماید که حق با تست. 

سقراط: دوست کر امی.حال‌آنان چون‌حال بیماری اصت که به سخت- 
ترین دردها مبتلاست و با اینہمه از e‏ می‌گ‌یزد و به‌مداوا تن 
در نمی‌دهد و مانند کودکان از درد داع و نيشت می‌هر اسد. چنین امست 
یا ه٩‏ 

پولوس: آر ی» چنین است. 

سقراط؛ برای اینکه از لذت تندرستی بی‌خبر اصست. پولوس 
گرامیء ینابر اصولی که هردو پذيرفتيم کسانی که از کیقر می‌گر یز ند 
تنا ر تج کیش را می‌بینند و از دیدن شفائی که از آن پرمی‌آید ناتوانند 
و تمی‌دانند که زندگی با روحی بیماد به‌مراتب بدتر از ذندگی با تنی 
بیمار است. از این‌رو برای گریز از مدادای روح به‌هر وسیله‌ای دست 


گر گیاس eA‏ 
می‌یاز ند: مال می‌اندوزند و دوستان بانفوة می‌یایند د می‌کوشند تا در 
سخنوری استاد گردند. ولی پولوس گرامی» اگر اصولی که پذیرفتيم 
درست پاشند. می‌دانی کار آنان یه‌کجا می‌انجامد؟ میل داری این نکته 
را نیز باهم بررسی کنیم؟ 

بولوس: اگر تو ميل دار ی» من ۽ آماده‌ام. 

سقراط: از گفت‌وگوی ما این نتیجه بدست نیامد که ظلم‌کردن 
بدت ازز هر بدی امست؟ 

پولوس: درست است. 

سفراط+ و ندیدیم که راه رمائی از آن. کیش دیدن است؟ 

پولوس: دیدیم. ` 

سغراط: کر یختن از کیش سبب می‌شود که آن بدی باقی بمأند؟ 

بولوس: آری. 

سقراط: پس معلوم می‌شود ظلم کردن از حیث بدی در مرتبهٌ دوم 
آجای دار و ظلم گردن و کیفر ندیدن یدتر از آن است! 

پولوس: چنین مي‌نماید. 

سقراط: دوست من» مگ ما در این نکته اختلاف‌نظر نداد شستیم ؟ 
تو آرشه لااوس را بدان سبب نیکبخت می‌شمردی که ظلم E‏ از 
کیفی در امان است. من می‌گفتم کسی که ظلم کند و گیفر نبیتد سیه‌روز تر 
از همه می‌دمان است» خواه آن‌کس آرشه‌لااوس باشد یا دیگری. همچنین 
من لالم را بسی تیره‌روزتر از کسی می‌شمردم که تحمل ظلم کتد و 
کسی را که از کیقر در امان بماند پد بخعت< و 
کیفی بییند و بیدار شود. چنین نبود؟ 

پولوس: چنین بود. ۳ 

سقراط: و اکتون ثابت شد که حق په‌چاتب من بوده است؟ : 

یولوس: گمان می‌کنم آز ی ۰ 

سقراط: پس» پولوس گرامی؛ فایدء سخنوری چیست؟ بنایر 
اصولی که عردو تصدیق گردیم + آدمی در مرتبۂ نغست باید بپرش 
باشه که دست به‌ظلم نیالاید و گر نه بدی در روح او چای‌گز ین می‌گردد. 

بولوس: درست استا. ۱ 
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سقر اط : و اکر کسی مرتکب ظلم شود همچنانکه پیمار را به‌نزد 
طبیب می بر ند یاید به‌پای خود به‌نزد قاضی یرود و کیفری ر! که سن‌اوار 
اوست ببیند تأ مبادا بیماری ظلم در روحش ريیشه دواند و آن را تیاه 
سازد. پو لوس. اګ معتقدیم که آنچه تاکنون گفته و پذیرفته‌ايم درست 
است» از آن گنته‌ها نتیجه‌ای جز این می‌توانيم گرفت؟ 

پولوس: نتیجه همین است. 

سقراط: ب سن اکن آن‌گاه که خود ظلم کرده‌ایم ي یا یکی از دوستان 
کا ود ا به ظلم آلوده یا وطن ما مر‌تکب گناه شده 
است» برای دفاع از خود يا دوستان و خویشان و وطن خود يه‌هتر 
سخنوری توسل جوئیم» از آن هش سودی نخواهیم برد. سخنوری هنگامی 
سودمند است‌که به‌یاری آن به‌دفاع ازعدالت بر‌خیزیم و بر خود و دوستان 
و خویشان و وطن ما» اگر گنامی کرده باشتد. اقامةٌ دعوی کنیم تا 
گتاهکار به‌کیفر رسد و بیدار شود و از بیماری ظلم بیبودی یاید» و یا 
خود و دیگران را تشویق کنیم که از کیفر نترسند بلکه همان‌سان که 
در پیش پزشك چشم‌بسته می‌ایستند تا داغ شوند» در برابر قاضی لیز 
درد کیش را از یاد ببرند و جن به‌خویی و زیبائی آن نیندیشند و اگر 


کیثر کناهشان حبس است به‌حبس و اگر جزای نقدی است به‌جن‌ای 


نقدی و اک تبعید است به‌تیعید و اگ اعدام است به‌می‌گت تن در دهند. 
آدی» پولوس گوامی» سخنوری نپا در این مواره سودمند است» مگی 
آنکه تو عقیده‌ای دیگر داشته باشی 

پولوس: این نتیجه البته با سخنهای پیشین سازگار می‌نماید هر‌چند 
پذیرفتن آن برای من دشوار است. 

سقراط: یا باید از آنچه تاکنون گفته‌ايم چشم بپوشیم» یا باید 
نتیجه را بپد یر یم . 

پولوس: راست می‌گونی. 

سقراط: اکنون مطلب را از جہت ممکوس در نظر از اگی 
بخواهیم به دشمتی» يا کسی دیگر» بدی کنیم بايد بکوشيم که به‌نیرروی 
سخنوری او را از کیش مصون نگاه داریم تا اگ مالي دزدیده است 
مجبور یه‌پس دادن آن نشود بلکه آن را برای خود و کسانش در راه 


گر گیاس. ۱ ۳۱ 


ظلم به‌کار بېرد و اگی گناهی کرده است که مستوجب مر گث است از 
مر‌کك رهائی پاہد و زنده بماند, و اک میسر باشد تا ابد ز نده بماند, 
پا لااقل عمری دراز به‌صر برد. اگر سخنوری را در این راه به کار بز نیم 
بسیار سودمند خواهد بود ولی برای کسی که همواره مواقق عدل ز ندگی 
کند و از ظلم بپر‌هیزد نمی‌داتم آن هنر چه سود دارد؟ 

کالیکلس: گرقون. سقراط شوخی می‌کندیابه‌جد سخن می‌گوبد؟ 

کرقون: کمان می‌کنم به‌جد سخن می‌گوید. ولی بہت آن است که 
از خود او پس‌مسی. 

کالیگلس: به‌خدا سوکند مشتافم برسم سقر‌اعك. شوخی می کنی 
يا این سخنپا را به‌چد می‌گوئی؟ آگر به‌جد می‌گو ئی و این سخنبا درست 
است؛ پس زندگي ما باژگو نه است و همه ما آن می‌کنیم که تباید کرد. 

سقراط: کالیکلس. اگر واملف و حالات دروني ادمیان یکسان 
نبود و احوال هر کس پا دیگران اختلاف گلی داشت هیچ‌کس نمی‌توانست 
حالت دیگر ان را درپاید. ولی چون چنان ثیست من نيك می‌دانم که من 
و تو در یك حالیم. یمتی هر يك از ما عاشق دو چیز است: من الکیبیادس 
پس کلینیاس و فلسفه را دوست دارم و تو دموس پسر پر‌یلامپس و ملت 
آتن را. بارما دیده‌ام که تو با همه توانائی و زیرکی نتوانسته‌ای سخنی 
برخلاف میل آنان به‌زبان آوری بلکه هرچه بگویند می‌پذیری د تصدیق 
مي‌کنی. مثلا در ا تجمن شی هی‌گاه مطلبی اغلمپار کنی که ملت آتن را 
خوش نیاید زود تسلیم می‌شوی د می‌کوشی تا موافق عقيد: ملت سخن 
بگوئی. در برابی پس زیبای پریلامپس نیز همین حال را داری و با 
هیچ يك از عقأید و کنته‌هاي اد مخالفت نمی و رزی. اگ کسی سخنانی 
را که برای بدست‌آوردن دل آنأن می‌گوئی بشنود و به‌حیرت افتد گان 
می‌کنم تاچار در پاسح او تواهی گنفت تا بمشوق من از این عقیده 
بر تگرده جن این نمی‌توانم گفت. پس اگر از من نیز سخنانی می‌شنوی 
که ترا به شگفتی می‌آور ند معدورم بدار و به‌جای آنکه بر من خرده بگیری 
فلسفه را که معشوق من است ال این سخنان بازدار ذیرا هرچه از من 
می‌شنوی سخن اوست و او بسی خودرآیاتر د سرسخت‌تر از معشوق دوم 
من است. پسر کلینیاس هر روز سخنی دیگر می‌گوید و هر دم رآیی دیگر 


PAY 
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دارد. ولی فلسته همواره يك سخن می‌گوید و آن همان است که از زیان 
من شنیدی. اگر سخن مرا نمی‌پذیری باید با فلسقه درآویزی و بهاو 
مپر‌هن کنی که ظلم‌کردن و کیض ندیدن بزرکترین بد بختیا نیست؛ و لی 
اگر نتوانی خلاف ادمای او را ثابت کنی» کالیکلس گرامی» به‌خد ای 
بزررکت سوگند که خوه کالیکلس نیز با تو هماواز نخواهد شد و تا 
زنده‌ای با تو در ستین خواهد بود. من خود بی آنم که اگر ساز من بشکند 
و دیگر آوازی ندهدء و اگر همة مردمان روی زمین با من بستیز ند بہت 
از آن است که با خود هماواز نباشم. 

کالیکلس: سقراط» می‌بینم که در بحث روش سخنوران مردم‌قریب 
را در پیش گرفته‌ای. با مپارتی که در سخن‌پردازی دازری گرگیاس و 
پولوس را در پيچ و خم استدلال از پای درآوردی واکنون می‌خواهی میا 
نین از راه پدر ببری و بدام بیفکنی. چون از گرگیاس پرسیدی که 
اگر کسی پیش از شناختن حدل و ظلم برای آموختن سخنوری به‌نزد او 
آید» آیا او عدل و ظلم‌را نیز په‌او می‌آموزد یانه, گی‌گیاس به‌شرم افتاد 
و گنت آری چتان می‌کند وپااین پاسخ تناقضی درسخنش پدیدار گردید 
و تو از این پیشآمه شادمان شدی چون همین را می‌خواستی. بدین سیب 
پولوس ترا استبزا کرد و به‌عقيدة من حق داشت ولی او خود نیز در 
ہراب تو به‌مس‌نوشت گی‌گیاس دچار آمد و تصدیق کرد که ظلم‌کردن 
زشت‌تر از ظلم دیدن است و آن‌گاه تو کمندی را که از پیش آماده 
کرده بودی به‌گردن او افکندی و او را به‌هرجا که می‌خواستي کشیدی 
و از آن پس تتوانست آنچه به‌راستی می‌اندیشید به‌زبان آورد. سقراط» 
تو چنان می‌نمائی که در جست‌وجوی حقیقت می‌کوشی ولی در النای 
بحث» بی‌آنکه حریف دریابد. سخن را به‌مطالبی می‌کشانی که برای 
فریفتن تودة مردم ساخته شده‌اند. مثلا آنجا که از زیبائی طبیعی سخن 
می‌رود زیبائی قانونی را به‌میان می‌آوری» درحالی که طبیمت و قانون 
بیشتر اوقات ضد یکدیگرند. اگ دراین هنگام کسی که با تو پحث می 
کند. دچار شسم شود و آنچه براستی می‌اند یشد نگوید» ناچار در گفتارش 
تناقضي پدیدار می‌گردد و چون تو این حالت را تيك می‌شناسی. 
همواره از آن سود می‌جوئی و هرگاه کسی دربارء چیزی از نظرقانون 


کی کیاس ۱ ۳۳ 


سخن مي‌گوید چنان می‌نمائی که سخن در بارة آن چیز از نظر طبیمی 
است و اک بحث درمورد چيزي از نظر طبیمی پاشه سخن را به‌قانون 
می‌کشانی چنانکه هم‌اکنون دربارة ظلم کردن و ظلم دیدن همان .روش 
را به‌کار پستی. پولوس می‌گفت ظلم‌کردن از نظرقانون زشت است ولی 
تو سخن را چنان بر‌گرداندی که گوئی طلم کردن را از نظر طبیعی 
زشت شمرده بود. بی‌گمان از نظ طبیعی هرچه بدتر باشد زشت‌تر 
امت مائند تحمل ظلم: در حالی که از نظ قانون ظلم ردن زشت 
است. تحنل خللم در خور مردات نیست بلکه سزاوار پندگان است 
که سردن برای نان بسی یمپتر یپتر از ز نده ماندن است زیی! نها خود 
مي‌توانند دفا عکنند و نه را و خویشان خود. بلعه ناچاز ند همواره 
دشتام و ناسزا پشنوند و دم در نیاورند. اگ راست خواهی قوانین 
را همواره ضمیتان که اکتریت هرجاممهاند وضع می‌کنند و بادر نظر 
گرقتن منافع خود برخی کار‌ها را نيك قلمداد می‌کنند و پاره‌ای را بد؛ 
وبرای اینکه مردان نیرو مند راء که از هما‌موهبتبا بیش ازدیگی آن‌متمتم 
می‌شو ندء مر عوپ ساز‌ند می‌گویند برای خویش بیش ازدیگران خواستن 
زشت ومناقی اخلاق است. بناپراین در نظ ضعیفان که واضان 
قانون‌اند. ظلم همین است که کسی برای خویش بیش از دیگران 
و در حالی که برایی داشتن از نظر آنان عیبی ندارد.زیرا راه‌علی 

پہتی از این. برای آنان نیست. پس‌علت اینکه بیش از دیکی‌ان داشتن 
در نظی قانون زشت شمرده مي‌شود. همین است. و لی‌طبیمت به نیکو تین 
وجه لثایت می‌کند که مدالت آن است که م‌دمان توانا بیش ان ناتواتان 
داشته باشند و لایقان بہت وبرت ازنالایفان بشمار آیند. خواه‌درز‌ندگی 
جاتوران به‌ديدة تحقیق بنگری دخواه در سر‌وشت آدنیان و دولتپا و 
جامعه‌هاء پردشنی خواهی دید که عدالت در این است که توانا بر 
ناتوان فر‌ماتروائی کند و از همه موهبتپا بیش از او برخوردار گردد. 
مگر خشایارشا که‌به پونان لشک کشید, يا پدر او که قوم اسکیت را از 
پای درآورد؛ حقی جڙ همان سق عطلبپعی برآن کار ها داشتند؟ از این 
مثالپا فراوان می‌توان ذکی کرد و عقیدءة من این است که آنان موافق 
طلبیمت عمل کرده‌اند و سوگند می‌خورم که رفتارشان موافق قانون نیز 


PAF 
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بوده‌است» البته موافق قانونی که در طبیمت حکمفی‌ماست نه قانونی 
که ماساخته‌ايم. روش ما همواره چنین بوده‌است که بېترین و توانا 
ترین چوانان را چون شیر‌بچه‌ها بگیريم و بادما و جادو رام و ناتوان 
سازیم و به‌آنان تلقین کنیم که همه باید یراب باشند زیرا زیبائی و 
عدالت در پرابری است. ولی گاه اتفاق می‌افتدکه یکی ازآن شیر یچه‌ها . 
بندی را که به‌پایش بسته‌ايم می‌گسلاند و رسوم و قوانین غیر‌طبیمی 
را از خود برمی‌افشاند و بااینکه کوشیده‌ایم او را پرده و خدمتگزار 
خویش سازیم سور و فی‌مانروای ما می‌شود و قانون طبیمت درفروشکوه 
او نمایان می‌کردد. گمان می‌کنم پیندار؟ نيز خواسته است همین 
معنی را بیان کند آنجا که می‌گو ید: 

«قانون» فر‌مانروای خدایان و آدمیان» 

ثابت می‌کند که حق پا زورمندان است. 

SE 

کارهای هراکلس است که...» 
باقی شس را به‌یاد ندازم. . مضمون آن چنین است که هی‌اکلس گاوهای 
گریون راء که نه‌خریده بود و نه بهاو بخشیده بودند» تصاحب کرد و با 
خود برد زیرا قانون طبیعت حکم می‌کند که گاوها و همه اموال ناتوانان 
به‌آنکه تواناست تعلق گیرد. 

آری» راستی همین است که شنیدی. تو نیز اگر دست از فلسفه 

برداری و چشم برای دیدن حوالمی بالاتر بکشائی این حقیقت را 
درخوامی‌یافت. البته فلسفه بد نیست به‌شرط آنکه آدمی در روزگار 
جوانی و به‌مقداری که ضروری است به آن بپردازد. اگی کسی همٌاوقات 
خود را صرف فلسفه کند فلسقه مایة تیره‌روزی او می گردد و هی‌چند 
با استمداد باشد از دانستن همه چیزهائی که برای کسب شپرت و 
افتخار لازم است بی بپره می‌ماند» نه با قوانینی که در شر جاری 
است آشنا می‌گردد و نه می‌داند با مردمان چگونه بايد افتو خیز کرد 
و در مذاکرات و مماملاث سیاسی يا خصوصی در برایی روحیات و 
تمایلات اشخاص چه رفتاری پاید در پیش گرفت. از این‌رو اګ یه 
کاری خصو صی یاسیاسی دست بزنده همه را به‌خنده می‌آورد همچنانکه 


کل کاش ۳۹۵ 


مردان سياسي وقتی‌که در بحشپای شما وارد می‌شوند خنده‌آور میت 
گردند واين شمی اریپید مصداق حال آنأن می‌شود: 

«فر کس در کار ی مي داز خشف + 

و هة عس خود را برس آن می‌گت‌ارد» 

که در آن برتی از دیگران است». 
ولی از هرکار که در آن ناتوان است می گر پزد و آن را می نگو هد و 
بی ای خودنمائی کاری را که خود در آن تواناست می‌ستاید و می‌پندارد 
که بدین‌سان خود را ستوده است. من برآنم که آدمی باید هم از این 
یبیره بر‌گیرد و هم از آن. فلسفه تا آنجا که به‌مملومات عمومی آدمی 
بیفزاید نیکوست واگ جواتی نورسیده مقداری از وقت خود را صرف 
آن کند درخور سرزنش نیست. ولی» سقراط, اگر کسی‌پس‌از جوانی 
دست از فلسفه بر‌ندارد به‌ر استی خنده‌آود می‌گردد. من اگر از کودکی 
شیر ینز بانی ببینم شادمان می‌شوم زیرا از کودگان همان پسندیدهاست 
ولی اگر . کودکی چون سالخوردگان مردانه و معقول سخن بگوید 
يا سنردی چون کودکان شیرین زبانی کند هردو را نشرت‌انگیز 
می‌یایم. کسانی هم که به‌فلسفه می‌پسردازند چنین‌اند. اشتنال 
به‌فلسقه در جسوانی بصاست زیرا قلسفه جوانات را تیکو 
په پار می آو رد و برای پرورش آنان سودمتد است و لی اکر مردی 
سالخورده به‌فلسته گراید سزاوار تازیانه است زیرا چنان مردی 
هرچند مستمد باشد صفات مردان را از دست می‌دهد و از محافل و 
انجمنپا که به‌قول شاعر میدان خودنمائی مردان است دوری می‌گز یند 
و همه عس را در کنجی می‌نشیند و به‌گفت وگوهای پنپاتی با سه 
یا چىپار وجوان روزگار می‌گذراند بیآنکه بتواند سان خود را 
دلایس‌انه و به‌آواز بلند به‌گوش مردمان بن‌ساند. 

سقراط» از سخن من مرنج زیر! نیکخواه تو هستم ف در پرایر 

تو همان حال را دارم که در شمر ارپپید؟» زوس در برابر‌آمفیتن یون 
دارد و پهتو همان پند زا می‌دهم که زوس به‌برادر خود سدهد: 
سقر‌اط. از حال خویشتن غافلی واین رفتار کودکانه‌طبیعت ترا دگر گون 
ساخته است و ترا از همان چیز باز می‌دارد که در طلبش می‌گو شی- 


۴۸۵ 


۴۸۶ 
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از این‌رو نه آنجا که در بارء عدالت گفت و گو شود سخنی شاأیسته میب 
توانی گفت و نه دربارة کسی که حقش مورد گفت و گوست تصمیمی 
مردائه می‌توانی گرفت. آری» سقراط گوامی» آزرده مشوه زیرا همه 
این سخنان را از روی دوستی می‌گویم. حال خود و هم؛ کسانی را که 
مانند تو سس به‌فلسفه سپرده‌اند شرم‌آور نمی‌دانی؟ هیچ می‌داتی که اگ 
تو یا کسی مانند ترا به‌اتیامی واهی دستگی کتند و به‌زندان افکنند 
هیچ کار از تو بر‌نخواهد آمد و اگر ترا به دادگاه بخوانند ومدمی: 
فرومایه‌ای برانگیز‌ند که کشتن ترا پیشنپاد کند راهی جن محکوم‌شدن 
و مردن نخواهی دید؟ سقراط» این چه هتری است که مرد مستمدی چون 
ترا بدین روز سياه می‌نشاند و چنان ناتوان ودرمانده می‌سازد که نه 
خود را بتواند از خطی ب‌ماند و نه دیگری راء تا دشمنان خانه اش را 
غارت کنند و او در وطن خود عمری به‌بیچارگی و بی‌آبرودئثی بسر برد؟ 
آخر این چه زندگی است که هرکس و ناکس یه روی تو صیلی پزند و 
نتوانی دهن به‌دفاع خود بگشائی؟ پس سقراط, پند مرا بپذیر و 
دست از این استدلالپا بردار و کام در میدان زندگی بگذار و یکوزش 
تا په‌خردمندی و فرژانگی مشپور شوی. آن سختمیای پی‌معنی را رها 
کن که بی شمر ند وخانه را خلوت وانبار را تپی می‌کنتد» و در حلقة 
مردانی درآی که بهسخنپای کودکانه واا هستند و ثروت واحترام 
قراوان دار 

سقراط: کالیکلس» اگر روح من از زربود» گمان‌نمی‌کنی در پی 
سنگی می‌گشتم که با آن زر دا می‌آزمایند و پس از آنکه سنکت محك 
را می‌یافتم روح خود را با آن می‌آزمودم واگ در نتیجه آزمایش معلوم 
می‌شد که تاپ و بی قش است شادمان می‌گردیدم 3 می‌دانستم ٩‏ که از هی 
آزمایش دیگی بی‌نیازم؟ 

کالیکلس: متصودت ازاین سوال چیست؟ 

سقراط: ترا که می‌بینم گمان می‌کنم آن محك را یافته‌ام. 

کالیکلس: نمیفہمم چه می‌گونی. 

سقراط: مقصودم این است: اکتون دریافته‌ام که اگر تو با 
عقایه من موافق باشی خواهم دانست که آنپا درستند. زیرا معتقدم 


گر گیامن AY‏ 


محك کامل برای روح آدمی کسی است که سه صفت دراو باشد: دانائی 
ر نیکخراهی و صراحت در سخن. تاکنون با بسی کسان روبر‌وشده‌ام 


ولی هیچ‌يكت از آنان نتوانسته است روح مرا بیازماید ژیرا یا ماتند . 


تو داناً نبودند و اگی دانا بودند سخن بی‌پرده نسي‌گفتند چون نیکخواء 
من نیودند. گی‌گیاس و پولوس هردو در دانائی به‌کمال‌اند و مرا به 
دید دوستی می‌نگر ند ولی سخن بی‌پرده تمي‌توانند گفت زیرا بیش از 
آنچه شایسته است شرم دار ند و شرم در آنان به‌حدی اسث که درمیان 
یحث مچبور می‌شوند سخن متناقض بکویند. ولي تو ازهمة آن صفتمبا 
پسس‌ه‌مندی چه در آتن کسی نیست که منکردانائی‌تو باشد. دلیل نیکخواهی 
تو نسبت به‌من این است که روزی تو ودوستانت تیساندروس و آندرون 
پسر آندروتیون و نوزیکوس با یکدیگر گقت‌دگو می‌کردید که هردانش 
را تا چه اندازه باید آموخت و من ستنپای شمارا از پشت در می‌شنیدم. 
می‌گقتید در آموختن فلسقه نباید ز یاده‌روی روا داشت و به‌یکد یگر پند 
مي‌داد‌ید که‌در این کار نبایدگاماز دایره اعتدال فراترگذاشت. اکتون‌می- 
بینم همان پند را که به‌نزه‌یکترین يارات خود می‌دادی به‌من می‌دهی: 
واين را دلیل می‌گیرم براینکه نیکخواه من هستی. باگفتاری هم که 
اندکی پیشتی از تو شنیدم در صاحث: لبجه تو تردید نمی‌توانم کرد. 
پس اگ تو در عقیده‌ای با من موافق باشی درستی آن مسلم خواهد بود 
و نیازی به‌بررسی بیشتر نخواهد ماند. زپرا موافقت تو با من نه‌ناشی 
از ناداتی خواهد بود» نه از شرم و نه از اینکه خواسته باشی مړا 
بفریبی؛. چه یتین دارم که چتانکه خود گفتی نیکی مرا ضوامانسی. 
بنابر این موافقت ما دلیل خواهد بود پراینکه حقیقت را یافته‌ايم. اما 
میسترین نکته‌ای که باید بررسی کنیم همان است که اندکی پیش در 
بارءٌ آن مرا سی‌زنش مي‌کردي که آدمي چگونه پاید باشد و در جواتی 
و سالخوردگی به‌چه‌کار بايد بپردازد و ثاچه اندازه؟ اگ می‌بینی که من 
در زندگی به‌راه خطا می‌روم پثین بدان که خواسته و دانسته چنان 
نمی‌کنم یلکه نادانی مرا برآن می‌دارد. پس اندرزی را که آغا گرده 
بودی کامل کن و راهی را که باید در پیش گیپرم به‌من بنمای. ولی‌اگر 
ببیتی که امر‌وز عقیده‌اي را می‌پذیرم و فر‌دا منک آن ميی‌گردم مسا 
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ابله و نادان بشمار و از راهنمائی من خودداری کن چه در آن صورت 
سزاوار اندرز تو نخواهم پود. 

اينك بار دیکر عقیده‌ای را که تو و پیندار دربارة حق طبیمی 
دارید بیان کن. اگر درست به‌یاد داشته باشم گفتی عدالت از نظر 
ملبیعت این است که قوی بر‌ضعیف فرمان براند ودارائی او را به‌زود 
و عنف بگیرد و آنکه بہہتں ولایقت‌است باید از نتیجه کار کسانی که پست‌تر 
و نالایق‌ترند بپره‌نند گردد. چنین گفتی يا نتوانسته‌ام مطلب را در 
حافظة خود نگاه دارم؟ 

؟الیکلس: عقيدء من همان است واکنون تیز همان را می‌گویم. 

سقراط: ببپتر و قوی‌تی در نظر تو یکیست؟ هنگامی که دراین 
باره سخن می‌گفتی نتوانستم مقصودت را دريابم. قوی‌تر کسی است 
که زورش بیشتی است؟ و ضعیغان باید از ژورمندان فرمان بس‌ند؟ 
مناد تو از اینکه دولتهای قوی به‌موجب حق طبیعی اقوام ضمیف را 
پایمال می‌کنند بیان همین معنی بودکه‌قوی‌تر و بپتی وزورمندتر همه 
یك معنی دارند؟ یا ممکن است کسی بپتر باشد و درعین‌حال ناتوانس, 
یا قوی‌تر باشد و در عین‌حال بدتر؟ خواهش می‌کنم فاش بگو کسه 
قوی‌تر و بہت به‌عقيدةه تو یکیست یا میان آنا قرق است؟ 

کالیکلس: فاش می‌کويم که هردو یکیست. 

سفراط: یسیار خوب. بدین‌سوال نیز پاسخ بده: اکثریت جامعه 
از نظر طبیمی قوی‌تر از يك فرد نیست؟ به‌یاد دارم که گفتی اکثریت 
جایعه برای افر‌اد قانون وضع می‌کند. 

کالیکلس: واضح است. 

ستراط؛ پس تصدیق می‌کنی که قوانین دا آنکه قوی‌تسی است 
وضع می‌کند؟ 

کالنکلس: آری. 

سقراط: یعنی آنکه بپتر است؟ مگر نگفتی قوی‌تی و ہتسر 
یکیست؟ 

کالیکلس: البته. 


سقراط: پس قاتونی که اکثریت مردمان وضع مي‌کنند خوب 
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کالیکلس: آری. 

سقراطب: مگی» چنانکه خود گفتی» اکثریث مردمان عدالت را در 
برابری نمی‌بینند و ظلم کردن را بدتر از ظلم دیدن نسی‌دانضد؟ 
کالیکلس. پاسخ بده و با پاسخ خود ثابت کن که شرم و حجب ترا از 
گفتن حقیقت باز نمی‌دارد. عقیدء اکثریت مردمان چنین نیست که همه 
پاید به‌يك انداژه داشته باشند و خللم کردن بدتی از خللم دیدن است؟ 
کالیکلس, چرا پاسخ نمی‌دهی؟ اگر تو با من موافق باشی در عقید؛ خود 
استوارتر خواهم گردید چه مردی را باخوه موافق خواهم یافت که به 
تعیز درست از نادرست تواناست. 

کالیکلس: آری؛ عقیدة اکثریت مردمان چئین است. 

سفر اط: پس قانون و طبیمت صردو ظلسم‌کردن را زشت‌تر از 
ظلم‌دیدن می‌دانند و عدالت را در پرابری می‌بیتند و اپنکه گفتي قانون 
و طبیعت مخالف یکد‌یگر ند درست نبود. مرا هم بی‌سبب سرز نش کردی 
که چا قانون و طبیمت را به‌هم می‌آمیزم و آنجا که سخن از قانون می- 
رود پای طبیعت را به‌میان می‌آورم و چون سخن طلبیعت به‌میان می‌آید 
بحث را به‌سوی قانون سوق می‌دهم. 

کالیکلس: ستراط. پاوه می‌گوئی و شرم نداری از اینکه در این 
سالخوردگی با الفاظ بازی کنی و اگر کسی در لفتلی اشتباه کرد آن را 
دستاو یزسازی و رجن پخوانی! کان مي‌کنی قوی‌ت‌بودن درنظر من 
معن دیگری جل بتر بودن دارد؟ چندبار بکويم که پپتر و قویتں 
یکیست؟ می‌پنداری که اگر گر‌وهی از بندگان که جر نیروی تن هیچ 
ندار تد گرد هم آیتد و تصمیمپائی بگیر‌ند من آن تصمیمبا را قانون 
خواهم شمرد؟ 

سقر اط : بسیار خوب, کالیکلس دائا! عقید؛ تواین است؟ 

کالیگلس: آری. 

سقر اط: کالیکلس. حدس زده بردم‌که مراد تو از قوی‌تر چیست. 
با اپنپمه یگذار بیشتی بپرسم زیرا ميل دارم که عقید؛ ترا بیتر ازاین 
بشناسم. تردید ندارم که مردی چون تودوکس را ہہت از يك‌تن نمی- 
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داند و بندگان خزد راء فقط بدان سیب که نیروی تن آنان بیشت استء 
بتر از خود نمی‌شمارد. با اینېمه میل دارم بار دیگ پکوئی که سراد 
تو از بہت چیست. و لی خواھش می‌کنم در درس دادن ممپر‌بأن‌تر ازاهن 
با ا ماز پوس کو 

کالیکلس: سقراط› مرا استہزا می‌کنی؟ 

سقراط: نه کالیکلس. به‌همان زئوس سوگند می‌خورم که برای 
ریشخند‌کردن من چندبار نام او را به‌میان آوردی. قصد ندازم تسیا 
استمپزا کنم بلکه فقط می‌خواهم یګوئی که در نظ و 
پپتر اند؟ 

کالیکلس: آنان که ارزش بیشتر دار ند. 

سقراط: اکنون می‌بینی که تو خود القاظی به‌زیان می‌آودیا 
بی‌آنکه مطلبی بیان کنی؟ سرادت از آنان که ارزش بیشتر دار ندکسانی 
هستتد که دانش بيشت دار ند؟ 

کالیکلس: آری. یه‌خدا سو کند می‌ادم همان است. 

ستراط: پس در نظر تو مردی دانا قوی‌تر از ده‌هزار تادان است 
واز این‌رو باید او فرمان دهد واز هرچیز بمیره‌ای بیشتر بیرد؟ می بیتی 
که هیچ قصد بازی با القاظ ندارم؟ ۱ 

کالىکلس: آری» مراد من همان است. دانا پاید فرمان براندو 

بیش از نادانان یره پبرد. 

سر اط: در نگی‌کن تا یدانم چه گفتی. و 
از مردمان نیر‌ومند و ناتوان هستیم و همه در ایتجا کرد آمده‌ایم و 
خوردنی و آشامیدنی فراو ان دادیم و یکی از ما پزشك است واز این‌رو ‏ 
بہت از دیگران خواص خوردنیپا و آشامیدنینیا را می‌شناسد. به‌عقیدء 
تو آن پزشك‌که بی‌گمان قوی‌تر از جممی از ماست و ضعیف‌ت ازجمعی» 
چون دارای دانش است بپت و با ارزشتی از دیگران است؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: و چون با ارزش‌تر از دیگر ان است یاید از خوردنیبا 
بیش از دیگی ان بپره پردارد؟ یا چون رئیس گ‌وه است باید خوردنیپا 

أ تقسیم کند و به‌جای آنکه بزرگترین حصه‌ها را یرای خود نگاه دارد 
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باید برای حفظ تندرسثی خود بیش از بعضی کسان بخورد و کمتراز 
برخی؛ واگر اتفاقا ضمینت از همه باشد بایدکمتس ازهمه بخورد هرچتد 
بپتر و پا ارزش‌ثر از دیگران اصت؟ 
" کالیکلس: ستراعل. باز سخن ازخوردنی و آشامیدنی وتندرستی 

انات آفرمیا مراد من این جیو‌ها تیست, 

سقر اط: مگر نگفتی آنکه داتش بیشتر دارد پپتی است؟ 

کالیکلس: گفتم. 

سقراط : آنکه بپتر است تباید بیشتی از دیگران بپره یبرد؟ 

کالیکلس: آری. ولی نه‌ازخوردنی و آشأمیدنی. 

سقراط: پس از چه چیز؟ از پوشاك؟ یسنی آنکه بہت ازدیگ ان 
پارچه می‌بافد باید بزر گت‌ین و گرانبباترین جامه‌ها را پپوشد؟ 

کالیگلس: مراد من جامه هم نیست. ۱ 

سقر اط : آنکه در کتشدوزی استادتر از دیکران است بایدیپتش ین 
کشت | را پیوشد؟ 

کالیگلس: ستر اعط, باز یاوه می‌کوئی. سخن کفش را که به‌میان 
آو رد؟ ۱ 

سقراط: اگ مقصودت آن چیز‌ها نیست» شاید می‌خواهی بکومی 
مثلا کشاورزی که در کار کشت وزر ع داناس از دیگران است باید 
بیش از دیگران بکارد و پدرود؟ 

کالیکلس: این نیز از همان سخنان است. 

سقراط: آری. همان سخنان است ‏ همان مطلب. 

کالیکلس: مگر موضو خ بحث ما این چیز هاست که پی‌درپی از 
کفشدوز و آشیز و پز شك ستن می‌کونی؟ 

سقراط: علت آن است که نمی‌گونئی افر اد ہہت ودانشمندتشی» از 
چه چیز باید بیش از دیگران بر‌خوردار شوند. نه‌می‌گذاری من بهتو 
یاری کنم و نه خود سخن صریح می‌گوئی. 

کالیکلس: پاسخ ترا ساعتی پیش داده‌ام. قوی در تظر من نه 
کفشدوز است و نه‌آشین, پلکه کسانی ستند که می‌دانند کشور را 


چگوته بايد اداره گرد واز شجاعت نیز بپره کافی دارند و از این‌زو 
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می‌توانند هر کار را که درست می‌دانند یکنتد پی‌آنکه در نیمه راه خسته 
صو ثث » : 

سقراط: کالیکلس گرامی؛ مرا سرزنش کردی که چرا یك سخن 
را چند بار تکرار می‌کنم و همواره همان را می‌گویم. ایرادی که من يه 
تو دارم به‌عکس آن است زیرا تو دربارة يك مسأله هربار سخنی دیگر 
می‌گوئی و بريك پاسخ استوار نمی‌ماتی. یك بار می‌گوئی بہترین و با 
ارزش‌ترین مردمان اقویا مستند. بار دیکی دانشمندان را بپترزین 
مردمان می‌شماری. اکنون هم موضوعغ شجاعت را به‌میان می‌آو ری وادعا 
می‌کنی که شجاعان بہتر از دیگران‌اند. دوست من نيك پیندیش وفاش 
یگو» کدام کس به‌عقيده تو بہت و نیرومندتس از دیگران است و به‌چه 
علت او را چنین می‌دانی؟ ۱ 

کالیکلس: مگر نشنیدی؟ گفتم کسانی را بپتر و نیرومندتر از 
دیگران می‌شمارم که‌در کشورداری دانش و شجاعت دارند؟ فن‌مانروائی 
حق آنان است و آنچه باید بیش از دیگران داشته باشند همان مسق 
قربانروائی است. 

سقراط: دوست گرامی» می‌گوثی آنان باید بیش از خود از این 
حق بره پې ند؟ 

کالیکلس: متصودت را نقپمیدم. 

سقراط: مرادم این است که هريك از آنان برخود نیز تسلط و 
قی‌مانروائی دارد؟ يا لازم نیست برخود فرمان بر‌انند بلکه فقط باید 
بردیگران فرمانر وا باشند؟ 

کالیکلس: نمی‌فیمم چه می‌گوئی. فرمانروائی برخود یمنی چه؟ 

سقراط؛ معما ثمی‌گويم. مرادم همان معنی است که عموم مردم 
از آن درمی‌یابند: یعتی بر‌نفس خود تسلط داشتن و برمیلبا و هوسپای 
خود قفر‌مائر و | بودن. 

کالیکلس: ستراط. پیداست که مرد خوش باوری هستی و سادم 
لوحان را خویشتن دار و مسلط بر‌نفس می‌خوانی! 

سقراط: چرا نخوانم؟همه‌کس می‌داند که مردمان خویشتن‌دار 
صاده لوح نیستند 
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کالیکلس: البته ساده لوحند. چگونه می‌توان کسی را نیکیخعت 
شمرد که بنده دیگری است؟ گوش فرادار تا زیبائی و عدالت را از نظر 
طبيمي برتو روشن کتم: کسی که بخوامد چون آزادمردان روزگار 
بگذ‌راند باید هوسسیا و شپوات خود را به‌جای محدود ساختن بیر‌ورد و 
به‌آنمپا نیرو رساند ودانش و زیر‌کی خود را برایر اضی‌کردن آنا به 
کار اندازد. البعه پیشتر مردمان یبهآن کار توانا نیستند و چون از 
ناتواتی خود شیم‌دار ند برای پنہان ساختن ان لام گسیختکی و ناپر هی 
کاری را زشت می‌شمار ند و بدین سان می‌کوشند کسانی را که از نظ 
طبیمی قوی ند محدود سازند. و چون خود از ارضای هوسا و رصیدن 
به‌آرزو‌ها ناتوانند خویشتن‌داری و عدالت را می‌ستایند. پس این 
ستایش ناشی از ناتواتی است. برای کسانی که فرمانروائی دا از پدر 
به‌ارث برده یابه‌یاری نیروی طبیمی خود تاج و تخت بهدست آورده‌اند. 
چه چیز زشت‌تی و بدتی از خویشتنداری است؟ اینان که می‌توانند از 
هر مو هبتی بر‌خوردار گردند بی‌آنکه مانعی در راهشان باشد. چگونیه 
چشم‌داری به‌دست خود فرمانروالی پرخود بتر اشند و در بابر قانون 
و دادگاه و سعنپای واهی تودة مردم سس فرود آورند؟ کسی که پر 
کشوری فی‌مان می‌راند اک په‌اسارت خویشتن‌داری و عدالت چنان گردن 
نہد که نتواند در آن کشور به‌دوستان خویش نصیبی بیش از دشمتان 
بر‌ساند» زبون وسیه‌روز نیست؟ سقراط» حقیقتی‌که توجست وجومیب 
کنی این است که مي‌گویم: نیکیختی و قابلیت آدسی فرمانروائی و 
کاس‌انی است. از این که بکذری همه رسوم و آداب غیر طبیصی و 
سختہای بی معنی است. 

سقراط: کالیکلس. با این سخن شپامت خود را پدیدار ساختی 
وبسی چین‌هاکه دیگر ان در دل دار ند و به‌زبان نمی‌آودر ند بی‌پر ده گشتي. 
خواهش دارم این شیوه را رها نکنی تابدرستی روشن شردکه در زندگی 
کدام روش را باید پیش گرفت. پس می‌گوئی کسی که بخواهد چون 
آژزادمردان زندگی کند باید هوسپا و شپوات خود رابیی‌وراند ونیر ومند 
سازد وا هرراه که میس باشد در ارضای آنپا بکوشد؟ و قایلیت 
انسانی در نظر تو همین است؟ 
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کالیکلس: آری همین است. 

سقر اط : پس ایتکه می‌گویند یکدی در قناعت است» درست 
نیست؟ 

کالیکلس: نه. اگر آن سخن درست باشد باید سنگپا و مردگان 
را هم نیکبخت شمرد. 

سقراط: ولی آن زندگی مم‌که تو می‌خواهی سرانجام نیکو ندارد 
و شاید این سخن اریپید درست است که می‌گوید: ۱ 

وکه می‌داند؟ شاید زندگی مر گث است 
و مرگ ز ندگی!» 

و شاید ما در حقیقت مسردکانیم. روزی از مردی فرژانه شنيدم 
که می‌گفت ما مردگانیم و تن‌های ما گورهای ماست» ولی آن جزء روح 
با که جایگاه بیلبا وموسباست همواره در حال جذب ودقع وزیرورو- 
شدن است. مردی خوش‌ذوق که گمان می‌کنم اهل سیسیل یا ایتالیا بوده 
این جزء روح آدمی را به‌خم تشبیه کرده و گفته است آن جزم روح 
مردمان ثاپرهیز کار خم سوراخ‌داری است و با این تشبیه خواسته است 
سیری ناپذیری آن را بیان کند. آن مرد» بر‌خلاف تو می‌گوید در جپان 
زیر زمین که مرادش عالم معنی است» ناپر‌هیز کاران سپه‌روزتی از 
دیگرانند زیرا مجبورند شب و روز با غربالپای پاره در خسپای بی‌ته 
آپ بریز ند. کسی که این تشبیه را برای من نعل کرد می‌گقت شاید مراد 
از غر بال روح یوده است و آن مرد روح مردمان لگام گسيخته را از آن 
رو به غربال تشبیه کرده که پراز سوراخ است و به‌سیب قراموشی و 
بی بندو باری هیچ‌چین در آن قرار نمی‌گیرد. هرچند این تمثیل ترا به 
شگفتی می‌آورد مرادم از ذکر آن این است که شاید بتوانم عقيده تیا 
دگر‌گون کنم تایه‌جای زندگی ناپی‌هیز کاران روش مردمان دانا را 
بگینی و به‌آنچه داری قتاعت کنی. ولی نمی‌داتم آیا این سختان در تو 
الر می‌بخشند یا اگر چند تمثیل دیگر نیز بیاورم تغییری در مقیده تو 
روی نخواهد داد؟ 

کالیکلس: ستراعد, گمان می‌کنم احتمال دوم به‌یقین نسزدیکتس 


است. 


کر کیاس ۱ ۳۵ 


سقراط: با اینیمه یگذار تمثيلی دیگر از همان مکتب تقل کنم و 
آنگاه بکو .که فرق زندگی مردمان خویشتن‌دار با زندگی سردمان لگام 
گسیخته در نظر تو نیل همان است که در این تمثیل نمودار گردیده؟ 
دو کس را در تظی بیاور که هريك چندین خم دارد. خسپای یکی‌سالم‌اند 
و پراز شراب و عسل و شیر ودیگر مایمات کمیاب و گرانیپا. که از 
منبعی کوچك یدست می‌آیند و صاحب خمپا با زحمت فراو ان می‌تواند 
آنہا را پې صازد. ولی کسی که خمپای خود را پر گر د: از ژحمت آمسوده 
می‌شود و فار غ در گوشه‌ای می‌نشیند. خمہای آن دیگری سوراخپای 
پسیار دارد واو مجبور است شب وروز شیر وعسل و شراب به‌دست آورد 
ودر خمسپای خود بریزد ولی هرگز آنا را پرنمي‌بیند. اکنون اک آن 
دوگونه زندگی را به‌حال این دوکس تشبیه کنیم پازخضواهی کفت 
ناپر‌هیز کاران نیکبخت‌ت از مردمان خویشتن دارند؟ پاسر‌انجام باور 
خوامی کرد که زندگی از روی قاعده ہہت ازآن زندگی است‌که بر‌هیچ 
اصلي استو ان نباشد. 

کالیکلس: هرگز باور نخواهم گرد. زیرا آنکه خسبای خود را 
پر کرده است دیگر لذتی از زتدگی نمی‌برد بلکه حال او مانتد حال 
ستگی است که نه‌خوشی می‌شناسد و نه‌درد. لذت زندگی در این است که 
انسان پتواتد هرچه بیشتر در خم بی‌یزد. 

سقراط: پس باید. سوراخبای خم را هرروز بزرکتر ساخت تا 
بيشت بیر ول بی‌ود. 

کالیگلس: البته. 

سقراط: پس آن ز ندگی‌که تو می‌پسندی ژندگي ستکت یا مرده‌ای 
تیست بلکه زندگی مرغابی است! ولی باز توضیحی بیشتر بده: مقتصود 
تو این است که آدمی مثلا هرچه پیشتی کرسنه باشد و بخورد؟ 

کالیکلس: اری- 

سقراط: و تشنه باشد و بنوشد؟ 

کالیکلس: آری. هوسپای ديگي نیز پاید داشته باشد تایایی آو ردن 
آنپا از زندگی لذت ببرد و نیکیخت گردد. 

سقراط: حوب گفتی دوست من. از روشی که در کفت‌و کو پیش 


۴9۴ 


۳۹۵ 


۶ دور کامل آثار افلاطون 
گر فته ای دست برمدار و شرم را به خود راه مده. ولی اجازه بده که من 
نیز بی‌حجب سخن پگویم. اگر کسی مبتلا به‌خارش تن یاشد و هیچ‌کس ` 
او رااز خاراندن تن باز ندارد واو همه هس خود را به‌خاراندن 
بگذراند» زندگی او را نیز قرین سعادت می‌شماری؟ 

کالیکلس: سقراط» مرد بی‌ذدقی هستی و مانند مردمان بی‌سروپا 
هرزه درانی می‌گنی. 

سقراط: گویا بدین سبب بود که گر‌گیاس و پولوس را از میدان 
بحث پیرون کردم. ولی تو شیامت بیشتری داری و از میدان نخواهی 
گر‌یخت. .پس پاسخ سوّال مرا بده. 

کالیکلس: کسی هم که تن خود را می‌خاراند از زندگی لذت 
می‌پرد. 

سقر اط: و چون لذت می‌برد» نیکبخت است؟ 

کالیکلس: آر ی. 

سقراظ: تنبا خاراندن س‌نیکیختی می‌آورد يا بازهم بپرسم؟ 
کالیکلس. اکنون کمی پیندیش و ببین اگر کسی همین سؤال را دربارة 
همه اعضای تن بکند چه پاسخ خواهی داد؟ زندگی کسانی را هم که در 
منجلاب شبوت تا گلو فرورفته‌اند قرین نیکبختی خواهی شمرد؟ هنوز 
جرآت داری کسانی را نیکیخت بشماری که همه صوسیای خود را 
بر‌می‌آو ر ند؟ 

کالیکلس: سقراط. شرم تمی‌کنی که بعث را به این سخنان م 
کشانی؟ 

سقراط: کالیکلس, بحث را من به‌اینجا کشاندم یاکسی که لذت 
را مایه نیکبختی می‌شمارد و میان لذتپای خوب و بد فرق نمی‌گذارد؟ 
با اینهمه بار دیگر پاسخ این سوال را بده: به عقیدۀ تو لذت و خوب 
یکیست. یا ممکن است چیزی لذیذ باشد و خوب نباشد؟۵ 

کالیکلس: بای اینکه برگفته‌های پیشین خود استوار يمانم میب 
گو يم ھی دویکی است. 

سقراط: کالیکلس. اگر برخلاف عقیدۂ خود سخن بگو ئی 
پایه‌ای را گه برای بحث گذاشته‌ايم از ميان می‌بری و از آن پس 


کی گیاس ۳۷۷ 


نمی‌توانی در جست‌وجوی حقیقت با من همگام باشی. 

کالیکلس: سقراط» مگ تو خود چنان نمی کنی؟ 

سقر اط: اگر من نیز چنان کنم هر دو راه خطا پیمائیم. اکنون 
بار دیگی بیندیش و ببین هر لذتی براستی خوپ است؟ اگر چنین باشد 
ناچاریم همه نتیجه‌های زشتی را که پرشمرديم بپذيريم. 

کالیکلس: این عقید؟ تست. 

سقراط: پس تو هنول عقید؛ پیشینرا داری؟ 

کالیکلس: آر ی . 

سقراظ: میل‌داری دربارة آن بحث کنیم؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: چیزی هست که دانش می‌نامی؟ 

کالیکاس: آر ی . 

سقراط: ساعتی پیش ازز شجاعت توام با دانش سخن نگفتی؟ 

کالیکلس: گفتم. 

سقر اط: پس شجاعت و ذانش را دوچیز می‌دانی که یکی غیر از 
دیگر‌ی است. 

کالیکلس: البته. 

سغر اظ؛: در بار لذت و دانش چه می گو نی؟ هر دو یکیست یا با 
عم فرق دار ند؟ 

کالیکلس: فرق دار ند. 

سقراط: بیان لذت و شجاعت نیز فرق می بینی؟ 

کالیکلس: بدیبی است. 

سقراط: پس کالیکلس بی‌گوید لذت و خوپ یکیست ولی شجاعت 
با دانش فر‌ق‌دارد و آن دوغیر از خوهب‌اند. اما سقراط این سخضن را 
نمی پذ یرد 

کالیکلس: نه. نمی‌پذیید. 

سقراط؛ مان می‌کنم اگ کالیکلس نین خود را تيك بیازماید آن 
سخن رانخواهد پذیرفت. اکنون به‌این سوال پاسخ بده: حال کسانی که 
نيك زندگی می‌کنند برخلاف حال کسانی ئیست که به بدی روزگار 


۴۹۶ 


۳۸ دور کامل آثار افلاطون 


می‌گذر انند؟ 


کالیکلس: تصدیق می‌کنم. . 

سقراط: پس حال آنان در مقام مقایسه با یکدیگر مانند تندرستی 
و پیماری است. چه‌آدمی نمی‌تواند دريك و باشدو هم تند رممت 
و یا میچ‌کدام از آن دو. 

کالیکلس: : مقصودت چیست؟ 

سقراط: عضوی از اعضای تن آدمی را در نظر بیاور و قرض کن 
کسی از چشم بیمار باشد. بیماری او را بیماری چشم نمی‌تامند؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: کسی که چشمش بیمار است؛ در همان زمان نمی توا ند 
چشمان سالم داشعه باشد. 

کالیکلس: بد یہی است. 

۰ سقراظ: اگی سلامت چشم را بازياید. ممکن است در همان زمان 

سلامت چشم را از دست دهد؟ ۱ 

کالیکلس: نه. 

سقراط: پس بیماری و تندرستی دريك حضوء به نو بت و پشت سر هم 
توانتد بود ته دريك زمان؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: توانائی و ناتوانی نیز چنین نیستند؟ 

کالیکلس؛ بی‌شك. 

سقر اط: سرعت و آهستگی نیز چنین‌اند؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: خو بی و نیکیختی و ضدآنہا یمنی بدی و بدبختی نیسن 
چنان‌اند و به‌هی‌کس يه تو بت و پشت‌سس‌هم روی می‌آور ند؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: پس اگی دوچیز بيابیم که هردو را بتوان دريك هنگام 
بدسیت‌آورد يا از دست داد» آن دوچیق خوب و بدنخواهند بود ژیر! خوب 
و ید همواره پشت‌سس یکدیگی می‌آیند. این نکته را نیز تصدیق می‌کتی؟ 
ولی نخست بیند یش و آنگاه پامسخ پده. 


گر گیاس ` ۰ ۳4 


کالیکلس: تصدیق می‌کنم. 

سغراط: بکذار بر‌گرديم به سخنہائی که ساعتی پیش درباره 
گرستگی گفتیم. به‌عتیدة تو گر‌سنگی لذت است یا درد؟ مقصود من خود 
گ‌سنکی است. 

کالیکلس: گرسنکی دردناك است ولی خوردن درحال گرستخی 
خو شایند و لذین است. 

سفر اط: پس خود گر‌سنگی در دناك است؟ 

کالیکلس: آز ی 

سفراط: تشنگی را چگونه می‌دانی؟ ` 

کالیکلس: آن نیز مانند گر‌سنگی است. 

سقراط: اگر بخوامی» پرسشہائی بیشتی از این‌قبیل می‌توانم 
کرد. اعت‌اف می‌کنی که هر احتپاجی با درد همراه است؟ 

کالیکلس: تصدیق می‌کنم و نیازی به‌پر‌سش دیگی نیست. 

سقراط: و کفتی که نوشیدن درحال تشنگی لذت‌آور است؟ 

کالیگلس: آری. . . ۱ 

ستراط: کسی که تشنه است رنج مي‌کشد؟ 

کالیکلس: آر ب. 

سقراط: و اشامیدن رفع احتیاج است و لذتی است؟ 

کالیکلس: آری. 

سقر اط: پس کسی که مي‌آشامد لذت می‌برد؟ 

کالیکلس: بی‌شك. ۱ 

سفراط: هنگامی لذت مي‌برد که تشنه است؟ 

کالیکلس: آری. 

سفراط: یىنی هنګامي که رنج می‌برد؟ 

کالیکلس: آر ی . 

سقر اط : می‌بینی از استدلال چه نتیجه بدست آمد؟ چون می‌گو یم 
نوشیدن در حال تشنگی لذت‌آود است پس معلوم می‌شود آدمی در حال 
رنج کشیدن لذت می‌برد. بتایراین لذت و درد در یك هتگام می‌توانند 
در تن یا روح پاشند. 


۴۶-۹۷ 


۳ دور کامل آثار افلاطون 


کالیکلس: البته چنین است. 
سقراط: از يك‌سو گفتی آدمی نمی‌تواند در يك هنگام هم زندگی 


نيك داشته باشد و هم زندگی ید. 


کالیکلس: آری چنین گفتم. 

سقراط: از سری دیگر تصدیق کردی آدمی در یك ما هم ر نج 
می‌تواند داشته باشد و هم لذت. 

کالیکلس؛ درست است. 

سقراط: پس لذت يردن و خوب زندگی کردن یکی نیست و رنج 
بردن و بد زندگی کردن را نمی‌توان یکی دانست. بنایر‌این لذت غی‌از 
خوپ است. ۱ 

کالیکلس: سقراط؛ نمی‌دانم از این موشکافیبای بیپوده چسه 
می‌خواهی. 

سقر اط : کالیکلس» می‌دانی ولی خود را به‌نادانی می‌زنی. بسا 
ایتپمه بگدار گشت‌وگو را دنبال کنیم تا اندازء خرد و دانش تو که 
مرا ایشپمه سرزثش می‌کنی معلوم شود. 

کالیکلس: از سخنان توچیزی نمی‌فپمم. 

کڑ کیا کا کل بای سور سن پاس مزال س اطا به 
تا از گفت‌وگو تتیجه‌ای بدممت آید. 

کالیکلس: گر‌گیاس» می‌بینی که سقراط از روش خود دست 
بر نمی‌دارد و با سخنان بی‌معنی وقت می‌گذراقد. 

گ رگیاس: برای تو چه فرق دارد؟ بگذ‌ار او مر‌گونه خود می 
خواهد» استدلال کند. 

کالیکلس؛ بسیار خرب سقرامل» اکنون که کر‌گیاس در روش تو 
عیبی نمی بیند سوّاللهای كوچك و ناچیز خود را بکن. 

سقراط: کالیکلس, تو مرد نیکبختی هستی که پیش از آنکهر موز 
کوچك را بیاموزی اسرار بزرگت را دریافته‌ای. ولی من گمان می‌کنم 
این درست نیست. به‌هرحال چون آماده‌ای پاسخ سژالمبای مرا بدهی پگو 
ببینم آیا آدمی ر نچ تشنگی و لذت توشیدن را در يك هنگام از دست 


مي‌دهد؟ 


گر کیاس ١پ‏ 


کالیگلس: آري. 

سقراط: رنج گرسنگی و احتیاجای دیکر را تيز با للت تسکین 
آنمپا در يك زمان از دست می‌دهد؟ 

کالیگلس: آری. 

ستراط: پس لذت و درد پاهم از دست می رو ند؟ 

کالیکلس: آر ی. 

سقراعط: ولی اندکی پیش تصدیق گردی که خوب و بد پشت 
سرهم مي‌آیند و هردو در يك زمان از دست نمی‌روند. هنوز براین 
تصدیق باقی هستی؟ 

کالیکلس: باقی هستم. ولی چه نتیجه‌ای می‌خواهي بگیری؟ 

سقر اط: نتیجه این است که لذت غیراز خوبی است و درد غیراز 
بدی. زیر لذت و درد در آن واحد از دست مي‌روند در حالی که خوبی 
و بدی نمی‌توانند در يك زمان از بیان پروند. اگر بخواهی می‌توانیم 
مطلب را از دید‌گاهی دیگر بررسی کنیم: خوپان را بدان سیب خوپ 
می‌خوانی که خوبی در آنان هست, و زیبایان را بدان چېت زیبا می 
دانی که ژیسانی در آنان جای دارد؟ 

کالیگلس: آری. 

سقراط: مر دمان ترسو و نادان را خوب نارای 4پ عقیدة 
تو غیراژ این بود و مردنان شجاع و دانا را خوب می‌شمردی. چنین 
2 


کالیگلس: البته چنین است. 

سقراط: کودك ناداتی را دیده‌ای که شادمان باشد؟ 
کالبکلس: آز که 

سقر اط : مرد تاداتی هم دیده‌ای که شاه باشد؟ 

گالیکلس: دیده‌ام. متصودت چیست؟ 

سق راط 1 به مقصو:د من جه کار دار ی. پاسح ید[ 

کالیکلس: آر ی دیده ام . 

ستراط : مرد دانائی هم دیده‌ای که شاد با اندوهگین باشد؟ 
کالیکلس: آری. 


۳۳ ۱ دور کامل آ ثار افلاطون 


سفراط: دانا بیشتی شاد و اندو هگین می‌شود یا نادان؟ 

کالیگلس: فرق بزرگی میان آنان ندیده‌ام. 

سقراظ: همین قدر کافی است. در میدان جنگث مرد ترسوئی 
دیدهای؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: منگامی که دشمن عقب‌نشینی آغاز ۷ ترسو بیشتر 
شاد شد يا شجاع؟ 

کالیکلس: هردو شاد شدند. 

سقر اط: پس ترسو هم شاد شد؟ 

کالیکلس: آری» بسیار شاد شد. 

سقراط: گمان می‌کنم نادانان نیز شاد شدند. 

کانیکلس: درست امست. 

سقراط: ولی منگامی که دشمن حمله آورد تنا مرد ترسو غمگین 
شد یا مرد شجاع هم؟ 

کالیکلس: هدو . 

سقراط: هردو به‌يك اندازه؟ 

کالیکلس: گمان می‌کنم ترسو بیشتی عمگین شد. 

" سفراط: وقتی که دشمن گریخت ترسو شادتر از شجاع نشد؟ 

کالیکلس: شاید. : 

سقراط: پس به عقیدة تو دانا و تادان و ترسو و شجاع یکسان 
شادمان و اندوهگین E‏ با این فرق که 9 و غمگینی در 
ترسو و نادان پیشتی است 

کالیکلس: آری. 

سقراط: با اینپمه دانا و ۳ را نيك می‌دانی و نادان و 
ترسو را ید؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: پس تیکان و یدان تقریباً يه‌يك اندازه شاد و غمگین 


می شو نك. 


گالیکلس: آری. 
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سقر اط : 9 و بدان به‌يت ِِ نيك و بدند» یا نیکی و 
بد در یدان کسی بے پیشتر از نیکان است 

کالیکلس: 9 سوگنك هیچ i‏ چه می‌گو نی. 

سقراط: مگر نگفتی نیکان بدین علت خوب‌اند که خوبی در آتان 
هست و بدان بدین علت بدند که بدی در آنان جای دارد؟ همچنئین مگر 
نگفتی خوپ همان خوشی و لذت است و بد همان رنج و درد؟ 

کالیکلس: چنین گفتم. 

سقر اط : پس وقتی که کسی شاد می‌شود. لذت یعنی خوبی در او 
جای می‌گیرد؟ 

کالیکلس: بدیہی است. 

سقراط: بنابراین کسانی که شادند خوبند» چون خوبی در آنان 
جای دارد؟ 

کالیکلس: آری. 

سقر اط : و خمگینان بد ند + چون بدی در آنان جای دارد؟ 

کالیگلس: آری. 

ستراط: هتوز تصدیق ی بدان به‌اين علت بد‌ندکه پدی 
در آنان همست 

کالیکلس: آری: تصدیق می‌کنم. 

سفراط : پس نیکان کسانی هستند که شادمانند و بدان کسانی 
که اندو هگین‌اند٩‏ 

کالیگلس: آری. 

سقراظ: کساتی که بیشتر شادند از خوبی بمپره‌ای بیشتی دار ند 
و کسانی که به ياك اندازه شاد یا غمگین‌اند از خوبی و بدی تین یره 
پرایر دار تد؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: گفتی شجاع و ترسو و دانا و نادان تقریب] یکسان شاد 
و غمگین می‌شوند و تر‌سویان اند کی بیشتر؟ 

کالیکلس: آری. اکنون نیز چنین مي‌گویم. 

سقر اط : اکنون پیا با هم حساب کنیم تا ببینیم از تصدیقپأئی 


۴۹۹ 
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که کرده‌ايم کدام نتیچه بدست مي‌آید زیرا گفته‌اند تکرار سخن خوب 
هميیشه خوب است. کفتیم نیکان کسانی هستند که دانا و شجاعند؟ 

کالیکلس: آری» چنین کفتیم. 

سفراط؛ و بدان کسانی که ترسو و نادانند؟ 

کالیکلس: درست است. 

سفر اط : باز گنتیم خوبان کسانی هستند که شادمانند؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: و بدان کسانی که غمگین اند؟ 

کالیکلس: درست است. 

سقر اط : و تو گفتی نیکان و بدان یکسان و د ری ا 
شاد و غمگین می‌شوند. با این‌فرقکه شادی در بدان شاید اندکی بیشتر 
بلشد. 

کالیکلس: چنین گفتم. 

سفراط: پس بدان در نیکی و بدی یا نیکان پرابرند» یا شاید 
کمی ییتر از ثیکان‌اند! کالیکلس, اگر خوبی و لدت را یکی بدانیم این 
نتیجه بدست نمی‌آید؟ 

کالیکلس: سقراط» می‌دانی چرا به a NE‏ فرا می‌دهم و 
آنہا را تصدیق می‌کنم؟ برای آنکه می‌بينم اگر کسی به‌شوخی گفته_ 
های ترا تصدیق کند چون کودکان شادمان می‌شوی. براستی گمان‌می- 
کنی من یا ھر کس دیگی نمی‌دانیم که پاره‌ای از لذتمپا خوبند و پاره‌ای 
ا 

سقراط: عجب» مجب» کالیکلس گرامی» پس مرا مانند: کودکان 
به‌باژی گرفته‌ای واز آن‌رو گاه چنین می‌گوئی و گاه چنان؟ در آغاز 
گفت وگو کمان ثمی‌کردم ميا بفریبی چون ترا نیکخواه خود می‌دانستم 
ولی اکتون می‌پینم در اشتباه بوده‌ام و ناچارم به آنچه می‌دهی قناعت 
کنم. پس می‌گو ئی دوگونه لذت هست که یکی خوب است و یکی ید؟ 

کالیکلس : آری. 

سقراط: لذت خوب لذتی را می‌دانی که سودمند استو لذت بد 
لذتی را که زیان دارد؟ 
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کالیکلس: آزری. 


سقراط: لذت سودمند لذتی است که لمر خوب می‌بخشد و لذت 
بد آنکه نتیجه بد می‌دهد؟ 

کالیکلس: آز ی 

سغراط؛ از لذاین جسمانی, مانند خوردن و نوشیدن؛ آنکه سبب 
تندرستی و نیرومندی تن می‌گردد خوب است و آنکه بیماری و ناتوانی 


می‌آورد. ید٩‏ 

کالیکلس: السته. 

سقراظ: درد نیز پردو نو ع است که یکی سودمند است و دیگری 
زیان بخش؟ 


کالیکلس: بی‌شك. 

سقراط: پس آدبی بايد همواره درد‌ها و لذایذ تيك را بخواهد؟ 

کالمکلس؛ البته. 

سقراط: نه دردها و لذایذ پد را؟ 

کالیکلس: بدیمیی است. 

سقراط: اگر به‌یادت باشد من و پولوس ممتقد بودیم که آدمی 
همواره باید در پی‌کسب خوبی باشد ودراین راه از هیچ کوشش دریغ 
نورزد. پس تو نیز در این باره پا ما مو افقی و تصدیق می‌کنی که مقصود 
از هکار رسیدن به‌خویی است؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: بنابراین ما باید مرچین» و حتی لذت راء برای خوبی 
بخو اهیم نه‌خو بی را برای لذت؟ 

کالیکلس: البته. 

سقراط: همه کس می‌تواند میان لذایذ فرق پگ ارد و لذت خوب 
را از لذت بد تمیز دهد يا در این کار به‌دانشی خاس نیاز هست؟ 

کالیکلس: البته دا نشی خاس لازم است. 

سعر اط : اکنون بهقذ ار تکته ای را که به گر گیاس ۴ پو لوس گفتم » 
یه‌یاد بياوريم. گفتم پاره‌ای از قنون در جست‌وجوی لذات‌اند بی‌آنکه 
به خوبپ و ید اهتنا کنند و پاره‌ای دیگر تنا خوپ و پد را در نظر 
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دارند. آشپزی را که غایتش ایجاد لذت است در زمر فنون نخستین 
شمردم و گفتم آن را نمی‌توان هنس نامید. پزشکی را که تنا پهخوبو 
بد نظ دارد در جزء دسته دوم به‌حساپ آوردم. کالیکلس گرامیء ترا 
به‌خدای دوستی سوگند می‌دهم» بامن مزاح مکن و پاسخی مده که‌مخالف 
عقیده‌ات باشد. سخنان مرا نیز شوخی مشمار. می‌دانی که موضوع 
بحث ما برای هرآدمی سیمشی از هرموضوع است زیرا سخن در این‌است 
که آدمی چگونه بايد زندگی کند: باید سخنوری بیاموزد ودر سیاست 
راه شما را در پیش گیرد» يا آنکه چون من نجات خودرا! از فلسفه 
پجوید؟ نخست باید این ددراه را از یکدیگی تمیز دهیم و پس از آنکه 
هردو تصدیق کردیم که‌میان آنبا فرق است» باید ببينیم فرق آنا 
چیست و کدام يك از آن‌دو برای انتخاب شایسته‌تر است. ولی گمان 
می‌کنم هنوز به‌مقصود من پی‌نبرده‌ای. : 

کالیکلس: نه» پی‌نس‌ده‌ام. 

سقراط: پس گوش فرادار تا مقصود خود را روشن‌تر بیان کنم. 
اندکی پیش هردو تصدیق کردیم که ميان خوب و لذدیذ فرق است و برای 
رسیدن به مر‌کدام پاید راهی دیگر در پیش گرفت. هنوز بسر‌ایسن 
تصدیق باقی هستی؟ 

کالیکلس: آری. ۱ ۱ 

سقراط؛: نکته‌ای که به‌گر‌گیاس و پولوس گفتم به‌عقيد؛ٌ تو نین 
درست بود؟ گفتم آشپزی هنر ئیست بلکه نوی ورزیدگی است. ولی 
پزشکی هنر به‌ممنی راستین است. زیر! یزشکی طبیمت و ماهیت 
موضوع خود را نيك بررسی می‌کند و می‌شناسد و هرچه می‌کند می‌داند 
چر! می‌کند و از این‌رو می‌تواند دربارۂ هم اعمال خود توضیح کافی 
یدهد واز آنہا دفاغ کند» در حالی که آشپزی که یگانه متصودش ایجاد 
لذت است از هنر عاری است زیر! نه طبیعت و مامیت لذت را می‌شناسه 
و نه می‌داند که لذت چرا و چگونه به‌وجوه می‌آید. بلکه تنمپابه‌اتکاي 
سافظه و مادت به‌ایجاد لذت می‌پره‌ازد. اکنون در آنچه گفتم تأمل کنو 
ببین درست است یانه» و آیا دربارة روح نین این دو نوع فمالیت وجود 
دارد که یکی در یند خوب و ید است ودن هرچه می‌کند به‌خیرو صلاح 
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روج نظر دارد در حالی که دیگری همواره در این انديشه است که پي‌ای 
روح لت قراهم آورد بی‌آنکه یداند کدام لذت برای روح خوب است و 
کدام پد؟ من معتقدم که چنین فبالیتی هست و آن راء اعم از اینکه 
مربوط به‌تن باشد يا روح. چاپلوسی می‌نامم. زیرا یگانه دف آن 
فر آهم آو ردن لذت است بی‌آنکه در پند نيكب و بد وسود و زیان باشد. 
در این نکته نیز یامن موافقی؟ 

کالیکلس: سخن ترا تصدیق می‌کنم تایحث به‌نتیجه بر‌سد و 


سقراط: پاپلوسی تنا در روح يك ت تن ألر سی بخشد یا در روحم 
دو یا چندتن نین کارګی می‌شود؟ 

کالیکلس: در روح چندتن نیز الى می‌بخشد. 

سقراط: پس می‌توان گرومی از مردمان را نی خشنود ساخت 
یی‌آتکه سود و زیان آنان در نظی گرفته شود؟ 

کالیکلس: آری» چنین گان می‌کنم. 

سقر اط : می تواتی فنو تی را که دار ای این خاصیت‌اند نام یب ی 
یا می‌خواهی من دربارۀ فنون گوناگون سوال کنم و تو بکوئی که کدام 
بك از آن جسمله امست؟ نخست بگدةار فن نسیزدن را در نظر آز ز یسم. 
به‌گمان تو اين قن تنما لذت فراهم می‌آورد یا غایتی دیگر دارد؟ 

کالیکلس: غایت آن جز لذت نیست. 

سقراط: فن نواختن چنگث در بزمپا نین چنین است؟ 

کالیکلس: آری. 

سقر اط: رقصیا و آوازهای گروهی و شمر‌هائی که در پن‌میا 


شمری مي‌خواند در بند آن بود که شنو ند‌گان را بہت سازد پا می‌خواست 
یل آتان را بدست آورد؟ 

کالیکلس: : مقصود کیز یاس بي‌شكب همین بود. 

سقراط: در بارة پدر او چه می‌گوئی؟ هنگامی که چنکت می‌زد و 
رود می‌خواند در بند خوپ و بد بود یا می‌خواست شنوندگان را 
شادمان کند؟ گرچه آواز او ملال‌آود بود ولی آیا نة چنکت و شعمر 
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غنائی جز برای شاه کردن شنو ندگان ساخته شده؟ 

کالیکلس: نه. 

سقراط؛ دربارة آن هن والا که به‌نام تراژدی خوانده می‌شود 
چه نظ داری؟ آغاز و انجام آن جن برای خوشایند تماشائیان است؟ 
یا می‌گوئی تراژدی دربند آن است که از گفتن رسخن و س‌ودن هر 
شم که شنوندگان را خوش می‌آید ولی یرای آنان زیان‌آدر است 
بپر‌هیزد و تنما سخنانی بگوید و بسراید که برای مردمان صودمند‌ند 
هر‌چند مردمان از شنیدن آنمپا بیزار باشند؟ به‌عقيدة تو تر‌اژدی کدام 
يك از این دو راء را می‌پیماید؟ 

کالنگلس: سقراط؛ شك نیست که مطلوب این هنر شادمانی 
تماشائیان است. 

سقراط: اندکی پیش نگفتيم که چتین فنی چاپلوسی است؟ 

کالیکلس: گفتیم. 

سضر اط: اک از شمر وزن و قافیه و آهنگت را پردارنده جل 
سخن چیزی می‌ماند؟ 

کالیکلس: ته 

سفراط: روی این سخن با تود مردم نیست؟ 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: پس شع هم نوعی خطابه است؟۶ 

کالیکلس: چنین می‌نماید. 

سمراط: به‌عبارت دیگر» شاعران در تثاتر همان کار صخنوران 
را می‌کنند؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: پس بدین‌سان نومی از سخنوری يافتيم که دربرابر 
کودکان و زنان و بتدگان و آزاد مردان و سالخوردگان به‌کار بسرده 
می‌شود» و چنانکه می‌بینی نتوانستیم برای آن ارزشی قائل شویم زيوا 
توعی چاپلو سی امست. 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: بسیار خوب. . در بارةخطايەھائىكە در ہا بر ملتآتن پا در 


گر گیاس ۳۳۵ 


مجامع آزادس‌دان شی‌های دیگی خوانده می‌شود چه‌باید گفت؟ مغنو ران 
هموازه خن و صلاج مردمان را در نظر دار ند و می گو شند آنان را بتر 
ساز ند يا می‌خواهند سخنی موافق سلیقه شتوندگان بگویند و دل آنان 
را یدسث آورند و در تأمین منافم خود می‌کوشتد و دریند خیرو صلاح 
مردم نیستند یله مردمان را چون کودکان بازی می‌دهند و یه‌اینکه آیا 
این بازی برای آنان سودمند است پا ژیان‌آور » اعتنائی ندار ند؟ 

کالیکلس: ستراط. پاسخ این سوال آسان تیست. بعضی از 
سخنوران و سیاستمداران صلا ح هموطنان را در نظر دارند و برضی 
دیکر چنانند که گفتی. 

سفراط: همین بس است. چه اگر سخنوری» چنانکه می‌گولی» بر 
دو نوع یاشد, ناچار نوعی از آن چاپلوسی است که بسیار زشت است. 
در حالی که نوع دیک نيك و زیباست زیرا مقصودش این است که 
س‌دمان بېتر شوند و کسانی که این نو ع سخنوری را ب‌گز یده‌اند 
همواره دز یند آنند که سخنانشان برای شتو ندگان سودمند یاشد» مخواه 
مر‌دمان را خوش آید و خواه نه. اکتون بگو پبینم تا اسروژ چنین 
سختوری دیده‌ای و اگر دیده‌ای چر! نام او را ثمی‌بری؟ 

کالیکلس: به‌خدا سوگند در بیان سخنوران این زمان چنین کسی 
تفز شتا 

سقر اط : در بارةه گذ‌شتگان چه می‌کرثی؟ اصلا سخئوری بی‌شناسی 
که در پر‌تو سخنانش مردم آتن بپتر شده پاشند؟ 

کالیکس: ستراط. نشتیده‌ای که تمیستو کلس مرد شریفی بوده 
است؟ یا کیمون و میلتیادس و پر یکلس را که - تازه در گذشته است ب- 
به‌یاد نداری؟ مگر خطابه‌های پر یکلس را به‌ گوش خود نشنیده‌ای؟ 

ستراط؛ کالیکلس, اگر قابلیت ر استین آن باشد که تو می‌گفتی. 
يمني آینکه آدمی همه خواهشیا و فوسییای خود و دیگر ان را پر‌آورد. 
به‌پاسخ تو ایرادی ندارم- ولی اگر قابلیت آن است که در اثنای پحث 
پدیدار گردید و هردو پذيرفتيم» یعنی پیروی از میلبائی که آدمی 
در نتیجهٌ برآوردن آنبا بہت می‌گردد و پر‌هیز از هوسپائی که مايه 
تبامی آدمی هستند. و اگر هنری هست که برای کسب قابلیت بدین 


gor 
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ممنی که تشریح کردم به‌کار آید» در آن صورث آیا می‌توانی در میان 
همه آن سیاستمداران کسی را نام یبری که دارای آن هنر بوده است؟ 

کالیکلس: نمی‌دانم به‌این سوال چه پاسخ بدهم. 

سقراط: اگر اندکی بیندیشی پاسخ مرا خواهی یافت. پس بیا از 
بحث ملول نشویم بلکه پا شکیبائی مسأله‌ای را که پیش آسده است 
بررسی کنیم و ببینیم آیا در میان آن مردان کسی بوده است که یتوان 
هنرمند یه‌معنی راستین نامید. بی‌گمان تو نیز تمدیق می‌کنی که کسی 
که در بند نیکوئی مردمان است پی‌نقشه و هدف سخن نمی‌گرید بلکه 
همواره اصلی ممین را درنظر دارد همچنانکه ارباب حرفه‌های گوتاگون 
نیز مصالم حرفهٌ خود را به‌اقتضای نقشه‌ای معین انتخاب می‌کنند. اگر 
نگارگران و معماران و کشتی‌سازان را بنگری می‌بینی که هرکدام 
اجزاء و مصالم کار خود را با تظمی خاص فراهم می‌سازد و هرجنء را 
به‌شکلی درمی‌آورد که با جزء دیگی سازگار شود و آن‌گاه ازتلفیق جزءها 
الری منظم و هماهنگت و زیبا پدید می‌آورد. هنرمندانی هم که با تسن 
آدمی سروکار دارندء مانتد پزشکان و استادان ورزش. همواره دراین 
اندیشه‌اند که تن را تابع نظم و قاعده‌ای خاص کنند. یا چنین. نیست؟ 

کالیکلس: چنین است. 

سقراط: خانه‌ای که در آن نظم و هماهنگی نمایان باشد ضوب 
است .و خانه بی‌نظم و ناهماهنگت بد؟ 

کالیکلس: آری. ۱ 

ستر اط: این قاعده را دربار؛ کشتی نیز صادق می‌دانی 

کالیکلس: بی‌شك. 

سفراط: تن آدمی نیز تابع همان قاعده است؟ 

کالیکلس: آری» تن نیز باید تابع نظم و قاعده باشد تا تندرست 
شو ۵ . 

سقراط: درپارء روح چه می‌گوئی؟ خوبی آن نتیجه بی‌نظمی و 
.لام کسیختگی است یا آن نیز باید منظم و متمادل باشد تا خوب شود؟ 

کالیکلس: بنایرآنچه تاکنون گفتیم روح نیز تیازمند نظم و تعادل 


أمست: 


کر گیاس F1‏ 


سقراط: حالتی را که در تن ال وجود نم و اعتدال حاصل 


می‌شود بدچه تام می‌خوانیم؟ 

کالیکلس: تندرستی. 

سقر اط: آن حالت را در روح چکو نه می‌تامیم؟ یکوش تا نام آن 
را نیز بپایی. 

کالیکلس: ستراط». چر! پاسخ این سوّال را خود نمی‌دهی؟ 

سقراط: اک بخواهی آماده‌ام. به‌شرم آنکه اک پاسخم درست 
باشد بپذیری و گی نه مرا به‌خطايم آگاه‌ساژی و نگذاری در اشتباه بمانم. 
گفتی حالتی که از نخطم و تمادل در تن پدیدار می‌شود تندرستی است؛ و 
تندر‌ستی سبب می‌شود که تن آدمی تندرست و نیرومند باأشد. چنپن 
ٹس ت ؟ 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: حالتی که از نظم و تعادل دز روح پید! می‌شود عد الث 
و غو یشت‌داری تام دارد و سبب می‌شود که روج عادل و خو یشتن‌دار باشد. 
این را نیز تصدیق می‌کنی؟ 

کالیکلس: شاید چنین باشند. 

سغراط: پس سخنور عادل و متر‌بند منگامی که با روح مردمان 
سروکار دارد در گفتار و کردار خویش همواره آن هدف را در نظر 
می‌گپرد و در هر موافقت و مخالقتی که می‌کند تدبا بدان می‌نگرد که 
چکو نه و از چه راه می‌تواند عدالت رادر روح سردسان بیدار کند و آنان 
را از ارتکاب ظلم بازه‌ارد. و خویشتن‌داری را در درون آنان جایگزین 
سازد تا زمام نعس‌را بدست گیند و لگام کسیخته نگردند و قابلیت پیدا 
کنند و فساد در درونشان راء تیاید. این دا نیل می‌پذ‌یری؟ 

کالیکلس: آری می‌پذیرم. 

سقراط: تن بیمار و فی‌سوده از لدیذ‌ترین خوردنیپا و کواراترین 
نوشید تیپا چه سود می‌برد؟ زیان آنہا برای آن تن بیش از سود آنپبا 

کالمکلس: بی‌شكت. 


سقراط: حتی من پي‌آنم که زندگی با تن بیمار و ناتوان مصیبتی 
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است. تو چه می‌گو ئی؟ 

کالیکلس: باتو موافقم. 

سقراط: می‌دانی که پزشکان مردمان تندرست را از خوردن و 
آشامیدن باز نمی‌دارنده ولی به‌بیمار اجازه نمی‌دهند هرچه می‌خو امد 
بخورد يا بنوشد. 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: بگر این قاعده را نیاید دربارةٌ روح نیز رمایت کرد؟ 
روحی را که به‌بیماری نادانی و ناپرهیزگاری ولکام گسیختگی مبتلاست 
باید ازیرآوردن هوسپا و آرزوهایش بازداشت و تنہا در کارهائی 
آز اد گذاشت که مایة بپبودی آن‌است؟ 

کالیکلس؛ درست است. 

سقراط: زیرا صلاح روح در آن است؟ 

کالیکلس: البته. 

سظر اط: باژداشتن روح از هوسسا و آرژوها جز این است که آن 
را تنبیه‌کنند و به آن لگام بز نتں؟ 

کالیکلس: ند. 

سقراط: پس تصدیق می‌کنی که تنبیه برای روح بہتر از آن‌است 
که به عنان گسیختکی خوگیرد؟ 

کالیکلس: سقراط. من این سخنبا را نمی‌فہمم» ازدیگری بپیس. 

سقراط؛: این مرد تمی‌خواهد کسی يه او سود یرساند و از همان 
راه که موضو ج بحث کنونی است» یعتی از راه تنبیه» او دا بیدار سازد 
و از عنان گسیختگی باز دارد. 

کالیکلس: ستراط. در این سخنہا سودی نمی‌بینم و پاسخیائی 
که دادم پر‌ای خشنودی گر گیاس بود. 

سقراط: خوب. اکنون چه کنیم؟ می‌خواهی بحث را در همین‌جا رها 
کنیم؟ 


کالیکلس؛: هرچه می‌خوامی بکن. 
سقراط: می‌گویند افسانه را هم نياید بی‌سس گذاشت پلکه يايد 


سری به‌آن داد. پس تو نیز به‌پرسشپای من پاسخ بده تا بحث بی‌نحیجه 


گر گیاس ۳۳۳ 
نماند. ۱ 

کالیکلس: سقراط. بیش از این اصرار مکن. اگر از من می‌شنوی 
یا بهث را در همین‌جا رها کن و يا آن را پاکسی دیک ادامه بده. 

سقراط: کسی هست که این بحث را پا من دنبال کند تا تحقیق ما 
ناتسام نماند؟ 

کالیکلس: شاید بہت آن است که پەتنہائی استدلال کنی؛ یمنی 
خود بپررسی و خود پاسخ بگونی. 

سقراظ: پس می‌خواهی به‌قول اپیکارموس آنچه تاکتون دو کس 
می‌گفتند خود به‌تنهائی بگویم؟ چنین بی‌نماید که جن این چاره نیست. 
ولی اگر چنان کنم همه باید با دقت تمام گوش قرا دار ند تا ببیتند آنچه 
گفته می‌شود درست است یا نادرست. چه اگر ازاین گفت»و کو نتیجه‌ای 
درست بدست آید همه از آن سود خواهند برد. !ينك مساأله را می‌شکافم 
و بررسی می‌کتم ولی اک کسی از شما چنان پند‌ارد که سخنی نادرست 
مي کو یم باید مرا به خطایم آگاه سازد زیرا مدعی نیستم که راستی را 
می‌دانم و می‌خواهم به‌شما نین بیاموزم بلکه به همر اهی‌شما درراهجست وجو 
گام پر‌می‌دارم و روش من چنین خواهد پود که‌اگر کسی بامن مخالفتو رزد 
و ببینم که حق با او ست زود تسلیم خواهم شد. البته این روش در صور تی 
پچاست که شما بخواهید در جست‌وجوی حقیقت به‌من یاری کنید و گر نه 
بحث را درهمین‌جا رها می‌کنم و در پی‌کار خود مي‌روم. 

گر گیاس: سقراط. روانیست که دست از پحث پرداریم و از 
یکدپگر جدا شویم بلکه بیتر آن است که سخن را یه پایان بر‌سانی تا 
تتیجه ای پدست آید. من خود بسیار مشتاقم که بقبة سخن رایشنوم و گمان 
دارم دیگران نیز پا بن همداستانند. 

سقراط: گر‌گیاس. آرزوداشتم گفت وگو را با کالیکلس دنبال 
کنم تا در برایی گفتة زئوس»؛ سخن آمفیت‌یون را به او بگویم. ولی. 
کالیکلس گرامی» چون میل نداری در بحٹ به‌من‌یاری کني اينك به 
دنبالة سخن گوش کن و مرگاه ادعائی نادرست شنیدی مرا از پیش‌رفتن 
بازدار و بکوش تا مرا مجاب کنی و یقین‌بدان که من مانند تو خشمکین 
نخواهم شد پلکه تا ز نده‌ام ترا ولینعست خود خواهم شمرد. 


۵ #۶ 
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کالیکلس: بسیار خوب. بگو و مطلب را تمام کن. 

سقراط: پس‌کوش فر‌ادار تا گفت‌وگوئی را که با تو کردیم از 
مس بگیی یم : 

لذت و خوب یکیست؟ 

هر دو تصدیق کردیم که یکی نیستند بلکه دوچین ند. 

- لذت را بایه یرای خوبی خواست یا خوبی را بای لذت؟ 


. لذت چیزی است که ما را شاد می‌کند و خوبی چیزی است که 
ما را خوب می‌سازد؟ 


س آری. 
ماو هن چیز دیگن» در صورتی خوب می‌شویم که قابلیتی در ما 
پد ید آید؟ 


- کالیکلس کگرامی» به عقيدة من راستی جز این نیست. 

- قابلیت مر‌چین. اعم از آنکه شیء باشد یا آلت یا تن یا روح و 
یا یکی از جانداران» به‌خودی خود پید! می‌شود یا در پرتر نظم .و قاعده 
و هتری متناسب باطبیمت آن؟ 

به‌عقیدة من شق دوم درست است. 

-پسس خویی و قابلیت مر چیز نتیجة نظم خاص همان چیز است؟" 

س آری. 

روحی هم که نظم خاص خود را پید! کند بت از روح بي‌نظمو 
آشفته می‌گردد؟ 

- بی‌شاه. 

روح تنا در صورتی نظم خاص خود را پیدا می‌کند که پای‌بند 


اصولی خاش شود؟ 


روحی که پای‌بند اصولی خاص باشد خویشتن:دار می‌گردد؟ 
آری. 


ب پس روح خوب روج خو یشتن‌دار است؟ 


ک یگیاس ۱ ۳۴۵ 


کالیکلس گرامی» بیش از این چيزي eT‏ اکر تو می‌دانی 
به من نیز بیأموژ. 

کالیکلسی: دنبالة سخن را پیار . 

سقراط: دتبالة سخن این امست: 

ب آگر خویشتندار خوب است پس کسی که پای‌بند هیچ اصلی 
نباشد و به لگام گسیختگی خو کیرد بد است؟ 

ب پدیپی است. ۱ 

خو یشتن‌دار در همه احوال» چه در برابی خدایان و چه در مقابل 
آدمپان. چنانکه شاپسته است رفتار می‌کند. چه اکی رفتاری ناشایسته 
پیش کیرد خویشتن‌دار نیست؟ 

ی کا 

کسی که با آدمیان ت هن کون عادل است و اکر با 
خدایان چتان کند دیندار و پر‌هیز کار ؟ 

- آری. 

- چنان کسی گذشته از آنکه عادل و دیندار است شجاع نیز می- 
باشد زیرا شخص خو يشتن‌دار چیزی را که نباید طلبید ثمی‌طلبد و از 
آنچه تباید گریخت نمی‌گریزد بلکه همواره چیز‌هائی را م. اعم از 
پیش آمدها و آدمیان و لذت و درد - مي‌طلبد که پاید طلبید و از چیز- 
مائی می‌گریزد که باید از آنہا گریخت و آنجا که پایداری لازم است 
استوار می‌ماند.۸ 

کالیکلس گرامی» خویشتن‌داران چون چنانکه شنیدی هم عادلا ند 
و هم شجاع و هم دیندار؛ پس حوب به‌معنی راستین‌اند و خوبان هسواره 
زیبا و خوب زندگی می‌کنند و کسانی که چنین ز ندگی کتند. نیکیخت‌اند. 
ولی بدان» برخلاف خوبان» بد زندگی می‌کنتد و از این‌رو بدیخت 
و تیره‌روژند, اینان کسانی هستند که پای‌بند هیچ اصل نیستند و تو 
به‌همین سبب آنان را می‌ستودی! عقيدهة من همین است که شنیدی و 
بر آنم که حقیقت جن این نیست. ابا اگر حقیقت چنین باشد. کسی که 
بخواهد تیکبخت شود باید از خویشتنداری بپره برگیرد و از لکامب 
گسیختکی بگريزد و همواره بر آن باشد که نیازمند سرزتش و تنییه 
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نگردد. ولی اگر خود او یا یکی از نزدیکانش. خواه يك تن باشد و خواه 
چندتن و خواه جامعه و دولت. نیازمند تتبیه شود بايد در تنبیه او 
کوتاهی روا ندارد تا از نیکبختی دور نیفتد. به‌عقيدة من هدف زندگی 
هر آدمی باید همین باشد و مراد از هر‌کاری‌که چه در زتدگی خصوصی 
و چه در زندگی اجتماعی می‌کنیم باید رسپدن به‌آن هدف باشد تا بدین 
سان عدالت و خویشتن‌داری در روح ما جایگزین گردد. لگام کسیختگی 
و برآوردن هوسپا و آرزوهای نفسانی زندگی رامزنان است و کسی 
که چنین زندگی کند نه دوستی می‌تواند داشته باشد و نه خدا با اوست. 
زیرا از همکاری و همیستگی ناتوان است و آنجا که همبستگی نباشد 
دوستی نمی‌تواند بود. کالیکلس. دانشمندان می‌گویند بقای زمین و 
آسمان و آدمیان و خدایان نتیجةً همبستگی و دوستی و خویشتن‌داری و 
عدالت است و از این‌رو جمپان را واحدی تمام و تابع نظم و قاعده 
می‌دانند و آشفته و عنان‌گسیخته نمی‌شمارند. ولی تو به‌گمان من با 
اینکه یسپار دانا هستی از این نکته غافلی و از اهمیت اعتدال ریاضی 
در عالم خداپان و آدمیان بی‌خبس‌ی. چنین می‌پنداری که آدمی همواره 
پاید بکوشد تا بیشتر از دیگران داشته باشد» و این از آن است که 
در بند علوم ریاضی نیستی. پس اکنون یا باید کسی برخیزد و این ادعای 
ما را که می‌گو یم نیکیختی نتيج عدالت و خویشتن‌داری است و 
سیه‌روژی زادة بدی و لگام‌گسیختگی» نقض کند» و یا بايد همه آن را 
بپذ‌يريم و آنگاه بنگریم که از آن چه نتیجه بدست می‌آید. 

کالیکلس گرامی» نتیجة آن ادعا همان است که ساعتی پیشتر 
گفتم و گمان کردی شوخی می‌کنم. اگر به‌یادت باشد گقتم آدمی باید 
هر‌کس را که مر‌تکب ظلم می‌شود کناهکار بشمارد خواه آن‌کس خود او 
باشد یا فرزند یا یکی از دوستان و خویشانش, و برای اثبات کناهمکاری 
او از سخنوری یاری جوید. نکته‌ای هم که پولوس در پایان گفت و 
کو پذیرفت و تو نیستدیدی» درست بود: پو لوس تصد‌یق کرد که ظلم 
کردن هم خود زشت و بد است و هم زشتر و بدتر از ظلم دیدن. سخن 
گر‌گیاس نیز که پولوس را خوش نیامد درست بود و آن این بود که 


هرکس بخواهد سغنوری قابل شود نخست باید حق و ناحق و عدل و ظلم 
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زا پشناسه و خود بیز عادل باشد. 

انك بگذار ایرادی را که بر من گرفتی بررسی کنیم و بہینیم آیا 
درست است که من هگن نخواهم توانست به‌خود يا دوستانم یاری کنم 
و آنان را از خملر بر‌هانم پلکه هر زیون و فرومایه‌ای تواناتر از من 
است"؟ خصو سا یه‌یاد دارم این نکته راخیلی سیم می‌شمردی که هر‌ناکسی 
می‌تو اند سیلی به‌روی من بز ند یا مالم را ببرد یا مرا از شیر پیرون 
کند و حتی مرا بکشد و این عالت را بدترپن حالتبا دانستی! چنانکه 
بارها گفته‌ام, بار دیگر می‌گويم بدترین حالتہا آن نیست که سیلی 
به‌روی من بن‌نند پا جیب یا سرم را ببرند. حالتی به‌مراتب ننگین‌تی از 
آن» حالت کسی است که به‌ین يا دوستان من آزار بی‌ساند پا مال مرا 
بدژدد یا سا یه بردگی ببرد یا در خانة مرا بشکند و يا به‌من و دوستان 
من ظلمی دیگر کند. ژیرا ارتکاب این کارها برای او به‌س‌اتب بدت و 
زیان‌آورتر است تا تحمل آنپا برای من. 

این عقیده که گفته کو های گذشتۀ ما در ستی آن را ثابت گرد 
با دلاپلی استوارتر از آهن د پولاد حفاظت شده است و تا تو یا کسی 
تواناتر و دلپرتی از تو آن دلایل را درهم نشکتد ممکن نیست کسی 
اپرادی بر آن بگیرد و سخنش درست باشد و تاآنساکه به‌یاه دارم تا آمروز 
هکس نتوانسته است ادعائی برخلاف آن به‌میان آورد و مایة ر یشخند 
شنو تدگان نگردد. حال اگر آن عشیده درست است و ظلم برای کسی که 
دست به‌آن می‌آلاید بزر گترین بدیبپاست. و از آن بزر گس بی‌کیف‌ماندن 
کسی است که دست به‌ظلم آلوده» در این صورت آن ياريی که اگر انسان 
نتواند به‌خود با دوستانش کند سز‌اواز استپز است» کدام پاری است؟ 
نه آن پاری که ما و دوستان ما را از بزرگت‌ین بدییا مصون پدارد؟ 
پس بی‌گمان نتگین‌ترین حالشپا برای آدمی این است که نتواند خود یا 
دوستاتش رااز بزرگترین بدیمپابر‌هاند. پس‌اژآن, حالت ننگین درم تبة 
دوم ؛ آن است که تتواند نان را از بدی درجه دوم رهائی دهد و در مو تبة 
سوم حالت کسی است که از رهاندن خود و یار ان خود از بدی درچه سوم 
ناتوان باشد. کالیکلس گرامی» این نکته را تصدیق می‌کنی یا ته؟ 


کالیکلس: تسدیق می‌کنم. 


۵:۹ 
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سقراط: گفتیم ظلم کردن و ظلم‌دیدن هردو بدند ولی ظلم كردن 
بدتر وزیان‌آورتر ازظلم دیدن است. اکنون بایدببینيم آدمی‌چه‌چیق بايد 
پدست آورد تا از آن هردو در امان بماند؟ توانائی یا خواستن؟ مرادم 
این است که اگر بخواهیم تحمل ظلم نکنیم» خواستن کافی است یا باید 
توانائی لازم را پرای مصون داشتن خویش از تحمل ظلم بدست آوریم؟ 

کالیکلس: بدیبی است که باید توانا باشیم. 

سقر اط : در باره خللم کردن چه می‌گوثی؟ همین بس است که 
بخواهیم ظلم نکنیم؟ یا پرای این کار نیز بايد توانائی و هنری خاص 
پدست آوریم وگرنه نخواهیم توانست از ارتکاب ظلم خودداری کنیم؟ 
کالیکلس» چرا پاسخ نمی‌دهی؟ می‌پندادی که من و پر لوس در اثنای 
گفته گو از روی ضرورت تصدیق کردیم که هیچ کس خواسته و دانسته 
ظلم نمی‌کند بلکه تخواسته مرتکب آن می‌گردد؟ 

کالیکلس: این نکته را هم تصدیق می‌کنم تا گفت‌»وگو تمام شود. 

سقراط: پس چنین می‌نماید که آدمی باید توانائی و هتری خاص 
بدست آورد تا پتواند للم نکند؟ 

۱ کالیکلس: آری. 

سقراط : آن کدام توانائی است که آدمی به‌یاری آن همواره 
یا اقلا تا آنجا که میس است از تحمل ظلم مصون می‌ماند؟ نيك تأمل‌کن 
و ببین در این باره نیز مانند من می‌اندیشی؟ به‌گمان من کسی که بخو آهد 
از ظلم در امان بماند یا باید بر کشور فرمانروائی کند و یا با حاکم 
وقت دوست و دمساز باشتد. 

کالیکلس: سقراط» مهروقت سخن سنجیده بگوئی ترا خواهم 
ستود. این‌بار نیز با تو موافقم و عقیده‌ات را می‌ستایم. 

سقراط: ببین این سخن را نیز می‌پذیری یا نه. دا نشمندان می- 
گو یندد و ستی‌کامل دوستی همجنس با همجنس‌است. تو جن این‌می‌پنداری؟ 

کالیکلس: نه 

سقراط: پس هرگاه در کشوری مردی بی‌بمیره از تربیت روحی 
فر مانروائی کند و در آن کشور مردی باشد بسی بمپتی از او» آیا آن 


فر‌ماثر و ای مستید از آن مرد تخواهد تر‌سید» و خواهد توانست با او 
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به‌ر استی دوست شود؟ 

کالیکلس: نه. 

سقراط: گمان می‌کنم با مردی هم که بدثر از خود اوست دوستی 
تخواهد گزید. چه او را په‌دیدة حقارت خواهد نگر‌یست و خواهد 
توانست با او چون دوستی یکدل رفتار کند. 

کالیکلس: این نیز درست است. 

سقراط: پس تنا مردی خوامد توانست با او دمساز شود که 
مانند خود او باشد و هرچه اد می‌پسندد بیستدد و در عین حال به‌فرمان 
او گردن بنید و پیش اد پشت دوتا کند. البته این مرد در آن کشور 
نفوذی یزرگك خواهد داشت و هیچ‌کس جرآت نخراهد کرد اهانتی به‌او 
روا دارد. چنین نیست؟ 

کالیکلس: چنین است. 

سقراط: پس اگی در آن کشور جوانی به‌اين انديشه افتد که 
چو نه مي‌تواند قدر تی بز ر گت بدست آورد تا هیچ کس را پاراي آزردن 
او تباشد. شمان می‌کنم یگانه راهی که پیش خود خواهد دید این-است که 
از جوائی عادت کند به‌اینکه هرچه را سلطان می‌پسندد هن بداند و 
هرچه پیشتر شبیه و همچنس فرمانروای کشور شود. 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: پس این است هنری که آن جوان بايد فراگیرد تا از 
اماتت و آزار در امان بمائد و در کشور توانا شود! 

کالیکلس: البته. 

سقراط: آیا آن جوان از ارتکاب ظلم نیز مصون خواهد ماند؟ 
گمان نمی‌کنم کالیکلس! زپر! او خواهد کوشید شبیه فرمانردائی شود 
که به‌وسیلة ظلم زمام حکومت را به‌دست گرفته است؛ و بجائی رسد که 
پتواند هرچه بیشتر ظلم کند بی‌آنکه کیض ببیند. چنین نیست؟ 

کالیگلس: شاید. 

سقراط: پس بدترین زیانپا را خواهد برد. زیا به‌سیب تقلید 
از فر‌مانردای مستبد روح خود را بیمار و فر‌سوده خواهد ساخت.٩‏ 

کالیکلس: سقراط» نمی‌دانم چگونه هی یار سخن را زیرورو 
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می‌کنی. مگر نمی‌دانی که پیروان فی‌مانروای مستبد اگر بخواهند می 
تواتند مخالنان خود را از پای درآور ند؟ 

سقراط: کالیکلس گرامی» کر نیستم و این سخن را ۵ از 
تو و پوالوس و تقریباً از همۀ همشسبریان خود شنیده‌ام. تو نین به نکته‌ای 
که می‌گویم گوش فرا دار: آنان البته کسانی را که تن به‌فرومایگی و 
ستمگری نمی‌دهند از پای درمی‌آورند. ولی آنان بدی می‌کنند و یدند 
نه کساتی که به‌سبب نیکی و پرهیز‌کاری از پای درمی‌آیند. 

کالیکلس: دري نیست که انسان بدین سبپ از پای درآید؟ 

سقراط: نه کالیکلس! گفت‌وگوی ما مبرهن ساخت که در نظ 
خردمند‌ان چنین نیست. هنوز در این گمانی که آدمی تنا بايد در این 
اندیشه باشد که تا مي‌تواند زنده بماند و عمری درا بهمس برد و 
بدین منظور منر‌مائی بدست آورد که او را از خطر رهائی دهند» مانند 
سخنوری که می‌گنتی باید آموخت زیرا آن هنر در دادگاه به‌یاری ما 
می‌ر ممد؟ 

کالیکلس: آری. به‌خدا سوگتد چنین است. 

سقراط: کالیکلس, قن شنا به‌عقید؛ تو قن مہمی تیست؟ 

کالیکلس: نه. 

سقراط: مگر آن فن ما را در آنجا که نیازمند آنیم از مر‌کت 
نمی‌ر هاند؟ اگر شنا دا حقیر می‌شماری» یگذ‌ار نی یگ تام پیسم ۰ 
می‌دانی که فن کشتیراتی درست مانتد سخنوری است که ته فقط جان ما 
را از خط می‌رهاند بلکه مال ما دا نیز حمظ می‌کند. با ينمه می بینی 
که این فن هیچ خودستائی و هیاهو تمی‌کند و صاحبان آن مدعی تیستند 
که به‌ما سودی بزرگث می‌زسانند. هروقت فن کشتیرانی یه‌ما همان سود 
را پی‌ساند که سختو ر ان در دادگاه می‌رسانند» یمنی مثلا ما را از 
اگینا سالم به‌اینجا بیاورد» گمان می‌کنم نیم درهم از ما می‌طلید و اگر 
ما را يا زن و كودك و مال و منال از مص یا پونتوس به‌آتن بیاورد 
تنپا دو درهم می‌ستاند و کسی‌که این خدمت را به‌ما کرده است» یمتی 
ناخداء همینکه ما را به‌خشکی رساند از کشتی پیاده می‌شود و با همان 
جامة کم با که به‌تن دارد در ساحل گردش می‌کند. شاید او در آن حال 
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در این اندیشه است که نمی‌داند به‌سبب رهاندن کشتی‌نشستگان از 
عرق و هلاك يه‌کدام‌يك از آنان سود رسانده است و به‌کدام زیان. زیرا 
په‌اين امر آگاه است که با رساندن مسافران از دریا به‌خشکی نه تن یکی 
از آڼان را پپتر ساخته است و نه روح او را. اژ این‌رد بعید نیست 
به‌خود بگوید «اکر یکی از مسافران بیماری دربان تاپذیری داشته و خرق 
نشده است» رهائی از س‌گث برای او جز بدبختی نیست. پس به‌او 
خدمتی نکرده‌ام, ولی اگر روح یکی از آنان - که پسي ارجمندتی از تن 
است - به‌بیماری مہلکی مبتلاست. زندگی برای او چه ارزشی دارد که 
رهائی از خطر دریا یا دادگاه یا هی خطر دیگی نسبت بهاو خدمتی حساب 
شود؟» هیچ یدبختی برت از بیماری روح تیست از این‌رو بر ای کسی 
که به‌این بیماری دچار است مردن مزاریار بہت از زنده ماندن است 
ژیر! زندگی او زندگی یبدی است. گویا بدین سبب است که ناخدایان 
هنگامی که مارا به‌ساحل می‌رسانند په‌فن خود نمی نان ند. همچئین است 
حال مبندسانی که قلعه‌ها و بناهای دفاعی می‌ساز ند. می‌دانی که ارزش 
کار اينان کمتر از کار سرداران صیاه ئیست» چه رسد به‌اینکه کمس از 
کار ناخدایان باشد» زیرا به‌یاری هنر خود شپر‌ها را از اسیب دشمن 
رهائی می‌دهند. با اینپمه هتر آنان را کمتر از هن سخنوران می‌دانی؟ 
کالیکلس, اکی آنان بخواهند مائنه شما قن خود را بستایند مي‌توانند 
با هزار دلیل ثابت کنند که شما همه باید سہندس یناهای دفاعی شوید 
زیرا همه فنون و هنر‌ها در مقام مقاپسه با فن آنان حقیر می‌نماید. با 
اینیمه تو آنان را به‌چشم حقارت می‌نگری و آماده نیستی دختشس خود 
را به‌آتان بدهی یا دختری از آنان پرای پسرت پخواهی. کالیکلس. اگر 
دلایل بر تری فن تو همان‌است که در النای‌گفت‌و گر برشمردی» چه‌حق‌داری 
مہتدسان و صاحبان حرفه‌های دیکر را حقیں بشمازی؟ 

می‌دانم که خواهی گفت من بپتي از آنائم و از خاندانی اصیل 
بر‌خاسته‌ام. ولی اگر ببتری آن نیست که من گفتم. و قاپلیت انساتی 
عبارت از این است‌که آدمی خود و کسان خود را از خط بیی‌هاندء 
پس چر! از مپندسان و پزشکان و صاحبان فنون دیگی‌که‌کارشان رهاندن 
مردمان از خطي است به‌تحقیر یاد بی‌گنی؟ پس اکنون. دوست گر امی. 
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بار دیگر نيك بیندیش و ببین آیا خوبی و اصالت غيي از رماندن و 
رهائی یافتن از خط نیست؟ مگر خود زندگی ارزشی دارد؟ آیا مرد 
تباید اندیشذ زنده ماندن را کنار بگذ‌ارد و سخن زنأن را که می‌کو یند 
«میچکس نمی‌تواند از سرنوشت خود بگریزد» باور کند و همواره در 
این اندیشه باشد که تا زنده است عم را به نیکی به‌مسر برد؟ یا میت 
پنداری راه درست این است که هر‌کس از وضع سیاسی کشور پیروی 
کند و با حاکم وقت دمساز شود و تو نیز از ملت آتن چاپلوسی کنی تا 
صاحب جاه و منصب گردی و در دستگاه دولت نقوذ یابی؟ آیا برای 
من و تو سزاوار است که مانند زنان تسالی که می‌گویند ماه را از 
آسمان بزمین می‌آوردند و چشمان خود و فرزندان خود را از دست 
می‌دادند» گرانمایه‌ترین جزء وجود خود را بدهیم و چاه و نقوذ پدست 
آوریم؟ کالیکلس» اگر کسی ادعا کند که می‌تواند هنری به‌تو پیاموژد 
که به‌یاری آن‌بتوانی مردی صاحب نفوذگردی بي‌آنکه‌همجنس فر مانروایان 
وقت شوی» یقین. بدان که ترا می‌فریبد. اگر بخواهی در آتن اعتبار و 
بقامی یدست آوری باید به‌راستی همجتس کسانی شوی که زمام حکومت 
این شبر را بدست دارند. چه اگر به‌ظام از آنان تقلید کنی ترا به‌بازی 
نخواهند گرفت. از این‌رو تنبا کسی می‌تواند ترا سیاستمدار و سخنوری 
توانا کند که بتواند طبیعت ترا به‌راستی همجنس طبیمت آنان سازد. 
زیرا تودةٌ مردم کسی را دوست دارند که موافق صلیقة آنان سخن بگوید 
و از هر که سخنی غریب به‌میان آورد بیزارند. دوست گرامی» حقيدة تو 
یں از این است؟ 

کالیکلس: سقراط. نمی‌داتم علت چیست که سختان تو به‌نظرم 
درست می نمایند ولی مانند بیشتر مردمان قانع نمی‌شوم. 

سقراط: کالیکلس گرامی. عشق دموس*۱ که در دل تو خانه 
گزیده است نمی‌گذ‌ارد سخن مرا بپذیری ولی کمان می‌برم اگر این مسأله 
را ببپتر و بیشتر بررسی کنیم قانع خواهی شد. به‌یاد داری که گفتیم 
در مورد رفتار با تن و روح دو راه هست که یکی خوشایندی را در نظی 
می‌گیرد و دیگری خوبی را؟ اختلاف این دو راه تبرد که ما را از یکد‌یگی 
جدا می‌ساخت؟ 
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کالیکلس: به‌یاد دازم. 

سقراط: گفتیم راه تخستین که تنا به‌خوشی و لذت نظی داره 
پست و بی‌ارزش و نوعی چاپلوسی است. چنین نگفتیم؟ 

کالیکلس: اگر تو چنان می‌خواهی» باشد. 

سر اط : و لی راه دوم ما دا پر آن می‌دارد که با هر‌چه سر‌و کار 
داریم» خواه ثن باشد و خواه روح» همواره در ببس ساختن آن یکوشیم. 

کالیکشسی: درست است. 

سقراط: آیا در براین ملت نیز تباید راہ دوم را در پیش گی‌یم 
و همه نیروی خود را صرف بہت ساختن آن کنیم؟ گر راهی جن این 
بردیم هر خدمت دیشر بی‌فایده خواهد پود و اکر کساتی که ثروتی 
عنگفت می‌اتدوز ند يا در کشور به‌مقاسپای بلند می‌رسند و یا بر تمام 
جامعه قرمانروائی می‌کنند دارای روح و طرژ فکری سالم نباشنه از 
هیچ‌کدام از آن نعمتمپا سود نخواهند برد. این نکته را تصدیق می‌کنی 
يا نه٩‏ 


کالیکلس: آری» چون تو چنین می‌خواهی. 

سقراط: کالیکلس اگر ما بغواهيم کاری اجتماعی بکنیم» مثلا 
برای شین حصاری بساژيم یا بندر‌گاهپا را تعمیر کنیم و پا پر‌ستش. 
گاهی برپا تمائیم آیا تباید پیش از شرو ع کار در خود بنگریم و پبینیم 
آیا در قن میندسی و معماری مپار تی دار یم و آن فن را در تزد کدام 
آموز کار قر !گر فته‌ایم ؟ 

کالیکلس: بی‌شكت. 

سقراط: سپس تباید ببینیم که آیا تاکنون برای خود يا یکی از 
دوستانمان خانه‌ای ساخته‌ایم و آن خانه خوب از کار درآمده اسث پا نه؟ 
اگر در نتيجة بر رسی معلوم شود که در زیر دست استادان نامدار تر بیت 
پافته و به‌یاری آنان بناهائی زیبا ساخته و پس از جداشدن از استادان 
نیز خود به‌تنپائی چنان یناهائی از کار درآورده‌ايم در آن صورت مما 
خرد‌مندان به‌ما سق خواهند داد که به‌ساختن بتاهای عمومی بپرداژيم. 
ولی اگي نه فن معساری را از استادی آموخته و نه خود بنائی زییا 
مساشته پاشیم دور از خرد نیست که ساختن بنائی عمومی را آغاز کنیم؟ 


۴ 
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کالیکلس: حق با تست. 

سقراط؛ این اصل ر! در دیگر کارهای عمومی نیز صادق می 
داتی؟ اکر من و تو بخواهيم به‌شفل پزشکی بپردازيم آیا نباید نخست 
تو مرا بیازمائی و بگوثی دیگذاد ببیتیم سقراط خود تندرست است یا 
نه, و آیا تاکنون توانسته است کسی را اعم از بنده و آژاد مداو کند؟» 
و سپس آیا نباید من ترا بیازمايم و اگر معلوم شود که ما تا امروز 
نتوانسته‌ایم همشیری یا بیگانه یا مرد يا زنی را مداوا کنیم» در آن 
صورت ترا به‌خدا سو گند می‌دهم » خنده‌آور نخواهد بود که به‌کاری چنین 
خطیر دست بیازیم و بنابر مثل مروف آموختن کوزه‌گری را با ساختن 
خمی بزرگت آغاز کنیم و پیش از آنکه دانش لازم را یدست آوریم در 
کارمای عمومی شرکت جوئیم و کسانی را هم که بپتر از خود ما 
تیستند به‌آن کارها ترغیب کنیم؟ 

کالیکلس: درست است. 

سقراط: دوست گرامی. چون تو تازه وارد کارهای سیاسی شده‌ای 
و مرا مس‌زتش می‌کنی که چرا از سیاست دوری می‌گزینم» وقت آن 
نیست که در این باره یکدیگر را بیازمائیم؟ پس بگذار ببيتیم آیا کالیکلس 
تا امر‌وز توانسته است یکی از هموطنان خود را بہتر سازد؟ آیا اتقاق 
افتاده است که کسی, اعم از همشپری و بیگانه و آزاد و بندهء که نخست 
بد و ظالم و بی‌خرد بوده است» به‌یاری کالیکلس تيك و عادل و خردمند 
گردد؟ کالیکلس» اگر چنین بپر‌سند چه خواهی گفت و کدام کس را 
تام خواهی برد که در پرتو افت و خین با تو ببتر شده است؟ اگر در 
زمانی که برای خود زندگی می‌کردی و هنوز جرات مداخله در کارهای 
عمومی را نداشتی» توانسته‌ای کسی را بپتر سازی» چرا نام او را 
تمی بی‌ی؟ 

کالیکلس: ستراط, همواره اصرار داری که بگویند حق به‌جائب 

سقراط: مرادم آن نیست که سخن من از پیش برود یلکه به‌راستی 
می‌خواهم حقیقت را دريابم و بداتم که به‌عقيدة تو کشور را چگونه 
باید اداره گرد و آیا مقصود تو از مداخله در کارهای دولتی جز این 
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است که مر‌دمان را بت سازی؟ مگ بارها هردو تصدیق نکردیم که 
تفه یه امن و این فد چا ا ون ری 
مانده‌ای من به‌جای تو پاسح می‌دهم: آری این مطلب را تصدیق کردیم. 
اگر وظيفة مرد عادل در برابي کشورش این است. پس بار دیگر بیند یش 
و عقیده خود را در بارة مردانی که اندکی پیش نام برد یم بگوی تا ببینیم 
هنو پریکلس و کیمون و میلتیاد‌س و تمیستوکلس زا سیاستمداران 
خوبی می‌داتی؟ 

کالیکلس: آر ی پر این عقیدهام. 

سقراط: در آن صورت بایدهر کدام از آنان در دوران قرمانرواتی 
خود آتنیان را از بدی رهائی داده و ببترساخته باشد. درست است یا نه؟ 

کالیکلس: درست است. 

سقراف : هنکامی که پر پکاس تخستین بار در پرابر ملت آتن ستن 
راند» آتنیان بدثر از روزی بودند که او آخرین‌پار در براپر آنان ظاهر 
گردید؟ 

کالیکلس: شاید. 

سقراظ: کالیکلس؛ چرا می‌گو ئی شاید؟ اکر او سیاستمداری 
راستین بوده باشد پالضروره آن تثیجه بدست می‌آید. 

گالیکلس: مقصودت از این سخن چیست؟ 

سقر اط: می‌خواهم بداتم آیا مردم برآنند که آتنیان در دوران 
ف‌ماتروائثی پر یکلس بپتر شده‌اند یا بدتر؟ پارها شنیده‌ام که می‌گویند 
چون پر‌پکلس برای کارهای عمومی مزد برقرار نمود مردمان آتن را 
تن پرور و ترسو و پرسخن و حرپص سافت. 

کالیکلس: سثراط. این ادهای مخالقان ادست. 

سقراط: ولی این مطلب دوم را نشنیده‌ام بلکه من و تو تيك 
می‌دانیم که پریکلس در آغاز فرمانروائی به‌نیکی شببره بود و احترام 
فراو ان داشت و آتنیان چون هنوز بد بودن او را دشنام نمی‌دادند و 
ناسن ! ثمی‌گفتند. اما چندی يعد چون به‌یاری او پپتر گردید ند او را در 
پایان عم په‌دزدی متیم گردند و می‌خو استند محکوم به اعدانش کنتد 
چه او زا مردی ید و فاسد می‌دانستند. 
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کالیکلس: این دلیل بدی پریکلس است؟ 

سقراط: اگر گروهی اسب و خر و گاو پیش از آنکه به‌چوپانی 
سپرده شوند لگدزن و وحشی نباشتد و پس از آن در نتیجۀ پرستاری 
او چنان گردند» او را چوپان خوبی می‌شماریم؟ همچنین اگر کسی 
تیمارداری چارپایانی را به‌عبده بگیرد و پس از چندی آنبا را ودحشی 
و چموش تحویل دهد ياید او را تیماردار خویی پنامیم؟ 

کالیکلس: برای آنکه ترا خشنود سازم» می‌گویم حق با تست. 

سقراط: پس لطف خود را دربارة من کامل‌کن و به‌اين سوال نیز 
پاسخ بده: آدمی نوعی از حیوان نیست؟ 

کالیکلس: بی‌شك. 

سقراط: و پریکلس ب آدمیان سر‌پرستی می‌کرد؟ 

کالیکلس: آری. 

سقراط: اگ او سیاستمداری قایل‌بود» آیا ثبایستی ینایه‌قاهده‌ای 
که تصدیق کردیم آدمیان در پں تو مس پرستی او عادلتر شده باشند؟ 

کالیکلس؛ الیکه. 

سقراط: مگر به‌قول فوم آدمیان عادل رام نیستند؟ 

کالیکلس: تصدیق می‌کنم. 

سقراط: ولی می‌بینی که پریکلس مردمان را وحشی‌تر و منان 
کسیخته‌تر از هنکامی ساخت که به‌دست او سپرده شدند و عنان‌گسیختگی 
آنان یه خود او زیان رساند در حالی که او هرگز خواهان این نتیجه نبود. 

کالیکلس: می‌خراهی این سخن را تصدیق کتم؟ 

سقراط: اگر درست است. آری. 

کالیکلس؛ بسیار خوب. : 

سقر اط: اگي او مردمان را عنأن‌گسیخته‌تر کرده باشد پس باید 
گفت یدتر از پیش ساخته است؟ 

کالیکلس: شاید. 

سقراط: پس» پریکلس سیاستمدار خو بی نبوده است؟ 

کالیکلس: متید تو چنین است. 

سقراط: کالیکلس. به‌خدا سوگند می‌خورم» بناپراصولی کسه 
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پذپرفتی عقید؛ تو نیز جن این نمی‌تواند بود. دربارة کیمون چه می 
گوئی؟ همان مردمانی که اد می‌خواست بپتر کند رأی په تبعید او 
ندادند تا دست‌کم ده سال ازشنیدن‌صدایاو آسوده‌باشند؟ با تمیستو کلس 
نیز چنین نکردند و آواره از وطنش نساختند؟ میلتیادس فاتج ماراتون 
را نی چتانکه می‌د! نی می‌خو استند در چاه افکنند و اکر رئيس حکومت 
به‌یاری او نرسیده یود چنان کرده بودند. اگر آن مردان سیاستمدادانی 
بزرگت بودند دچار آن سر نوشت نمی‌شدند. به‌هرحال کسی ندیده‌است 
که ارایه‌رانی در آغاز کار برارابه و اسیمپای خود ها باشد وسی 
پس از آنکه زمانی اسیا را پرورد و در ارابه‌راتی تمریتی پیشتس کرد 
از تسلط برارابه ناتوان گردد و از مس کپ بهز یر افتد. 

کالیکلس: درست است. 

سغراط: پس اینکه گفتم کشور ما همسرگز سیاستمداری قایل 
تداشته است درست بود. تو بااینکه تصدیق, گردی که امروز سیاستمداری 
به‌معنی راستین نداریم دربارة گذشتگان عقیده‌ای دیگر داشتی و بیای 
تسونه آن چندتن را نام پر دی. و لی پژوهش با روشن ساخت که آنان 
نیز بست از سیاستمداران کنونی نوده‌اند و اکر سغنور بوده‌اند نه در 
سخنوری به‌معنی حقیقی مپارتی داشته‌اند و نه درچاپلوسی» وک نه 
بد ان وضع غم‌انگیز از پای دل نمی آمد نك , 

کالیکلس: ولی سقی‌اعك. هیسپات که یکی از مردان کنونی پتواند 
کارهائی کند از آن قبیل که آنان گرده‌اند. 

سقراط: کالیکلس گرامی, آنان را به‌سبب خدمتی که به‌ملت 
کرده‌اند سرز تش نمی‌کنم و معتقدم که در خدمتگز اری بہت از سیاست 
مداران امروزی پوده و بپتر از اینان توانسته‌اند نیاز‌ها و آرژو‌های 
مردم را پرآورند. ایرادم ابن است که نتوانستند از راه اندرن یا ژور 
ملت را بپتر ساز ند و کاري کنند که مردان آرژوهانی پرتر‌داشته باشند 
و از این لساظ است که میان آنان وسیاستمداران امروز فر‌قی‌نمی‌بینم. 
چه , وظیفه سیاستمدار این نیست که از تمایلات مردم پیر وی کند و در 
ازضای آنہا بکوشد بلکه این است که‌مردم رایبپتر ساژد. البته تصدیق 
می‌کنم که آنان در فراهم‌نمودن نیروی دریائی و ساختن بندرها و 
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کارهائی ازاین دست به‌س‌اتب بیت از مردان کنونی بوده‌اند ولیء 
کالیکلس. منو تو کاری ختده‌آور می‌کنیم زیرا از وقتی که این گفتو گو 
را آغاز کرده‌ايم به گرد يك مطلب می‌گرديم بی‌آنکه مقصود یکد‌یگس 
را درياپیم. مر دو تصدیق کردیم که برای پرورش تن و روح دوفمالیت 
هست. یکی فقط نوعی خدمتکزاری است بدین معنی که‌چرن گرسنه شویم 
به‌ما غذا می‌دهد و چون تشنه گرديم آب فراهم می‌کند و اگس دچسار 
سر‌ما شویم کفش و جامه و لحاف به ما می‌دهد. مطلب را بااین مثالا 
تشریح می‌کنم تازود بفېمی. اکنون اگر بازرگان و آشپز و نانوا و 
کقشدوز که آن چیزها را برای ما فراهم می‌سازند خود را مربیان تن 
بشمار ند و کسانی مم‌که از وجود هنر ورزش و پزشکی بی‌خبی‌ند ادهای 
آنان را تصدیق کنند» مایةٌ شکفتی نخواهد بود زیر! آن‌ کسان نسی‌داتند 
که می بیان راستین تن پزشکی و ورزش‌اند و فرمانروائی برهمة فضا ئی 
که یرشم ديم حق آنپاست. زیرا تنپا آن دو هنر واقفند پر‌اینکه کده‌ام 
خوردنی يا نوشیدنی برای تندرستی و زیبائی تن سودمند است و همۀ 
آن فنمهای دیگی از این شناسائی بی‌بپره‌اند و به‌همین سبب است که 
تنمپا جنب خدمتگز اری دار ند در حالی که پزشکیو ورزش به حق سروران 
و فر‌مانروایان آن فنون‌اند. 

وقتی که می‌گو یم در باره روح تيق آن‌دو گونه فعالیت هست. گاه 
چنین می‌نماید که مقصود مرا درمی‌یابی زیرا سخن مرا چنان تصدیق 
می‌کتی که گمان می‌برم با من همداستانی. ولی دمی پس از آن ادعا 
می‌کنی که کشور ما مسیاستمداران قایل داشته است و چون می‌پرسم آتان 
کیستند» کسانی را ام می‌بری که به‌حیرت می‌افتم. پاسخی که می‌دهی 


۱ درست مانند آن است که برسم در کشور ما کدام کسان در پر درش 


تن استاد بوده‌اند» و تو در جواب» تثاز یون‌نانو! ومیته کوس نو يسندة 
کتاب آشپزی سیسیلی و سارامبوس می فروش را نام بیری و آثان را 
پپترپن پرورندگان تن پشماری چون یکی‌نان خوپ می‌پخته و دومی در 
میا ساختن غذاهای لذیذ استاد بوده و سومی شرابب‌ای گوارا می‌ساخته 
است. کالیکلس, اگربه‌سوال من چنین پاسخ دهی خواهم گفت: دومست 
گرامی» معلوم می‌شود ازهنر ورزش بی‌خبری. کسانی که نام‌بردی تنا 


کن کباسن ùA‏ 


به خواهشبای تن ما خدعت می‌کنند پی‌آنکه با هنر ورزش آشنا باشند و 
از این رو یگانه حاصل کارآنان این است که شکم رایزر گت و گوشت: تن 
را فاسد ساژند هرچتد مردماتی که به سپب پرخوری بیمار می‌گردند 
از روی نادانی گناه بیماری خود را به‌گردن آن مر‌دان نمي‌گذ‌ار ند بلکه 
نان را می‌ستایند و کسی را گناهکار می‌شمار ند که بتواهد با اندرژ 
آنان دا از پرخوری بازداره. سپاستمداراتی که اندکی پیش ستودی يه 
سردم همان گونه خدمت کرده و شپرآتن را به‌ظاه بزرگت و نیرومند 
ساخته‌اند ولی نمی بپنی که این فر بی در حقیقت تورم و بیماری است؟ 
درست است که آنان پرای شیر بندر و حصار و بسی چیز‌های بیپوده 
ساخته‌اند ولی از عدالت وخویشتن‌داری غافل بوده‌اند. اکنون اگی در پی 
این فربپی بیماری پدیدآید آتنیان مشاوران امر‌وزی را گنامکار خواهند 
شمرد و تمیستوکلس و کیمون و پریکلس را که کتاهکاران اصلی 
هستند خواهند ستود و از آنان به‌نیکی یاه خواهند کرد و اگر بپوش 
نباشی بتو و دوست من آلکیبیادس گینه خواهند جست درحانی که شما 
مسبب اصلی ید بختی مردم آتن نیستید پلکه تنا شر يك جرم گذ‌شتگانید. 

از این گذشته وقتی که دولت یگی‌از آن سیاستمداران را به 
سبب‌گناهی که از او سرزده است مسا کبه مي‌کند او چنان ناله و شیون 
می‌آغازد که گوئی به مصیبتی بزرگث دچار گردیده, و می‌گوید دپاآنپمه 
خدمت که به‌کشور کرده‌ام سز‌اوار نیست با من چنین کننده و این رفتار 
متحصر به‌سیاستمداران کتونی تیست بلکه چنانکه می‌شنوم گذشتگان 
تین چنان بوده‌اند. ولی آیا عقل می‌پسندد که کی مضو یا رئیس دولتی 
پوده باشد و از همان دولت پرخلاف حق آزاری ببیند و آن را ظالم 
و بد‌خواه بخواند؟ حال آن مردان که آدعای سیاستمداری دارند مائند 
حال سوفیستپاست که ادعا می‌کنند به‌سدم درس درستی و قاپلیت 
می‌دهند و آن‌گاه از شاگردان خودگله دار ند که مود آیشان‌را نمی‌پرداز ند 
و پا اينکه از ایشان نیکی دیده‌اند حق‌ناشناسی می‌کنند. آیا سخنی 
اپلپانه‌تر از این هست که کسی بگوید مردمانی که من حادل يه بار 
آورده‌ام ظلم می‌کنند؟ آیا این ادها به‌عقيده تو متناقض پاخود نیست؟ 
گالیکلس گرامی» چون به‌پر‌سشپای من پاسخ ندادی مجبور شدم سخن 


۵۹ 
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دراز کنم. 


کالیکلس: اکر به‌سوّالبای تو پاسخ ندهند نمی‌توانی به‌تنبائی 
سخن بگوئی؟ 

سقراط: ظاهر! نه. به‌هرحال چون تو پاسخ ندادی ناچار به 
سخنوری پرداختم. ولی. دوست گرامیء ترایه‌خدای دوستی سوکند 
می‌دهم» بگو پبینم آیا دور از عقل نیست که کسی ادعا کند دیگری 
را بپتر ساخته است و آن‌گاه او را سرزنش کند که بااینکه به‌یاری او 
یمیت شده» بد مانده است؟ 

کالیکلس: البته دور از عقل است. 

سقراط: این سخن را هرروز از کسانی که خود زاآموزگار قابلیت 

و نیکو ئی می‌شمار ند نمی‌شنوی؟ 

کالیکلس: می‌شنوم. ولی از آن فرومایگان بیش از این چه توقسع 
داری؟ ا 
قراط یشان عرب چه یوی فزبازه کان که ای 
که زمام امور دولت را بدست دار ند رجزمی‌خوانند و هرروز ادعا می‌کنند 
که جامعه و دولت را بپتی ساخته‌اند ولی همینکه از کار اقتادند ناله 
و شکایت می‌آغازند و از وضع جامعه و دولت چنان بدگوئی می‌کنند 
که گوئی بدتر آن در تصور نمی‌گنجد؟ آیا این سیاستمداران در تظس 
تو یپتر از آن فرومایگان‌اند؟ دوست گرامی» چنانکه ساعتی پیش به 
پولوس گفتم سخنوران و سیاستمداران»درست مائند سوفیشت‌پا هستند» 
یا دست کم شباهت بزرگی میان آنبا هست. ولی تو از روی اشتباه فن 
سخنوری را زیباتر و والاتں از فن سوفیستنبا می‌شماری در حالی که 
اگ نيك بنگری سوقیستی برت از سختوری است همچنانکه قانو نگز اری 
والاتر از قضاوت و ورزش برتر از پزشکی است. راستی این است 
که سوفیستیا و سیاستمداران تباید از رفتار کسانی که خود تس بیت 
کرده‌اند شکوه کنند بلکه باید به‌یاری همان فن‌سخنوری خود را گناهکار 
بشمارند و از فن خود شکایت کنند که نتوانسته است به‌کسانی که 
مدعی است آنان را تربیت کرده» تر‌بیتی نیکو بیخشد. 


کالیکلس: درست است. 


کر گیاس اش 

سقر اط٤‏ اگر ادعای آنان درست باشد پس تباید یرای خدست خود 
مزد بخواهند. اگر آموزگار ورزش از کسی که‌می‌خواهد فن دویدن بیاموزد 
پیش از آغاز درس مرد نگیرد ممکن است شاگرد پس از آنکه دویدن 
آموحت بگریزد و از پرداختن مزد سی باز زند زیرا آنچه مردسان را 
وادار په ارتکاب ظلم می‌کند آهستگی نیست بلکه بیخیری از مدالت 
است. چنین نیسث؟ 

کالبکلس: درست است. 

ستر اط : ولی کسی که می تواند بی‌خبری از الف را از ميان 
بیرد نماید بیم داشته باشد از اینخه شاگرد ار پس از آنکه از ظللم‌ر هائی 
یافت و عادل شد, ظلم کتد» بلکه باید هنر خود را بی‌انتظار مزد به‌دیگر ان 
پیاموژد. 

کالیکلس: تصدیق می‌کنم. 

سقّراظ.: به‌همین علت مللپ مزد براي آموختن معماری و فنو نی 
مانند آن ننکت نیست. ولی‌کسی‌ که می‌تواند دیخر آن را یپتی سازد تا 
بتوانند نه تنا خانه خود یلکه شہری را بدرستی اداره‌کنتد» اگن بی‌ای 
خدمت خود مزد بخواهد همه او را فر و مایه می‌شمار ند. 

کالیکلس : درست است. 

سقراظ: زیرا در بیان همه خدمتاء این‌یخانه خدمتی است که 
هر کس از آن بی‌خوردار شود خواهد گوشید خود تیق در بابي آن‌خدمتی 
کند. پس نشانهُ تعلیم خوب این است که شاگرد حق‌شناسی کند وګړ نه 
درس استاد به پشیزی نمی‌ارزد. این نکته دا نیز تصدیق می‌کنی؟ 

۱ کالیکلس: آری. 

سقراط: پس اکنون بکو ببینم. ه‌عقيدة تو من در سیاست کدام 
یك از آن دوروش را پاید پیش گیرم؟ آیا باید چون پز شکی غار آز موده 
همه نیروی خود را صرف بیت‌مباختن مر‌دمان مبازم پا چون پنده‌ای 
خدستگز ار از هویو هوس آنان پیروی کنم و هرچه خواستند برای آنان 
فراهم آورم؟ کالیکلس گرامی» همچنانکه از آغاز بحث بی‌پیرایه سخن 
گفته‌ای اکتون نین هرچه می‌اندیشی قاش بکو. 

کالیکلس: باید خدمتگز‌اری پيشه کتی. 


۵۲ ۱ 
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سقراط: پس» ای مرد شریف» می‌گو ئی چاپلوسی کنم؟ 

کالیکلس: اگر میل‌داری» ماتند بندگان موسونی آن را خدمتگز اری 
یخوان» و گر نه... ۱ 

سقراط: بازسختان پیشین را تکرار مکن و مگو که و گنه هر 
فرومایه‌ای خواهد توانست ترابکشد. تا من هم باز نگویم: البته خواهد 
توانست ولی آنکه میا بکشد بدی خواهد کرد نه‌من. همچنین مگو که مال 
ترا خواهند برد تا نگویم: آری» ولی آنکه مال مسا بیرد از آن سودی 
نخواهد دید بلکه همچنانکه به‌ظلم گرقته است به ظلم به‌کار خواهد 
پرد و زیان خواهد دید. ۱ 

کالیکلس: سقراط» به‌گمانم در این اندیشه‌ای که هیچ يك از آن 
مصیبتپا به تو روی نخواهد آورد زیرا خانۀ تو در بیرون شم است و هس 
فرومایه‌ای نخواهد توانست ترا به‌دادگاه بکشاند. 

سقراط: کالیکلس» چنان دیوانه نیستم که ندانم که در این شمس 
هر مصیبتی ممکن است به‌من روی آورد. ولی یقین دارم که اگر مرا 
په دادگاه یبر ند و به آن مصیبتپا دچار ساز ند مدعی من مردی ظالم خواهد 
بود, زیرا هیچ عادلی به‌بی‌گناهان تہهمت نمی‌بندد. و عجب نخواهم 
داشت اک حکم به کشتن من دهند. می‌دانی چر !؟ 

کالیکلس: نه. 

سقراط: برای آنکه نگویم من تنہاء می‌گویم فقط من و چندتنی 
از آتنیان در این زمان به‌سیاست حقیقی مي‌پردازيم و مواقق آن عمل 
می کنیم. چون در هی سخنی که می‌گویم بجای خوش‌آمد مردمان خیرو 
صلاح آثان را در نظر می‌گیرم وبه‌کارهائی که‌تو از من چشمداری 
نمی‌پردازم از این‌رو در دادگاه هم نخواهم توانست با سخن دل مردمان 
را بدست آورم و چنانکه به پولوس گفتم تاچار مرا محکوم خواهند نمود 
درست مانند آن پزشك که آشپزی از او به‌کودکان شکایت برد. اک آشپز 
بگوید: «کودکان نازنین» این مرد بدخواه شماست زیرا شماو کودکان 
کوچکتر از شما را می‌آزاره و با یی‌یدن و دا غخکردن و صوزاندن تن شما 
را زشت و لاغر می‌کند و داروهای تلخ به‌شما می‌خوراندو شما را به 
زور گرسنه و تشنه می‌گذارد و هرگز به من تأسی نمی‌جوید که هی 


گن کیاس ۱ ۳۶۳ 


غدای لدیذ و شپرین آرزو کنید برای شما فراهم مي‌آورم» در آن‌حال 
پزشك چگونه خواهد توانست از خود دفاخ کند؟ اگی بخواهد حقیقت را 
بگوید که کردکان عزی» همه آن کار ها را یرای تندرستی شما کرده‌ام: 
گمان می‌کنی داورانتی که در برابرش نشسته‌اند, چه خواهنسد گنت؟ 
فریاد نخواهند کشید و هیاهو نخو اهند کرد؟ 

کالیکلس: بی‌گمان. ۱ 

سقراط: آن پز شكت دربانده نشواهد شد و از سخن‌گفتن ناتوان 
نخواهد ماند؟ 

کالیکلس: حق باتست. 

سفراط: مي‌دانم که اگر مرا تین به‌دادگاه ببرند حالت من همان 
خواهد بود زیر! تاکنون بای ملت آتن هيچ‌کونه خوشی فراهم نساخته‌ام 
تا با ذکر آن در پرابی مردمانی که تنا خوشی را به‌حال خود سودمند 
می‌داتند در رهائی خود بکوشم. نه‌کسانی را خواهم ستود که آن‌گونه 
خوشیسا را پر ای‌دیگر ان فراهم می‌کنند و ته آنان راکه از آن خوشیپا 
برغو ر دار می گرد ند. اکر در دادگاه کسی ادها گند که من جوانان را 
به‌ تردید می‌افکتم و قاسد می‌سازم یا با سخنیای تلخ خود برزندگی 
خصوصی و اجتماعی پیران خرده می‌گیرم» نه خواهم توانست حقیقت 
را بیان کنم و بگویم «ای داوران شریفء حق دارم چنان کنم زیر! نپکی 
شما را می‌خواهم» و نه سخنی دیگر به‌زپان آورم. پس تاچار خواهم 
شد به‌هرچه پیش آید رضا دهم. 

کالیکلس: سقراط, به‌عقيدة تو خوب است که آدمی در کشورخویش 
دچار چنین حالعی باشد و نتواند از خود دفاع کند؟ 

سقراط: آریء به‌شرمك آنکه از توانائی دیگری بپره‌مند باشد تا 
به‌یاری آن پتواند از ارتکاپ ظلم دز برابر خدایان و آدمیان خودداري 
ورزد. اګ به ياد داشته‌پاشی» هدو تصدیق کردیم که سیمترین یاری 
که هر کس می‌تواند به‌خود کند همین است. پس اگر کسی در خلوت 
پا در حضور دیگران به‌من تابث کند که ازاین تواتائی بی‌بپره‌ام و در 
این پاره نمی‌ثوانم به‌خود يا دیگران یاری کنم. شرمسار خواهم شد 
و اگر په سیب این ناتوانی بمیرم س‌گث من م‌گی دردناك خوامد بود 
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ولی اگر به علت تاتوانی از چاپلوسی به مرگث محکوم شوم خواهی دید 
که آن مرگث را با اشتیاق خواهم پذیرفت زیرا از خودمرکث میچ کس 
نمی‌ترسد مگر آنکه از خرد و مردانگی عاری باشد. آنچه آدسی باید 
از آن یتر‌سد ظلم است» زیرا بدبختی راقمی آن.است که روح آدسی 
درحالی که به پلیدی و تباهی آلوده است به‌جمبان دیکی برسد. اگر میل 
داری در تأیید این سخن داستانی بگویم. 

کالیکلس: اکنون که همه را گفتی. این داستان را نیز بکوی و 
بحث را به پایان بی‌سان. ۱ 

سقر اط: پس گوش فرادار تا داستانی شیرین بگویم. مي‌دانم که 
تو آن را افسانه خواهی پنداشت ولی من به‌راستی آن یقین دارم 

چنانکه هوس می‌گوید» زئوس و پوزه‌ایدون و پلوتون سلطنت را 
که از پدر به‌ارث پرده بودند ميان خود تقسیم کردنسد. در دوران 
فرمانروائی کرونوس قانونی بود که هنوز هم خدایان از آن پیروی 
می‌کنند و آن چنین است که مردمان عادل و پر‌میز گار پس از مرگك يه 
جزیره نیکیختان می‌روند و در آنجا فارغ از مر‌گونه بدی در سعادت 
کامل بەس می‌برند. ولی آنان که در این جببان به‌بیدیتی و ستمکاری 
روزگار می‌گذرانند در جپان دیگر به‌ز ندانی روانه می‌گردند که برای ‏ 
مجازاث گناهکاران ساخته شده است و تارتاروس تام دارد. 

در زمان کرونوس و در آغاز فرماتروائی زئوس محاکمة کسنانی 


که وقت مر‌دنشان قر‌ار سیده بود در حال حیات و رت می‌ گر فت و 
داوران ز نده به نيك و ید. کیدار آنان رسید گی می کرد ند . و لی حکمہائی 


که آن داو ران می‌دادند درست نبود. از این رو پلوتون و پاسبانان جز یر 
نیکبختان به‌زئوس شکایت بردند و گفتند در هردوجا کسانی دیسده 
می‌شوند که درخور جای خود نیستند. زئوس گفت من این وضع را 


دگر‌گون خواهم کرد. علت اینکه داوران احکام نادرست می‌دهند این 


است که مردمان در حال زندگی محاکمه می‌شوند و از اینرو منګام 
معاکمه در حجاب‌اند زیرا بسی از روحپای پلید به‌تن‌های زیبا و 
توانگری و تبار اصیل پوشیده‌اند و هنگام محاکمه گواهان بسیار گرد 
می‌آیند و گواهی می‌دهند که آنان به‌مدالت و پرهیزکاری زیسته‌اند. 


"کی گیاس ۳۶۵ 


پدین سیب داوران در اشتیاه می‌افتتد و چون روح خود آنان تيز در 
پشت پردة چشم و گوش و تمام تن پنمبان است نمی‌توانند حقیقت را 
بییشند و درست دادری کنند. از این‌رو نخستین کاري که باید گرد 
این است که پس از این آدمیان نیاید از روز مرگ خود باخیر باشتد و 
یه‌پرومته اوس گفته‌ام این قاعده را از میان بردارد. از این گذشته 
مردمان بايد پس از مر کت محاکه شوند و داور ان نیز باید مرده و از 
جامة تن بر‌هته باشند تا بتوانند با چشم روح ارواخ دیگر را دوشن 
ببینند و سکم درست صادر کنند. من همه این دشواریہا دا پیش از 
شما دريافته و سه تن از فرزندان خود را به‌داوری گماشته‌ام: از آسیا 


میتوس و راداماتتوس را بی‌گزیده‌ام و از اروپا اپاکوس را. این سه . 


تن چون در گذرند در سه‌راهی که یك راه آن به‌جزیره نیکبختان و راء 
دیگر به‌ثارتاروس می‌پیو ندد ب‌چمنزاری یه‌داوری شثواهند تشست. 
رادامانتوس مردگانی را که از آسیا می‌آیند محاکمه خواهد کرد و 
ایا گوس در بارة مردگان ارو پائی حکم خواهد داد و اگر یکی از آن دو 
هنگام صدور رآی به‌تردید افتد از مینوس پاری خواهد جست و 
نیتوس قطمی خراهد بود. من همه این کارها را کرده‌ام تا احکامی که 
در بارة مردمان سنادر می‌شود کامل و درست باشد. 

کالیکلس, من این حکایت را درست مي‌داتم و از آن چنین نتیجه 
یس از آنفه آن نو از 


می گیرم که گت جزجدائی روح از تن نیست. 


پکد یگ چد! گردید ند مريك به‌همان صورت‌که در ز ندگی‌داشت می‌ماند: 


تن همان می‌باند که در زمان زندگی بود. اگر کسی پرحسب ملبیمت یا 
یه‌سبپ روش زندگی تنی درشت و فی‌به داشت تعش او نیز درشت و 
فر په است. اگ در ز ندگی موی درا داشت پس از مر گت نیز مویش 
به‌هسان درازی می‌باند. اگر کسی در زبان زندگی جنایتکار بوده و 
آثاری از تازیانه و زخم به‌تن داشته است این آلار در نمش او نین 
دیده می‌شود و اگي مضوی شکسته پا کج داشته اسث همین حال در جسد 
او پدیدار است. کوتاه سخن آنکه در تعش هر کس تا زمانی پس‌ازمر کت 
می‌توان دید که تن او در ز ندگی چه وضع و حالی داشته و با آن چگو نه 
رفتار شده است. 


FF 
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۳۶۶ ۱ دوره کامل آ ار انلاطون 


گمان می‌کنم وضع روح نیز چنین باشد و آن‌گاه که با فرارسیدن 
مرگ از جامۀ تن بر‌هنه شد روشن بتوان دید که در آغاژ چگونه بوده و 
به‌سبب روش زندگی چه دگر‌گونیبپائی در آن روی داده است. هنکامی 
که ارواح به پیش داور ان می‌رسند» مردگانی که از آسیا آمده‌اند به نزه 
رادامانتوس می‌رو ند و رادامانتوس آنان را در پیش روی خود برپا 
می‌داره و هرروحی را به‌دقت می نگرد بی‌آنکه بشنامد و بداتد که روح 
کیست و بسا پیش می‌آید که روح شاه ايران یا پادشاهی دیگ در برابر 
او می‌ایستد و رادامانتوس تنا از روی آثاری‌که در روی روح پیداست 
در پاره آن داوری می‌کند. اگر ببینه که آن روح مالم نیست بلکه 
جاز یاته خورده و زخمدار است می‌داند که سوگند درو غ خورده و ظلم 
کرده است و اګ کج و شکسته بود درمی‌یاید که درو غ گفته و به‌خود 
مض‌ور گر‌دیده و چون راست نگفته راست رشد نکرده است و اکر زشت 
و تاهنجار بود پی‌می برد که به‌فرومایگی و تایر‌میز کاری روزکار 
گذرانده و از امتدال و خویشتن‌داری بی‌بمپره بوده است. رادامانتوص 
چنان روحی را زود به‌زندان می‌فرستد تا کیتری را که سزاوار اوست 
پکشد. ارواح همه گناهکاران کیفری عادلائه می‌بینند تا یا خود از آن 
کیش سود بیر ند و در نتیجه آن ببپتر گردند و يا آنکه مایاعیرت دیگی‌ان 
شوند تا دیگران با دیدن عذابی که آنان می‌کشند رو به‌صلاح آور ند. 
ولی تنپا کسانی در پرتو کیش بتر می‌گرد نگ که گناهشان در مان‌پذیر 
باشد. آنان که دست به‌گناهان بزرگت آ لوده‌اند درمان نمی پذ یں ند و 
سود کیقر آنان تنپا به‌کسانی می‌رسد که می‌بیتند آنان چگونه عدذاب 
می‌کشند و با اینہمه دردشان به‌سبب شدت و عمق درمان‌پذیر تیست 
و سر وشتشان این است که در زندان ابدی به‌سر‌پر‌ند» و از دیدن 
سرنوشت آنان عبرت می‌پذیر ند. اگ آنچه پولوس دربارة آرشه لااوس 
گفت درست باشد یقین دارم که یکی از آن محکومان ابدی آرشه لااوس ‏ 
خواهد بود و گمان می‌کنم بیشتر کسانی که مایهٌ عبرت دیگران خواهند 
شد سیاستمداران و فرمانروایان مستبد خواهند بود زیرا این کروه 
به‌سبب توانائی خاصی که در کشودها دارند مرتکب بزرگتر ین‌جنایتا 
می‌گید ند. چنانکه هومردراشمار خود نام بسی ازپادشاهان وفی‌مانروایان 


گر کاش FY‏ 


را برده است که در آن جپان به‌سخت‌تر‌ین کیفی‌ها محکوم گی‌دیدهاند 
مانند تانتالوس و سیر پنوس و تیتوس. و لي از کسانی مانند ترزیتس 
نامی نمی‌برد و نمی‌گوید که یکی از آنان به‌کیفی ابدی گرفتار آمده 
است ژیر! اینان تواتائی ار تکاب کناهپای بزرکت را نداشته‌اند. آری» 
کالیکلس گرامی» تبمپکار ترین مردمان را در مپان صاحبان قدرت مي 
توان یافت. ولی این سخن بدان‌معنی نیسث‌که از میان این‌گروه سر‌دمانی 
عادل و پرمیز کار برنخاسته‌اند. چنین کسانی اگر پیدا شوند درخور 
بسی ستایش‌اند زیرا بسیار دشوار است که کسی توانا باشد و هموازره 
به مد ز ندگی کند. با اپنپمه این گو نه مدان هم در اینجا بوده‌اند .و 
هم در کشورهای دیکر. یکی از آنان آریسته‌اید پسر. لیز پماخوس است 
که در ميان یونانیان شپرتی به‌سز! دارد. ولی» شالیکلس گرامی, 
بیشتر صاحیان قدرت تبپکار بوده‌اند. چنانکه گنتم چون رادامانتوس 
روحی گناهکار دربراپی خود پاید بی‌آنکه بداند کپست يا از کدام 
خانواده بر‌خاسته» او را روانة تارتاروس می‌کند و علامتی هم به‌روی 
او می‌گذارد تا همه بداننه که درمان‌پذیی است یا نه» و او در آنجا 
کیفری سزاوار خویش می‌بیند. ولی اگس ردح پن‌هین کاری بپیند که په 
عدالت ژندگی گذرانده است. حصوصا اگ روح فیلسوفی باشد که در 
همه عم جن به‌کار خود نمرداخته, از دیدن او شادعان می گردد و او را 
به‌جن یره نیکیختان روانه می‌سازد. آپاکوس نیز به‌همان روش پا مصائی 
چویین که بدست دارد داوری می‌فند. ولی مینوس که سر پر‌ستي آن دد 
را به‌عیده دارد عصائی زرین به‌دست گرفته تنپا می‌نشیند چنانکه در 
اشمار هومرء اودیسه مپاهات می‌کند به‌اینکه او را دیده است که عصائی 
ررین بدست داشت و مردگان را محاکمه می کرد '. 

کالیکلس» من هم این سغنان را راست می‌دانم و می‌کوشم تاآنجا 
که از دستم برآید با روحی سالم په نزد داوران آن‌جبان بروم. از این‌دو 
بر‌اي آنچه مردیان ماي برتری و شرف می‌شمار تد ار چیی نمی نیم وهمه 
تیروی خود را صرف آن می‌کنم که حقیقت را دريایم و بپترین راء را 
در ز ناگی بپيمايم و چون نتوبت من فرارسد پاك از جمبان بروم. تاآنجا 
که میس است دیگران را نیز به‌پیمودن این راه تر فیب می کلم و اکنون 


ûr? 
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۳۶۸ دور کامل آثار افلاطون 


ترا نیز کالیکلس گرامیء به‌این‌گونه زندگی و این مسابقه که بپترین 
مسابقه‌هاست دعوت می‌کنم. زیرا یرای تو ننگی بالات از این نیست که 
در روز داوزی نتوانی در رهائی خود یکوشی بلکه در پیشگاه پس 
زوس درمانده شوی همچنانکه من در دادگاه اين چان E‏ ِِ 
شد. بمید نیست که در آنجا به‌روی تو سیلی بز نند و ترا تحقیر کنند 


بی‌آنکه بتوانی سخنی در دفاع خود بکوئی. 
شاید تو این سخنمپا را افسانه پنداری از آن‌گونه که پیرزنان به 
کودکان می‌گویند و آنپا را حقیں بشماری» و حق هاشتی چنین کنی 
اگر ما از راہ بحث و پژوهش مي‌توانستيم سخنی ہہت از آنہا پید 
کنیم. ولی می‌بینی که تو و پولوس وگر‌گیاس با اینکه داتاترین مردمان 
آتن هستید نتوانستید ثابت کنید که آدمی باید رای جزآن که من 
می‌نمایم در پیش‌گیره تا در هردو جببان در جرگة نیکیختان درآید. بلکه 
نادرستی همه ادماهای شما میان گردید و تنا این سخن تصدیق شد 
که آدمی باید از ارتکاپ < بیشتر بپر‌اسد تا از تحمل ظلم, و همة 
شش انسان بايد صرف آن شود که چه در زندگی خصوصی و چه در 
زندگی اجتمامی به‌راستی نيك باشد نه آنکه به‌دید؛ مردمان نيك بنماید. 
و اگر مرتکب گناهی شد پاید کیفر ببیند تا از پلیدی گناه پاك گردد. 


و از هرگونه چاپلوسی, چه در برایر خویش و چه در برابی دیگران 


بر هیزد» و سخنوری و مرهنی دیگر را فقط برای خدمت به‌عسه‌الت. 
به کار پندد. 

پس پند مرا بپذیر و به‌دنبال من بیاء به‌جائی که نیکبختی هردو 
جپان را در آن می‌توانی یافت همچنانکه زبان خود تو به‌آن گواهی 
داد. از آن پس یگدار هرکه می‌خواهد ترا به‌ديده حقارت بنگرد یا به 
روی تو صیلی بز ند زیرا اگر تو به‌راستی نيك شوی و قابلیت بدست 
آوری» هیچ بدی به‌تو نخواهد رسید. 

پس از آنکه باهم دوران تمرین زا به‌س‌بردیم و به‌قدر کفایت 
خوانا شدیم اکن لازم پدانیم به کار های صیاسی ضواهیم پرداخت یا 
کاری دیگی که به‌نظر‌مان بپتر آید در پیش خواهیم گرفت به‌شرط‌آنکه 
ثخست بر خود مابین‌هن گردد که پنپتر از امروز صلاحیت آن کارها را 


کر گیاس ۳۶۹ 


يلاست آوزده‌ايم. ولی تا هتگامی که در اين سالیم تنب است که څود را 
کسی بداتپم در حالی که هنون دربارة سپمترین مطالب عتیده‌ای ثابت 
پیدا نکرده و با خود یگانه نشده‌ایم: آری پایة تربیت مأ هنوز بدیسن 
انداژه پست است. 

پیا سخنی راکه راستی آن آشکار شد راهتمای شود ساز یم : این 
سخن برما روشن کرد که بیترین راهاء چه در زندگی و چه پس از 
مر گث» راه عدالت و قابلیت انسانی است. پس بيا به‌دنبال اين سخن 
برویم و دیگران را نیز به‌پیروی آن ترغیب کنیم نه به‌دنبال سختی که 
تو دل به‌آن پسته‌ای و مرا نین به‌پذیرفتن آن دصوت می‌کنی. زیسا. 
کالیکلس گرامی» آن سخن به‌هیچ نمی‌ارزد. 


حاشبه 


۱ اشاره به‌مئلی است که می‌گفتند دير رسیدن به میدان جنگ رواست نه 
به مجلس جشن. ِ 
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متون: سقراط» می‌توانی به‌من بگوئی که قابلیت۱ آموختنی است؟ ۱ 
یا آموختنی نیست و از راه تمرین بدست می‌آید؟ يانه آموختنی است 
و نه از راه تمرین حاصل می‌شود بلکه پا آدمی خلق شده و جز ءملبیمت 
اوست» يا به نحوی دیگی پدید می‌آید؟ 

سقراط: منون گرامی: پیشتی مردمان سرزمین تسالی به‌توانگری 
3 مسپارت در اسب‌سوار ی مره بوذند. ولی اکتون چنین می نماید که به 
داثائی نیز گوی سیقت از همگان برده‌اند» بخصوص مر دمان شی لار یسا 
که زادگاه دوست‌توآریستیپ است. شما این وضع را مدیون گر‌گیاس 
هستید زیرا هنگامی‌که او بەش شما آمد نه‌تنیا بزرگان قبيلة آلو یاد 
که عاشق توآریستیپ یکی از آنان است» پلکه می‌توان گفت هة مردمان 
تسالی شيفتة دانش او گ‌دید‌ند و او شا را عادت داد به‌اینکه هر وقت 
کسی چیزی از شا پرسید به‌شیوهة داتشمندان بی‌ترس د شرم پاسخ 
پدهید. چنانکه می‌دانی او خود نین در همه‌جا می‌گنتکه آساده 
است هرچه بپرستد پاسخ بدهصد و هیچ پسی‌سشی را بسی‌پاسخ . 
نمی‌گد‌اشت. ولی در اینجا, منون گر امی» وضع از نوعی دیک است. اینجا 
دیگی دانشی نیست و چنین می‌نماید که دانش از این شپر رحخت‌بر بسته 
و به‌شپر شما روی آورده است. از این‌رو اگر در ایتجا از کسی آن سوال 
را بکنی خواهد ندید و خواهد گفت: دای بیگانهء مملوم می‌شود مسا . 


چنان نیکبخت مي‌پنداری که گمان می‌بری می‌دانم قابلیت آموختنی است 
یا نه» در حالی‌که اصلا نمی‌دانم قابلیت چیست». منون» حال خود من نین 
چنین است و من نیز ماننه هم آتنیان در این‌باره هیچ نمی‌دانم و از 
نادا نی‌خود بسیار ملولم. پس وقتی‌که نمی‌داتم خود قایلیت چیست چگو نه 
چشم‌داری‌که بتوانم دربارءٌ صقات و خصائص آن چیزی بگویم. کسی‌که 
منون را نمی‌شناسد مگ ممکن است بداندکه او زیباست یا زشت» توانگی 
است یا تہیدست» از خاندانی بزرکت است یا از مردم عادی؟ 

منون؛ البته ممکن نیست. ولی سقراط» براستی نمی‌داتی قابلیت 
چیست و اجازه می‌دهی این مطلب را به‌همشپریانم بکویم؟ 

سر اط: دوست من» نه‌تنپا این مطلب را بگو یلکه به‌آن اضافه 
کن که سقراط می‌گوید تا امروز کسی ندیده‌ام که دریارة قابلیت چیزی 
بدا ند. 

منون: مگر گر گیاس را منگامی‌که در اینجا به‌س‌می‌برد ندیده‌ای؟ 

سقراط: البته دیده‌ام. 

متون؛ گمان می‌کنی او نیز نمی‌دانست؟ 

سقر اط: منون» حافظه من ضعیف شده است و نمی‌دانم در آن‌هنگام 
راجع بهاو چه اعتتادی پیدا کردم. بعید نیست در آن‌باره سخنانی گفته . 
باشد و تونین گنته‌های او را به‌یاد داشته باشی. پس بکوش تا آن‌سختان 
را به‌یاد من بیاوری و اگر میل‌داری عقيدهٌ خود را بگوی زیرا گمان 
ثمی‌گنم عقید؛ تو غیر از مقیدة او باشد. 

مثون: درست است.. 

سقر اط : پس بہت است او راکتار بگذاز یم‌چون‌خوداو ایتجانیست. 
منون» ترابه‌خدا سوگند می‌دهم» تو خود بگو ببینم قابلیت چیست؟ بگو . 
و از آموختن آن به‌من. دریغ مکن تا درآینده نگویم کسی ندیده‌ام که بداند 
قا بلیت چیست. 

متون: سقراعل» پاسخ سوال تو دشوار ئیست. گوش فرادار تا 
نخست قابلیت مرد را تشریح کنم و آن این است که بتواند امور شمیی را 
اداره‌کند و در آن ضمن به دوستان خود سود پر‌ساند و دشمنان را مس 
یکو بد پی‌آنکه په‌خود او گز‌ندی برسد. قابلیت زن نیز» اگں می‌خواهی 


سون ۳۷ 


بداتی» این است که خانه را خوپ اداره کند و از شوه خود قرمان 
پبرد. قایلیت دیگری هم هسث که خاص کودکان است چه‌پسر و چسه 
دفتر. و قابلیتی دیگ خاص سالخوردگان. قابلیت بندگان نیز غپر از 
قأبلیت آز ادمردان است. پس می‌بینی که قایلیتپا فر‌اداننده و همه را 
به‌آسانی می‌توان تعریف کرد زیرا برای‌هر وضع و هی‌سن و هر‌کار قأپلیتی 
خاص وچود دارد. 

سقراط: منوت معلوم می‌شود امرون سمادتی بزرکت یه‌من روی 
آورده است ژیرا من درپی‌يات قایلیت می‌گردم و تو گروهی انبوه از 
قاپلیتپا آماده داری. برای آپنکه براین تشبیه بمانیم. فی‌ض‌کن گردهی 
انیوه از زنبوران عسل زا بتو می‌نمودم و می‌پرسیدم «ز نبور چیست؟» 
و می‌گفتی «ز نبورها انواغ بسیار دارنده و باز می‌پر‌سیدم «فرق آنپا 
بایکدیگں از حیث زنبور بودن است یا از جبتی دیگ مانند زشتی‌وزیبانی 
و گوچکی و بزرگی؟»: یه‌اين سوال چه پاسخ میدادی؟ 

منون: می‌گفتم از حیث زنبور بودن قرقی میان آنہا نیست. 

سقراظ: اگی باز می‌پر‌سیدم «چیسث آن‌که همه در آن شریکند و 
از آن حبث فرقی میان آنا نیست؟» به‌این پر‌سش نیز پاسخ سی‌دادی؟ 

متون: البتد. 

سقراط: پس قایلیتبا نیز بايد چنان باشند. بدین معنی که گرچه 
پسیار و گو ناگون‌اند همه باید صورتی واحد و مشترك داشته باشند و 
بدان علت به‌نامی واحد خوانده شوند. بنابراین کسی که بخواهد قابلیت 
را وصف کند باید آن صورت واحد۲ را در نظر آورد. اکنون مقصود مرا 
در پافتی؟ 

هئون: ګمان می‌کنم به‌مقصود تو پی‌بردهام ولی سوال را متوز 
چنانکه باید در نیافته‌ام. ۱ 

سقراط: منون. گسان می‌کنی تنا قابلیت در مورد مرد و زن و 
کودك فرق می‌کند یا تندرستی و بزرگی و نيرومندي تنیز چنین است؟ 
به‌عبارث دیگر» تتدرستی مرد غیں از تندرستی زن است یا تندرستی در 
همه کس؛ چه مرد و چه‌زن و چه کودك. یکسان است؟ 

منون: البته در همه‌یکسان است. 


¥ 
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سقراط: بزرگی و نیرومندی نیز چنین است؟ نیرومندی یك زن 
به‌سیب همان ثیرومندی است که اگی در دیگران نیز باشد نیروسند می 
شوند؟ سرادم از اينکه می‌گویم «یه‌سبب همان نی ومندی»» این است که 
چه در مرد و چه در زن فرق نمی‌کند. عقيده تو غیر از این است؟ 

منون: عقيده من نیز همان است. 

سقراط: ولی ممتقدی قابلیت فرق مي‌کند که در سرد eT‏ 
زن» در جوان باشد يا در پیر؟ 

منون؛ آری» گمان. می‌کنم قابلیت تا اندازه‌ای فرق می‌کند. 

سقر اط: چرا؟ مگر نگفتی قایلیت مرد این است که امور شر را 
خوب اداره کند و قایلیت زن در اينکه امور خانه را سامان بعشد؟ 

منون: چنین گفتم. 

سقراط: ممکن است کسی شیر يا خانه یا چیزی دیگر را خوب 
اداره‌کتد اگر رفتارش با دانائی و عدالت همراه نباشد؟ 

ماون: نه 

سقراط: و کسی که بخراهد چیزی را از روی دانائی و عدالت 
اداره کند باید در هرگام از دانائی و عدالت پیروی نماید؟ 

منون: البته. 

سقراط: پس هم سردان و زنان درصورتی دارای قابلیت‌اند که 
دانا و عادل باشندء یعتی صنات و خصائص مشترك داشته باشند؟ 

منون: بی‌شك. ۱ 

سر اط : در بارة پین‌آن و چوانان چه‌می گو ثی؟ اگر نادان و ظالم 
باشند می‌توان گفت که دارای قابلیت‌اند؟ 

منون: هر گز. 

سقراط: ولی اګ دانا و عادل باشند قایلیت ارتي 

متون: آری 

سقراط: پس چنین می‌نماید که همه آدمیان به يك وجه خوب‌اند 
زیرا همه پاید از یك چیز بپره‌مند باشند تا خوب باشند. 

متون؛ آری چنین می‌نماید. 

سقراط؛ ولی اگر دارای یك قابلیت نبودند نمی‌توانستند به يك 


منون ۳۷۹ 
وجه خوب باشند. 

منون: درست است. 

سقراظ: اکنون که معلوم شد قابلیت در مورد همه آدسیان یکی 
است» یکوش تا تمرینی را که گر‌گیاس از قابلیت کرده است و توئین 
پذیر فته‌ای په‌یاد من بیاودی. 

منون: اگر می‌خواهی‌قایلیت‌را چنان‌تعر یف کتم که‌در هم؛مواردسادق 

شد می‌گویم: قاپلیت این است که آدمی بتواند بردیگران فی‌مانروائی 

گند. 

سقر اط ؛ اليته می‌خواهم همان گوته تعریف کنی. وسی منون. 
تعریفی که گردی در مورد کردکان و پندگان نیز سادق است؟ قاأبلیت 
بنده این است که برخواجة خود فرمانروائی کند؟ و به‌عقيد؛ توکسی که 
فرمان مي‌راتد بنده است؟ 


سقر اط : گفتی «قابلیت این است که آدمی پتواند فرمانروائی 
کند,» و لی آیا ٹیایں یران تعر یف بیفز اتی « پە غدل ته به ظلم؟» 

منون: بدیمپی است ستر اط . زیر عدالت قابلیت است. 

سقراط: قابلیت است یا یکی از قابلیتہا؟ ` 

مئون: متصودت چیست؟ 

سقراط: مگر نمی‌گوئيم دایره یکی از اشکال است نه‌شکل به‌معنی 
اعم» زیر! جز دایره شکلپای دیک هست؟ 

منون: درست است. من نیز نمی‌گويم که تنبا عدالت قابلیت 
است زیر ا جز عدالت فابلیتپای دیگر هست. 

سقراظ: آن قابلیتپا گدام اند ؟ اگر پخواهی من می‌توانم شکلہای 
دی .را بشمارم. تو تيزل قایلیت‌ای دیگر را پشمار . 

منون: یکی از قابلیتہا شجاعت است و دیګر خویشتن داری و سوم 
داتائی. جوانمردی نیز از آن‌جمله است و صفات دیگری نیز هستند که 
شمه قاپلیت‌اند. 

سقراط: باز با همان دشواری رو برو شدیم. منتبا این بار به 
صورتی دیگر. زیرا درپی یك قابلیت می‌کشتیم و قابلیتہای بسیار يافتیم 


۷۴ 
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ولی آن چیزی را که میان هم آنپا وجه مشترك است نیافته‌ايم. 


منون: سقراط» حق پاتست و هنوز نتوانسته‌ایم آنچه تومی‌جوئی» 
یمنی وجه اشتراك میان قابلیتپا.را» بيابيم. 

سقراط: می‌دانم. ولی‌می‌خواهم بکوشیم تابلکه به‌مقصود نودیکتی 
شويم. . اگر کسی پپر مید «شکل چیست؟» و بگوئی «دایره» و باز پیر‌سد 
«دایره شکل است یا یکی از شکلبا؟» پاسح نخواهی داد که دایره یکی 
از شکلمپاست 

منون: بی‌گمان. 

سقراط: چون غیں از ۳ بسی شکلہای دیگر هست؟ 

منون؛ آری. ۱ 

سقراط: و اگر بپرسد که شکلہای دیگر کدامند» بی‌گمان آنمپا 
را نام خواهی‌برد؟ ۰ 

منون: اری. 

سقراط: همچنین اگر کسی بیرمند «ر نگ چیست؟» و بگکوئی 
«سفید» و باز رود «سفید رنگت است یا یکی از رنگپا». خواهی‌گفت | 
«یکی از رنگپاست 

e منون:‎ 

سقواط: و اگر بخوامد رتگہای دیکررا بشماریء ناچار رنگہائی 
دیگی را نام خواهی برد که از حیث ر نگك‌بودن فرقی با سفید ندار ند؟ 

منون: آری. 

سر اط: ممکن است آن‌کس مانند من به پر‌سش ادامه‌دهد و بگوید: 
در هما‌آن مواردچیزهائی بسیار در برای خودمی‌بينيم ولی تو به‌همه آنا 
يك تام می‌دهی و مثلا همه را شکل می‌نامی و ادها می‌کتی که هم آنا 
شکل‌اند گرچه به‌ظاهر هیچ‌گو نه شباهتی میان آنہا نیست. پس آن‌چیست 
که هم در دایره هست و هم در مربع و بدین جمپت هردو شکل‌اند و از 
حیث شکل بودن فرقی بایکدپگ ندار ند؟ 

منون: در ست است. 

سقر اط : علت اینکه هم آنہا را شکل می‌نامی این است کهمر بع 
را مانند دایره گرد می‌بینی و دایره را مانند مر‌بع؟ 


منون سب 


منون: به‌هیچ‌وجه. 

سقراعط: ولی می‌گرئی که دایره از حیث شکل‌بودن کم از مر بم 
نیسث؟ 

منون: درست است. 

سقراط: پس شکل چیست؟ بکوش تا آن‌را توسیف‌کنی. اگر کسی 
پی‌ست دشکل یار نی چیست» و بگوئی که نسی‌دانی چه‌می‌خواهصد و 
مقصودش را درنمی‌یابی» بی‌گسان تعجب خواهد کرد و خواهد گفت: 
«چگونه مقصود مرا در نمی‌یابی؟ می‌خواهم بدانم آنچه در هم آن‌چیز‌ها 
وجه مشترك است چیست؟» همچنین اگر کسی بپرسد «آن چیست که در 
دأیره و مر‌بع‌پکسان است؟» تخوآهی توانست پاسخ بدهی ؟ پس بکوش تا 
پاسخ سوال را بیابی زیرا این خود تمرین خوبی است برای اینکه 
بتو انیم در بار قایلیت تعقپق کنیم. 

همنون؛ سقراط. نمی‌دانم چه بگویم. تو خود پاسخ بده. 

سقر اط: برای خلطر تو؟ 

منون: آری برای خاطی من. 

سفراط: پس تو نیز پاسخ سوال مرا در بارة قایلیت خواهی داد؟ 

منون: آر ی 

سقراظ: پسیار خوب. می‌پذیرم چون معاملۀ سودمندی است. 

منون: پس يکو 

سقر اط: ولی توهم بايد به‌آنچه می‌گويم به‌دقت گوش فرا دهي 
و بگوئی که سشن مرا می‌پذیری یانه. شکل آن چیزی است که در همه‌جا 
و در هی‌شیئی بی‌فاصله پس از رنگت فرار گرفته. این تمریف کافی‌است 
یا می‌خواهی مطلب را به‌عبارتی دیگر اداکنم؟ اگر تو نیز بتوانی‌قابلیت 
را به همین نحو تمرریق کنی من خرسند خواهم شد. 

منون: سقراط. این تعریف کودکانه است. 

سفراط: کدام تعریف؟ 

متون: همین که گفتی شکل آن چیزی است که پس از رنت قر ار 
گرفته. گیرم که چنین باشد ولی اګ کسی نداند که رنگث چیست و در 
آن‌باره تيز با همان دشواری رو پرو باشد چه خواهی گفت؟ 


۷۵ 
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سقراط: حقیقت را خواهم گفت. اگر آن‌کس اهل مخالطه باشد و 
یخواهد با کلمه‌ها بازی کند» خواهم گفت: من پاسخ خود را دادم. اگر 
مطلب یدرستی روشن نشده نوبت تست که رشتة تحقیق را به‌دست‌گیری 
و سخن مرا نقض‌کنی. ولی اگی سوال‌کننده مانند تو دوست من باشد 
و بخواهد راستی را بداند با او به‌سپربانی رفتار خواهم کرد و خواهم 
کوشید تا پاسخی بدهم که مطابق روش ديالكتيك باشد۲. کسی که 
بخواهد پاسخش با روش ديالكتيك موافق باشد نباید به‌گفتن تمریفی 
درست قناعت ورزد بلکه باید جواب مسأله را باکلماتی ادا کند که 
سوال‌کننده براستی پپذ یرد که بطلب را قپمیده است. اکتون گوش 
فرادار تا موضوع سوّال را پدان روش تشریح کنم. چیزی هست که 
تو «پایان» یا «حد» يا آخض» می‌نامی؟ من همه آن کلمه‌ها را به‌يك معنی 
می گیسم ۰ البته پرود‌یکوس با این سخن مخالف است ولي چون تومانند 
او نمی‌آندیشی» بی‌گمان ممتقدی که برخی چیز ها معدودند و پایانی 
دارند. مقصود من نیز همین معنی ساده است نه‌چیزی که چندین معنی 
داشته باشد. 

منون: آری» آن کلمه‌ها را می‌شناسم و به‌کار می‌برم و مقصود 
ترا نیز می‌فیمم. 

سقراط؛ چیزی هم هست که سطح می‌خوانی و چیزی دیگر که 
به نام جسم می‌شناأسی چنانکه در هندسه از آنا سخن می‌گویند؟ 

منون: آری. 

سقراظ: پس اکتون خواهی فیمید که مقصود من از شکل چیست. 
می‌گویم: آنچه اجسام را محدود می‌سازد شکل است. به‌عبارت دیگس» 


۱ شکل حدود جسم است. 


4 ۰ 


منون: پس رنگگ چیست؟ 

سقراط؛ منون» تو هیچ اندازه نگاه نمی‌داری و از من پیر مرد 
چشم‌داری که به‌همه این‌سوالپای دشوار پاسخ بدهم ولی خود آماده 
تیستی کمی به‌خود رنج بدهی و به‌یاد بیاوری که گرگیاس قابلیت را 
چگونه تعریف کرده است و آن را به‌من بیاموزی. 


متون: پس از آنکه پاسخ مرا دادی آن را به‌تو خواهم آموخت. 


سنوی ۳۸ 


سقراط: متون, همینکه دهان به‌سخن می‌گشائی انسان چشم بسته 
هم پاشد می‌داند که تو هنوز بسیار زیبائی و دلباختگان قراوان داری! 

متون: چرا؟ 

سقراط؛ بر اي اینکه در خضمن سخن همواره قر‌مان می‌دهی مانند 
خوبرویان ناز‌پرورده که به‌فی‌مان‌دادن خوگی‌فته‌اند. شاید می‌دانی که 
من در پرابر خویرویان یارای مقاومت ندارم. پس به‌فی‌مان ٿو گردن 
مې ہم و پاسخ سمالت را می‌دهم. 

منون: آری پاسخ بده. 

سقراط: می‌خواهی به‌روش گرگیاس پاسخ دهم تا خی‌سندتر 


منون؛ آری. پبه‌همان روش. 

سقراط؛: تو و امیدوکلس پرآنید که هرموجود تشمشمی دارد. 

منون: درست است. 

سقر اط؛ ودمچر اهائی هست‌که آن تشمشممپا در آتہا وارد می‌شو ند 
و از آنما می گذر ند؟ 

منون: آری. 

سقراظ: برخی از تشعشعبا با آن مجراها مطاپقند درحالی که 
برخی دیگر بزرگتر یا کوچکتی ند؟ 

مثون: چنین امست. 

سقراط: چیزی هم هست که تیر وی بینائی می‌خوانی؟ 

منون: آری. 

سقراط: اکنون به‌قول پیندار «یشنو که چچه‌می‌گویم». ر نگت. 
تشمشم شکل است که بانیروی بیتائی مطابق درمی‌آید و بینائی آن را 
درمی یبد 

منون: سعراط» پاسخی نیکو دادی و پیر فتم. 

سقراط: شاید بدان‌جپت که شیر؛ بیانم بوافق ذوقت بود. ولی 
یه هی‌حال گمان می‌کنم دریافته‌ای که بو و صدا و بسی چیز های دیگر را 


نین بدپن‌سان می‌توان تشریح کرد. 


۷۷ 
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منون: درست است. 

سقراط؛ منون‌گرامی» این پاسخ را چون به‌شیوة شاهران یابیانی 
گیرا ادا کردم بہت از پاسخی یافتی که دربارة شکل دادم. 

منون؛ راست است. 

سقراط: ولی» ای پسر الکسی‌دموس. من برآنم‌که پاسخ پیشینم 
به‌سراتب پپتر از این بود و گمان می‌کنم اگر چنانکه دیروز وعده‌دادی 
پیش از پایان جشنبای مذهبی از اینجا نروی بلکه در آنہا شر کت‌کنی 
و پاك شوی, تو نیز آن پاسخ دا بہت از پاسخ دوم خوامی یافت. 

منون: سقراط. آماده‌ام بمانم به‌شرمل آنکه تو نیز همه موضوع 
بحث را برمن روشن‌سازی. ۱ 

سقراط: در آمادگی من تردید مکن. اگ بترانم در این‌گو نه‌مسائل 
باتو گفت و گو کنم هردو سود خواهیم برد. اکنون تو نین به‌وعده خود 
وفاکن و بگو که قایلیت چیست. ولی بپوش‌باش تاء چنانکه در مقام 
شوخی به‌کسی که ظرفی شکسته است می‌گویند» از یکی چندتا نسازی. 
بلکه قابلیث را سالم نگاه‌دار و مگذار کل از دست ما بگریزد و اجزائی 
پر گنده پاقی یماند. در این‌پاره مثال به‌اندازة کافی آوردم . 

متون: سقراط, به‌عقيدء من قابلیت آن است که. چنانکه شاهر 
می گو ید «آدمی از زیبائی لدت ببرد و به فراهم‌ساختن آن نیز توانا 
باشد». به‌عبارت دیگر کسی دارای قابلیت است که شیفت؛ زیبائی باشد 
و بتواند آن را به‌دست آورد. 

سقراط: به‌عقيدهة تو شیفتگان زیبائی خو بی را می‌جو پند؟ 

منون: آدی. 

سقراط: پس پرخی از مردمان بدی را می‌جویند و پاره‌ای خوبی 
را؟ همه مردمان خوبی را ثمی‌خواهند؟ 

منون؛ من چنین مي‌پندارم. 

سقراط: پس کسانی هم هستند که بدی را می‌خواهند؟ 

منون: آری. ۱ 

سقر اط : بدی را به‌گمان اينکه خوب است می‌خواهند یا می‌دانند 
که بد است و بااینېمه آرزو می‌کنند به‌آن برسند؟ 


AF ۱ ۱ منون‎ 


متون: هردوصورت ممگن است. 

سفراط: پس می‌گوئی ممکن است کسی پداند که چیزی پد است 
و آن را یخو هد 

منون؛ آری. 

سغراط: مرادت از اينکه می‌گوئی آن را می‌خواهد چیست؟ می 
خواهد که بدی به‌او بپرسد؟ 

منون: آزیه. 

سقر اظ: چون می‌ینداردکه بدی بر ای اوسودمند است؟ یا می‌داند 
که بدی زیان دارد و با اینیمه می‌خواهد؟ 

منون: ببضی کسان بدی را به‌گمان اینکه سودمند است می‌خواهند 
و برخی دیگی با اينکه می‌دانند ژیان دازد. 

سقراط: و گمان می‌بری کسانی که یف را سودمند می پندار ند» ۳۳ 
بدی آن و اقف‌اند؟ 

منون: نه. مان نمی‌کنم. 

سر اظ: پس کساتی که بی بدی آن و اقف نیستند بدی را نمی 
خواهند بلکه چیری را می‌غو اهند که گمان مي‌کنند خوب است؟ به‌عبارت 
دیگر کسانی که یدی را نياك می‌پند ار ند و می‌خو اهند در حقیقت خواهان 
خو بی اند نه‌بدی. چنین نیست؟ 

منونْ: چنین می‌نماید. 

سقر اط: ولی آنان که بدی را می‌شناسندد و می‌خواهند» نمی‌دانتد 
که از بدی زیان خواهند دید؟ 

منون: البته باید بدانند. 

ستراط : و نمی‌دانتد که اگ ژیان ببینند تیره روز خواهند شد؟ 

منون: بی‌شك می‌دانند. 


سقراط: و نمی‌دانند که تیره‌روز از تیگبختی بی به است ٩‏ 
متون؛ می‌دانند. 
سقر اظ: کسی هسث‌که تیرهء‌روژی بخواهد و از نیکبختی بگر یزد؟ 


ھل ۰ 


. سر ام ؛ مان ثمی‌کنم‎ ê 
سقراط؛ پس منون‌گرامی» کسی که تیرهروزی نخواهد و از‎ 


YA 
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نیکبختی نگریزدء بدی را" نخواهد خواست زیرا تیره‌روزی جز این نیست 
که آدمی درپی بدی پرود و بد گردد. 

منون: سقراط» حق به‌جانب تست. هیچ کس نمی‌تواند در آرزوی 
بدی پاشد.۴ 

سقراط: به‌یادداری که کفتی قابلمت این است که آدمی خوبی وا 
بخواهد و توانائی رسیدن به آن را داشته باشدب 

منون؛ چنین گفتم. 

سقراط: ولى بحت ما روشن ساخت که آن خواستن در همه هست 
و از این حیث ھی چ کس بمپتر از دیگران تیست. 

منون: چنین می‌نماید. 

سقراط: پس بگوئیم تنپا از حیث توانائی رسیدن یه‌آن یکی پر تو 
از دیگری است؟ . 

منون: آری» یاید چنین بگو ئیم. 

سفراط: پس قایلیت این است‌که انسان‌بتواند خوبی را به‌دست 
آو رد؟ 

منون: آری» سخن درست همین است. 

سقر اط: بگذار این‌سخن‌را نیز بررسی‌کنيم تا ببینیمدرست‌است یا 
نه. شاید حق به جانب تو باشد. می‌گوئی قابلیت این است که آدمی 
پتواند خو بی را به‌دست آورد؟ 

منون: آری. 

سقراط: و مقصودت از خوبیء چیز‌هاشی مانند تندرستی و 
توانگری امست؟ 

متون: آری» سیم و زروجاه نیز از آن قبیل‌اند. 

سقراط: بسیار خوب. پس منون که پدرش با شاه ایران همتشین ` 
بوده است» سیم وزر را قابلیت می‌داند؟ نمیخو اهی‌دست کم يه آن تعريف 
بيقز اي «سیم وزری که په عدالت و درستی به دست آید»؟ یا معتقدی که 
آن چیز‌ها را از هر راه به‌دست آوریم دارای قایلیت می‌گر‌دیم؟ 

منون: البته زروسیم باید بدرستی فراهم آید. 

سقراط: پس می گوئی تحصیل سیمو زر باید باعدالت وخویشتن- 


منون ۱ ۳۸۵ 
داری ودین‌داری پادیگر اچژاء قایلیت هبراه باشدو گر نه سیم و زر تنپاء 

منوی: آری چنین می‌گویم. 
آنہا با ظلم و عنان گسیختگی همر اه است: خودداری ورزده این به‌دست 
تیاو ردن نیز قابلیت است؟ 

ملون: چنین می‌نماید. 

سقر اط: پس معلوم می‌شود په‌دست‌آوردن پا به‌دست تپاوردن 
چیز‌هائی که توب می‌شمار ی : نه از قایلیت آدمی می‌کاهد و نه بی آن 
می‌افزاید, و فقط هرچه با عدالت همراه است موافق قابسلیت است و 
آئچه پا للم همر اه است پدی زر فساد. 

منون: مان می‌کنم راستی همین است. 

سقراط: مگر ساعتی پیش نگفتی که عدالت و خویشتن:داری فقط 
اجزای قاپلست‌اند ته خود قایلیت؟ 

منون: چنین گفتم. 

سقراط: منون» پا من مزاح می‌کنی؟ 

منون: معصودت چیست ‏ 

سقراط: گفتم بہوش باش تا قابلیت را نتشکنی و مثالبائی هم 
آو ردم جا بدانی که به سوال چگونه باید پاسخ داد. اکنون باز می‌کوئی 
قابلیت این است که انسان بتواند به‌یاری عدالت خوبی را به‌دست آورق؟ 
مگ خود تسدیق تکردی که عدالت جرئی از قابلیت است؟ 

منون: حق باتست. 

سقراظط: بنابراین از پاسح تو این نتیجه بر‌می‌آید که عملی که 
کرده‌ای که عدالت جز ئی از قایلیت است ته تمام قاپلیت. 

منون: در این سخن چه عیبی می‌بینی. 

سقراظ: منون» خواستم تمام قابلیت را تمریف کنی ولی تو به‌جای 
اینکه خود قابلیت را به من بنمائی» می‌گوئی عملی که با جز ئی از قابلیت 
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همراه باشد قابلیت است؛ و می‌پنداری که اگی قابلیت را یشکنی و 
جزئی از آن را به‌من بتمائی خواهم دانست که تمام قابلیت چیست. از 
این‌رو ناچارم پرسش خود را تکرار کنم و یگویم: منون» پس تمام قابلیت 
چیست؟ یا گمان می‌کنی کسی که تمام قابلیت دا نمی‌شناسد می‌تواند 
جزثی از آن را یشناسد؟ 

منون؛ نه» چنین گمان نمی‌کنم. 

سقراط: اگر به پادداشته باشی هنگامی که شکل را تعریف میب 
. کردیم» آن‌گونه پاسخ را رد نمودیم زیرا با کلماتی ادا شده برد که 
معنی خود آنمپا روشن نود و نحست لازم بود در پارة محنی آنا ميان 
پر‌سنده و پأسخ‌دهنده توافق به‌عمل آید. 

منون: درست است. 

سقراط: پس دوست من» گمان مکن که تا خود قابلیت را معلوم 
نساخته‌ای» خواهی توائست با ذکرجز ئی از آن. تمام آن را روشن‌سازی. 
این روش در هیچ مورد درست نیست. از این‌رو ناچارم باز بپرسم خود 
قابلیت چیست؟ یا این سژال را بجا نمی‌داتی؟ 

منون: البته بجاست. 

سمراط: اگر بجاست پس پکوش تا پاسخ آن را بدهی و بگوثی که 
قابلیت چیست و دوست تو گر گیاس در آن باره چه می‌گوید؟ 

منون: سقراط, پیش از آنکه با تو آشنا شوم شنیده بودم یگاته 
هن تو این است که همه را مانند خود حیران و درمانده کتی. اکتون 
نیز می بینم که مرا مسحور و گیج و درمانده مىاخته‌ای. اس اجازه 
می‌دهی که مزاحی کنم» تو هم به‌صورت ظاهس و هم از جات دیگی ماتند 
آن جاتو ر دریائی هستی که هرکس به‌آن دست بز ند تنش می‌لرزد و ہی 
حس مي‌شود. زیرا من خود نیز احساس می‌کنم که تن و روحم به‌لرزه 
افتاده و زیانم چنان بی‌حس شده است که نمی‌توانم پاسخ ترا بدهم. 
تاکنون بارها برای مردم دربار؛ قابلیت سغن رانده و به عقید: خود 
پسیار خوب از رده بر‌آمده‌ام ولی در این دم آن اندازه توانائی ندارم 
که بگویم قابلیت چیست. از این‌رو به‌توپتد می‌دهم که هر گز راه سفر 
در پیش نگیری و به شبری بیگانه نروی چه اگر در دیار عربت بیکانگان 


منون WAY‏ 
چنین اثری از تو پیینند ترا ساح و جادوگر خواهند پنداشت و از شسپی 
خود بیرون خواهند گرد. 
سقر اط؛ منون» نیر نگباز غریبی هستی و نزديكب یود مرا یفریبی. 
منون: بتصودت چیست؟ 
سقراط: با آن تشبیه تصویر مرا نمایان ساختی تا من بیز وصف 


ترا آغاز کنم و این شیو همة خوبرویان است که ممواره می‌خواهتسد. 


آئینه‌ای در پرابر‌شان نمپاده شود تا زیبائی خود را در آن پبیتند. دلی 
من ترا به‌هیچ چیز مائند نخواهم کرد. اگر آن جانور دریائی که مرا به‌آن 
تشبیه کدی چنان است که تنا دیگران را پی‌حس نمی‌کند یلکه خود نیز 
بی‌حس امبت در آن صورت تشبیه تو بجاست و گر نه شباهتی ميان من و او 
نیست. اينکه من دیگران را مشوش می‌سازم از آن است که خود نیز 
همواره در تشویشم. در مورد قاپلیت نیز حال من چنان است زیر | خود نیز 
نمی‌دانم آن چیست. ولی شاید تو پیشتر می‌دانستی و اکنون که دستت 
په‌ تن من خورده است آن را از یاد برده‌ای. پس بیا اژ تحتثیق ملول نشویم 
تا بلکه یتوانیم آن را پیدا کنیم. 

منون: سر اع + دریارة چیزی که اصلا نمی‌دانی چیست » چکو نه 
می‌خواهی تحقیق کنی؟ و اگ آن را بیابی از کجا خواهی دانست که 
آنچه یافته‌ای همان است که می‌جستی؟ 

سقراط: میفېمم چه می‌گوئی. هیچ بی‌دانی که با این سخن چه 
مسال بررگی را به‌میان می‌آدری؟ معنی مسخن تو این‌است که آدمی نه 
در بازء چیزی که می‌داند. تحقیق می‌تواند کرد و نه دربارة آنچه تمی- 
داند. زیرا در آنچه می‌داند تیازی په تحقیق نیست و در آنچه نمی‌داند 
تحقیق نمی‌تواند کرد چون نمی‌داند در بارة چه تحقیق کند. 

منون: سخن مرا درست نمی‌دانی؟ 

سقر اط: نه. ۱ 

هنون: می‌توانی علت آن را بیان کنی؟ 

سقراط: آری» آت را از مي‌دان و زنانی شنیده‌ام که از اسرار 
آلپی آگاهند. 


منون؛ چه می‌کویند؟ 


A? 


A۲ 
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سر اط: آنچه می‌گو یند هم درست است و هم زیبا. ۱ 

منون: آنان کیستند و چه می‌گویند؟ 

سقراط: برخی از آنان خدمتگزاران خدایانند که همواره مراقبند 
تا هر چه می‌گویند و می‌کنند از روی حساب باشد و پتوانند مسئولیت 
کردار و گفتار خود را به‌عمیده گیی‌ند. برخی دیگر شأمرانی مانند 
پیندارند که از خدایان الام می‌جویند. می‌گویند روح آدمی جاودان 
است. هر چند اقامت او در این جببان پایان می‌یاید ولی خود او هر گز 
از میان ثمی‌ردد بلکه پس از آنکه از تن جدائی گزید ز ندگی را از مس 
می‌گیرد. بدین جمپت ممتقدند که آدمی باید در سرامس زندگی تا آنجا 
که میسی است دیندارو پرهیز‌کار باشد, و می‌گویند هر‌کس زندکی را 
بدین‌سان بسر برد در جپان زیرزمین پرسه‌فونه او را از کیفی می‌رماند 
و پس از نه‌سال به عالم بالا و په‌روشنائی آفتاب می‌فر‌ستد. اینان چون 
دوباره بدین جپان بازگردند بپترین و پاکترین آدمیان می‌کردند و 
پادشامان نیرومند و فیلسوفان بزرگث از میان ایشان برمی‌خیز ند. چون 
روح» چنانکه‌گفتم» جاردان است وبارها زندگی را ازس می‌گیرد دراین 
جبپان و آن جبپان بسی چیزها» و حتی می‌توان گفت همه چیز را می‌بیند 
و می‌شناسد. از این‌رو شکفت نیست اگی بتواند درپارة قابلیت ودیگر 
چیزما بطالبی را که در زندگی پیشین دیده و دریافته است به‌یادیپاورد. 
چون تمام طبیعت بېم پیو سته است و روح به‌همه چیز آشناست پس مانمی 
نیست که هر که چیزی را بیاد آورد اگر از جست‌وجو باز نایستد هسه 
چیز را به‌یاد بیاورد. این یادآوری را مودمان آموختن مي‌نامند ولسی 
پژو میدن و آموختن در حقیقت جز به‌یاد آوردن تیست۵. بتایراین‌سخنی 
را که تو گفتی نخواهم پذ یر قت چون آدمی را از پژو هش وجست: جو 
باز می‌دارد و تن پرور می‌سازد در حالی آن سخن دیگر ما را به تحقیق 
وجست»جو ترغیب می‌کند و چون من به‌درستی آن یقین دارم می‌خواهم 
به‌یاری تو در بارة قابلیت تحقیق کنم. 

منون: بسیار خوب. پس می‌گوثئی آموختن جز به‌یادآوردن نیست؟ 
می‌توانی این تکته را ثایت کنی و به‌من تيز بیاموزی؟ 

سقراط: منون. می‌بینی که حق داشتم ترا تیرنگباز بخوانم؟ با 


مون ۳۸۹ 


اینګه گفتم هیچ چين آموختنی نیست و همه چیز به‌یادآوردتی است پاز 
می‌خواهي آن نکته را پهتو پیابوزم و پدین‌سان می‌کوشی تناقضی در 
سخن من پیدا کنی. 

هنون: ته سقراطء به‌خد! سوگند مقصودم آن ثیست پلکه برسییل 
عادت چنان گفتم. پس اگر می‌توانی درستی آن سخن را بر من روشن 
سازی دریغ مکن. 

سقراط؛ این کار آسان نیست ولی برای‌خاطر تو از کوشش دریغ 
تخواهم کرد. یکی از غلامانت را بخوان تأ به‌یاری او این ام را روشن 


3 متون: بسیار خوب. پسر پیا اینجا, 

سقراط: این غلام که خواندی یونانی است وزبان یوناتی می‌داند؟ 

منون: آری. در خانه ما بهدنیا آمده است. 

سقراط: پس‌اکنون به‌گفت‌وگوی من و او گوش فر ادارو ببین چیزی 
از من می‌آموزد يا چیزی بیاد می‌آورد؟ 

منون: به‌دقت کوش خواهم داد. 

سقراط: غلام؛ می‌دانی سبع چیست؟ چنین شکلی است؟ 

علام: آری. ۱ 

سقراط: این خطما هم که از وسع آن مي‌گذر ند یر ابر ند؟ 

غلام: آز کی . 

سقر اط: اگر این م‌بع بزرگتی یا کوچکتر شود باز دارای همان 
خصائصی خواهد بود؟ 

علام: آری. 

سقراط: اگی ملول آن ضلم دوگز پاشد و این ضلم نیز دو گن. 
مسأحت مس یم چند گزامست؟ بگدار سوالی ساده تن بکنم. اکر آن ضلع 
دوگز باشد واین ضلم يك‌گز مساحت مر بع درگز نخواهد بود؟ 

غلام: الیته. 

سقراط: ولی اکتون که این ضلم نیز دوگز است» مساحت سبع 
دو پار دو گز نیست؟ 

غلام: پی‌شاه . 


Ar 
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سقراط؛: دو بار دوگز چند گن است؟ نيك بیندیش و آنگاه پاسخ 
بده. 

غلام: چپار 9 

۱ سقر اط: ممکن امست مر بعی به‌اندازه دو برایی این مس بح داشتکه 

باشیم که از ص حیث شبیه این باشد و اضلاعش با یکدیکر بای باشد؟ 

غلام: البته نمكن است. 

سقراط: مساحت آن چند گن خواهد یود؟ 

غلام: هشت هه هشت گز. 

سقراط: طول هر ضلم در مربع نخستین دوگز بود. در مر‌بع دوم 
چند گز خواهد بود؟ 

غلام: مملوم است که دو برایر آن خواهد بود. 

سقراط: منون» می‌بینی که به‌او چیزی نمی‌آموزم بلکه فقط 
سوال می‌کتم. او می‌پند پندارد که می‌داند طول هر ضلم مربع هشت گزی چند 
گز است. یا گمان می‌کنی معتقد است که نمی‌داند؟ 

منون: می‌پندارد که می‌داند. 

سقراط: براستی می‌داند؟ 

منون: نه. 

سقراط: پس می‌پندارد که اگر مساحت مر بع دوبرابی باشد طول 
اضلاع آن نیز باید دو ہںایں باشتد؟ 

منون: آری. 

سقراط: اکنون به‌دنبالةگفت‌وگو کوش فرادار تا ببینی چگونه از 
مطلبی مطالب دیکر را به یاد خواهد آورد. غلام» ممتقدی که اگر اضلا ع 
مربع رادو پراپر کنیم مساحت آن نیز دو بابر می‌شود؟ مرادم اين نیست 
که طول یك ضلم درازتر شود و ضلع دیگر کوتاه بماند. بلکه همة‌اضلاع 
باید دو برای شوند. بار دیگر بیندیش و ببین برای دوبرابر ساختن 
مساحت م‌بع پاید هر ضلع زا دو براین ساخت؟ 

غلام: آری. 

سقراط: بسیار خوب. اگر به‌اين ضلع به‌اندازء خود آن بیفزائیم 
دو پرابر می‌گردد؟ 


عنون ۳۹۱ 

قلام؛ آری. 

سقراط: و اگ طول مر چپار ضلع را دوپرابر کنیم مر بعی په 
مساحت هشت گز به‌دست می‌آید؟ 

غلام: آر ی 

سقراط: بیا مربمی با اضلاع دو براہں رسم کنیم. اين سبع 
پەعقیده تو هشت گزی است؟ 

غلام: آزری. 

سفر اط: ولی این مس بع حاوی چہار مر بع نیست که هر یت از آنبا 
په‌اندازة آن مر بع چپار گزی است؟ 

غلام- درست است. 

سقراطظ: پس چپار پرابی آن مر بم است؟ 

غلام: آر ی 

سقراط: چپار بپراین» همان دو ہیا ہیں است؟ 

غلام: نه. 

سقر اط: پس چند پي‌این است؟ 

غاڈم: چہہار برایس. 

سقر اط: پس اگی ضلع را دو براپر کنیم مر بع چسہأر برابی به‌دست 
می‌آید ته دو برایر؟ 

غلڈم: حق باتست. 

سقراعط: پمنی مر بع شانزده گزی به‌دست می‌آید نه‌هشت‌گزی؟ 

لام آر ی . 

سقر اط: پس مریم هشت گزی چگونه به‌دست می‌آید؟ مربعی که 
هم اکنون رسم گردیم چپار براپر شد. 

غلام: درست است. 

سقراط: مر بع چپار گزی نصف هشت گزی نیست؟ 

غلام: چنین است. 

سقر اظ : پس مربع هشت گزی دوپرابی چپار گزی و سف 
شانزده گزي است؟ 

غلام: آز یا 
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سقراط: پس هشت‌گزی باند بزرگتر از چپارگزی و کوچکتر از 
شانزده‌گزی باشد؟ 

: قلام: : آری. 

سقراط: طول آن ضلم دوگز و طول این ضلع چبارگز نیست؟ 

غلام؛ چنین است. ۱ 

سفراط: پس ضلع م‌بع هشت‌گزی چندکز بایں باشد؟ 

غلام: سه گن . 

سقراط؛ اگر بخواهیم سه‌کن باشد» نباید نصف آن را به‌آن 
بیفزائیم؟ زیرا طول ضلع دوگز است و نصف آن يك‌گز» و يك‌کن بعلاوه 
دوگ می‌شود سه‌گز . معتقدی که بدین‌سان مریعی که می‌خواهيم به‌دست 
خواهد آمد؟ 

غلام؛ آری. 

سقراط: اگر این ضلع مه‌کن یاشد و آن ضلع نیز سه‌گن. 
بساحت هی بع سه يار سه‌گټ خواهد بود؟ 

غلام: آری. 

سقراط: سه پار سه چند است؟ 

غلام: نه ته 

سقر اط : می‌خو استیم مساحت مریع ما چند گز باشد؟ 

غلام: هشت گن. 

سقراط: اگر هرضلع مربع را سه‌گن بگیریم مربع هشت‌گزی 
بدست نخواهیم آورد؟ 

غلام: نه. 

سقراط؛ پس آن را چگونه بدست آوریم؟ اگر لول‌ضلغ آن را با 
مدد نمی‌توانی بیان کنی نزدیکش بیا و نشان بده ببینم به‌چه درازی باید 
باشد؟ 

غلام: سقراط» نمی‌داثم. 

سقر اط:.متونء می‌بینی در به یادآوردن تا چه اندازه پیش فت کرده 
است؟ در آغاز گفت‌وگو هم نمی‌دانست طول مربع هشت‌گزی چندگز 
باید باشد ولی می‌پنداشت که می‌داند و از آن‌رو با اطمینان خناطی 


منون ۳ 
پاسخ می‌داد. ولی اکنون مشوش شده است چون نمی‌داند و مان شم 
نمی برد که می‌داند. 

منون: راست می گوئی. 

ستر اط: در بارة آنچه نمی‌داند وضع او بہت از پیش نشد: است؟ 

منون: البته بهش شده. 

سقراط : از اينکه اد را مشوش کردیم و مانند 1 در یائی 
گيچ و بی‌حسش ساختیم» ز يان دیده است؟ 

منون: گمان تمی‌کنم. 

سفراط : پس با این کار اد را چند گام پیشت برده‌اپم. نخست 
می‌پند‌اشت که مي‌داند و از آنرو بی‌پردا سشن می‌گفت. ولی اهتون 
می‌داند که نمی‌داند و از این‌رو میلی په‌تحتیت و چست‌وجو پید! کردم 
است و می‌خواهد آنچه نمی‌داند بداند. 

منوي: درست استه. 

سقر اط: گان می‌کنی در آغاز گفتو کو» پیش از آنکه کیج و 
مشوش شود و ممتقد گردد که نمی‌داند, آماده بود ر نج جست‌وجو يخود 
هبوار کند تا چیزی را که نمی‌داتست ولی می‌پنداشت که می‌داند: 
پیاموزه؟ 

متون: بهدمیج‌وجه. 

سقراط؛ پس مشوش شدن به‌حال او سودمند بود؟ 

منون: بی‌گسان. 

سقراط: اکنون ببین به‌سبب این تشویش چگونه در جستوچو 
به‌من یاری خواهد کرد تا چیزی را که پدنبالش می‌گردیم بيابيم. سن 
فقط از او سوالپائی خواهم کرد و هیچ‌چیز بهاو نخواهم آموخت. ٿو 
نیز با دقت تمام به‌گفت‌وگوی ما گوش فرادار تا ببینی ایا چیزی بهاو 
می‌آمسوزم يا از راه سوال اندیشه‌هفای خود او را از او یرون 
مي‌آورم. 

غلامء بگو ببینم این همان مربع چبارگزی ئیست؟ ۳ | 

غلام: همان است. ۱ ۳ 
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سقراط: نمی‌توانیم مر‌پمي به‌همین . ` سس 
اندازه 2 وصل ۱ ۱ ۲ 
سقراط: و مر‌بعی موم په همان اندازه؟ ۳۹ 
TU‏ 
سقر اط؛ می‌توانیم این جای خالی رانیز اا 
پا مربمی به‌همان انداژه پر کنیم؟ ۲ ۲ 
. قلامء البته . ۱ 
سقراط: اینیا چپار مي‌بع مسادی نیستند؟ ۱ ۱ ۲ 
غلام: معلوم است. ات تین 
نخستین است؟ Eas‏ 


غلام: چنپار پرایی آن. 

سقراطظ: ولی می‌خو استیم دو ایر آن را به‌دست آوریم. مگنن 
فراموش کرده‌ای که چه می‌خواسشتیم؟ 

غلام: درست استء فی‌اموش نکرده‌ام. 

سقراط؛ این خطمیا که يك زاوی مر بع را به‌زاوية دیگر آن وصل . 
می‌کنند آن مں یمسا را به‌دوجزم برایر تقسیم نمی‌کتند؟ 

غلام: درست است. 

سقر اط: این چمپار خط که زوایای 
e ae‏ ۱ 7 
نمی‌ساز ند N‏ 

غلام: می‌ساژ ند. ۱ 

سقر اط این مس بع‌تازه بەچەاندازەاست؟ 

قلام: درست نمی‌دانم. 

سفراط: مگر این خطہا از ه‌مربع نصف آن را جدا E‏ : 

غلام: چنین است. 

سقراط: این مربع تازه حاوی چند نصف مریح است؟ 

غلام: چبپارتا. 


شون ۱ ۳۹ 
سقر ال : مر بع نعستین ما چند تا از این نصف مر بعہا را دارد؟ 
غلام: دوتا. 
سقراط د چپار تا چندبوایی دوتاست؟ 
علام: دو پرابر آن. 
سقراط: پس این مربع تازه چندگز داره؟ 
غلام؛ هشت گنز . 
سقراط: اصلاع آن کدام‌اند؟ 
لام این خطسیا. 
سقراط: یمنی خطیائی که در مر‌بعمپای چپار گزی زاویه‌ای را 

به‌ز او یه اي دیک می پیو ند ند؟ 
فلامء آ یی 
سفر اط :+ این خطبا را امل علم قطر می‌نامند. پس اک بخواهیم 

مر بھی چپار گزی را دوبرایی کنیم قطن آن ضلع مر پم تازه خواهد بود؟ 
غلام: آری؛ سثراط: درست است. 
سقر اط : متون؛ راست یکی اين غلام کلمه‌ای جن تصورات خود 

بەز بان آورد؟ 
هتون: نه سقراط هرچه گفت تصورات خود او بود. 
سقراط: مکی اندکی پیش تادان تبود؟ 
متون: درست است. 
سقراط: با اینسیمه آن تصورات در او بودند یا ه٩‏ 
متوی: البته در او بودند. 
سقر اط : پس کسی هم که نمی‌داند» در پارآنچه نمی‌داند تصوراتی 

درست دارو؟ 
منون: تو ثایت کردی که چنین است. 
سقر اط : در اثنای اين سوال و جواب تورات او مان رویائی 

به‌چنیش درآمدند و اگ کسی مکرر بدین روش سوال کند خواهی دید 

که او پسی چیز ها می‌داند. 
هنون: چنین می‌نعاید. 
سقراط: پس بی‌آنکه کسی چیزی بهاو بیاموزد. اگس درست 


مار 
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سوال کنند خواهد توانست دانستن را در خود بیابد و از خود بیر ون 
بیاو رد؟ ۱ 

منون: درست است. 

سقراط: از خود ون آوردن دانستن» جز بیادآوردن است؟ 

منون: نه. ۱ 

سقراط: از دو حال بیرون نیست: يا آن دانستن را هميشه 
داشته یا در موقمی معین به‌دست آورده است. 

منون: درست است. ۱ 

سقراط: اگر هميشه داشته. پس هميشه دارای آن داناثی بوده 
است. ولی اگر هميشه نداشته. یقین در این جپان پیدا نکرده است. 
مکی کسی بهاو دانش اندازه‌گیری آموخته است؟ با اینپمه هميشه می 
تواند آن دانش را بکاریرد. همچنین است دانشپای دیگی. اگر آن دانش 
را از کسی آموخته باشد تو باید بدانی. زیرا SE‏ ی خاتة 
تو يدنيا آهده است. 

منون: می‌دانم که هیچ تن این چین‌ها را به‌او یاد نداده. 

سقراط؛ با اینیمه دارای آن تصورات هست يا نیست؟ 

منون: البته هست. مگ هم اکنون ندیدیم؟ 

سقراط: اگر آنہا را در این جہان نیأموخته. پس باید تصدیق 
کنیم که در زمانی دیکر یاد گرفته است؟ 

هنون: بدیپی است. 

سقراط: آن زمان» هنگامی نبود که او هنوز انسان نبود؟ 

منون: بدیہی است. 

سقراط: اگ تصورات درست که به‌یاری سوال و جواب به‌چنیش 
می‌آیند و صورت دانستن می‌پذیر ند هم اکنون در او هستند و هم 
هتگامی که آدمی نبود در درون.او جای داشتند, پس یاید تصدیق کنیم 
که روح او همیشه دنا بوده است. 

منئون: جز تصدیق پاره ندارم. 

سقراط: و اگر روح همیشه داتاست» بايد تصدیق کنیم که از لی 
و ایدی است. بتابراین تو نیز با امید قراوان می‌توانی دربارة آنچه 


منون . . ۳۹۷ 


تمی‌دانی» یمنی به‌یاد نمی‌آوری» تحقیق کتی و یقین بدان که ای از 
جست و جو بازنایستی آن را به‌یاد خواهی آورد. 

هتون: سقراط. چنین می‌نماید که حق با تصت. 

سفراط: منون» من خود ین چنین می‌پندارم. ولی در بارءة بر خی 
نکته‌ها په‌استدلال خود اعتساد کامل ندارم. با اپتسمه پرآنم که اگس 
معتد باشیم که مي‌توانيم دربارة آنچه نمی‌دانيم تحقیق کنیم؛ به س اتب 


بہت و تلیرتر ار هنخامی خواهیم بود که گان کنیم آدمی در بارة آنچه 


نمی‌داند نمی‌تواند تحقیق کند. 

منون؛ در این هیچ تر‌دید نیست. 

سقراط: پس هردو تصدیق می‌کنيم که آدمی باید دربارة آنچه 
نمی‌داند تحقیق کند. پنابراین آماده‌ای در بار قأبلیت تحقیق کنیم؟ 

منون: با کال میل آماده‌ام. دلی ميل دارم نخست مسأله‌ای را که 
در آغاز بحث به‌میان آوردم بررسی کنیم و ببینیم قابلیت جزم طبپمت 
آدمی است یا آموختنی؟ 

سفراعط: منون» اګ می‌توانستم پەتو چنان فرمان دهم که بخود 
می‌دهم. پیش از آنکه بدانيم خود قایلیت چیست هر‌گز نمی‌گذاشتم 
بپرسی که قابلیت آموختنی است يا نه. ولی چه کتم, چون تو آماده 
تیستی به‌خود نان بز تی بلکه میل داری همیشه از هرحیث آزاد باشی و 
يەمن فی‌مان میدهي» چاره جن تسلیم ندارم. اصرار می‌ورزی که صفات 
چپزی را معین کنیم پیش از آنکه خود آن را بشناسیم. و لی این کار 
شدنی نیست. از این‌رو کمی آرفاق کن و اجاژه بده به‌آن سوال پاسخی 
مشروط بدهيم. مرادم از پاسخ مشرومد همان است که از دانشمندان 
هندسه می‌توان شنید. مثلا اگی از آنان بپرسی که آیا می‌توان مثلئی را 
در دایره‌ای گنجاند» می‌گویند: داری» اما به‌يك شرط: اک آن مثلث 
چنان باشد که بتوانیم دایره‌ای به‌دور قاعد؟ آن رسم کنیم تا آن قاعده 
قطر دایره بشوه و در طرف خالی دایره جائی برای مشلئی به‌اندازه همان 
۰ مثلث باقی بماند. آن مثلث را مي‌توانيم در آن دایره جای دهيم. 
بنابراین پاسخ سوال تو مشروط است.» اکنون درپاره قابلیت نیز باید 


AY 
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به‌همین روش تحقيق کنیم. چون نمی‌دانيم خود آن چیست و چگونه 
است» ناچاریم شرائطی قائل شویم تا بکوئيم آموختنی است يا نه. از 
این‌رو سوال را باید بدین‌گونه طرح کنی: قابلیت جزم کدام يك از 
متعلقات روح باشد آموختنی است؟ پس نخست باید دید که اگر قایلیت 
غیراز دانش باشد بازهم آموختنی است» یمنی می‌توان آن را به‌یاه 
آورد؟ يا آموختن و به‌یاد‌آوردن خاص دانش است؟ 

منون؛ چنین می‌نماید که شق آخر درست است. 

سقراط: پس اگر قابلیت نوی دانش باشد» آموختنی است؟ 

منون: جز این نمی‌تواند بود. 

سقراط: از این مساأله فار غ شدیم و معلوم گردید که قایلیت اگ 
دانش باشد آموختنی است وگر نه آموختتی ثیست. 

منون: آری. 

سقراط: اکنون باید دید قابلیت دانش است پا نه؟ 

منون: درست است. 

سقر اط: قاپلیت خوب است؟ 

منون: البته. 

سقراط: اگر چند چیز دیگر پیدا کنیم که خوب یاشند ولی دانش 
تبأشند» احتمال خواهیم داد که قابلیت هم دانش تیست ولی اکر معلوم 
شود که هرچه خوب است جز دانش نیست» ناچار قابلیت نیز دانش 
خواهد بود. 

منون: درست است. 

سر اط : پقین داریم که ما فقط در پرتو قابلیت خوب می‌شویم؟ 

منون: آری یقین داریم. 

سقراط: و اگر خوب شویم سودمند می‌گرديم زرا ضویی و 
سودمندی یکی است؟ 

منون؛ آری. 

. سقراط: پس قابلیت سودمند است؟ 
منون: نتیجه استدلال همین است. 


مون ۱ ۳۹۹ 


سقراط: اکنون بيايكايك چیز‌ها را بدقت ینگریم و ببینیم کدام 
یك از آنپا برای ما سودمندند. آیا تندرستی و تیرومندی و زیبائی + 
توانگری و مانند آتہا را سودمند نمی‌داتیم؟ 

منون: درست است 

سقراط: ولی آنپا با اپنکه سودمندتد گاهی هم برای ما زیان 
داز نف . چنین نیست ٩‏ 

منون: چنین است. 

سفراط: پس بگذار بيتديشيم و بیینیم آنا کې سودمند ند و کی 
زیان‌آور؟ گمان نمی ‌کنی که اگر آئنپا را در راء درست به‌گار پبس یسم 
سو د مت واقم می‌شو ند واکي در راه تادرست به گار یبر‌یم ز يان می بخشند؟ 

متون: چنین است. 

سقر اط : اکنون متملقات روح را در تظر بیاورء مائند خویشتن- 
داری و شجاعت و عدالت و تیز هوشی. 

منون: یسیار خوب. . 

سقراط: دربارء آنبا چه می‌گوثی؟ از میان آنبپا آنچه‌دانش نیست 
گاه سودمند است و گاه زیان‌بخش؟ مثلا اگر شجاعت دانش نیست بلکه 
ققط نوعی تپور و بی‌باکی است» اگ با دانش ر ردشن بیتی همسراه 
باشد سودمند است وگرنه زیان‌آور ؟ 

منون: آری. 

سقراط: خویشتن‌داری و عدالت نین اگر با تعقل و روشن‌بینی 
همر اء باشند سودمتدند وگ ته ژیات بخشی؟ 

منون: بی‌شکك. 

سقراط: پس همه فمالیتمپای روح آدمی اگ با دانش ور وشن بیتی 
همر آ+ باشند مایة نیکیختی هستند و در غیرآن صسورت سبب تیرهءروزی؟ 

هنون: چنین می‌نماید. 

سقراط: پس اگ قایلیت از متعلقات روح د به هرال . صودمند 
باشد جن دانش نمی‌تواند بود. زیر ا گفتیم که از متعلقات روح آئچسه 
دانش نیست نه سودمند است و نه زیان‌بخش بلکه سودمندی و زیانبخشی 
آن بسته به‌این است که يا دانش و روشن‌بینی همراه باشد پا نه. 


AA 


۸۹ 
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بنابراین چون قابلیت در هرحال سودنند است ناچار باید نوعی دانش 
باشنه. 

منون: تصديق می‌کنم. 

سقراط: از يك‌سو دیدیم که اگي دانش به‌روح فی‌سانی‌وائی کتد 
همه متملقات روح سودمند می‌گردند و در غیرآن صورت زیانبخش. از 
سوی دیگر گفتیم که اگر روح آدمی توانگری و تندرستی و مانند آنہا 
که گاه مفید‌ند و گاه مض در راء درست پکار اندازد از آنہا 
سود می‌برد وگ نه زیان. 

منون؛ درمت است. 

. سر اط: پس روح اگر از دانش بپره‌مند باشب همه چين را در 
راه درست به‌کار خواهد برد وگرنه در همه موارد یه‌راه خطا خواهد 
رقت. ۱ ۱ 

منون: چنین است. 

سقراط: پس پاید گفت سودوزیان همه چین‌ها پرای آدمی بسته 
به‌روح است و نیکی و بدی روح بسته به‌اینکه از دانش و روشن‌بینی 
پپره‌مند یاشد يا نه. نتیجه‌ای که از این استدلال به‌دست می‌آید این 
است که صودمند جز دانش و روشن‌بینی نیست. 3 به‌یادت باشه گفتيم 
که قاأپلیت در همه احوال سودمند است. ۱ 
منون: آری چنین گفتیم. 
سقراط: پس دانش و روشن بینی یا تمام قابلیت است یا جز ی 
از آن. ۱ 

منون: چنین می‌نماید. 

سقر اط: اگر این سخن درست باشد باید: گفت هیچ‌چیز و هیچ کس 


منورء؛ در ست است.. 

سضر اط: اگر نیکان فطر ت نيك بودند» بی‌گمان در ميان ماکسانی 
پیدا می‌شد ند که می‌توانستند کودکان تيك را از دیگران تمیز دمتد. در 
آمیزش با بدان فاسد گردند و چون به‌سن بلوغ می‌رسید‌ند آثان را در 


f منون‎ 


اختیار دولت مي‌گذاشتيم تا جامعه از وجودشان سود جوید. 

هنون: بد یہی است. 1 

سقراظ: ولی اگر تیکی‌نیکان فطری نباشد؛ بايد بپذيريم که در 
نتیجة آموزش به نیکی گرائیده‌اند. ۱ 

منون: جن این نمی‌تواند بود. زیرا دیدیم که قابلیت دانش است 
و دانش جن از راء آموختن په‌دست نمی‌آید. 

سقراظ: شاید. ولی منون» اگر مقدمات استدلال ما درست نباشد 
تعیجه‌ای هم که گرفته‌ايم درست نخواهد بوت. 

منون: آنچه تاکنون گفتیم بفلاهر درست بود. 

سکر اظ-: ولی اگر چنان باشد تباید تنہا اکتون درست بنماید پلکه 
باید در آینده نیز درست باشد. 

مون بار ردد بیدا کرای من افایت. فة که قات 
آموختنی است؟ ۱ 

سقراط: اليته اگر دانش باشد آموختنی است. ولی در ایتکه 
قابلیت براستی دانش است هنول تردید دارم. می‌دانی چرا؟ می‌اندیشم 
که اگر قابلیت دانش بود ناچار آبوزگارانی پیدا می‌شدند که آن را په 
دیگران بیاموزند, و شاگردانی که آن را از آموژگاران فراگیر ند. 

منون: بدیپی است. 

سقراط: ولی اکن نه آموزگارانی برای‌آن پيدا کنيم و نه‌شاگردانی» 
حق نداریم ات را آموختتی بدا تیم. 

منون: این سخن درست است. ولی مان می‌کنی که آموز کار 
قایلیت وجود ندارد؟ 

سقراط: منون گرامی: سالپاست که من خود در پی آموز گاد 
قایلیت می‌گردم ولی تا امروز کوششم بی‌ثمی مانده است. با اینمیمه 
دست از طلپ بی‌نداشته‌ام و دوشادوش دیگران. حخصوصا کسانی که در 
اين کار پیش از من جر به دارند به‌جست وجو ادامه می‌دصم. اکنون 
نیز گمان می‌کنم بخت پا ما یار است که آنیتوس آمد و در نزد ما نشست. 
پس بگذار او را نیژ در بحث شريك سازیم و در این جست‌وجو از او 
یاری بخواهیم. زیرا او پس آنتمیون خردمند و توانگ است که اولا 
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دارائی خود را مانند ایسمنیاس تبی از راه بخشش دیگران بهدستث ' 
نیاورده بلکه در تتیجه ژحمت و کوشش و در پر تو خرد و روشن‌بینی 
به‌آن رسیده است. در لانی مردی مفرور و خودپسند نیست بلکه به 
درستکاری و نیکی شبرت دارد. گذشته از این فر‌زند خود را که همین 
آنیتوس است بسیار خوپ تی بیت کرده است و هم آتنیان به‌درستی این 
سخن گواهند و بدین علت او را برای تصدی عالی‌ترین مقامبای دو لتی 
پر‌گزیده‌اند. از این‌رو بسیار پجاست که او را در تحقیقی که پیش 
گر‌فته‌ایم شريك سازیم و ببینیم آیا می‌داند که برای قابلیت آموزگاری 
هست يا نه. و اگر هست کیست و کجاست؟ پس» آنیتوس نز‌دیکس 
ییا و در این پررسی به‌من و دوستم منون یاری کن و بگو که به‌عقيدة 
تو آموزگاران قایلیت کدام کسانند. پرای اینکه تحقیق زودتر به نتیجه 
برد به‌این سوال پاسخ بده: اگس بخواهیم منون پزشك شود او را به 
نزد کدام کس می‌فی‌ستیم؟ به‌تزد پزشك؟ 

[نیتوس: البته. 

سقراط: و اگ بخوامیم کفشگر شود به‌نزد کفشگی می‌فرستیم؟ 

آنیتوس: بی‌شك. 

سقراط: در موره فنبای دیگر تین چنان می‌کنیم؟ 

آنیتوس: آری. 

سقر اط: گنتیم اگر بخواهیم پزشك شود به نزدپزشك می‌فرستیم. 
گمان می‌کنم مقصود از این‌ستن این است‌که او را به‌تزدکسی می‌فی‌ستیم 
که در هنر پزشکی استاد است و علاوه براین آماده است که هنر خود را 
به‌دیگرآن نین بیاموزد و مزد بگیرد. چنین نیست؟ 

آ نیتوس: درست است. 

سقراط: بی‌کمان در مورد موسیتقی و دیگر هتی‌ها تین بايد چنین 
کنیم. چه اگر جوانی را که می‌خواهد نی‌زدن‌بیآموزد به نزدکسی تفر ستیم 
که پیشه‌اش آموزگاری است و آن هنر را به‌دیگران می‌آموزد و مزد 
می‌گیرد بلکه به‌نزد کسی بقرستیم که نه خودرا آموزگارمو سیقی می‌داند 
و نه شاگردی دارد. همه ما را ابله خواهند خوائد. 


آئیتوس؛ البته چنان گاری نشانه ابلبی است. 


Fe نون‎ 

سقراط: خوب گفتی. پس اکنون ہیا باهم شور کنیم تا ببینیم با 
این منون چه باید کرد. دیرزمانی است او می‌خواهد دانش و فابلیتی 
قراگیرد که در پرتو آن آدمی می‌تواند خانه و شی خود را خوب اداره 
کند. پس نيك بیندیش و ببین او را به‌نزد کدام کس باید بفی‌ستیم؟ 
پنابر استدلال پیشین باید به‌نزد مردانی بقرستيم که خود را آموز کار 
قابلیت می‌دانند و آماده‌اند آن را به‌همه کس بیاموزند و مزد بگیر ند. 

آنیتوس: متصودت کدام مر‌داننت؟ 

سقراط: تو خود می‌دانی که آنان همان کسانند که سوفیست 
نامیده می شو نف 

آنیتوس: چه می‌گوتی سقراط؟ خدا نکند کسی چنان دیوانه شود 
که مسر دل پی آتان بگذ‌ارد و خود را تباه ساژد. زیرا آنان هفری جنل 
تبأه ساختن سردم ندار ند. 

سقراط: آنیتوس» مقصودت چیست؟ می‌گو ئی در بیان هما‌کسانی 
که ادعا می‌کنند هش‌هائی سودمند به‌بردم آموز ند. سوفیست‌پا تنیاکسانی 
هستند که شاگردان خود را تباه می‌ساز ند و بااینیمه با کال بی‌شر‌سی 
مزد می‌طلبند؟ نمی‌دانم این سخن را چگونه باور کنم. زیر! پرو تاکور اس 
به‌تنپائی ازاین طریق به‌مراتب بیشتر از فایدیاس پیکرساز» و حتی 
پیش از ده پیکر‌ساز دیگر مال‌گرد آورده. هیچ می‌دانی چه می‌گوئی؟ 
اگر پینه‌دوز يا رفوگری کفش و جام مردم را پجای تممیی پاره‌تر گند 
بمکن نیست بی‌هنیی او پنبان بمائد و از گرسنگی نمیرد. چنانکه 
می‌دانی پرو تاگو راس نزديك به‌چمیل سال آموزگاری کرد. اگر‌شاگردان 
خود را تباه کرده وآنان راید‌تر از روژی ساخته بود که برای درس گرفتن 
به نزداو رفتند؛ بی گمان‌پر ده از کار ش‌می‌افتاد و همةسردم پو نان‌در می‌یافتند 
که او هتری جز تباه ساختن مردمان ندارد. پروتاکورامی هقناه سال 
عم کرد و چیل سال آموزگار بود. ولی من تاکنون جز ستایش‌در بار 
او نشتیدهام. تنپا پروتاگوراس چنین نیست پلکه مانند او فراوانند 
که بعضی مرده و برغی هنوز زنده‌اند و دربارة آنان از هیچ‌کس جز 
تحسین و ستایش نمی‌شنوی. پس روائیست که بگوئيم آنان دانسته یا 
ندانسته جوانان را فاسد ساخته‌اند. و کسانی را که به‌عقید؛ بیش 
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مدمان داناتر‌ین آدمیانند ابله ونادان بشماریم. 
آنیتوس: نه سقر‌اط» ابله آنان نیستند پلکه جوانانی هستند که 


یه‌آنان پول می‌دهند وابله‌تی از آنان پدران و خویشان آن جوانانند که 
فرزندان خود را به‌نزد سوفیستپا می‌فی‌ستند و به‌عقيدة من اینه‌تی از 
همه کسانی هستند که سوفیستپا دا به‌شین ما راه می‌دهند. 

سقراط: آئیتوس» از سوفیستبا بدی دیده‌ای یا دشمنی تو با 
آنان حلتی دیگردارد؟ 

آنیتوس: تاامروز نه خود با آنان کاری داشتهام و نهگذاشتهام 
که یکی از کسانم به‌نزد آنان برود. 
سفر اط: پس هیچ آشنائی و آمیزشی باآنان نداشعته ای؟ 

آنمتوس: درآینده نیز نمی‌خواهم داشته یاشم. 

سقراط: اک چنین است از کجا می‌دانی که بدند؟ 

آئیتوس: این مساله‌ای نیست. بی‌آنکه با آتان افت و خیز کنم 
می‌دانم چگو نه کسانی هستند. 

سقر اط : آنیتو س» گمان مي‌کنم تو غيب گو. هستي ۳ در باره 
کسانی که نمی‌شناسی بدین‌گونه داوری نمی‌کردی. به‌هرحال سخن در 
این نبود که منون را به‌تزد کدام کسان بش‌ستیم تا فاسد و تباه شود 
بلکه می‌خواستیم تو به‌اد خدمتی کنی و بگوئی که دراین شببی بزرگت 
يه کدام کسان روی آورد تا از قابلیت انسانی» که‌اندکی پیش مرضوع 
بحث ما بود» پمسه مند گردد. 

آئیتوس: چرا آن کسان را تو خود نام نمی‌بری؟ 

سقراط: آموز کاراتی را که می‌شناختم نام پردم ولی تو نپذیرفتی. 

آنهتوس: درست است. 

سقراط: پس اکنون تو بگو که به‌نزه کدام‌يك ازمدمان آتن برود 
و لااقل يك تن را نام پیی. 

آنیتوس: چرا نام يك تن را ببرم؟ هرآتنی شریف و درستکار به 
مراتب پیشتر از سوفیستپا می‌تواند او را بہت کند به‌شرط اینکه 
او نیز از آنان پیروی نماید. 

سقر اط: آن مر‌دان‌شریف ودرستکار به‌خودی خود و بی‌آنکه‌زمانی 


منون ۳۰۵ 


در صحبت آبوزگار به‌سي پیر‌ند چنان شده‌اند؟ از این گذشته. چیزی 
را که خود تیاموخته‌اند می‌توانند به‌دیگ آن بیاموز ند؟ 

آنیتوس: آنان سجایای نیكت‌ر! از پدران و اسلاف خویش آموخته‌اند. 
مگ ِ هستی که این شم همو آره مردانی شرپف ‏ ودرستکار 
داشته است 

9 من نین برآنم که امروز درشین‌ما مردان‌شریف ودرستکار 
فراوانند و در گذشته نیز فی‌اوان بوده‌اند. ولی آیا آن مردان آموزگاران 
درستکاری و قایلیت نیز بوده‌اند؟ موضو ع بحث ما این نیست که آیا 
در این شب مردان قابل وشریف‌می‌توان یافت یائه, بلکه‌این است‌کهآیا 
قابلیت آموختنی است یانه. من و منون صاعتی است که در این باره بحث 
می‌کنيم و در اثنای بحث يه این مساأله رسیده‌ایم که‌آیاس‌دان‌قایل‌می‌تواتنه 
قاپلیت خود را به‌دیگران نیز بیاموزند. يا قابلیت آموختنی نیست و 
نمی‌تواند از يك شخص به‌دیگری انتقال یابد؟ موضوع بحث ما همین 
است پس تو نیز سمی کن تا هرچه می‌گوئی دراین‌باره باشد. اکنون 
بگو بییتيم بهعقید؟ تو تمیستو کلس مردی شریت و قابل بود. 

آنیتوس: یسیار شس یش و قایل . 

سقر اط: آمو گار خوبی هم بود و می‌توانست قاپلیت خود را په 
دیگران بیاموژد؟ 

آنیتوس: اگي می‌خواست البته می‌توانست. 

سقراط: پس معتقدی که نمی‌خواست دیگران. بخصوصی پسں 

خود او. از قابلیت بسه‌متد کردند؟ و بدین جپت بود که قابلیت قود را 

۱ به پسرش نیاموخث؟ می‌دانی که برای پسرش کله او پانتورس آمسوزگار 
اسب‌سواری و تیراندازی گرفته و او دا در این فنا به‌جائی رسانده 
بود که‌کله اوپانتوس می‌توانست ایستاده اسب بدو اند و در آن حال 
تپراندازی کند و هزار هن دیگی داشت که همه رابه‌حیرت می‌افکند. 
کسان می‌کنم. این مطلب را از صالخوردکان شنیده باشی. 

آنیتوس: آری شنید:ام . 

سغر اط: پس نمی توان گفت که عطبیعت پسس او تر بیتپف یی تبوده اسث. 

آنیتوس؛ شاید. 
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سقراط: ولی‌تاکنون از کسی شنیده‌ای که کله‌اوپانتوس از هنری 
هم که خود تمیستو کلس داشت بمپره‌مند پوده است؟ 

آنیتوس: این را نشنیده‌ام. 

سقراط: بایدمعتقد باشیم که تمیستو کلس می‌خواست پسرش‌در اسپب 
سواری و تیراندازی بمپتر از همه چوانان گردد و لی نمی‌خواست او را 
در قابلیتی که خود داشت بپتر از همسایکان خود سازد؟ 

آنیتوس؛ این سخن پذیرفتنی نپست. 

سقراط؛ پس چنین آموزگاری بوده است کسی که تو بپترین و 
بزرگترین مرد سیاسی زمان خود می‌شماری! اکنون بگذار به مردی دیک 
روی بياوريم. آریسته‌ایددس پس لیزیماخوس به‌مقید؛ تو درستکار و 
شایان اعتماه بود؟ 

آئیتوس: بی‌شكت. 

سقراط: او نیز هرچه از معلم‌آموختتی بود به پسر‌ش لیز یماخوس 
آموخت. ولی آیا توانست پس خود را یراستی بپس از دیگران سازد؟ 
تو چون با لیزیماخوس دوستی داری باید این مطلب را بمپتر از همه‌کس 
پدانی. یا می‌خواهی در بار پریکلس نامدار گفت‌وگو کنیم؟ می‌دانی 
که او دو پسی تر بیت کرد که یکی پارالوس است و دیگر کسانتی‌پوس. 

آنیتوس: آری می‌دانم. 

سقر اط: چنانکه می‌دانی او تخست برای آنان معلم اصب‌سوآری 
گرفت و این فن را به آنان آموخت. سپس آنان را یه نود استاد موسیقی 
و بملم ورژش فی‌ستاد تا در این هنرها سرآمد اقران گردیدند. ولی 
قابلیت خود را به آنان ثیاموخت. گمان می‌کتی نمی‌خواست پسر‌انش 
مردانی قابل گردند؟ یا قابلیت آموختنی نیست؟ برای اینکه گمان نیری 
تنما چند تنی ازآموختن قابلیت ناتوان بوده‌اند تو کیدیدس را نیز به‌یاد 
پیاور. او هم‌چناتکه می‌دانی درتربیت فرز ندان خود ملزیاس و ستضانوس 
از کوشش و بذل مال دریغ نکرد و یکی را به‌کسانتیاس مپرد و دیگری 
را به اویدورص تا هي دو بپترین کشتی‌گییان آتن شدند. 

آنیتوس:؛ درست اسث. 

سقراط: آیا بگو ئيم توکیدیدس آماده بود هنر‌هائی راکه فراگرفتن 


Foy سون‎ 


آنپا مستلزم بذل مال است به‌فرزندان خود پیاموزد ولی هنری را که 
آبوختنش رایکان بود از آنان دريغ می‌داشت؟ یا گمان می‌کنی مردی 
بی‌نام و نشان پود و در ميان آتنیان دوستانی نداشت تا در این کار 
از آنان پاری بجوید؟ چنانکه می‌دانی عم توانگر بود و هم خویشان بانفوذ 
قراو ان داشت. پس‌اکر خودبه‌سیب اشتفال به کار های سیاأسی نمی‌توانست 
قابلپت را به‌فز ندان خود پیاموزد از ميان آتنیان و بیخانگان آموژگارانی 
پیدا می‌گرد و برآنان می‌گماشت. بنایراین» آنیتوس‌گرامی. چنین می 
نماید که قابلیت آموختنی نیست. 

آنیتوس: سقراد. به‌عقیده؛ من بدگوئی از مردمان را از حد 
مي‌گذراني. اگ از من بشنوی بتر است مراقب خود باشی. در همه‌جا 
بدی‌کردن به‌دیگر ان آسانتس ان نیکی‌کردن است خصوصا در شهر ماء و 
گمان می‌کنم تو این نکته را بہت از من می‌دانی۶. 

سقراط: متونء آنیتوس از من آژرده است و جای شگفتی نیست. 
چه اولا گمان می‌کند که من بزرگان کشور را یدنام می‌سازم و در ثانی 
خود را نیز یکی از آنان می‌شمارد. و نمی‌داند پدنام ساختن چیست 
چه اگر می‌دانست آژرده نمی شلد اکنون باز روی به‌تو مي‌کتم و می بسن سم : 
در شیر شما نیز مردمان شریت و درستکار می‌توان یافت؟ 

منون+ البته. 

سقراط؛ آنان نیز خود را آموزگار قایلیت می‌شمار ند و قایلیت 
را آموختنی می‌دانند؟ 

منون: نه سترامد. گاه می‌کویند آموختنی است و گاه می‌کو یند 
آمو ختنی نیست. 

سقراط: گسانی را که در این‌باره عشیده‌ای استوار ندارند و 
نمی‌دانند قابلیت آموختتی است پانه. می‌توان آموز گار قابلیت شمرد؟ 

منون: گمان تمی‌کنم. 

مقر اظ: دربارء سوفیستپا چه می‌گوئی؟ می‌دانی که آنان خود را 
آموزگار قابلیت می‌دانتد. 

متون: ستراط» من گر‌گیاس را بدان چېت می‌پسندم که هرگ 
چنپن ادعائی نمی‌کند و به‌کسائی هم که خود را آموزگار قابلیت می 
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دانید می‌خندد. او معتشد اسث که فقط ستنوری را می‌تواند به‌دیگران 
بیاموزد. 
صقر اط: پس توهم سوفیستپا را به آموزگاری نمی‌پذیری؟ 
هنون: نمي‌دانم چه پکو یم . گاه مائنه بيشت مردم کمان می‌کدم 
آموزگاران خو بی هستنه وگاه خلاف این عقیده رادارم. 
سقراط: گمان مکن که تنا تو و دیگی سیاستمداران در این 
مسآله حیرانید» د قایلیت ړا گاه آموختنی مي‌دانید و گاه نه. تئو گئیس 
شاع نیز ماننه شما دچار همین تردید است. 
منون: در کدام شم . 
سقراط: يك‌جا می‌گوید: 
«باکسانی همکاسه و پیاله باش که در شپر قدرتی دار ند. 
زیرا نیکی را از نیکان می‌توان آموخت. 
اگ بایدان نشینی از خرد بیگانه می‌کردی» 
در این شی چان سخن می‌گرید که گو ئی قابلیت ابو هقی انب 
مفون: درست است. ۱ 
سقراعل: ولی در شمری دیگي مقیده‌ای ديگي اخلبار می‌کندء نبا 
که می‌گوید: 
«اکر می‌شد رد را بساژند و در درون آدمی جای دهند» 
استادان این فن مزدي کلان دریافت ميکر دند و 
«از تباری اصیل فرز ندی ناخلف نمی‌زائید. 
ولی دریفا که به‌بدان تمی‌توان نیکی آموشث». 
می‌بینی در اینجا چگو ته بررخلاف عقيد؛ پیشین خود سخن می‌گوید؟ 
منون؛ آری. 
سقر‌اط: متون. دانشی دیگر می‌مناسی که کسانی که خود را 
موژگار آن می‌وانند چيژي از آن نداننف و دیگران نیو آنان دراه 
«موزگاری نپذیر ند و مردانی هم که په استادی آن معر‌وفته اه آن 
را آموختنی بدآنند و گاه نه؟کسانی راکه در بادة دانشی چنین می 
اندیشند می‌توان براستی آموزگار آن دانش خواند؟ 
هتون؛ به هیچ وجه. 


منون ۴۳۰4 

سقراط: پس اگر نه سوفیست‌پا را پتوان آموزگار قابلیت شمرد 
و نه مر‌دان شیف و قابل راء باید گفت برای قابلیت آموز گاری تیست ٩‏ 

متون: تاچار باید چنین گفت. . . 

سقر اط: آنجا که آموزکاری نباشد شاگردی ۳ نخواهد بود؟ 

منون: نه 

سقراط : پیشتر هردو کفتيم دانشی که نه‌آموزگاری برای آن 
می توان پافت و نه شاگردی, آموختنی نتواند بود. هنوز این سخن را 
په‌یاد داری؟ ۱ 

منون: البته به یاه دارم. 

سقر اط : و بحث مامبرهن ساخت که برای قابلیت آمسوزگاري 
هم ۱ 

منون: آری. 

را اگر آموژگاری نباشد شاکردی هم نخواهد بود؟ 

منون؛ نه 

سقراط: پس قابلیت آموختنی E‏ 

منون: اکر بحث ما درست باشد این نتیجه نیز درست است. و لی 
سق ام » پر‌استی معتقدی که در هیچ جا مردی قایل تیست؟ اگر هست 
قابلیت را چگونه بهه‌ست آورده است؟ 

سقراط؛ منون» چنین می‌نماید که من وتو چیزی نیاموخته‌ايم که 
پ‌کار آید:نه درس ک‌کیاس درتو اثر بخشیده است و نه‌درسی پر و دیکوس 
در من. پس بيا لااقل خود ما در انديشة خود باشیم و بيینیم کدام کسان 
می‌توانند مارا پہتی ازاین کنند. در گفتگوئی که‌تاکنون در پار قابلیت 
گرديم از يكشه تکته غافل شدیم وآن این است کهز ندقی آدمی تنبا در پر تو 
دانش سامان تمی‌یاید یلکه چیز دیگری هم هست که می‌تو اند دراین راه 
به‌ما پاری گند و به‌سبب همین غفلت نتوان نستیم دريابيم که چکونه 
می‌توان از قابلیت پپره‌مند شد. 


8 ال 


و مقصوذت چیست؟ 
مگر این کته را تسد یق نکر دیم؟ 
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منون: آری تصدیق کرديم. 

سقراط: و آدمی در صورتی سودمند است که یتواند دیگر ان را 
خوب رمبری کند. این مطلب را نیز تصدیق کردیم؟ 

منون: آری. 

سقراط : ولی گر بگو تیم کسی می‌تواند ما را خوب رهیری کند 
که دار ای دانش باشد این سخن درست نخواهد بود. 

منون؛ چرا؟ ۱ 

سمراط: گورش فر‌ادار تا توضیح دهم. گر کسی راه لاریسا یا 
شپری دیگر را بداند» البته می‌تواند دیگران را به‌آنجا رهبری کند. 

منون: درست است. 

سقراط: ولی کسی هم که آن راه را خود نرفته است و با ایتپمه 
پنداری درست در بار آن دارد» نمی‌تواند دیکران را به‌آنجا رهبری 
نماید؟ 

منون: البته می‌تواند. 

سقراط: پس از لحاظ رهبری میان کسی که راهی را می‌شناسد 
و آنکه پنداری درست در بارة آن دارد فرقی نیست؟ 

منون: نه. 

سقراط: پس برای اینکه بتوانیم کاری را درست بجا آوریم لازم 
نیست که قطعاً از دانش پاری بجوئيم بلکه پندار درست نیز می‌تواند 
به‌ما همان یاری را بکند. هنگامی که دربارة قابلیت گفت‌وگو کردیم‌از 
این تکته غافل بودیم و می‌گفتيم فقط به‌یاری دانش می‌توان کار درست 
کرد. ولی اکنون می‌بينیم که پندار درست نیز همان سود را دارد. 

. منون: آری» چنین می‌نماید. 

سقراط: پس فايدء پندار درست کم از دانش نیست. 

منون: درست است. ولی کسی که از دانش بېرهمند است هميشه 
بهمقصد می رسد در حالی که صاحب پتدار درست سکن است پس سد 
یا تی‌سد. ۱ 

سقراط: مگی ممکن است کسې که پندار درست دارد چا منگامی 


که این پندار در اوسث به مقصد ترسد؟ 


منون ۱ ۴۳۹ 


منون: دراین نکته من نین با تو هس‌ای هستم ولی در شکفتم که 
چرا همه به‌دانش بیش از پندار ارج می‌نیتد واین را غیں از آن می- 
دانند. 

سقراط: می‌خواهی بگویم چرا از این ام در شکفتی؟ 

منون: آری بکو. 

سقراط: برای ایتکه تصویر های دایدالوس را بپاد نمی‌آوری و 
شاید آن تصویرها در شیر شما نیاشد. 

منون؛ مقمودت چیست؟ 

سقراط: اک آن تصویر‌ها را په‌چائی نبندند می‌گریزند ودر 
هیچ‌جا ثابت نمی‌مانند ولی اگر بسته شوند نمي‌توانند بکریز ند. 

هتون: نفپمیدم. 

سقراط: تصویری که به‌جائی بسته نباشد مانند بنده گر‌یز پائی 
است‌که به‌هیچ نمی‌ارزد. ولی تصویری بسته بسیارگو‌انبباست چون در 
زیبائی نظیر بارش می‌دانبی من ادع از این تشبیه چیست؟ مدا در ست 
تا هنگامی که پجای خود پاقی است وال ما نگر يخته, گر‌انیسپاست زیرا 
الر نيك می بخشد - ولی‌آن‌گو نه پنداز ها زمانی دراز يجا نمي‌باندد ومیب 
گرپزند مگر اینکه آنا را با زنجیر دلیل و یر‌هان ببندیم» و این بستن 
همان پادآو ری است که ساعتی پیش در باره‌اش به‌تفصیل گفت‌وگکو 
کردیم. اگ بتوانیم آنہا را ببندیم تبدیل په‌دانش می‌شوند و مي‌مانند 
واز این‌روست که دانش به پندار درست برتری دارد و فرق آنبا در 
همین پسته پودن و بسته‌نبودن است. 

هنون: سقراطء به‌خدا سوگند تشبپیی متاضب آوردی. 

سقراط؛ ولی بدان که آنچه گفتم از روی دانائی نیست بلکه 
حدس میز تم که چنان باشد. اما در اینکه پندار درست غی از دانش 
است هیچ تردیب ندارم واگر پخواهم ادعای دانستن چیزی را بکنم آن 
چين همین خوآهد بود. 

هنون: صحیح است. 

سقراط: این نکته تيز صحیح است که گفتم کاری که په‌پیرودی 


از پندار درست بکنیم پدتراز کاری نخواهد بود که به‌پیروی از دانش 


٩ ام‎ 
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بجا آوریم؟ 

منون: آری این نیز صحیح امست. 

سقراط: پس فایدۂ پندار درست برای کردار ما کمتر از فایدۂ 
دانش نیست و کسی که از آن بپره دارد یدتر از کسی نیست که از 
دانش برخوردار است؟ 

منون: به هيچ‌وجه. 

سقر اط؛ واندگی پیش مسلم ساختیم که مرد قایسل ودرستکار 
سودمند است؟ ۳ 

منون؛ آری. 

سقراط: چون آدمیان تا درپ تو دانش بلکه بهواسطۀ پندار 
درست نین می‌توانند قابل ودرستکار و برای جامعه سودمند باشند» و 
چون دانش و پندار درست نه چزء طبیعت آدمی است و نه اکتسابی» ت 
یا گمان می‌کنی که یکی از آن دوجزء طبیعت ماست؟ 

منون؛ مرگز. 

سقراط: : پس ناچاریم تصدیق کنیم که نیکی و قابلیت درس‌دمان 
نيك و قابل ذاتی وطبیعی نیست؟ 

منون: البته پاید تصدیق کنیم. 

سقراط: چون طبیعی نیست پس باید. ببينيم آموختنی است یانه؟ 


منون: آری. 

سقراط: و چنانکه پیشتر دیدیم قابلیت در صورتی آموختنی یبود 
که دانش یاشد؟ 

منون: آری. 


سکر اط: واگ مملوم می‌شد آموختنی است. می‌گفتيم دانش است؟ 

منون: آری. 

سقراط؛ ودر صورتی مي‌دانستيم آموختنی است که آموزگاری 
برای آن وجود‌داشت» چه در غیر آن صورت آمو ختنی نمی‌بود؟ 

منون؛ درست است. 

سقراط: ولی دیدیم که re‏ برای آن نیسٹ؟ 


منون: درست است. 


منون ۳۳ 


سقراط: پس نتیجه گرفتيم که قابلیت نه‌دانش است و ته 
آمو ختنی؟ ۱ ۱ 

منون: آری. 

سقراط: ولی هردد تصدیق می‌کنيم که قابلیت خوب است؟ 

منون: آری. 

سفر اط : و خوب و سودهند چنان چپزی است که ما زا باراه 
در ست راهتبائی کند؟ 

منون: البته. 

سقر اط : ولی راهنمائی درست را فقط اژ دانش و پندار درست 
می توان چشم داشت و کسانی که یخواهتد ما را به‌راه راست هدایت 
کنند باید از آنپا بپره‌مند باشند زیرا هرچه برحسب تصادف واتغاق 
به وقورع می‌پیوندد ناشی از رهبری انسانسی تیست» وانسان فتط در 
صورتی مي‌تو اند چیزی را رهبری کند که یا از دانش بپره‌مند باشد 
یا اژ پندار دزست. 

منون: بی‌گمان چنین است. 

سقراط: و قایلیت اگرآموختنی نباشد دانش نیست؟ 

منون: نه. 

سقراط: پس از دوچیز خرپ و سودمتد باید یکی را کتار 
بگذ ار یم و بعتقد باشیم که در امور سیاسی دانش نمی‌تواند راهتمای 
ما یاشدں؟ 

منون: .من تيز معتقدم که نمی‌تواند. 

سقراط: پس مرداتی مانند تمیستو کلس وه‌یگران که آنیتوس نام 
برد کشور را به‌پیروی از داتش رهبری نکرده‌اند» و هلت ایتک 
تعوانسته‌اند دیگران را چون خود کنند همین است که قابلیت خردآنان 
تاشی از دانائی نبوده است. 

منون؛ سقراط» چنین می نماید که حق باتست. 

سقر اط واگر رامنمای آنان درامر کشورداری دانش تبوده باشد 
پس جن پندار درست چیزی نمی‌ماند. پنابر‌این ناچار باید گفت مدان 
سپاسی فقط به‌یاری پندار درست می‌توانند کشورداری کنند در حالی 
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که ازحیث دانش فرقی با پیشگوپان و کاهنان ندارند زیرا اینان نیز 
یسی سخنان درست می‌گویند بی‌آنکه در بارة‌گفته‌های خود چیزی بدانند. 

منون: جن این نمی‌تواند بود. 

سقراط: منون» کسانی را که بە‌گفتار و گردار کار همائی بزرگی 
می‌کنند یی‌آنکه ار دانش بمپره‌مند باشند تباید موجوداتی الپی بخوانیم؟ 

هنون: بی‌شاه 

سقراط: پس ا ئیست اگر کاهنان و پیشکویان و شاعر ان 
و مردان سیاسی را موجوداتی الپی پشمار یم و بگوئيم که آنان 
مجذویان خدا هستند و دم خدا در آنان دمیده شده و آنان را بهو جدو 
ذوق آورده است و از این‌رو می‌توانند با سمختان خود کارمای بزر گی 
یکتند بی‌آنکه دربارة آنچه می‌گریند چیزی بداتند. 

منون: البته باید آنان را چنین پدانیم. 

سقراط: منون» چنانکه می‌دانی زنان تین تیکمردان را موجودات 
الپی مي‌دانند و مردمان لاکدمون نیز هروقت بخواهند کسی را به نیکی 
و پر‌هیژ کاری بستأیند می‌گویند مردی آلپی است. 

متون: حق دارند چنان یگویند. ولی سقراط. گسان می‌کنم 
آنیتوس هنوز از تو آزرده است. 

ستراط: باك نیست. پا او روزی دیگر گفت‌وگو خواهم کرد. 
اگی بحث خود را درست به‌پایان پرده پاشیم این نتیجه به‌دست می‌آید 
که قابلیت نه‌جزء طبیعت ماست و نه‌آمو ختنی » بلکه فقط بهاراده و 
الپام خدا در آدمی جایگزین می‌گردد. اگر جن این پود بایستی دست کم 
یکی از مردان سیاسی توانسته باشد کسی دیگر را نیز مانند خود مرد 
سیاسی سازد. اگر چنان مردی مي‌پافتيم حال او را در میان ز ندگان‌به 
حال تزه‌یاس در میان مردگان تشبیه می‌کرديم و به‌قول هومر می‌گفتیم 
در ميان همه ساکنان جپان مردگان تنما او زنده است در حالی که 
دیگران سایه‌هائی مس‌گردانند. زیرا از حیث قابلیت وضع او در یرای 
مردمان دیگی درست مانتد وضع موجودی حقیقی در برابی اشباح و 
سایه ها می بود۰ 


منون؛ خوب گفتی سقراط. 


منون ۴۵ 

سقراط:. پس مو کرای کیا که فاکتون ال بح : به 
دست آوردیم این است که قابلیت را فقط خدا به‌آدمی می بخشد. حقیقت 
اس را در این باره هنکامی بد.ر ستی خواهیم دانست که به‌جای آنکه 
پپر‌سیم آدمی از چه راء قابلیت به‌دست می‌آو رده اين مساله را یر رسی 
کنیم که خود قایلیت چیست. ولی اکنون من باید بروم. تو بکوش تا در 
غیاب من نکته‌هائی را که خود دریافته‌ای برای آنیتوس تشریح کنی و 
او را نرم‌تر و آرامتر سازی. اگ یتواتی او را به‌درستی سخنان خود 
معتقد کنی خدمتی به‌ملت آتن کرده‌ای. 


حاشیه 


۰.۱۶ دربارة قایلیت ر (2: آپولوژی» حاشية شماره‎ ١ 

۲ مراد از «صورت واحده ایده است. دربارة ایده ر ك؛ آپولوژی حاشية 
شماره ۰۱۵ 

۳ در باره ديالکتيث ر ل اوتیدم ۲۹۰ - مپمانی ۲۱۰ - فایدروس ۲۶۵ و 
۶۶( _ تە ئە تتوس ۷. _- سوفیست 4 و ۳ و Ya‏ مرد صیاممی ۱۵۸ 
خصوصاً ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۸۷ فیلبس ۱۶ تا ۱۸ و ۵۷ و ۵۸ جمپوری ۵۰۴ و 
۵ و ۵۲۲ نا ۵۳۳۴ و ۵۲۷ تا ۵۳۹ - قوانین ۹۶۵. 

۴ ر 4: پرونا گورامس ۲۳۳ - منون ۷۷ و ۷۸ - گ رگیاس ۴۶۷ و ۴۶۸ - 
فواتین ۷۲۳۱ ۸۶۰۰. 

۵. ر ك فایدون ۳۲ و ۷۳ فا پدروسی ۴۹ 0 ۷۵ 

۶. ر ك: آپولوژی» حاشیۂ شمازه ۰۱ 


آیولودوروس: گمان‌می‌کنم آماده‌ام به‌سوالمائی که کردیدپاسخ‌دهم 
پرپروز منکامی‌که از خانه‌ام در محلۀ فالرون به‌شیر می‌رفتم يکي از 
دوستانم که مرا از پشت سر دیده ود به‌شوخي از دور فریاد برآوزد: 
ای اهل فالرون. با تو کار دارم بایست . ایستادم تا زسید. گشنه 
آپولودوروس چندی است ترا مي‌جويم تا در بارة ملاقات سقراط و 
آلکیبیادس و چندتن دیکی در مپمانی آکاتون و سختاتی که در آن‌جلس 
دربارة عشق گفته‌اند امللاعی دقیق پدست آورم. کسی که شرح این 
ماجی! را از فونیکس پسر فیلیپوس شنیده بود برای من نقل‌کرد ولی 
می‌گفت جز ثیات آن‌را تو یہت از اد می‌داتی. پس تمنا می کنم هر چه در 
آن پاده به‌یاد داری بگو زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند سخنان سقرامد را 
میتی از تو نقل کند. ولی نخست بگو ببینم تو خود در آن مجلس عاضر 
بودی؟ 

گفتم : چنین پیداست که آن‌کس اسل مطلب رابه‌تو نکفته زیروا 
تو دراین پندار هستی که آن سپمانی درزماتی نزديك بوده است و 
احتمال می‌د هی که من در آن حضو ر داشته اجه 

گفت : آريی» چنین می‌پندارم. 

گفتم: گلاو کن گرامی. مگ نسیدانی که آگاتون سالباست ازآتن 
رفته در حالی که من سه‌سال پیشتی نیست که مس به‌سقراط مپرده‌ام 
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و همواره دراین اندیشه‌ام که بدانم چه می‌گوید و چه می‌کند. پیش از 
آن بی‌هیچ مقصود وهدفی روزگار می‌گذراندم و به‌ه‌جا که تصادف و 
اتقاق مر! می یرد می‌رفتم و خیال می‌کردم کار ی می‌کنم در حالی که 
موجودی بدپخت بودم و درست حال کنونی ترا داشتم که می‌پنداری به 
همه‌چیز باید دل پبندی جن به‌فلسقه. 
گفت: دست از استیزا بردار و بگو ببینم آن مہماتی کی بود؟ 

گفتم: منگامی که آن جمع درخانه آگاتون گرد آمدند ما کودك 
بودیم. آگاتون با نهستین تراژدی خویش پیروزی بزرگی بدست آورده 
و نخستین جایزه را برده بود و روز دیگر پس از آنکه با بازیگران . 
تئاتر مراسم قربان را انجام داد» دوستان را به‌خانه خویش خواند و 
پیروزی خود را جشن گرفت. 

گفت: پس مملوم می‌شود آن ماجی! سالمپا پیش از این روی داده 
است, دلی تو شرح آن را از که شنیده‌ای؟ از خود سقراط؟ 

گمتم: نه, بلکه از همان کس که فو نیکس نیز از او شنیده‌است. 
او مردی پود به‌نام آریستودموس اهل کیداتنا که چثه‌ای کوچك داشت 
و همواره پابر‌هته راه می‌رفت و در آن هنگام از هواداران سقر امل 
بود و خود نیرز در آن مسپمانی حضور داشت. ولی گاه بگاه از سقراط 
نیز دربارة برخی از سخنپا که در آن مجلس کگفته بودتد پیر‌سش 
کرده‌ام واو نیز گفته‌های آن مرد را تأیید نموده‌است. 

گفت : اکنون آماده‌ای .شرح آن‌و اقمه راپه من بگو ئی؟ راهی که ۳ 
شرس در پیش داریم برای گفتن و شنیدن ساخته شده. 

پدین‌سان گت و گوکنان روبه‌راه آوردیم و مرچه در آن‌باره بیاد 
داشتم بهاو گفتم. از این‌رو» چنانکه در غاز سخن اشاره گردم» آماده‌ام 
به‌سالمهائی که دربارة آن سیمانی کردید پاسخ بدهم. ازاين گذشته‌من 
همواره از گفتن و شنیدن سخنان فلسمقی شادمان می شوم واین‌گو نه گنت 
و گوها علاوه برآنکه سودمندند برای من لذتی خاص دار ند. ولی هرگاه 
سخنی دیگر می‌شنوم» خصوصاً سخنانی که در جمع دوستان شما یعنی 
توانگ‌ان و بازرگانان رایج است» هم خود ملول می‌شوم و هم یه‌حال 
شما که دوستان من هستید دل می‌سوژانم که می‌پتدار ید کاری می‌کنید و 


مپماتی ۱ ۳۱ 
حال آنکه به‌خیالی واعی دل‌خوش ساخته‌اید. شاید شما نیز مرا تیر+روز 
می‌پندار ید و شاید حق باشماست. ولی آنچه من در باز۶ شما گفتم پندار 
و گمان نیست بلکه یقین می‌دانم که چنان است. 

دو سس آپو لودوروصء پیداست که هنوز ازاین سخنان دست 
یر نداشتهای. شیو تو همواره چنین بوده است‌که خود ودیگران را به‌چشم 
حقارت بتگری و جز صقراط هم مردمان را تیره روز بشماری. علت 
اينکه سردم ترا شوریده مي‌تامند برمن مملوم نیست ولی از سخنانت 
پیداست که حق دارند چنان بنامند زیر! هميشه بر‌همه‌کس خشمکینی 
جل سشراعل, 

آپولودوروس: واضح است دوست گراسی. که هروقت در خود 
می‌نگرم و شما را در نظر می‌آورم بايد برآشفته ودیوانه شوم. . 

دوست: آپولودوروس. اکنون جای این بحث نیست. خواهشی را 
که کردیم بپذیر و آن سخنان را باز گو کن. 

آیولودوروس: آن کقت‌وگوها تقرپباً چنین بود که... یا بپتر 
است بو شم تا آن واقعه را همان‌گونه که از آر یستودموس شتیده ام 
حکایت کنم. آریستودموس می‌گفت روزی سقراط را ديدم که از 
گرماپه درآهده بود و کفش پیا داشت د چنین اس‌ی کم اتفاق می افتاد. 
پر‌سیدم به کجا می‌روی که خود را چنین آراسته‌ای؟ گفت به‌ممبمانی شام 
به‌خانه آگاتون می‌روم. دیروز در النای جشن از بیم ازدحام مردم از 
دستش گر یختم د وعده دادم امشب‌بروم و بدان‌جمپت‌خودرا آراسته وزییا 
ساخته‌ام که به‌نسزد زیبائی ۱ هسیز وم . سپس گکفت: آر یستودموس, 
آمادهای پا من همراهي کنی و نأخوانده به‌این سبمانی بیائی؟ گقتم: 
هر چه بقرماٹی اطاعت می‌کنم. گفت: پس با من بیا تا آن مثل مشبپور را 
دگرگون کنیم و بگوئیم خوبان نیز به‌سیماتی خوبان ناخوانده می‌رو ند. 
گمان می‌کنم هور این مثل را وسیلۀ تفریج خود ساخته و آنجا که 
آگاممنون را پپلوانی جنگت آور و منهلا اوس را ترسو و ناتوان وصق 
کرده, در ضمن داستان منه‌لااوس را درمپمانی باشکوه آگاممتون خاش 
نموده و به‌ین‌سان خواسته است بگوید که بدان نیز ممکن است به‌مپماتی 
خوبان برو ند.گفتم: سقر‌امل» شاید حال من مصداق همین سخن است 
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نه‌آنچه تو گقتی. پس نخست بیندیش و ببین اگر مرا به‌خانه آگاتون 
ببری چگونه از خود دفاع خواهی کرد زیرا من قبول نخواهم کرد که 
تاخوانده آمده‌ام بلکه خواهم گفت تو س! دهوت کرده‌ای. 

گفت: بيا پرویم. . در راه خواهیم کوشید تا عذری پیابیم . 

آر یستودموس می‌گفت پس از این گفت‌وگو رو به‌راه آوردیم دلی 
در ميان راه سقراط دراندیشه‌ای فرو رفث و باز پس ماند وچون میا 
منتظ خود دید دستور داد پیش بروم. چون به‌خانة آگاتون رسیدم در 
را باز یافتم و تا وارد شدم بنده‌ای به‌استقبالم آمد و مرا به‌درون خانه. 
آنجا که میمانان نشسته بودند» راهتمائی کرد. 

. آگاتون همینکه مرا دید گفت آریستودموس» نيك بەھنگام ہرس 

شام رسیده‌ای. اگ از آمدن مقصودی دیگر دازی به‌وقتی دیگر بگذار. 
دیروز ترا بسیار جستم تا دعوتت کنم. ولی چرا سقراط را با خود 
نیاورده‌ای؟ 

آر یستودموس می‌گفت دراپن هنگام به‌عقب بر کشتم ولی سقراط 
را ندیدم. گفتم ستراط مرا دموت کرد و همراه من بود. 

گفت: خوب کردی که آمدی ولی او کجاست؟ 

گفتم: هم‌اکنون پشت‌سرمن بود ونمی‌دانم‌کجا ماند. آگاتون یکی 
از غلامان خود را خواند و گفت برو سقراط را پیدا کن و باخود بیار . 
سپس روی به‌من کرد و گفت: آریستودموس, بيا در نزد اریکسیماخوس 
بنشین. غلامی هم پیش آمد و پاهای مرا شست تا بتوانم برس مین غذا 


ظ ۰ 


در این هنگام بنده‌ای که به‌جستوجوی سقراط رفته بود باز گشت 
و خی آورد که سقراط وارد دالان خانة همسایه شده و در آنجا 
بی‌حرکت ایستاده است و گت هرچه او را خواندم پاسخ نداد و نيامد. 
آگاتون اظبار شگفتی کرد و به‌فلام گفت: برو دوباره بخوان. گفتم: 
او را به‌حال خود بگذار. این عادت ادست که گاه بگاه هرجا که باشد 
یکباره ساکت می‌ایستد و درانديشه فرو می‌رود. اگر کمی در نگث کنی 
خواهد آمد. پس آر امش او را آشفته منکن 


آگاتون گفت: اکنون که تو چنین می‌خواهی او را به‌حال خود 


fF مپمائی‎ 


می‌گذار یم. سپس روی به خلامان کرد و کفت شام را بیاورید. امردز 
بر خلاف هميشه سرپرستی برشماً نگماشته‌ام. هر‌گونه خود می‌خواهید 
سفره زا پچینید و چنان بدانیدکه ما همه سیمان شما هستیم و تيك پذیرائی 
کنید تا ما نیز شمارا پستائيم. 

مسپسانان شروع به‌صرق غدا گردند ولی یاز از سقراط حبری 
نشد. چندبار آگاتون می‌خواست به‌غلامان دستور دهد که سقراط را 
پیاور ند و لي من هي بار او را بازمی‌داشتم تا سر‌انجام ستراعل وارد 
شد. آگاتون که اتفاقاً در پایان مین تنمپا نشسته یود گفت سقراط بيا 
و در نزد من بنشین تا نتم به‌تن تو بساید و از اندیشه‌های بلندی 
که در دالان غانۀ همسایه به‌تو روي آورده‌اند پپره‌ای ببرم چه یقین 
دارم که آنچه می‌جستی یافته‌ای وگر نه بدین زودی دامن تفکر از دست 
تمی‌دادی. سقراطل نشست و گفت آگاتون» چه خوب بود اگی دانش 
نیز چنان بوډ که با تماس دو تن آنکه خالی است از آنکه پر است 
بپره‌ای مي‌برد همچنانعه آپ بهواسمله نخی پشمی از ظرفی به‌ظرف 
دیک می‌ردد. اگر چنین پود می‌توانستم تن خود را به‌تن تو بسایم و از 
دانش تو ہر هور گردم. دانش من پسیار اندك است وچون خواب و خیالی 
مسپم » در حائی که دانش تو هم عامل است و هم درخشان وگر ته با این 
جوانی دیروز تمی‌توانستی چشمیای سی هزار یونانی دا خپره کنی. 

آگاتون گفت ستراط, استیز! را کنار پگذار و غذا پخور. 
در يار دانش پس از شام ستن مي‌گوئيم و داوری را به‌خدای شراب 
واگدار می‌کنيم. 

آز یستودموس می‌گشت: سقراط و دیگران په خوردن پی‌داختند و 
پس از شام مراسم نیاز شراب را به‌جای آوردند و سرود نیایش خدا را 
خواندند و آمادهٌ می‌کساری شدند. در این هتگام پوزانیاس سخن آغاز 
کرد و گفت: دوستان» پپتی آن است که امشب بگدار يم هر کس هر انداژه 
ميل دارد بنوشد. من خود از مستی دیروژ س گر آن دادم و کات می‌کتم 
حال شما نیز چنین است. پس بیائید امشب کمتر بنوشیم. 


آر یستوفانس گفت: پوزانیاس» حق با تست, من نیز دیر‌وز بیش 


از ائداژه نوشیده‌ام. پس بسچ است امشب آ هسته ٿر پنوشیم. 


NY 
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چون اریکسیماخوس پس آگومنوس این دا شنید گنت پیشنپادی 
که کردید بجاست و لی ميل دارم عقیدة آگاتون. را نیز بشنوم. آگاتون 


گفت: من نیز میل زیادی ندارم. اریکسیماخوس گفت: پس معلوم می‌شود 


امشب برای من و آریستودموس و فایدروس فرصت خوبی است زیروا 
ما سه تن همواره در می‌گساری ناتوانيم. ولی حساب سقراط از حساب 
ما چداست زیرا! او خواه کم پئوشد و خواه پسیار هیچ گاه تسلط بر 
خویشتن را از دست نمی‌دهد و از این‌رو به‌هر تصمیمی که ما بگیریم 
خرسند خواهد بود. اکنون که هيچ‌يك از حاضران مجلس میل ندارد 
در می‌گساری زیاده‌روی کند گمان می‌کنم آزرده نخواهید شد اگر دریارۂ 
مستی حقیقت را بگویم. در پرتو دانش پزشکی بر من روشن شده است 
که مستی برای آدمی زیان دارد. از این‌رو من نه خود در شراب خوردن ‏ 
از حد اعتدال بیرون می‌روم و نه دیگری را یه‌زیاده‌روی وادار می‌سازم 
خصوصا اگر از مستی دوشین‌خماری داشته باشد. فایدروس‌گفت 
حق به‌جانب تست و من همواره پند ترا می‌پسذیرم خصوصاً دربارة 
اسوری که با پزشکی سروکار دارند و امشب می‌بینم که همه 
با تو همداستانند. در این هنگام هم حساضران مجلس يس اين 
متفق شدند که تا سرحد مستی تروند پلکه کم‌کم پنوشند و هیچ‌کس 
را به‌زیاده‌روی وادار نساژند. اریکسیماخوس گفت پس پیشنباد می‌کنم 
این دخترك نی‌زن را ثین که هماکنون وارد شد مرخص کنیم پر‌ود یا 
در اندرون برای زنان نی‌بزند و ما خود امشب وقت را بهگغت‌وگو 
بگذرانیم. موضو ع گفت‌وگو را نین اگر بخواهید آماده‌ام پیشتنپاد کتم. 
همه موافق بودند و از او خواستند تسا پیشنیاه خود را بگوید. 
اریکسیماخوس گفت: سخن را با مصی‌می از اریپید. آغاز می‌کنم و 
می‌گويم این سخن از من نیست از فایدروس است؟. فایدروس بارها 
به‌من گفته است آیا شرم‌آور نیست که شاعران در ستایش هر یك از 
خدایان سرودها و مناجاتپا ساخته‌اند و لی تاکنون هیچ شاهری نخواسته . 
است در ستایش اروس» خدای عشق» که خدائی ہس بزرگث و ممب‌بان 
است» شعری بسراید؟ گذشته از شامران» سوقیستپای سخندان نیز» 
مانند پرودیکوس, در وصف هراکلس و پہلوانان دیگر خطابه‌هائی شیوا 


مهمائی | ۳۵ 


نوشته‌اند و حتی در کتایی که چند روز پیش به‌دستم اقتاد خطابه‌ای در 


وصف نمك و فوائد آن دیدم. ولی تا ام‌وز نویسنده پا شاهری بیدا 
نشده است که خدای عشق را چنانکه سر‌اوار اوست پستاید و خدائی 
چنان بزرگت از یادها فراموش شده. به‌عقیدة من در این سخن حق به‌جائب 
فایدروس است. از این‌رود می‌خواهم امشب به‌یاری او بشتایم و يپهاو 
خدمتی کنم. گذشته از آن برای ما که در این مجلس گرد آمده‌ايم 
چه بپتر از این که در ستایش اروس سخن بگرئيم. پس پیشنیاد می‌کنم 
هن یك از ماء از چپ به‌راست» خطایه‌ای شیوا در ستایش اروس پپردازد 
و سخن با خطابۀ فایدروس آغاژ شود ژیر! او در صدی مجلس نشسته 
است و این پیشنپاد زادة انديشة اوست. 

ستراط گفت: اریکسیماخوس گرامی, گمان تمی‌کنم کسی با 
پیشنپاه تو مخالف باشد. زیرا نه من که پارها گفته‌ام جز عشق هنری 
ندارم سخنی برخلاف آن توانم گفت و نه آگاتون و پوزاتیاس و آریستو 
که به‌خدایان زیبائی و شراب سس سیرده‌اند. گرچه برای ما که در 

ین مجلس نشسته‌ايم سخنی تازه نخواهد ماند ولی اګ آنان که 

کک پیش از E‏ کو یزد مر مت ی او 
بود. پسء فایدروس گر‌امی» ستایش خدای عشق را آغاز کن. دیگران 
نیز موافق بودند و از فایدروس خواستند که بی‌درنگث سخن بگو ید . 

آر یستو دموس همه سختان يکايك حاضران را به‌خاملر نداشت د 
من نیز همة نکته‌هاتی را که او گفت ییاد ندارم. و لی ايئك آنچه به‌یادم 
مائده است به‌شما می گویم. 

آریستو دموس می‌گفت فایدروس خطابۀ خود را چنین آغاز کرد که 

اروس‌خدائی است ہس بزرگت و همه آدمیان و خدایان اور! می‌پر‌ستند 
خصو صا برای آنکه کپن‌ترین خداپان است. یکی از دلایل قدمت او این 
اسنت که از پدر و بمادری نزاده و شاعرآن نین از پدر و مادز وی ثامی 
نب‌ده‌اند. مثلا هز یود می‌گوید: 

«نخست هستی بی نغلم و در هم بود. سپس زبین گسترده که گاهو ارة 
همه موجودات است» و آنگاه عشق پیدا شد د...» 


پارمنیدس هم دربارة آفرینش او می‌گوید: «خدای جپان آفرین . 
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عشق را پیش از خدایان دیگر آفرید.» آکوزیلانوس تین سخن پارمنیدس 
را تأیید می‌کند. پدین‌سان از همه می‌شنويم که اروس کېن ترپسن 
خدایان است. اما فضل اروس تنپا قدمت اد نیست بلکه او برای آدمیان 
سر‌چشمه والاترین نعمتباست. چه برای هیچ جوان نعمتی برتی از آن 
نیست که معشوق مردی شریف و پرهیزگار باشد و برای مرد نیز نعمتی 
والاتر از معشوق پاکدامن نیست. زیرا اصول مقدسی را که راهنمای 
آدمی در زندگی توانند بود نه خویشان می‌توانند به‌ما بیخشند و نه 
به‌یاری مال و چاه بدست می‌آیند بلکه آدمی تنا در پرتو هشق با آنہا 
آشنا می‌گردد. می‌دانید مقصودم کدام اصول است؟ شرم از کار ننکین 
و تلاش برای رسیدن به زیبائی. بی‌اين دو اصل ته فردی می‌تواتد کاری 
بزرگت بکند و نه جاممه‌ای. اگر عاشق دست به‌کاری ننگین بیالاید یا 
لطمه‌ای را که به‌شرفش وارد آمده است تحمل نماید و در متام دفاع از 
حیثیت خود برنياید و این راز برملا گردد» برای او آگاهی معشوق 
از این راز بسی ناگوارتر و دردناك‌تر از آگاهی پدر و مادر و خویشان 
و دوستان خواهد بود. این قاعده در بار ممشوق نیز صادق است. چه او 
نیز در برابر حاشق به‌ساتب شرمگین‌تر می‌گردد تا در برایر دیگ‌ان. 
اگ بتوان جامعه یا سپامی از عاشقان و معشوقان فراهم آورد» ادارة 
آن بسی بہت و آسانتر از هی جاممه پا سپاه دیگی خواهد یود زیرا هس 
کسی در درستکاری و پرهیززگاری بر دیگران پیشی خواهد چست و 
اگر عاشتان و ممشوقان دوشادوش یکدیگر به‌میدان جنکث برو ند هر‌چنه 
شمار آنان کم باشد برھمۂ مردم چان پیروز می‌گردند زیسرا هیچ 
دلباخته‌ای در برابر دیدگان معشوق از خطر نمی‌گریزد و هزار بار مردن 
را بدین ننگث برتری می نہد و معشوق را به‌هنگام خطر تنبا نمی‌گذارد 
بلکه از جان می‌گذرد و به‌یاری او می‌شتاید زین خدای عشق چنان 
شجاعتی به‌ماشق می‌بخشد که گوئی طبیمت نیروثی شکست‌تأپذ‌یر در 
ناد وی گذاشته است. از این گذشته تنبا عاشق و بمشوق بماده‌اند 


برای یکدیگر دست از جان بشویند و این هنی را در دیگران نمی‌توان 


. یافت و درستی این ادعا را ؟ لکس‌تیس دختر پلیاس بر هم آتنیان روشن 


ساخته است. چه» شوه او هم پدر داشت و هم مادر و لی تنا او آماده ‏ 


بان ۴۷ 
شد که جان خود را فدای شوهرش کند و بدین‌سان نمایان ساخث که 
پدر و مادر برای فرزند خویش بیخانه‌ای بیش نیستند و تنہا از جپت 
نام با او تعلقی دارند. و این فداکاری نه تنمبا آدمیان را شیفته او 
نمود بلکه چنان شوری در خدایان برانگیخت که از فرط شادمانی 
بر خلاف روش ديرينة خویش روج او زا ال عالم اموات آزاد گردند و 
به‌جپان زندگان باز آوردند, در حالی که» چنانکه می‌دانيم. ارفئوس 
پس ایاگردس را که پرای دیدن زن خویش به‌عالم اموات رفته پسود 
بی‌آنکه کامیاب شود از آنجا راندند و تنا شبحی از ز نش به‌او نمودند 
زیر می‌دانستند که او چنکت نوازی تی‌سوست و مانتد آلکس‌تیس پارای 
جانبازی در راه ممشوق نداره بلکه نیر نگی بکار زده است نا زنده به‌عا لم 
اموات درآید. و به‌کیشر این نیر تکبازی مقرر داشتند که به‌دست زنان 
کشته شود. و لی آخیلس پسر تتیس را با احترام فراوان استقبال کرد ند 
و به‌جزيرة نیکبختان فرستادند زیرا او گرچه از مادر خویش شنیده 
بود که اک هکتور را به‌خونخواهی پاترو کلس بکشد خود نیز به حکم 
تقدیر پس از اوخواهد مرد و اگر از انتقام چشم پپوشد به‌موطلن خود 
باز خواهد کشت و عمری دراز خواهد یافت» سر از رای مادر بر تافت 
و انتتام پاترو کلس را گرفت و جان پر سن این کار گذاشت و بدین 
سیب همه خدایان وې را محترم داشتند زیرا او عاشق خود را محترم 
می‌داشت. اینکه اشیل می‌گوید آخیلس عاشق پاترو کلس بودهء افسائه‌ای 
بیش نیست زیر! آخیلس» چنانکه از هومن می‌شنویم. هم زییاتر از 
پاتر و کلس وډه است و هم جوانتر از او. راستی این است که خدایان 
هر‌چند از مشاهد؛ فداکاری عاشقان شادمان می‌گردند ولی وفاداری د 
از جان‌گذشتگی معشوق را در برایر عاشق بسی یرتی از آن می‌دانند 
زیر! حدای عشق در دل وجان عاشق جای داره و از این‌رو عاشق به‌مرآتب 
پیشتر از ممشوق به‌خدایان همانند است و بدین سیب بود که آخیلس 
را معتریس از آلکس‌تیس داشتند و به‌چز یر ثیکیختان روانه گردند. 
پس بی‌جبت ئیست که می‌گويم اروس کپنسال‌ترین و نیکو کار 
ترین خدایان است و بہت از هم خدایان مي‌تواند آدمیان را در کسپ 
قابلیت و تیکبختی» چه در زندگی و چه پس از مرگث» پاری کند. 
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آریستودموس می‌گفت: خطایة فایدروس تقریباً چنین بود. پس 
از او چند تن سخن گفثند و چون گفته‌های آنان را به‌یاد ندارم از آنہا 
می‌گذارم و به‌خطابة پوزانیاس می‌پردازم. 
پوزانیاس گفت: فایدروس گرامی»› به‌عميدة من روا نیست از ما 
بخوآهند که اروس را یطور مطلق بستائيم. اگر اروس یکی بود آن 


اروص را باید ستود. از این‌رو در آغاز سخن می‌کوشم تا بر شما روشن 
سازم که کدام اروس شایان ستایش است و آنگاه او را چنانکه سز اوأر 
او ست بستایم. همه می‌دانیم که آفر‌ودیت بی‌اروس نمی‌تواند بود. اگر 
آفی‌ودیت یکی یود اروس بیش از یکی نمی‌توانست باشد. و لی چون 
دو آفرودیت هست ناگزیر اروس نیز دوتاست. در اینکه دوخدای زیباتی 
همست تردید نیست. یکی خدائی است کمپنسال که پدرش اورانوس است 
و مادر ندارد و ما او را آفرودیت آسماتی می‌خوانيم. دیگر آفرودیت 
چوان است دختر زئوس و دیونه. که در نزدما آفرودیت زمینی خوانده 
می‌شود. پس ناگزیر باید اروسی را که با افرودیت زمینی پیوند دارد 
خدای مشق زمینی بنامیم و آن دیگی را خدای عشق آمسانی. گرچه همه 
خد‌ایان درخور ستایش‌اند ولی من نخست باید بکوشم ا فرقی را که 
ميان آن دو هست باز نمایم. 

هیچ‌کاری به‌خودی خود نه زشت است و نه زیبا. مثلا کارمائثی که 
ما امروز در اینجا می‌کنيم» مانند شر اب‌خوردن و سخن‌گفتن و سرود 
خواندن» به‌خو‌ی خود زشت يا زیبا نیستند. زشتی و زیبائی مر‌کاد 
بسته به‌این است که آن را چگو نه یکنیم. اکر کاری را به نحو درست و 
زیبا انجام دهیم خود آن نیز زیبا خواهد بود و در غیر آن صورت زشت. 
عشق ورزیدن تین از این قاعده بیرون نیست. از این‌رو هر اروسۍ را 
نمی‌توان ستود بلکه تنا اروسی زیبا و درخور ستایش است که مارا 
بر آن دارد که به‌طرزی زیبا دوست بداریم. ۱ 

اروسی که با آفرودیت زمینی پيوند دارد. خود تیز قرومایه و 
زمینی است و در دل مردمان فرومایه خائه می‌گزیند. این‌گونه مردمان . 
به‌دو ست داشتن پسران قناعت نمی‌ورزند یلکه به‌زنان نیز برحسب 


تا ۳۲۹ 


هرچه پیش آید خوش آید دل می‌بندند و با تن معشوق میں می‌ورز ند نه 
پا ر وحش, و به‌ظاهر می‌پرداز ند نه به‌مهنی» و از این‌رو دلیری را که 
روسی از تربیت بي‌یسه دارد یر دیگران بر‌تری می‌نپند و یځانه 
بقصودشان تسکین شبوت اسث و اعتنائی هم ندار ند به‌اینکه ارضای 
شپوت به‌صورتی زیبا انجام پذیرد. این اروس زمینی» چنانکه گنتم, 
با آفرودیتی پیوند دارد که از يك‌ضو جوانتر از آفرودیت دیگر است و 
از سوزی دیگر از آمپزش مرد و زن زاده. ولی اروس آسمانی که با 
آفرودیت آسمانی پیوند. دارد از مردی تنا پدید آمده است و در ایجاد 
او ذنی سیم نبوده» از این‌رو تنسپاروی با پسر ان‌دارد وچون سالتورده‌تر 
از اروس زمینی است گرد هوی و موس نمی‌گردد و کسانی که از او 
البام می‌يابند تنپا به‌پسران دل می‌بازند که طبعاً هم خردمندتی از 
زنانند و هم نیرومندتی ان آنأن. 
در میات کساتی که با پسران عشق می‌ورز ند پیروان ار وس 
آسمانی را به‌آسانی می‌توان از دپگران بازشناخت زیرا په‌کودکان دل 
نمی بند ند بلکه به‌جواتانی روی می‌آورندکه آثار خردمندی درسیمایشان 
نمایان گردیده» و این هنگامی استکه رخسارشان به‌ریش آراسته شود. 
کسی که پا جوانی در اين مرحله عشق‌ورزی آغازد آماده است همه عمس 
را در کتار او پسر‌برد. از این‌رو هر‌گز مهشوق را تمی‌فریبد و دل از او 
بر نمی‌کند و او را مایة ریشخند مردمان تمی‌سازد. به‌عقيدة من باید 
قانونی نباده شوه که دلباختن به‌پسران نورسیده را منع کند تا آنپمه 
شش در راهی که پایانش روشن نیست صرف نشود زیرا در مورد 
کودکان هیچ کس نمی‌تواند په‌درستی پیش بینی‌کند که چه دگرگو نیپاتی 
در آنان روی خواهد داد و سراتجام تن و روحشان به‌نیکی خواهد 
گرائید يا به‌بدی. نیکان و شریفان این قاتون را خود برای خویش 
وضع می‌کنند. ولی عشقبازان فرومایه را بايد به‌حکم قانسون مجبور 
ساخت که از کودکان دوری گزیتند همچنانکه قانون مردان را از آميزشي 
پا زز نان مر‌جائی بازمی‌دارد. ماشقان فرومایه عشق‌ورزی با پسی‌ان را 
چنان به‌نام ساخته‌اند که اس‌وژ پعضی کسان خدمت به‌ماشق را ننگث 
می‌شمار ند و حال آنکه کاری که از روی نظم و قاعده سورت کد و 
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با آداب و رسوم اجتماعی موافق باشد سن‌اوار سر‌زنش نیست. رسوم 
و آداپ عشق‌ورزی در کشورهای دیک ساده و روشن است و آنہاً را 
په‌آسانی می‌توان شناخت در حالی که شپر ما ولاکدمرن رسم و آئینی 
مبپم و پیچیده دارند. مثلا در اليس وبویوتی و دیگر کشورها که 
می‌دمانشان مسبارتی در سخنوری ندارند رسم و عادت چنین است‌که تسلیم 
شدن معشوق را در یرایر عاشق همه می‌پسندند و هیچ کس چنان کاری 
را ننگين نمی‌شمارد و گمان می‌کنم این زسم بیان سیب پیدا شده است 
که کسی ناگزیر نشود معشوق را به‌نیروی سخن به‌دام آدره زیرا چنانکه 
کنتم مردمان آن کشورها از هنر سخنوری بی‌بیره‌اند. در ایسونی و 
شسہر هائی مانند آن که در چنگال بیگانگان گرفتار ند تسلیم شدن معشوق 
در پرابر ماشق مایه تنب امست زیرا در آن شپر‌ها که حکومت استبدادی 
دار ند اصولا عشق‌ورزی با پسران و دلیستگی به‌دانش و ورزش زشت 
شمرده می‌شود و گمان می‌کنم ملت آن است که فی‌مانروایان مستبد په 
سود خود نمی‌دانند که در میان افراد ملت اندیشه‌های بنند و دوستیپای 
پایدارکه مانند همة صفاأت نيك‌زاده عشق است پدید آید. ف‌مانروایان 
مستبد یرما نین نتيج آن‌گونه پیوند‌ها را به‌چشم خود دیده‌اند زیرا 
سیب عمده سر‌نگون شدن آتان عشق آریستوکاتیون به‌هارمودیوس و 
دوستی استواری بود که آن دو را به‌هم پیوسته بود. پس‌آنچاکه پرآوردن 
تقاضای عاشق به‌هرحال ننگث بشمار می‌آید علت این داوری را باید 
در بداندیشی و خودخواهی حکمرانان و زبونی زیریستان جست‌وجو 
کرد» و در شپری‌که آن‌کار به‌مر‌حال زیبا شمده می‌شود این داوری ناشی 
از مستی و ناتواتی روحی مي‌دمان است. 

رسمی که در شمین ما جاری است به‌س‌آتب زیباتر از همه آنمپاست 
ولی چانکه گفتم دریافتنش آسان نیست. در شپر ما عشق‌ورزی آشکاد 
بپتر و زیباتر از عشق پنپانی است و اگر کسی دل یه‌جوانی ببنده که 
به‌اصالت و نیکی بی‌تر از اقران خویش است هرچند به‌ظاهر زیبا نباشد 
همه او را می‌ستأیند و هیچ کس نمی‌اند‌یشد که او کاری زشت مر‌تکب 
می‌شود. همچنین در شپر ما کامیابی در مشق زیباست و ناکامی ذشت 
و نتگین. رسم و آئین ما به‌ماشق اجازه می‌دهد که برای بدست آوردن 


صپحافی ۴۳۹ 


دل ممشوق کارهائی کند که اگ بر ای متصودی ديگي په‌آنپا دست می- 
پازید در معرض سخت‌ترین نکوهشبا قرار می‌گرفت. چه ار کسی 
برای کسب مال پا رسیدن به‌مقامی دو لتی خواهش و زاری کند یاسو گند 
بخوره یا در آستانۀ خائه کسی بخوابد يا خدمتی گند که درخور بندگان 
است دشمنانش پاپلوس و فرومایه می‌خوانند و دوستانش مایة ننک 
خود می‌شمار ند و حال آنکه اکر عاشتی ہر ای بدست آوردن دل معشوق 
به‌آن کارها تن در دهد مردمان او را می‌ستایند و رسم و آئین ماء چنانکه 
گفتم» بهاو اجازه می‌دهد که آن کارها را بکند بی‌آنکه لک ننگی به 
دامنش بنشیند زیرا هدف هاشق هدفی است پسندیده و عالی. غجیب تر 
از همه این است که مردمان شہں ما می‌گویند عاشق یغانه کسی است 
که اگر سوکند خود را بشکند خدایان په‌ديدة اضماض در او می‌نگر ند 
و از سر‌گناهش می‌گذر ند زیر! سوکند عاشق سوکند نیست. خلاصه, 
حدایان و آدمیان عاشق را در هر کار آژاد می‌گذارند و هنکامی که این 
دسم و آئین را درنظ می‌آوريم چنین می‌نماید که در شمر ما عشق 
ورزیدن و دست دوستی پبه‌ماشق دادن همواره ز پیاست. 

ولی از سوی دیک وقتی‌که می بینیم پدران بر پسر آن‌خود مس پرست 
می‌گمار ند و فرزندان را از افت‌وخین با عاشقان بازمی‌دارند و جوانان 
هر‌گاه ببینند که یکی از همسالانشان پند پدر دا نمی‌پذیرد و با عاشق 
به صسحبت می‌نشیند او را سرز نش می‌کنند» چنین دادری می‌کنیم که در 
شپر ما عشق ورزیدن و تسلیم عاشق شدن زشت است. ولی نه این 
داوری درست است و ته آن» و اکنون می‌خواهم حقیقت ام را برشا 
ر وشن ساژم. 

چنانکه در آغاز سخن خویش گفتم» هیچ کار به‌خودی‌خود زشت 
یا زیبا نیست بلکه هر‌کار که به‌وجسبی زیبا کرده شود ژیباست و در غیں 
آن صورت زشت. کار زشت آن است که آدمی تثاضای مرد بدی را به 
وجبی بد برآورد و کار زیبا آن است که انسان نیکمردی را به‌و جبی 
ثیکو به‌آرزویش بر‌ساند. مره پد همان حاشق فرومایه است که تن را 
پیشتر از روح دوست دارد و بدیپی است که عشق اد عشقی پایدار 
نمی تو اند بود زیرا دل به‌چیزی پسته است که خود پایدار نیست. از 
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این‌رو همینکه شادابی تن معشوق پژمردگی آغازد آتش حشق نیزخاموش 
می‌گردد و عاشق کسی را که تا آن دم می‌پر‌ستید رها می‌کند و می‌گریزد 
و همه وعده‌ها و سوگند‌های خود را از یاد می‌برد. ولی آنکه بەروحى 
زیبا دل باخته است همه عم بیس پیمان خویش استوار می‌ایستد زیرا 
آنچه دل از او پرده خود پایدار و جاودانی است. 

آئین ما حکم می‌کند که عاشق و معشوق هردو باید با دقتی هرچه 
بیشتر آزموده شوند تا نيك از بد جدا گردد. از این‌رو به‌عاشق می‌گوید 
بگیر و به‌معشوق می‌گوید بگریز و بدین‌سان مسابقه‌ای ميان عاشق و 
معشرق برپا می‌سازد و به‌همین جمپت تنگك است که معشوق زود دام 
شود زیرا باید وقت کافی برای آزمودن عاشق داشته باشد. همچنین اگی 
جوانی برای مال و جاه تسلیم ماشق شود یا دربرابر زورمندان پایداری 
نورزد همه او را به‌دیدة حقارت می‌نگرند زیرا هیچ يك از آن چیز‌ها 
پایدار نیست و عشتی که برپایهُ ترس يا طمع استوار بساشد دوستی 
ببار نمی‌آورد. 

بناپر‌اين مطابق رسم و آئین شبن ما معشوق فقط از يك راه 
می‌تو اند تقاضای حاشق را به‌وجمپی زیبا بر‌آورد: همچنانکه عاشق حق 
دارد سر به‌پای معشوق بساید بی‌آنکه به‌چاپلوسی متمیم گردد معشوق نیز 
اگر برای کسب قاپلیت و خردمندی بنده‌وار گمر به‌خدمت عاشق ببندد 
هیچ کس این خدمت را مایه ننگت او نمی‌شمارد زیرا در شمین ما خدمت 
به‌دیگ‌ان اک برای کسب دانش و قابلیث بعسل آید نه چاپلوسی است 
و نه مایةٌ ننگت. پس به‌حکم آئین شب ما تسلیم شدن ممشوق به‌تقاضای 
عاشق تنا در صورتی پسندیده و زیباست که دو اصل در آن واصد 
رمایت شوند: بدین معنی که عاشق پیوسته در این اندیشه باشد که په 
دانش و خرد و قابلیت معشوق بیفزاید و در این راه از هیچ خدمعی 
در یخ نورزد و معشوق تین همواره برآن باشد که دست‌ره به‌سینه کسی 
که او را بپتی و خردمندتی می‌سازد نگذارد. فقط آنچا که این دو اصل 
با یکد‌یگ توأم گردند تسلیم شدن معشوق به‌تقاضای ماشق پسندیده و 
زیباست وگرنه زشت» و هم در این صورت اګ عاشق يا معشوق به 
اشتباه بیفتد و فریب بخورد اشتباه برای او مایة ننگك نیست و حال 


صیمانی نف 


آنکه در غیي‌آن صورت» خواه اشتباهی در میات باشد و خواه تهء چ 
ننگث نتیجه‌ای پباد نمی‌آید. اگړ کسی در این پندار که عاشق توانگی 


است تسلیم او شود و سپس مملوم گردد که ٹہیدست يوت است و مالی 


تسیب وی نشود این اشتباه از ننگت و رسوائی او نمی‌گاهد زیر! او با 
کردار خویش عیان ساخت که بای مال آماده است خود را در اختیار 
ه‌کسی بگذارد. ولی اگر جوانی عاشق خویش را نیکمرد و خردمند 
بپند‌ارد و تقاضای او را برآورد تا در پر‌تو همنشینی او خود نیز بت 
و خردمندتی گرده ولی پس از چندی پدیدار شودکه عاشق‌م‌دی فر‌ومایه 
و بی‌خرد بوده است» این اشتباه ماي ننگث آن جوان نیست ژیرا او با 
گردار خویش نشان داد که برای کسب قایلیت و خرد به هر‌خدمتی آماده 
است و این آمادگی زیباترین و والاترین چیز‌هاست. این است ار وسی 
که با آفرودیت آسمانئی پیوند دارد و خود نیز آسمانی است و از این‌دو 
هم برای ا سودمند است د هم برای يكايك افراد زیرا عاشق و 
معشوق را پرآن می‌دارد که جز به‌قاپلیت و خردمندی و تقوا تپرداز ند 
در حالی که هم عشقیای دیش با آفرودیت زمینی پیوسته‌اند و خود 
نیز زمیتی و فرومایه‌اند. 

فایدروس گرامی: آنچه در ستایش اروس می‌توانم گشت همین 
است که شنیدی. ۱ 

آر یستودموس می‌گفت پس از پوزاتیاس نوبت آر پستوفانس بود 
ولی او در این هنگام به‌سبب پرخوری یا به‌هلتی دیگر دچار سکسکه شد 
و نمی‌توانست سخن پگوید. بدین جپت روی به‌ار یکسیماخوس طبیب 
کرد که در چانب راست او تشسته بود و گفت: ار یکسیماخوس, یا بکوش 
تا سکسکة مرا رفع کنی يا به‌جای من سخن یگو تا سکسکة من بگذرد. 

ار یکسیساخوس گفت به‌جای تو صخن خواهم گفت و تو برای آنکه 
سکسکه‌ات رفع شود زمانی نفس خود را تگاه‌دار و اگر بپتر نشد با آب 
قر شره‌کن و اگر غرغره نیز سود نبخشید یهو سیله‌ای بینی خودرا بخاران 
تا عطسه کنی و پقین بدان که پس از چند عطسه سکسکهات رفع خواهد 


شا - 


آر یستوفانس گفت: پس تو سخن آغاز کن و من نی مطابق دستور 
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تو رفتار خواهم کرد. 

اریکسیماخوس گفت: پوزانیاس خطاية خود را خوب آغاز کرد 
ولی نتوانست مطلب را نيك بپرورد. از این‌رو من نکته‌ای را که او به 
ميان آورد دنبال می‌کنم تا نتیجه بدست آید. 

اینکه گفته شد اروس بردو نوع است به‌مقيدة من نیز سخنی است 
درست. ولی من در پرتو دانش پزشکی دریافته‌ام که نیروی آن تنما این 
نیست که روح آدمیان را به‌سوی زیبائی سوق دهد بلکه در چین‌های دیگر 
نیز مانند تن‌های جانوران و گیاهان» و حتی می‌خواهم یکویم در همۀ 
کائنات اثر اروس نمایان است. او ضدانی است بزرگت و مر‌اواد 
ستایش و قدرتش بی‌همه اعمالی که از آدمیان و حدایان سرمیزنه 
حکمر و است. می‌خواهم بر‌ای تجلیل حرق خویش خطایۂ خود را با بیان 
نکته‌ای از دانش پزشکی آغاز کنم. 

تن هردو نوع اروس را در خود نهقته دارد. چنانکه می‌دانید ميان 
تن سالم و تن بیمار فرق است و آن دو همانند یکد‌یگ نیستند. دو چين 
که همانند یکدیگر نباشند خواهشبا و مشقبایشان نین همانند یکدیگ 
نمی‌تواند بود. بنایر این ار و سی که بر عنصس سالم حکمقر ماست غیر از 
اروسی است که در عنصر بیمار اثر‌می‌بخشد. همچنانکه پرزانیاس‌گفت» 
تسلیم شدن در براپر مشق نیکان و برآدردن خواهشپای آنان نيك و 
زیباست و تسلیم شدن در برای بدان زشت د نایسند. این قاعده در باره 
تن نیز صادق است. پیرودی از خواهشپای تن سالم هم نيك است و هسم 
لازم» و ما آن‌را موافق دانش می‌شماریم درحالی که برآوردن خواهشپای 
تن بیمار نایسند و زیان‌آور است و از این‌رو هر‌خردمندی از آن میس 
پر هیزد. وظيفةٌ دانش پزشکی شناختن خواهشپای تن آدمسي است» و 
مرادم خواهش جذب و خواهش دفع استء و هر‌کس پبتواند در آن ميان 
اروس نيك را از اروس ید تمیز دم او را پز مك می‌خوانیم. و لی اگ 
کسی بتواند تن آدمی را چنان دگی‌گون سازدکه از اروس‌ید روی برتایه 
و از اروس نيك پیروی کند» يا در بدئبائی که از خواهشی ضروری 
بی بسر داند آن خواهش را چایگزین سازد یا خواهش بدی را که در آنا 
هست از میان یبرد» آن کس را بزر گترین استادپزشکی می‌شماریم. زیرا 


Fr ا‎ 


پزشکث استاد باید بتواندکاری‌کندکه در تن آدسی هنامس متضاد, 
مائند گرمی و سردی و تلخی و شیرینی و خشکی و رطوبت» متينه‌جوئي 
را به‌یکسو نپند و با یکدیگی هماهنکث گر‌دند و دوستی گز‌ینند. 
نياي ماء آسکلپیوس ۲؛ نخستین کسی بود که راه هماهنکي ساختن 
آن عناص را یافت و بدین‌سان» چنانکه شمر! می‌گوینه و من نیز با 
آنان همد‌استانم» دانش پزشکی را پدید آورد. پس دانش پزشکی و هنی 
ورزش و کشاورزی مستی خود را از خدای عشق دارند» همچئین است 
هنس موسیقی. شاید مراد هراقله ایتوس نیز بیان همین نکته بوده امیت 
گرچبه او نتوانسته مطلب را چتانکه لام است تشریح کند. 
می‌دانید که هړاکله ایتوس می‌گوید «هستی پگانه. با اینکه 
تضادهائی در آن نپفته است؛ در خود هماهتگی دارد مانند هماهنی 
موجود در کمان و چنگت». البته ممنی گفته او این نیست که هماآهنگی 
تضاد و ناهساهنگی است پا ميان عناصری که هتوز در حال تضاد و 
ناهماهنگی هستند مباهنگی حقمقر‌ماست. بان می‌کنم هراکله‌ایتوس 
خواسته است بگوید نخست زیروبم ضد یکدیگر پودند ولی هنی موسیقی 
آنپا را با هم دوسث و یگانه ساخت و بدین‌سان میان آنہا هماهتگی 
پیدا شد. زیرا هماهنگی به‌معتی تواقق و سازگاری است و ساز‌گاری 
نوعی دوستی و یخانیی. دوچیز که ضد یکد‌یگر ند. تا هنخامی که ميان 
آنہا تضادی باقی است نمی‌توانند با هم صاز کار گردند یلکه نخست باید 
په نحوی با یکدیگر دوست شوند تا هماهنگی پدید آید. وژن نیز چنانکه 
می‌دانیم از پيوند تند و آهسته پدیدار گردیده است که ضد یکدیخر 
یودند و سپس یا هم دوست و سازگار شده‌اند. ایجاد این دوستی دالفت 
و سازگاری وظیقة هنر موسیقی است همچنانکه ایجاد سازگاری ميان 
عناص متضاد تن آدمی وظیفۂ علم پزشکی است. بنابراین هنر موسیقی 
نیز شناسائی خواهشپاست منتبا در مورد وزن و آهنکت. درتر کیب وزن 
و آهنگك شناختن مشق دشوار نیست و در اینجا دوگونه اروس و جود 
تدارد. ولی آنجا که بخراميم په‌وسیاُ وزن و آهنگث در آدمیان ال 
پبخشیم» خواه از این طریق که آهنگپائی نو بوجود آوریم و آهنگسازی 
کنیم و خواه از این راه که آهنگپای موجود را به‌روشی درست پنوازیم» 
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دشواری کار نمایان می‌گردد و به‌استادی کار آزموده احتیاج پیش میب 
آید زیر در این هنگام همان سخن پیشین مصداق پیدا مي‌کند که گفتیم 
باید خواهشپای نیکان را برآورد و از اروس آنان پیروی کرد زیرا او 
اروس. زیبا و آسمانی و پس اورانیاست» در حالی که دربر‌این اروس 
دیگر که زمینی و پسی پولی میمتیاست - باید با احتهاط‌کامل رفتار 
نمود تا شنونده لدت موسیقی‌را دریاید بی‌آنکه برالرآن به‌لکام کسیشتگی 
گراید؟. دشواری کار موسیقیدانان در ایتجا درست مانند دشواری کار 
پزشك است در برابر فن آشپزی. زیرا پزشك نیز باید با فن آشپزی 
چنان رفتار کند که از لف‌ایت آن بمپره برداری شود بی‌آنکه سیب بیماری 
گر دد. 

کوتاه سخن آنکه در موسیقی و پزشکی و دیگر هنرهائی که با 
آدمیان و خدایان سروکار دارند پاید تا آنجا که میس است هردو اروس 
را در نظر گر‌فت. 

اثر دوگونه اروس را در گردش فصول سال نیز نمی‌توان انکاد 
کرد. هنگامی که به‌گرما و سرما و خشکی و رطوبت اروس آسمانی 
حکمروائی کند و بدین‌سان میان آنپا ددستی و الفت و هماهنگی پدید 
آید همه آنپا برای آدمیان و جانوران و رستنیپا تندرستی و فر‌اوانی 
ببار می‌آور ند و سبب زیان نمی‌گردند. ولی اگر غلبه با اروس فر‌ومایه 
باشد ویرانی و زیان و بیمارییای مسری پدید می‌آیند و جانوران و 
گیاهان بیمار می‌گردند و تباه می‌شوند. برق و تگرگك و یخبندان نیز 
زائیده تکام کسیختگی و بی نظمی تاشی از خواهشبائی است که پی‌بردن 
به‌چگو تگی آنپا موضو ع دانش ستاره‌شتاسی است زیرا! با حرکات 
ستارگان و تخییی فصول سال پستگی دار ند. 

همه مر اسم مذ.هبی و کارهای دیگری که جزو هنر کاهنان‌اند 
منظوری جر پرورش اروس نيك ویعالجة اروس بد ندارند زیرا بیدینی 
هنگامی روی می‌نمایدکه آدمی از اروس آسمانی روی برتابد و درپرایی 
پدر و مادر» خواه زنده باشند و خواه مردهء و همچنین در رفتار خویش 
با خدایان از اروس ژمینی پیروی کند. از این‌رو وظيقة کاهتان ان 
است که آن دو اروس را که یکی سبب دینداری و پر هیزگاری و دیگری 


صییانی ۳۲ 


منشاً بید‌ینی و ناپر‌هیز گاری اسث بازشناسند و آنگاه مان خدایان و 
آدمیان دوستی و صفا و سازگاری پدید آورند. 

آری» هردو اروس نیروی بي‌پایان دارند ولی اروسی که منشاً 
خویشتن‌داری و عدالث و نیکی در آدمیان وخدایان است بسی یر و متدتی 
از اروس دیگی است و نیکیختی آدمیان که در پرتو دوستی با یکدیگر 
و با خدایان بدست می‌آید از اوست. 

شاید من نیز در ستایش اروس بسی نکته‌ها را ناگفته گذاشتم تم وی 
یقین بدانید که این کار به‌عمد نبود. آریستوفانس» اکتون نویت تست 
که در تکسیل سخن من بکوشی. اگر هم می‌خواهی خدای عشق را به‌بیانی 
دیگر بستائی در نك مکن زیرا سکسکه‌ات قطم شده است. 

آریستوفانس گفت: آری» قطع شده. ولی تا عطسه نکردم دست از 
سرم بر تداشت و درشگفتم که چرا نظم و هماهنگی تن آدمی به‌اين گو ته 
تعریکما و صداها نیاز دارد. 

از یکسیماأخوس گفت: آریستوفانس» هیچ می‌دانی چه مي‌کنی؟ 
گتار خود را یا اس ی ی یا ی 
گفتار تو با نیت خرده‌گیری گوش دهم و حال آنکه می‌توانستی با من 
از در دوستی و صفا درائی و با قراغ خاطر سخن بگوئی. 

آر پستوفانس خندید و گفت: اریکسیساخوس» حق به‌چانب تست. 
من آن سخن را پس می‌گیرم و تو نیز در گمین من منشین زیرا من خود 
از خطابه‌ای که می‌خواهم بیان کنم بیم دارم. از آن نمی ترسم که سخنم 
شما را به‌خنده آوردء زرا این خود هنر من است۵, بلکه بیم از آن دارم 
که ماي ر پشخند من شود. 

اریکسیساخوس گفت: آریستوفانس گرامی». پس از آنکه تیر 
خود رها کردی می‌خواهی بگریزی؟ اگر از من می‌شنوی مر‌اقپ. سخن 
خویش باش و بدان‌که بدین آسانی از دست من نخواهی‌گر يخت. با 
اینپمه شاید دام به‌ر حم آید و از انتقام چشم بپوشم. 

آر یستوفانس گفت: از یکسیماخوس, من اروس را به‌پیانی دی 
خواهم ستوة زیرا ممتقدم که مردمان او را چنانکه باید نمی‌شتاسند 
وگرته باشکوه‌ترین پرستشگاهبا را برای او می‌ساختند و ببترین 
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قربانیپا را در راه او می‌دادند. راستی این است که اروس بیش از هم 
خدایان به‌آدمیان دلبستگی دارد و در مداوای دردی که رهائی از آن 
یزرگترین نیکبختیپاست به‌آنان پاردی می‌کند. پس گوش فا دارید تا 
چگونگی نیروی او را برشما آشکاد سازم و هرچه از من می‌شتوید به 
دیگران بگو نید. 

ولی بیس آن است که نخست طبیمت آدمی را بشناسید و از 
دگر‌گو نیمپائی که در آن روی داهه است آگاه شوید. 

در روزگاران پیشین طبیمت ما مانند امرون نبود و آدمیان تنا 
مرد و زن نبودند بلکه جنس سومی هم بود که هم مرد بود و هم ژن. 
گرچه این جنس به‌مرور ایام از ميان رفته. نامش هنوز در ميان ما 
باقی است و آن همان «مرد زن» است که امروز تنا به‌عنوان دشنام 
یکار می‌رود. از این گذشته تن آدمی درآن روزگاران کرد بود و چمپار 
دست‌وچمپار پا داشت و دوچیرءهمانند در دوسوی‌سس. همچنین‌ چ ہار گرش 
و دو دستگاه تناسلی داشت و دیگ اعضای او نین به‌همین‌قیاس بردند. 
او نیز مانند انسان کنونی بر‌پا می‌ایستاد و به‌هی سو که می‌خراست 
می‌رفت. ولی هنگامی که می‌خواست تند بدود از هشت دست و پای 
خود یاری می‌گرفت و چرخ‌زنان پیش می‌رقت. علث اینکه آدمیان از 
سه جنس بودند این است که مرد ژاده خورشید بود و زن زادۀ زمین و 
جنس سوم فرز ند ماه. همچنانکه خود ماه نیز خاصیت خورشید و زمین‌را 
در خود جمع دارد» و چون آدمیان فرزندان اجرام آسمانی بودند 
شکلشان گرد بود و حر‌کاتشان دایرهو ار. 

آدمیان در آن روزگاران نیروئی شگفت‌انگیز داشتند و غرورشان 
را حدی نبوه وداستانہائی که هوم در بارة افیالتس واتوس می‌گوید 
راجم به همان آیمیان است که می‌خواستند راهی به‌آسمان بیایند و به 
خدایان چیره شوند. از این‌رو زئوس و خدایان دیگر گرد هم تنشستند چا 
ببینند با آدمیان چه باید کرد ولی مدتی فکرشان به‌جائی نرسید. از 
يك‌سو نمی‌توانستند همه را یه‌نیروی رعد و برق از ميان بردار ند چه 
در آن صورت از نیایش و قربانی بی‌نصیب می‌ماندند و از صوی دیگر 
تاب تحمل گستاخی آدمیان را نداشتند. سر‌انجام زئوس به‌سخن آند و 


مپماٹی ۳۳۹ 


کفت کان می‌کنم راهی پیدا کردهام که هم آدمیان را زنده بگذ ار یم 
و هم کاری کنیم که از گستاخی دست پردار ند, و آن این است که آدمی 
را ناتوان سازیم. بدین منظور هم‌اکنون آدمیان را از ميان یه‌دو نیم 
خواهم گرد تا هم نأتوان‌تر شوند وهم برای ما سودمندتر, ژیرا بدین- 
سان شمار آنان دو چندان می‌گردد و همواره راست می‌ایستند و بردو 
پای راء می‌پیمایند. ولی اگر باز گستاخی کننه بار دیگر آنان دا از 
میان خواهم برید تا بريك پای بایستند و جستو غیز کنان پیش بو ند. 

زئوس پس از گفتن این سخن آدمی را از میان برید همچنانکه 
سیبی را می‌برند یا تخم مرغی را با موئی به‌دو نیم می‌کنند, و آنگاه 
به‌آپولون فرمان داد که سر او را برروی گردنش بچرخاند و رویش را 
به‌سوی پریدگی بگرداند تا بادیدن آثار بریدگی آرامش و فی‌مانبرداز تی 
شود و سپس به‌آپولون امر کرد که زخم بریدگی را بپبودی دهد. 
آپرلون پوست تن را از هرطرف به‌سوی فسمتی که امروز شکم می 
نامیم کشید ء همچنانکه سس‌کیسه‌ای راگره میز نند پوست را درمیان 
شکم بیم بست و گره زد و جای گره همان است که امروز ناف می‌خوانیم. 
آنگاه چینیائی را که رودی پوست پدید آمده بود صاف کرد و سینه را 
با آلتی همانند آلتی که کفشدوزان برای صاف کردن روی کفش بکار 
می پر ند صاف نمود و تنہا چینپای کسی دراملر اف شکم و تاف باقی 
گذ‌اشت تا اثری از وضع پیشین بماند. 

اما پس از آنکه آدمی به‌دو تیم شد هی‌تیمی در آرژوی رسیدن 
به نیم دیگی بود. از این‌رو آن دو تیم بازوان را به‌گرد یکدیگر حلقه 
مي‌زدند و همدیگی را در آغوش می‌گرفتند و آرزوی به‌هم‌پیوستن و 
یکی شدن در آنان چنان بود که در آن حال سی‌ماندنه و 
از گس‌سنگی مي‌مردند و چون نیمی سی‌سرد تیم دیگر 
به جست وجوی نیمه انسان دیگری می‌پرداخت و او را در آخوش می 
گرفت و آن دو در آن حال چندان می‌باندند تا جان می‌سیردند. زئوس 
را دل برآنان سوخت و برای آنکه آدمیان را اژ نابودی بر‌هاند دستگاه 
تناسلی آنان را به‌پیش بر‌گردانید. تا آن هنگام !عضای تناسلی آدمیان 
در عقیشان بود و از آن رو نمی‌توانستند نطف خویش را در تن 
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یکدیگی جای دهتد بلکه مانند جیرجیر کان تخم خود را پرزمین میت 
ریختند. زئوس» چنانکه گفتم. دستگاه تناسلی آدمیان را به پیش 


پی‌گردانید تا هرگاه مردی با زنی هماغوش شود نطف خود را در درون 


تن وی جای دهد وبدین‌سان نسلسائی تازه به‌دنیا آیند و اگ مردی 
مردی را در آغوش گیرد این هماغوشی مايه تسکین او گردد تا آرام 
شود و در پی تأمین وسایل زندگی بروه. آدمیان از آن روز به یگدیگی 
عشق می‌ورزند و می‌خوامند به‌صورت نخستین باز گردند واروس در 
این راه به‌یاری آدمیان می‌شتابد ومی‌کوشد تا آنان‌را به‌یکدیگی بپیو ندد 
و زخمشان را بپیودی دهد. 
پس دانستید که مريك از ما نیمه انسان دیگری است و از این‌دد 

می‌کسی همواره نیمة دیگ خویش را می‌جوید. مردانی که نیمی ازجنس 
مختلط مرد وزن‌اند به‌زنان دل می‌بندند و بیشت مردان زناکار وزنان 


ھرجائی از این جنسند. زنانی که نیمی از جنس زن‌اند به‌سیدان 


دلبستگی ندارند و بازنان عشق می‌ورزند ومردانی که نیمی از جنس 
مردند در پی مردان می‌روند» بدین‌ممنی که در جوانی مدان را دوست 
دارند و همواره می‌خوآهند در کنار آنان پس برند و باآنان مماغوش 
گردند. گرچه بعضی کسان آن‌گونه جوانان را به‌ديدة حقارت می‌نگر تد 


۱ و تیمت بی‌شرمی برآنان می‌نبند ولی این تپمت نارواست زیرا 


آمیزش آنان با مردان سالخورده‌تر از خویش به‌سبب بی‌شرمی نیست 
بلکه چون به‌مردی و دلاوری برت از دیگرانند یاکسانی ماننه خویش 
می‌آمیز ند و چون بزرگت شوند کم به‌خدمت جامعه می‌بندند. هم آنان 
چون به‌مردی رسند با پسران عشق می‌ورزند و فقط برای پیروی از 
فرمان قانون زناشوئی می‌کنند ته از روی دلبستگی, و اگ آنان را 
به‌حال خود بگذارند هرگن تن به‌ز ناشوئی نمی‌دهند چون دل در گرو 
پسران دارند. اگر یکی از اینان روزی نیمه راستین خود را بياید و 
در آغوش کشد لرز؛ لذیذی سراپای وجود هردو را فرا می‌گیرد و خدای 
عشق آن دو را چنان بسم می‌پیو ندد که هرگز دل از یکدیگی یر نمی 
دارند. از این‌رو همه عس را در کنار یکدی بس مي‌بر‌ند در حالی 
که نمی‌توانند بگویند که از یکدیگر چه می‌خواهند و چون وصف 


۴۴۱ e 
اشتیاقی که برروح هردو حکمفرماست در سخن نسی‌آیں آن را یا اشاره‎ 
و کنایه بیان می‌کنند و اگر هنگامی که آن دو دز کتار همد‌یگ آرمیده‌اند‎ 
هتایستوس پا ابزار آهنگری خویش به‌نزد آنان بپاید و بیرسد که از‎ 
یکدیگر چه می‌خواهند و چون از پاسخ ناتوان بمانند. بگوید «شاید‎ 
ميل دارید چندان در کتار پکدیگر بمانید که مرت نیز نتواند میان‎ 
شما جدائی افکند؟ اگر چنین است من آمادهام شما را چنان پم جوش‎ 
بدهم که در همه عم یکی بمانید و چون مرگٹ فیا رسد با هم بمیرید‎ 
و پس‌از مرگث نیز در عالم اموات یکی بیش نباشید»» يتين می‌دانم که‎ 
این پیشناد را با خرستدی خواهند پذیرفت و از او خواهند خواست‎ 
آتان دا چنان بههم جوش دهد که يكي شو تد و دو نی هر گز در آنان راه‎ 
نیابه»زیرا ما در آغاز چنان بودیم و همواره آرزو داریم که‌به‌صورت‎ 
نخستین باز گرديم و این آرزو همان امىت کهبه‌نام هشق می‌خوانيم.‎ 
چنانکه گفتم ما در آغاژ موجودی تمام بودیم و جداپات ما را به‎ 
سیب کناهکاری از ميان په دو نیم کردند و از یکدیگی جدا ساختند‎ 
همچنانکه لا کد‌مو نيان قوم آر کاد را از هم پراگند‌ند. اکنون نیز اگر‎ 
مس به‌قمان خدایان تنبیم بیم آن است که ما را بار دیک از میان به‌دو نیم‎ 
کنند و ما چون تصویی‌های برجسته‌ای شویم که روی سنگپای گور‌ها‎ 
می‌توان دید و فقط نیمی ازصورتمان یاقی بماند. از این‌رو همم‎ 
ما یاید یکدیگر را به‌پر‌ستش خدایان ترغیب کنیم تا از بلاثی که در‎ 
کمین ماست رهائی ياییم و در راهی که اروس می‌نماید پیش برویسم‎ 
و از فرمان او سر تپیچیم زیرا مس‌پیچی آدسی ازف‌مان اروس خشم خدایان‎ 
را پرمی‌آنگیژد. ولی اگر پتوانیم عطوقت اروس زا به‌خوه جلب کنیم‎ 
بی‌گمان محبوب خود را خواهیم پافت درحالی که نیل به‌این نیکیختی‎ 
امروز برای کمتی کسی میس است. من همدٌ ایسن سخنان را په چد‎ 
سی گو یم و اریکسیماخوس تباید مرا ریشخند کند و گمان برد که بااین‎ 
گتار می‌خواهم ب‌دوستی پوژانیاس و آکاتون اشاره کنم. هر چنفه آن‎ 
دو نیز طبیعتی مرداته دار ند و شاید از همان گروه باشند که و صف گردم,‎ 
ولی ماد من همه آدمیان است. اگر ما روزی از عشق راستین بره‎ 
یابیم و هکس معشوقی را که نیمه دیگی او و متعلق به‌ادست پدست آورد‎ 
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و به طبیمت نخستین خویش باز گرددهمه‌آدمیان نیکیخت خواهند شد.ولی‌چون 
درحال کنوتی بدان کمال نمي‌توانيم رسید لااقل باید در پی معشوقی 
پگرديم که فکر و روحش همانند فکر و روح خود ما باشد و خدای 
مشق را که این نعمت به‌دست اوست بستائیم زیرا او یگانه خدائی 
است که در این راه به‌یاری ما می‌رسد و مارا به‌سوی آنکه خویش و نیمۀ 
دیکی ماست رهبری می‌کند و په‌ما اميد می‌بخشد که اگر خدایان را 
محترم پداريم و سر از فربان آنان برنتابیم در آینده ما را به طبیمت 
نخستین باز خواهند گرداند و نیکیخت خواهند ساخت. اریکسیماخوس 
گرامی» خطابةً من در متایش اروس همین است که شنیدی. اکنون پرآن 
مباش که مرا ریشخند کنی بلکه یگذار خطابه‌های آگاتون و سقراط را 
پشنویم زیرا جز آن دو کسی نمانده است. 

اریکسیماخوس گفت اطاعت می‌کنم چون از گفتارت لذت فراوان 
بردم و اگی نمی‌دانستم که آگاتون و سقراط در هش عشق استادند 


می‌تر‌سیدم نتوانند سخنی تازه به‌میان آورند زیرا مرچه دربارة عشق 
گفتنی بود گفته شد. ولی چون آن دو را تيك می‌شناسم بیم ندارم. 

سقراط گفت: اریکسیماخوس گرامی» حق‌داری نتررسی چون خود 
از میدان مسابقه سرافراز بیرون آمده‌ای. ولی اگ به‌جای من بودی» 
یا پپتر بگویم اگر در وضمی بودی که من پس از شنیدن خطاية آگاتون 
خواهم بود» بی‌گمان می‌تر‌سیدی. 

آگاتون گفت: ستراط. چنین می‌گوئی تا من از انديشة اینکه 
حاضران مجلس از من خطابه‌ای شیوا چشم دارند به‌اضطیاب بیفتم و 
هرچه می‌دانم ازز یاد پبرم؟ . 

ستی‌امل گفت: آگاتون‌گرامی» چنان کم‌حافظه نیستم که گمان برم 
ممکن است تو در این مجلس کوچك به‌اضطر اب بیفتی. مگر دیروز ندیدم 
با چه شیامت و استواری پیشاپیش نمایشگران به روی صحنه آمدی و در 
برابر جمعی بدان انبوهی آثار خود را نمایش دادی. 

آگاتون گفت: سقراط» می‌پنداری آن تمایشپا چنان مغنرورم 
ساخته‌انه که نمي‌دانم از چندتن صاحینظی باید بیشتر هراسید تا از 
گر‌و هی اثبوه از مردمان نادان؟ 


f ا‎ 


مقر اط گفت ؛ مرادم آن ئیست و یقپن دارم که تو عقیدة خي‌دمند ان 
را به‌سخنان مردم عامی برتری می‌نببی. ولی از کجا معلوم که ماخردمند 
و صاحبنلی باشیم» زیرا دیروز ما تین در ميان همان مردم عامی نشسته 
بودیم و آثار تیا تماشا می کرد یم . به هرحال يقين دارم که در براین 
خردمهندان شرمسار می‌شوی اگر معتقدباشی که کاری زشت می‌کنی. 
چنین نیست؟ 

آگاتون گفت: الیته چنین است. 

ستر اط گفت: ولی در پرایی مردم عأمی شرم به‌خوه راه نمی‌دهی 
اکن معتقد پاشی که کاری ز شت تن کون ٩‏ 

در این هنکام فایدروس گفت‌وگوی آنان را قطع کرد و گفت: 
اکاتوت کو ای اک به رمان راط بان دی جرا ونان 
مارا از یاد خواهد برد و از پر‌سیدن و پاسخ‌خواستن باز نخواهد ایستاد 
خصوصاً اگ حریفش جواتی خویرو باشد. من تیز به‌گنتوگوهای 
ست‌اط دلبستگی قر او آن دارم ولی اکتون ناچارم تو و سقراط را از بحت 
یازدارم تا ستایش خدای عشق در بوتۀ فراموشی نیعتد و هيك از 
شما دو تن خعلابة خود را بیان کند. پس از آنکه شما نیز وفلیقة خود را 
در پرایر اروس ادا کردید آنخاه می‌توانید گفت وگو را از سی بگیی‌ید. 

آگاتون گفت: فایدروس» سق‌په‌جانب تست. پس !ينك خطاپۀ خود 
را آغاز می‌ کنم و گفت‌وگو با سقراط را به‌وقتی دیگر می کف از م - 

نخست گوش فرادارید تابگويم که کفتار من چگونه خواهد بود. 
په‌هقید* من حاضران این مجلس داي عشق را تستودند بلکه در بارءٌ 
نستیائی که به‌یاری او مي‌توان بدست آورد سخن گفتند و حال‌آنکه 
اگر بخواهيم چیزی را بستائيم بايد بگوئيم که آن خود چکونه است 
و چه آثاری از آن بروز می‌کند. پس درستایش اروس باید همین‌روش 
را در پیش گیریم» یمتی نخست خود او را یستائیم و سپس نسمتبائی 
را که په ما می‌بخشد برشماریم. 

من پرآتم که همه خدایان نیکیخت‌اند ولی اروس, اکر این سخن 
کفی نباشد. از همه آتان نیکبشتتی است زیراهم زیباتی از همه خدایان 
است و هم پپتر از آنان. می‌دانید چر! زیباتر از همه خدایان است؟ 


۱۹ ۵ 
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فایدروس گرامی» نخستین دلیل زیبائی او این است که ازهمۀ تدایان 
جوانتی و شاداب‌تر است و بپترین دلیل جواتی او اینکه همواره از پیری 
گریزان است هرچند پیری بسیار تیزپاست و ما را زودتی از آنکه 
انتظارش داریم فافلگیر می‌کند. اروس به‌اقتضای طبیعت خویش از 
پیری بیزار است و آن دا از دور یز نمی‌خواهد ببیند» و چون خود جو ان 
است همواره در میات جوانان پسن می ہد من اگر همه‌گفته‌های فایدروس 
را بپذیرم این سخن را نخواهم پذیرفت که اروس کین‌تر و دیرینسسه 
سالتر از کرو نوس و زاپتوس است بلکه برآنم که او جوانترین خدایان 
است و پیری را بر او دسترس نیست و هم ستمگریببائی که هزیود و 
پارمنیدس به‌خدایان نسبت می‌دهند اگر راست باشند ناشی از خدای 
ضرورت‌اند ته از اروس» و اگی در آن زمان اروس در میان خدایان 
بود آنان یکدیگر را عقیم نمی‌کردند و به‌بند نمی‌کشید‌ند بلکه مانند 
امر‌وز که ار وس پادشاه خدایان است و بر همه آنان ف‌مان می‌راند با 
یکدیگر دوستی می‌ورزید‌ند و در صقا و دوستی ہس می یږدند. 
ولی اروس نه تنا جوان و شاداب بلکه چنان لطیف و نازك‌طیع 
است که شاعری چون مومس باید تا از عبد وصف او برآید. مي‌دانید 
که این شاس در وصف پاهای «اآته» می‌گوید : 
«پایش چنان لطیف است که برزمین راه نمی‌پیماید 
بلکه برفرق آدمیان می‌رود» 
و با این سخن بر لطافت پاهای دختر زئوس دلیلی قتاطع می‌آوزد. 
اينك من نیز با همین دلیل لطافت اروس را مبرهن می‌کنم زیرا اروس 
ته پرزمین راه می‌پیماید و نه برفرق مردمان که آن نیز چندان نرم 
نیست بلکه برلطیف‌ترین چیز‌ها گام می‌نبد. یمتی بردل و جان خدایان 
و آدمیان» آن هم نه هی دل و جانی! چه هی‌جا خشونتي ببیند از آن 
می‌گذرد و تنبا در دلپای نرم خانه می‌گزیتد و چون نه تنا پاهای او 
پلکه تمام تنش همواره بالطیف‌ترین چیزها سروکار دارد باید گفت‌که 
او خود نیز لطیف‌ترین موجودات است. از این گذشته» اروس بسیار نرم 
و موژون و مبکپاست و گرنه چگونه می‌توانست به آساتی در هی دلی 
جای گیرد و بی‌آنکه کسی را خبر شود از آن بگریزد. دلیل دیگری که 


مپمائی ۴۴۵ 
پر لطافت و موزونی او دارم زیبانی اندام او ست چه؛ همه می‌دانند که 
عشق را بازشتی‌ساز کاری نیست. زیبائی رنگتو رویش از اینجا پید‌است 
که همواره در ميان شکوفه‌ها پس می برد و از تن‌ ها ۳ روحیای بژمرده 
گی‌یزان است و فقط هرجاکه گلی و عطری باشد فرود می‌آید و خانه 
مي‌گزیند. در بار زیبائی اروس بیش از این چیزی نمی‌گويم گرچه 
تاکقته بسیار ماند. اکنون می‌خواهم شمه‌ای از فضایل او پیان کشم. 
۰ بز ر کترین فضیلت خدای عشق عدالث است زیرا ته در یرای 
ضدایان و آدمیان دست بەظلم می‌آلاید و نه از آدمی یا خدائی تحمل 
للم می‌کند. ته زور دز او ال می‌بخشد و نه او خود به زور توسل 
می‌جوید زیږا همه از جان‌ودل س درپای او می‌نېند. 
اروس از خویشتن‌داری نیز بہره‌ای بسز! دارد زیی! چنانکه 
همه می‌دانید خویشتن‌داری فرماتروائی بر‌میلبا و هوسپاست و چون 
ميل و هوسی نیرومندتر از مشق تیست؛ عشق برهمة آنا فيمان 
می‌راند. از این‌رو خدای عشق در خویشتنداری نیز از همگان بی‌ثر 


اختت: 


درشجاعت حتی آرس که خدای جنګث است به‌پای ادوس نمیرسد 
زیر! چنانکه مي‌دانید آرس نتوانست مشق را از پای درآورد ولی عشق 
آرس را اسیر کرد و به‌بند کشید. غالب از مغلوب نیرومندتر است و 
آنکه یتواند شجاعترین خدایان را از پای دراورد و آسیر کند بی‌شاب 
اف هن شمامان: اسف 

تربار عدالت و خویشتن‌داری و شجاعت اروس بیش از این 
نمی‌گو یم. اکنون بشنوید که دردانائی و خردمندی برچه پایه است. 
در اینجا برای ایتکه من نیز چون اریکسیماخوس دین خویش را به هنیم 
اذل کنم نخست می گو یم که اروس در شاعری چنان استاد است که این 
هش ر! به‌دیگران تین می‌آموزد زیرا: 

«مر‌که نظر اروس بر او ییفتد شاعر می‌شوه 

هر چند تا آن روز باخدایان دانش و هن بیگانه بوده باشد» 

و همین دلیلی قاطم است براینکه اروس نه‌تتبا در شاعری بلکه 
در هم هنی‌ها قدرت خلاقه دارد چه, آنکه خود از چیز ی ہی بسپسه است 
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نمی‌تواند آن را به‌دیگی‌ان بیخشد و آنکه چیزی را نمی‌داند. نمی‌تواند 
آن را به‌دیگران بیاموزد. حال آنکه اروس ازيك‌سو هستی بخش همة 
جانداران است و هیچ آفریده‌ای منکی این حقیقت نمی‌تواند بود وازسوی 
دیگر استاه و آموزگار همه هنر‌هاست و می‌دانیم که هرکه استادش عشق 
باشد در همۀ جپان بلند آوازه می‌گردد و آنکه از عشق دور بیفتد در 
تاریکی و گمنامی می‌ماند. آپولون هنرپزشکی و تیراندازی و پیشگو ئی را 
از عشق آموخت و هفایستوس در هثر آهنگری و آتنه در فن بافندگسی 
وزئوس در متس فرمانروائی شاگردان عشق‌اند. از این‌رو تا عشق په 
زیبائی در میان خدایان پدیدار گردید زندگی خدایان سامان گرفت چون 
عشق همواره از زشتی و نابسامانی گریزان است. پیش از آن» یعنسی 
هنګامی که زمام حکومت برآسمانپا به‌دست خدای ضرورت بود» خدایان 
به کار هائی موحش دست می‌یازیدند ولی همینکه اروس پدید آمد همۀ 
خدایان وآدمیان دل به‌زیبائی‌باختندوعشق به‌زیبائی منشأً همه خو بیہا 
در چپان خدایان و آدمیان گردید. پس» فایدردس گرامی» اروس تهتنا 
خود بسبترین و زیباترین موجودات است بلکه همه نیکیپا و زیبائیبا از 
ادست. بگذار در وصف او به‌شعر تین چیزی بگویم: 
عشق آدمیان را یم می‌پیو ندد 
و به دریاها آرامش و صفا می بخشد. 
توفانپا را فرو می نشاند 
وغمگینان را تسلی می‌دهد و در خواب خوش فرو می‌برد. 
عشق ما را از بیگانگی می‌رهاند 
و در ميان ما تخم انس و القت می‌پر | کند 
و آمیزش ما را با یکدیکر تحت نظام و قاعده درمی‌آورد. 
به ما مردمی و مر یانی می‌بخشد و خشونت و کینه را از ما دور می‌سازد. 
خردمندان او را می‌ستایند و خدایان دوستش دار ند. 
هواخواهانش با شور و اشتیاق سر درپی أو می‌نمیند 
و آنانکه او را یافته‌انه دست از دامنش بی‌نمی‌دار ند. 
پدر فراواتی و ظرافت و زیبائی و آرزوست. 
همواره جویای نیکی است و گریزان از بدی. 


سپمانی ۳۴۹۷ 
هنگام رنج وبیم و آرژو و امید.رماننده و راهنمائی پپتس از او نیست. 
از این رو همه باید س‌درپای او نپیم 
و پانغمة او که هم خدایان و آدمیان را مسحور مساخته است 

همادا گردیم. 

فأپدروس گرامی» این است آنچه در وصف خه‌ای عشق از من 
پر می‌آید . 

آر پستودموس می‌گفت چون گفتار آکاتون بپایان رسید ریاد 
شادی از حاضران مجلس برخاست و هسه‌زبان به‌ستایش آگاتسون 
گشودند. چون سکوت دو باره بر‌قرار گردید سقراط روی بهار یکسیمأخوس 
کرد و گنت: ای پسر آکومنه‌اوس» هئوز در این گمانی که پی‌سیب 
می‌تر سیدم و پیشگوئیم درست نبود که گفتم آگاتون خدای عشق را به‌چنان 
دلنشینی خواهد ستود که پس از او من در تنگنا خواهم افتاد؟ 

ار یکسیماخوس گفت: جز ثی از پیشگوثی تو به‌ر استی درست يود و 
آگاتون با گفتار خویش هم ما را به‌حیرت آورد. ولی جزم دیگی آن را 
نمی‌پذیرم ژیرا باور نمی‌کنم تو در تنکنا بیفتی- 

سقراط گفت: پس ازخطایه‌ای بدان شیوائی چگو نه در تدکنا نیفتم 
و از سغن فرونمانم. هرچند بخش عمد؛ خطابه در خورستایش نبوه ولی 
زیبائی شاخ و پر‌گپا و سخنپای نفزی که در پایان آن آمد به راستی دل 
می‌ربود. از این رو یقین دارم که هنکن نخواهم توائست سخنی بدان 
قصاحت بکویم و اگر راہ گریز داشتم از اینجا می‌گر يختم زیرا خملابة 
آگاتون سخنان گر‌گیاس را به‌یاد من آورد و به‌قول هومن بیم آن‌داشتم که 
آگاتون در پایان سخن سی‌گر گیاس ز بان آور را ماننه کل گور کون به‌من 
پنماید ومرا به‌صخرهای‌خاموش تید یل کند۶ و آنگاه‌در یافتم که‌چه‌انداژهدور 
از خرد بود که در آغاز صحیت وعده دادم که چون نوبت من قرا رسد 
مانند شما در وصف خدای عشق ستن خواهم گفت وحال آنکه هنوز نمی 
دانم چکو ته بايد چیز ی را وصق کرد تاکنون به علت ساده لوحی مات 
می‌گردم کسی که می‌خواهد چیزی را وصف کند باید حقیقت را دربارۂ 
آن بگوید. به‌عبارت دیگر, می‌پنداشتم که حقبتت‌گوئی باید پاية کار 


باشد» وگوینده باید زپباترین اجزاي حقیقث را بر‌گزیند و به بیترین 
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وجه به‌هم تلفیق دهد» و چون ممتقد بودم که حقیقت چیزی را که باید 
وصف شود می‌شناسم» در این گمان بودم که خواهم .توانست در وصف 
آن سخن بکو یم . ولی اکنون دریافتم که راه وصف آن نیست که من 
می‌پند اشتم بلکه این است که همه صفات نيك و زیبا را به‌موصوف ببند ند 
خواه آن صفتبا به‌راستی در بارة آن صادق باشند یا نه. گوشی امشب 
قرار براین بود که هر يك از حاضران این مجلس به‌ستایش خدای عشق 
تظامر کند بی‌آنکه به‌راصتی او را بستاید. از این‌رو شما هم صفات 
پسندیده را گردآوردید و به‌اروس بستید و گفتید چنین و چنان است 
و بسی آثار نیکو به‌او نسبت دادید تابه‌ديدة کسانی‌که او را نمی‌شنأسند 
هرچه زیباتی و عالیتر نمودار گردد» زیرا آنان‌که او را مسی‌شناسند 
سخنیای شما را تخواهند پذیرفت. من چون از مقصود شما بی‌خبر بودم 
و نمی‌دانستم. اروس را به‌کدام روش خواهید ستود وعده دادم که چون 
نوبتم فیا رسد او را مانند شما بستایم. پس و عده‌ای‌که شنیدید از زبانم 
بود نه از دلم و ببس آن است که فراموشش کنید زیر! مد‌یحه‌س‌ائی از 
من برنمی‌آید. ولی اگر میل دارید دربارة اروس حشیقث را بشنوید 
آماده‌ام آن را بیان کنم اما بدانید که به‌شيوء عادی خویش سځن خواهم 
گنت چه اگر پس از آنپمه خطابه‌های شیوا بخو اهم سخن‌پردازی کنم خود 
را مسغره خواهم ساخت. فایدروس‌گرامی» اکتون نيك بیندیش و ببین 
آماده‌ای دربار اروس حقیقت را بشنوی» آن هم با کلمات و جمله‌های 
ساده چنانکه عادت من است؟ 

آر یستودموس می‌گفت فایدروس و دیگران از او تثاضا کردند 
که یه‌شیوه عادی خویش سخن بگوید. 

مسقراعل گفت: فایدروس» پس‌اجازه بده نحسث کته کوچگی از 
آگاتون بپرسم و پس از آنکه او را با خود همر‌آی صاختم گفتار خویش 
را آغاز کنم. 

فایدروس گفت: هرچه می‌خواهی بپررس. 

ستراط روی به‌آگاتون کرد و گفت: آگاتون گرامی» مطلبی که در 

آعاز سخن‌آوردی درست بود زیرا گفتی که نخست بايد عشق را چنانکه 
به‌راستی هست بنمائیم و آنگاه در بار آثار او سخن بگوئیم. این مقدمه 
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مرا بسیار خوش‌آمد و اينك خواهش دارم پس از آنیمه سخنان زیبا که 
در وصف اروس گفتی این نکتۀ کوچك را نیز برمن روشن‌کنی که آیسا 
عشق, مشق کسی است پا عشق‌هیج کس؟ مرادم اپن نیست که آیا عشق. 
مثلا عشق پدر پا مادر است پا نه. برای اینکه په مقصودم پی‌ببری مثالی 
می‌آورم. اگر سوالی راکه دربارة عشق‌کردم در بارة پدر مي‌گردم و می 
پر‌سیدم «آیا پدر» پدر کسی است یا نه؟» بی‌گمان پاسخ می‌دادی: «اری. 
پدر همواره پدر پس پا دختري است». چنین نیست؟ 

آگاتون کفت: الیته. 

سقرامل گفت: در مورد مادر نیز همین‌کونه پاسخ می‌دادی؟ 

آکاتون کفت: البته. 

ستراط گفت: بسیار خوب. یگدار برای مثال سوالی دیگر بکنم 
تا هیچ ابپامی نماند. آیا پرادر همواره برادر کسی است یا برادر هیچ 
کس؟ ۱ 

آگاتون گفت: البته پرادر گسی است. 

ستراط گفت: اينك بکوش تا به سوالی که دربارة اروس کردم په 
همین قاعده پاسخ بدهی. آیا عشق. عشق چیزی است یا عشق هیچ‌چیز؟ 

آگاتون گفت: البته عشق چیزی است. 

سرام گفت: خوپ. این پاسخ را به‌یادداشته ياش و اکنون بکو 
ببیتمء آیا مشق که گفتی مشق چیزی است» خواهان آن چیز است یا نه؟ 

آگاتون گفت : اليته خراهان ان است. 

سقراط گفت: آیا عهشق» چیزی‌را که خواهان است, هنگامی‌خواعان 
است که آن را ندازد یا هنگامی که آن را دارد؟ 

آگاتون گفت: ظاهرا هنگامی که ندارد. 

سقراعل گفت: نيك بیندیش و ببین ظاهر! چنان است یا راستی 
جزاین نمی‌تواند بود که هی طالبی همواره طالب چیزی است که به‌آن 
نیازدارد نه طالب چیزی که نیازمند آن نیست؟ من برآنم که راستی جز‌این 
ثیست. عقيدة تو چیست؟ 

آگاتون گنت: عقید؛ من نیز همان است. 

سقراط گفت: کسی که بزرگت است. ارزو می‌کند که بزرگه 


Foo 
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بشود؟ يا آنکه نیرومند است» می‌خواهد نیرومند بشود؟ 

آگاتون گفت: نه. کسی‌که‌چیزی را دارد خواهان آن نمی‌تواند 
بود چون نیازمند آن نیست. 

سقراط گفت: پاسخ تو درست است. وی ممکن است کسی بکوید 
که برخی اوقات کسانی که آن چیزها را دار ند باز هم طالب آنا هستتد . 
برای رفع این شبمبه باید گفت: وقتی که می‌کوژیم کسی چیزی را دارد. 
مرادما این است که آن کس آن چیز را در حال حافنس دارد. پس اگ مردی 
بگوید: «من تندرست هستم و آرزو دارم تندرست باشم, يا توانگی هستم 
و آرزو دارم توانگی پاشم». خواهیم گفت: «آرژوی تو این است که 
تندرستی و توانگری را درآینده نیز داشته باشی. چهء در حال حاضر خواه 
بخواهی و خوله‌نخواهی» آنہا را داری. پس بار دیگ بیندیش و ببین آیا 
م‌ادت این تیست که آنچه اکنون‌داری درآینده نیز داشته باشی؟» آگاتون 
گرامی» اگر چنین بگوئیم آن مرد سخن ما را تصدیق نخواهد کرد؟ 

آگاتون گفت: بی‌گمان تصدیق خواهد کرد. 

سقراط گمّت: پس کسی که می‌خواهد چیزی را که اکنون دارد 
درآینده نیز داشته باشد» اگر نيك بنگریم خواهان چیزی است که منوز 
ندارد. چنین نیست؟ 

آگاتون گشت: چنین است. 

ستراط گفت: پس همان‌کس و هر طالب دیگر همواره‌خواهان 
چیزی است که هنوز به‌دست نیاورده بلکه نیازمند آن است. چیز‌هائی 
که ما می‌خواهيم و دوست‌داريم همه از این قبیل‌انا.. 

آگاتون گشت: درست است. 

سقراط گفت: بسپار خوب. اکنون بگذار برس موضوع بحث‌خود 
بازگردیم. آیا اروس عشق به‌چیزی است. یعتی به‌چیژی که هنوز به‌دست 
نیاو رده؟ 

آگاتون گفت : آری. 

ستراط گقت: به‌یادداری که در ضمن گفتار خویش چه‌نسبتی به 
اروس دادی؟ یا می‌خواهی آن را به‌یاد تو بیاورم؟ گفتی که امور خداپان 
در پرتو مشق به‌زیبائی سامان یافت» زیر! عشق به‌زشتی وجود ندارد. 


مپبانی ۵۱ 
چنین گفتی یا نه؟ 

آگاتون کفت: آری چنین گفتم. 

صسقی‌اط گشت: آگاتون گرامی. این سخن درست است. پس باید 
بپذیريم که اروس» عشق پهز یبائی است نه‌عشق به‌زشتی. 

آگاتون گفت: چنین است. 

سقی‌اط گفت: این نکته را نیز اندگی پیش تصدیق کرديم که 
هر کس چیزی را دوست دارد که نمازمند آن است؟ 

آگاتون کقت: الیته تصدیق کردیم. 

منقراط گفت؛ پس یاید پگوگيم عضق نیازمند زیبائی است: یمتی 
از زیبائی بپره ندارد؟ 

آگاتون کفت: آری. بايد چنین بکو نیم. 

سقراط گفت: پس چځو نه چپزی را که از زیبائی بپره ندارد و 
نیاز مند زپبائی است. زیبا خواندی؟ 

آگاتون گفت: سقراط.ء حق با تست 

سقراط گفت: ږ ار ین ار ا کرای کید کاوین ات 

آکاتون گفت: ساط ؛ چنین می نماید که نمی‌دانستم چه‌می‌گویم. 

سقر‌اط گفت: آگاتون؛ با اینپمه خطابه‌ات بسیار زیبا بود. اکنون 
پاسخ این سوّال را بده: خوب و زیبا یکی تیست؟ 

آگاتون گفت: البته یکی است. 

سقراعل گفت: اگر اروس نیازمند زیبائی است و زیبائی وخوبی 
یکی است» پس اروس نیازمند خوبی است؟ 

آگاتون گفت: صقراد» با تو نمی‌توانم مشالشت ورزم. هر‌چیل 
دمان‌گو نه است که تو می‌خواهی. 

ستر احك گشت: ِِ گر‌امی؛ مخالقت با سقراط دشوار تیست, 
بگو با حقیقت نمی‌توائم مخالفت ورزم. اکنون ترا راحت‌می‌گذ‌ارم واگ 
شا حاضران مجلس مایل باشید اينك می‌خواهم توصسیفی را که از ذنی 
به‌نام دیوتیما اهل مانتینه دربارة عشق شتید شنیده‌ام بر شما نقل کنم. ن 
ژن در این گونه مسائل صاحب‌نظر بود. از !ین گذشته کراماتی هم از او 
دیده شده است چنانکه یك بار با دعاهای خود پیساری طاعون را که در 
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شرف رسیدن به‌آتن بود ده سال به‌تاخی انداخت. او در مساله؛ مشق 
استاد من پود و اينك می‌کوشم نکته‌هائی را که از او آموختهام به‌شماً 
بگویم. 

آگر بخواهیم اروس را به‌روشی درست بستائيم نخست بايد چنانکه 
آگاتون گفت» خود او را تعریف کنیم و آنگاه به‌نشریم آثار او بپردازيم. 
به‌کمانم آسانترین راه تیف اروس این است که به‌شيوة همان زن بیگاته 
سخن بگویم و سوال و جوابی را که میان ما گذشت برای شما بازگو کنم. 
يك بار در اثنای گفت‌وگو مانند آگاتون ادعا کردم که اروس خدائی نيك 
و زیباست. آن زن در پاسخ من همان سوالبائی را که اندکی پیش از 
آگاتون کردم از من کرد و با پاسخبای خود من برمن مبرهن ساخت که 
اروس نه خوب است و نه زیبا. 

گفتم: دیو تیماء مقصودت چیست؟ مي‌گوئی اروس زشت و بداست؟ 

گفت: ناسزامگو! مکی هرچه زیبا نیست باید زشت باشد؟ 

گفتم: مگر جن این امست؟ 

گمت: و هی که دانا و خردمند نیست باید تادان و ابله باشد؟ مگ 
نمی‌دانی که ميان دانائی و نادانی میانگینی هست؟ 

گفتم: آن کدام است؟ 

گفت: این است که کسی اعتقادی درست داشته باشد ولی نتواند 
علل و دلایل درستی آن را بیان کند. این حالت نه‌دانائی است و ته‌نادانی. 
" دانائی نیست زیرا شناسائی بی‌وقوف به‌ملل امکان‌پذیر تیست. نادانی 
هم نیست چون کسی را که حقیقت را دریافته است نمی‌توان نادان شمرد. . 
پس امشقاد درست مرحله‌ای است میان دانائی و نادانی. 

گفتم : راست می‌گو ئی۔ 

گفت: پس‌به‌اصرار مگو که هرچه زیبا نیست باید زشت باشد 
و هر چه خوب تیست باید ید باشد. اروس نیز بااینکه نه‌خوب است ونه 
زیباء لازم نیست زشت و بد باشد بلکه چیزی است مپان آن دو. 

گفتم: ولی همه مردم معتقدند که او خدای بزرگی است. 

گفت: می‌ادت کساتی است که می‌دانند يا آنانکه نمی‌داتند؟ 


گفتم : هب می‌دم ۰ 
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خندید و گفت: سقراط کسانی هم که می‌گویند اروس خدا نیست. 
معتقد‌ند که او خدای بزر کی است؟ 

گفتم: نان کیستند؟ 

گفت: یکی توئی و يكي من. 

گفتم: مرادت از این سخن چیست؟ 

گفت: مکر معتقد نیستی که هم خدایان زییا و نیکبخت‌اند؟ پا 
جرآت می‌کنی بگوئی خدائی هست که نه‌زیباست و نه نیکبخت؟ 

گفتم: به‌ز توس سو گند» نه. 

گفت: و کسی را نیکیخت می‌خوانی که مالك خوبی وزیبائی باشد؟ 

گفتم: البته. ٤‏ 

گفت: مگر تصدیق نکردی که اروس فاقد خوبی و زیبائی است و 
از این‌رو طالب و مشتاق آنبا؟ 


گفتم: آری تصدیق کردم. 

گفت : آنکه ته از خو بی یسه دارد و نه از زیبائی» سمکن است 
خدا باشد؟ 

گفتم: پس ار وس چیست؟ بو جوديی فاتی است ؟ 

گفت : نه. 

گفتم : یس چیسث؟ 

گفت 


: از همان توع که اندگی پیش گفتیم: میانگیتی میان خدایان 
و موجودات فاأئی. 

گقتم: دیو تیماء سخن رو شنت بکو, 

گفت: سقراط گرامی, اروس دمونی است بزرکت. و دمونپبا 
میانگینی هستند میان خدایان و موجودات فانی. 

گفتم : نیروی او چیست؟ 

گفت: وامسطه‌ای است نيان خدایان و آدمیان: دعاهای آدعیان را 
به‌خدایان می‌برد و فی‌مانپای خدایان را به‌آدمیان مي‌آورد. پس‌چنانکه 
می‌بینی اروس میان خدایان و آدمیان جای دارد و فاصله‌ای را که بیان 
آنپاست پر می‌کند و از پر کت هستی او هم جپان به‌هم می‌پیو ندد و 
به‌صورت واحدی درمی‌آید. گاهنان و پیشگویان نیز هشرخود را در 
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پیشگو ئی و تالیر اوراد از او دار ند زیرا خدایان هرگن با آدمیان رابطۂ 
مستقیم ند ار ند و مر رایطه‌ای میان‌خدا وآدمی» چه در بیداری وچه در 
خواب, به‌یاری دمونپا برقرار می‌گردد وهرکس ازاین راز پاخبن باشد 
انساتی است آسمانی و آلپی» درحالی که هم دانشپا و هتر‌های ديگي 
زمینی و دنیوی هستند. دمونپا پی‌شمارند و انوا گوناگون دارند و 
اروس یکی از آنمپاست. 

گفتم: پدر و مادر او کیست؟ 

گفت: این داستانی است دراز» ولی گوش فرادار تا خلاصه‌ای از 
آن را بگویم. روزی که آفرودیت» خدای زیبائی» زائیده شد خدایان 
جشنی باشکوه برپا کرده بودند و پوردس پس متيس تيز که خدای 
جویند گی و تلاش است. در میان آنان بود. در پایان جشن پنیا. خدای 
تنگدستیء آمد و بن در ایستاد بدان امید که از سفرة خضدایان نصیبی 
پید. پوروس که از نکتار سی‌مست بود روی به‌باغ زئوس ناد و چون 
خسته و سرگی ان بود در یاغ‌بخواب رفت. پنیا که از تپید‌ستی به‌جان 
آمده بود حیله‌ای انديشید تا از پوروس کودکی پیدا کند و بدین منظور 
درآغوش پوروس آرمید و به اروس آبستن شد. از آن‌رو اروس» چون 
نطفه‌اش در روز تولد آفرودیت زیبا بسته شده, همواره ندیم وخدمتگن‌ار 
آفرودیت است و شیفته زیبائی» و چون از آمیزش پوروس وپنبا به‌وجود 
آمده است از خاصیت هر دو پمپره دارد: از مادر تہیدستی و بی توائی را 
په‌ارث برده است و از این‌رو بر‌خلاف آنچه بیشتر مردمان می‌پندار ند نه 
لطیف است و نه زپبا. بلکه خشن و ژولیده و پا برهنه و بی‌خانمان است. 
گاه در آستانه خانه‌ها شب را به‌روز می‌آورد و گاه در ميان کوچه‌ها 
بی‌رو پوش و زیر انداز می‌خواید و همواره همدم تمبپدستی و نیازمندی 
است. از سوی دیگر مانند پدر خویش صیادی توانا و نیرنگك باز است 
که سردرپی خوبی و زیبائی و راستی می‌گذارد و آنی از تلاش باز نمی 
ایستد بلکه هر دم چاره‌ای تازه می‌اندیشد و مر روز اژ راهی دیگی 
درمی‌آید. هم فیلسوفی است جویای دانش و هم جادو گری است مقلطه بان . 
ته به‌خدایان همانته است و ته به‌آدمیان بلکه درست مانند پدر خویش 
در يك روز گاه چون‌تیرش به‌هدقف برسد می‌بالد و پرمی‌شکقد و گاه 


مپمانی ۴۵۵ 


پژمرده مي‌گرده و می‌میرد ولی ساعتی نمی‌گذره که دو باره سی‌بیمی‌دارد 
و ز نده می‌شود. هرچه یدست آورد زود از دست می‌دهد و از این‌رو نه 
تپیدست است و نه توانگی وهمواره حالتی در ميان دانائي و نادا نی دارد. 
حقیقت امر این است که خداپان و آدمیان دانا هر‌گز در پی دانائی نمی 
گردند چون از دانائی پپره‌ای به‌کسال دار ند. نادانان نیز اشتیاقی به 
دانائی ندار ند و س‌درپی آن نمی‌گذار ند و بزر گترین عیب نادانی همین 
است که نادان بی‌آنکه از خوبی و زپبائی د حقیقت یہره‌ای داشته باشد 
می‌پندارد که برای خوپشتن کافی است. از این‌رو به آنچه دارد خی‌سند 
است و نیازی به‌دانائی احساس نمی‌کند تا در طلب آن گامی بردارد. 

گقتم: دیو تیماء اک نه‌دانا در طلب دانش است و نه نادان, پس 
جو یند‌گان دانش کدام کسانند؟ 

گفت: این مطلبی است که هی کودکی می‌داند. آنان کساتی هستند 
که میان دانائی و نادانی قرار دارند و اروس نیز اژ آن جمله است ز پرا 
دانشس یکی از زیباترین چیز‌هاست و اروس چون دلباخت؛ زیبائی است 
هسوازه درجست‌وجوی داتش است. از این‌رو اروس فیلسوف است. و 
فیلسوف میانگیتی است میان دانا و نادان. تبارش نیز خلت عمده‌ای است 
براين خاصیت زیر! چتانکه گتحم از پدری دانا و توانگ و مادری‌نادان 
و تپیدست زاده است. سقراط گرامی» حقیقت عشق این است که‌شنیدی. 
و لی پنداری هم که تاکنون درباره آن داشتی شکفت‌آور نبست ژییا توء 
چنانکه از سخنانت دریافتم, گان می‌کردی که اروس معشوق است ته 
عاشق؛ و یدان سبب عشق را زیبا می‌پنداشتی. زیرا آنکه درخور دوست 
داشتن است به‌راستی زیبا و لطیف و کامل و نیکبخت است در حالی که 
عاشق از نوعی دیگی است و آن همان است که اند کی پیش تشس یم گردم. 

گفتم: دیو تیماء بی‌گمان حق باتست. ولی اروس, اگی چنان است 
که وصت کردی, پرای آدمیان چه‌سود دارد؟ 

گفت: گوش فرادار تا این نکته را ثيل برتو روشن گنم. هی دو 
تصد‌یق گرديم که اروس حاشق زیبائی است. ولی اگر از ما بیر‌سند 
«سقراط و دیوتیماء اروس از زیبائی چه می‌خواهد؟» در پاسخ چه‌خواهیم 
گفت؟ بگذدار سوال را روشن تر بیان کنم. کسی که طالب زیبائی است از 


۳۰۴ 


۵۶ ۱ دورف کامل آثار افلاطون ' 
زیبائی چه می‌خواهد؟ 

گفتم: می‌خواهد از زیبائی بمیره‌ور شود. 

گفت: ولی این پاسخ» سوّالی دیگی به دنبال می‌آورد: کسی که از 
زیبائی بپره‌ور شود چه حالی می‌یاید؟ 

گفتم: پاسخ این وال آسان نیست. 

گفت: پس بگذار به‌جای زیبائی خو بی را یگذاريم و بپر‌سیم: طالب 
خوبی» در حقیقت چه می‌خواهد؟ 

گفتم : می‌خواهد به‌خوبی برسد و آن را بدست‌آورده 

گفت: کسی که خوبی را بدست آوره چگونه می‌شود؟ 

گفتم: پاسخ این سوال آسانتر است. کسی که خوبی را بدستآورد 
نیکبخت می‌گردد۔ : 

گفت: خوب گفتی. زیرا نیکبختان در نتيجة رسیدن یه‌خو بی نیکبخت 

شده‌اند و در اینجا پر‌سشی دیگر مورد ندارد ژیرا هیچ کس نخواهد پر‌سید 
که آنکه می‌خواهت نیکبخت شود چرا خواهان تيك بختی استء بلکه دراینجا 
سوال و جواب به‌پایان می‌رسد. 

گفتم : درست است. 

گفت: گمان ین کی این خواستن و دوستداشتن در همه مهست و 
همه مردم همواره خوبی را خواهانند؟ ۱ 

گفتم: آری» من برآنم که همه در این خو استن شر یکند. 

گفت: اگر چنین است پس چرا همه را عاشق نمی‌نامیم بلکه فقمد 
گروهی را عاشق می‌شماريم و گروهی را نه؟ 

گفتم: من خود نیز درشگفتم. 

گفقت: جای شگفتی نیست. نوعی حشق را از انواع دیگ جدا 
می‌کنيم و نام کلی همة اتواع را فقط به‌آن نوع می‌دهيم و تنا آن را 
عشق می‌نامیم در حالی که انواع دیگر را با نامپای دیگر می‌خوانیم. 

گفتم: چگو نه؟ 

گفت: مثالی می‌آورم تا مقصودم را دریابی. می‌دانی که آفی‌یدن 
انواع گوناگون دارد زیرا هو‌کارکه سبب شود چیزی از نیستی به‌هستی 
آید آفریدن است. از این‌رو هم هثر‌ها خاصیت آفریدن دارند وهمة 


مپمانی ۳۵۷ 


هتر مندان آقر ینندهاند. . 
گفتم : درست اس 
گفت: با اینیمه چناتکه می‌دانی همه هنر مندان آقر یننده نامیده 
نمی‌شوند پلکه نامہای گو ناگون دارند. مایو نانیان از بیان همة هتر‌ما 
تنہا شمر و موسیتی را جدا می‌کنیم و نام کلی هد هتر ها را به‌آن می- 
دهیم و نپا آن را آفی‌یدن می‌نامیم و استادان آن را آف‌پننده۷, 
درست است. 
گفت: عشق نیز چنین است. مضپوم عشق بطور کلي هر گونه 
کوششی است برای رسیدن به خوبی و نیکیختی» واین خود والاترین 
هدف هرآدمی است. ولي ما این واژه دا در مورد کسانی که از راهپای 
ی ای باه کس مان با وون نخس ال ان مدت 


می‌روند بکار نمی‌بريم یلکه تنبا کسانی را عاشق می‌ناميم که در 
جست و جوی آن مقصود راهی خاص در پیش می‌گیر ند. 

گفتم: چنین می‌نماید که حق باتست. 

گفت : برخی کسان می‌گویند عاشق آن است که نیمه دیگی خود را 
می‌جوید. ولی» سقراط گرامی» بنابرآنچه تشریح کردم» مقصود عشق 
نه تیمه‌ای است و نه‌تمامی. اگر آن نیمه يا تنام خوب نباشد. مکی 
ندیده‌ای که بسی کسان از روی رضا و رغبت به‌بی‌پدن دست وپای 
خویش تن در می‌دهند» اکر آن دست و پا فاسد و مضر شده باشند؟ پس 
تباید گفت هر کسی در جستوجوی چیزی است که متعلق به‌اوست مگر 
آنکه معتقد باشیم که تنا خوبی یگانه خویش ما و متملق به‌ماست در 
حالی که بد» به‌هی‌صورت که باشد. همواره با ما بیگانه است. زیر! 
آنچه همه آدمیان دوست دارند و می‌خواهند چن «خوب» نیست. عقيدهٌ 
تو یر اژ. این اسث؟ 

گفتم: به‌خدا سوگند عقید؛ من نیز همین است. 

گفت: پس باید گنت که آدمی همواره عاشق وخواهان «خوبء» 


است؟ 


گفتم: آر ی 


گتت: و بايد افزود که مرآدسی می‌خواهد خوب را بدست آورد؟ 


Yo# 
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گفتم : آری. 

گفت: و نیز بايد گنت که آدمی نه‌تنپا می‌خواهد خوب را بدست 
آورد بلکه می‌خواهد هميشه مالك آن باشد؟ 

کفتم: آری باید چنین گفت. 

گفت: پس پگذار سخنان خود را خلاصه کنیم و بگسوئيم عشق 
عبارت است از اشتیاق به داراشدن خوبی برای همیشه. 

گفتم : درست است. 

گفت: اگر مقصود از عشق این است» جویندگان خوبی در کدام 
راه پاید گام پردارند و چه‌کار پاید بکنند تا پتوان کوشش آنان را 
مشق به‌ممنی راستین خواند؟ 

گفتم: دیوتیما» اکر پاسخ این سوال را می‌دانستم برای آموختن 
آن به‌تو روی نمی‌آوردم. 

گفقت: پس گوش فرادار تا این نکته را نیز به‌تو بیاموزم. آن‌کار 
عبارتست از بارور ساختن چیزی زییاء خواه آن چیز زیبا تن باشد و 
خواه روح! 

گفتم: دیو تیماء مردی غیبدان یاید تا معنی این سخن را دریاید. 
من‌از دریافتن آن ناتوانم. 

گفت: روشنتی می گو یم . همه آهمیان؛ چه در تن و چه در روح 
خویش» نطفه‌ای نہفته دارند. چون آدمی به‌سنی مهین برسد طبیعتش 
اشتیاق تولید و بارورساختن می‌يابد. دلی طبیمت آدمی از بارورساختن 
زشتی ناتوان است و تتبا در زیبائی می‌تواند نطفه بگذارد. مقصود 
از آمیزش زن و مرد نیز همین است واین خود عملی است آلپسیء و 
کشش واشتیاق به‌تولید و خود تولید چنبه خدائی و جاودانی موجودات 
فانی است. ولی این کار آتجا که هماهنگی و سازگاری نباشد میس 
نیست و خدایان تنبا بازیبائی سازگارند نه بازشتی. از این‌رو کسی 
که مستعد بارورساختن است‌چون به‌زیبائی بر‌سد سراپا نشاط واشتیاق 
می‌شود و می‌زاید و بارور می‌سازه و لی اگ به‌زشتی تزديك شود غمگین 
وافسرده می‌گردد ودر خود قرو می‌رود و درد ايش را قرو می‌خورد و 
بی‌آنکه بار خویش را سیکتی سازد دور می‌شود. بدین علت است که 


میماتی ۶۵۹ 
مشتاقان تو لید دیوانه‌وار سردرپی ژیبائی می‌گذار ند زیرا زیبائی آنان 
را از درد اشتیاق می‌رماند. بنایراین ستقراط گرامی. همدف عشق 
برخلاف آنچه تو می‌پنداری خود زیبائی نیست. 

پس چیست؟ 

: پارورساختن زیبائی. 

: شاید چنین یاشد. 

: بی کسان چتین است. 

: چیا پارور ساختن؟ 

: برای آنعه همین استنداد بارور ساختن جتبسة خدائی و 
جاودانی موجودات فانی است. چنانکه اندکی‌پیش گفتم و تو نیز تصدیق 
گردی غایث عشق داراشدن خوبی است بر ای اپد» و نتیجه‌ای که ازاین 


Kk KR ÊÊ 


خن پرمی‌آید این است که عشق در آن واحد خواهان خو بي و چاو یدانی 
ات 

آن زن بیگانه که این نکته‌ها را به‌من می‌آموخت. يك بار از من 
پرسید: سقراط» هیچ می‌دانی علت وجود عشق چیست؟ تو خود می يمني 
که همه جانوران اعم از پر‌نده ورونده چون استمدادزادن و بارور- 
ساختن می‌پایند از شدت اشتیاق بیمار وژو لیده می‌گردند و تنا به گرد 
هم‌آمدن قناعت نمی‌ورژند بلکه همان اشتیاق آنان را پرآن می‌داردکه 
آنچه تولید گرده وزاده‌اند بپرورند ودر این مرحله حتی ناتوانترین 
آنان پاشپامتی سیرت‌انگیز از کردکان خود در راب تیرومندتر‌ین 
در ئدگان دفا ع می‌کنتد و هرآن آماده‌اند که در این رام‌جان خږود را 
بباز ند و اگ ضرورت اقتضا کند رنج گ‌سنگی را برخود همواد میب 
ساز ند تا به‌کودگان خویش غدا بر‌سانند. اگر این رفتار خاص آدمیان 
بود ممکن بود عقل را علت آن بدانيم ولی چون هیچ جانوری از این 
قاعده بیر‌ون نیست گمان نمی‌کتی که علتی دیگ در مبان باشد. و آیا 
می‌توانی آن علت را برمن دوشن کنی؟ 

گفتم: آن علت را نمی شتاسم. 

گفت: سقراط. کمان می‌ کتی در هنر عشق استاد خواهی شد اگر 
از این نکته بی‌خبر بماأنی؟ 
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گفتم: دیوتیمای گرامی» برای آموختن همین نکته‌ها به‌تو روی 
آورده‌ام زیرا! می‌دانم که نیازمند آموزگارم. هر نکته‌ای که در بار عشق 
می‌دانی به‌من بیاموز. 

گفت: پس گوش فرادار. اگر تمسیق‌کنی که متصود غأئی عشق 
همان است که اندکی پیش تشریح کردیم. آن علت را به‌آسانی درخو!هی 
یافت. طبیعت مرموجود فانی همواره در این تلاش است که جاویدان 
بماند و بدین مقصود از راه توالد و تتاسل می‌تواند رسید بدین‌سان 
که هميشه موجودی‌تازه وجوان به‌جای موجودپیر پگذارد. چنانکه‌می‌دانی 
ما هر موجود زنده را از کودکی تا پیری همواره همان می‌شماريم و به 
يك ام می خوائيم در حالی که در میچ آن همان تیست که آنی پیشت بود» 
پلکه پیوسته در تغییر و تحول است و مو و گوشت واستغوان وخون و 
خلاصه تمام تنش دائماً دگرگون می‌گردد واین دگرگونی خاص تن 
تیست بلکه روح نیز همواره دسشخوش آن است چنانکه اخلاق و مادات 
و تمایلات وامیدھا و بیمہا هر گن به‌يك حال نمی‌ماتند بلکه یکی می 
زاید و دیگری از میان می‌رود و شکنتی اینجاست که حتی دانشا ثیز 
می‌آیند و می‌روند و ما از حیث دانش و شناسائی مرگن به‌يك حال 
نمی‌مانیم. مثلا منگامی که برای حل مسأله‌ای درانديشه قرو می‌رویم» 
در آن حال واقنیم براینکه شناسائی ما ازمیان رفته است زیرا فراموشی 
اگر نيك بنگریم از میان رفتن شناسائی است واز راه یادآوری شتاسانی 
جازه‌ای به‌جای آنکه از ميان رفته است پدیدار می‌گردد گرچه ما میب 
پنداریم که این شناسائی تازه همان شناسائی پیشین است که از نپان 
خانه فراموشی بدر آمده و به‌ما باز گشته است. موجودات فانی نیز بدین 
گونه در حال بقا می‌مانند. یمنی نه‌آنکه مانند خدایان همواره همان 
پاشند بلکه بدین‌سان که آنچه در حال فناست موجودی تازه از نرغ 
خویش وهمانند خویش به‌جای خود می‌گذ‌ارد. سقر‌اط‌گرامی» موجودات 
فانی فقط بدین‌وضع از جاویدانی بمپره‌مند می‌گردند. پس هجب نیست 
که مرجانوری به‌حکم طبیمت کودکان خود را بن‌همه چیز برتری می نہد 
و برای پروردن آنہا هررنجی را برخود هموار می‌سازد زیرا همه آن 


رنجہا و کوششہا برای جاویداتی است. 


مپمائی ۱ ۳۶۱ 


از اين سخن به‌حیرت افتادم و گفتم: دیوتیمای دانسا راستی 
چنین است؟ 

دیوتیما این بار به روش سوفیستپا سخن آغاز کرد و گفت: 
سقراط» در راستی این سخن تردید مکن. اگ این نکته را درتیابی و 
ندانی که در طبیمت آدسی چه کششی به‌سوی جاویدانی نپفته است ال 
دیدن اشتیاق مردیان به‌شپرت و نامداری در شگفت خواهی باند وهمة 
آتان را ابله و دیوانه‌خواهی خواند. می‌بیتی که بسی کسان برای کسب 
شپرت ونام خطی‌هائی يخود هموار می‌سازند که هرگز بیای فز ندان 
خود آماده نیستند به‌آئپا تن در دهند. در آن راه نه‌تنیا مال خود را 
صرف می‌کنند بلکه هررنج و مصیبتی را به‌جان می‌خر‌ند و حتی از 
مگب تمی‌ش‌اسند. گمان می‌کنی آلکستیس بان فدای آدمتوس می‌گرد 
با آخیل بەدتبال پاټروکلس در کام مرت فرو می‌رفت یا هسوطن تو 
کودروس برای نگاهداری تاج و تخت فرزندان خویش دست از چان‌می 
شست اکر یقین نداشت که پس از او نام نیکو و آوازهة پپلواتیش 
جاودان خواهد ماند؟ هر‌گز. هرآدمی‌آن‌گو نه‌کار ها رابر‌ای نام و شرت 
جاویدان په‌جا می‌آورد و هرچه بہت پاش زودتر و بیشتر از دیگران 
به‌آن کارها دست می‌یازد زیرا این رفتار پېتر ين دلیل عشق او په 
جاودانی است. کسانی که تنشان استعداد ټولید دارد به‌زنان روی 
میآدر ند و ممتقدند که نام نيك و جاویدانی و نیکبختی را از راهء‌تو لید 
فرزندان می‌توان بدست آورد. ولی آتانکه دوحی مستعد تولید دار ند 
۳ ژائیدن و آفی‌یدن روحی را بر تراز ژادو و لدجسمانی‌می‌دا نندقر ز تدا نی 
روحی بوجود می‌آور ند.می‌دانی فرزندان روح‌کدامند؟ دانش وقابلیت 
انسانی كەز اده شمی| و هت‌مندانر استین !ست و و الاتس‌یندانشمادا نشیاست 
که برای سامان‌دادن چامعه‌ها و خانواده‌ها پکار می‌آید و خویشتن‌داری و 
هدا لت نام دارد. کسی که خدایان نطنة این دانش را در روحش به 
ودیمه نپاده‌اند چون بالغ گردد و استمداد تولید و آفریدن بيابد همه‌چا 
در پی‌زیبائنی می‌گردد تا نطفه خود را به‌او پسیارد زیر! چتان روحی 
هر گز نمی‌تواند یازشتی بيامیزد ودر آن تولید کند. بدین جپت از 


10 


۳۶۲ دور کامل آثار افلاطون 


دیدن تن‌های زیبا شانسان می‌گرده واگ در یکی از آنپا روحی زیبا و 
شايستة تر بیت بیابد از این هماهنگی تن و روح لنت فراوان می‌برد و 
پروانه‌وار به‌گرد او می‌گردد و همینکه روی در روی او می‌نشیند 
دهانش پر می‌شود از سخنان زیبا در بار داتش و قاپلیت اتسانی واینکه 
انسان راستین چگونه پاید باشد و در پی کدام مقصود بايد یرود و 
بدین‌سان کم به‌تر بیت او می‌بندد. به‌عبارت دیگ همیتکه تن و روحی 
چنان زیبا و هماهنگث می‌یاید به‌او تزديك می‌شود و به‌یاری او نعلفه‌ای 
را که در درون خویش نبپفته دارد می‌زاید و بدنیا می‌آودرد و دمی از 
آن غنلت نمی‌ورزد بلعه به‌اتماق معشوق آن را می‌پرورد و بدین‌سان 


ميان آن دودوستی واتحادی روی می‌نماید بسی زیباتی و استوارتی از 
اتحادی‌که به‌سبب فرزندان جسمانی میان زن ومرد پدیدار می‌گردد و 
کیست که آن‌گونه فرزندان روحي را به‌فرزندان جسمانی بی‌تری‌ننپد 
و به‌حال هومی و هزیود ودیگی شاه‌ان وهن‌متدان که بازادن آن‌گونه 
فرزندان نام نیکو و شیرت جاویدان یافته‌اند. یا به‌حال لیکورگت و 
صولون که با قوانین لایزال خویش مس‌اسی یونان را از بی‌نظمی رهائی 
داده و سامان بخشیده‌اند. غبطه نخورد؟ همچنین‌اند مر‌دانی دیک» اعم 
از یونانی و بیگانه. که بسی فرز ندان روحانی يدنيا آورده و کارهائی 
بز رگ يەانجام رسانده‌اند و چنانکه می‌دانی مردمان در همه‌جا برای 
آنان مزارهای باشکوه و حتی پرستشگاهمبا بر پا نموده‌اند در حالی‌که 
برای خاطر فرزندان جسمانی برای هيچ‌کس مزار و پرستشگاهی 
نساخته‌اند. سقراط گرامی» گمان می‌کنم درك آن مقدار از اسرار 
عشق که تاکنون برتو فاش ساختم دشوار نباشد. ولی نمی‌دانم آیا 
خواهی توانست بالاترین و مقدس‌ترین سری را که همه آن سخنان 
مقدمه‌ای برای آن بود دریابی؟ به‌هرحال می‌کوشم از آن نیز پرده 
پردارم به‌شرط آنکه تو نیز بکوشی تا از فیم سخن باز نمانی 

کسی که بخواهد برای رسیدن به مقصد نبائی عشق راه درست 
را در پیش گیرد باید در روزگار جوانی به‌تن‌های زیبا دل ببازد. اگس 
پخت یارش باشد ورهبری کارآزموده به راهنمائی او کم بندد» نخست 
به‌يك تن زیبا دل می‌بنده ومی‌کوشد تانطفه‌ای را که در درون خویش 


مپمانی ۳۶۳ 
تیفته دارد از راه سخنان ژیبا به‌او بسپارد و به‌هسراهی او آن دا 
بپرورد. سپس درمی‌یابد که زیبائی یك تن با زیبائی تن‌های دیگس 
یکی است و هم آن زیبائیبا از يك تبارند. پس به‌خوه می‌گوید اگر من 
شيفتة زیبائی تنمء علتی نمی‌بینم که تنی را برتن‌های دیک برتسری 
نپم. با پدیدارشدن این شناسائی عاشق هة تن‌های زیبا می‌گردد واز 
دلبستگی به‌يك تن تنپا دست یمی‌داره واين گونه دلبستگی را حقیر 
می‌شمارد. چون بدین مرحله رسید چشش به‌دیدن زیبائی روح باز 
می‌شود و آنگاه درمي‌يابدکه زیبائی روح‌بسی برتی از زیبائی تن است. 
در این هتگام اگر چوانی بیابد که روحی زیبا داره کرچه از زیبائی 
تن چندان پپره‌ای بر نيافته, دل دراو می‌پندد و به‌جست‌وجوی اندیشه‌ها 
و سخنانی می‌پردازه که به‌یاری آنا بتواند او دا تربیت کند و هرروز 
بهش و ش‌یفتر از روز پیش سازد. ولی در این پایه نیز نمی‌ساند بلکه 
خواء وناخواه به پایه ای پلند تي كام می‌گذ‌ارد و زیبائی اخلاق و آداب 
و ستن و قوانین دا می‌بیند و خویشی و یگانگی آنا را درمی‌یاید و 
زیبائی تن را به‌ديدة حقارت می‌نگرد وال آن روی بی‌می‌تاید. در این 
متگام راهنما پاید روی اورا به‌سمت دانشپا و هنر‌ها بگرداند تازیبائی 
آنپا را تین یبیند. چون بدین‌سان پا مظاهر کوناکون زیبائی آشناشد؛ 
از آن پس پاي‌یند بظیری واحد نخواهد پود واسیر زیبائی نوجوانی 
یا روحی یا عملی نخواهد مائد بلکه به‌میان دریای بی‌پایان زیبائی 
خواهد راند و يا یك نظ هم پپنای آن را خواهد نگریست ودر آن‌حال 
پسی سخنان زیبا واندیشه‌های زرف خواهد آفرید و به‌یاری نیروئثی که 
از آنپاخواهد یافت. به‌یگانه شناسائی خاصی‌که موضو عش‌زیبائی خاصی 
است دست خواهد پاقت. اينك گوش فی‌ادار تا آن زیبائی را نیز برتو 
تشریح گنم. 

کسی که در راه عشق هم آن مراحل را ملی کرد و ژیبائیپای 
فراوان را بدان تر‌تیب که بر شم‌دیم مشاهده نمود» در پایان راه یکباره 
باز یبائی حیرت‌انگیزی که طبیعتی غیر از طبیعت زیبائیپای دیگر دارد 
روبرو می‌گردد و آن زیبائی خاص, سقراط گرامي: همان چیزی است 
که همه آن کوششپا و سیروسلوکپا برای رسیدن په‌آن صورت گر فته 


۶۴ درر کامل آ ثار اثلاطون 


است. آن زییانی اولا هستی پاینده و جاددانی است که ته بوجود میب 
آید و نه‌از ميان می‌رود و ته بزرکتس می‌گردد و ته‌کوچکتی. در ثانی 
چنان نیست که از لحاظی زیبا باشد واز لحاظی زشت. یا گاه زیبا باشد 
و گاه تازیباء یا در مقایسه با چیزی زیبا باشد ودر مقایسه با چیزی 
نازیباء یا در مکانی زیبا باشد ودر مکانی زشت. یا به‌دید؛ گروهی‌زیبا 
بنماید و به دید گکروهی دیگر زشت. یا جزئی از آن زیبا 
باشد و جزئی نازیبا. از این گذشته» آن زیباشی به دیده کسی 
که سعادت دیدار آن نصییش گردیده است چون زیبائی چپره‌ای یا 
دستی يا عضوی از اعضای تنء یا مانند زیبائی سخنی یادانشی یا 
زیبائی موجودی از موجودات زمینی یا آسمانی نمودار نخواهد شد بلکه 
چیزی است در خویشتن و برای خویشتن که همواره همان می‌ماند و 
مرگن دگر‌گوتی نمی‌پذیرد» و هم چیزهای زیبا فقط یدان سبب که 
بپره‌ای از او دارند زیبا هستند» ولی این بہره‌وری نه‌چنان است که 
پیدائی و نابودی آن چیز‌ها برای آن سود وزیانی داشته باشد. 

کسی که در راه عشق یدان‌سان که تشریح کردم پیش رفت» یمنی 
در گام نخست به‌پسوان زیبا دل باخت و سپس مراحل گوناگون را یکی 
پس‌از دیگری پیمود و سرانجام به‌نقطه‌ای رسید که‌دید‌گانش به دیدن 
آن زیبائی اصلی باز گردید» تقریباً می‌توان گفت که به‌مقصد خویش 
نزديك شده‌است. زیرا هر که بخواهدخرد به‌تنمبائی»یابه‌یاری راهنمائی» 
راه عشق را بپیماید پاره ندارد جز اینکه از زیبائیهای زمینی آغاز 
کند و مرحله به‌مرحله پیش پرود. بدین معنی که نخست بايد بسه‌تنی 
زیبا دل بیندد و از يك تن یه‌دوتن و سپس به‌همهة تن‌های زیبا بپردازدو 
از تن‌های زیبا به‌کارهای زیبا واز کارهای زیبا به‌دانشپای زیبا روی 
آورد تا در پایان راه به‌آن شناسائی خاص بیس که موضوعش خود 
زیبائی است و بدین‌سان خود زیبائی را که یگانه زیبائی راستین است 
یبیند و پشناسد. سقراط گرامی» فقط هنگامی که آدمی بدین مرحله 
گام بگذارد و از دیدار زیبائی راستین بببره‌مند گردد زندگیش ارزش 
راستین پیدا می‌کند و اگر این نیکبختی روزی نتصیبت گردد و به‌دیدار 
آن ژیبائی تائل آیی هگن آساده نخوامی‌بود آن‌را با زروسیم و جامه‌های 


میمافی ۳۶۵ 


گراتبپا یا وجوانانی که امروز دل از تو می‌ربایند بسنجی. تو که در 
براین این پسران دلریا صبی و آرام خود را از دست می‌دهی و به‌شوق 
دیدارشان خوردن و آشامیدن را از پاد می‌یری» پس پبین کسی که يدان 
مرحله گام پنید و آن زیبائی خدائی را در عین صفا و پاکیز کی ودود 
از هرگونه رنت و نقش فناپذیی در پرابر خویش پياید به چه حالی 
می‌افتد. گمان می‌کنی لذتی يا سعادتی بالاتی از آن هست که آدسی به 
دیدار آن زیبائی نایل آید و زندگی را در بصاحیت آن پسر پرد؟ فقعط 
کسی که آن زیبائی راستین را با دید رو ح‌بنگرد واز زیبائیپای زمینی 
که اشباح وسایه‌های زیبائی راستین‌اند روی برتاید» به‌زادن و پروردن 
قابلیتپا و فضائل راستین توانا می‌گردد داشباح و سایه‌های فضایل را 
به‌دیدة حقارت می نگرد: ۳1 پاداش کسی که فضایل راستین را پوجمود 
آورد این است که در جرگۀ دوستان خدا درمی‌آید و ژندگی جاودان 
می‌یاید. 

فایدروس گرامی ودوستانی که در این مجلس گرد آمده‌اید» این 
بود سختانی که دیو تیما در پارة عشق به‌من گفت, من همة آنمپا را پذ‌یرفته 
و باور کرده‌ام و از آن رول مي‌کوشم دیگر ان را نیز معتقد سازم که 
آدمی برای رسیدن به‌آن مقام: رهبری پپتر از اروس نمی‌تواند یافت. 
از این‌رو برآنم که همه بايد خدای عشق را بپرستتد و پستایند وخود 
نیز دمی از عشق غقلت نمی‌ورزم و هرروز ومرساعت قدرت وشجاعت 

عشق را می‌ستایم ودیگران را نین به‌اين کار تر‌قیب می‌کنم. 

اینت فایدروس گرامی با تست که این ا ی 
پدانی یا هر‌نامی که خود می‌خواهی بر آن بنسپی - 

چون سخن ستراط به‌پایان رسید حاضر ان مجلس زبان به‌ستایش 
او کشودند ولی آریستو فانس می‌خواست به‌اشاره‌ای‌که سقر ام دراثنای 
سخن به‌گنتار او کرده بود پاسخ بدهد. در این هنگام ناگپان در خانه 
کوییده شد و همیمه‌ای از کوچه بخوش رسید. چنان می‌نمود که جمعی 
مست از سیماتی شبانه‌ای برمی‌گردند و در میان همپمة آنان آواز نی 
دختری تی‌زن نیز شنیده می‌شد. آکاتون به‌غلامانش گفت: کسی نیست 
که در را باز کند؟ اک از دوستان بودند به‌ایتجا پیاورید واک بپگانه 


۳۲ 


۳۳ 
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بودتد پگوئید سپمانی تمام شده است و ما در خواپیم. 
" چیزی نگدشت که صدای آلکیبیادس* از حیاط پلند شد. ظاھیاً 

بسیار مست بود. فریاد می‌کشید و می‌کمت آگاتون کچاست؟ مسا به‌نزد 
او بیرید. سرانجام در حالی که به‌دو دختر نی‌زن تکیه کرده بود سا 
گروهی از همراهانش از در درآمد. حلقه‌ای از برگت وگل بنقشه که با 
توار های رنگار نگث آراسته یود بسر داشت. نخست بردر ایستاد و گفت: 
ای مردان» درود بی‌شما. میل دارید با مستی لایعقل هم پیاله شوید. یا 
این حلقة گل را برس آگاتون بگذارم و باز کردم؟ بدین‌جا به‌همین 
قصد آمده‌ام. چون دیروز نتوانستم تاج گلی بر‌سرش ینیم امن‌وزآمدهام 
این تاج را از سس خود بردارم و برس این مرد که اگ اجازه یدهید 
می‌گویم بیترین و زیباترین مردان است» بگذارم. چون مستم به‌سخنم 
می‌خندید؟ ولی هر‌قدر هم بخندید می‌دانم که آنچه می‌گویم راست‌است. 
پس زود پاسخ بد‌هید. اگر شرط مرا می‌پذیرید و آماده‌اید با من شراب 
پخورید می‌آیم وگرنه برمی‌گردم. همه يا فریاد شادی از او خو استتد 
که درآید و پنشیتد. 

آلکیبیادس به‌یاری کسانی که بازو انش را گرفته بودنسد پیش 
آمد و حلقة گل را از س خویش برداشت و یرس آگاتون نباد ولی 
سقراط را با اينکه در برایر چشمش بودندید ودرمیان سقراط وآگاتون 
نشست. سقراط کمی کنار رفت تا آلکیبیادس پتوانه راحت بتشیند. 
آلکیبیادس دست در گردن آگاتون افکند و بانوارهای رتگار نگ ی که هماه 
داشت سر و دوش او را آراست. 

آگاتون به‌غلام خود گفت: کفشپای آلکیبیادس را درآر تادر 
روی تخت راحت بلمد وهم پیالةٌ سوم باشد. 

آلکیبیاس گفت: بسیار بجاست. و لی هم پیاله سوم کیست؟ در 
این هنگام پرگشت و همینکه چشمش به‌ستر ام افتاد از جای چست‌و 
فریاد برآورد: خدایا این چیست؟ سقراط» اینجا هم حاضری؟ اینجا هم 
هم مثل همه‌جا که انتظار دیدنت را ندارم در کمین من نشست‌ای؟ يه 
اینجا چا آمده‌ای و چرا درست در همین‌جا لمیده‌ای و چرا در کنار 


آر یستوفانس یا مردان دیگری که در مجلس حاضر ند ننشسته‌ای؟ چرا 


مپمائی ۴۶۷ 
باز نقشة خود ر! چنان کشیده‌ای که در کنار آنکه از همه ژیباتر است 
جای بگیری؟ 

سقراط گفت: آگاتون به‌دادم برس. عشق این جوان ماي در دس 
من شده است. از روزی که به‌اودل باخته‌ام حق ندارم به وجواتی 
یبا پنگرم تا چه رسد که گفت‌وگوئی کنم وگ نه زودیه‌رشك می‌آید 
و کار‌هائی می‌کند که باورکردنی نیست. حتی گاه می‌خواهد مرا بز ند. 
اکنون نیز بپوش باش که ناسازگاری آغاز نکند. یا او را با من آشتی 
ده و پا اش خواست آسیبی به‌من برساند به‌یاری من بشتاب. 

آلکیبیادس گفت: ميان من و تو آشتی نخواهد بود. ولی تنبیه 
ترا په‌روزی دیگر می‌گذارم. آگاتون, چندتا از آن نوارها را به‌من پس 
بده ثاکلۀ حبرت‌انگیز این مد را هم بیارایم وکر نه آزرده خواهد شد 
که چرا حلقه گل را برسی تو نہادم که تنپا دیروز آتنیان را شیقتۀ خود 
کردی ته پرسر اوکه هرروز با سخنان خود مردمان را به‌زانو درمی‌آدرد 
و منترن خویش می‌سازد. در این هنگام چند نوار از آگاتون گرفت و 
بەسر سقر اعك بست و آنگاه روی نیمکت آرمید. 

چون نیت برجای خود قرار گرفت روی به‌حاضر ان گرد و گشت: 
ای مردان» می‌بینم که هنوژ هشیارید. ولی قرار ما این است که شراب 
پنوشیم. پس باید رئیسی برای مجلس بگز‌ينيم تا م‌اقب باشد که هبه 
به‌قدر گفاف بنوشند و رئيس خود من خواهم بود. آگاتون. بکو پیاله‌ای 
بزرگث بیاورند. يانه لازم نیست تو دستور بدهی. غلام» آن چام را 
پیار! با این سحن دستور داد جامی بزرگث آوردند و پر‌گردند. نخست 
خود جامی به‌سر کشید و سپس اس کرد آن را دوباره برای قراط پں 
کنند و گفت: ولی» مردان, این حیله در پرابی ستراط سودی ندارد 
زیرا او هرقدر پخواهیم می‌نوشد بی‌آنکه مست شود. غلام چام را به 
منقر‌اط داد و سقراط آن را ثا ته نوشید. اریکسساخوسص گفت: 
آلکیبیادس. شراب را چون کسانی بنوشیم که برای رفع تشنگي میب 
نوشند ودر ضمن باده‌پیمائی سرودی نخوانیم و گفتورگوئی نکنیم؟ 
آلکیپیادس در او تگریست و گفت: اری کسیماخوس؛ توهم اینجانی؟ 


درود برتو ای پمپترین فرز ند خردمند‌تی‌ین مردان! 


TIF 
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اریکسیماخوس گفت: برتو نیز درود باد» ولی بکو چگونه 


آ لکیبیادس گفت: هرچه توگوثی اطاعت می‌کنم زیرا «مردی شقا 
بخش بمپتر از گرو هی است». 

اریکننیماخوس گفت: پس گوش کن. پیش از آنکه تو بیائی قرار 
گذ‌اشته بودیم هر کس به قر اخور خویش سخنی در مستایش عشق بگوید 
همه ما به‌نوبت سخن گفته‌ايم ولی تو بی‌آنکه سخنی یگوئی شراب 
نوشیده‌ای. پس اکنون نویت تست که خطایه‌ای بپردازی و آنگاه حق 
داری به‌سقراط دستور دهی درهر‌موضوع که می‌خواهی سخن بگوید. 
سقراط نیز پس از ادای وظیفه همین دستور را به‌همسایة دست رامست ‏ 


خود خواهد داد و همچنین الى آخ. 


آلکیبیادس گفت: اریکسپماخوس, اطاعت می‌کنم. ولی رواست 
که مستی در میان هشیاران سخن بکوید؟ از این گذشته سخن مسش‌اط را 
یاور کردی؟ اگر من در حضور او خدا یبا انسانی را بستایم آتش 
رشکش زبانه می‌کشد ودر پی آزار من بر‌می‌آید. 

متراط گفت: ياوه مکو. 

آلکیبیادس گفت: انکار مکن و یقین یدان که آنجا که تو باشی 
کسی جن ثرا نخواهم ستود. 

ازیکسیماغوس گنک اک می کراس نترام وا سای جاتن 

آلکیبیاس گفت: چه گفتی اریکسیماخوس؟ اجازه می‌دهی پهجان 
این مرد پیفتم و در حضور همه شما از او انتقام بگیرم؟ 

صقر امل کفت: باز چه خیال داری؟ می‌خواهی مرا ریشخند کنی 
یا نقشه‌ای دیگر درس می‌پرورانی؟ 

آلکیبیادس گقت: راستی را خواهم گفت. اجازه می‌دهی سس 

سقراط گفت: راستی را البته اجازه مید هم بگوئی. و لی جز جل 
راستی نبایه سختی به‌زبان بیاوری. 

آلکیبیادس گفت: يتين بدان که جن راست نخواهم گفت. تو تیل 
بوش باش واگر مطلبی خلاف حقیقت حقیقت .۵ شنیدی زود مشن مرا قطع کن 


مپنانى PFA‏ 
و درو غ مرا پرملا ساز. ولی اگ از شاخی به‌شاخ دیکر بپرم ومطالب 
دا بی‌نفلم و ثرتیب همان‌گو نه که به‌ذهنم می‌آیتد بیان کنم عجب مداز . 
زیرا در این حال که من دارم برشمردن صفات و کارهای شکفت‌انگین 
تو از روی نظم آسان نیست. 

ای دوستان» برای اینکه از عسیدة ستایشی سقراط بر آیم ناچارم ` 
به‌تشبیه و کناپه توسل جویم. شاید او گسان‌کند که می‌خواهم ر یشخندش 
کتم ولی تشبیبی‌که می‌آدرم تنہا پرای نمأیان‌گردن حقیقت است وقصد 
استپز أ در ميان تیست. 

به عقید؟ من سقراط از جپتی به صند‌قچه‌هائی می‌ماند که از 
حصین به‌شکل سیلن نشسته‌ای می‌ساز ند و نئی به‌دستش می‌دهند؟.چون 
درآن صتدوقپا را بگشایند پیکر های حدایان را در درون آنپا می‌توان 
دید. از چہتی دیگر په‌بارمبیاس دیو همانند است- سقراطء اینکه به 
صورت ظاهر شبیه مارسیاس هستی انکار تمی‌توانی کرد اکنون گوشص 
دار تا بگویم که از دیگر جسبات نیز ميان تو و او شباهتی هست. تخست 
آنکه بیش از اندازه گستاخ و نیس تکت‌پاز هستی. چنین است یانه؟ اکر 
انکار گنی شأ هد می‌آورم. تی نیز مي‌توانی نو اخت و حتی در این هنی 
بسی استادتی از مارسیاس هستی زیرا او با نواهای تی مردسان را 
مسنحجور می گند» خواه انسان ان نواها را از خود او بشنوت و ضواه از 
دیگران» والیمیوس نیز نفمه‌های خود را از مارسیاس آموخته پود وآن 
نقمه‌ها» خواه هتر‌مندی آژموده پنوازد و خواه دختش‌کی نی‌زن» اختیار 
از شنونده میز پایند و اسرار آلہی را براد فاش می‌کنند. ولی بی‌تری 
نو برمارسیاس اینجاستکه تو ثیازمند تی نئیستی بلکه با سخن ساده 
همان اش را در مردعان می‌بخشی. سخنان دیگران هرقدر قصیح وشیوا! 
باشند بی‌پرده می‌گويم که هیچ‌گاه چندان اثری در ما نمی‌کنند. ولی 
هر‌کس» اعم از مردوزن و پیر و جوان» گوش به‌گفتار تو فیا دهد یا 
سخن ترا از دیگران بشنود اختیار از دست می‌دهد و بی‌خویشتن می 
گردد. ای مردان: می‌ترسم کمان بیرید که مست لایعقلم وگرنه شرح 
می‌دادم که سخنان این مرد چه‌ها برسی من آورده است. هرگاه سخن او 
را می‌شنوم چون کسانی که آو اژ طبل گاهنان گوریبانت را می شنو ند 


۳۱۶ 


۳۷۰ دورۀ کامل آ ار انلاطون 


دلم می‌تپد واشکم فرو می‌ریزد. دیگران را نیز دچار همین حال میت 
بینم در حالی‌که خطابه‌های سخنورانی چون پریکلس» با اینکه بسیار 
نیکو سخن می‌گویند» هگن آن اثر دا در من نيخشیده و مسا به‌هیجان 
نیادرده و په‌تسلیم وادار نکرده است. این مارسیاس بارها چنان ړوج 
مسرا مسر ساخته است که پند اشته ام زندگی پشیزی نمی‌ارزد اس 
همان پمانم‌که هستم. سقراط» این حقیقت رانمی‌تواتی انکار کرد. 
می‌دانم که اگر اکتون نیز سخن آغاز کند همان بلا بررسرم خواهد آمد» 


۰ زیرا هربار که با من گفت‌وگوئی می‌آغازد ناچار می‌گردم اعتراف کنم 


که با اينکه زمام حکومت شر آتن را بدست دارم از حکومت برخویشتن 
تاتوانم. از این‌رو گوشپای خود را می‌گیرم واز نزد او می‌گریزم و 
می‌دانم که اگ نگں یزم ناچار خواهم شد تا پایان عم در نزد أو یمانم. 
در برای او حالی به‌من روی می‌آورد که تاکنون در برابر هیچ کس 
نداشته‌ام. تا امروز اتفاق نیفتاده است که از کسی شرم کنم ولی هرگاه 
که بهاو می‌رسم شر مسار می کردم زیرا می‌دانم که اگی از فرمان او سر 
می‌تابم نه از آن است که سځن او را درست نسیدانم بلکه تجلیل و 
تکر یم مردمان مرا از اطاعت فرمان او پاز می‌دآرد. از این‌رو تا بای 
دارم از او می‌گریزم ولی چون باز روی در روی او می‌ایستم از کردار 
خود ش‌مساری می‌برم. پارها آرزو کرده‌ام او پمیرد. ولی می‌دانم که 
اگر ردزی این واقعه اتفاق بیفتد رنج واندو هم پيشت خواهد گردید. 
از این‌رو نمی‌دانم يا این مرد چه کنم. 

اکنون گوش فرادارید تا شپاهت سقراط وا با آن صندوقچه‌های 
حصیر ی بیان کنم. می‌دانم که در میان شما کسی نیست که او را په 
درستی بشناسد. از آین‌رو اکنون که وصف او را آغاز کرده‌ام می‌خواهم 
او را چنانکه هست به‌شما بشناسانم. سقراط پیوسته چتان می‌نماید 
که دلباختة خویر‌ویان است و دور از آنان ثمی‌تواند پسس ببرد. همچنین 
بار ها از خود او شنیده‌اید که هیچ نمی‌داند ودر هر بحشی که پیش آید 
خود را تادان می‌تماید. این ظاهر اوست. ولی دوستان من» اگر کسی 
در این صندوق را بکشاید جبانی از خویشتن‌داری و داناشی در آن 
نپفته می‌یابد. راستی این است که او کمترین اعتنائی به‌زیباشی و 
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توانگری و مقام اجتماعی هیچ کس ندارد و همه این مزایا را به‌پشیز ی 
نمی‌خرد. ولی هرگز این نکته را په‌ز بان نمی‌آورد و در ټه ټه دل هم با 
را استمپزا می‌کند. نمی‌دانم به‌راستی‌کسی‌تاکنون تواتسته است پیکرم 
ها خدایان را در درون این صندوقجه ببیند؟ این فرصت يك بار به‌سن 
دست داد و آنچه در درون او ديدم چنان آلپی و آسمانی و زیبا پود که 
بی‌اختیار در برایی او به‌ژانو در آمدم و آماده شدم که به هر فر ماتی که 
می‌دهد مس ینمیم. گوش کنید تا این سر‌گذشت را حکایت کنم. چون به 
زیبائی خویش مقرور بودم واو را شیفت؛ خود می‌پنداشتم به‌خود گفتم 
فرصتی بپتر از این ثیست که در براپر عشق او تسلیم شوم وازاین راه 
او را به زیر فرمان خود درآورم و بدین‌سان پرده از رازش بردارم و 
هرچه میداند بیاموزم. در این حیال روزی غلام ود را به‌جانی 
فر ستادم و با ستراط تنپا ماندم. اي دوستان. اکنون تمام حقیقت را 
برشما فاش خواهم ساخت. سقراط» تو نیز ببوش باش تا اگ کلمه‌ای 
بر خلاف حقیقت گفتم درو ع مرا پر ملا کنی. 
چنانکه کفتم من و سقراط تنا مانديم و منتظر بودم که سقر اف 
در این قرصت سخنانی را که ماشقان در خلوت به معشوق مي‌گویند به 
من بگوید. ولی کلمه‌ای در این باب به‌میان تیاورد و مانتد هميشه همۀ 
روز را با من به‌گنتوگو گذراند و سپس راه خود گرقت و رفت 
روزی دیگی از او خوا ستم با من کشتی بگیرد و امیدوار بودم که ازاين 
راه به‌متصود پرسم. E.‏ دموت مرا پذیرفت و پارها با من کشتی 
گرفت بی آنکه کسی تاظر ما باشد و ی اين يار نین گوششم ہی نتیجه 
عاند. ولی من دست از اد پر نداشتم و می‌خسواستم تہ کاری را که آغاز 
کرده‌ام به‌پایان برسانم و تکلیف خود را با او ردشن کنم. از این‌رو 
چون عاشقی که سایهو ار در پی معشوق می‌رود به‌دنبال او روان شدم 
و سرانجام روزی به‌شام دعوتش کردم. نخست نمی‌خواست بیذیرد و لی 
چندان اصرار کردم تا پذیرفت وآمد. پس از شام برخاست تا ہرود ومن 
شرم کردم که از رفتنش باز دارم. روزی دیگر از دری دیگر آمدم وپس 
از شام او را سرکرم کنت‌وکو ساختم تساشب از نیمه گذشت. چون 


خواست بر ود دیری وقت را پپانه کردم و مجبورش ساختم بماند. روي 
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تختی که در کتار تخت من بود آرمید و جزمن واوکسی در خانه نبود. 
آنچه تا اینجا روی داد به‌همه‌کس می‌توانم گفت ولی بقیذة ماجر! را اگر 
مثل «مستی و راستی» دربارة من صادق نبود امکان نداشت پشنوید. 
ودانگبی چون ستایش صقن ام را عمیده‌دار شده ام روا ثیست رفتاری را 
که آن شب از او دیدم از شما پنبان کنم. از این گذشته حال من چون 
حال مار گزیده‌ای است. می‌گویند حال مارگزیده را جن مارگزیده نمی 
داند. از این‌رو کسی که نیش مار خورده است درد خود را فقط یه 
همدردی می‌تواند گفت بی‌آنکه از بیان گفتار وکرداری‌که هنگام نیش 
خوردن از او سر زده است شر‌مساری برد. نیشیکه من خو رده ام پردلو 
جانم کارگر شده است و آن نیش فلسفه است که اگر به‌جوانی مستمد 
دست یابد بسی دردناکتر از نیش افعی اثر می‌پخشد واو را بەھ 
گنتار و کرداری بر‌می‌انگیزد. 

اکنون چون چشمم به‌همدرداتی چون فایدروس و آگاتون می‌افتد 
و اریکسیماخوس و پوزائیاس و آریستودموس و آریستوفانس را در 
این جمع می‌بینم و حتی خود سقراط را در کنار خود مي‌يابم که همه 
اند من دی هتفه وا بای شوه تفاس کی داه فر ع 5ا 
غنیمت می‌شمارم ودرد خود را با شما در ميان می نېم چه می‌دانم که 
شما به‌کاری که آن شب از من سر زد به‌ديدة اغماض خواهید نگریست. 
ولی خدمتکاران و همة کسانی که از این ماجر! فارعند گوش خود را 
بکیر ند 

ای مردان» چون چراغ خاموش شد و خدمتکار ان رفتند آتدیشیدم 
که فرصت را نباید از دست دهم بلکه بايد راز دل خویش را فاش کنم. 
پا این قصد تکانش دادم و گفتم: صقراط» درخوابی؟ 

گفت: نه هنوز. 

گنتم : می‌دانی چه می‌اندیشم؟ 

گفت: نه 

گفتم: در ميان همه هو آخواهانم جن تو کسی قدر آن ندارد که پا 
من عشق ورزد. ولی فروتنی ترا از آن باز می‌دارد که تقاضای خود را 
با من در میان تبی. به‌مقيدةه من دور از عقل است که تقاضای ترا 


میمانی ۱ ۷۳ 


ہی نیاورم یا اگ نیازمند مال ودوستان من باشی از تو دریغ کنم. چه. 
برای من هیچ چیز ک‌رانبمپاتر از آن نیست که روز به‌روز پپتس و 
خرد‌نندتر شوم د معتقدم که هپچ‌کس بہت از تونسی‌تواند در این راه 
به‌من یاری کند. پس اک تسلیم تو نگردم در دید خ‌دمندان بسی 
شر مسارتں خواهم بود تا به‌صیب پرآوردن تاضای تو در ديسدة 


مردم عاأمی.. 
چون سخنم به‌پایان دسید سقر ام ریشخندی را که عادت اودست 
آغاز کرد و گفت: آلکیبیادس گرامی» آاگی حدس تو درست باشد و من 
دارای نیروئی باشم که بئو اند ترا پپتر سازد؛ بايد بگویم که بسی 
زيرك و نیی‌نگباز سحی. چتان می‌تماید که زیبائی سح‌آمیزی در من 
یافته‌ای بسی والاتی از زیبائی تن خویش. د می‌کوشی تا به‌من نزديك 
گردی و به‌بپای زیبائی خویش از زیبائی من بپره بر‌گیری و بدپن‌سان 
مرا بق‌یبی و مغبون سازی. ژیر! مراد تو این است که شبسی از زیبائی 
به‌من بدهی و زیبائی راستین را بدست آوری و خلاصه مس بیاوری و 
زر پیری. ولی پسرجان» بپوش پاش تامبادا اشتباه کتی و آنچه می 
جوئی در من نباشد. فراموش مکن که دیده خرد هنگامی باز می‌شود که 
چشم سر تاتوان مي‌گردد و تو از این سرحله هنوز بسیاری دوری. 

چون پاسخ سقر اط را شنیدم» گفتم عقيده من همان است که بیان 
کردم. اکنون نيك بیندیش و ببین صلاح من‌و تو چیست. 

گفت: راست می‌گوئی. بايد بيشت بپندیشهم و هرچه صلاح بود 
هسان کنیم. 

پس از این گفت‌و گو پند اشتم که تیری که انداختم در دلش فر و 
نشسته امست. بر‌خاستم و بی‌آنکه سخنی بگویم در زیر لحافش فر و رفتم 
وبا مردوبازو این سرد فرشته‌آسا را در آغوش کشیدم و همۀ شب را در 
کنارش به‌روز آوردم. سقر‌اط» اکنون نیز ثمی‌تواتی ادعا کنی‌که دروخ 
می‌گویم. و لی ای داوران من‌که پاید دادما از این سرد عفرور بستانید» 
سقراحك پا هم دست از عرور و بی‌اعتنائی بر نداشت و زیبائی مراکه 
آنپمه په‌آن می‌بالیدم به‌دیده استبز! نکر پست و به‌همه خدایان سو گند. 
بایداد که از کنارش بی‌خاستم چنان بودم که گوئی شب را در بستی 


۳۳ 
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پدر یا برادر خویش پسر برده باشم. 

نمی‌دانید آن روز چه حالی داشتم. از يك‌سو خود را ماية استمبزا 
ساخته و از سوی دیگر در برایں جوانمردی و خویشتن‌داری سقراط 
در حيرت افتاده بودم. نه می‌توانستم پراو خشم گیسرم واز صحیتش 
کناره جویم و نه راهی می‌دا نستم که‌دلش را بدست‌آورم زیرا می‌دانستم 
که مال در او کمتر از آهن در آیاس ال دارد. پس راه چاره را از هرسو 
بسته دیدم و چنان اسي این مرد ماندم که تاکتون هیچ آفریده‌ای يدان 
سان اسیر کسی نشده است. 

چندی پس از آن واقمه در لشک کشی پوته‌ایدایا با مقراط 
همستر و همستره بودم. به هنگام سختی تحمل او به‌س‌اتب پیش از 
من ودیگران بون. خعسوصاً هنگامی که در محاصره می‌افتادیم و تشنه و 
گرسته می‌ماندیم در بردباری هیچ‌کس با او برایری تمی‌توانست کد 
چنانکه در شادی و عشرت نیز هیچ‌کس را مانند او ندیدهام خصوصا در 
شر آپ‌خو ردن. گر چه وی هیچ‌گاه میلی به باده گساری نداره و لی آنجاکه 
مجبورش کنند از همه پیشی می‌گیرد و شکفتی اینجاست که تاکنون 
هیچ کس او را مست ندیده است و همان می‌کنم درستی این سخن را 
امشب در خواهید یافت. در مر‌مای زمستان نیز که در آن نقاط بسیار 
سخت است رفتار این سرد به‌معجزه می‌مانست. روزی که همه‌جا و همه 
چين یخ‌زده بود و دیگران از قرارگاه خویش بیرون نمی‌رفتند واگس 
کسی بیرون می‌شد جامه‌هائی ضخیم می‌پوشید و پاهای خود را تمدمی 
پیچید ستراط را ديدم که بی‌آتکه تخییری در لباس خوددهد پا بر عنه 
برروی يخ آسانتر می‌رفت تا دیگران با پاهای پوشیده. بدین مبب 
سر‌بازان دیگر به اوکینه می‌ورزیدند زیر! گان می‌بردند که سقراط 
در دل خود آنان را ریشخند می‌کند. 

در آن سضر و اقمه‌ای هم روی داد که شنیدنی است. روزی در 
تاپستان مسانه‌ای به‌خاملرش رسید و برای حل آن از بامداد در گوشه‌ای 
ایستاد ودر انديشه فرو رفت و تا نیم‌وز چنان ماند. سریازان که از 
رقعاری به‌حیرت افتاده بودند او را باانگشت به‌یکدیگ می‌نمردند و 


چون شب شد و همه از غذا فارع گردیدند گروهی از مس‌بازان آیوتی 


شا ۱ ۳۷۵ 
پرای آپنکه ببینند سقراط تا کی در آن حال خواهد مائد رختخواب 
خویش را در بیرون گست‌دند. ستراط همة شب را همچنان بم‌جای 
ایستاده بود تا بامداد شد و آفتاب پرآمد. در این هنگام نپایش آقتاپ 
را به‌جای آورد و رفت. 

اکنون داستانی هم از رفتار او در میدان جنکت بشتوید. در اثنای 
نبردی که پس از آن جایزه دلاوری په‌سن دادند زخم خورده و تنمپامانده 
بودم و ستراط یگانه کسی بود که به‌یاری من شتافت وهم مرا نجات 
داد وهم سلاج مرا از میدان معر که پیرون برد. سقراط. به‌پادداری که 
پیشنیاه کردم چایزه به‌تو داده شود ولی فی‌ماند‌هان به‌سبب مقامی که من 
در سپاه داشتم می‌خو استند آن را به‌من بدهند و تو با چنان اصر اری از 
انديشة آنان پشتیپانی کردی که جایزه را به‌من دادند ته به‌تو. 

روزي هم که از دلیون عقب می‌نشستيم رفتار سقراط تماشائی 
بود. من سوار اسب بودم و سقراط پیاده می‌رفت و ساز وبرکت و 
اسلحة ستگین يا خود می‌برد. سپاه از هم پاشید» بود و سقراط و لاخس 
باهم عقب ‌نشینی می‌گردند. خود وا به‌آنان رساندم و پراي آنکه 
دلداریشان دهم گفتم که همراهشان خواهم بود تا تنسا نمانند. چون 
خود سوار یودم و بیمی ند‌اشتم» بتر از میدان پوته‌ایدایا تسوانستم 
رفتار سقراط را تماشا کنم و ديدم که‌در مغانت و آرامی لاخس نی به 
پای او نمی‌رسید و يە‌قول آریستوفانس «باوقار تمام راه می‌پیمود و 
چشمپا را به‌این‌سو وآن‌سو سی‌گردانده چنانکه کو تی درمیان شر است. 
و آنی دوست و ذشمن را از نظ دور نمی‌داشت و همه از دور میب 
توانستنه ببینند که اگر‌کسی قصبد او کتد مردانه خواهد ایستاد. بسه 
همین سبب او وهمر‌اهش بی‌آنکه گز ندی ببینند از ععر که بیرون آمد ند 
زیر! در حال عقب‌نشیتی کسی بیشتر در معرض حبلة دشمن قرار 
می‌گیرد که شتابزده بگریزد نه‌آنکه با متانت و آرامی راه بپیماید. 

از این‌گونه حکاپات دربارء سقراط فرادان سي‌توان گفت. ولی 
شگفت‌ا نگیو ترین خاصیت او این است که در میان زندگان ودر گذشتکان 
کسی تمی‌توان پافت که بتوان گنت سقر اط مانند اوست. یر اسیداس 


را به‌آخیل می‌توان تشبیه کرد و پی‌یکلس را به‌نستور و آنتنور. ولي 
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ستر اط به هیچ کس شبیه نیست و بپتر آن است که او را با آدمیان 
نسنجیم بلکه, چنانکه در آفاز سخن گفتمء به‌سیلنبا و صاتورنپا تشبیه 
کنیم. سختان او نیز به‌پیکره‌های صیلن شبیه‌اند و در نظر اول عامیانه 
و خنده‌آور می‌نمایند زیر | مطالب خویش را در لمافة جمله‌های سادهو 
مامیانه پنبان می‌کند و از خربارکش و آهنگر و کفشدوز ودیاغ سخن 
می‌گوید و چنین می‌نمایدکه همواره همان يك مشت سخن ساده را تکرار 
می کند و از این‌رو مردمان تادان و کسانی که او را نمی‌شنامسند گفتهب 
هایش را استہز ا می کنند. دلی اگر کسی دریچه سخنان او را بکشایدو 
به‌درون آنپا بنگرد جہاتی از ممنی و معرفت در آنپا نیفته می‌یابد و 
تصدیق می‌کند که بسیاری از سخنان او» بلکه همه آنبا؛ بہترین 
راهنمای جویندگان قایلیت و فضیلت است. 

ای مردان» این است آنچه در ستایش سقراط می‌توانم گشت. از 
سرز نش او نیز نتوانستم خودداری کنم و گفتم که چگونه مرا تحقیرو 
استبز اکرده است ودر این‌مصیبت تنہا نیستم بلکه سقراط با خارمیدس 
پسی گلاوکن واوتید‌موس پس دیوکلس و جممی دیگر نیز چنین کرده 
و نخست چنان نموده است که کوئی در دام عشق آنان گرفتار است‌و لی 
با گذشت زمان چنان رفتاری در پیش گرفته که مس انجام معشوق آنان 
گردیده است. آگاتون» این نکته را برای خاملر توگفدم تا بپوش باشی 
و از سر گذشت ما عبرت بگیری و نگذاری سقراط این بلا را برس تو 
نیز بیاورد. 

چون گفتار آلکیبیادس به پایان رسید حاضر ان مجلس از صراحت 
سخن او به‌خنده آمدند ژیرا از کنتارش پید! بود که هنوز دلباختة 
سقراط است. 

در این هنکام سقراط روی به‌او کرد و گفت: آلکیییادس» گمان 
می‌کنم که منوز مشیاری وگر نه نمی‌توانستی نقشه‌ای چنین استادانه 
بریزی و پس از مقدمه‌اي پدان درازی متظور اصلی خویش را در 
پایان سخن به‌نحوی ادا کتی که گوئی نکتۀ شایان توجبی نیست. سرادت 
این بود که ميان من و آکاتون جدائی بیفکنی چه از يك سو نمی‌خواهی 
من جز تو به‌کسی دل ببازم واز سوی دیگ برآن هستی که نگذاری 


۳۷۷ : ٠ مپمائی‎ 


کسی چز تو آگاتون زا دوست بدارد. ولی می‌بینی که داستانی هم که 
از اجته و شیاطین به‌هم بافتی نتوانست مقصود ترا از من پتپان کند. 
آگاتون» بپوش باش تا سخن او را باور نکنی و نگذاری ميان من و تو 
تفر‌قه اندازد. 

آگاتون گفت: سقراط» حق پا تست. من نیز گمان می‌برم که او 
ميان من و تو نشسته است تا میان ما جدائی بیفکند. ولی از این نقشه 
سودی نخوآهد برد زیر! من از اینجا بر‌می‌خیزم ودر کنار ثو می‌نشینم. 

ستقراط گنت: آری. بيا ودر نزد من پنشین. ۱ 

آلکیبیاس قریاد برآوزد: خدایا به‌داد پرس. این مرد از بازی 
خود دست بر‌نمی‌دارد و هميشه می‌تواهد نمشه‌های مرا تقش پبس اپ 
کتد. پس لااقل بگذار آگاتون ميان من و تو بنشیند. 

سقراط گفت: نمی‌گذارم. ذیرا تو در سشایش من سخن گفتی و 
اکنون من بای در ستایش شخصی که در طرف راست من نشسته است 
سخن یکویم- اګ آکاتون در سمت چپ بنشیند او هم باید باز سس 
بستایدو این بر‌خلاف قرار ما خواهد بود. پس بگذار همانسا که میب 


اشتیای قراوان دارم 

آگاتون از شادی فسریاد برآورد و کفت: آلکیییادس» محال است 
در جای خویش بسانم. بايد هرچه زودتی جای خرد را تغییر دمم تأ 
ستراط در ستایش من سخن آغازد. 

آلکیبیادس گفت: هبيشه چنین است. آنجا که سقراطل حاشس 
باشد جز او هیچ‌کس نی‌تواند از خوبرویان دل بپرد. اکنون نین چندان 
تیں نگث بکار زد تا آگاتون را در کنار خود نشاند. 

آگاتون بر‌خاست ودر کتأر ستراط جای گرفت و در این هنکام 
ناگپان جممی که از سپمانی شبائه‌ای باز می‌گشتند به‌در خانه ر سید ند 
و چون کسی بپرون رفته و در را يا گذ‌اشته بود به درون خانهر پختنب 
و غوغائی برانگیختند و همه را مجبور کردند که بی‌رعایت ترتیب و 
به‌افراعط شراب پنوشند, . 


آر یستوذموس می‌گفت چون مجلس پر آشفت ار یکسیماخوس و 
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فایدروس و چندتن دیگر بیرون رفتند و خود او را خواب در ربود و 
چون در آن فصل شب دراز بود خوب خوابید. سحرگاه به‌آواز خروس 
بیدار شد و دید که بيشت مپمانان رفته‌اند و چند تنی هم در خواپتد و 
تنپا آگاتون وآریسترفانس و سقراط هنوز بیدارند و گرد هم نشسته 
از جامی بزرکث به‌نوبت از راست به‌چپ شراب می وشند و سقرامل با 
آن دوس گرم گفت و گوست. 

آریستودمومی چون خواب‌آلود بود و آغاز پحث را نشنیده يود 
نمی‌دانست سخن در بارة چیست. همین قدر به‌یاد داشت که سقراط 
می‌کوشید برآن دوثابت کند که شاص کمدی‌نویس باید بتواند تراژدی 
هم پیأفر یند و هتر مند راستین کسی است‌که از عد هر دوکار بی‌آید. 
آر یستودموس می‌گفت سس‌انجام آگاتون و آریستوفانس این مطلب را 
تصدیق کردند و چون خسته بودند نتوانستند بحث را دنبال کنند. 
نخست آریستوفانس در خواپ شد و پس از روشن‌شدن هوا آگاتون را 
نیز خواب در ر بود. 

سقراط پس‌از خواباندن آن دوبرخاست و بیرون رقت و 
آر یستودموس نیز چنانکه مادتش بود از پی‌سقراط به‌راه افتاد. سقراط 
از آنجا به‌ررزشگاه رفت و شست‌وشو کرد و مانند هميشه روز را در 
آنجا گذرانه و شب به‌خانه خویش رفت و خوابید. 


حاشیه 


مب 


٩‏ ] گاتون شاعر یونانی معاصی سقراط است که به‌زیباگی شپره بوده. 
کلمه آ کاتون نیز در زبان یونانی به‌معنی زپباست. 

۲ تراژه‌ی ملانیپه ای ارییید بااین‌مصرع آغازمی‌شود: «این‌سخن‌ازمن 
بونان سرب الل دو 3+ است از راه نوشته های دیگران به‌دست ما زمیدن. 

۳ در آغاز ماری بود که آدمیان را از بیماری نجات میداد و سپس به 
عنوان خدای دانش پزشکی شناخته شد. 

۴ در ار مو سای رك: حجیپوری ۸ 1 ۴۰۷۲ ۲ ۴ مه گواخین ۶۵۵ با 
gy ۴‏ ۸۱۲. 

۵ آرپستوفانی شاعی کمدی‌لویس آتنی معاصی سقراط است. رك: 
آ پو لوژی» حاشة ش‌ماره ۰.۷ 

۶ در انا سقر اط با استفاده از شباهتی که گر گیاس با گور گون دارد 
نوعی بازي کلمه بکاد می‌برد. گور کنا در اساطیر یوئان دختران فورلیس‌اند که 
دارای دو پالتد و گیسوانشان مارهای زهر دارنه و هر که را چشم به آشبا بیفتد 

منت می‌شود. پرسه اوس سس یکی از آنان را که مدوزا نام داشست بر ید و به 
آتنا بخشيد و آنا از کله او یرای خود کلاه ساخت. اودیسه» شپرمان داستان 
هومر» هنگام تشر يح وحشتی که در جیان زیر زمین بهاو دست داد مې کو ید «حتی 
ترسیدم پرسه فونه مس بریده گور گن را به‌نزد من بفرستند ۰..» 

۷ در یونان کلم 05:6 که امروز به‌معنی شع بکار می‌زود محنی 
آفر یدن داشته است و 2۵01۶ (شاعی) معنی آقفر یننده. 

۸ راد : پرو تا گوراس: حاشیة شمارم .١‏ 
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۹ در اساطیر یونان سیلن Silen‏ موحودي افسانه‌ای جوده أت که 
به‌صورت نیمه آدمی و نیمه اسب تصور می‌شده. نقاشان سیلن را با سر طاس و 
بینی فرو کوفته و شکم برآمده تصویر می‌کرده‌اند و از این‌رو» چنانکه در 
صفحات بعد خواهد آمد» آ لکیبیادس صورت ظاحر قراط را به سيلن تشیبه 
بی کد پیکرسازان صندوقچه‌هائی از حصیر به‌شکل سیلن نشسته می‌ساختند 
و پیکره‌های خدایان را در درون آنا جای می‌دادند. 


فابدون 


Phaidon 
(جاودانی دوح)‎ 


اکرگراتس: فایدون. روزی که سقراط در زندان زه نوشید ‏ ۵۷ 
تو خود در نود او بودی يا آن سر گذشت را از دیخری شنیدی؟ 

فایدون: خود در نژد او بودم. 

اکر کر انس: وایسین سخنان سقراط را بیاد داری؟ چئو نه‌ازجپان 
رفت؟ آرزو دارم جزئیات آن واقعه را بشنوم. این زمان کمتی کسی 
از شبی ما به‌آئن می‌رود و از آنجا نیز دیری است که آشنائی نیامده تا 
دراین‌باره به‌تفصیل سخن یگوید. هسین‌قدر شنيديم که زه خورد و 
درگذشت ولی در بار جز ئیات داقعه چیزی نمي‌دانيم. 

قایدون: از چگرنگی محاکمه نیز يا خس نیستید؟ 24 

اکر کراتس: شتیدیم که محکوم به‌م‌گث شد و عجب داشتیم که 
فاصله بیان محاکمه و مرت وی آن همه به‌طول اتجامید. 

فاندون: اتتافی سب آن فاصله شد. يك روز پیش از محاکمه 
آن کشتی را که آتنیان ه‌سال به‌دلوس می‌فرستند آز استه بودند. 

اکر کراتس: کدام کشتی؟ 

قایدون: به‌اعتقاد آتنیان این همان کشتی است که تزهء‌اوس با آن 
هفت پسی و هفت دختر را په ساحل کرت رساند و بدین سان خود و 
آنان را از خملی رهاند. می‌گویند آن روز آتنیان با آپولن هرد کر‌دند 
که اگ آن جوانان رهائی یایند هی سال جشنی برپا کنند و با کشتی 


۵9۹ 
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آراسته میاأتی به‌پی‌ستشگاه آپولن در دلوس بفر‌ستند. از آن .تاریخ 
هر‌سال آن میات را به‌دلوس روانه می‌کنند و قانونی هم دار ند که په 
حکم آن از روزی که جشن آغاز می‌شود و کشتی روانة دلوس می‌گردد تا 
بازگشتن آن شپر بايد پاك بماندو دراين فاصله دولت نباید کسی را 
بکشد. گاه باد مخالف کشتی را از پیشروی باز می‌دارد و دیری می 
گذرد تا به‌آتن بر‌گردد. آغاز جشن هنگامی است‌که کاهن آپولن کشتی را 
می‌آراید و چنانکه گفتم این‌بار جشن يك روز پیش از محاکمه سقراط 
آغاز گردید و از آن رو ميان محاکمه و مرگت وی فاصله‌ای پیدا شد و 
سقراط تا پایان جشن در ژندان ماند. ۱ 

اک رکراتس: روز مرگث او چگونه گذشت؟ از دوستانش کسی 
پا او بود یاکارگن‌اران دولت در را به‌روی آنان بستند و سقراط در 
تنہائی جان سپرد؟ 

فایدون: نه» تنا نبود بلکه گروهی از دوستان در نزد او بودند. 

اکر کراتس: اگر فرصت داری همه جزئیات. آن واقعه را از آغاز 
تا پایان حکایت کن. ۱ 

فایدون: البته فرصت دارم ومی‌کوشم هرچه از آن روز به‌یادم 
مانده است به‌شما بکویم. چه. برای من هيچ‌چین خوشت از سخن سقراط 
اکر کراتس: شنوندگان تو نیز چنین‌اند. پس هرچه به‌یاد داری 
بی‌کم و کاست بگو و هیچ مطلبی را فرومگذار. 

فایدون: من خود آن روز طرفه حالی داشتم. اندو هی که آدمی 
هتگام مرگث دوستان دارد در من نبود. سقراط چنان بی‌باك و مشتاق 
به‌پیشواز مرگت می‌شتافت که از هرچه می‌گنت و می‌کرد شادی و 
خرصندی می‌بارید و پیدا بود که انتقالش په‌جسان دیگ به‌خضسواست 
خداست و در آن جپان کسی تیکبخت‌تس از او نخواهد بود. از این رو 
سوگوار نبودم ولی تشاطي هم که همواره بحشپای فلسفی سقراط دریا 
بر‌می‌انگیخت آن روز دست نمی‌داد چه هرگاه می‌اندیشیدم که او 
پزودی از ميان ما خواهد رفت غم و شادی در دروتم یه‌هم می‌آمیخت و 
گاه می‌خندیدم و گاه می‌گریستم و دیگران تیز همین حال را داشتند 
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خصبوصا آپولودوزرس که می‌شناسی و می‌دانی چه احوالی دارد. 

اکر کر اتس: البته می‌شناسم. 

فایدون: ار همو ار ه در ین حال بود ل من و دی کران م تسکت 
آشقته بودیم. 

گر کراتس: دیگر چه کساتی حاضی یودند؟ 

قایدون: از آتنیان آپولودورس و کریتو بولوس و پدر او کرپتون 
و هرمو گنس واپیکنس و آیشیتس و آنتیستتس بودند. علاوه برآنان 
کتز پپوس ومنگسنس و چند تن دیگی نیز حضور داشتند. افلاعلون گوپا 
بیمار بود. 

اکر کراتس: از شبرهای دیگر هم کسی بود؟ 

قایدون: آریء از تب سیمیاس و کبس و فایدو نيوس بودند و از 
مگارا اویکه ایدس و تر پسیون. 

اگر کر ائس: آر یستییوسن و کله او میروتوس هم بودند؟ 

قایلون: ند. مي‌گفتند آنان در اگینا هستند. 

اک ر کر اتس: کس دیکری هم بود؟ 

فایدون: گمان تمی‌کتم. 

اکرکر ائس: اکنون از سختاتی که در آنجا به‌سیان آمد هر چه بیاد 
دار ی بکو . 

قاندون: اينك گوش فرا دارید تا شس ح واقعه دا از آغاز بیان 
کنم. از روزی که سقراطل مبحکوم شد + بهزژندان افتاد هرروز من و 
گرومی از دوستان به‌دیدنش مي‌رفتيم و بدین‌منظور هر بامداد درمیدان 
دادگاه آثن که ستراط را هم در آنجا محاکمه کردند و نزديك زندان 
است کرد می‌آمدیم و با هم گفت ر گو مي‌گرديم تا درز تدان را بکشایند. 
همینکه در باز می‌شد به‌نزد سقراط می‌رفتیم و بيشت روز را بااو 
می‌گذرانديم. آن روز زودتر از روزهای دیگر گرد آمدیم چون روز 
پیشین هنگامی که از زندان بیرون آمدیم شنیدیم که کشتی از دلوس 
باز کشته است. از آن رو قار گذاشتيم که فردا زودتی بياتيم و همچنان 
کردیم ولی این‌بار زندانبان بیرون آمد و گفت: «امروز باید در نگ 
کنید و تا شبر نکنم نباید درآئید زیر! کار گزاران دادگاه زنجیی ازپای 
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سقراط یرمی‌دارند و به‌او خبی می‌دهند که امروز کشته خواهد شد». 

دیری نگذشت که آمد و ما را به‌زندان برد و چون یه نزد سقرامطل 
رمسمیدیم دیدیم زنجیر از پایش برداشته‌اند. کسانتیپ! که بی‌گسان 
می‌شناسی در نزد ستراط نشسته بود و کودکی در آغوش داشت. تا 
ما را دید گریه و شیون آغاز کرد و گفت سقراط, امروز آخرین‌پار 
است‌که با دوستانت گفت‌وگو خوامی کرد و سخنان دیگری هم گفت از 
آن قبیل که زنان دزاین‌گونه مواقع می‌گویند. سقراط روی به‌کریتون 
کرد و گفت کریتون بگو او را به‌خانه ببرند» و چندتن از کسان 
کریتون وی را در حالی که شیون می‌کرد و به‌س وسینۀ خود می‌کوفت 
بیرون ب‌دند. 

سقراط روی تختخواب خویش نشست و پای درکشید و درحالی 
که پای خود را بادست مالش می‌داد گفت راستی رنج و راحت رابطة 
عجیبی بایکدیگر دارند. گرچه مر‌گن يك‌جا گرد نمی‌آیند ولی همینکه 
آدمی به‌یکی رسید ناچار باید درانتظار دیگری باشد چنانکه گوشی 
آن‌دو را از يك س به‌هم بسته‌انه و گمان می‌کنم اگی ازوپ؟ این 
نکته را دریافته بود داستانی می‌ساخت و می‌گفت خداخواست آن دو را 
که همواره با هم در ستیز ند آشتی دهد و چون از آشتی س باز زدند 
پامای آنپا رابه‌هم بست د از آن‌رو هیکس یکی رابدست آورد دیگری 
هم به‌دنبال آن می‌آید. من خود ئیز امروز دراین حالم. تا دمی پیش از 
زنجی رنج می‌بردم واکنون به‌دتبال رنج احساسی دلپذیر به‌من روی 
[و رده است. ۱ 

کیس گفت: سقراط. چه خوپ شد نام ازوپ را بردی و ممللبی را 
به‌یادم آوردی. تاکتون چندکس دربارة شمرهائی که در ستایش آپولون 
صروده و يا برخی از داستانپای ازوپ رابه‌ننلم درآورده‌ای از سن 
پر سشسہائی کرده‌اند . مثلا پریروز ائو نوس می‌پرسید این چه رازی است 
که ستراط با آنکه پیشتی هیچ شع نگفته بود از منگامی که بهز ندان 
افقتاده شام شده است. می‌دانم که اگر مرا ببیند باز خواهد پر‌سید. 
در پاسخش چه بکویم؟ 
سقراط گفت: حقیقت را بکو. بگو مراد من آن نیست که در 
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شاعری با او رقابت کتم» چه می‌دانم که این کار از من پی‌نمی‌آید: 
بلکه می‌کوشم فرمانی راکه در خواپ په من داده شده است بجا آورم. 
تاکتون رویائی را به‌اقسام گوناگون دیده‌ام که دراثنای آنپا همواره 
به‌من می گفشند «سق ال در هنر بکوش» و گمان می کردم آن خوایپا 
می‌خو اهند مي | به‌ کار ی که دز همه عم پيشة خود ساأخته بودم ټی شیب 
کنند. همچنانکه مردمان در میدان ورزش دوندگان را در حال دویدن 
تر غیب مي‌کنند» و بدین‌متظور به‌من فی‌مان می‌دهند که در هن بکوشم 
زیرا فلسته دالاترین هنر‌هاست و من جز به‌قلسفه نمي‌پرداشتم. دلی 
از روزی که حکم کشتن من صادر شد و جشن آپولن مرگ مرا چند 
روزی به‌تأخیی اقکند اند یشیدم شاید معنی آن خوابپا این است که 
به‌آنچه مردمان هنر می‌نامند بپرداژم. پس لاح دراین دیدم کهاحتیاط 
را بجای آورم و شس هم بگویم تا دراطاعت از فرمانی که درخواب 
شنیده ام کو تاهی تکرده باشم. از این‌رد نخست در ستایش خدائی که 
جشن کنونی به‌نام او برپا شده است شمری س‌ودم و سپس به‌خود‌گفتم 
شمر تنمپا آن ثیست که مطالب جدی را با وزن و قافیه بیان کند پلکه 
شاعر بايد افسانه وداستان نیز بیاف‌یند وچون ازساختن افسانه ناتوانم 
چند افسانة اژوپ را که پیاد داشتم به شع در آو زدم. کیس. په آتو نوس 
چنین بکو و از قول من از او خداحافظی کن و بکو اگ خردمند است 
هرچه زودتی به‌دنبال من بياید و من چنانکه می‌دانید امروز خواهم رفت 
چون آتتیان چنین خو استه‌اند., 

میمیاس گمّت: سقراط. عچب پیفاسی به‌ائو نوس مي‌دهي. من 
چندی بااو همتشین بوده‌ام د تاآنجا که می‌شناسمش هیچ‌گاه آساده 
نخواهد بود به‌دنیال تو بیاید. 

سقراح گفت: چرا؟ مگي ائو توس فیلسوف نیست؟ 

سای نت ےه فوت انت 

سقراعل گفت: پس ناچار مانند همه فیلسوفان راستین باکمال 
اشتیاق این راه را پیش خواهد گرفت. البته مرادم آن ثیست که‌خود 
را خواهد کشت ژیرا می‌گویند این کار روا ثیست. 


دراین هتگام سقرامل بای خودرا از روی تخت بلند کرد و برز مین 


۳1 


و 
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نپاد و در حالت نشسته به‌گفت‌وگو ادامه داد 

کبس گفت: ستراط» ممتی این سخن چیست که گفتی خودکشی 
روا نیست ولی فیلسوف بااشتیاق تمام به‌مرگث روی می‌آورد؟۳ 

سقر اط گفت: کبس؛ ی ی از فیلولااوس 
نشنیده | ید ؟ 

کبس گفت: او ا مس شی فت نبا 

سقراط گفت: آنچه من هم در این باره می‌دانم مطالبی است که 
از این و آن شنیده‌ام واگر بخواهید آمادہام آنہا را به‌شما بگویم. از 
این گذشته کسی که می‌خواهد دراین‌راه گام بگذارد بایددر بارة چخونگی 
راه و آنچه در طی این مسافرت خواهد دید بیندیشد و براستی در 
فر منتی که دار یم کاری بہت از این تمی‌توانیم کرد تا ۳ ظروب 
آقثأب فرأرسد. 

کیش گفت: ستراحك. چر | خودکشی روا پیست؟ این نکته را. 
چنانکه خود اشاره‌ای e‏ از فیلولاادس و چندتن دیگر شنیدهام ولی 
هیچ کس دلایل آن را تشی تشس‌یح نکرده اعست. 

سقراط گفت: پس بايد دست از تحقیق بر نداری تا دلایل 1 آن 
برتو روشن شود. شاید این نکته را از آن‌رو غریب می‌یایی که خودکشی 
همواره و درهمه موارد تارو! شمرده می‌شود ومانتد امور دیگی در 
مورد اشخاص مختلف فرق نمی‌کند هرچند برای برخی کسان مردن بمپتر 
از زنده‌ماندن است. گمان می‌برم شگفتی تو از این‌است‌که چرا این‌گو نه 
کسان تباید حق داشته باشند خود را از درد زندگی بی‌هانند بلکه 
بايد منتظر باشنه تا دیگران یه آنان یاری کنند. 
کبس تبسمی کرد و بالپجه خاص خود گفت: آری» مشکل من‌ همین 
است. :۱ 

سقراط گفت: البته این نکته به‌ظاهی غریب می‌نماید ولی برای 
درستی آن دلایلی هست. در تمالیم مذهبی‌می‌گویند ما آدمیان در ز نداتیم 
و هيچ‌کس حق ندارد در زندان را یگشاید و از آن بگریزد. قہم این 
مخن برای ما آسان نیست ولی اينکه می‌گویند ما گله‌های خدايانيم و 
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آتان تقپیانان ما هستند, به‌نظر من درست می‌آید. عقيده تو نیز همین 
است؟# 

کبس گفت: آری. 

سقراط کقت: اکر یکی از بندگانت بی‌اجازة تو خود را بکشد 
باو خشم نمی‌گیری و آگر از دستت برآید او رایه‌گیش تعی‌رسانی؟ 

کبس گفت: البته. 

سقراط گفت: پس درست گفته‌اند که آدمی نباید خود را بکشد 
بلکه باید منتظر باشد تا خدا ضردرتی برای میگ او فر‌اهم آورد 
مائند ضيورت که آمرو ژ برای من قرآهم شده استث. 

کبس گفت: البته درست است. ولی ستراط؛ آن سخن پیشین که 
گشتی فیرلسوف مشتاق مرگت است بااین نکته که ماگله‌های خدايانيم 
و خدایان تگپبانان ما هستند ساژکار ئیست. چگونه می‌توان پذیرفت 
که ت‌دمندترین مردمان هبواره دراین انديشه باشند که از حمایت 
خدایان بگریز ند زیرا خردیند باور نمی‌کند که پس از دور شدن از 
حیعهُ حمایت خدایان بست از آنان بتواند از خود تخپبانی گند. بلکه 
نپا بی‌خردان ممکن است بیندارند که گی‌یختن از پروردگار سودمند 
است و نتوانند باو ر کنند که آدمی‌هیچ‌گاه نباید از حوب بگریزه پلکه تا می 
تواند باید خود را به‌آن ببندد. پس تنپا مرد بی‌خرد ممکن است از خدا 
بگر یزد در حالی که شردمند همواره می‌گوشد در چوار کسی بسي بیرد 
که بہت از اوست. پس ستراط گرامیء تتیجه بر‌خلاف ادهای تست و 
آر ژوی مت سز اوار بی‌خردان است ته خ‌دمندان. 

سقراط که از دلبستي کبس به‌موضوع بحث نشاطی پافته بود 
روی به‌ما کرد و گفت: این کبس میچ‌گاه آماده نیست سخن دیگر ان 
زا بیذیرد و همواره می‌کوشه تا دلیلی قاطم پیدا کند . 

شتتامن. گنک تاه من موی نتسه لال کی بی با یف نے 
دانم زیرا دلیلی نمی‌بینم که خردمندان با رغبت واشتیاق از نگپیانان 
خویش پگریزند و گمان می‌کنم روی سخن کبس با تو پود که بدین 
آسانی آماده شده‌ای ما را رها کنی و از خدایان که به‌اقرار خودت 
تگپبانان تو هستند بگریزی. 


اوا 
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ستراط گفت: حق با شماست. گویا می‌خواهید همان‌گونه که در 
دادگاه مجبور شدم از خود دفاع کنم در ایتجا نیز در مقام دفاع برآیم 
و ادعائی را که په‌میان آوردم ثابت کنم. 

نیسان گفت: آری بای دفاع کنی. 

ستراط گفت: بسیار خوب. پس بکذارید آغاز کنم وامیدوادم 
دناعی که در اینجا می‌کنم موّثرتر از دفاعم در دادگاه باشد. اکر معتقد 


نبودم که پس از مرگث به‌نزد خدایان داتا و مىبربان خواهم رفت و با 
درگذشتگانی که بہت از مردم این جپانند همنشین خواهم شد البته 
روا نبود به‌پیشواز مرگث بشتایم. ولی بدانید که امیدوارم در آن 
جبپان یامردمانی عادل و نیکبخت مماشی کردم. اگر هم این سخن را 
با اطمینان کامل تتوانم گفت دراین تردید ندارم که خدایان مپربان 
مرا در پناه خود خواهند گرفت. از اینرو نەتنہا از مرگ نمی‌هر اسم 
بلکه شادمانم که پس‌از مرگث زندگی دیگری هست و چنانکه ممواره 
گفته‌اند نیکان سر‌انجامی بہت از بدان دار ند. 

سیمیاس گفت: می‌خواهی آن اعتقاد را تنپا برای خود نگاه‌داری 
و مارا په‌حال خود بگذاری و بروی یا آماده‌ای‌که آن را برای ما نیل 
تشریح کنی؟ گمان می‌کنم آن اعتقاد تعمتی است که‌ما نیز پاید از 
آن بپره‌مند گر‌دیم و دفاعی که از تو چشم داریم همین است که بکوشی 
تا ما را نیز به‌درستی آن معتقد سازی. 

ستراط گفت: می‌کوشم چنان کنم. ولی گویا کریتون مطلبی دیگر 
دارد که مدتی است می‌خواهد بیان کند. بگذاریده نخست سخن او را 
پشنویم. ۱ 

کریتون گفت: مطلبی ندارم جن اینکه زندانبان که باید زه را 
آماده کند چندی است به‌من اصر‌ار میو رزد تا ترا آگاه کنم که امروز 
لباید سخن بسیار یگوئی زیرا سخن گفتن تن‌آدمی‌راگرم می‌کند وز هری‌که 
باید بنوشی در تن گرم دیر الر می‌بخشد. از این‌رو کسانی که پیش از 
نوشیدن زهر بسیار مسخن گمته‌اند مجبور شده‌اند دو یاسه پیاله پتوشتد. 

سقراط گقت: مطلبت همین بود؟ چه اعتنائی به‌صرف او داری؟ 
هرگونه که وظیقه‌اش اقتضا می‌کند رفتار کند و اگر لازم بود دو یا 


سه پیاله آماده نعاید. 

گریتون‌گفت: می‌دانستم پاسخ تو چه خواهد بود ولی این مرد 
اصرار می‌ورزید و راحتم نمی‌گذ اشت. 

سقرامك گفت: بگذار هر‌چه بی‌خواهد بکند. ولی به‌شما که‌داوز ان 
من هستید می‌خواهم توضیح دهم به‌چه دلیل معتقدم که مردی کهز ندگی 
را درخدمت فلسقه یه‌سن آورده است باید مرت را با کشادهرو نی 
بپذ‌یرد و امیدوار باشد که درجپان دیگر جز نیکی و نیکبختی نخواهد 
دی ساس و کی کوش فا دای ا لل درس ام د را 
بیان کنم. راستی این است که کسانی که از راه درست په فلسقه میب 
پرداز ند در همه عصر» بی‌آنکه دیگران پدانند» هیچ آرزوئی جز مرگت 
تدار ند. اگ این نکته درست باشد ششفت خواهد بود که چون مرکت 
را نزه‌یاك بینند از آن بیز ند. 

سیمیاس خندید و گفت: سقراط, بااینکه امروز هیچ‌حال خندیدن 
ند از م پااین سخن مرا به‌خنده آوردی. گان مي‌کتم اگر سدم آن را 
یشنو ند غواهتد گفت این ببترین سخنی است که در بار فیلسوفان س 
توان کت و خصوصا همشپریان من بااین سخن موافق خواهند بود و 
خواهند گفت علت اینکه فیلسوفان آرزوی مرکت دارند این است که 
می‌دانند که سز‌اوار مر‌گت‌اند. 

سقر اعل گفت : درست می ‌گو یند ولی‌نمی‌دانند چه می گو یند. زیرا نه 
[گاهتد از اینکه فیلسوف راستین چرا در آرزوی میرکت است و نه 
مي‌دانند که چرا مرگت شایسته فیلسوف است و کدام س‌گت. ولی بیائید 
مردم را به‌حال خود بگذاريم و از خود بپرسیم که آیا مرگت چیزی‌است 
پانه 5 

سیمیاس کقت: الیته چیز ی است. 

سقراط گفت: مرگت جز جدائی روح از تن است؟ و ایا مردن 
به‌حالتی نمی‌گوئيم که تن د روح از یکدیکر جدا می‌گر‌دند و هر کدام 
تنا و جدا از دیگری می‌ماند؟ پا معتقدیم که مرکت چیزی است غير 
از آن؟ 

سیمیاس گفت: همین است. 


F۴ 


A 
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سقراط گقت: دراین نکته نيز نيك بیندیش و ببين باسن 
همد‌استانی یانه» چه گمان می ہرم پاسخ مسأله‌ای را که در پیش دار یم 
ازاین راه زودتر می‌توانیم بدست آوریم. آیا شایسته است که فیلسوف 
در انديشه برآوردن نیازهای تن مانند خوردن و نوشیدن باشد؟ 

سیمیاس گفت : به‌هیچ‌وجه. 

سقراط گفت: یا درانديش اطفاء شپوت؟ 

سیمیاس گفت: ثه. 

سقراط گفت: درباره موسپای دیگی مانتد جامهٌ خوب و کفش 
زیبا و زیورهای ظامری چه می‌گوئی؟ فیلسوف خوامان آن چیز‌هاست 
یا آنہا راء جز مقداری اندك که پرای زندگی ضروری است» ناچیق 
می‌شمارد؟ 

سیمیاس گفت : فیلسوف راستین به‌آنپا اعتنا نمی‌کند. 

سقراط گفت: پس تو نیز معتقدی که فیلسوف امتنائی به‌تن 
ندارد بلکه باهمۀ نیروی خویش از تن رو بی‌می‌گرداند و به‌روح خود 
می‌پردازد؟ 

سیمیاس گفت: آری به‌همین عقیدهام. 

سقراط گفت: پس فرق فیلسوف بامی‌دمان دیگر این است که 
می‌گوشد تا روح خود را از گرفتاری تن رما ساز د.۔ 

سیمیاس گفت: چنین می‌نماید. 

سقراط گفت: ولی بیشتر مردمان بی‌آنند که اک آدمی از برآوردن 
تیاز های تن لذت تبرد از ز ندگی بپره‌ای ندارد و میان او ومرگت 
بیش از يك گام فاصله نیست. 

سیمیاس کمت: آری چنین می گو یند. 

سقراط گفت: اگس کسی یخواهد شناسائی درست پدست آورد و 


دراین راه به‌همس‌آهی تن گام بردارد آیا تن دراین سر او را ازپیشروی 


باز نمی‌دارد؟ مادم این است که آیا حس بینائی و شنوائی حقیقت را 
به با می‌شناسانند؟ پا شمرا حق دار ند که می‌گویند چشم و گوش از دیدن 
و شنیدن حقیقت ناتوانند؟ اگر این دو حس روشن و دقیق شایان اعتماد 


فایدون : ۳۹۳ 


اعتماه کنیم؟ یا تو دراین باره عشیده‌ای دیگر داری؟ 

سیمیاس كفت عقید؛ من نیز همان است. 

سقراط کقت: پس بيا ببينيم روح ادسي چه هنگام به‌حقیقت 
دست می‌یابد؟ دیدیم که اي برای شناختن چیزی از تن یاری بخواهد 
تن او را به‌اشتباه می‌افکتد و می‌فر پید. 

صیبیاس گُفت : درست أست. 

مقر اط گفت: پس تنما از راه انديشه و تمقل نیست که حقیقت 
هرچیزی براو دوشن می‌گردد؟ 

سیمیاس گفت: راستی همین است. 

سقراط گفت: چنین می‌نماید که دودح آدمی هنگامی می‌تواند په 
تیکو ترین وجه اندیشه د تعقل کند که حس بینائی و شنوائی وخرشی 
و تأخوشی او را مشوشی نسازد بلکه از گرفتاری تن آزاد باشد و تاآنجا 
که میس است دور از تن به‌جست‌و جوی حقیقت بیر‌دازد. 

سیمیاس گفث: چنین است. 

سقراط گمت: پس در آن هنگام نیز روح فیلسوف تن رایه‌دیده 
حتارت می‌نگرد و از آن دوری مي‌جوید و باهذ نیر‌دی خویش سے 
کوشد تا از قید تن آزاد باشد. 

سیمیاس گفت : چنین می‌نماید. 

سقراط گفت: سیمیاس» بنگر تا دراین نکته چه می‌گوئی: عدالت 
چیزی است یانه4 

صیمیاس گقت: البته معتقدیم که چیزی اسحه. 

ستراعط گفت: زیبائی وخوبی دا نیز چیزی می‌دانیم؟ 

سیمیاس گفت: البته زیبائی هم‌چیزی است و خوبی هم. 

سقراط گفت: تاکنون این‌چیر ما را به‌چشم دیده‌ای؟ 

سیمپاس گفت: مر گن. 

سقراط گفت: یا با حسی دیگر آنا را دریافته‌ای؟ همینین است 

پزرگی و تندرستی و نیرومندی, و به‌عبارت دیگی ذات و مامیت راستین 

هرچیز. آیا به‌وسیلا تن می‌توانیم این چیزها را دریابیم؟ یا تنپا از راه 
تفکر بی و اسطه و مستقیم دربارء آنپاست که می‌توانيم به حقیقت آنمپا 
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نزديك شویم و آنا را بشناسیم؟ 

سیمیاس گفت: راستی همین است که گفتی. 

سترامط گفت: پس کسی می‌تواند شناسائی بہتر و دقیق‌تی بدست 
آورد که پیشتر از دیگران خود را از قید تن آزاد سازد و تنبا به‌پاری 
اندیشه در این راه گام بردارد» بی‌آنکه حس‌بینائی و شنوائی یا حواس 
دیگی رابه‌کار گپرد» و تا می‌تواند چشمو گوش خود را ببندد و از تمام 
تن که کاری جز مزاحم‌شدن و مشوش ساختن ندارد کناره جوید. 
سیمپأس »> کسی که می‌خواهد حقیقت حقیقت چیزی را دريایه جن این می‌تواند 
کرد؟ 

سیمیاسی گفت: سقراط؛ حق همین است. 

سقراط گفت: پس آیا جای شگفتی است اگر کسانی که براستی 
به‌فلسفه می‌پردازند» به یکد‌یگ . بگویند: «انديشه و خرد برای رسیندن 
به‌س‌منزل مقصود جز راهی باريك ندارند. تا در دام تن گ‌فتاريم و 
روحمان يا این دیو دست‌په‌گریبان است نخواهيم توانست به‌آرزدی 
خود بر‌سیم و حقیقت را دريابيم. زیرا تن هرساعت زحمتي تازه برای 
ما فراهم می‌آدرد و پیاپی از ما نان و آپ می‌خواهد و گاه هم پیما 
می‌شود و پیوسته ما را در بند ميل و هوس و ترس نگاه می‌دارد و با 
اشپاح و س‌گرمیپای کودکانه مشغول می‌سازد چنانکه هیچ فراغت 
نمی‌يابیم تا چیزی را پدانسان که یراستی هست بشناسیم. از !یسن 
گذشته جنگبا و آشوبپا و خونریزیمپا سببی‌جز تن و هوسبای آن 
ندارد زیرا جنگث برای مال در می‌گیرد و مال برای تن خواسته می‌شود 
و بدین‌سان همه وقت ما در خدمت تن می‌گذره و از آنرو هعیچ‌گاه 
نمی‌توانیم فارغ از تن دمی درخود فرو برويم و روی به‌جست‌وجوی 

حقیقت عت اور اگر هم روزی فراغتی دست دهد و بخواهیم پژوهشی 

آغاز کنیم باز تن برس ما می‌تاژد و جممیت خاطر ما را پر‌یشان می 
ساژد. پس مك‌نیست که اگر بخواهیم چیزی را چنانکه براستی هست 
پشناسیم باید خود را از قید تن آزاد کنیم و بادید؛ رو حبه‌تماشای آن‌چیز 
همت گماریم چه, تنا در این‌حال خواهیم توانست شناسائی راستین را 
که شیف آنیم بدست آوریم و این هنگامی خواهد بود که بمیریم و از دام 


فایدون ۴۹۵ 


تن رهاگ‌ديم. تاز ندهایم این نعست دست نخواهد داد زیر! روحی که در 
بند تن است دسترسی به‌شناسائی نمی‌تواند داشت. پس یا هر‌گز نخواهیم 
توائست از شناسائی بپره‌ای بر‌گيريم یا پس از مرگ به‌تحصیل آن 
توانا خواهیم شد؛ چه» روح تنیا هتگام مرت از تن جدا می‌گردد و آزاذ 
می‌ماند. در زندگی فقط وقتی می‌توانپم اندکی به‌عقیقت نزديك شویم 
که به‌حدایکان کاری په‌کار تن نداشته باشیم و جز مقدار ضروری به‌آن 
نیردازیم و نگذاریم طبیمت تن‌روح مارا آلوده سازه بلکه تا می‌توانیم خود 
را ازآن بر‌کتار نگاه‌داريم تا خدا ما را ازآن رهائی‌بخشد. چون‌آن‌روزفرا 
رسد و بااز اپلپیپا و آلایشمپای تن آزاد گردیم به احتمال قوی با پاغانی 
چون خود همنشین خواهیم شد و در پرتو پاکی خویش حقیقت را که 
از آلایش مبراست خواهیم شناخت درحالی که ناپاکان از رسیدن په آن 
پاك محروم خواهند ماند.» سیمیاس گراسی» من برآنم که دوستداران 
حقیقت چنین می‌انديشنه و این سخنان را به یکدیگی می‌گویند. عقیده 
تو شیر از این است؟ 

سیىیاس گفت: سقراط. من تنیز پراین عقیده‌ام. 

سقراط گفت: پس پاید امیدو ار بود که من چون به‌آن مقام برسم 
همه چیزهائی را که در زندگی باگوشش فراوان می‌جستم درآنجا په 
آسانی خواهم یافت. ازاین‌رو نه تنہا من بايد سفری را که در پیش دارم 
پادلی شاه و آکنده از امید آغاز کنم بلکه هر کسی‌که گمان می‌کند توانسته 
است روح خود را پاك نگاه دارد باید پاننبایت اشتپاق باراین سف را 
پبندق. 

نتاس اه ووک ار 

سقراعل گفت: مقصود از پاگی روح همان ثیست که همواره 
در بحشپای خویش می‌کنتيم که آدمی باید تا حدامکان روح‌خویش را مجرد 
و تنپا و جدا از تن نگاه دارد و آن را عادت دهد به اینگه دامن 
از آلایشپای تن برچیند و بکوشد که پیوسته تتپا و مستقل بماند و از 
گرفتار شدن در دام تن پرحدر باشد؟ 

سیمیاس گقت: مقصود همین است. 

سقراط گفت: و این همان مرگت نیست؟ مگر مرکت جن جدائی 
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روح از تن است؟ 

سیمیاس کقت: حق باتست. ۱ 

سقراظط گفت: کوشش کسانی که براستی به‌فلسفه می‌پرداز ند 
برای رسیدن به‌همین مقصود نیست و آیا اثر فلسفه این نیست که روح از 
تن و قیدهای تن آزاد پماند؟ 

سیمیاس گفت: جز این نیست. : 

ستراط گفت: آیا خنده‌آور نخواهد پود اگر کسی که در همه 
عم به‌پیشواز مرگت رفته است چون هنگام تیل به‌مقصود فی‌ارسد از 
آن بپر‌اسد و رفتاری ناشایسته پیش گیرد؟ 

سیمیاس گفت: البته خنده‌آور است. 

سقراط گفت: پس سیمیاس گرامی»ء فیلسوفان راستپین در 
آرزوی مر‌گند و کمتر از همه مردمان از آن می‌ترسند. بنآبراین اگریکی 
از آنان در هنگامی که آن آرزو برآورده می‌شود بت‌سد و برآشفته‌گردد و 
اشتیاقی به رسیدن به آنچه در همة عمر عاشقش بود نمایان نسازد 
آیا این خود دلیل ابلمپی‌او نخواهد بود؟ می‌دانی‌که بسا کسان چون‌معشوق 
یافرزند يا زن خویش را از دست می‌دهند با نمهایت اشتیاق می‌خواهتد 
به جپان دیگر بشتابند بدین اميد که گمشد؛ خود را درآنجا باز یابند. 
پس آیا ممکن است که دلباختگان دانش که‌همه عمس در آرزوی م‌گند تا 
در جپان دیگر شاهد مقصود را در آغوش گیر ند» از م‌کث بمی‌استت 
و هنگام انتقال به‌جمپان مردگان اندوهناك پاشند؟ دوست من» ماشیق 
حقیقت همواره براین عقیده است که حقیقت پاك را جز در آن جات 
نمی‌توان یافت.با این حال آیا ابلپی نیست اگر چنان کسی‌از مرگت 
بت سل ؟ 

سیمیاس گفت: به‌خدا سوگند کمال ابلبي است. 

سقرامل گفت: بتابراین اگر مردی ببینی که از م‌دن مي‌هراسه 
باید این امر را دلیل بداتی براینکه او دوستدار دانش تیست بلکه تن 
خویش را دوست دارد و چنان, کسی یا در بند مال است یا در طلب چاه 
و یا دیوانة هر‌دو. 

سیمیاس گفت: در این تردید نیست, 
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سقراط گفت: سیمیاس گرامی. شجاعت نیز خامس کسانی است 
که تن را حقیر می‌شمار ند ودلباخته حقیقت‌اند ۰ 

سیمیاس گنت : درست است. 

سقر‌اط گفت: خویشتن‌داری نیز که سبب می‌شود آدمی در یرای 
هوسپا و لذات از پای در نیاید و به‌آتبا بی‌امتنا بماند تنپسا در آن 
کسان یافت می‌شود. 

سیمیاس گفت: این نیز درست است. 

سقراط گفت: ولی اگ در شجاعت وخویشتن‌داری بیشتر مردمان 
دقیق گردی بانکته‌ای شکنت بی‌خواهي خورد. 

سپمیاس گفت: کدام نکته؟ 

سقرامد گفت: می‌دانی که می‌دمان گت را مصیبتی بزرگث می 
دانند . 

سیسیاس گفت: چنین است. 

سقراط گفت: پس هرگاه ببینیم که شجاعتی از خود نمایان میب 
ساز تد و به‌پیشواز مرگث می‌رو ند ناچار بای بگو نیم از ترس مصیبتی 
بزرکتی به‌می‌گك تن در می‌دهند . 

سیمیامن گفت: درست است. 

سقراط گفت: پس اگ نیلت بتگری خواهی دید که جز فلاسته 
همه مردمان از کثرت ترس شجاعند. ولی آیا خنده‌آور نیست که کسی ان 
کثرت ترس شچاع باشد؟ 

سیمیاس گنت: براستی خندهآور است. 

سقراط گفت: در يارة خویشتن‌داری آنان چه بی‌کونی؟ آیا نباید 
گفت که آن‌گونه میدمان به‌سیب لام کسیختگی خویشتن دار ند؟ گی‌چه 
این سخن بی‌مستی می‌نماید و لی اکر نيك بنگری خراهی دید که‌خویشتن 
داری بی‌پایه آنان جن این نیست زیر برای آنکه از لذتی بی نسیب 
نسانند از لذتی دیگر پر هیز می‌کننه و به‌عیارت دیگر چون اسیں یك 
شبوت‌اند بی‌شپونی دیگر فائثق می‌آیند و چون اسیر شبوت‌بودن جز 
لکام گسیختگی نیست پس باید کنت آنان به‌سبب لگام گسیختگی 


خو یشتن‌داز شده‌اند. 
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سیمیاس گفت: روشن است. 

سقراط گفت: پس سیمیاس گرامی» باید بپوش باشیم تاحال ما 
نیز چنان نشود که به‌منظور کسب قایلیت. هوسی را به‌جای هوسی 
دیگی بگذاریم و مصیبتی بزرگتر را با مصیبتی کوچکتر صوض کنیم 
مانند کسانی که سکه‌ای بزرگتی را با سکه‌های کوچکتر حوض می‌کنند 
بلکه بايد مرچه داریم بدهیم و نیروی تفکر و تمقل را که یکانه سک 
راستین است بدست آوریم زیرا شجاعت و ضویشتن‌داری و صدالت 
راستین را تنبا با این سکه می‌توان خرید و بطور کلی هر قایلیتی تنہا 
در پرتو دانش و تعقل قابلیت راستین می‌گردد خواه هوس و ترس و 
عواملی مانند آنپا درآن میان دخالتی داشته باشتد یانه. ولی‌اکر هوسپا 
و تررسپا را یی‌مداخلةٌ دانش و تعقل جانشین یکدیکس سازیم فقط 
شبحی از قابلیت بدست خوآهیم آوره واین قابلیت در واقع نوعی اسارت 
و بندگی خواهد بود که هيچ‌گونه حقیقتی در آن نیست زیسا! حقیقت 
هنگامی بدست می‌آید که آدمی از اسارت رهائی یابسه و شجاعت و 
خویشتن‌داری و عدالت و دانانی جزرهائی از اسارت و پاعی از 
آلایش نیست. چنین می‌نماید که کسانی که آداب تزکیه و تطبین رابه 
ما آموخته‌اند از دیرباز کوشیده‌اند با اشاره و کنایه به‌ما بغمپمانند که 
هر‌که به‌رموز واسرار پی‌نبرد و بی‌تزکیه و تطمبیر به‌جمپان دیگر ہرسد 
در گل و لای قرو خواهد رفت ولی آنکه پاك و مجرد و آشنا به‌رموز و 
اسرار به‌سرای دیگر گام بگذ‌ارد باخدایان همنشین خواهد شد. آنان 
بی‌این عقیده‌اتد که مدعیان بسیارند و مشتاقان و شیفتگان کمیاب. و 
به عقیدء من مشتاقان و شیفتگان همان کسانند که در جست‌وجوی داتش 
راه درست را می‌پیمایند و من خود نیز در صراسی زندگی تا آنجا که 
از دستم برمی‌آمد کوشیده‌ام در پی آنان گام پردارم و گمان می‌برم اکن 
خد! بخواهد همینکه پای در سای دیگ بنمپم برمن روشن خواهد شدکه 
راهی که رفته‌ام درست بوده است یائه. 

سیمیاس و کپس, این است دفاع من درباره اینکه گفتم جداشدن 
از شما و فرماتروایان این جپان نه برمن گران می‌آید و نه‌اندو هکینم 
می‌سازد زیر! معتقدم که در آن چپان دوستان و فرماتروایانی خواهم 


فایدون ۴۹۹ 


یافت بسی بہت ان مردمان اين دنیا, گ‌چه می‌دانم که کمتر کسی این 
حقیقت را تور تواند کرد. حال اگر دفاعی که در پراہر شما کردم 
موثرتی از دفاعی پاشد که در دادگاه آتن تموده آم: همین مراکافی است. 

چون سقراط لب از سخن فرو بست کبس گفت: ستراطء آنچه 
گفتی هم زیبا بود وهم درست. ولی نکته‌ای راکه در بارة روم بیان‌کردی 
مردمان نمی‌توانند باور کرد و چنین می‌پندارند که همینکه آدمی میب 
میرد روحش نابود می‌شود و به‌عبارت دیگی هنگامی که‌روح چون دود 
پا دمی آل بدن بیرون می‌رود محو می‌گردد والری از آن‌نمی‌ماند. اگی 
بر استی از ميان ترود بلکه ب پس از رمائی از رنجہا و بدیپائی که 
بر‌شمردی به‌حال شود یماد البته آمیدواری هست که آنچه در بار هچ پان 
دیگر گفتی راست باشد. ولی البات اپنکه روح پس از مرکت آدمی از 
مپان نمی‌رود و نیرو و درایتش په‌جاي خود باقی می‌ماند. دلیلی استوار 
می خو اشد. 

سقر‌اط گفت: کیسی, حق با تست, اکنون چه کنیم؟ ميل میل داری در 
این تھے کنیع که اا عرامنر قر اریگ بی کنا که اه دربساو: 
روح گفتيم درست اسث یانه؟ 

کبس گفت: اشتیاق دارم عقیدة ترا پشنوم. 

سقر ام گفت: بسیار خوب؛ آماده‌ام و همان نمی‌کنم اگی کسی 
گفت‌وگوی مارا در این بازه بشنود. هرچند کمدی تویس باشد» ادعا 
خواهد کرد که یاوه سرائی: می‌کنیم و وقت خود را با سختبای بی‌معنی 
مي‌گذرانيم. اگر شما تیز با من همداستانید و میل دارید در این‌باره 
پحث شود بگذارید بررسی را از اینجا آغاز کئیم که آیا ارواح پس از 
مردن آدمیان به‌جیان دیگی مي‌رو ند پانه؟ از دیس باز گفته‌اند که ارواح 
همچنانکه از این چان به‌سر‌ای دیگر می‌روند از آنجا نیز دوباره پدین 
جپان باز می‌گردند و زندگی را از سس می‌گیر‌ند. اگ این سخن راست 
باشد که ز ندگان پس از مرگ دو باره زنده می‌شوند پس تاچار باید 
روح ما پس از در‌گذشتن ما در جہان دیگر پاقی بساند و گس تمه 
باز کشتنش به زندگی ممکن نبود. اکتون اگ بتوانیم معلوم کنیم که 
زندگان از عالم مر گث می‌آپند نه‌از جای دیش این خود دلیلی کافی 
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یریقای روح خوامد بود. ولی اگر درستی این سخن ثابت نگردد ناگز یر 
خواهیم شد در پی‌دلیلی دیک بکر‌دیم. 

کبس گفت: راست می‌گو ثی. 

سقراط گفت: برای آنکه زودتر په‌حقیقت برسیم نباید تنا به 
آدمیان اکتفا کنیم بلکه بايد جانوران و گیاهپا و همة چیزمائی را که 
می‌زایند و می‌میرند در نظر آوریم تا ببینیم آیا براستی هرچین که 
ضدی دارد از ضد خود پدیدار می‌شود؟ می‌دانید که زشتی ضد زیبائی 
است و ظلم شد عدل و کوچکی ضد بزرگی. اکنون مي‌خواهيم بدانیم 
آیا هر‌چیز از ضد خود می‌زاید نه‌از چیز دیگر؟ مثلا چیزی که بزر گس 
می‌گردد ناچار باید پیش از آن کوچکش بوده باشد؟ 

سیمیاس گفت: آری. 

سقراط گفت: و چیزی که کوچکت می‌شود باید پیش از آن 
بز رگش باشد و آنگاه کوچکتس گردد؟ 


سیمیاص گفت : البته. . ۱ 
سقر‌امل گفت: پدتر از بپتر مي‌زاید ودرست‌تی از نادر ست‌تر؟ 
سیسیاش گفت : یی‌گمان. 


سقراط گفت: پس روشن شد که هرچیز از ضد خود یدید 


سیمیاس گقت : آری. 

سقرامل گفت: اکنون بدین نکته توجه کن: دوضد چون دوچیز ند» 
پس فيان آنا همواره دوگوته زایش و پیدایش به‌وقوع می‌پیو ندد. 
بدین معنی که این از آن پدید می‌آید و آن از این می‌زاید. مشلا میان 
بزرگتر و کوچکتر همواره کاهش و افزایش صورت می‌گیرد. 

سیمیاس گفت: درست است. 

سقراط گفت: جدائی و پیوستگی و سردی و گرمی و هزار چیز 
دیگر از این‌دست نیز که برای همه تامی نداریم ناچار بایه چنین باشند. 
یمنی باید بپذیریم که این از آن می‌زاید و آن از این. 


کبس گفت: چتین است. 

سقراط گفت: زندگی هم شدی دارد پانه. عمچنان که خواپ 
سك بید‌اری است؟ 

کبس گفت: البته ضدی دارد. 

سقراط گقت: آن چیست؟ 

گیس گفت: مر کت . 

سقراط گفت: اگر آن‌دو ضد پکدیگر ند. از یکدیگ پدید می‌آیند 
و میان آنپا نیز ژايش و پید‌ایش متقابل هست؟ 

گنس گفت: تلهاو باید چنین. باهد. 

سقراط گفت: اکنون می‌خواهم‌دگر گو نیو جریانی‌راکه‌میان دوضد 
زژی می‌دهد به تن تو بنمايم. آنگاه تو نیز همین دگر‌گونی را در مورد 
اضداد دیگر تشریح کن. می‌گويم خواب و بیداری ضسد یکدیگر ند. 
خواب تبدیل يه بیداری می‌شود و بیداری په‌خواپب» و بدین‌سان خواب و 
پیداری پدید می‌آیند. مطلب روشن است؟ 

کپس گفت: آری. 

سقراعط گفت: اکنون تو تین این دگر‌گون شدن را در مورد مر کت 
و زندگی بیان کن. نگفتی مرگ ضد ز ندگی است؟ 

ستراط گقت: و آن دو از پکدیکر پدید می‌آیند؟ 

کیس گفت : آري. 

سقر اط گفت: از زنده چه پدید می‌آید؟ 

گیس گفت: م‌ده. 

سق اط گفت: از مرده نیز ز نده پدید می‌آید؟ 

کبس گفت: چنین می‌نماید. 

سقر احط گفت: پس ارواح ما باید در جہان دیگی باقی باشند؟ 

کبس گفت: باید چنین باشد. 

سقر اط گفت: دگر گون شدتی که در اینجا روی می‌دهد در يكت‌سو 
آشکار و نمایان است زیرا به‌چشم می‌پينيم که ز نده می‌میرد. 

کیس گفت: درست است. 
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سقراط گفت: آیا باید بپڈیریم که مکس آن دگرگونی در ایسن 
مورد نیز صورت می‌گیرد؛ یمنی دگرگون‌شدن دیگری که معکوس مردن 
است به وقوع می‌پیوندد» يا باید بگوئيم که در این مورد بیش از يك 
دگر گو نی روی نمی‌دهد و پس‌از آن طبیعت متوقف می‌گردد؟ 

کبس گقت: هرگز نمی‌توان چنین گفت. 

سقراط گفت: دګ ر گو نی دوم چیست؟ 

کبس گفت: زنده‌شدن و به‌ز ندگی بازگشتن. 

ستراط گفت: اگر این سخن راست باشد» معنی آن چنین نیست 
که زنده شدن و به‌زندگی بازگشتن تغییر حالتی است که در مرده‌روی 
می‌دهد و بدین‌سان زنده از مده پدید می‌آید؟ 

کبس گفت: البته همین است. 

صقراط گفت: از این استدلال چنین برمی‌آید که زندگان از می‌کت 
بەز ند گی باز گشته‌اند همچنانکه مردگان از زندگی بهە‌مرگت رسیده‌اند. 
اگر این استدلال درست باشد» همین خود دلیل‌کاقی است بر‌اینکه ارواح 
مردگان بایه در جائی یاقی بمانند و از آنجا به‌زندگی بازگردند. 

کبس گفت: سقراط. به‌عقيده من استدلال ما درست است و راستی 
بايد چنین باشد. 

سقراط گفت: من نیز نشیجه‌ای را که بدست [وردیم در ست می‌دانم 
چه اگی در مقابل هس «شدن»» شدنی دیگی نبود و آن دوهمواره به‌دنبال 
یکدیگی نمي‌آمدند و دایرهو ار به‌هم تمی‌پیوستند» بلکه هس «شدن» از 
مبدآئی آغاز می‌گردید و به‌خط مستقیم پیش می‌رفت و به‌منتسیانی پایان 
می‌یافت بی‌آنکه به‌عقب پر‌گردد و به‌حال نخستین درآید» همه اشیا 
یکسان می‌شد ند و به‌يك صورت درمی‌آمد ند و به‌يك حال می‌ماندند و 
زایش و پیدایش متوقف می‌گردید. 

کبس گفت: نشیمیدم. توضیح بده. 

سقرام گفت: نت مشکلی نیست. مثلا اگر بیداران به خو اپ میب 
رفتند و برگشتن از خواب به‌پیداری صورت نمی‌پذیرفت» همه همواره 
در خواب می‌ماندند و افسانه‌ای که دربارة آندیمیون می‌گویند به‌حقیقت 
می‌پیوست. یا اک اشیا به‌هم می‌آمیختند واز هم جدا نمی‌شدند» آیا آن 
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سخن معروف آناکساگور اس تحقق نمی‌یافت که می‌کوید :هم اشیا با هم 
ودر آن و احدنده؟ همچنین» کبس گرامی» اگر همه ز ندگان می‌سردند و 
باز گشت از مرگ به ز ندگی صورت نمی‌گرفت» آیا سر‌انجام همه‌چیز به 
کام مررگث فرو نمیرفت و زندگی از روی مین برنمی‌افتاد؟ 

سقراط گفت: کبس گراعی؛ استدلال ما درست است و باز گشتن‌از 
مرگت به زندگی حقیقت دارد و ارواح پس از جدائی از تن زنده می- 
مانند. منتہا ارواح نیکان ژزندگی نپکی دارند و ارواح بدان زندگی بد. 

کبس گفت: سقراط؛ دلیل دپگر بردرستی این سخن همان مطلیی 
است که تو همواره می‌گوثی که آموختن جن به‌یادآوردن تیست.۲ ار این 
سخن راست باشد ناچار ما باید چیزی را که در این زندگی بیاد می‌آدریم 
در زندگی پیشین آموخته باشیم و چنین امری امکان‌پذیر نبود اگر روح 
ما پیش از آنکه در قالب کنونی درآید وجوه نمی‌داشت. و همین خود دلیل 
اسث براینکه روح باید از آغاز وجود داشته باشد و تا ابد زنده بماند. 

دراین هنگام سیمیاس سخن کبس را بريد و گفت: کبس, دلیل 
درستی آن سخن چیست؟ من آن دا پیاد ندارم, 

کبس گفت: یپترین دلیل همین است که ار کسی راه درست 
پر‌سیدن را بداند» از مرکسی که پر‌سشي کند مخاطب به‌هی‌سوّال پاسح 
درست می‌دهد. اکر پاسح دهنده به‌موضو ع سوال دانا لبود چگونه می 
توانست چنان پاسخی بدهد. خصوصا اگر موضو ‏ پرسش اشکال هندسی 
یااموری ماتندآن باشددرستی این مطلب به یپتر ین وجه‌آشکارمی‌گرددث. 

سقراط گفت: سیمیاس, اگر سغن‌کیس را پاور تداری دلیلی دیکر 
پیاورم. تردید داری که آنچه مردم آموختن می‌نامند براستی بیادآوردن 
است ٩‏ 

سیمیاس گفت: نمی‌توان گفت تردید دارم. بلکه می‌خواستم آن را 
نيك بیاموژم: یمنی می‌خواستم به‌من پاری کنید تا آن را دو ساره پیاد 
بیاورم. دلیلی که کبس آورد کافی بود و مطلب را به‌یادم آورد. با اینیمه 
میل دارم دلایل ترا نیز بشنوم. 

ستراط گفت: پس گوش فرادار. همه تصدیق می‌کنيم که هر‌گاه 
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کسی مطلبی را پیاد می‌آورد» قطعاً باید آن را پیش دانسته باشد؟ 

سیمیأاس گفت: الیته. 

سقراط گفت: همچنین تصدیق می‌کنيم که اگر دانائی بدین‌سان ` 
که می‌گویم پدست آید جز بیادآوردن نیست؟ مادم این است که اگر کسی 
چیزی را ببیند يا پشنود یا از راهی دیگر درك کند. و به‌سبب این درك 
هتنا به‌آن چیز دانا شودبلکه تصور چیزی دیگ‌نیز بهاو دست دهد,ءآیا 
نباید گفت که آن چیز دوم را بیاد آورده است؟ 

سیمیاس گُمّت: مقصودت را نش‌میدم . 

ستراط گفت: مثلا تصوری که از آدمی داریم غیر از تصور چنگت 


سیمیاس گفت: تردید نیست. 

سقراط گفت: می‌دانی که اکر عاشقی چنگت یاجام؛ معشوق را 
ببیند» نه‌تنپا آن چنگث را می‌شناسد بلکه تصویر توجوانی هم که چنگت‌از 
آن اوست در درو نش صورت می‌پندد» و این جن بیادآوردن نیست. 
همچنین کسی که کبس را ببیتد دردم به‌یاد سیمیاس می‌افتد و هزاران 
مثال از این قبیل می‌توان آورد. 

سیمیاس گفت: به‌خدا سو کند درست است. 

سقر اط گفت: این یادآو ری ا در مورد چیز هائی دست میب 
دهد که انسان زمانی دراز از آنېا دور مانده و فراموش کرده است. 

سیمیاس گفت: درست است. 

سقراط گفث: ممکن است که کسی تصویں اسب یا چنگی را ببیند 
و انسانی را پیاد بیاورد؟ يا تصویر سیمیأس را ببیند و به‌یاد کیس 
بیفتد؟ 

سیمیاس گنت: البته ممکن است. 

قرا کیت مین مک ان که کی ورین ای 
ببیند و خود سیمیاس را بیاد بیاورد؟ 

سیمیاس گفت: این نیز ممکن است. 

مسقراط گفت: در همه این موارد آنچه در ما پیدا می‌شرد یادآوری 
است: گاه با دیدن چیزی» چیزی دیگر راکه شبیه‌آن است بیاه می‌آوریم 


فایدون ۵*۵ 


و گاه چیزی را که شبیه آن پیست ۰ 

سیمیاس گفت : درست است. 

سقر‌اط گفت: منقامی که کسی با دیدن چیزی. چیزی دی را که 
شبیه آن است بیاد می‌آورد. آیا در آن دم این نکته را نیز درمی‌یاید که 
شبامت بیان آنچه دیده و آنچه بیاد آورده. قامل است یا کامل نیست؟ 

سیمیاس گفت: البته. 

سقراعل گفت: بسیار خوپ. اکتون به نکته‌ای که می‌گويم گوش 
فرادار. چیزی هست که «یرایری» می‌نامیم؟ موادم آن نیست که چوبی 
را پا چوبی یا سنگی را با سنگی برابی می‌شماريم. سوالم درپارة شود 
برابری» است و می‌خواهم پدانم آیا خود یںابری۴ هست پأنه؟ 

سیمیاس کشت :. البته هست. 

ستر اعل گفت: خود برآیری را می‌شناسیم؟ : 

سیمیاس گفت: البته. 

سقراط گفت : این شناسائی را از کجا و چگو نه بدست می‌آو ریم؟ 
نه‌از همان راء که اندگی پیشتی بیان کردیم؟ هنگامی‌که دوچوب یادوسنگت 
پرابر می بینیم آیا علاوه برآن چپزها. تصور خود برایری» که بکلی جد! 
از آن چیز‌هاست. در ما پید! نمی‌شود؟ ازاين گذشته» دوچوب باپ یا 
ده سك پرایی به چشم تو گاه برابی و گاه تابرابی نمی‌نمایند؟ 

سیبیاس گفت: البته چنین است. 

سقراط گفت: پس دوچین بابر گاه نایرابر بنظر می‌آیند. ولی 
آیا خود بر‌آبی هم گاه به‌صورت ناییابری می‌نساید؟ 

سیسیاس گفت : هر کل . 

سقی‌اعل گفت: پس مسلم است که آن دوچیز برابی غير از خودب 


سیمیاس گفت: آزری. 

سق‌اط گفت: با اینبمه با دیدن آن دوچیز که غین از بسرایسری 
هستند, تصور پرابری در تو پیدا شد؟ 

سیمیاس گفت: آری؛در این هیچ تردید نیست. 

ستر ال گفت : پیدائی آن تصور یا بدان سبب بود که پرایری په‌آن 
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دوچیز شبیه بود و يا بدان سبپ که شبیه نبوه. 

سیمیاس گمت: درست است . 

سقراط گفت: فرق نمی‌کند که سبب پیدائی تصور تازه شبامت 
باشد یا عدم شباهت. چه هرگاه که براثر درکی حسی» مانند دیدن» 
تصوری تازه در تو پیدا شود. خواه این تصور تازه با آنچه درك می‌کنی 
شبیه باشد و خواه نه. پیدائی این تصور تازه جن بیادآوردن نمی‌تواتد 
بوده 

سیمیاس گفت: حق پائست. 

ستقراط گفت: اکنون به‌این نکته توجه کن: هنگامی که دوچوب یا 
دوچیز دیگر می‌بینیم که با هم برایرند» آیا برابری آنہا به نظر ما درست 
مانند خود برایری می‌نماید یا آنکه در برایری آنپا نقصی سی‌بينيم و 
درمي‌يابيم که این برابری از حیث کمال به‌خود برابری تمی‌رسد؟ 

سیمیاس گفت: آری این نقص را درمي‌يابيم. 

سقراط گفت: پس بايد اقرار کنیم که وقتی که کسی چیزی را 
می‌بیند» به‌خود می‌گوید: آنچه در اینجا می بینم می‌خواهد همانند چیټ 
معین و معلوم دیگری باشد ولی از آن یازپس می‌ماند و به‌آن نمی‌رسد و 
نمی‌تواند همانند آن شود و از این‌رو ناقص‌تی از آن است. ولی کسی‌که 
چنین می‌گوید باید آن چیز معین و معلوم را بشناسد. چنین نیست؟ 

سیمیاس گفت: البته چنین است. 

سقراط گفت: بسیار خوب. آیا ما در مقایل اشيا براپر و خود 
برابری همین‌گونه می‌اندیشیم؟ 

سیمیاس گفت: بی‌شك. 

ستراط گفت: پس مسلم است که ما خودبراپری را می‌شناختیسم 
پیشتی ازآنکه‌با دیدن چین‌های برایی به‌این نکته برخوریم که‌هماچیزهای 
بر ابر می‌خواهند به‌خودبرابری بی‌سند ولی از آن عقب می‌مانند. 

مان که ین این و ت 

سقراط گفت: از سوی دیکی باید اقرار کنیم که پیش از آنکه از 
راه دیدن یا لمس يا ماتند آنپا ادراکی حسی پیدا کنیم» نه‌به‌این شناسائی 
بر‌می‌خوريم و نه‌می‌توانیم بر بخوریم. 


فایدون پا 


سیمیاس گنفت : درست است. 

سقر اط گفت: ولی پس از ادراك حسی دز می‌یا بیم که چیز‌های 
پرابر محصسوس می‌خواهند به‌خودبیابری ہر سند اما اژآن عقب می‌مانند. 
مکی چنین نیست؟ 

سیمیاس گفت : چنین است. 

سقر اط گفت: پس ما پیش از آنکه ببينيم یا پشنویم یا حواس دیگر 
را پکار اندازيی بايد به نحوی از انحاء خودبرایری را شناخته باشیم 
وگرته ممکن نیست بتوانیم برابری محسومن را با خودبرابری مقایسه 
کنیم» و دريابيم که برایری محسوس می‌خواهد به‌خودبرابری برسد ولی 
کامیاب نمی‌شود. 

سیمیاس گفت: نثیجه استدلال ما جل این نمی‌تواند بود. 

سقرامل کشت : ما از روزی که از مادرژاده‌ایم دیدن و شنیدن آقاز 
گرده و حواس دیگر را نیز بکار اند اخته‌اپم. 

امن فص اله 

سقر اط گفت: و گفتیم پیش از آنکه حواس ما بکار افتند باید خود 
برابری را شتاخته باشیم. 

سیمیاس گفت: درست است. 

سقر ام گفت: پس آن شناسائی باید پیش از آنکه از مادر پزائیم 
در ما پاشد. 

سیمیاس گفت: چنین می‌نماید. 

سقراعط گفت: اگر راست است که آن شناسائی را پیش از ولد 
داشته و با آن بدثیا آمدهايم ؛ پس باید گفت پیش از آنکه از مادر بزائیم 
ته تنپاً پرآبری و پزرگتری و کوچکتری بلکه خود زیبائی و خردخوبی و 
خود عدالت و خود دینداری» و همه چیز هائی را که در پحشهای خویش 
همواره در باره «خود» آنپا گفت و گو می کنیم » می‌شناختهایم؟ 

سیمیاس گفت : چنین است. 

صقراط کفت: واگر آن شناسائیپا دا پس از بدست‌آوردن از یاد 
نمی پر د یم » همواره به آنا دانا می بودیم ودر همه عم آنہہا را بیاد میب 
داشتیم زیرا دانائی به‌يك چیز این است که آدسی شناسائی به‌آن را پس از 
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آتکه بدست آورد نگاه دارد واز دست ندهد» و فراموشی نیست جز از 
دست‌دادن شتاسائی. 

سیمیاس گفت: عقيده من نیز همین است. 

سقراط گفت: اگر آن شناسائیبا را پیش از تولد داشته وهنگام 
تولد فراموش کرده باشیم و سپس در زندگی براثی بکارانداختن حواس 
و درك اشيا دو باره بدست آوریم. آیا این دو باره بدست‌آوردن شناسائی 
همان نیست که آموختن می‌خوانیم؟ در نتیجه» آیسا آسوختن بیاد‌آوردن 
شناسائیپائی نیست که پیشتی داشته‌ایم؟ 

سيمياس گمت: همین است و چز اين نیست. 

سقراط گفت: اندکی پیش روشن کرديم که بسی اوقات کسی که 
از راه دیدن یا شنیدن یا بکارانداختن دیگی حواس چیزی را درك می‌کند 
همان دم تصور چین قراموش شدۀ دیکری هم که به‌سیب شباهت يا 
بی‌شباهتی با آن چین محسومی مناسبتی دارد؛ در او پید! می‌گرند. پس 
باید از دوشق یکی را بپذیریم: یا بگو ئيم که ما ياآن شناسائی از مادد 
زاده‌ايم ودر همه عم آن را يا خود داریم؛ یا باید تصدیق کنیم که کسی 
که چیزی می‌آموزد در حقیقت شناسائی فراموش شده‌ای را بیاد می‌آوردو 
آموختن تیست جن پیاد آوردن. 

سیمیاس گفت؛ حقپقت همین است. 

سقر اط گفت: از آن دو کدام يك را می‌پذیری؟ می‌خواهی بکو ثیم 
که با آن شناسائی بدنیا آمده و عالم از مادر زاده‌ایم؟ یا تصدیق کنیم 
که در طول ز ندگی دانشبای فی‌اموش‌شده را بیاد می‌آوریم؟ 

سیمیاس گفت: سقراط» در این دم نمی‌دانم کدام‌يك را بپذیرم؟ 

سقراط گفت: کسی که مطلبی را می‌داند» آیا نباید بتواند به 
پرسشپائی که دربارة آن می‌کنند پاسخ بدهد؟ 

سیمیاس گفت: البته بايد پتواند پاسخ بدهد. 

سقراط گشت: گان می‌کنی هم م‌دم می‌توانند به پر‌سشبائی که 
من امروز می‌کنم پاسخ بدهند؟ 

سیمیاس گفت: چه خوپ بود اگر چنین بود. و لی می ترسم فردا در 
این شیر یك تن نيابیم که یتواند بدین پرسشیا پاسخی بد‌هد. 


فایدون ۵ 

سقراط گفت: پس معتقد تیستی که هم سدم به‌اين مطالب علم 
دار ئد؟ 

سیمیاسی گفت: نه. 

سثراط گفت: پس تاچار باید شق دوم را بپذيريم و بکوثیم هر کس 
در طول زندگی مطالبی را که پیشت می‌دانسته و سپس فراموش کرده 
است بیاه می‌آورد؟ 

سیبیاس گفت: جز این چاره نیست. 

سقراط گفت: بسیار خوب. اکنون بگذار ببیتیم روح ما آن 
شناسائیپا را چه هنکام بدست آورده است؟ هنگامی که از مادر زاده‌ایم؟ 

سیمیاس گشت: این ادعا نمی‌تواند درست باشد. : 

سقراط گفت: پیش از تولد بدست آورده؟ 

سیمیاس گفت: آری. 

سقر اف گفت: پس ارواح پیش از آنکه به‌قالب انسانی درآیند دانا 
بو ده ا ند ٩‏ 

متا با گفت: آری. به‌شرط آنکه مسلم شود که آدمی آن شتاسائیمبا 
را هنگام تولد بدست نمی‌آورد. ولی دربارة آن هبکام هنوز تحقیقی 
نکرده‌ایم. 

ستراط گفت: راست می‌گوئی. ولی چه هنگام آنبا را از دست 
داده‌ایم؟ پیشتر روشن کرديم که هنگام تولد آنپا را با خود نداد یم. 
شاید معتئديی همان‌دم که آتہا را بدست می آور یم آز دست می دهیم؟ يا 
فراموشی هنخام دیگری روی می‌تماید؟ 

سنیاس گفت : ته سقراعل. هیچ نمی‌دانستم که چه سخن بی‌معنانی 
می‌گویم. 

ستر اعد گفت: سیمیاس» اکنون گوش قرادار تا تکته‌ای که می 
گویم درست است یا ته. اگ چیزهائی به‌تام زیبانی و خویی و مانتد 
آنمپاء که در النای بحث همواره پەز بان می‌آو دریم» بر استی وجود دار ند 
و ماهر چیزی را که به‌وسیلة حواس درك می‌کنیم يا آنہا ‏ که از پیش 
در ما هستند و شناسائی قبلی به‌آنپا داریم - می‌سنجیم» پس لازم می‌آپد 
که روح ما پیش از آنکه بدنیا بيائيم وجود داشته باشد. ولی اگر آن 
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چیز هاء, بدان‌سان که گفتیم» وجود ندارند. همه سخنان ما بییوده است. 
به‌میارت دیگر» اگر آن چین‌ها هستند و وضمشان چنان است که تشر‌یح 
کردیمء ناچار روح ما پیش از تولد ما وجود داشته است. ولی اکر آن 
چیزها چنان نیستند پس وجود روح ما پیش از تولد ضرورتی ندارد. 

سیمیاس گفت: سقراط› به‌عقيدة: من آن حقیقت انسکارناپد یں 
است و تتيجة مسلم آن استدلال این است که روح ما پیش از تولد ما 
وجود داشته است و هیچ مطلبی در جبان نیست که درستی آن برای من 
بدین پایه محتق باشد و دلیلی که آوردی از هر جہت کافی است. 

سقراط گفت: بگذار عقیده‌کبس را نیز بشنویم تا یدانیم استدلال 
ما او را نیز قانع ساخته است یا نه؟ 

سیمیاس گفت: گمان می‌کنم قانع شده باشد گرچه قانع ساختن 
او آسان نیست. به‌هرحال این نکته روشن شد که روح ما پیش از آنکه 
بد تیا بيائيم وجود داشته است. ولی اینکه روح پس از مر گك ما نین 
زنده خواهد ماند هنوز بر من ثابت نگردیده است و همچنانکه کپس 
اندکی پیش اشاره کرد هنوز بطلان حقيده مردم که می‌گویند پا مرگث 
ما روحمان از هم می‌پاشد و از میان می‌رود» مبرهن نشده» و من اشکالی 
تمی‌بیتم که روح ما پیش از تولد ما موجود باشد و لی پس از آنکه از تن 
ما جدا گردید زندگی آن بپایان بر ‌سد. 

کبس گفت: سیمیاس خوب گفتی. نیمی از مساله حل شد و ثابت 
گردید که روح ما پیش از تولد ما وجود داشته است. ولی پرای اینکه 
بحث ناقص نماند باید از سقراط بخواهیم نیم دیگر را نیز حل کند و 
بر ما روشن سازد که روح پس از مرگت ما باقی خواهد ماند. 

سقراط گفت: سیمیاس و کبس, اگر آن نکته راء که گفتیم ز ندگان 
از مردگان می‌زایند» بیاد بیاورید خواهید دید که تیم دیگی مسأله نیز 
روشن شده است. چه اگر روح ما پیش از تولد ما وجود داشته باشد و 
با تولد ما از مرکث به‌زندگی آید پس لازم می‌آید که پس از مرک ما 
تین باقی بماند تا بتواند دوباره به‌زندگی بازگردد. پس می‌بینید که 
این مطلب نیز مبر‌هن گردیده است. با اینیمه گمان می‌کنم ميل دارید 
این نکته را بیشتر بشکافیم و مانند کودکان می‌ترسید که چون روع 
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از تن چدا شود بادی آن را از هم بپاشد و نایود سازد خصوصا اگر کسی 
در هوای توفانی بمیرد. 

سیمیاس خندید و گفت: آری. چنان بدان که می‌تر‌سیم و بکوش 
تا بر ما دوشن سازی که ترسمان بیجاست. یا ہہت است فرض کنیم 
که ما خود بیمی تداریم بلکه در درون ما کودکی هست که از مر کي 
می‌تر‌ست و می‌خواهيم بر او روشن سازیم که مرکت دیوی نیست و نباید 
از آن تي‌سید. 

سقر‌اط گفت: برای راندن آن دیو هر روز بايد اوراد و عزائم 
پکار ببر ید! 

کبس گفت: چون تو از نرد ما می‌روی معزم توانا را از کجا 
ا 

سقراط گفت: کبس» یونان سرزمینی است پناور و از مردان 
توانا خالی نیست. کشورهای بیگانه هم بسیارند و بايد همه آنپا زا 
بکردید و از بذل مال و تحمل رنج دریغ نورزید تا معزمی پيابید که 
بتواند در این راء به‌شما یاری کند. ولی از خود نیز خافل مشوید و 
بکوشید تا به پایس‌دی یکدیگر این مشکل را بگشائید زیرا! به‌آسانی کسی 
نخواعید یافت که بہت از خودتان از عد این کار بی‌آید. 

کبس گفت: یتین پدان که از فرمان تو سر بر نخواهیم تافت و 
اکنون اگ میل داری اجاژه بده بر سر بحث باز گردیم و گفتو گوثی را 
که قاتا ان اپات ریا 

سقر ال کنت: البته میل دارم. نخست باید این نکته را روشن 
کنیم که چه نو ع چین‌ها در مس‌ضی فنا و اتحلال قرار دار ند و کدام‌چیز ها 
از آن خطر مصون‌اند. سپس بايد معلوم سازیم که روح جزم کدام‌يك 
از آن دو نوع است و آن‌گاه بنا به‌نتیجه‌ای که پدست آید در بارة روح 
خویش امیدوار يا بیستاك باشیم. 

کبس کمگ: درست است. 

سفر اعد گفت: چنین می‌نماید که چیز‌هائی که در نتیجه تر کیب 
پیدا آمده يا بالطبم مر‌کب‌اند. منکن است روزی اجزاء تر کیب‌دهنده 
آنہا از هم جدا شوند, در حالی که چیز‌های غیر‌مر کب و بسیم از این 
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عارضه مصون‌اند. تو در این‌باره عقیده‌ای دیگر داری؟ 

کبس گفت: نه, با تو همداستانم. 

سقر اط گفت: پس آنچه همواره په‌يك حال می‌ماند غی‌مر کب 
است و حال آنکه مرکب گاه چنین می‌گردن و گاه چنان» و همواره به يك 
حال نمی‌ماند. 

کس گفت: درست است. 

سقراط گفت: آن «خود» چیز‌ها که اندکی پیش تصدیق کردیم 
که مستی راستین دارد۶. همواره به‌يك حال می‌ماند یا هر روز دگر‌گون 
می‌شود؟ مثلا خودبرابری و خودزیبائی دستخوش دگر گو نی است» یا چون 
یسیط و مجرد است همواره به‌يك حال مي‌ماند و هگن دگی‌گونی نمی 
یذ یرد؟ 

کیس گفت: بی‌کمان همواره به يك حال می‌ماند. 

سقراط کمت: ولی چیز‌های ژیبا نیز مانند انسانمپا و اسبپا و 
جامه‌های زیبا» و همچنین چیز‌های برابر» همواره به‌يك حال می‌مانند 
یا دستخوش دگر گونی هستند و هر‌گز نه نسبت به‌خود به‌يك حال می‌مانتد 
و نه نسبت به‌یکدیگر؟ 

کبس گفت: اینبباً هرگز به‌يك حال تمی‌مانتد. 

سقرامط گفت: این‌گوه چیز‌ها را می‌تواتی ببینی یا لمس کنی 
یا با حواس دیگر درك کنی. و لی چیز مائی که همواره به يك حال می‌مانند 
دیدنی و لمس‌کردتی نیستند و آنپا را فقط از راه تفکر, یمتی به 
وسیلة خود روح» می‌توان در یافت. 

کبس گفت: درست. است. 

سقراط گفت: پس يايد چین‌ها را به‌دو نوع دیدنی و نادیدنی 
تقسیم کنیم؟ 

کنن گفت : آر که 

سعر اط گفت: و بکوئیم چیز‌های نادیدتی همواره به‌يك حال می- 
ماتند و چیز‌های دیدتی دستخوش تخییر و تبد‌یل‌اند؟ 

کبس گفت: آری باید چنین بکونیم. 

سقراط گفت: تن و روح از این دو نوع نیستند؟ 
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کبس گفت: المته. ۱ 

سقراط گفت: ثن به‌کدام‌يكت از آن دو نوج شبیه است؟ 

کبس گفت: به‌چپز های دیدنی. 

سقراط گفت: در باره روح چه می‌گوئی؟ دیدنی است یا تادید تی؟ 

کبس گفت: نادیدنی است. یا لااقل به‌چشم آدمپان در نمی‌آید. 

سقراعل گفت: هنگامي‌که از چین‌های دیدنی و ناديدنی سخن 
می گو یم متصود ما این است که به چشم آدمیان در می‌آیتد پا نه. مهر 
جل این أست؟ 

کبس گفت: حق با تست. 

سقراط گنفت: روح را آدمیان می تو انند پچشم ببپنند؟ 

کبس گفت: نمی‌توانند. 

سقر اط گفت: پس نادیدنی است؟ 

گیس گفت : آر ی - 

سقراط گشت: بنایراین» روح از چیز های نادید‌نی است و تن از 
چیز های دید نی؟ 

کبس گفت: تردید نیست. 

سقراط گفت: اکس بیادتان باشد پيشتي گفتيم که هرگاه رو 
برای در یافتن چیزی از تن یاری جوید» یمنی چشم و گوش را بکار 
اندازد (زیر! یکارانداختن حواس یاری جستن از تن است). در آن 
حال تن او دا به‌سوی چیزی می‌کشاند که هرگز به‌يك حال باقی نیست. 
و بدین‌سان روح گمراه و س‌گردان می‌گردد و چون مردمان مست تمادل 
خویش را از دست بیدهد. 

کبس گفت: آری چنین گفتيم. 

سقر‌اط گقت: ولی اگر تنا و بیواسطةۀ تن به‌چست‌وجو پردازد 
فقط به‌آنچه پاك و مجرد و جاویدان است و همواره به‌يك حال می‌ماند 
آگاه می‌گردد» و چون خود پا آن خویشی دارد اکر بختش یاری کند در 
نزد آن می‌ماند و مسس‌گردانیش پپایان می‌رسد و آرایش خود را باز 
می‌یاید و به‌سب همتشیتی با آنچه دریافته است خود نیز همواره به‌يك 
حال و یکسان می‌ماند و این حالت روح را داناگی مي‌خوانيم. 
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کبس گفت: سقراط» خوب گفتی و راستی همین است. 

سقراط گفت: با توجه به‌همة این سخنان؛ به‌هقيدة تو روح به 
کدام‌يك از آن دو نوع شبیه‌تر است؟ 

کبس گفت: سقراط, انسان هرقدر عامی باشد پس از نکته‌هائی 
که بیان کردی ناچار است تصدیق کتد که روح از آن نوعی است که همواره 
به‌يك حال می‌ماند نه از نوع دیگر". 

سقراط گضت: تن از کدام تو ع است؟ 

کبس گفت: از نو ع دیگر. 

سقراط گفت: اکتون بگذار مطلب را از جنبه‌ای دیکی بررسی 
کنیم. تا دمی که تن و روح با هماند تن محکوم است به‌اینکه خدمت کند 
و فرمان برد در حالی که روح سلطنت می‌کند و شمان می‌راند. با این 
وصف په‌عقيدة تو کدام‌يك از آن دو جنبة خدائی دارد و کدام‌يك فناپذیر 
است؟ مگر فر‌ماندمی دلیل الو هیت نیست وفرمانبری‌حاکی از فناپذ‌یری؟ 

کیس گفت: حقیقت همین است. 

سقتراط گفت: روح کدام‌يك از آن دو چنبه را دارد؟ 

کبس گفت: روح جنبه خدائی دارد و تن چنبه قناپذیری. 


سقر اط گفت: نتیجه‌ای که از این تصدیقشبا بدست می‌آید این است 
که روح خدائی و جاویدان و بسیط و توانا به‌تفکی است و همواره همان 
می‌ماتد و یکسان عمل می‌کند در حالی که تن فناپیر و موقت و از تفکی 
ناتوان است و هر روز به‌حالی دیگی درمی‌آید. کبس گرامی» در این 
باره حکمی جن این می‌توانی بکنی؟ 

کبس گفت: هرگز. 

سقراط گفت: اکر آن نتیجه درست باشد» آیا نباید مسلم بداریم 
و تصدیق کنیم که تن محکوم په‌فناست در حالی که روح» برخلاف آن» 
فناناپذیر و جاویدان است یا لااقل چیزی شبیه به‌قناناپت‌یر و جاویدان؟ 

کبس گنت: البته باید تصدیق کنیم که چنین است. 

سقراط گفت: بارها دیده‌ای که چون کسی می‌میرد تنش يا اینکه 
دیدنی و محسوس و محکوم به‌فتا و نایودی است زود فاتی نمی‌شود بلکه 
چندی به‌همان حال می‌ماند و اگر آن را چنانکه در مصر معمول است 
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تمیز و خشك و مومیائی کنند زمانی دراز از فنا مسون می‌ماند و پاره‌ای 
از اجزاء تن از قبیل استخوانپا و مانند آن پس از پوسیدن تن سالا 
وضع خود را نگاه مي‌دارد و از بیان نمی‌رود. مگر چنین نیست؟ 

کبس گفت: آری چنین است. 

سقر ام گفت: پس روح که خود نادیدنی و تامحسوس است و 
پس از آزادی از بند تن به‌جائی نادیدنی و پاك و آسماتی رهسپار 
می‌گردد و در عالم ارواح به‌خدای بزرکت د دانا می‌پیو ندد - همان چائی 
که اکر خدا بخواهد روم من نیز بزودی خواهد رفت چګونه منکن 
است که پس از جدائی از تن نابود شود و چنانکه بیشتر مردمان میب 
پندار ند از میان برود؟ سیعمیاس و کیس» چنین امری ممکن نیست بلکه 
راستی این است که اگر روح پتواند خود را مستقل و فار غ از تن نگاه 
دارد و نگذارد که چیزی از تن دامنش را بگیرد» بلکه همواره گر یزان از 
تن و مشفول به‌خود پاشد» یمنی بر‌استی دل به‌حقیقت بسپارد و در این 
اتدایشه نباشه که مر کت را با غوچ باز ڈیر پئ از مرک بای 
هماند خویش که ناديد نی د خدائی و جاویدان است روی می نېد و در 
آنجا به نیکبختی می‌رسد و از گمراهی د نادانی ر ترس و شہوٹ و هم 
پلیدیپای طبیعت بشری آزاد می‌شود و چنانکه رازدانان مي‌گویند با 
خدایان همنشین می‌گردد. کبس گر‌امی» این مطلب را تصدیق می‌کنی 
يا ته ٩‏ 

کبس گفت؛: به‌خدا سوگند تصدیق می‌کنم. 

سقراط گفت: ولی اگی ناپاك و دامن آلوده باشد. یمنی به تن دل 
پسته و در دام شپوات و مپلپائی که خاصی تن‌اند گرفتار آمده و در 
این پندار باشد که جز تن و آنچه دیدنی و لمس‌گردنی و خوردنی و 
آشامید نی است یا پرای تسکین شپوت بار می‌آید» حقیقی نیست و 
یدین سبب از آنچه به‌چشم در نمی‌آید و دریافتنش جز از راه ائديشه و 
تعقل میس ثیست گریز ان بوده باشد» گمان می‌کني هنگام جدائی از تن 
می‌تواند مستقل و مجرد و آزاد باشد؟ 

کبس گفت: به‌هیچ‌روی. 


سقر اط گفت؛ يلکه چون هموازه همراه تن و در أنديشة بر‌آوردن 
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تقاضاهای آن بوده است» به پلیدیبای تن آلوده خواهد بود؟ 

کبس گفت: بی‌گمان. 

سقراط گفت: چون تن ناتوان و ستگین‌بار و زمینی است روح 
هم په سیب آمیز شش با آن ناتوان و سنگین‌بار می‌گردد و بیمی که در این 
حال از جہان نادیدنی و خدائی به‌او دست مي‌دهد او را به‌سوی تن 
باز می‌ کشاند و چنانکه بارها از مردم شنیده‌ای به‌گرد گورها و پیکره‌ها 
می گر دد و اشباح و سایه‌هائی که در گورستانیا دیده شده‌اند همین گو نه 
ارواحند که نتو انسته‌اند خود را از بند تن آزاد سازند» بلکه محسوس 
بودن تن به‌آنبا نیز سرایت کرده است و بدین جپت به‌چشم درمی‌آیند. 

کیس گفت : مطلب روشن است. 

سقراط گفت: آری» این نیز روشن است که آنپا ارواح تیکان 
نیستند بلکه ارواح مردمان ناپاك و پلیدند که محکوم به سر‌گرداتی 
شده‌اند و بدین‌سان کیش زندگی گذشته خود را می‌بینند. این س‌گردانی 
چندان دوام می‌یابد تا سرانجام میلبا د هوسبائی که از تن پیشین در 
آنپا ماده است آنما را به‌سوی تنی دیکر که اسیر آن‌گونه هومسپاست 
می‌کشاند. 

کبس گفت: مقصودت چگونه تنی است؟ 

سقراعل گفت: ارواحی که در خوردن و آشامیدن اندازه تاه 
نداشته‌اند به تن خران یا جانورانی مانند آنپا می‌گر‌ایند. 

کبس گفت: احتمال قوی می‌رود که چنین باشد. 

سقراط گفت: و ارواحی که به‌ستمگری و جاه‌طلبی و غارت و 
خونر پزی خو گرفته‌اند در کالبد گرگہا و باز‌ها و کر کسپا درمی‌آیند. 

کبس گفت: باید چنین باشد. 

سقرامل کشت: در آن ميان ارواحی هم هستند که نيك بخت‌تر از 
دیگرانند و در کالبدهائی بہت جای می‌گز‌یشند. اینہا ارواح کسانی 
هستند که عادل و خویشتندار بوده‌انه ولی این قابلیتبا را از راه تمقل 
و تفک و جست‌وجوی حقیقت یدست نیاورده بلکه تنہا از طریق مادت 
و تمرین یافتهانف. 

کبس گفت: چرا آنما را نیکپخت‌تر از دیگران می‌شماری؟ 


قا یدون 1۹ 


سقراطل گفت: برای اینکه آنهپا در تن جانوران بی‌آزار چون 
زتبوران عسل و مورچگان, که په‌حالت اجتماع زندگی می‌کنند» یا در 
کالبد آدمیان. جای می‌گز ینند و به‌صورت مردمانی آرام و پی‌آز ار ز ندگی 
وتو اف کین ناه 

کس گفت: حق با تست. 

سئر‌امل گفت: ولی روحی که دلبستة فلسفه نبوده و پاك و بچرد 
از کالید جدا نگردیده باشد به محمّل خدایان راء نمی‌ياید و بدین جمهت 
قیلسوفان ز استین از ميلا د هوسپای تن دوری می‌جویند و هر گز خود 
را در دام آنا گر فتاد تمی‌ساز ندد. ولی گسان میرید که پر‌هین این کر وه 
از ميل و هوس برای آن است که پای‌بند مال و ثروت‌اند و از تنخدستی 
بیم دار ند يا مانند جاه‌طلیان می‌ترسند که در نظی مردمان خوار شوند. 

کبس کشت: این‌گونه اندیشه‌ها درخور آنان نیست. 

سس ام گفت: درست است و به‌همین سبب کسانی که در انديشة 
روج خویش اند و عم را سرف پروردن تن نمی‌ساز ند از آن‌کونه 
حریصان و جاه‌طلبان دوری می‌گزینند و هر‌گن دوشادوش آنان گام 
پر نمی‌دار ند زیرا آنان خود نمی‌داتند که بکجا می‌روند. فیلسوفان چون 
به‌یقین در یافته‌اند که تنا به‌دستیاری فلسفه مي‌توان به‌پاکی و رهائی 
زسید هر‌گن در راهی برخلاف فلسفه گام نمی‌نپند بلکه روی براهی 
می‌آورند که فلسفه به‌آنان می‌نماید و بجائی می‌رو ند که فلسفه رهیری 
می‌ کند. 

کیس گفت: ستراعط. اگر در این‌باره توضیحی بیشتر می‌توانی 
داد دریغ مکن. 

سقر اعف گفت: پس گوش فر! دار: کسی که شنت دانش است زود 
په‌ايین حقیقت دانا مي‌شود که فلسفه. یمتی اشتیاق به‌دانش» چون په 
روج او نز ديك می گر دد؛ مي بیند که روج وی در قفس تن گرفتار است 
و جپان را از پشت میله‌های ققس می‌نگرد و بدین سبب در تأدانی ۵ 
بی‌خبری کامل فرومانده است. فلسفه بزودی درمی‌یابد که بندی که پر 
پای روح نیاده شده از خوشیپا و لذتبای تن ساخته شده است و ال 
این‌رو رو با دلبستگی کامل آن زا تحمل مي‌کند و حتی دم پەدم په‌دست 
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خویش آن را استوارت و خود را گرفتارتر می‌سازد. در این حال فلسفه 
بهاو نزديك می‌شوه و يا سخنانی نرم و دوستاته می‌کوشد تا او را از 
ققس بر‌هاند. بدین منظور نخست او را متوجه مي‌کند که دریافتپائی 
که از راه چشم و گوش و دیکی حواس یدست می‌آورد همه در گس اه‌ساشتن 
وی می‌کوشند و سپس پهاو پند می‌دهد که از حواس ړوی برتاید و دوری 
گزیند و چز به‌مقدار ضروری از آنپا پاری تجوید بلکه دامن از آتہا 
بر‌چیند و خود را جمع کند و در خویشتن فرو رود و هیچ چیزی را باور 
نکند و نپذیره جز آنچه خود مستقلا و بی‌دستیاری عوامل دیگ از «خود 
آنچه هست» رویت کرده باشد» و دید نیا و دیگر محسوسات راکه همواره 
به‌و اسطلهً حسی درك می‌شو ند حقیقت نپندارد ‏ زیرا هر حسی آئمپا را 
بگو نه‌ای دیگر درمی‌يابد و به‌صورتی دیگر یر ما عرضه می‌کند - بلکه 
فقطل آنچه را که خود بیو اسملهٌ حس در می یا بد حقیشت یشمارد. 

روح فیلسوف راستین از فلسمه که با این اندرزها راه رهائی را 
بهاو می‌نماید روی برنمی‌تاید و تا آنجا که میس است از شپوتہا و 
هوسپا و ترسپا وحرصبا دوری می‌جوید زیی! نيك درمی‌پایدکه هنگامی 
که شادمانی یا ترس یا غم يا ميل شدیدی به‌کسی روی می‌آورد (مثلا کسی 
به‌بیماری سختی مبتلا می‌گردد یا زیانی می‌بیند)» آن کس پدان مسیپ 
با نیکبختی يا مصیبتی بزرگ بدان‌سان که مي‌پندارد رو برو نیست» 
بلکه گرفتار بدترین و سخت‌ترین مصیبتمپاست بی‌آنکه خود پداند! 

کپس‌گفت: آن کدام مصیبت است؟ 

سقر ال گشت: آن مصیبت این است که روح آدمی‌هنگامی که پسیار 
شادمان یا پسیار اندوهگین می‌شود» چیزی را که سبب اندوه یا شادی 
او شده است حقیتت می‌پندارد و حال آنکه راستی چنان نیست. 

صیمیامی گقت: درست است. 

سقراط گفت: و در آن‌حال روح پیش از هرهنکام دیکر اسیر تن 
است. 

سیمیاس گفت: چگو نه؟ 

سقراط گفت: غم و شادی هريك میخی دار ند که با آن روح را به 
تن میخکوب می‌کننه و صفات و خصائص تن را به آن سرایت می‌دهنت و 
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در نئیجه» روح با تن همداستان می‌گردد و هرچهراکه تن حقیفت‌بداند, 
حقیقت می‌شمارد. مصیبت ایتجاست که روح همینکه پا تن هسعقیده و 
فاا گرند و از آنچه تن را شادمان يا غمکین می‌ساژد شاه یا 
غمگین شود. ناچار اخلاق و عادات تن را می‌پذیرد و از خوراك تن متغذی 
می‌شود و پاکی و تجرد خویش را از دست می‌دهد و پس از جدائی از تن 
چون پاك نیست نمی‌تواند به‌چپان ارواح راه يابد بلکه چون آلایشپای 
تن پیشین سراپایش را فرا گرفته است زود به‌تنی دیک می‌رود و در آن 
ریشه می بندد و از عالم خدائی و پاك دور و بریده می‌ماند. 

کبس گفت: سقراط, اینکه گنتی عین حقیقت است. 

سقر اعد گفت: کپس» شیفتگان حقیقت حقیقت تتپا بدین چپت پر‌هیز کار 
و ډلیې تد نه په‌عللی که سردم 1 تو در این‌پاره غیر از این 
مي‌آند‌يشبي ٩‏ 

کبس گفت: نه. 

سقر اط گفت: پس روحی که براستی دلیاخته فلسفه است همواره 
در همین‌راه پیش می‌رود نهنکه چون به‌پاری فلسفه از بدی رهائی‌پافت 
باز سردرپی خوشیپا و هوسبا بگذارد و دوباره خود را گرفتار سازد و 
آنچه به‌دستیاری قلسفه زشته است به‌دست خویش پتبه کند. پلکه هم 
کوشششی براین است که از آلایش تن دور و فارخ یماند و راهی چز آنچه 
تقک به‌او می‌نماید نییماید و همواره در این حال بماند تا حقیقت پاك 
و خدائی را که بسی پرتر از کمان و مقیده است رژیت کن و غذائی 
جن آن نطلبد و هنعم را بدین‌سان یگذر اند و چون دم مرگ قرا رسد 
پس از جدائی از تن به‌آن جمپان پاك و خدائی درآید و از هم بدیپا و 
آلایشسہای زمینی رمائی پابد. روحی که با چنین غذائی پرورش یافته 
است عجب نخواهد بود اگر کوچکترین بیمی نداشته باشد از اینکه 
مبادا پس از جدائی از تن بادش ببرد و نأبود گرند. 

چون سقرامل لب از سخن فی‌و بست سکوتی ملولانی مجلس را فرا 
گر‌فت. از سیمای سقر اط هویدا بود که خرق انديشه در این مساله است 
و بیش ما نیز همین حال را داشتیم ٠‏ ولی سیمیاس و کبس آهسته باهم 
کفتو گو می کردند. سقراط روی e‏ و گفت: چه می‌گونید؟ 
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هنوز مطلبی هست که روشن نشده؟ بدیپی است که آدمی هرچه بیشتر 
بیندیشد نکته‌ها و ایرادهائی می‌یاید. اگر در مطلبی دیکر گفتو گو 
می‌کنید حرقی ندارم ولی اگی در موضوع بحث ما مشکلی دارید بی‌پرده 

سپمپاس گفت: سقر امد راستی این است که من و کپس درمطلیی 
که بیان کردی تردید داریم و هر کدام از دیگری می‌خواهد که ايراد خود 
را بگوید زیرا بسیار مشتاقیم که مشکل خویش را باتو درمیان بنپیم 
ولی می‌ترسیم این خرده‌گیریپا درحال اندوهباری که برای تو پیش‌آمده 
است بی‌هنگام باشد و ترا بیازارد. 

سقر اط چون این بشنید لبخندی زد و گفت: وایء سیمیاس. چه 
دشوار است که یتوانم به‌مر‌دمان دیگی یشبمانم که حال کنونی خود را 
اندوهیار نمی‌دانم! چه هنوز نتوانسته‌ام شما دوتن را که دوستان‌منید 
به‌این مطلب معتقد سازم و هنوز می‌تر‌سید امروز ملول‌ش از روزهای 
دیگر باشم و سا درپیشکوئی ناتوانتر از قو می‌دانید که چون مرکث را 
نزديك می بیند از فرط شادمانی زیباترین نفمه خویش را ساز می‌کند 
زیرا می‌داند که یزودی تزد خدائی خواهد رفت که خدمتگزار اوست. 
مردمان چون خود از مرگت می‌هر اسند دربارة قو هم دروخ می‌کویند و 
ادعا مي کنند که قو به‌سبب ترسی که از مرگت دارد چنان خوش‌می‌خواند» 
و نمی‌دانند که هیچ مرغی به‌هنگام گرسنگی يا سرما یا ابتلا به‌دردی دیگر 
آو از نمی‌خواند. پس یلیل و پرستو و هدهد و قو بر‌خلاف آنچه مردمان 
می‌پندارند» به‌سیب اندوهگینی آواز نمی‌خوانته بلکه قوها چون 
پررستندگان و خادمان آپولون هستند نیروی پیشگو نی دارئد و چون 
تیکیپای جبان دیگر را پیش بینی می‌کنند درواپسین روز عمر شادمانتر 
از روزهای دیگر می‌گردند و زیباتر از اوقات دیکر می‌خوانند. من نیز 
از پررستندگان و خادمان همان خد! هستم و از آن‌رو نه‌درپیشگوئی دستی 
کمتی از قو دارم و نه در روز مرگث ترسوتن از آنم» پس ص ایر ادی 
دارید یگوئیه و هرچه می‌خواهید بیرسید و تا هنگامی که کار گن ار ان 
دولت اجازه می‌دهند از پررسش و پاسخ دریغ منمائید. 

سیمیاس گفت: بسیار خوپ. پس اجازه پده تخست من ايراد خود 
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را بکو یم و سپس کبس اشکال خود را پیان کند. در این‌گوته سائل 
من نیز مائتد تو می‌اندیشم و معتقدم که روشن ساختن آنپا دراین‌ز ندگی 
یا محال است يا بسیار دشوار. یا اینبمه کمال ترسوئی و کاهلی می‌دانم 
که آدسی نکته‌هائی را که در این‌باره بیان می‌شود از همه جنبه‌ها بررسی 
نکند ییا انسان در این سائل باید سرانجام به نقطه‌ای نمباتی بر‌سد» 
بدین ممنی که یا باید حقیقت را از دیگران پیاموزه یا خود آن را کشف 
کند و اگں هيچ‌کدام از آن‌دو میس نشوه اچار باید ببترین و منطقیب 
ترین هقیده‌اي را که ممکن است به‌ست آورد بپ یرد و از آن چون تخته 
پاره‌ای پاری جوید د خود را روی آب نگاه داره تا یلکه روژی به‌کشتی 
استوار و مطمئن خدائی پرسد و برروی آن سضر خود را پپایان بر‌ساند. 
از این‌رو اکنون می‌خواهم حجب و شرم را کنار بگذارم و چنانکه دستور 
دادی مشکل خود را درمیان آورم تا مپادا در آینده پشیمان شوم و خود 
را سرزنش کنم که چرا امروز نکته‌ای را که در دل داشتم فاد نکشتم. 
سقراط. به‌عقيدة من مسأله‌ای که اینجا بحث شد هنون به‌اندازة کافی 
روشن نگردیده است. 

سقر اط گفت: دوست من. ممکن است حق باتو باشد. بکو پبینم 
چا روشن نشده است؟ ۱ 

مبیمیاس گفت: بطلبی که در مورد تن و روح گنتی در بارة چنکك 
و نغمه و تارهای چتکت نیز صادق است. ژیرا نغمه چینی است ناديد نی 
و نامحسوس و اگ نيك نواخته شود زیبا و آلبی و ملکوتی و حال‌آنکه 
چنگت و تارهای آن جسمانی و مرکب و زمینی و فناپذیر ند. پس سمکن 
است کسی با همان دلایل که توآوردی ادعاکند که پس از آنکه چنگت 
شکست و تارهای آن گسیخته شد‌ند ننمه می‌ماند و از ميان نمی ود. 
و برای اثبات ادعای خویش بکوید «چنگت و تارهای آن با ایتکه جسمانی 
و فناپذیر ند پس از شکستن و کسستن دیرزماتی باقی مي‌بانند.ه پس 
چګو نه مسکن است نفمه آن که از چیز های نامحسوس و خدائی است پیش 
از فنای خود چنگت ازمیان برود؟ از این رو تاچار بايد تصدیق کنیم 
که نلمة چنکت نابود نمی‌شود و حتی پس از آنکه چوب چنگت و تارمای 
آن پوسیدند به‌حال خود می‌ماند». سقراط گرامی؛ گمان دارم تو خود 


AF 


۸۷ 


ا دور؛ کامل آثار افلاطون 


نیز این نکته را دریافته‌ای که روح ممکن است بر استی ماتند نغمۀ چنکت 
تتیجةٌ هماهنگی اجزاء تن ما باشد که به‌وسیلة گرمی و سردی وخشکيو 
رطوبت ومانند آنا به هم پیوسته‌اند. اگ این فرض را درست بدا نیم 
و بگوئیم روح زادة توازن و هماهنگی اجزاء تن است» بدییپی است که 
مرگاه به‌سبب بیماری یا آسیبی دیگر خللی در آن همأهنگی راه یاید. 
روح تیز» بااینکه مانند همه نغمه‌ها و هماهنگیپای موود در موسیقی 
و دیگی آثار هنری خدائی و آسمانی است» از ميان می‌رود و نابود 
می‌گرده درحالی که بقایای جسمانی همواره زمانی دراز باقی می‌مانند 
تا سوخته شوند یا بپوسند و ازهم بپاشند. اکنون نيك پیندیش و ببین 
اگر کسی ادعا کند که روح ژادة هماهنگی و پيوند اجزاء تن است و 
با فر‌ار‌سیدن مرگت پیش از تن نابود می‌شود در پاسخ او چه باید یکوئیم؟ 

سقراط چنانکه عادت او بود نگاهی طولانی به‌حاضران مجلس 
کرد و لبخندزنان گفت: ایر اد سیمیاس بجاست. اگر یکی ازشما استدلالی 
بت می‌شناسد چرا سخن نمی‌گوید؟ به‌عقيدة من او اشکالی را که در 
استدلال من نپفته بود نيك روشن کرد. دلی پیش از آنکه پاسخ او را 
بدهم پبپتر امىت ایراد کبس را نیز بشنویم تا در این فاصله در پاسخی 
که باید داد تأمل کنیم و اگر پس از شنیدن ایرادهای هردو دیدیم که‌حق 
به‌جانب ایشان است تسلیم شویم. پس. کبس» اکنون نوبت تست. 
ایراد خود را بیان‌کن و بگو ببینیم چر! استدلال ماتر! قانع نساخت؟ 

کیس گفت: به‌عقيدة من بحث ما هنوز پیشرفتی نکرده و پاسخ 
ایرادی که ساعتی پیش بیان کردم داده نشده است. پد یر‌فتیم که روم 
پیش از آنکه در کالبد ما درآید وجود داشته است و اگي حمل به‌بی ادبی 
نشود می‌گویم این نکته فقط تا اندازه‌ای ثابت شد. ولی اینکه روح پس 
از مرگث ما نیز باقی می‌باند هنوز مبر‌هن نگردیده است. با اینمیمه با 
سیمیاس هماواز نیستم و نمی‌گويم روح تیرومندتی و پاینده‌تر از تن 
نیست زیرا روح از هرجتبه که در نظر آوریم بسی پر تر و والاتر از 
تن است. شاید بگوئید «بااینکه می‌بیتی پس از مرگت جسزء نأتوانتی 
زمانی به‌حال خود باقی می‌ماند چگونه می‌توانی دریقای روح شك‌کنی 
و چه اشکالی می‌بینی در اینکه جزم نیرو مندتر و پاینده‌تر زمانی درازتی 


فایدون o‏ 
باقی پماند؟». اکنون گوش قرادارید تا پاسخ این سوال را پسدهم. 
برای آنکه مطلب روشن شود ماننه سیمیاس تشبیبی می‌آورم. 
بەعقیدۂ من آن سخن درست مانند این است که نساجی سالخورده 
پمیرد و کسی بگوید آن نساج نمرده پلکه زنده و تندرست است و برای 
اثبات این ادعا جامه‌اي را که او بافته و به‌تن داشته است به‌ماپنماید و 
بکوید د«این جامه هتوز سالم است و از ميان نرفته» و اکر ادعایش را 
نپذ یریم بپر سد «از این دو کدام يك پاینده‌تی و پردوامتر است. آدمی پا 
جامه‌ای که بپوشند و مصرفش کنند؟» و چون بگو نیم «ا لته آدمی پاینده تر 
است» آن شخص گمان‌کند که ثایت کرده است که تساج نمرده بلکه هنوز 
زنده و تندرست است زیرا وقتی که چابة تساج که کم دوامتر از خود 
اودستِ سألم و پاقی باشده چگونه می‌توان باور کرد که خود او س‌ده؟ 
پطلان اپن استدلال روشن امىت زیرا تساج در عسر خویش جاسه‌های 
فراوان بافته و مصرف کرده و خود تین پس از هم آن چامه‌ها ولی 
پیش از این چام واپسین در گذشته و ازمیان رفته است. به‌عقید؛ من 
این تشبیه را درمورد تن وروج نیز می‌توان بکار برد. اگر کسی بکوید که 
روح البته پاینده‌تر از تن است ولی هرروحی چندین‌تن معس‌ف می‌کند 
خصوصاً اگ عمری درا داشته باشد: ایرادی به‌سخن او نمسی‌توان 
گرفت. زیرا تن پیاپی دگو گون می‌گردد و از کار می‌افتد ولی روح آن را 
پاز می بافد و نو می کند. پس هنگامی که روح می میرد و ازمیان می‌رود 
وایسین تن او هنوز باقی است و او خود البته پیش از این‌تن نابود 
می‌گردد و پس از مرگت دی‌تن ضمیف لین به‌حکم طبیعتش‌دچار پو سید گی 
می‌شوه و از میان می‌رود. پس سقراط گرامی: به‌اين سخن که روح پس 
از مرگت ما درجائی باقی خواهد ماند اعتماد نمی‌توان‌کرد. حتی اگر 
کامی فراتر نہیم و ادعای ترا تا این انداژه بپذ یریم که روح نە تنما 
پیش از تولد ما وجود داشته‌است بلکه پس از ما نیز به‌سبب نیرو ئی که در 
طبیمت اوسث زنده فواهد ماند و یارها به سر گت و زندگی بازخواهد 
گشت. باز نمی‌توانیم بپذيريم که این ژادنبا و مردنمپا از نیروی او 
نخواهد کاست و سرانجام یکی از این مرگہا ماية فنای خود وی نخواهد 
شد» بلکه می‌توانیم بگوئیم هیچ کس تمی‌داند که کدام يك از این مر گہا 
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سبب نابودی روح است زیرا این امری نیست که آدمی بتواند درك کند. 
اگر این استدلال درست باأشد نمی‌توانیم دربارة کسی که مرک را با 
کشاده‌روئی می‌پدیرد بگوئيم که وی از روی انديشه و تعضل چنین 
می‌کند مگر آنکه نخست برما مبر‌هن سازد که روح به‌راستی جاویدان و 
نابود تشدنی‌است- ولی تا منگامی‌که این مطلب ثابت نشده است‌مر‌کسی 
که مرگت را تزديك می‌بیند بايد بیم آن داشته یاشد که همین م‌گث به 
نایودی روحش بینجامد. 

ما چون ایرادهای کبس و میمیاس را شنیدیم سخت اندوهگین 
شدیم زیر ! یمین و اطمینانی که استدلالپای سقر اط درما پدید آورده بود 
یکباره سست گردید و نه‌تنپا در درستی سخنان پیشین به‌تردید افتادیم 
پلکه بیم آن داشتیم که کسی نتواند پاسخی قانع کننده په‌آن ایرادها یدهد 
یا اصلا بحث در این مسأله بجائی نرمد, 

اکر کر اتس: فایدون» حق داشتید بتر‌سید. من هم اکنون نمی‌دانم 
کدام‌يك از آن دو عقيده را باید پذیرفت. زیا سخنان سقراط بااینکه 
استوار و قانع‌کننده بود دربرابر ایرادهای سیمیاس و کبس نیروی خود 
را از دست داد. راستی این است که من خود تاکنون دربرابی این سخن 
که می‌گویند روح ما چون نفمهٌ چنگث زاهة نوعی هماهنگی است تسلیم 
شده و آن را پذیرفته‌ام. از این‌رو استدلالی تازه و استوار لازم است تا 
مرا معتقد سازد که روح ما بامرگث ازمیان نمی‌رود. بدین جہت یسیار 
مشتاقم بيدانم که سقراط در پاسخ آن ایرادها چه گفت؟ او نیز مانتد 
شما اندو هگین شد يا به‌آرامی از عقيدة خویش دفاع کرد؟ 

فایدون: اکرکراتس» من سقراط را همواره به‌ديدة امجاب 
نگر یسته ام ولی او هیچ‌گاه مانند آن‌روز مرا یحیرت نیفکنده بود. اینکه 
مقر اط به‌بپترین دجه از مبدهٌ پاسخ برآمد تازگی نداشت. حیرتم از 
آن بود که پا چه آرامی و گشاده روئی به‌ایر‌ادهای آن‌دو جوان گوش قرا 
داد و ار آنمپا را درما با چه‌فر استی دریافت و درد ما را یاچه‌استادی و 
میر‌یانی درمان کرد و چگونه همه ما را چون لشکریانی شکست خورده و 
پراکنده دویاره گید آورد و به‌دنیال خویش یه‌میدان بحث کشاند. 

اکر کر اتس: چه‌کرد؟ ۱ 


فایدون ۵ 


فایدون: کوش فرادار تا بکويم. من در طرف راست او روی ثختی 
نشسته بوذم و جای او بالاتر از من بود. دست دراز کرد و موهای مرا 
گرفت و در پشت کرد نم گردآورد چنانکه عادت او یوت که گاه با ز لفپای 
من بازی می‌کرد. آنگاه گفت: فایدون. فردا پامداد این گیسوی زیا را 
خواهی بر ید؟۹ 

گفتم: چنین می‌تماید. 

گشت: اگر از من بشتری این کار را پە‌فردا نخواهی گذاشت. 

کنتم: چی|؟ 

گفت: من و تو اس‌وز باید گیسوی خود را ببریم اگ مملوم شود 
که استدلالمان مرده است و نمی‌توانيم زنده‌اش کنیم. اگر من به‌جای تو 
بودم و استدلالم از دست می‌رفت چون سردم آر گوس عهد می‌گردم که تا 
نتوانم به‌یاری حقیقت ایرادهای سیمیاس و کبس را از پای درآورم نگذارم 
گيسویم بلند شود. 

گفتم: ولی جنگ با دوتن از هرکول تین یر نمی‌آید. 

گفت: پس تا روز به‌پایان نرسیده است از من مانند یولائوس 
یاری بخو اه. ۱ 

کنتم: البته ازتو یاری می‌خواهم ولی بایدچنان بدانی‌که یولائوس 
از هر کول یاری می‌جوید نه‌هر گول از یولائوس. 

گفت؛ فرق نمی‌کند. ولی باید بپوش باشیم که به‌بیماری خاصی 
دچار نشویم. 

کنتم: کدام بیمار ی؟ 

گفت : می‌ادم این اسث که به بحث و استدلال بدپین تشویم چنانکه 
بعضی کسان په وع بش پدبین می‌شو ند. زیرا بی‌ای آدمی هیچ بیماری 
پدتی از آن نیست که از بحث پیزار شود و بگریزد و بیزاری از بحث 
درست مانتد بیزاری از آدمیان پیدا می‌شود. گاه پیش می‌آید که مردی 
از روی ساده‌دلی به‌کسی بیش از اندازه اعتماد می‌کند و او را امین 
و درستکار می‌پندارد ولی دیری نمی‌گذرد که او را خائن و دروغځو 
می‌پابد. پس از آن دل به‌دیگری می‌بنده و در بارة او نیز به همان‌نتیجه 
می ل سك و چون این آزمایش چندبار تگرار می‌شود. می‌پندازد که هم 


Ö۶‏ دور کامل تار افلالون 


آدمیان چنین‌اند و بدین علت از همۀ مردمان روی برمی‌تابد. مگر تو 
خود از این‌گونه کسان ندیده‌ای؟ 

گفتم: البته دیده‌ام. 

گفت: تصدیق می‌کنی که چنان‌کسی به‌نوعی بد‌یختی دچار است؟ 
علت بدبختی او این است که بی‌آنکه مردمان را پشناسد و از هنر 
معاشرت آگاه یاشد با آدمیان افت و خیز می‌کند. چه اگر مردم را 
می‌شناخت» می‌دانست که اشخاص بسیار نيك و بسیاز بد کمیابند و 
بیشتی مردمان ميان آن دو جای دار ند. 

گنتم: مقصودت چیست؟ 

گفت: تیکی و بدی در مر‌دمان ماتند پزرگی و کوچکی است. 
گمان می‌کنی آدمیان یا سکمپای بسیار بزرکت و بسیار کوچك فر او انند؟ 
تند و آهسته و زشت و زیبا و سفید و سياه نیز چنین است و کسانی که 
این صفتہا را به کمال دار ند کمند و پیشتر ین مردمان همواره در حد 
وسط‌اند. 

گفتم : راست می گو ی . 

گفت: پس تصدیق می‌کنی که اگر روزی مسابقه بدی برپا شود 
گروهی بسیار کوچك رتیه اول را حائز خواهتد شد؟ 

گفتم: آر ی تصد‌یق می‌کنم . 

گنت: ولی از این حیث میان استدلال و آدمیان شباهتی نیست و 
چون تو مرا به‌این بحث کشاندی به‌دنبالت آمدم. شباهت بحث و استدلال 
با آدمیان از این حیث است که اگس کسی بی‌آشنائی با هنر استدلال» به 
استدلالی اعتماد کند و نیچ آن را بپذیرد و پس از اندكزمانی به‌حق 
یا به‌خطا آن را نادرست بيابد و این اس چندین‌بار تکرار شود» چنانکه 
برای مشتاقان مناظره و جدل پیش می‌آید» سر اتجام بدین نتیجه می رسد 
که در جہان حقیقتی نیست و یحث و استدلال را امتماد نشاید» زیرا 
همه جبپان همواره در تغییں و تبدیل است و هیچ‌چیز را ثبات و دوامی 


ص 
اسا چ 


گنتم: درست است. 


گفت : و لی فایدون» اگر استدلالبانی استوار و مبتتی بر‌حقیقت 


غا يشون TY‏ 


بر استی وجود داشته باشند» پاید تصدیق کنیم که کسی که آنہا را گاه 
شایان اعتسماد می‌پندارد و گاه بي‌پایه. و با اینیمه در این سر‌گردانی 
خود را گناهکار نمی‌شاره پلکه همه گناه را به‌گردن استدلال و تعقل 
می نمہد و از آنپا گویز آن می‌گردد و بدین سبب از شناسائی سایق 
بی‌تصیب مي‌ماند. به‌مصیبتی بزرکت دچار است. 

گفتم: آری» چنان‌کسی به‌مصیبتی بزرگث مبتلاست. 

گنت: پس پپائید نخست خود را از این مصیبت بی‌حذر داریم و 
هر‌استدلالی را بی‌پایه نشماريم پلکه به‌نقص خود پی‌ببريم و در رفع 
آن بکوشیم: شما بدان جہت که زندگی درازی درپیش دارید و من بدین 
جپت که پای در آستانه برگث دارم راستی این است که می ترسم امول 
جانب فلسفه را فرو گذاشته و مانند اریاپ مفالطه رفتار گرده پاشم . 
اهل مخالطه هنکام گنت و گو اعتنائی به‌بوضوع پحث ندارند بلکه همة 
اهتمامشان براین اسٹ که سخنانی مردم‌پسند بگویند تا حاضران مجلس 
آنپا را درست بپندارند و باور کنند. فرقی که ميان من و آنان همست 
این است که من در این انديشه ئیستم که دیگران ادعای سرا بیذیر‌ند 
بلکه می‌کوشم نا خود را به‌سخنان خویش معتقد سازم و ازروی‌خود‌خواهی 
به خود می‌گویم اگر استدلالم درست است چه‌بپتر که‌آن را بپذیرم و په‌آن 
مؤمن شوم و اگر درست نیست و با مرگت همه چين پایان می‌یاید و در 
ورای این جہان جپانی دیک وجود ندارد. اقلا چند سامتی را که از 
عمرم پاقی است یه تاله و شیون نخراهم گدراند و مایة ملال دوستان 
تخواهم شد. ولی دریغ است که آخرین ساعات عمس را در کمراهی بمسی 
آورم. پس بیائید و به‌من پاری کنید تا هرچه زودتی حقیقت را روشن 
سازیم- 
کبس و سیمیاس» من دتبالة بحث را می‌گیرم و از شما چشم‌دارم 
که در این چست وجو با من همراه شوید په‌شرط آنکسه در انديشا 
سقراط نباشید بلکه تنا به‌خود موضو ع توجه کنید و اگر سخنی‌درست 
گشتم بپذیرید و گرنه باهمة نیروی خویش ایستادگی کتید تا مبادا من 
خود به‌راه خطا پروم و شما را نیز بفر‌ییم و چون ز نبوری نیش خود را 
در تن شما بگذارم و از نرد شما بگریزم. 


۹1 
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۵۸ دور کامل آ ثار افلاطون 

اکنون برای اینکه بحث به روشنی پیش برود نخست ایرادهای 
شما را بیاد می‌آورم و اگں دیدید حافظه‌ام یاری نمی‌کند شما یاری 
کنید. سیمیاس» تسا آنجا که بیاد دارمء در بقای روح تردید داشت و 
می‌تر‌سید که‌روح با اینکه والاتی از تن است پیش ازتن نایود شود زیر! 
در این گمان است که روح نغمه‌ای بیش نیست. کبس تصدیق دارد که 
روح با دوامترازتن است ولی معتقد است که تن همواره دستخوش فنا 
وزوال است و روح پس از آنکه چندین تن مصرف کرد چون هنگام مرگش ‏ 
فرا رسد تن واپسین را می‌گذارد و خود ناأیود می‌گردد. سیمیأس و 
کس اتل که بانت زر کی کن ین اسست؟ 

گفتند: آری. 

سقراط گفت: هم مطالبی را که پیشتی گفتیم رد می‌کنید یا 
پاره‌ای را می‌پذیرید و پاره‌ای را نه؟ 

گفتند: پاره‌ای را تصدیق می‌کنيم و لی‌بقیه‌را نمی‌توانیم بپ یریم 

سقراط گفت: در این چه می‌گوئید که گفتیم آموختن بیادآو ردن 
است و بنابراین تاچار روح ما پیش از آنکه به‌قالب تن درآید درجائی 
بو ۵ه است؟ ۱ ۱ 

کیس گفت: این مطلب را هنگامی که تشریح کردی پذیرفتم و 
اکتون نیز به‌درستی آن یقین دارم. 

سیمیاس گفت: من نیز در درستی آن تردید ندارم و گمان ثمی‌برم 
که روزی عقيدة خود را در این باره تفییر دهم. 

سقراط گفت: ولی دوست‌گرامی. باید عقیدۂ خود را تغییر دهی 
اگر نغبه را مر کب یدانی و روح را تنمه‌ای که از هماهنگی اجز (ء تن 
بوجود آمده است. زیرا هرگز نمی‌توانی هستی نقمه را پیش از هستی 
چیز‌هائی که نغمه از تر کیب آئپا پدید آمده است بیذ‌یری. 

کبس گفت: حق باتست. 

سقراعل گفت: ولی اگر بگوئثی روح پیش از آنکه در قالب تن 
درآید وجوه دارد و با ایتیمه زائيدة چیزهائی است که منوز وجود 
ندار ند» همان نتیجه بدست خواهدآمد که از پذیر‌فتنش باك داری. پس 
لااقل باید قیول‌کنی که تشبیه روح به‌نفمة چنگث درست نیست زیرا 


چنگث و تارها و صدای چنکت پیش از نغمه وجود دارند و نفمه پس از 
همه آنمپا بوجود می‌آید و پیش از همه آنپا از ميان می‌رود. 

سیسیاس گفت : حق با تست. 

سقراط گفت: پس بایدتشبیمبی بیاوری‌که بااستدلالت‌ساز کار باشد. 

سیمیأس گفت: راسث می‌گو نی. 

سقر ام گفت: ولی خود تصدیق کردی که آن تشبیه با استدلالت 
سازکار نیست. پس یا پاید قبول کتی که آموختن بیاد آوردن امست, یا 
روح را توعی نغمه و مماهنگی بشماری. 

سیمیاس گقت: البته مطلب تخستین را انتخاپ می‌کتم چون دلیلی 
بردرستی مطلب دوم ندارم و آن را مانتد مردم عامی بدان جپت که 
به ظاهر درست مي‌نماید پذیرفته پودم و می‌داتم که ادعاهای مبتنی پر 
خلواه لافی بیش تیستند و اگر آدمی بسپوش نباشد زود فریفتة آنها میس 
شود و گسراه می‌گردد و حال آنکه مطلب نخستین درباره آم وختن و 
یادآو ری‌دلایلی استوار دارد و نتیجه‌ای که از آن بر‌می‌آید این‌است که‌رو ح 
ما پیش از دخول به‌قالب تن وجود اصیل و مستئل داشته است. از این‌رو 
نه خود ادها خواهم کرد که روح نفمه‌ای است که از همأهنگی اجزاء تن 
پدید آمده است و نه چنین ادعائی را از دیگی‌ان خواهم پد یرفت. 

سقراط گفت: سیمیاس دربارة این نکته چه می‌گوئی: آیا ممکن 
اسث نغمه يا چین سکب دیگری دارای خاصیتی باشد بر‌خلاف خاصیت 
چیز‌هائی که از تر کیب آنپا بوجود آمده است؟ 

مسیمیاس گفت : نه. 

ستر اد گفت: يا قعل و انفعالی کند برخلاف قعل و انفعال آنپا؟ 

سیمیاس گفت: نه. 

سقر اط گنت: بنابراین نشمه نمی‌تواند اجزاء ثر کیپدهند؟ خود 
را رهبری کند بلکه ثاچار تابع آنپاست؟ 

سیمیاس گفت : البته,: 

ستراط گفت: پس ممکن نیست که نغمه در جپتی بر‌خلاف جپت 
اجز اء تر کیب:هند؛ خویش حر کت کند یا به نحوی از انحاء در برابر آنا 
اپستادگی ورزد؟ 


۹۳ 
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سیمیاس گفت: به هیچ‌روی. 
سقراط گفت: کیفیت هماهنگی بسته به‌اين نیست که چکونه ایجاد 


سیمیاس گفت: بد یہی است. 

ست‌اط کفت: پس اگر هماهنگی بمپتر و بیشتری بوجود آدریسم 
حاصل کار ما هماهنگی بتر و کامل‌تری خواهد بود و در غیں آن صورت 
ضمیف تر و ناقص‌تر؟ 

سیمیاس گفت: شك نئیست. 

سقر ام گفت: روح نیز چنین است؟ یمنی روح نیز ممکن است از 
حیث روح بودن قوی‌س و ضعیف‌تر باشد؟ 

سیمیاس گفت: نه. 

سقراط گفت: پس پاسخ این سوال را نیز بده: آیا ما روحی را 
قایل و خویشتن‌دار و روحی دیک را فاسد و لگام‌گسیخته نمی‌شماریم؟ 

مسیمیاس گفت: البته می‌شماريم. 

سقراط گفت: کسانی که روح را نوعی هماهنگی می‌دانند» در بارۀ 
قایلیت و فساه و تیکی و بدی روح چه می‌گویند؟ آنہا را هم نوصی 
هماهنگی و ناهماهتگی می‌دانند و در بارة روح نيك می‌گویند این روح که 
خود هماهنگی است دارای هماعتگی دیگری است و روح بد دارای 
هماهنگی دیگری‌نیست؟ 

صیمیاس گفت: نمی‌دانم ولی‌کسی که روح را نوعی هماهنگی بداند 
ناچار باید چنان یگوید. 

سقراط گفت: ولی اندکی پیش مردو تصدیق کردیم که هیچ روحی 
از حیث روح بودن قوی‌تی یا ضمیف‌تر از روح دیگی نیست و این یدان 
ماندکه بگوئیم هیچ هماهنگی قوی‌تر یا ضعیف تر از هساهنگی دیگر نیست. 

مسیمیاس گفت: درست است. 

سقراط گفت: اگر يك هماهنگی دار ای‌شدت و ضمف نباشد باید 
بگوئیم که در ایجاد و تر‌کیپ آن شدت و ضممی یکار بده نشده است. 

سیمیاس گفت : درست استه 

سقراط گفت: هماهنگی که در تر کییش شدت وضمفی بکار نرفته» 


فایدون 5۳۱ 


بپره‌اش از هماهنگی شدید است یا ضعیف؟ پا شدت و ضبف هماأهنگی در 
وجود آن یں ابر است؟ 

سیمیاس گفت: البته پر آي است. 

سقراط گفت: چون بسءه روح نیز از روح‌بودن ته شدید است و 
نه ضعیف» پس باید بگوئيم که شدت و ضمف هماهنکی در آن برابر است؟ 

مبیمیاس گفت : آري. 

سقراط گفت: اک چنین باشد» پس باید گفت که ببر؟ يك روج 
در هماهتگی و ناهماهتگی بیشتی از بپنة روج دیگن نیست؟ 

صیمیاس گفت: الیته. 

سقراط گفت: اگر قاپلیت هىاهنگی باشد و فساد تامساهنگی: 
پنایر آنچه گذشت تباید قبول کنیم که روحی از قابلیت یا فساد بیشتر از 
روح دیکی پپره دازد, 

سیعیاس گقت : در ست است. 

سقراط گفت: سیمیاس, اگ در این نکته دقتی بیشتر کنیم بدین 
تتیجه می‌رسيم که روحء اک هماهنگی باشد. اصلا نمی‌تواند بعیوپ و 
فاسد باشد زیر! هماهنگی نمی‌تواند داراي ناهماهتگی باشد. 

سیمیاس گفت: حق پا تست. 

سقراط گفت: پس هیچ روحی نمی‌تواند دارای عیب باشد. 

سیمیاس کشت : ولی این تتیجه باآتچه پیشتر گفتيم ساز کار نیست. 

سقر اط گفت: آری اس روح را ساهنی بدا تیم ارواح همه 
جانداران چون از حیث روح بودن فرقی بایکدیگ ندارند باید از حیث 
نیکی باهم پرابر باشند. 

سیمیاس گفت: راست می‌گو ئی. 

سشراط گفت: پس اکر ادعای ترا بپذيريم و روح زا نوصی 
همأآهنگی بدانيم؛ اپن نتیجه بدست خواهد‌آمد؟ 

سیمیاس گفت: آري. 

سقرامل گفت: معئتد نیستی که ردح آدمی په‌همد اجزاء و چود 
وی حکمترمانی می‌کند خصوصا اگر روحی متفگ و خردمند باشد؟ 

سیمیاس گفت: البته معتشدم. 


۹۳۴ 
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سقراط گفت: ممنی حکمفر‌مائی این است که دوح به‌میلمپا و 
هوسپای تن تسلیم می‌شود. یا آنکه در براب آنا ایستادگی می‌کند و 
مثلا عنگامی‌که تن گرسنه يا تشنه است آن را از خوردن و آشامیدن 
باز می‌دارد؟ 

سیمیاس گفت: البته در برای میلمهای تن ایستادگی می‌ورزد. 

سقراط گفت: اندکی پیش تصدیق کردیم که اگر روح توعی 
هماهنگی و نفمه یاشد نمی‌تواند یرخلاف چیزی‌که هماهنگی ناشی از 
آن است حرکتی کند بلکه کیقیت آن بسته بدین خواهد يود که تارهای 
چن را چگونه كوك کنند و آن را چگونه بتوازند و خلاصه, هماهنگی 
همو ار ه تاپم آن عوامل خواهد بود نه حاکم پر‌آنپا. 

سیمیاس گفت: آری این نکته را تصدیق کردیم. 

سقراط گفت: چنین می‌نماید که روح پر‌خلاف تن عمل می‌کند و 
پر همه چیزمائی که می‌گویند او خود ناشی‌از آنہاست حکم می‌راند و 
بیشتر اوقات در پرابر آنہا ایستادگی می‌ورزد ومتان آنا رابدست‌داردو 
گاه په آنا ر نع می‌دهد چنانکه هنکام ورزش و مداوا محسوس و پدیدار 
است» وگاه باآنہا به‌مبریانی رفتار می‌کند. زمانی در پرابی آنا به 
تپدید د س‌زنش توسل می‌جوید و زمانی» در هنگام پروز خشم یا 
ترمی» نان آنہا را می‌کشد و با همه نیروی خویش آتہا را از بسی 
حر کات باز می‌دارد و همچون موجودی جدا و مستقل از تن در براپر تن 
می‌ایستد و به‌آن فر مان می‌دهد. مک آن شمر هوس را در داستان اودیسه 
نشنیده‌ای که می‌گوید: 

«اودیسه با مشت به‌سینه کو بيد و دل خویش را 

صرز نش کرد و گفت: 

ای دل» بمپوش باش و پایداری کن 

چنانکه در برایر دشواریبای بزرگتی 

پایداری کرده‌ای.» 
گمان می‌کنی هوم هنگام سرودن این شمر روح آدمی را توصی 
هماهنگی می‌دانست که پاید تابع احوال تن باشد, یا ممتقد بودکه روح 
یسی و الاتر و آلمپی‌تر از هماهنگی است و از این‌رو فی‌ماأنروائی بر‌همة 


فایدون 2۳۳ 
سالات و تمایلات تن حق اوست؟ 

ای کف ا ا کک لوا ر ی کو وود 
است. 

ستراط گفت: پس زین من» به‌هیچ توجیبی نمی‌توانيم روح 
را نوعهی هماهنگی پداتيم و اگر چنین کنیم زه پا شاعری حکیم چون 
هوبر هماو از خواهیم بود و له خود دا خواعیم توانست قانع ساز یم. 

سیبیاس گفت: درست است و تصدیق می‌کنم. 

سقراط گفت: پسیار خوب. چنگث سیمیاس را خاموش ساختیم و 
اکنون بايد سنگی راکه کیس په پیش پای ما افکنده است از راه پرداز یم 
ولی تمی‌دانم از هسېد آن نیز پی‌خواهم آمد یا نه؟ 

کبس گفقت: پقین دارم که از حید؛ آن نیز بر‌خواهی آمد. 
استدلالی که در یی‌ایں ایراه سیمیاس کردی بالاثر از حد انتظار ما 
_ بود. زیرا هنگامی‌که سیمیاس ایراد خود را گفت گان کردم که هیچ 
کس نتواهد توانست آن را رد کند ولی همینکه تو سخن آغاز کردی 
ایراد متعشی گردید. از این‌رو عجب نخواهد بود اگر مشکل مرا نیز 
بدان آسانی بکشائی. ۱ 

سقرام گفت: مبالنه مکن تا میادا جادو ئی سر برداره و سخني را 
که خواهیم گنت زیرورو کند و بی‌اثر سازد. به‌هی‌حال باید از خدا 
پاری بجوئيم و به‌قول هومر «گامی به‌پیش نپیم» و ببینیم ايراد تو تا 
چه پایه ارزش دارد. آنچه می‌خوامی این است که روشن شود که رودح 
ما جاویدان و مصون از مرگت و فناست تا اگ فیلسوفی در دم مر گث 
خو‌شدل و شادبان باشد و یقین بدانه که در جپان دیک نیگیخث تس 
از دیکران خواهد بود شادبانی و اطمینان او حمل بر ایلنبی و نادانی 
نشود. این حقیقت را هم که روح موجودی نپرومند و آلسبی است و پیش 
از دخول به‌قالب تن وجود داشته و کارهای‌بسیاری گرده و چیزهای 
بسیاری دیده و دانسته است. دلیل کافی نمی‌دانی براینکه روح پس‌از 
مرگث ما نیز همچتان زنده و پایدار خواهد ماند. بلکه می‌گوئی که 
جای‌گرفتن او در تن آدمی مسکن است آغاژ تابودی او باشد. و به‌عبارت 
دیگی شاید همین واقعه پرای او به‌متزلة بیماری پاشد و او يا رنج و 
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مشقت این زندگی را پسرپرد و سرانجام پراثر حادثه‌ای که مرگ 
نامیده می‌شود از میان برود. خلاصة سخن تو این است که خواه ددح 
یك بار در قالب تن درآید و خواه چندین یار» فسرق در ساس مساله 
نمی‌کند و ترس و اندوه ما را از اينکه نمی‌توانیم راستی را در بار آن 
بدانیم و به‌س‌گث‌ناپدیری آن یقین پیدا کنیم بر‌طرف نمی‌سازد. 

کبس گمان می‌کنم ایراد تو همین است و تکرار کردم نا هیچ 
نکته از یادمان نرود و اگل میل داری چیزی به‌آن بیفزائی یا از آن 
یکاهی اختپار پا تست. 

کیس گفت: حرف من همان است که گفتی. ته نکته‌ای به‌آن 
می‌افزایم و نه چیزی می‌کاهم. 

سقراط زمانی خاموش شد و در انديشه فرورفت و چنان می‌نمود 
که می‌خواهد مسأله را در پیش خود حل کند. سپس س برآورد و گفت: 
کبس مساله‌ای که پیش آوردی کوچك نیست و برای پافتن پاسخ آن 
ناچاریم ملت پد ید آمدن و نابود شدن را پر رسی کنیم. اکر میل داری 
بگذار آنچه در این‌پاره برای خود من روی داده است حکایت کتم و 
آنگاه بکو که توضیح من برای حل مشکل تو کافی است یا نه. 

کبس گفت: البته ميل دارم. 

سقراط گفت: پس‌گوش فر‌ادار. من در روزگار جوانی به‌آموختن 
دانشی که علم طبیعت نامیده می‌شود اشتیاق فراوان داشتم و می خو استم 
بدانم که چیزها به‌چه علت پدید می‌آیند و به‌چه علت نابود می‌شو ند و 
به‌چه علت هستند» و در راه کسب این دانش از هیچ کوششی دريغ 
نمی‌ورزیدم. نخست پیش خود انديشیدم آیا راست است که - چنانکه 
بعضی کسان می‌گویند - پدید آمدن جانوران به‌علت فسادی است که 
به‌گی‌ما و س‌ما عارض می‌شود؟ آیا نیروی تفکی در آدمیان زائید؛ خون 
است یا ناشی از هوا يا آتش؟ یا ميچ‌يك از این عناصس رااثری در این 
ام نیست بلکه مغز ما سیب می‌شود که از راه دیدن و شنیدن و بوئیدن 
ادراکپائی در ما پیدا شوند. و از این اهراکپا ساننله و تسور بوجود 
می‌آید؟ و آیا شناسائی حاصل حافظه و تصور است؟ هرچه بیشتر دربارة 
پدید آمدن و از میان‌رفتن این چیز‌ها انديشيدم و در دگرگو نیہائی که 
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در آسمان و زمین روی می‌دهند قکر کردم سی‌انجام دریافتم که این‌گونه 
پژو هشیا از توانانی من بیرون است. اکنون می‌خراهم بگویم که چرا 
از آنْ همه کاوش و چست‌وجو بدین نتیجه رسیدم. این پژوهشسا مرا 
نسبت په‌آنچه پیشتر به‌نظر خودم و دیگران معلوم و مسلم پود و از 
بدیپیات اولیه پشمار می‌رفت بکلی تابینا ساخت و همه معلوماتی راکه 
کمان می کردم درپاره اشیاء و مثلا چگو نی رشد تن آدمی دارم. ازیادم 
پرد. پیش از آن دراین گمان بودم که همه بی‌دانند که تن آدمی به‌سبب 
خوردن و آشامپدن رشد می‌کند بددین‌سان که خوراك مبدل به‌گوشت و 
استخوان می‌گردد د به‌گوشتیا و استخواتپای تن افزوده می‌شود و دپگر 
اجزاء تن نیز به‌همین‌کونه رو به‌فزونی می‌نبند و تسوده‌های کوچك 
پزرگتر مي‌گردند و بدین‌سان تن رشد می‌کند و بزرگث می‌شود. به‌عقیده 
تو این نظ درست نبود؟ 

کیس گفت: البته درست بود. 

سقراط گفت: پس یاقی مطلب را بشنو. من براین حقیده بودم 
که وقتی که دوانسان یا دو اسب در کنار یکدیگر می‌ایستند و یکی بزر گس 
از ديگري بتظر می‌آید. علت اختلاف این است که آنکه بزرکتر می‌نماید 
یه‌اندازة يك سر از دیگری بزرکتس است. مثالی روشنتر می‌آورم: به 
عقیدۀ من ده بدین هلت پیشتر از هشت پود که دو يرآن افزوده شده 
بود و دو ذرعی بدین علت بزرگتر از يك ذرعی بود که دو یر ابر آن‌بود. 

کبس گفت: اکنون عقیدهات غیر از آن است؟ 

سقر اعد گفت: په‌خدا اکنون په‌علت هیچ يك از آن امور داقف 
نپستم و حتی تمی‌دانم که هنگابی که يك را بيك می‌افز‌ایند» آیا آن 
يك که بردیگری افز وده‌اند دو می‌شود يا این يك که چیزی برآن افز‌وده 
شده؟ و شکفتی من از این است که مر ‌کدام از آنپا در تنبائی يك بود 
و هیچ کد ام دو نبود. ولی همینکه پسپم نزدیك شدند این نزدیکی سبب 
شد که دو شدند. همچنین نمی‌دانم چگونه وقتی‌که یك را بهدو تیم 
می‌کنند» دو نیم شدن. یمنی جدائی و دوری. صبب می‌شوه که آن یك 
دو گردد زیرا این علت دوم یں خلاق علت نخستین است. دوئی در مورد 


نخستین حاصل تزدپکی و پیو ند بود و در مورد دوم حاصل دوری و 
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جدائی! ازاین‌رو هیچ ‌گو نه اعتمادی به‌دانش خود درپارة پدید آمدن و 
از میان‌رفتن چیزها ندارم و جراتی پدان‌گونه پژوهشپا در خود 
نمی‌يایم. روزی از کسی شنیدم آناکساگوراس دریکی از کتابپای خود 
گفته است که علت همۀ چین‌ها و سامان‌دهندءة آنپا عمقل است. این سخن 
به نظسم درست آمد و از شنیدن آن پسیار شادمان شدم و اندیشیدم که 
اکر راستی چنین باشد عقل بايد مر‌چیزی را به‌وجپی که برای آن 
یبپترین وجوه است منظم کرده و پرقرار ساخته باشد. پس اکر کسی 
بخواهد علت یدید آمدن یا از میان رفتن چیزی را بداند کافی است به 
دتبال این نکته بگردد که چرا و چگونه نیکوترین وجه برای آن چیز . 
این بوده است که به‌وجود آید یا در حال وجود یماند و یا تحت تألیر 
چیزی دیگر قرار گیرد. و هرپژوهشی که آدمی چه در بارة خویش و چه 
در بارة چیزهای دیگی می‌کند یاید منحمس به‌این باشد که خوبی و کمال 
را دریاید و بشناسد» و بدیپی است که چنین کسی بدی را نیز خواهد 
شناخت زیرا شناسائی خوبی و بدی در يك زمان بدست می‌آید. از این 
اندیشه بسیار شادمان شدم و به‌خود گفتم سرانجام آموزگاری یافته‌ام 
که علت همه چیز‌ها را برمن روشن خواهد ساخت زیرا آناکساگوراس 
په‌من خواهد گفت که زمین گرد است يا مسطح و سپس علت و ضرورت 
آن را نین تشریح خواهد نمود و بدین‌سان توضیح خواهد داد که بپترین 
وجوه برای زمین این است که چنان باشد. همچنین اگر بگوید که زمین 
در مرکز جپان واقع است پس از این سخن توضیح خواهد دادکه بپترین 
وجوه برای زمین این است که در مر کز عالم قرار گیرد. بی‌آن بودم که 
اگر آتاکساگور اس بتواند علل هم چین‌ها را بدین‌سان معلوم سازد هز گن 
در پی علت دیگری نگردم و می‌خواستم دربارة ماه و خورشید و ستارگان 
تین پی‌سشبائی از او بکنم و چگونگی و علت سرعت تسبی و حرکات 
وضمی آتہا را بشناسم و یدانم که چرا بپترین وضع و حال. برای آنہا 
اين است که چنان باشند و چنان حرکاتی یکنند ژیرا گمان نمی‌بردم او 
پس‌از آنکه ادعا کرد که تنظیم کننده و ملت هم چیز‌ها. عقل است علتی 
دهگی بپذ‌یرد جن اینکه بکوید برای این چیز‌ها بپترین وجوه همین است 
که بدین وضع و بدین‌گونه باشند. کوتاه سخن. انتظارم این بود که 
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پس‌از آنکه علث يکايك چین‌ها و همچنین علت‌کلی و اصلی هم اشيا 
را برمن روشن سافت» پپترین وچه رابرای هرچیز, و همچنین آنچه 
برای هم اشيا عالم خوب» و خیر و صلاح همه‌چیز در آن است پرمن 
نمایان سازد. پس دامن همت په‌کس زدم و از کوشش دریغ نورزیدم و 
همه کتابپای آناکساگور اس را از آغاز تا پایان خواندم بدین امید 
که خوب و بد را هرچه زودتر بشناسم. 

ولی دوست کرامی» هرچه پیشتر رفتم و بیشتی خواندم دلسردتر 
شدم و اميدهايم به‌باد رفت زیرا ديدم که این مرد اصلا کاری به‌عقل 
تداره و عللی ذکر می‌کند که هیچ ربطی به‌نظم اشپا ندار ند و همواره 
به‌هو | و ات و آب و چیز‌هائی عجیب از همین قبیل می‌پردازه واندیشیدم 
که حال او درست چون حال کسی امست که نخست ادعا کند که سقراط 
هر‌کاری را به‌فرمان عقل مي‌کند و سپس چون بخواهد يکايكت افىال میا 
تشریح‌کند بگوید که مثلا علت اپنکه سقراط اکنون در اینجا نشسته این 
است که تن آدسی از رگت وپی و استخوان تر کیب يافته و استخوانبا 
مخت ۶ محکم‌اند و به‌وسیلة مقاصل از یکدیگر جدا هستند وپیپا چنان 
ساخته شده‌اند که می‌توانند کشیدہ یا آزاد شو ند و استخوانپا با پوست 
وگوشت پوشیده شده‌اند و چون در مفاصل آزادنه سقراط می‌تواند با 
کشیدن و آزادکردن پیا اعضای تن خویش‌را به‌عر کت درآورد و به‌همين 
علت است که اکنون زانوها را خم‌کرده و در اینجا نشسته است؛ و 
چون ېخواهد علل گنت‌رگوهای کنونی مارا بیان کند به‌صدا و هوا و 
نیر‌وی شنوائی د چیزهائی اژ این دست بپردازد و غافل بماند از اینکه 
علت اصلی همه این کاز ها این است که آتنیان خی وصلا ح را در این 
دیده‌اند که مرا از ميان خود بیرون کنند و من نیز خی خود دا در آين 
دیده‌ام که ایتجا پنشینم وکیفری را که یرای من معیسن شده است با 
پردیاری تحمل کنم. به‌سکث سو‌گند که همین عضله‌ها و استخوانبا چندی 
پیش به‌حر کت دزآمده و میا به‌مگارا یا بویوتی رسانده بودند اگ خیی و 
صسلاح خود را در آن دیده بودم که بگریزم و از کیش رهائی يایم. پس 
هر‌چند درست است اگی یکویم که یی پی و استخوان نمی‌توانستم 
کاری را که به صلا ح خود می‌دانم بای آورم؛ ولی اکر کسی ادعا کند 
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که من این کارها را بدان علت می‌کنم که رگث و پی واستخوان دارم و 
ممنی اينکه مر کاری‌را یه‌فرمان عقل می‌کنم همین است نه ایتکه چون آنا 
را به‌خیروصلاح خود می‌دانم» سخنش یی‌معنسی خواهد بود و این 
بی‌ممنائی ناشی از آن است که او میان ملت کار و اسبایی که اثر علت 
به‌وسیل؛ آنہا پدیدار می‌گردد فرق نمی‌گذاره و آن دو را از یکدیگی 
تمیز نمی‌دهد» و به‌عقيدة من بیشت مر‌دمان که چون تابینایان درتاریکی 
گام پی‌می‌دار ند» از روی نادانی اسباب را ملت می‌پندارنت و از آن‌رو 
یکی گمان می‌کند که گردبادی گرد زمین را فراگرفته است و یدان علت 
زمین در زیر آسمان ایستاده. دیگری می‌پندارد که زمین برروی هوا 
قرار دارد همچنانکه ناوه را بر بالای کرسی می‌گذار ند. ولی در این نکته 
که وضع و قراری که زمین دارد ببترین وجوه برای آن است تأملی 
نمی‌کنند و به‌اینکه نیر و نی آلیی آن را در این حال قیار داده است 
توجپی نمی‌نمایند و گمان می‌برند اطلسی یافته‌اند نیسرومندتر و 
پایدارتر از زمین» که بہتی از می‌نیروی دیگر از عيدءه نگاه داشتن آن 
برمی‌آید و از این‌رو از راستی و خوبی که همه‌چیز را در همه‌جا به‌هم 
می‌پیو ندد و نکمپد‌اری می‌کند غافلند. سالہا در پی آموززگاری می‌گشت که 
راز علت را برمن فاش کند. ولی چست‌وجویم به‌نتیجه تررسید و نه خود 
توانستم به‌کنه آن پی پبرم و نه‌کسی یافتم که در گشودن این مشکل به 
من یاری کند. از این‌رو برای تحقیق درپارة علت راهی دیگی دز پیش 
گرفتم و اکنون» کبس گرامی» اگر میل داری آماده‌ام مس‌گتشت خویش 
را در ی سش دوم نین پرای تو تقل کنم. 

کبس گفت: البته مشتاق شنید نم. 

سقرامك گفت: چون از جست‌وجو و تحقیق خسته شدم و کوششم 
بی‌نتیجه ماند. به‌خود گفتم شاید من نیز به‌عارضه‌ای دچار شده‌ام که 
به پق و هنب‌گان کسوف روی می‌آورد. می‌دانی که آنان اگی هنگام تحقیق 
دریاره خورشید» آب یا جسم دیگری را حائل نسازند و به‌مشاهدۀ 
تصویر آقتاب قناعت نورزند بینانشی چشم را از دست می‌دهند. 
اندیشیدم که شاید جانب احتیاط را فرو گذاشته‌ام و ترسیدم که اگر 
چیزها را با چشم بنکرم و برای شناختن آنا از حواس یاری جویم 
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بینائی روحم زیان ببیند. پس به‌خود گفتم که بايد دست په‌دانن تقکر 
پز نم و ذات حقیقی چیز‌ها را به‌دیده تمقل پنگرم. شاید تشبیبی که 
آوردم مایق مطلب نباشد زیر[ هرگز ممتقد نیستم که کسی که جببان 
هستی را به‌ديدة تفکر و تعقل می‌نگرد تصویری از آن. می‌بیند و ماتند 
این است که آن را از پشت حائلی بنگرد. 

باری» در دامن تفکر آويختم و از آن روز هرگاه می‌خواهم چیزی 
را نيك ببینم دید فکر و عقل را که بسی نیرومندتر و روشن بین‌تی از 
چشم تن است می‌کشایم و هرچهرابا آن چشم یبینم حقیقت می‌شمارم 
خواه علت باشد و خواه چیز دیگر. و هرچه راکه پاآن نتوان دید حقیقت 
نمی‌پندارم. ولی بہت است در این‌باره توضیحی بيشت یدهم چه‌گمان 
مي‌کنم مقصودم را درست در نیافته‌ای. 

کبس گفت: حق باتست و هنول مقصودت را در نیافته ام. 

سقراعل گفت: نکب تازه‌ای نیست. مطلب همان است که همواره 
گفته و در بحث اس‌وزي نیز پار ها تکرار کرده‌ام. می‌خواهم مقیوم علت 
را که سالمپا اندیشة مرا مشفول داشته است برتو تشر‌یح تمایم و بدین 
منظور ناچارم سخنی را که هزاربار گفته‌ام تکرار گنم. می‌گویم 
«خود زپیائی» و «خودخوبی» و «خودبزرگی» و همچنین خود ه‌چیز 
براستی وجود دارد. اگر این مطلب را پپذیری امیدوازم بتوانم مساله 
علت را برتو روشن کتم و بر هن سازم که روح تمردنی و چاویدان 
است. 

کبس گفت: در ایتک آن مطلب را تصدیق می‌کنسم گوچکترین 
ترذیدی به‌خود راه ملده. 

سقراط گفت: پس بدین نکته نیز کوش فر‌ادار د پبین در این 
باره چه می‌اندیشی. به‌نظر من چنین مي‌آید که وقتي که چیزی زیباست. 
یگانه علت زیبائی آن این است که از «خود زیبائی» چیزی درآن است 
و به‌عبارت دیکر از خودزیبائی بیره‌ای دارد. تو تین تصديق می‌کنی که 
علت زپبائی آن همین است؟ 

کیس گفت: آری تسد یق می‌گنم ‏ 

سقر اط گفت: از این‌رو غیں از آن علتی دیگر نمي‌بینم و دلایل 
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و استدلالپای دیگران را نمی‌فیمم و نمی‌تواتم بپذ‌یرم. بلکه وقتی‌که 
می‌گو یئف فلان چیز زیباست برای آنکه رنگث شکفته‌ای دارد پا احضای 
آن باهم متناسبتد و يا به‌ملتی دیگر از این قبیل» من هر‌علت و سیب 
دیگی راکه جز مشوش ساختن ذهنم سودی نداردکنار مي‌گت ارم و یاکمال 
سادگی و شاید پا سىاده‌لوحی خاص خود» فقط همین یك پاسخ را درست 
می‌شمارم و می‌کویم زیبسائی آن چیز هیچ ملت دیگی ندارد چسن 
«خود زیبائی»» د یرای من فرق نمی‌کتد که ارتباط خود زیبائی پاآن 
چیز از راه حضور در آن یا حلول در آن چگونه باشد*۱. چه در این باره 
هیچ ادمائی ندارم بلکه همین‌قدر می‌دانم که چیز‌های زیبا فقط درپر تو 
«خود ژزیبائی» زیبا هستند و از این‌رو ممتقدم که آن پاسخ‌هم یرای 
خود من و هم برای دیک‌ان مطمئن‌ترین پاسخباست و یقین می‌دانم که 
مادام که به‌این اصل تکیه دارم نه ِ را به‌اشتباه وا افکند و نه 
دیگر ان را. مگر عقیده تو چق این است 

کیس گفت: نه. ۱ 

سقراط گفت: پس علت بزرت بودن هس بزرکث این ابیت که از 
«خودیزرگت» بپره دارد و علت کوچك یودن هر کوچك ببپره داشتن از 
«خودكوچكت» است؟ ۱ 

کبس گفت: آری. 

سقرامل گفت: پس اگر کسی بگوید که فلان یك مس وگردن 
بزرکتی یا کوچکتر از ببپمان‌است» یمنی بزرگی یا کوچکی او یه‌ملت 
مس وگردن است» سخن او را تخواهی پذیرفت بلکه اصرار خواهی‌ورزید 
درایتکه بزرگی‌او فقط به‌علت یسپره‌داشتن از«‌خودبزرگث»است نه به علعی 
دیگ » و کوچکی يك شخص فقط به علت بمپره‌داشتن از دخودکوچك»است» و 
خواهی تر‌سیه که اگر جزآن علتی دیگر بپذیری و مثلا تصدیق کنی که 
فلان به‌و اسطةً سر وگردن بزرکتر يا کوچکتس از بپمان است. به‌تو 
امتراض کنند و یگویند اولا چگونه ممکن است که چیزی‌هم علت بزرگی 
بزرگس باشد و هم علت کوچکی کوچکتر» و در ثانی چگونه می‌توان 
امقر که خر که شود کرجات اسک لك ار کروی یکی نرد گی 
گرده و يهميارتی دیگر چگو ته ممکن است گه کوچك علت بررگی باشد؟ 


۱  نودیاف‎ 


کبس شندید و گفت: حق پا تست. 

سقراعط گفت: همچنین خواهی تر‌سید که بگوئی ده به‌و اسملذ دو 
از هشت بيشت آست نه به‌علت «بیشی». و چر ات نخواهی کرد که بگوئی 
ډو ذرمی په‌واسطةٌ يك نصف از یك ذرعی بزرکتر است نه پەعلت 
«بزر گی4؟ 

کپس گفت: بی‌گردید. 

سقراعل گفت: و منخامی‌که پك را بريك بیفزاینه و دو شود. 
يا يأك را به‌دد نیم کنند. و دو‌گردد» علت این دوشدن را در افزودن و دو 
تیم گی‌دن تخواهی جست بلکه بی و اهمه د به‌آواز بلند خوآهی‌گفت: برای 
پدید‌آمدن یك چیز علتی دیگر نمی‌شناسم جن ببپره یافتن از «خوه آن 
چیز»» و برای دد شدن علتی دیگر نمی‌پذیرم چن ببره‌یافتن از «خود 
- دو»» پس چیزی بای اینکه دو شود ناچار است از خود دوئی بیره یابد 
و اگ بخواهد يك شود ناچار باید از «خود واحد» بپره‌مند گردد» و 
یه‌هم افز‌ودن و دو نیم شدن و مانند آنا را به کسانی واگذار خواهی 
کرد که دانشمندتر از تو هستتد و می‌ترانند از اين‌گونه مقہوسہا 
برای استدلال خود سود چویند, در حالی‌که تو خود به‌سبب ترسی که 
یه‌قول معر وف از ساية خود و از ناتوانی خویش داری دست از آن اصل 
ساده و معطلمئن یر‌نخواهی داشت و هبواره پاسخ خود را پرآن استوار 
خواهی نموت. اما اکر کسی براساس آن اصل استدلالی کند سخن او را 
زود قبول یا رد نعواهی کرد بلکه نخست نتایجی را که ازآن اصل 
مي‌گیرد بی‌زسی خواهی نمود و خواهی نکریست که آن نتایج باآن اصل 
ساژکار ند يا نه. واگ تو خود روزی بخوامی در بار: آن اصل توضیحی 
یدهی و درستی آن را روشن سازی راهی دیکر نخواهی گزید جن اینکه 
اصلی را که در میان اصول والاتر و پرارزشس از همه است در نظر 
آوری و پایة استدلال خویش قرار دمی تا به نتيجة مطلوب پرسی نه‌آنکه 
اصول را با فروعی که از آنپا تاشی می‌شوند به‌هم آمیزی مانند اهل 
مغالطه که اعتنائی به‌اصول ندارند و فقط برای ضوه‌نسائی مطالب 
گوتاگون را به‌هم می‌پیوندند. چه اگر بخواهی فیلسوف باشی گمان 
می‌کنم راهی جز آنچه نمودم در پیش تخواهی‌گرفت. 
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سیمیاس و کبس باهم گفتند: صقراط حقیقت همین استکه‌گفتی. 

اکر کر اتس: فایدون» به‌ندا سوگند که همین پاسخ را از آنان 
چشم داشت زین! ہہت از این نمی‌توان مطلب را شکافت و برای کسی 
که اندك بہره‌ای از عقل و تفکر دارد همین کاقی است. 

قایدون: آری اک‌کراتس» همه حاضران به‌همین حتیده بودند. 

اکر کر اتس: ماهم که آنجا نبودیم عقیده‌ای جزاین نمی‌توانیم 
داشت. پس‌از آن چه گفته شد؟ 

فایدون: پس‌از آنکه تصدیق شد که هی «ایده» مستقلا وجود داره 
و مر‌چین نام خود را به‌سبب بپره‌داشتن از ایدة آن چیز پدست می‌آورد» 
سقراط پرسید: اکنون که این مطلب را تصدیق داری» آیا تباید وقتی 
که می‌گوئی سیمیاس بزرگتس از سقراط و کوچکتی از قایدون است» 
ممتقد باشی که بزرگی و کوچکی در آن و احد در سیمیاس وجود دار ند؟ 

کبس کفت: البته. 

سقراط گفت: پس وقتی‌که می‌گو ئیم سیمیاس بزرکتی از سقراط 
است» حقیقت آن نیست که معنی تحت‌اللنظی جمله به‌ما می‌نماید. زیرا! 
بزرگتر بودن سیمیاس بدان علت نیست که سیمیاس است. و به‌عبارت 
دیگر بزرگتری در طبیعت سیمیاس نیست, بلکه سیمیاس به‌علت یپره‌ای 
که اتماقا از «بزرگی» دارد چنین شده است. همچنین بزر کتر بودن‌او از 
صقراط بدین علت نیست که سقرام سقراط است بلکه تنہا بدین علت 
است که سقراط در مقام مقایسه باآن «بزرگی»» دار ای «کوچکی» است 
و بپره‌ای از «کوچکی» دارد. 

کیس گفت: درست است. 

سقر‌اط گفت: و بزرگتس بودن فایدون از سیمیاس نه ازآن است 
که قاید‌ون فایدون است پلکه بد ین علت است‌که فایدون در مقأم ممایسه 
یاکوچکی سیمیاس» دارای «بزرگی» است. 

کبس گفت: چنین است. 

سقراط گفت: پس سیمیاس هردو عنوان بزرگی و کوچکی را دارد 
و خود در ميان آن دو قرار گرفته است و در این حال به‌علت یپرهای که 
از «یزرگی» دارد بزرگت از کوچکتشی است و به‌ملت بپره‌ای که از 


فا یدون fr‏ 


«کوچکی» دازد گو چکس از بزر کتس. آنگاه خندید و گفت ناچار شدهام 
مانند تاریخ نویسان به‌سوشکافی بپردازم. ولی تصدیق می‌کنی که مطلب 
همان است که شرح دادم؟ 

سقراط گفت: مقصودم از این تفصیل اين است که تو قانم شوي 
و به‌درستی آن مطلب معتقد گردی. برخود من روشن است که پزرکی 
نمی‌تواند در آن واحد بزرگت و کوچك باشد و بزرگی که درماست 
هی کن کوچکی را نمی‌پذیرد۱. بلکه یکی از دو حالت اتقاق می‌افتد: 
یا دقتی که ضد آن: یمنی گوچکی. نزديك می‌شود بزرگی می‌گریزد + 
پا اګ نگریزد نابود می‌گرندد و هیچ‌گاه اتقاق نمی‌افتد که بزرگی 
پماند و کوچکی را بپذیرد و بدین‌سان غير از آن شود که بود. ولی 
خود من چنین نیستم: من می‌بانم و کوچکی را می‌پذیرم و به‌خود راه 
می‌دهم و بااینیمه همان می‌مانم که پیش از آن بودمء منتبا کوچت 
می شوم . اما بزرگی نمی‌تواند پماند و در آن واحد هم بز رگ باشد و 
هم گوچك. 

کوچکی نیز از این قاعده بیرون نیست و از این‌رو کوچکی که 
در ماست نمی‌خواهد و نمی‌تواند در عین کوچکی پزرگت بشود و بطور 
کلی چیزی که ضدی دارد نمی‌تواند همان که پود بماند و ضد خود را 
هم به‌خود راه دهد» بلکه در پراپی ضد خویش يا می‌گریزد و یا نابود 
می‌ گر دد. 

کبس گنت : مطلب روشن است. 

در این هنام یکی از حاضوان. که فراموش کیدهام که بود 
گفت: در بحث پیشین خلاف این مطلب را تصدیق کرديم و گفتيم که 
از کوچکی بزرگی می‌زاید و از بزرگی کوچکی؛ و به‌همین‌سان هرچین 
از ضد خود یوجود مي‌آید. ولی اکتون به‌این نتیجه رسیده‌ايم که چنان 
آمری ممکن تیست. 

ستر احط که س‌خود دا پیش آورده و به‌دقت گوش داده پودء گفت: 
خوپ شد این نکته را به‌یادآو ردی ولی گسان می‌کنم فرفی را که مان 
این دو مطلب هست در نیافته‌ای. در بحث پیشین گفتیم که هرچیز از 


je 
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ضد خود می‌زاید. ولی مطلبی که اکنون می‌كوئيم این است که هیچ 
چیز ضد خود نمی‌شود» نه در طبیعت و نه در وجود ما. در آن زمان 
سخن از اشیائی پود که ضد خود را در خود دارند و آنا را بەنام 
اضدادی که در آنپاست می نامیدیم ولی‌اکنون بحث در خود آن چیزهائی 
است که چون در اشيا جای گیرند آن اشيا نام خود را از آنہا بد ست 
می‌آورند و ممتقد نیستیم که خود آن‌چیز‌ها از یکدیگی می‌زایند. 

سقراط هنگانی که بش آض را بیان می‌کرد در کبس نگریست 
و گفت: کیس» ایرادی که به‌میان آمد ترا هم مشوش ساخت؟ 

کبس گفت: نه. این ايراد مرا به‌تشویش نینداخت گرچه دراین 
ميان مایة تشویش کم نیست. 

سقراط گفت: پس موافقیم که هیچ چیز ضد خود نمی‌شود؟ 

کبس گمت: البته. 

سقراط گفت: اکنون کوش فرادار تا در این نکته نیز بامن مواققی 
یانه؟ می‌دانی که سردی و گرمی چیست؟ 

کبس گفت: آری می‌دانم ‏ 

سقرام گفت: پخ و آتش همان سردی و گرمی است؟ 

کبس گفت: چنین نمی‌پتدارم. 

سقراط گفت: پس گرمی غیر از آتش امت و سردی غیر از یخ؟ 

کبس گفت: آری. 

سقراط گفت: يخ نمی‌تواند گرمی را به‌خود راه بدهد و بیت‌یرد 
و باز همان پماند که بود» یمتی هم یځ باشد و هم گرم؟ بلکه همینکه 
گرمی نزديك شود یخ یا می‌گریزه یا نابود می‌شود؟ 

کبس گفت: چنین اصت. 

سقراط گفت: و آتش» همینکه سردی به‌آن نزديك شود یا میب 


یادها ابی سردو مرک توا اک باشد. ودی یا ح 
بی یرد؟ 
سقراط گفت: پس در پاره‌ای موارد نه تنما يك مضبوم تا ابد نام 


فایدون ۱ ۵۵ 
شکل و سورت آن را دارد. با زمانی که هست و نایود نشده. حق 
دارد نام آن را به خود پنپد و آن را حفظ کند. برای اینکه مطلب رو شن‌تی 
شوه بکدار مثالی بیادرم. فرد همواره فرد نامیده مي‌شود و این نام 
را حفظ می‌کند. چنین نیست؟ 

کبس گفت : چنین است. 

سقرا گفت: چین‌های ديگري هم که عين فرد نیستند چون طبعا 
صفت فرذ را دارند» تا هستند فرد نامیده می‌شوند. مثلا «سه» پااینکه 
غیر از فرد است هم په‌نام شود نامپده می‌شود و هم په‌تام فرد. همچنین 
است پنچ و دیگ اعداد فرد. دو و چپار ودیگ اعداد زوم پااینکه یر 
از خود زوم‌اند» چون طبعاً صفت زو مرا دار ند زوم خوانده می‌شوند. 
این مطلب را نیز تصدیق می‌کتی؟ 

کیس گشت: البته. 

سقراط گقت: اکنون به‌اين نکته گوش فرادار: نه تنہا هیچ 
چیز ضد خود را نمی‌پذیرد و ضد خویش نمی گردد» بلکه چیز‌هائی هم 
که طبعاً شد بکد یں نیستند ولی خاصیت متشاد را در خویش دار تذه 
نمی‌توائتد ضد خاصیتی را که در آپاست به‌خود ر اه‌دهند بلکه همینکه آن 
ضد به‌آنپا نزدپيث شود یا می‌گریز ند يا نابود مي‌گردند. مثلا سه با 
اینکه ذاتاً شد زوج نیست» همینکه زوجی به‌آن نزديك شود يا می‌گر‌یزد 
یا تأیوه می‌شوه و هر‌گز ممکن ئیست که سه بماند و زوج شود. 

کبس گفت: درست است. 

سقر امد گفت: پس نە تنا از دو مشپرم متضاد هر گل یکی دیگری 
" را به‌خود راء نمی‌دهد بلکه پاره‌ای چیز‌های دیگی نیز هستند که به 
مقبوم متضاد اجازه تمي‌دهند به‌آنبا تزديك شود. 

کیس گفت: درست امست. 

سقر اط گفت : می‌خواهی بکوشيم تا معین کنیم که آن چیز ما 
کداماند؟ 

کس گفت: الیته. 

سقرام گفت: آنپا چیز‌هائی هستند که چون پرشیئی تسلط 
یابند نه‌تنپا اید خود را برآن تسیل مي‌کنند بلعه آن‌را از پذیرفتن 


fof 
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اید متضاد باز می‌دارند. 

کبس گفت: نفپمیدم. 

ستراط گنت : مثلا ايده «سه» به‌هرچه تسلط یاید آن چين 
نه‌تشپا سه می‌شود بلکه فرد نیز می‌گردد. 

کنفن: کف درست است. 

سقر اع گفت د می گو ٹیم ایده‌ای بر‌ضد شکلی که ایدء «سه» به‌آن 
چين داده است» نمی‌تواند به‌آن چین نزديك شود. 

کبس گفت: البته نمی‌تواند. 

سقراعط گفت: مگر اید «سه» شکل فردی نمی بخشد؟؛ 

کبس گفت: بی‌تردید. 

سقراط گفت: پس شکل زوجی نمی‌تواند به‌سه نزديك شود. 

کبس گشت: درست است. 

سقراط گفت: بنابراین سه هیچ‌گونه ببره‌ای از زوجی ندارد. 

کبس گفت: درست است. 

سقراط گفت : پس سه همواره فرد است. 

کیس گت : آری. 

سقراط گفت: نکته‌ای که می‌خواستم روشن شود این بود که 
کدام چیزها بی‌آنکه ضد چیز دیگری باشند خاصیت آن چیز دیگ را 
نمی‌توانند بپذیی‌ند. همچنانکه سه با آنکه ضد زوجی نیست نمی‌توائد 
خاصیت زوجی را بیذیرد» و دو نمی‌تواند خاصیت فردی را به‌خود راه 
دهد و آتش نمی‌تواند سردی را قبول کند. پس حق داریم پگو یم که 
تهتنا میچ‌چیز ضد خود را نمی‌پذ‌یرد یلکه چیزی هم که هنگام نرديك 
شدن به‌چیز دیگر» یکی از اضداد را به‌آن تحمیل می‌کند نمی‌تواند با 
ضد آنچه تحمیل گرده است سازگار گردد. اکنون همه این مطالب را بار 
دیگی بیاد بیاور چه. از این کار زیان نخواهی دید: پنج نمی‌تواند شکل 
زوجی را بپذیرد» و ده که دو برایی آن است شکل فردی را به‌خود راه 
نمی‌دهد. گرچه دو پراپر ضد فرد نیست بااینبمه ده نمی‌تواند شکل 
فردی را پپذیرد. همچنین يك ونیم و نصف و ثلث ودیکر کسور شکل 
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تمامی را نمي‌توانند بپذین‌ند. همه این نکته‌ها را قمپمیدی و با آنا 
موافقی؛ 

سیمیاس گفث: آری؛ همه را فپمیدم و پذیرفتم. 

سقراط گفت: اکنون سوالبپای خود را از سر مي‌گیرم و میل 
دارم پە آنا پاسخ بدهی ولی نه از آن پاسخپای ساده که تاکنون مي 
دادی. بلکه این‌بار به‌روشی که با ذکر مثال په‌تو خواهم نمود پاسخ 
پده. امپدو ارم اگر چنین کتی اصل قایل اطمیتان دیگری خواهیم پافت. 
مثلا اگر بپرسی که «علت گرمی تن آدمی چیست؟» آن پاسخ ساده‌لوحانة 
پیشین را نخواهم دادو نخواهم گفت « گر می در تن است» بلکه باتو جه به نکته ای که 
اتدکی پیش بیان کردیم خواهم گفت «آتش در تن‌است» واگ بپرسي «تن 
پیمار به‌چه هلت بیمار است» تخواهم گفت «بدان‌علت که بیماری در 
آن است». بلکه خواهم گفت «پدان علت که تب در آن است». همچنین 
اگي بپرسی «در عدد فرد چه چیز هست» نخواهم گفت «فردی در آن 
است» بلکه خواهم گفت «و أحد در آن است». مقصودم را فہمیدی؟ 

کبس گفت: آری فپسیدم. 

سقراط گفت: بسیار خوب. اکنون پاسخ این سوال رایده: آن 
چیست که اگر در تن باشد تن زنده می‌ماند؟ 

کبس گفت: روم 

سقرامط گفت: همواره چنین امست؟ 

کبس گفت: البته. 

ستراط گفت: پس روح به‌هرتن نزديت شود واحاطه یاید. 
همواره بای آن زندگی می‌آورد؟ 

کبس گفت: الیته. 

سقراعل گفت: زندگی ضدی دارد؟ 

کبس گفت : آری. 

سقراط گفت: آن چیست؟ 

کبس گفت : مي‌گت. 

سقراط گفت: بنابرآنچه اندکی پیش تصدیق کردیم. روح ه‌گز 
نمی‌تواند ضد چیزی را که پا خود می‌آورد. بیذیرد؟ 


0 دوره کامل آثار افلاطون 


کبس گفت: نمی‌تواند. 

ستراط گفت: چیزی را که مر‌گز ایدة زدجی نمی‌پذیرد چه 
نامیدیم؟ 

کبس گقت: فردی. 

سقراعط گفت: و چیزی را که‌هی‌گز عدالت وهماهنگی نمی‌پذ‌یرد 
چگونه می‌خوانیم؟ 

کبس گفت: ظلم و ناهماهنگی. 

سقراط گفت: و چیزی را که هرگز مرگ نمی‌پذدیرد چگونه 
ا 

کبس گفت: مگ ناپذ یر . 

سقراعل گفت: تصدیق کردیم که روح مر‌کث نمی‌پذ‌یرد؟ 

کبس کقت: آری تصدیق کردیم. 

سقراط کفت: پس روح مرگ ناپذ یر است؟ 

کی که ارم کے ناینای :ست : 

سقراط گفت: این‌مطلب را به‌ر استی‌مسلم می‌دانی یا در استدلال 
تقصی می‌بینی؟ 

کبس گفت: سقراط» مطلب کاملا مسلم گردید. 

سقراط گفت: کیس» اگ فردی بالطبع فناناپذیر بود» سه هم 
فناناپذیر می‌شد؟ 

کبس گفت: ہدیہی است. 

سقراط گفت: همچنین اگر سردی بالضرورہ فناناپڈیں بودناچار 
بودیم تصدیق کنیم که هرگاه گرمی را به‌برف نزديك کنیم برف میت 
گریزد و در جائی دیگر به‌حال خود می‌ماند. زیرا نه‌می‌تواند نابوه 
شود و نه در همان جا بماند و گرمی را پپذیرد. تو نیز معتقدی که 
مجیور بودیم این نکته را تصدیق کنیم؟ 

کبس گفت: آری معتقدم. 

سقر‌اط گفت: همچنین اگر گرمی فناناپذدیی بود و سردی را په 
تش نزديك می‌کردیم» آتش خاموش نمی‌شد بلکه سالم می‌ماند و فتط 
از آن محل می‌گر یخت؟ 
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کیس گفت: آری. 

سقراط گفت: پس آیا می‌توان گفت که اک «س‌کث‌ناپذیس > 
فناناپذیی باشد. ممکن نیست که روح با نزديك شدن مرگت نابوه شود؟ 
بنا به‌استدلالی که اندگی پیش گردیم مرکث نمی‌تواند به‌روح دست 
یاید همچنانکه زدجی نه‌تنبا به‌فیه‌ی دست نمی‌پاید بلکه به‌سه نی چیرد 
نمی‌کردد. مسردی هم نه به‌گرمی که در آتش است دست مي‌یاید و نه یه 
آتش. و لی‌شاید کسی بکو ید درست است که فر دز یر سلطذژ و جی نمی رودو زوج 
نمی‌گردد ولی چه مانعی دارد که چون زوجی به‌آن نزديك شود تابود 
گردد و په‌جای آن زوج پدید آید؟». به‌خسی که چنین ایرادی بگیرد 
تمی‌توانیم ثاپت کنیم که فردی نابود نخواهد شد زیرا فردی فناناپذیر 
نیست. ولی اکر مسلم بود که فردی فنأناپذیر است. می‌گفتیم همینکه 
زوجی نزديك شود فردی و سه از آن محل دور می‌گردند. در پارة آتش 
وگرباو مانند آلا تیز همین پاسخ دا می‌دادیم. تا اینجا با من همداستان 
هستی ؟ 
کبس گفت: البته. چون حقیقت جن اين نیست. 

سقرامل گفت: در مورد «مرگگ‌ناپذیری» نیز پاسخ ما همچنان 
خواهده بود. اگر مسلم گردد که «مں کے ناپذ یں فناناپذی است خواهیم 
که تریح لا مرکا که نا ی ا ي 
و جاودان نین می‌باشد, ولی اکر آن نکته مسلم نگردد باید تحقیشی دیگی 
کنیم و پاسخی دیک بیابیم. 

کشی, کیت اا ایی کی کمک اکن وس یا تا 
جاودان نباشد. پس چه چیز چاودان و مصون از فناست؟ 

سقر اط گنت: همه‌کس تصدیق می‌کنند که لااقل خدا و دايدة 
ژندگی» ناپود نخواهند شد. 

کبس گفت: بهز ئوس سو‌گند که نه‌تنپا همه آدمیان بلکه خداپان 
نیز به‌درستی این معللب ايعان دار ند. 

سقر اف گفت: اک «مر‌گت‌ناپذیر» مصون از فناست. پس روح 
که مرگ تاپذیر است مصون از فنا و نابودی است؟ 

کبس گفت: جز این نسی‌تو اند بود. 


ری دور کامل آثار افلاطون 


سقراط گفت: پس منکامی که مرت یه‌آدمی روی می‌آورد جزم 
فناپذیر آدمی می‌میرد و جزء مرگت‌ناپذیرش از فنا و نابودی مصون 
می‌ماند واز حیطۂ تسلط مرگت می‌گریزد؟ 

کبس گفت: دراین تردید نیست. 

سقر‌اعط گفت: کبس گی‌امی. مسلم شب که روح مرگث ناپذیر و 
مصون از فنا و تابودی است و ارواح ما پس از مرگ ما به‌جپان دیگی 
خواهند رفت؟ 

کبس گفت: سقراط» برای من مسلم شد. ولی اگر سیمپاس و 
دیگران ایرادی دارند سزاوار نیست خاموش بماننه زیرا برای گفت 
و شنود دربارة این مطلب فرصتی بہت از این به‌دست نخواهد آمد. 

سیمیاس گفت: من نیز ایرادی ندارم. ولی‌عظمت واهمیت معطللب 
از يك سو و ناتواتی پشری از سوی دیگر نمی‌گذارند نگرانی از دل 
من بیرون ب‌ود. 

سقراط گفت: سیمیاس حق داری. ولی چنانکه خود گفتی 
همواره باید اصولی را که پایۂ بحث خود قرار دادیم» هرقدر درست و 
شایان اعتماد جلوه کنند. از نو بررسی کنید و گمان می‌کنم آنگاه که 
تقحص و موشکافی را بپایان رساندید به‌حقیقت سخنانی که کفتیم 
مژمن خواهید شد و در پی اندیشه‌ای دیگر نخواهید رفت. 

سیمیاس گفت: حق با تست. 

ستراط گفت: دوستان من! اکنون جای دارد این نکته را یاس 
آوری کنم که اگر روح مرکت ناپذیر است پس هم ما ناچاریاید نه‌تنمپا 
در طی زمانی که زندگی نامیده می‌شود. بلکه همواره و لاینقطع در 
اند‌يشه آن باشیم و بدانیم که خفلت از این کار عاقیتی وخیم دارد. 
اگر با رسیدن مرکث همه‌چیز پایان می‌یافت‌این خود برای‌بدان سعادتی 
بود زیرا با مردن هم از بند تن رهائی می‌یافتند و هم روحشان باهمةۀ 
بدیبپایش نابود می‌گردید. ولی چون مسلم گردید که روح می‌کثنایذ بر 
است پس برای رهائی از بدی يك راه بیش نیست و آن اینکه خوب 
شوند و تا آنجا که می‌توانند گوش به‌فرمان خرد فرا دارند. روح به 
جمیان دیگر چیزی نمی برد جز تربیتی که دیده و غفائی که چشیده 
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أست و اینپا در گام نخستپن مایة نیکبختی یا بدبختی او خواهند شد. 
بی‌گمان شنیده‌اید که چون کسی می‌میرد فرشته‌ای که در زندگی پراو 
کماشته شده بود او را به‌جائی می‌برد که مردگان را در آن محاقنه میت 
کنند و سپس از آنجا گروه گروه په‌دنبال راهتمائی که برای ایشان 
معین مي‌گردد رهسیار جائی می‌شوند که سزاوار ایشان است. پس از 
آنکه زمانی ممین در آنجا ماندند و پاداش پا کیش دیدند راهنمائی 
دیگر آنان را دوبازه به‌اینجا می‌آورد. ولی این سف چنان نیست که 
اشیلوس شاعی در قطعه تلنوس شرح داده است. اشیلوس پرآن است 
که ما از راعی سیل و هموار به‌جمیان مردگان مي‌رسيم ولي من بر‌این 
عقیده‌ام که ميان ما و آن جبان چندین راه است که همه دشوار و 
تامسوار تد و گر نه بیم گم شدن نبوه و نیازی به‌راهنما نداشتیم. روم 
دانا و پر‌هیز‌گار به‌دنبال راهنمای خود می‌رود و می‌داند که در چه‌حال 
است و چه در پیش دارد. و لی رژ حى که جد‌ائی تن رادوست ندارد 
چنانکه پیشتی گفتیم زمانی به‌گرد تن مي‌گرده و از رفتن صی باز می 
زند تا سوانجام فرشته‌ای که باو گمارده شده است او را به‌ژور په 
دنبال خود می کشد و می‌برد و چون یه‌قرار گاه ارواح می‌رسد همه از او 
دوری می‌جویند و هیچ‌کس نمی‌خواهد با روحی ظالم و ناپاك همسق 
شود یا راهتمائی او را پسیده گیرد. از این‌رو چندی تنباو سس‌گردان 
می‌ماند تا سرانجام پس از گذشتن زمانی بمین از روی ضی‌ورت په 
جائی که سراوار است برده مي‌شود. ولی ارواحی که زندگی را با 
عدالت و پر‌میز کاری بسن آورده‌اند با خدایان همسش می‌گردند و به 
منزلی که شايستة ایشان است می‌رسند؟" زیرا زمین بزرکت است و 
جاهائی بسیار زپیا دارد و یقین دارم کسانی که دربارة زمین سخن 
می‌گویند آن را چتانکه باید نشناخته‌اند. 

سیمیاس گفت: قراط مقصودت چیست؟ من نیز وصف زمین 
را از کسان بسیاری شنیدهام و مي‌داتم که آن توصیپا ترا راضی 
تخوآهند کرد. از این رو میل دارم مقيده ثرا هم بشتوم. 

سقراط گفت: تشریم چگونگی زمین هنری ئیست ولی البات آنچه 
خواهم گفت دشوار است و وقت کافی تدارم تا از عیدءه کاری پدین 


۵۵ ` ۱ دورء کامل آثار افلاطون ' 


بزرگی برآیم۔ ولی مانعی نمی‌بینم که تصور خود را دربارة تقاط 
گوناگون زمین بشما بديم 
س گفت: همین برای ما کافی است. 

کک آنچه من آموخته‌ام اين ا است و 
در ميان آسمان ایستاده. و برای اینکه نیفتد ته پههوا نیاز دارد و نه 
به چیز دیگر. بلکه یکسانی آسمان و تعادل زمین برای نگاهداشتن آن‌کافی 
است چه اک چیزی متمادل را در ميان چیزی متمادل قرار دهند به هیچ سو 
نمی‌گراید و به‌همان‌حال می‌ماند. این نخستین مطلبی است که در بارة 
زمین آموخته و پذ یر فته ام . 

سیمیاس گفت: حق باتست. 

اك کف وک ی موی ار اون ان و سکن ا 
که از قاسیس تاستونپای ھراکلس' را دربی می‌گیرد جزء کوچکی 
است از آن. ما چون مورچگان و غوکانی که در کنار آبگیری یس می ہر ند 
در پیر‌آمون دریا پرآکنده‌ايم و مردمانی دیگ در نقاط دیگر زمین که 
همانند مسکن ماست جای دارند. سی‌گویند در نقاط مختلف زمین 
کودالپای کوچك و بزرگ به‌اشکال گوناگون وجود دارد که پر از آپ 
است و هوا و ابر آنپا را از هرسو فراگرفته. خود زمین مانندستارگان 
در میان آسمان‌پاك» که‌دانشمندان اثیر‌می‌نامند» قرار دارد و دردآناثیر 
پیاپی در گودالمپای زمین فرو می‌ریزد. ولی مانمی‌داثيم که در گودالپای 
زمین زندگی می‌کنیم و می‌پنداريم که برروی زمین هستیم و حال ما 
چون حال کسی است که در اعماق دریا پس برد و پندارد که پرروی 
دریاست و چون خورشید و ماه و ستارگان را از پشت آب پبیند دریا را 
آسمان پندارد و به‌علت ناتوانی و سنگینی نو اند به‌روی آب بیاید و 
جمپانی پاکتر و زیباتر از مسکن خود ببیند و کسی هم نباشد که او را از 
آنچه پرروی آب می‌گذرد آگاه سازد. ما چون در یکی از گودالمبای زمین 
پسن می یں یم گمان داریم که برروی خاك هستیم و هوا را آسمان میب 
پنداریم و ناتوانی و سنگینی نمی‌گذارد که بربالای هوا رویم. اگر کسی 
بال داشت یا به‌یاری نیروثی دیگ می‌توانست پر بالای هوا برود و چون 
ماهیان که‌گاه‌گاه سر ازآب بدرمی‌کنند سی را ازهوا بیرون‌کند» عالمی 


ها يدون Dl‏ 


را که در آن سوری هو آست‌می‌دید » و اکس طبیعتش علأقت تماشا داشت 


می‌توانست آممان‌راستین و روشنائی راستین وزمینر استین راپنگرد؟۱. 
زمین ما و سنگپاو هر‌چیز دیگری که دران است به‌مسب تألیی هوا سائیده 
و پوسیده گردیده. ممچنانکه در دریا گیاهی نمی‌رو ید و هرچه‌در آنجاست 
به‌سب تأثیر آب و نمك می‌پوسد و چیزی که بتوان بازیبائیبای مسکن 
ما سنجید در آن یافت نمی‌شود. در چپان ما نیز چیزی نیست که بتوانیم 
با آنچه در عالم پالاست بسنجپم و اگ اجاژه دهید داستانی شنید نی 
در بارة آنچه در روی زمین و زین آسمان است برای شما حکایت کنسم. 

سیمیاس کفت: البته مشتاق شنید نیم. 

سقر ام گفت: می‌گویند اگر کسی از بالا به‌زمین ما بنگرد آن را 
چون گوئی چرمین می‌بیند که از دوازده پارچه تشکیل پافته است. هر 
پارچه به‌ر نگی است و ر نکبائی که نقاشان ما بکار می بر ند تقلید تاقصی 
از آنپاست زیرا ر نشپائی که از بالا دیده می‌شوند پاکتر و روشنتی‌ند. 
یکی ارقوانی زیباست و دیگری زرین. سومی سفید است ولی بسی 
سقیدتی و درخشانتی از برف و گچ» و اجزاء دیک به‌ر نگپای دیش ند, 
و کودالپای پر از آب و هوا نیز هي يك به‌رنگی جلوه می‌کند. بر دوی 
این ژزمین درختان و گلا د میوههائی که با دنت خود آن هماهنگ‌اند 
می‌رویند و ببار مي‌آیند و کوهبا و سنکبای آن نیز دوشن و درخشان 
و رنگار نگ‌اند و سنگپای گرانبپای ما چون المأس و ياقوت و زمرد 
پار‌مائی از آنا هستند زیر! پاك و تازه و درخشانند و بیماری و 
فی‌سودگی و تبامی که در جپان ما براثر اصطکاك آبپا و سنگپا و گیامان 
و جانوران پدید می‌آید در آنجا راء ندارد. کوتاه سخن» زمین پر از 
زیور و زیبائی است د سیم و زر در آن چنان فراوان است که چشم را 
خیره می‌سازد و پیننده را به نشاط می‌آورد. جانوران گو ناگون و آدمیان 
نیل در آن هستند که برخی روی زمین زندگی مي‌کنند و برخی دیگر 
در پیرامرن هوا پر‌افنده‌اند همچنانکه ما در پیر امون در یاها پراگنده‌ايم. 
پاره‌ای هم در جزیره‌هائی که در ميان هوا قرار دارند ساکن‌اند و 
همچنانکه ما پرای رفع نیازهای خود از آب و دریا یاری می‌جوئيم آنبا 
از هوا پاری می‌طلیند و سودی که ما از هوا می یں دم آنا ان الیر 
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می پر ند. آپ و موای آنجا چنان امت که بیماری را در آن راه ئیست 
و چانوران و آدمیان آنجا عمری درازتر از ما دارند و آنچنان که هوا از 
آپ و الیں از هوا لطیف‌تی است نیروی بینائی و شنوائی و بویائی آنہا 
بر‌تر از نیروهای ماست. مردمان آنجا نیز پر‌ستشگاهمبائی برای خدایان 
دار ند» که مسکن واقمی خدایان است» و صدای خدایان را می‌شنو ند 
و تجلی آنان را می‌بینند و در امور زندگی خویش از آنان دستور 
می‌گیر ند و خورشید و ماه و ستارگان را چنانکه براستی هستند می پینند 
و کامیابی آنان در امور دیک نیز به‌همین نسبت است. 

وضع زمین و آنچه آن را فراگرفته. به تفصیلی است‌که گفتم. 
در نقامل مختلف آن گودالیائی است که برخی بسیار پسیناورتر و 
ژرف‌تر از مسکن ماست و برخی دیگر ژرف‌تر و تنگك‌تر و پاره‌ای تنگتر 
و کم‌عمقتن. همه آنپا به‌وسیلكٌ مجراهای بی‌شمار زیرزمیتی که در 
بعضی جاها تنگث و در یعضی دیگر گشادند به‌هم مرتبط‌اند. در آن 
مجراها چشمه‌هائی از آببای سرد و گرم و رودهائی از لجن و آتش در 
جریانند مانند رودهای لجن که در سیسیل پیش از آتشفشانی جاری 
می‌شو ند و همه‌چا را پر می‌کنند. همه آن چشمه‌ها و رودها مانند تابي 
که در زیر زمین ساخته باشند همواره بالا و پائین می‌روند و علت آن 
است که یکی از آن رودها که بزرگتر از همه است در س‌تاسس زیرزمین 
جاری است و این همان است که هوس در باره‌اش می‌گوید: 

«دورء دور آنجا که در زیر زمین 

گودال دهن باز کرده است...۰ 
و شمرای دیگی آن را تارتاروس خضوانده‌اند. همۀ چشسهها و 
رودهای زیر زمین به‌آن رود بزرگث می‌ریز ند و در آن به‌هم می‌آمیز ند 
و سپس دوباره از آن خارج می‌شوند و هی یك جنس خاکی را که از 
آن می‌گذرد به‌خود می‌پذررد. علت اینکه همه رودها به‌آن می‌ر ین ند و 
باز از آن جدا می‌شوند این است که آن رود بزرگث بستری ندارد بلکه 
معلق است و آبش پیوسته موج می‌زند و بالا و پائین می‌رود و هوائی 
هم که آن را فراگرفته پیوسته به‌همین حال است زیرا هنگامی که آپ 
رود به‌این‌سو و آن‌سو ميل می‌کند هوا به‌دنبال آن کشیده می‌شود و 


فایدون ۵۵ ۵ 


همچنانکه هوا هنگام تفس‌کشیدن ما همواره در فرورفتن و بیرون شدن 
است» بر الں آمدن و رفتن هوا به‌دنبال آب. بادهائی سبسگین پدیدار 
می‌گردند و هنگامی که آپ از پائین به‌بالا می‌آید به بست رودها می‌ریزد 
و آنپا را پر می‌کند و چون پائین می‌رود آبپای رودها را په‌دنبال خود 
سی کشد. رود‌ها چون پر‌می‌شوند به‌جر يان می‌افتند و از رزوی زمین 
می گل ر ند 3 دریاچه‌ها £ در یاها و رودخانه ما رچشمه ما را یدید می‌آور ند 
و سپس از آنجا در زمین فرو می‌روند و پس ال پیمودن مسافتی کوتاه 
يا دراز دو باره به تارتاروس میرپز ند و آنچا پمضی از همان‌سو که وارد 
شده است دو باره بیرون می‌رود و بر‌خی‌چند بار در مجازی زمین دایر»‌وار 
می‌گردد و س‌انجام به‌تارتاروس می‌پیوندد. ولی هر رودی که به 
تارتاروس مي‌ریزه فقط تا نیم راه می‌تواند در آن پیش برود زیا 
تارتاروس از هي دو سو بالا و پائین می‌رود و راهی به‌بیرون ندارد. 

اینگونه رودها فر‌اوانند و مپمترین آنا چپارند. آنکه بزر گس 
از همه است و بسترش بلندتر از دیگران, در محیط زمین جاری است 
و اقیانوس خوانده می‌شود. رود دوم که بر خلاف جت رود نخستیین جاری 
است آکرون نام داره و از زی دشتمپای پیپنادر می‌گذرد و به‌دریای 
آگر‌ودس می‌ریزد و این همان دریاست که بیشتر ارواح پس از مرگ 
وی بهآن می نند هو پس از آنکه زمانی معین در آن ماندئه دو پاره به‌این 
جپان فرستاده می‌شو ند تا در تن‌هائی تازه جای گیر ند. رود سوم از ميان 
آن دو رود دیک مي‌گذرد و پس از آنکه کمی از سر‌چشمٌ خود دور شد 
به‌گودالی پر از آتش می‌ریزد و دریائی می‌سازد بسی بزرگتر از دریای 
ما که آپ و لجنش پیوسته در حال جوشیدن است. سپس از آنجا به‌صورت 
آیی سياه و گلآلود پیر‌ون می‌رود و گرد ژمین دا می‌پیماید و از جاهای 
بسیاری می‌گذرد و به‌دریایآگر وس نزديك می‌شود بی‌آنکه باآب‌آن‌بيامیزد 
و آنگاه» پس از آنکه چند‌ین بار گرد زمین گردید» در مکائی پائین‌ثر از 
هم رودهای دیگر به تارتاروس می ز للد این رود همان است که 
پیر‌یفلکتون نامیده می‌شود و گاهگاه جویپائی از آن از منفذ کو هپای 
آتشفشان که در ړوی زمین‌انه بیرون می‌آید. رود چپارم که برخلاف 
زود سوم جاری است» چتانکه می‌گویند. از دشتی وحشتیار به‌نام 


19۳ 


۵۵ دور کامل ثار افلاطون 


استوگیوس می‌گذرد و رنگش آبی تیره است و دریائی که می‌سازد 
استوگس نامیده می‌شود. این رود پس از آنکه دریائی ساخت در زمین 
فرو می‌رود و پس از پیمودن راهمپای پر پيچ وخم دوباره در بس‌اسی 
پیر یفلگتون مس برمی‌آورد و به‌دریای آکروس نزديك می‌شود. ولی آبش 
با رودهای دیگ نمی‌آمیزه پلکه پس ان آنکه گرد مین را پیمود در 
برای پیر یفلگتون به تارتاروس می‌ریزد و نامش چنانکه‌شاعر ان مي‌گو یتد 
کو کوتس است. 

ارواح آدمیان پس از جدائی از تن به‌دنبال فرشتگان به‌جائی که 
برای آنان مقدر است رهسپار می‌شوند و در آنجا خوبان از بدان چیا 
می‌گردند. آنان‌که ته خوب‌اند و نه بسیار پد به‌دریای آکرو س‌ر هسپار 
می‌شو ند و در زورقپائی که برای آنان آماده است می‌نشینند و به‌میان 
دریا می‌رانند و در آنجا خود را از گناه پاك می‌کنند و کیضر گناهمپا و 
پاداش‌کارهای تيك‌خود را می‌بینند. ارواحی‌که به‌سیب آلودگی به‌کناهان 
ہز ر گگ.» چون غارت پر ستشگاهہا و کشتار بی‌گناهان» مداوا ناپذ یں قد 
به تارتاروس ریخته می‌شوند و از آن رهائی نمی‌یابند. ولی آنان که 
گتاهانی بزرکت دارند و با اینہمه قابل علاجند» ماتند کسانی که در 
حال خشم یه‌پدر و مادر خویش بدی روا داشته یا دست به‌خون دیگران 
آلوده‌اند». به تارتاروس ريخته می‌شوند و پس از یك سال موجی آنہا 
را یه‌پیرون می‌افکنه و قاتلان به کوکوتس و آنان‌که پدر و مادر خود 
را آزرده‌اند به پیریفلگتون ريخته می‌شوند و چون به‌دریای آکروس 
نزدیك می‌شو تد با ناله و فریاد از ارواح قربانیان جنایات خود استمد اد 
می‌کنند و از آنپا می‌خواهند تا دستشان را بگیر ند و به میان دریا بیی‌ند. 
اگر آن ارواح راضی شو ند رهائی می‌یایند و عذا یشان بیایان می‌ز سد 
و گر‌نه باز به تارتاروس بر می‌گردند و از آنجا به‌رودهائی دیگ می‌افتتد 
و این وضع پیوسته تکرار می‌شود تا سرانجام روزی ارواح کسانی که 
از آنان یدی دیده‌اند راضی شو ند. 

ارواح نیکان و پاکان از ایتگونه زنداتیا و عدابپا فارفتد و 
به‌خانه‌هائی که در روی زمین برای آنان آماده شده است درمی‌آیند و 


در آنپا مسکن می‌گن یشند. 
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اما ارواح دوستداران ذانش در هیچ تتی دو باره مکان نمی گس ند 
و از بند تن آزاد می‌مانند و به‌جاهائی بسیار زیبا دوی می‌تپند که 
توصیف آنا نه آسان است و نه وقت من برای آن کفایت می‌کند. 
سیمیاس گرامی» با توجه به‌سر توشتی که در پیش داريم و اينث مجملي 
از آن را تشرپم کردم آدمی پاید تا آنجا که میس است بکوشد که در 
زندگی اژ قایلیت و داتش بپره بر‌گیرد تا پتواند امیدو ار پاشد که پس 
از مرکت پاداشی زییا خوامد یافت. البته شایستۀ فیلسوف نیست که 
ادعا کند که آنچه من در این پاره گفتم ین سقیقت است. ولی چنین 
می‌نماید که سر نوشت روح ما. اکر چنانکه کفتیم م‌کث‌ناپد‌یر باشد. 
چنین و يا مانند این خواهد بود. این داستان را برای آن گفتم تا بدا نی 
که آدمی باید روح را از موسپای تن رها سازد و آن را به‌جای ایتکه 
با ژیورهای بیگانه آرایش دهد» با خو یشتن‌داری و عدالت و شجاعت و 
آزادگی و حقیقت‌خواهی که زینتپای راستین‌اتد بیاراید و منتظی 
بتشینه تا دم آغاژ سض به‌چپان دیگر فرا رسد. سیسیاس و کیس. شما 
نیز به‌هنگام خود این دراه را خواهیدرفت. امروز به‌قول شاعران ترازدی 
تویس فرمان حر‌ کت من صادر شده است. از این‌رو وقت آن است که 
شست‌وشوئی بکنم و بپتر آن است‌که این وظینه را پیش از زهر نوشیدن 
پجا آورم تا زحمت شستن چسد را به‌زنان نگذ‌ادم. 

چون سقراط خاموش شد کریتون گفت: سقراط» برای من و 
دوستانت سفارشی در پار فرزندانت نداری؟ به‌تو چه خدمتی می‌ترانیم 
بکنیم؟ 

سقراط گفت: کریتون گرامی» هیچ سفارشی ندارم جن آنچه 
هميشه گفته‌ام. در اندیشة روح خویش باشید و این بپترین خدمتی است 
که به‌من و فرزندانم و به‌خود می‌توانید کرد. اګر از روح خود غافل 
پاشید و آنچه امروز و ممواره گفته‌ام بکار ثبندید» وعده‌هائی که 
اموز مي‌دهید بی‌فایده خواهد بود. 

گر یتون گفت: در این باره تا آنجا که بتوانیم گوتاهی تخواهیم 
گرد. اکتون بگو ترا چگونه به‌خاك بسپار یم؟ 

ستراعد گفت: اگي توانستید مرا نگاه دارید و از چتکت شا 
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نگریختم هر‌گونه می‌خواهید به‌خاك بسپارید. آنگاه لبخندی زد و به ما 
نگریست و گفت: دوستان گرامی» نمی‌توانم کریتون را مطمثن سازم که 
سقراط منم که با شما سخن می‌گویم و وصیتپای خود را می‌کنم. او 
می‌پندارد من آن نعشی هستم که به‌زودی پیش چشم خواهد داشت و 
می‌خواهد بد‌اند که مرا چگو نه باید به‌ خاك سیرد. اندکی پیش در این‌باره 
به‌تفصیل سخن راندم و گفتم که من پس از نوشیدن زه در ميان شما 
نخواهم ماند بلکه رهسپار کشور نیکبختان خواهم شد. ولی او می‌پندارد 
که همه آن سعتان برای تسلی خاطر شما و خودم بود. پس بیائید و 
در پرابر کریتون درستی سخنان میا ضمانت کنید ولی نه چنانکه او در 
برایر دادگاه ضامن من شد. او ضمانت کرد که من در اینجا بمانم و 
نگریزم ولی شما ضمانت کنید که نخواهم ماند و خواهم گریخت تا 
کریتون اندو هگین نشود و چون ببیند که جسد مرا می‌سوژانند یا به‌خاك 
می‌سپار ند نگوید که سقراط را می‌سوزانند پا در خاك می‌کنند. دوست 
گرامی» بپرش پاش که چنان سختی نه تنا خطاست بلکه برای روح 
زیان دارد. دلیر باش و بکو اینکه در خاك می‌کنم جسد ستیامك اسث و 
هر‌گونه که می‌خواهی و موافق رسوم و آداب می‌پنداری آن را به خاك 
پسپار. 

آن‌گاه برخاست و به‌اتاق مجاور رفت و از ما خواست که بمانیم 
تا بازگردد و کریتون در پی او رفت. ما گاه دربارة سخنپائی که به 
ميان آمده بود گنت‌وگو می‌کرديم و گاه از مصیبتی که در شرف رسیدن 
بود سخن می‌گفتيم و همه چون کودکانی بودیم که پدر خویش را از 
دست می‌دهند و از این پس عم را به یتیمی خواهند گذراند. 

چون سقراط از شست و شو فار غ شد فرزندانش را يه درون 
زندان آوردند. دو پسرش خردسال بودند و یکی بزرگتر. ژنانی هم از 
خویشانش حاضر شدند و سقراط پا آنان در حضور کریتون سخن گفت 
و دستورهای خود را داد و سپس آتان را پا گودکان بیرون فی‌ستاد و 
خود به‌نزد ما آمد. 

غروب آفتاب نزديك بود. سقراط روۍ تخت نشست و هنوز 
کلمه‌ای چند نگفته بود که خادم زندان وارد شی و گفت: «سعراط, از 
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تو چشم ندارم که چون دیگران بر من خشم‌گیری و دشنام دهی چون 
قرمان ارگ ار ان را می‌آورم د می‌گویم دقت آن است که ز هر بنوشي. 
در این مدت ترا تيك شناخته‌ام و مي‌دانم که دلیر‌تر و میی‌بانتر از همه 
کسانی هستی که تاکنون به‌ایتجا آمده‌اند و یقین دارم که از من نخواهی 
ر نجید بلکه بر کسانی خشم خواهی گرفت که سبپ این مصیبت شده‌اند. 
می‌داتی که چه فی‌مانی آوردهام. پس در امان خدایاش و بکوش تا چیزی 
را که راء گریز از آن نیست به‌بردیاری تحسل کنی.» اشکش سی‌ازیر 
شد و روی بر‌گرداند و بیرون رفت. سقراط بانگاه خویش او را بدرقه 
کرد و گفت: تو هم در امان خداپاش چنان خواهم کرد که گفتی. سپس 
روی به ما گرد و گفت: چه مرد مپریانی است. هی روز به‌نزه من می‌آمد 
و با من کقت‌وگو می‌کرد و دل به‌حال من می‌سوزاند. اکنون هم چه 
اشکی برای من ریخت. ولی» کریتون, باید از گفتة او اطاعت کتیم. پگو 
شو کیان را اگر آماده است بیاور ند و گر‌ته آماده کنند. 

کر یتون گفت: هنوز به‌غیوپ آفتاب مانده است. دیگر ان ژهر را 
دیرتر از این خورده‌اند و پس از آنکه گفته شده که وقت زهر خوردن 
فرا رسیده أاست به‌خوردن و نوشیدن پرداخته د حتی بعضی با معشوق 
خود خلوت کرده‌اند. چر! شتاب می‌کتی؟ هنوز وقت داریم. 

سقر‌ال گفت: کریتون گرابی» آنان حق داشتند چنان کنند زیرا 
می‌پنداشتند که سودی از آن کار ها می‌بر‌ند. ولی من می‌دائم که اک 
ژهر را اندگی دیرتر بخورم سودی نخواهم برد جن اينکه خود را ماية 
ریشخند سازم و نىایان کنم که عاشق دیوان زندگی هستم. پس آنچه 
می‌گویم بکن. 

گریتون به‌غلامی که در نزدش ایستاده بود اشاره‌ای کرد. غادم 
پیرون رفت و اندکی بعد با خادم زندان که جام ژهی را بدست داشت 
باز کشت. 

سقراط گفت: ددست گرامی» اکتون چه باید بکنم؟ 

گفت: پس از آنکه نوشیدی باید کسی راء پروی تا پاهایت سنگین 
شوند. آنگاه بغو اپ تا ژزهی ال کند. 

پس چام را به‌ستراط داد و سقراط در کمال متانت و بی‌آنکه 
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دستش بلرزد یا رنگش بگردد جام را گرفت و گفت: از این شراب هم 
اجازه دارم جرعه‌ای بر خاك بیفشبانم؟ 

خادم کمت : بیش از آنجه برای يك تن لازم اسث آماده نمی‌کنيم. 

سقراط گشت: بسیار خوب. ولی اجازه دارم از خدایان تقاضا 
کنم که سفر خوشی برای من مہیا کنند؟ دمائی جن این نسدارم و 
آرزومتدم که آن را برآورند. پس از این سخن جام را به‌لب برد و 
بی‌آنکه خم بهابرو آورد زهی را نوشید. بسیاری از ما تا آن دم اشك خود 
را نگاه داشته بودیم. ولی چون سقرامل زهر را نوشید عنان طاقت از 
دست ما بدر رفت. اشك من چنان مس‌ازیر شد که ناچار شدم روی 
بپوشانم و بگذارم فرو ریزد. ولی برای او نمی‌گریستم بلکه به حال 


خود گریان بودم که چنان دوستی را از دست می‌دهم. کریتون چون 


نتوانست از گریه خودداری کند بیرون رفت. آپولودوروس از چندی 
پیش گریان بود ولی در این هنگام چنان شیوقی آغاز کرد که همۀ ما 
اختیار را از دست دادیم. در این ميان تنا سقی اط آرام بود و می‌گفت: 
چه می‌کنید؟ چه مردمان عجیبی هستید؟ زنان را بیردن کردم که این حال 
پیش نیایه زیرا هميشه شنیده‌ام آنجا که کسی. می‌میرد همه باید 
خاموش باشند. بر‌خود مسلط شوید و آرام باشید. ماشرمنده شدیّم و از 
کر یه يازايستاديم - سقراعل کمی راه رقت و گفت: پاهایم مینگین می 
شوند. آنگاه چنانکه خادم زندان گفته بود بهپشت خوابید. نردی که 
جام زه را يهاو داده پود تزديك شد و کاهگاه پاها و ساقپای او را 
می‌فشرد و می‌پرسید: حس می‌کنی؟ گفت: حس نمی‌کنم. پس از آن 
دست به‌رانپایش برد و با اشاره به‌ما فمپمانده که تنش سره می‌شود. 
سجس بار دیگر دست به‌تن او بالید و کتت: همینکه الر زه به‌تلب 
رسید کار تمام است. سردی به‌شکم رسیده بود که سقراط پوششی را 
که به‌رو یش افگنده بودند به‌گنار زد و گفت: «گریتون. بهآسکلییو مس 
خروصی بدهکارم. این قربانی را به‌جای آورید و قراموش مکنید۱۵»این 
واپسین سخن سقر ام بود. : 

کریتون گفت: البته فراموش نخواهم کرد. سفارش دیگری هم 
داری؟ 
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سقراط پاسخ نداد و اندکی بعد تنش لرزش کوتاهی کرد. خادم 
پوشش را از روی او برداشت. چشمانش باز و بی‌حر کت بودند. گریتون 
چشم و دهان او را بست. 

اک کر اتس؛ این بود سرانجام مردی که از هم مردمانی که دیدیم 
و آزمودیم هیچ‌کس در خردمندی و عدالت به‌پأیش نمی‌رسید. 


حاشیه 


۷ همسر ستراط. 

۲ آزوپ 0٥ھ‏ شاعر افسانه‌سرا» در قر ششم ق. م. 

,5 درباره فیلسوف رله: تەئەتنوس \Y‏ و ¥۴ جمپوری ۳۷۶ 0 ۴۸۴ 
۲ ۴۳۸۷. 

۴ رك: منون ۸۱ و ۸۲ - فایدرومی ۰۲۷۵ 

۵ رك: منون ۸۲ تا ۸۵. 

۶ مراد ايده است. دربارة ایده رك: لاخس ۱٩۱‏ - اوتیفرون ۶ منون 
۷۲- میمانی ۲۱۰ و ۲۱۱ - فایدروس ۲۴۷ و ۲۴۹ و ۷۶۵- هیپیاس بز ر گٹ ۲۸۵ 
صیاسی ۲۷۳ و ۲۷۸- فیلیس ۵۹ تیمائوس ۵۲- جمپوری ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۵۰۷ تا 
۸ و .۵٩۷‏ 

و5 دربارة روج رك: فایدون ۱.۰۶۶ و _\o¥‏ منون اھ قا یدروس ۴۵ 
جمپوری ۴۳۶ تا ۴۴۳ و ۶۰۸ تا ۶۱۱- تیمائوسی ۳۵ و ۳۶ و ۶٩‏ تا ۷۱ و ۸٩‏ و 
° قواخین ۸٩۲‏ و ۸٩۷‏ تا 4۹٩‏ 

۸ رك: جمپوری ۸۱٩‏ و ۸۲۶. 

+ بریدن که هنگام اری در د ثان قدیم رممم دوده است» همجنانکه 
در ایران جر ۳ aa‏ کث ا # عه بیان زلف دو تا 
بکشایند - حافظ). 

۰ رك: هیپیاس بزرک. 

.۱۲۹ پارمنیدس‎ ٩ 

۲ل: آپولوژی ۲۹- کر گباس ۵۲۳ فایدون ۱۱۲ و ۱۱۳- فایدروس . 
3۹ حمیوری ۶۴ 


حاشیه dpe‏ 
۳ مراد جبلالطارق است. 
۵. اسکلیپبوس خدای‌دانش‌پزشسکی است. قراط می‌خواهد به‌شکرانهرهائی 
از رلح زند کی خروسی به‌خدای پزشکی قربان کند. 


